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بسم الله الرحمن الرحیم 


بعد از حمد و ثنای الهی و درودبر محمد و ال محمد علیهم السلام به ویژه 
بر مولایمان امیرمومنان علی علیه السلام لازم است در این مقدمه به 
نکاتی اشاره کرده و عرض کنم که انگیزه از شرح بخش سوم نهج البلاغه 
یعنی حکمت ها چه بود است؟ 


1-امام علیه السلام در بخش حکمت ها به چیزهایی اشاره فرموده که 
دقیفا درمتن زندکی آحان انسان,ها عایل: اجرا است آنس گرا مطلبی: .را 
را استحکام می بخشد پرداخته است. 


2-بخش حکمت ها بیشتر قابل فهم و درک عموم اراد جامعه است و از 
سادگی و نزدیک به ذهن بودن برخوردار است برخلاف خطبه ها و نامه های 
حضرت که از عبارات سنگین و پیچیده تشکیل شده است. 


3-دیگر ویژگی حکمت ها آن است که امام علیه السلام به ده ها رشته 
علمی مطرح امروز به طور معجزه اساتت پرداخته که یک پژوهشگر به 
با اي ار تا اس تساه ارات 
قرار دهد 


4-نقش تربیتی امام علیه السلام آن هم به سبک روانکاوی و پرداختن به 
ریز مسائل اخلاقی بسیار جالب و قابل تامل است حقیر معتقدم اضافه بر 
ار وک و 
متنوع موجود در گفتارهای حضرت به ویژه علم تعلیم و تربیت که حرف 
اول را برای اصلاح خانواده و محیط آموزشی و کل جامعه می زند. 


5-امام علیه السلام درباره مبانی اعتقادی در حکمت ها به گونه ای سخن 
رانده که هر خواننده ای که فطرش در خواب است بیدار می شود و در 
نهایت شوق و اشتیاق پذیرای کلام ان بزرگوار می گردد. 
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6-آنهایی که دغدغه اقتصادی دارند و نگران فرزندان و معیشت خویش اند 
با مطالعه کلمات نورانی امام علیه السلام آرام می گیرند روح امید به 
زندگی و ادامه در آنها تقویت می شود و غصه روزی فردا و فرداهای خود و 
فرزندان خویش را نمی خورند. 

7-کسانی که دنبال کار سیاسی هستند و دوست دارند مدیر باشند امام 
علیه السلام خط مشی مستقیم و عاقلانه را در جلوی پایشان گذارده که 


8-امام علیه السلام در لابلای کلمات خود طریقه دشمن شناسی را نیز 
اه و 
روش برخورد با دشمنان چگونه است 


9-امام علیه السلام طبیب حاذقی نیز هست اگر انشاء الله اين شرح 
مختصر را مطالعه فرمایید خواهید دید که آن گرامی چقدر زیبا به مسائل 
پدشکی: اکاهی ذارزد موجه ند کرات بهداشتی جالیین زا ترای خوظ | که 
انسان ها بیان فرموده است. 


10-و بالاخره دز آخر عرض می کنم امام علیه السلام اول جامعه شناس 
تاریخ بشر است و هیچ کس مثل او مردم شناس نبوده چرا که در تقسیم 
بندی اقشار جامعه و بیان روحیات هر قشر به طور شگفت اوری سخن 
رانده که تمام اساتید جامعه شناسی باید متن گفتار حضرت را سرلوحه کار 


خویش قرار دهند. 


در خاتمه از خداودن تبارک و تعالی عاجزانه درخواست می کنم دل های 


عم 


همه ما را اماده شنیدن کلمات حکمت امیز و مواعظ ان امام همام قرار 
دهد و سخنان نورانی ان حضرت : نصب العین ما شود و توفیق به کار بستن 
انها را در تمام شئون زندگی نصیب ما گرداند. 

سالروز شهادت امام الحکماء و الواعظین امیرالمومنین علی علیه السلام 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


در بروز فتنه چه باید کرد: 
بکمت کن فی الق کاین اللبون لا وه ذیر کت وا خر کت 


در هنگام وقوع فتنه چون شتر دو ساله باش که نه پشت قدرتمندی دارد که 
سواری دهد و نه پستانی دارد که بتوان از او شیر دوشید. 


تاه خی اسان آنم عصلی ی کرد که ی مولانمان. علی اند 
سار اس ی که سم نا اس رالاس که بسن سا 
٩‏ ۳ 
هستیم و نه معاویه را تايید می کنیم بلکه سکوت کرده و به خانه می رویم 
و به نماز و عبادت خود می پردازیم. بی شک این طرز تفکر یعنی فرار از 
مسئولیت و حب ذات ! 


شخص امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی آن فتنه بزرگ بعد از رحلت 
رسول الله صلی الله علیه و آله بر پا شد با مردم و جامعه قهر نکرد و خانه 
نشینی را انتخاب نفرمود. او در همان زمانی که مظلوم واقع شده بود در 
جمع مردم حضور می یافت و پاسخگوی مسایل علمی و دینی و اخلاقی 
افراد جامعه بود. گاهی همان خلفاء در پاسخ مسائل می ماندند. در نتیجه 
به حضرتش ارجاع می دادند و آن بزرگوار سوال کنندگان را قانع می کرد. 
در جنگ با ایرانیان خلیفه دوم با امام علیه السلام مشورت کرد آن حضرت 
نفرمود من چیزی نمی گویم چون در حال انزوا هستم و سکوت را ترجیح 
می دهم 


ص: 17 


بلکه راهنمایی های لازم و نصایح اثرگذار را به او کرد تا اسلام جوان ضربه 
نخورد. (1) 


مضرات حرص, فاش نمودن راز, فرمانروایی زبان: 


دوم- ازری پتفیه من استشقر المع هت ال مه کف عن بح 
هایس علیه تفه کی ار علها تساه 


کسی که حرص را شعار خود قرار دهد خود را خوار کرده است و کسی که 
را بر خود فرمانروا سازد مقام و منزلتش از بین خواهد رفت. 


سه نکته در بیان امام علیه السلام است که آثار آنها نیز بیان شده حرص 
خواری می اورد پنهان نکردن راز ذلت را همراه دارد فرمانروایی زبان بر 
انسان باعث نابودی مقام و منزلت انسان می شود. اما دوباره حرص باید 
عرض کنم که طبق وعده الهی و صراحت قرآن شریف هر انسانی از 


ابتدای زندگی و تولد روزی معینی دارد بنابراین حرص و طمع هیچ تغییری 
در زندکی ایجاد نمی کند. 


گر جهان را پر در مکنون کنند***روزی تو چون نباشد چون کنند 
بر سر هر لقمه بنوشته عیان***که فلان بن فلان بن فلان 
همین توکل کن ملرزان پا و دست***رزق تو بر تو و زتو عاشق تر است 


حریص جز آنکه فکر و انديشه خود را مشوش و دل را غصه دار کند فایده 
ای نصیبش نخواهد شد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
آغتی الغنی من آم یکن للچرص اسیراً (2) 


پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام می فرمود: مثل حریص بر دنیا 
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1- نهج البلاغه خطبه 146 
2 کافی ج2 ص316 


به جایی می رسد که از اندوه گرفتار شدن در آن میان جان می دهد. (1) 


اما رازداری دو نوع است راز خود و راز دیگران که هر دو مطلوب است نه 
راز خود را به کسی بگو و راز دیگران را فاش کن در مورد اول مولایمان 
علی علیه السلام هن فر مان 


سک آسیژک قان آفشیتة صرت آسیرة (2) 


راز تو در بند توست اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی شد و در 
مورد دوم یعنی راز دیگران باید بیشتر دقت کرد چون گاهی منجر به غیبت 
و بردن آبروی مومن می شود بعضی در فاش کردن راز دیگران حس 
عجیبی دارند و فاش کرد اسرار مردم را برای خویش یک برگ برنده می 
دانند و به عنوان خبر دست اول خبر پراکنی می کنند البته بی پاسخ نخواهد 
ماند. 


همان حزافی می فرمود: 

من بَحت غن اسرار یره أظچَر اللة آسرارَهُ (3) 

هر که رازهای دیگران را جستجو کند خداوند رازهای او را فاش می سازد. 
و نکته سوم فرمانروایی زبان بر انسان بود که باعث از بین رفتن منزلت و 


مقام انسان می شود زبان اگر کنترل نشود بقیه اعضاء را به لغزش می 
کشاند. اولا نید کیت و ادب‌شودیا در اشتحدام الفاظ‌خزف دست برند و 
از دایره عفت و پاکی خارج نشود و ثانیا حتما با فکر و اندیشه قبلی اجازه 
به گفتن داشته باشد که در غیر این صورت باعث بی اعتبار شدن انسان 
خواهد شد. مولایمان امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زیان عاقل در 
پشت قلب اوست. (4) یعنی اول قلب و فکر و تصمیم می گیرند بعد زبان 
وی رد جای دیگر فرمود: 


فکر نم تکلم تسام من الزلل 51] 
اول فکر کن بعد سخن بگو تا از لغزش در امان باشی. 
ص: 19 


کافین 2۶ ض 316 


2 غرر الحکم 5630 
3-غرر الحکم 8799 

4- نهج البلاغه حکم و واعظ -60 
وتعرر الحکیاض 18 5 


انیت های بخل, ترس, فقر, بینوایی. کوفا ند نس و خوبی های شکیبایی, زهد, دروغ و پارسایی: 


سوم- الیل عاژ و الجْبنْ مَنقظَة و الققر بُخر سن ان عن یه و ال 
غریب فی تلدیه, و العجرٌ آقذ: و الطَبرٌ شُجاعه و الرّهذ تروط و الوَرغ جَْه 


زبرک را از بیان دلیلش لال می کند و بینوا در شهر خود غریب است عجز و 
درماندگی افت است شکیبایی شجاعت است زهد و بی اعتنایی به دنیا 


روت است ورع و پارسایی سپر و محافظ انسان است. 


نکات مطرح شده منفی و مثبت است موارد منفی و. آناز ند آن عبارت 
بودند از بخل / ننگ, ترس؛ کمبود, فقر, ضعف بیان بینوایی, غربت؛ 
درماندگی, افت. 


است. 


1-بخل رذیله ای است که سبب سقوط انسان می شود و مثل مریضی که 
طبیب او را جواب می کند خداوند بخیل را به حال خود می گذارد. 
امیر الهومیبعنی له الساه فصو ادا امن له ی ماه اه 
اللة بالبخل.(1) 


وقتی خداوند بنده ای را به حال خود بگذارد او را گرفتار به بخل می کند 
ام ان را لا ی واه را 
و بهشت دور است و برعکس به آتش و دوزخ نزدیک (2) 


خود که اهل جود و بخشش نیستند دیگران را هم مانع از جود و بخشش 


آلذین یبخلون و یَامُرون الاسّ بالبَخلِ و یَکثمون ما تاهْمْ اللغ من قضله (3) 
آنان که بخل می ورزند و مردم را نیگن واداز ی تسا ند ب. آتخه: را که 
خداوند از جانب فضلش به آنها عبت کرده کتمان می کنند. بخل منحصر 


به امساک در پرداخت و بخشیدن مال و ثروت دنیا نیست بعضی در 
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1- فروع کافی ج4 ص44 
2- جامع السعادات ج1 ص110 
3- نساء 37 


گفتن حق و دفاع از واقعیت ها و ارشاد خلق و دایت مردم بخل می وزند و 
کتمان حق می کنند ضرر این نوع بخل کمتر از موارد مادی نیست. 


بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ حپیاله گیر و کرم و رز و الصمان عَلیت 


به احتمال زیاد منظور امام علیه السلام از ترسی است که بازدارنده 
انسان از کارهای مهم و باارزش می شود و الا ترس | ز خدا و مجازات 
اعمال پسندیده و خوب است ترس بی مورد کمبود است و باعث عقب 
عای کب اسا ‏ خفاهد ند 


همان بزرگوار می فرماید: 
آلچین آقَْ العجژ سَخاقذ (1) 


تفر و بارخ اسان یرک را ازسان دیاش لال مي کنده آکتر فعیر ان ید 
خاطر ظلم سرمایه داران و ندادن حقوق انان فقیر شده اند بنابراین هی 
گاه نباید باور کرد که فقر ذاتی است ممکن است بعضی از نظر وضع مالی 
کم درآمد و روزی محدود داشته باشند اما فقر مطلق وجود ندارد مگر آنکه 
مالداران حق ابا را خورده باشند. از این موضوع که نکذزیم آدم فقیر 
برای اقامه دعوا و بیان استدلال خود لال است یعنی جامعه بی فرهنگ 
أ ‏ 
بر ی اماب مهاس ام ی ند اسام ای ار هی کر 
منشور بین المللی خویش می نویسد که: 


2 آلله آلله فی | لبق الشفا عفر اج لا حیاه آقم مت لاه 2 


راهکاری برای رسیدن به حق خود ندارند. 


4-بینوا در شهر خود غعریب است ود اصد و فزماند کی آفت است معمولا 
چشم پرکنهای جامعه سر زبان ها هستند و مورد عنایت و احترام! ولی 


بینوایان در محل اقامت خود غریب هستند و کسی به آنها توجه نمی کند که 
صد البته این از نقص 
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1-غرر الحکم 89 
2 نهج البلاغه نامه 53 


جامعه است چرا که گاهی در بین همین آدمهای بینوا اولیاء خدا و بندگان 
صالح الهی یافت می شوند که بی نام و نشان و گمنام اند. کوزه وقتی 
دسته دارد با یک دست ان را بلند می کنید و جابجا می نمایید اما همان 
کوزه اگر دسته اش شکست باید با دو دست برداری و احترام بیشتری 


برایش قایل می شود کوزه چو بی دسته بدیدی به دو دسنت بردار ! 


4-شکیبایی شجاعت است : شجاعت به این نیست که انسان در برابر ظالم 

و افراد زورگو حرکت های منفعلانه و غیرمنطقی انجام دهد بلکه شجاعت 
رل و کی ار 
ظالم و زورگو بایستی و حرف حق خود را به اثبات رسانی. آدم عصبانی 
خق. خود را هم نمی تواند تابت کند وبرعکش. آنکه ضتوزق :می. کند بالاخره 
دیر یا زود طرف مقابل را محکوم می کند و خود نگهداری و حفظ زبان 
همان شجاعت است. 


5-زهد و بی اعتنایی به دنیا ثروت است: چگونه بی اعتنایی به دنیا روت 
می شود؟ به این طریق که ثروت فقط پول و قدرت و شهوت و ریاست 
نیست بزرگترین سرمایه که زوال ندارد و جاوید و پایدار است دل نبستن 
به همان موارد ذکر شده است چون پول و قدرت شهوت و ریاست امانت 
و عاریه است با مردن و یا تغییر ات و حوادت از کف می روند ولی ثروت 
زهد و دل نبستن به دنیا به عنوان یک امتیاز برای انسان می ماند و اثار 
خود را در دنیا و بیشتر در جهان اخرت نشان خواهد داد. 

همان گرامی فرمود: 

الدْهدٌ مَنجلٌ رایخ (1) 


زهد و بی اعتنایی به دنیا تجارتی سود آور است. 

و نیز فرمود: 

ان من آعون الاخلاق علی الذینَ الرّهدَ فی الگنیا (2) 

از خوبی هایی که بیشترین کمک را به دین می کند بی رغبتی به دنیاست. 
ص22۰ 


1-غرر الحکم 550 
2 کافی ج ص 128 


اراس سین مساق اسان اس تسه اسان سا 
است. تقوا پرهیز از گناه و حرام است ورع پرهیز از شبهات و از چیزهایی 
احتمال دروغ و غیبت و یا تهمت و امتال ان داده می شود انسان اهل ورع 
از شبهه ها نیز پرهیز می کند. 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
آلورغ القوف عند السُههٍ (1) 
ورع درنگ کردن در هنگام روبرو شدن با شبهه است. 


ول الله صلی ال علیه.و آله مق فرمود آنخه را دز آن شک داری .رها 
کن وه ند آنخه در ان شک نداری عفل. کنخ زیر خوبی مایه آ زاف است:ه 
بدی باعث پریشانی و ناراحتی است. (2) 


مرات مقام رضا و علم و دانش و ادب و فکر و اندیشه: 


چهارم- نعق القرین الضا و العلغ وراتة کریمة و الاداث خل مُجَلَدَهْ و 
الک ی صافیةٌ 


انديشه همانند ایینه صاف و پاک است. 


1-راضی بودن به مقدرات الهی همنشین خوبی است اکثر مردم برای خود 
همنشین و دوست انتخاب میکنند تا با وی انس بگیرند و مصاحبت و 
مجالست نمایند در بین آنها مولایمان علی علیه السلام رضامندی به 
خواست خدا را همنشین و مجالس خوب می داند چرا که باعث ارامش 
خاطر و رفع اضطراب و نگرانی می شود. در دعا و زیارت معروف امین 
الله که از زیارات معتبر و مجرب است یکی از درخواست های ما این 


است : 


ص :3 2 


1- غرر الحکم 2116 
2 کنز الاعمال 7308 


_ ۳ مج ٍِِ 
اللهَمٌ اجعل تفسی مَطمینَة بقدّرک راضيهٌ بقضایّک (1) 


پروردگارا به من حالی عطا کن تا نسبت به آنچه تو برایم خواسته ای 


اعتقاد ما بر این است که ارتقاء روح و دل ما در گرو رضامندی به خواست 
وا نت مد[ اهل رضا جزو بندگان خاص خدا و در بهشت ویژه 


الهی جای دارند. 
یا ابتها اللفس المَطمیِتَهُ ارجهی الی بك راضيهّ مرضيّةٌ قادخلی فی عبادی 
وادخلی جنتی(2) 


تو ای نفس مطمئن سوی پروردگارت بان کرد دز حالی که.راتی و موزد 
رضای حق هستی پس در جمع بندگان من داخل شو و در بهشت خودم 


قرار بگیر. 


منزل حافظ کنون بارگه کبریاست***دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد 

2-علم و دانش ارت ارشمندی است: بشر از خود اقلام و جناس متنوع و 
فراوانی به ارث باقی می گذارد ولی هیچ کدام به ارزش علم و دانش نمی 
0 زیرا گرانقیمت ترینر اجناس این عالم یس از مرگ صاحبانشان در 
مخفیگاه و زیر خاک پنهان نگاه داشته می شوند و يا آنکه در موزه ها حبس 
می گردند اما علم و محصولات علمی هزاران سال در دسترس عموم قرار 

گرفته و مورد استفاده دانش پژوهان قرار میگرد. 


ایا مین ای اه ماکان ی مود 
العلم خی مق المال العلم تتویفی و ایت سین المال (3 


ای کمیل علم و دانش بهتر است از ثروت علم تو را حراست می کند ولی 
تو باید از ثروت حراست نمایی 


در جای دیگر هفت دلیل برای برتری علم از ثروت بیان می فرماید: 


ام راتسا سران آتته کرت مد ات رن ها 


ص :24 


1 الا روت کین 
کر 27 3017 


2-علم با نشر و انفاق کم نمی شود و ثروت با انفاق و خرج کردن کم می 
شود 

3-ثروت نیاز به نگهبان دارد ولی علم صاحبش را نگهبانی و حفظ می کند. 
2علم همر اه ضاحیش در ضهان اخرت من رود ولی تروت دو:دنیا هی ماند: 
5-ثروت برای مومن و کافر به دست می آید ولی علم حقیقی فقط نصیب 
مومن می شود 

06-همه مردم در مسایل دینی خود محتاج صاحب علم و علماء هستند ولی 
7-علم انسان را برای عبور از پل صراط تقویت می کند ولی ثروت او را 
مانع از عبور می شود. (1) 

3-ادب در زندگی همانند لباس نو و تازه است: 

همان طور که لباس نو و تازه باعث می شود فرح و نشاط برای کسی که 
پوشیده و کسی او را مشاهده م یکند به وجود آید ادب نیز چنین نقشی را 
اجرا میکند انسان به طور فطری و طبیعی از آدمی که مودب در گفتار و 


رفتار و نشست و برخاست است لسن نف بردن و برعکس از افراد بی 


همان گرامی به اهل ایمان سفارش می کرد: 


پا ها وا هش تاد فی شا یا ما رید بر 
علمی واونی وید قن تمنک و قدری ۱21 


ای مومن این دانش و ادب جان بهای توست پس در فراگرفتن آن دو کوشا 
باش که هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود قدر و ارزشت فزونی گیرد و 
نیز فرمود: 


خسن الاب افصَل تسب و شرف سبب (3) 


4-فکر و اندیشه همانند آیینه صاف و پاک است. 
بلی 

ص25 

1- بحار ح1 ص 95 1 


2 مشاه الانوار ص 35 1 
3-غرر الحکم 4853 


خداوند مهربان از روز نخست همه انسان ها را براساس فکر و انديشه 
ای سا مه سای اه اه ماه رت 


کر مولود یلد علی الفطرو حتّی یکون آبواه یَهُوٌ دانه آو بتَصرانه (1) 


هر مولودی با فطرت و معرفت خدایی متولد می شود که پدر و مادر او را 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 
خداوند بشر را با فطرت خدایرستی آفریده است. 


تتبخه. آنکه: فکر شاد انسان همانتد ابیته صاف و پاک است و این خود 
انسان است که مکلف می باشد صافی و پاکیزگی ان را حفظ کند. 


سرپوشی عاقل خوش برخوردی تحمل سختی ها و صلح و آشتی: 


پنجم -ضدز العاقل صندوق سره و البشاشة حبالَهٌ المَوَده و الاحتمال قبژ 
العیْوب و زوی آنَهٌ علیه السلام قالّ فی العباه عن هذا العنی ایضاً و 
المسالْمه خباء العْیُوب: 


سینه انسان عاقل مخزن اسرار اوست خوش برخورد بودن وسیله دوستبی 
است تحمل کردن سختی ها گور زشتی ها و عیب هاست. روایت شده 
است که آن گرامی در اینباره فرمود: ضلم و انقنتی وسیله پوشاندن عیب 


هاست. 
1 ۳۹ 1 خنند دند [ظ ۳ ۳3 5 ره 
انکه اسرار حق اموختند***مهر کردند و دهانش دوختند 


اسر ر گاه اشراق الهی است که در اثر ریاضت و عبادت درست به دست 
می آید و گاه امانت دیگران است که از ما خواسته اند فاش نکنیم وگاه از 
دیگران می دانیم 9 آنکه خودشان یر باشند ولی ما سر نگهداریم 


ص26۰ 


زار ج 2ص 87 
2بجار 2ص 87 


به هر تقدیر سینه انسان عاقل به فرموده مولایمان مخزن اسرار است 


رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 


هن کشت عغورع آخیه المسلم کشف اللة عَورَتة حَتّی بَفْصَحَة یها فی بیته 
(1) 


هر که راز و زشتی برادر مسلمان خود را فاش سازد خداوند راز و زشتی 
او را اشکار کرده تا جایی که در درون خانه اش هم رسوا شود. 


عقل می گوید چه اسرار دیگران و چه اسرار خود را مخفی بدار و به ویژه 
در مواقعی که از ناحیه پروردگار چیزی داده شده که بازگو کردنش سبب 


عجب و غرور و جلب مردم به سوی خود می شود و مرید و مرید بازی 
مطرح گشته و گاهی نادانی کرده در غیر حق مصرف شود همانند بلعم با 


2-خوش برخورد بودن وسیله دوستی است: 


می دارد و از ادم عبوس و بی احساس متنفر است. 


بنابراین باید مواظب تلاقی ها و ملاقات هایمان با مردم باشیم آیین دوست 


یابی به ما می اموزد که اگر غم عالم در دل داریم در برخوردها معلوم 
تا ی اه اساسا اه سا تا را 


مومن: 

بشره فی وجهه خرئْه فی قلیه َوسَعٌ شيي ضدرا (2) 

نشاط او در چهره اش هست و غمش در دلش و دارای سعه صدر فراوانی 
است. یعنی افراد را از دور خود پراکنده نمی کند مردم را با همه سلایق 
3-تحمل سختی ها گور زشتی ها وصلح و آشتی پوشاننده عیب هاست. 


برای آنتکه-زشتی ها دفن شوت و عیب: ها پوشانده کردند باید شخ ها. را 
۱ ۲ 


ص: 27 


برخورد ها و درگیری ها را با صلح و آشتی حل کرد. کسی نیست که برای 
گذراندن زندگی مشکلات نداشته باشد و با مخالفت ها و برخوردهای 
نامناسب و برخلاف میل خود روبرو نشود پس بناچار باید درجه ن 
خویش را بالا بریم و اهل صلح و اشتی باشیم. 


اسایش دو رح تفسیر این دو حرف است***با دوستان مروت با دشمنان 
مدارا| 


اقا انمومن اوه فا لها شوه اععیک مه وا له تا ری ره 


در حقیقت مومنان با هم برادرند پس میان برادران خود اتتتف دهید و از 
خدا بترسید شاید مورد رحمت قرار گیرید. 


ضلمو. اشتتی در یار از موارد حتی با دشمنان که قصد تجاوز و تعهدی 
به مرز و کشور اسلامی را ندارند و پا با کافرانی که زیر پرچم اسلام 
زندگی می کنند و به حکومت اسلامی مالیات می دهند و زیرنظر هستند 
من استصلح الاضداد بل المراد (2) 


هر که صله و اشتی وشمنان. را بهازست آورنبه مقضود کون بر تیند: 


انسان از خود راضی نتیجه صدقه تجسم اعمال: 
اشاره 


و ان ۳ ۳ و س‌ 1 1 م ‏ 
ششم-من ضی ن تفسه گثر الشاخط یه و الطَدَقة 5واء مُنجهٌ و اعمال 
العبادٍ فی عاجلهم تصب اعبنهم فی اجلهم: 


اعتراض کنندگان انسان از خود راضی فراوانند صدقه دارویی است 
شفابخش اعمال و رفتار انسان ها در دنیا برابر چشمانشان در اخرت قرار 
1-اعتراض کنندگان انسان از خود راضی فراوانند: 

بعضی زیاد خودشان را دوست می دارند و همین حب ذات اسباب زحمت 
خودشان و دیگران می شود چون رفتارها و گفتارهایشان حکایت از این می 
کند که 

ص :28 


1- حجرات 10 
2-غرر الحکم 8043 


دوست دارند همه چیز و همه کس را به نفع خود مصادره کنند و کسی حق 
نداشته باشد کوچکترین انتقادی به گفتارها و رفتارهای نادرست آنان کند 
معترضین فراوانی دارد مقداری از خود راضی بودن مربوط به تربیت در 
خانه و خانواده می شود پدران و مادران که بیش از آندازه به فرزندان 
خویش محبت می کنند و همه وسایل آسایش و رفاه آنان را فراهم می 
از ند و هیج کام به: تخافانشان اعتز اض تفی, کتد در آینده همین فرزندان 
مصداق کلام مولایمان علی علیه السلام می شوند. 


امام باقر علیه السلام می فرمود: 
شَرّ الاباء مهن دعاخ ابر آلی الافراط (1) 


بدترین پدران کسانی هستند که در نیکی و محبت به فرزندان از حد تجاوز 
می کنند و به زیاده روی و افراط بگرایند. 


2-صدقه دارویی است شفابخش: 


انسان در محاصره افات و بلاهای آسمانی و زمینی است و هر آن ممکن 
است اتفاق ناگواری برای او رخ دهد صدقه بهترین نقش و عالی ترین اثر 
را در دفع بلا و درمان دردها دارد. 


اک( 
قر 1 


قد ابرم ابراما و لا 


صدقه بلا را دفع می کند و موثرترین داروست صدقه قضای حتمی را دفع 
میکند و درد و بیماری ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نبرد. 


عصر ما عصر حوادث ناگوار و تلخ است باید باور کنیم که دین ما دین کامل 
و همیشه با طراوت و زنده است بنابراین در همین زمانه پراشوب که هر 
لحظه در وطن و چه در سفر امکان اتفاقات دلخراش هست چرا به 

ام و ام ی و 


گردد؟ 


ص :29 


تاریخ یعقوبی ج3 ص‌3د 
2 بحار 96 ص269 


همان بزرگوار درباره صدقه می فرمود: 


الصَدَقة تمتغ میت السُوء (2) 

صدقه از مردن بد و دلخراش جلوگیری می کند و نیز فرمود 

ان اللع لیدراً یالصدقه سبعین هيتة من السُوء (2) 

خداوند با صدقه هفتاد نوع مردن دلخراش را از انسان دور می کند. 
ال ای رای ار سا 


امام علیه السلام در اين بخش از بیاناتشان اشاره به تجسم اعمال دارد 
چنانکه بعضی ایات شریفه قران نیز حکایت از این حقیقت می نماید. 


یومَیْذ یَصدُرّ الثاسن آشتاتا لیْرّو آعمالهّم فمَن یعمل منقال ذژو خیرا یره و 
من یعمقل مثقال درو شرا ره (3) 


در آن روز مردم متفرق می شوند تا کارهای خود را ببینند پس هر کس به 
اندازه دره ای کار نیک کرده باشد ان را می بیند و هر کس به اندازه ذره 


لقمان به پسرش می گوید: 


يا بت اها ان تک منقال حَبّهٍ هن خردل قتکُن فی ضَخزو آو فی السّماواتِ 
آو فی الارض یّاتِ بها اللة ان لطیف خبیژ (4) 


پسرم ! اگر کاری را انجام دهی که به اندازه مقداری از خردل باشد در دل 
سنگی يا در آسمان ها و یا در زمین خداوند آن را در روز قیامت می آورد 
زیرا او لطیف و آگاه است. 


شون اقا ورین اسان مت بان دب اعال ماس 
بدین جهت که افراد خطاکار نگویند اشتباه شده ما چنین کارهایی را انجام 
نداده ایم و پا بدین خاطر که خوبان نتیجه و مره زحمات خود را مشاهده 


کنند و با چشم خود ببینند وعده های الهی حق بوده و باریتعالی چیزی را 
فروگذار نکرده است. 


ص:30 


1- بحار 96ص 269 و ص135 
2 بحار 96 ص 269 و ص 135 
3- زلزال 6 تا 8 

4 لقمان 16 


رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمود: مومن هرگاه از قبر خود بیرون 
اید عملش به صورتی زیبا در برابرش مجسم می شود مومن به او می 
گوید تو کیستی؟ به خدا قسم که تو را شخص خوب و درستی می بینم ! آو 
می گوید: من اعمال تو هستم پس برای او نوری می شود يا راهبری به 
سوی بهشت و کافر چون از گورش بیرون آید کردارش به صورتی زشت و 
خبری بد در برابرش مجسم می شود او می گوید تو کیستی؟ به خدا قسم 
که تو را بد شخصی می بینم ! و او می گوید: من کردار تو هستم پس او را 
می برد و به آتش می افکند. (1) 


هفتم- عجبُوا لهدّا لانسان یَنظرٌ بشحم و تلم بلحم و یَسمَغٌ بَعظم و 


تس من خزم: 


از خلقت انسان به شگفتی آیید که با مقداری پیه می بیند و با تکه گوشتی 


فلفت اغجاب اتکیز انسان‌ نی فولایسان علی علیم اسلا را ند شکفت 
اه ان ای که رو او هن 
استحوان وراه ور انسان مت سته ورخری عی وودو هی نود وشن 
می کشد. 


ی ۰ و 
فی خَلقکم و ما ینت من دابّه ایاث لِقوم پُوقنون. (2) 


و در آفرینش شما و پراکنده شدن جنبندگان نشانه هایی است برای اهل 
یقین. . همان گرامی برای توجه دادن ما , به: آفز بتتین, تشکفت: آور اتسان مین 
فرماید: 
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آم هذا الذی انشاه فی ظلمات الارحام ۲ شعّف الاستار تطفه دهاقا . 


مَتَحَه قلبا حافظاً سا لافطا و تشر اجه تیم مرا و تعطر ماج 
حلی آذا قا اعیِدالة 5 استوی مثالَة 7 تقر مستکیرأ:(3) 


آیا این انسان همان کسی نیست که خداوند او را در تاریکی ها زهدان و 
پرده های 
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1- کنزالعمال- 42114 
2- جاثیه -2 
3- بحار ج 3 ص 152 


غلاف مانند آفرید از نطفه ای که ریخته شد آنگاه به او دلی حفظ کنند و 
زبانی گویا و چشمی بینا بخشید تا بفهمد و عبرت گیرد و از زشتکاری ها باز 
ایستد اما چون قد راست کرد و به نهایت رشد خود رسید گردن فرازانه 
روی برگرداند. 


هو اّذی بُصَوّرکم فی الأرحام گیف یشاء (1) 


در می اورد. 


روذی. تک کلک تقدیر تصویر کرد رویت***بر چیره دستی خویش خوش 


اقتال و افتار خضا چم راما 


_- 


هشتم-|دا آقتلّت لفیا علی قوم آعازتقم قحاسن غبرهم و اذا آدزت عنم 
سَلبتقم محاسن آنفسهم: 


هرگاه دنیا بة ملتی:.روی آورد خوبی های دیکر ان زا به آنان عاریه می دهد و 
هر کاهتشا مق مودمی صفتت کند کی هافا رورا ازا تفت رد 


اقبال و ادبار دنیا برای انسان ها امتحان بزرگ الهی است وقتی دنیا به 
فلتی روی می آورد به فرمایش امیرمومنان علیه السلام خوبی های 
تیگران را برای آن ملت به ارمغان می آورد بسیار خوب در این نوع مواقع 
چنین ملتی باید قدر نعمت های الهی را بداند گرفتار عجب و غرور نشود و 
از قزرضته یم دشست. آمنخه اشفا کند + ان ارس ها را سا تفام خما حرظ 
کند که در غیر این صورت یعنی قدر ندانستن نعمت های به وجود آشتفه 
ارزش ها تبدیل به ضد ارزش می شود و در گذشت زمان پشت سر هم 
برای آن ملت بدی ها روی می اورند و آن ها را به نابودی و اضمحلال می 
کشاند. 


امام کاظم علیه السلام می فر مود: لقمان به پسرش خفت. کفنه: پسرم : 
ص :32 


1- آل عمران -6 


ان الدْنیا بَحز عمیق قد عرق فیها عالَمْ گنیژ (1) 
دنیا دریای عمیق است جمعیت زیادی در ان غعرق شده اند. 


شبیه بیان امیرالمومنین علیه السلام از امام صادق علیه السلام نیز نقل 
شده که فرمود: 


۳ 1 7 7 1 
اذا لب الذٌنبا ی القرء أَعطتة محاسن غیرو و اذا آعرَصت عنه سلبته 


هرگاه دنیا به کسی رو کند خوبی های دیگران را نیز به او دهد و هرگاه از 
او روی گرداند خوبی های خودش را نیز از وی می گیرد. 


شیوه رفتار با مردم و نتیجه آن: 
تقمتضالطوا التای فخالطه آن سم ععها بکوا علیکم وان قشم عنوا النکر 


چنان با مردم رفتار کن که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید با 
اشتیاق با شما معاشرت نمایند. 


بعضی از مردم 1 و دور کردن و بی مهری نسبت به آطرافیان و 
خر ات نمی کند .مود دوستی و وفاقت. با سا سود باکه وز اولین برخورد 
مجبور به فرار می شود. 


و برعکس بعضی دیگر از مردم ملایم مهربان صاحب لطف و کرامتند و با 
اخلاق نیکویشان و حرارت محبتشان باعث می شوند دوستان بیشتری پید | 
کنند و آحاد جامعه را جذب به خود کنند که از فقدانشان بر آنها می گریند و 
در زمان حیاتشان دورشان می گردند و فدایی پیدا می کنند. روش مردم 
دای روشی معفول سونو اه مولامان. علی علیه: السام جوباره 
الفت با خلق می فرمود: 


القوفن مالوف و لا خیر لفن.لا بالف و لا هلف (3) 
ص:33 
1- کافی ج1 ص16 


2- بحار 678ص205 
3- بحار ج78 ص 205 


مومن اهل الفت و جوشیدن و انس با مردم است و هر که با مردم الفت 
نگیرد و مردم با او مانوس نباشند در او خیری نیست. مومن باید دارای 
فداکاری ها و نوازش ها محبت ها دلسوزی ها دستگیری از مستمندان 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

العلمٌ خلیل المومن و الحلمْ وزیرة و الرفق اخوه (1) 

برای مومن علم و اگاهی دوست حلم و بردباری وزیر و رفق و مدارا با 
مردم برادر است. 


پدران و مادرانی که در وظایف خود نسبت به فرزندان کوتاهی نمی کنند تا 
زنده اند مورد احترام فرزندانند و بعد از مرگشان گریه کن آنانند و 
فرزندان صالح , 1 نیکشان خیر و ثواب برای آنان هدیه 


می فرستند. 


عفو هنگام قدرت و غلبه: 
اشاره 
دهم- آذ| قدّرت کلف عَذوک فاجعل العفو عنة شکرا للقدره علیه:(2) 


غلبه قرار ده. 


عفو به معنای نادیده گرفتن خطای خطاکار که این صفتی است خدایی چرا 
که: 


کان اللة عَفوّا (3) 

اس ال اش امه 

دح لخد صای اه خی اه رم انس 
یا کريم العفو 

ام ای ها تسامش ان تایه کخشت ی کی سا ی سار 
در محضر بود عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه 

کریم العفو را می دانی؟ تفسیر 

ص :34 

لد کافی 2 102 و 17 


2 کافی 2 ض 102ص 47 
3- نساء -99 


هو ان فا غن السَیثاتِ برَحمته بدّلها حسناتِ بکرمه (1) 
همان ها با راما کی مولع سس تم ایو ال وهای 
خواننده ۳ دارند که عفو خدا| از لطف لطف و فضل اوست نه به خاطر 


استحقاق گنهکار و 
افراد شود. در تعقیب نمازهای یومیه می خوانیم 


آللهٌْ ان م آکن آهلاً آن آبلْع حمتک قَرَحمنک آهل آن تبلْعَیی و تسعتی لها 
وسعت کل شی ء ۳4 


تر ورد کارا اگر من شایسته آن نیستم که مشمول رحمتت گردم ولی رحمت 
ان ی سر اه را و 


رحمت تو بر همه چیز گسترده است. 


بر دشمن خود را در هنگام قدرت انتقام عفو قرار ده براستی این نوع 


_. 


الکاظمین القیظ و العافین غن الاس و اللة بْجبّ المحسنین (3) 


انهایی که خشم خود را فرو می برند و بخشندگان مردم هستند و خدا 
ی 


رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمود: 
علیکُم بالعفو قَاِّ العفع لابَزیذ العبة الا را قتعافوا بَعزٌّکم اللة (4) 


بر شما باید به عفو و گذشت چرا که عفو سبب بالا رفتن شوکت و عزت 
انسان می شود بنابر ای ین گذشت کنید تا خداوند شما را عزیز کند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: 
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1- محجه البیضاء جح 7 ص260 
2- مفاتیح الجنان محدث قمی 
3- آل عمران 134 

4 کافی ج2 ص108 


العفق عند الفُدره من ستن المرسلین 5 المتقین ۷9 


عفو و گذشت در هنگام قدرت از روش پیامبران و پرهیز کاران است. 


| ۳ دوست خافف * 


بازدهم -أعجَرّ الثّاس من عَجَرّ عن اکتساب الاخوان و آعجَرٌ منة من صَیع من 
ظفر به منهّم 


ناتوان تبرین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از او 
ناتوان تر کسی است که دوستی را که به دست اورد و بعد او را ضایع کند 
و نتواند او را نگه دارد. 


امام علیه السلام به دو نقطه ضعف در آئین دوست پابی اشاره فرمود یکی 
ضعف در پیدا کردن دوست و دیگری ضعف در حفظ دوستی واز دست 
دادن نذفوسشت. هر ده از آن خالت انسان تشر شمه می. کبرد. که. از ار 
ای ی ی وا سا ی ای سا 
خاطر خودخواهی و از خود راضی بودنمان. پیداست مردم از ادم بداخلاق و 
بد زبان فراری هستند کسی حاضر نیست با آنها هم صحبت شود مسافرت 
برود و رفت و آمد داشته باشد و همین طور با آدم های متکبر و از خود 
راضی. 

همان بزرگوار فرمود: 

من لا ضدیق له و لا دُخْرَ له (2) 

کسی که دوستی ندارد اندوخته ای ندارد و نیز فرمود: 

الصَدیق قرب الاقارب (3) 


میکنند ولی یک دوست خوب بهترین پشتوانه و مددکار ما میشود. 


ص :36 


[- 0 البحار ج 2ص 207 
2- غرر الحکم 1669 و 674 
3-غرر الحکم 1669 و 674 


برای دوست یابی بهترین روش را قرآن و عرت برای ما بیان فرموده اند 
که اگر به اموزه های انها عمل کنیم بدون دوست نمی مانیم. 


0 نم ۲ ۳ 1 ِ 
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحاتِ سَیَجعل لَهْمّ الحمان ود (1) 


نان که ایمان آورده و کارهای پسندیده می کنند به زودی خدای رحمان آنها 
را محبوب دل ها خواهد کرد. پس عامل محبوب شدن و برقراری دوستی 
ای اف ای ها 


رم لاتت: عریکبه .عبت یه میم کان عمدم کنفت اعسانه 121 

هر که نرم خو و فروتن باشد محبتش بر دلها لازم آید و هر که چوبش نرم 
باشد شاخه هایش انبوه شود کنایه از اینکه هر که ملایم و خوشرفتار باشد 
دوستانش زیاد شوند. 


برای آن که دوستی ها پایداز بماند و دوستان چندین. ساله را از دست 
ندهیم لازم است به نکات ذیل توجه کنیم: 


1-احترام متقابل یادمان نرود و مواظب باشیم که حرمت شکنی نکنیم. 
2-دوست خود را خجالت زده ننماییم. 

3-شوخی های آزاردهنده نسبت به دوست شکننده دوستی است 
4-دعوا و کینه به دل گرفتن 


5-گوش دادن به حرف سخن چین و کسی که پشت سر دوست ما غیبت 
می ک 


6-حسادت به انچه را دوست دارد. 


اینها عوامل گسستن پیوند دوستی هاست. 


بی تفاوت ها در هنگام جنگ با دشه 


دوازدهم - و قال علیه لاسلام: فی الْذین اعترَلوا القیال مَقة. حَلوا الق و 
لم یَنضَرّ الباطل: 


ص: 37 


1- مریم-96 
2 غرر الحکم-8125 


حضرت کوتاهی می کردند حق را خوار ساختند و باطل را نیز کمک نکردند. 
یکی از گناهان کبیره فرار از چنگ است چنانکه رسول الله صلي الله علیه 
و آله وقتی گناهان بزرگ را رف ی نا و ان ی از انم عبارت 


است از 
آلقر از هت اا عف 11 
فرار از میدان جنگ و جهاد 


کسی که از در جنگ با کفار و متجاوزین به مرز و خاک اسلام بدون اجازه 
فرمانده عقب نشینی می کند و یا به طور کلی پا به فرار می گذارد باعث 
شکست اسلام و مسلمین می شود بنابراین خطای بزرگی از او سر خواهد 
زد اگرچه به جبهه کفر و نفاق کمک نکند. ی 
جنگ برود تا مجبور به فرار شود. 


لا یل للجبان آن بفژو له تهزم سریعاً و لکن لِتنظّر ما کان برد آن یرو 
به قليِجَهْز , به غَيرَةْ قَاِنّ له مثل آجره و لا ینقص م من آجره شیء (2) 


روا نیست که آدم ترسو به جنگ برود زیرا به سرعت فرار می کند بلکه 
باید ببیند با چه می خواست بجنگد پس آن را در اختیار دیگری بگذارد در 
این صورت همانند اجر و پاداش آن جنگجو را دارد و از اجر او نیز چیزی کم 


چیزی که باعث قطع نعمت می شود: 
۱ ِ ما ره ۱ سِ ۳ لد ۰1 ِ 1 
سیزدهم- اذا وضلّت الیکم آطراف النقم قلا تتَفُروا آقصاها بقله الشکر: 


باعث قطع ان نعمت ها نشوید. 


قدردانی ازنعمت های الهی باعث بقاء نعمت و ماندگاری آن می شود: 
شکر نعمت نعمتت افزون کند***کفر نعمت از کفت بیرون کند. 

چه بسیار افرادی که در حین داشتن نعمت قدر آن را ندانستند و شکرش 
را 

ص :38 


1- بحار ح 9ص <1 
2 بحار 100ص 49 


نیاوردندو آن را از دست داده اند و تا پایان عمر تاسف و حسرت آن نعمت 
هشدار دهنده است. 

1-آذکر نعفتی علیک و علی والِحَتک (1) 

ای عیسی ! نعمتی که ما به تو و مادرت مریم دادیم بخبان آود. 

2یا بتی اسرائیل اذگروا نعمیت ای آنقمث علیکُم (2) 

ای فرزندان اسرائیل نعمت هایی که بر شما ارزانی داشتم بیاد آهزند: 
3-واذگروا نعمه الله عَلیکّم (3) 

ای مسلمین نعمت های الهی را که بر شما داده شده بیاد اورید. 

4و آمّا بنعمو زبک قحدّث (4) 

ای رسول ما نعمت پروردگارت را بازگو کن. 

یادآوری نعمت های الهی نوعی شکر نعمت های اوست و این کار سودش 
ندارد. 

ون شگر قَاتما یشک ِتفسه و من کَقر قاِنّ ربی غَنوٌ ریم (5) 


هر که شکر کند برای خودش خوب است و هر که کفران نماید پروردگارم 


اماق ضاذق غلبم الساام ساتی ان کناب خورات قل: می. کند که خانند 
فرمانش تخس هو ما ز لین غایه الهام‌است 


قاتّه لا وال لِلتعماء اذا شکرت و لا بقاء لها اذا کقرت و الشکر زیادهٌ فی 
النعم (8) 


نخواهی داد و اگر کفران نعمت کردی بقایی برای نعمت نخواهد بود و 


شک باعث زیاد شدن نعمت رفن 
لین شکرثم لازیدتکم و لین کقرثم اِنّ غذابی لشدیذ(7) 
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1- مائده 110 

2 بقره 47 

3- آل عمران 103 
4- الضحی 11 

5- نحل 40 

6 بحار 612ص360 


اگر شکر کنید نعمت هایتان را زیاد می کنم و اگر کفران نمودید عذاب من 


بسیار سخت است. 

شکر باشد دفع علت های دل***سوز دارد شاکر از سودای دل 

شکر جان نعمت و نعمت چو پوست***زآنکه شکر آرد ترا تا کوی دوست 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

و آدتی الشُکر ژوتة الْعمه من الله تعالی (1) 


بدانی. کسی که اقوام نزدیک رهایش کنند غریبه ها به یاریش می ایند: 


چهاردهم- من صَْعَهٌ الاقرتٍ اتیح له الا بعذ 


نمونه بارز کلام امام علیه السلام شخص رسول الله صلی الله علیه و آله 
توت که خی از اقداق شفک ند آن مرت اد را شا کزاشتتو اشتاص 
غریبه مثل سلمان از فارس بلال از حبشه صهیب از روم خباب بن ارت از 
تا سای ای ار ان سا اما سار کم ات اه 
جنبه مثبت قضیه است جهت منفی آن برخورد تند و غلط با اقوام است که 
باعث بریدن فامیل از انسان می شود وبناچار باید با بیگانگان بجوشد و 
انس گیرد. پیوند خویشاوندی و ارتباط با ارحام را نباید دست کم گرفت. 
ارحام برای انسان در حکم بال هستند دست و زبانشان مددکار مایند. 


همان کرامی فرمود: 


ها الثاسث ال بستغیی الرَجْل و ان کان دا مال عن عتزنه و دفاعهم عنه 
یدهم و الستتهم.(2) 
ص :40 


تاه ایض 26 
2و ااا عم یه 2 


ای مردم ! هیچ کس هر اندازه ثروتمند باشد از خویشاوندان خود و حمایت 
عملی و زبانی آنان از خویش بی نیاز نیست. 

و نیز فرمود: 

و آکرم عشیزتک قَاتَُم جناخک الذی به تطیُر(1) 

وابستگان خود را گرامی بدار چه آنان پر و بال پرواز تو هستند. 


حالا اگر کسی با ارحام خود قطع رابطه کند و برای مسایل مادی و زودگذر 
دنیا فامیل و اقوام او را رها نماید نتيجه همان است که مولایمان فرمود 
همخون او نیستند. 


مبتلا را سرزنش نکنید: 
پانزدهم- ما کل مَفئون یُعاتبٌ 
هر انسان گرفتار بلا و فریب خورده را نباید سرزنش کرد. 


این بیان را وقتی حضرت ایراد فرمود که برای سرکوب شورشیان بصره 
حرکت می کرد. سعد وقاص و محمد بن مسلمه و اسامه بن زید اماده 
حرکت نشدند. امام از آنها پرسید چرا آماده جهاد نمی شوید؟ گفتند از 
وفادارید؟ کفتند: اری امام فر مود: به خانه هایتان بروید. (2) 


بعضی انسان ها از روی ناآگاهی فریب می خورند و يا به خاطر تشخیص 
غقلط ولی بدون غرض و مرض راه باطل را می روند و گرفتار لغزش ِ 
شوند اگر اعتراف به خطا کردند نباید انان را سرزنش کرد و به طور کلی 

آدم نادم و پشیمان از گناه را ملامت کردن منطقی نیست همان احساس 
ری و یا تا و ات ای ار 
سرزنش نیست. 


ص:41 
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1 1 4 لپا نم ِ ۳ 1 
شانزدهم- تذل الاموژ للمقادیر حثی یکون الحتفٌ فی التدبیر: 


اکالن اسان فان اس اه که ای تویر و مایم وس اعت 
مرگ و هلاکت ادف خواهد شد. 


آنچه خداوند برای بتدنگانش مقدر می قرماید مقدم بر هر خدبیر و انذنشه 
است بنابراین در مواقعی که باری تعالی چیزی را برای کسی پا فقلتف 
تقدیر می کند مردم تمام دنیا جمع شوند مانع انجام تقدیر الهی شوند نمی 
توانند و این به معنای جبر مطلق نیست چون ایجاد تغییر در خود و جامعه 


لغ مُعقَباثْ من بَين دی و من خلفه یَحقظوتة من آمر الله ان اللة لا بُعیر ما 


بقوم حتّی بُعَیروا ما بانفسهم و اذا آراد ال بقوم سوءا فلا مَرَدٌ له و مالهُم 
من دونه وال (1) 


برای هر انسان از پیش رو و پشت سر مامورین الهی هستند که به فرمان 
او حفاظت می کنند و خدا اوضاع هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه در 
خود دگرگونی ایجاد کند و هرگاه خداوند برای ملتی بدی خواهد راه 
بازگشت ندارند و جز پروردگار سریرستی نخواهند داشت. 


برداشت از آیه اين است که نه جبر است و نه تفویض یعنی تغییر فردی و 
اجتماعی بستگی به اراده انسان ها دارد و اگر وضع به گونه ای شد که 
ملتی شایستگی رحمت الهی را نداشته. باشد و. تقدیر آلهی بر آن شود آن 
ملت را نابود کند کسی نمی تواند مانع کار خدا شود چرا که فقط او 


در روایت ت مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام آنوه: 
لا جبر و لا تفوبض و لکن امر بين امزین 


یر ات اس که مر اس وان صتصا سم وا 
اما که سا تسیا رصان ان و ای 


فرمود: برای مثال مردی را می بینی که گناه می کند و تو او را از ان باز 
میداری 


ص42۰ 


رعد: 1 1 


اما او نمی پذیرد و تو به حال خود رهایش می کنی و او گناه خود را انجام 
می دهد پس چون او به نهی تو اعتنایی نکرده و در نتیجه به حال خود 
رهایش کرده ای نباید گفت که تو او را به گناه دستور داده ای. (1) 


مخیر بودن در رنگ کردن موها: 


هفدهم-سْیْلَ علیه لاسلام: عن قول الرّسولِ صلی الله علیه وٍ آله: یروا 
الست و ۱ تشیموا بلتهود فقال علیه السلام تما قال ذلک و الک قل قامّا 
لأن و قد السَع نَطافْة و صَرّبِ بجرانه . قامر مرو و ما اختار: 


از امام علیه السلام درباره فرمايش رسول الله صلی الله علیه و اله سوال 
شد که فرموده بود پیری را با خضاب و رنگ تغییر دهید و خود را شبیه 
بهودیان تستازید.. فرمهد: او که درود خدا بر وق و النش اد این سخن.زا 
وقتی فرمود که دینداران کم بودند ولی اکنون که اسلام گسترش يافته 
ودعوت آن به همه جا رسیده مسلمین ازادند خواستند خضاب کنند و 


از کلام مولایمان این استفاده را می کنیم که هر زمان اقتضای خودش را 
دارد و هرگاه مثل موضع فوق شباهت به یهود که عامل نهی پیامبر صلی 
الله علیه و آله بوده از بین برود و جمعیت مسلمین به اکثریت برسد دیگر 
آن حرمت و منع وجود ندارد و نیز نباید سوء برداشت کنیم براساس قیاس 
حلال خدا را حرام و پا حرام را حلال نماییم. در اینجا فقهاء و مجتهدین ما از 
قاعده عرف بهره فراوان می برند اما : نع آنکه. تجویز کار عرام.هبا تخزیم 
لاعف سا ایا شرا 


9 


وک مانع آرزوهای شتاب زده. 
هجدهم- من چّری فی عنان آمَله عَتَر باجله: 
هر که همراه آرزوهایش بشتابد با رسیدن مرگ زمین خواهد خورد و 


ص :43 


باه ور 7 1 


ارزوهایش بر باد خواهد رفت. 


یک بار رسول الله صلي الله علیه و اله به شکل مربع خطوطی بر روی 
زمین کشید در وسط ان مربع نقطه ای گذاشت از اطرافش خط های 
ی( 
خارج رسم کرد و انتهای آن خط را نامحدود نمود آنگاه فرمود: می دانید 
ی عرض کردند خدا و پیغمبر بهتر می دانند فرمود: این 
مربع و چهار‌گوش محدوده عمر انسان است که به اندازه معینی محدود 
است. نقطه وسط نمودار انسان می باشد خط های کوچک که از اطراف 
به طرف نقطه انسان روی اورده اند امراض و بلاهایی است که در مدت 
عمر از چهار طرف به او حمله می کنند اگر از دست یکی جان بدر برد به 
دست دیگری می افتد بالاخره از آنها خلاصی نخواهد داشت و به وسیله 
کف به عمرش خاتمه داده می شود آن خط که از مرز نقطه انسان به 
طور نامحدود خارج می شود ارزوی اوست که از مقدار عمرش بسیار 
ان و 1 


و ی 


1 ااا نا 


هر کس یقین داشته باشد که از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاک جای 
خواهد گرفت و در دادگاه عدل الهی مورد حساب و سوال قرار خواهد 
گرفت و از آنچه پشت سر گذاشته بی نیاز می گردد به آنچه پیش فرستاده 
نیازمند خواهد شد چنین کسی تلاش می کند که آرزوهایش را کوتاه کندو 
اعمال صالحه اش را مفصل و طولانی نماید. 


ارزش جوانمردی: 

۰1 مت 9 ِ 
نوزدهم -اقیلوا وی الغروعات عتراتهم کما بعتزژ منهم عایو الا وید 
ص :44 


1- کشکول شیخ بهایی ص 33 
2 بحار ج 73 ص167 


بیدالله بر فعة 


از خطای انسان های جوانمرد بگذرید که کسی از آنان نلغزید مگر آنکه 
دشت دا اما با مره تعر را آر تسد 
بعضی دارای صفات ممتازی هستند که لغزش های کوچک آنان در برابر 


صفات برجسته ای که دارند به حساب تقی. ای گذشت اخلاقی از چنین 
اف اد مضه مو اسان فای. لته السلام افنت. 


کسانی دارای صفت مردانگی و مروت هستند بالاخره مورد لطف پروردگار 
قراز هی جر ند و خداوند نمی گذارد که آنان سفله سفلگان شوند و زمین 
بخورند. 


رشتول الله‌ضلی الله عله و له به یبن حاتم طایی مود 
ذفع عَن ابیک العذابِ السَدید لِسَخاء تفسه (1) 
عذاب سخت از پدر تو چون سخاوتمند بود دفع شد 


وقتی خداوند به خاطر صفت ارزشمند بخشنده بودن انسان کافری را 


زوایت ند که جفاعتی وا نزو رسولن خدا ضلی الله غلیه .و له آوردند که 


باید اعداد می شدند آن حضرت به آامیرالمومنین دستور داد آنها را به قتل 
پرساند و بعد فرمود که یک نفر از آنان را جدا کند و او را نکشد. آن مرد 
ک حا شرا ار اما یر ای امه ها ان 
است؟ پیامبر فرمود: خدای عزوجل به من وحی فرمود که تو بخشنده قوم 
خود هستی و تو را نکشم. مرد گفت: پس من نیز گواهی می دهم که 
خ ار ناه سم مر ی ۱ 


همان حرافته فرمود: 
تجاقوا عن دنب السَخم قَانّ اللة آخذ بتده کلما غثر (3) 


از خطای بخشنده و اهل سخاوت ور کذرید زیرا که هر بار بلغفزد خداوند 
دست او را میگیرد. 


ص45۰ 


بخار 71 ض 354 
3- کنز العمال 16212 


عوارض ترنس: شرمندگی بی مورده از دست دادن قرضت ها؛ 


بیستم- فُرِتت الهیتة بالکیته و العیا# بالچرمان و الفُرضَه تفر مر السَحاب 
قانتهزوا فرص الخیر: 


هماره ترس با نومیدی همراه است وتزهند کون بی مورد با محرومیت 


قرین است فرصت ها همانند ابر بهاری زود گذرند بنابراین فرصت های 


1-ترس با نومیدی همراه است 


آدم ترسو نسبت ت اشتخ امیدوار نیست ترس باعث می شود در هر کاری 
تامل کند و امروز و فردا نماید و امید به موفقیت را از دست بدهد. 


ترس از ضعف ارده سرچشمه می گیرد , بنابراین باید تقویت اراده کرد تا تا 
ترس بر ما غلبه نکند و در ضمن از خواندن بعضی اذکار و آیات شریفه 
قران جهت رفع و علاج ترس غافل نباشیم که کارسازی جدی دارند مثل 
ار اه ار 


لا حول و لا فُوَء الا بالله العلی القظیم 

آمام ضایف تایه ا اس قدی د؛ 

اذا دَحلت مدخلا تخاقة فاقرا هذه الایه 

هرگاه در مکانی وارد شدی و ترا ترس فرا گرفت این آیه را تلاوت کن: 


رب > آدخلنی مدخل صدق اخرجنی مَخرج صدق اخکل. لف. هز. لدنی 
سلطانا تختتر | (1) 


پراوزد کارا مرا دز آغاز کازها با صداقت وارد کن و در پایان کارها با صداقت 
خارج فرما و از جانب خود برای من دلیلی نصرت اور قرار ده. 


2-شرمندگی بی مورد با محرومیت قرین است: 


کسی شرم و حیا را بی جا مصرف می کند از حق قانونی و قطعی خود 


گذاشت و از حق مسلم خود دفاع کرد تا به اهداف خوب و پسندیده خویش 
نایل اییم. 


ص :46 


لت اش و۵0 عدیت تیان |لاعضال ص195 


اینکه امام علیه السلام قید بی مورد به آن زدند معنای آن این است که 
تثتر هند کی درست: و صحیه تیر نخود دارخ‌و آن در نیشام بر ورد کار و اولیاء 
خداست که ما هميشه خود را بدهکار خدا بدانیم و اعتراف کنیم که بار 
پروردگارا ما بنده نافرمان و ضعیف تو هستیم. بارها و بارها در انجام 
تکالیف قصور کردیم تو با بزرگی و جلالت خویش ما را ببخش و بر ما لطف 
و کرم فرما. و معمولا افراد شرمنده خدا به جایی می رسند و مدال 
پرافتخار بندگی را بر سینه دارند بر خلاف کسانی اعمال نیک خود را به رخ 
م یکشند و خود را طلبکار خدا می دانند و از همه بدتر گرفتار عجب و 
غرور می شوند. 


3-فرصت ها مثل ابر بهاری فت دز رز پس فرصت های نیکو را غنیمت 
شمارید: 


عمر انسان به سه بخش تقسیم می شود کودکی و جوانی میانسالی و 
کهولت و سالخوردگی. در کهولت و سالخوردگی تمام قوا رو به ضعف و 
ی را 
سن کارهای مهمی انجام دهد. 


من تُعَمَرهْ تسه فی الحلق آقلا یعقلون (1) 


هر که را عمر طولانی دهیم در خلقت او کاستی ایجاد می کنیم آیا به ّ 
نمی ید و منگم من برد لی آرتلالققر یکی تلم تعد علم ین ان 


داتشی, را که فر | کر فته فرآموش میکنند خداوند آکاه و مفتدر است: 


شود که علم و دانش در سینه را از یاد می بریم و دیگر کاری از ما ساخته 
بیست. می ماند دوران کودکی و جوانی و میان سالی زر این دوران ها 
مر در ی ها ی ها 
السلام فرمود زود مثل ابر بهاری می گذرد پس چه بهتر تا قدرت جسمانی 
و فکر باز و نشاط هست در تمام ابعاد علمی و عملی و اخلاقی جهت رشد 
و تعالی خویش زحمت بکشیم که فرصت از دست می رود. همان گرامی 
فرمود. 


ص: 47 
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الفرصهٌ سَريعة القوت و بطینهٌ العود (1) 
فرصت زودگذر است و دیریاب. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 


بادر بانتهاز الْغیَه عنة امکان الفرضه و لا امکان کالایّام الخالیه مع صحٌّه 
الأبدان (2) 


چون فرصت دست دهد به سوی هدف خود بشتاب و هیچ فرصتی مانند 
روزهای فراغت و تندرستی نیست. 


بیست و یکم- آنا حَو" قان أَعطیناة و آن کبنا عجار الابل و آن طال السٌری 


ما را حقی است اگر : به ما داده شود وگرنه بر پیشت شتران سوار شویم و 
پر ای کر فر آزت د اشم هر و رام زکتن ما در شب به طول آتحامه. 


این کلمات را امام علیه السلام در روز شور | مطرح فرمود که مردم 
داشتند با عثمان بیعت می کردند. 


الکفی ما رای گرفین حق حضرت هرا غلیه, اتسلام آمتت ان پر کار با 
ی خی اس هام ات ایام صلی اه ی مه اهاز 
دست داده بود در فاصله حداکثر نود و پنج روز بعد از فوت پدر با انواع و 
اقسام وسایل اقدام به گرفتن حق خود یعنی فدی و حمایت و دفاع از 
شوهرش بعبی,خلافت بلافصل ورجاتشینی ریتول اللت‌صلی ال عیهو الم 
نمود. با رفتن به در خانه مهاجر و انصار و احتجاج با آنان و آمدن در مسجد 
و خواندن آن خطبه غرا ی ی 
ای اس مهار که مولایمان فرمود: بر شتران 
سوار شدیم و برای گرفتن آن اگرچه به شب بکشد در احقاق حق خویش 
کیان توا خیم آهد. 


ص :48 


1- غرر الحکم 2019 
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در دنیای امروز هم ملت های توسری خور و ذلیل به خاطر ضعف ایمانشان 
و حاکمیت دولت های مزدورشان دشمنان اسلام حقوق قطعی و روشن 
ایشان را می برند و دم نمی و ند و چون بردگان در برابر اربابانشان سر 
تسلیم فرود می آورند. امامان معصوم ما که درود خدا بر آنها باد همگی 
شهید راه فضیلت و دفاع از حق بودند بر همین اساس زندان و شکنجه و 
ضرب شمشیر و نوشیدن سم را ترجیح می دادند تا در برابر زورگویان و 
دیکتاتورهای عصر خویش سکوت کنند 


سرگذشت سر سلسله آزادگان جهان حضرت حسین علیه السلام این گونه 
خود یعنی عمویش عتبه بن آبی سفیان را به مدینه فرستاد و او را حاکم 
مدینه ساخت مروان بن حکم که از طرف پدرش معاوبه حاکم بود برکنار 
شد عتبه شخصی به محضر حضرت سیدالشهدا علیه السلام فرستاد تا 
بگوید که خلیفه تو را امر می کند تا با او بیعت کنی. 


امام حسین علیه السلام وقتی وارد مجلس عتبه شد فرمود: ای عتبه تو 
خ ی دا ها فلت رات من موصالت ‏ بسانم سا که 
هستیم. همان اهل بیتی که خداوند عز و جل دلهایمان را برای پذیرش حق 
یی ساسا اس وی رباتهان ا صا شاعت اد عم مس اد 
شنیدم که می فرمود خلافت بر فرزندان ابوسفیان حرام است پس چگونه 
اهل تسایند لاله که و آلذ.با کسا. که ارت رای سا 


چنین فرموده بیعت کنند همین که عتبه این سخنان را را از حضرت حسین 
له تام یی فرا بات دار کر وگو توس فرآی»تر ند که 


م‌ 


اینباره چیست؟ نامه به دست یزید لعنه الله علیه رسید او بی درنگ در 
پاسخ نوشت: 


آمّا بعد فاذا آنای کتابی هذا قعکل لک بخوایه و تن لی فی کنایک کل من 
فی طاعتی آو خَرَج نها و لیِکن مَع الجواب را الحْسَین بن علیٌ 


آها بغد همین که.نامة مرن یه دست تور سید در خوابت: ان شاب کن و فورا 
برایم بنویس که چه کسانی با من بیعت کرده و اطاعتم می کنند و چه 


کسانی آن‌قر‌هان هن خا فده آندو اما جات وا ره 
ص :49 


تصمیم به خارج شدن از مدینه و حرکت به سوی مکه گرفت و در پاسخ 
حاکم مدینه فرمود: 

آنا لله و اثّا الیه راجعون و علی الاسلام و السّلامْ اذا بِیّتِ الأمّه براع مِثل 
یزیر 


ما از جانب خداییم و به سوی او باز می گردیم و اگر افرادی مثل یزید بر 
مسند حکومت اسلامی بنشیند باید فاتحه اسلام را خواند.(1) 


نسب برای شخص بی عمل و دور از تقوا رشد و تعالی ندارد: 
اشاره 


بیست و دوم- من آبطابه عَمَلَْ لم یُسرع به تسب : 
هر که با اعمالش به جایی نرسد نسب او وی را ترقی و تعالی نخواهد داد. 


گیرم پدر تو بود فضل از فضل پدر تو را چه حاصل بعضی افتخار می کنند 
که نسب به بزرگان از علم و کمال دارند ولی خود از نظر علم و دانش و 
رفتار و اخلاق هیچ سنخیت با پدران و مادران با فضیلت خویش #۳ 


پیداست که این انتساب چیزی به ارزش نها نمی افزاید بلکه بیشتر مورد 
طعن و ملامت هستند چون احترام امامزاده را باید متولی نگه دارد. 


همان گرامی درباره فرزندان ناخلف می فرمود: 

ولد السُوء یَهدمٌ السَرّف و یَشین السَلَّفَ (2) 

فرزند بد نیاکان را لکه دار می سازد و بازماندگان را تباه می کند. 

حسن بن موسی بغدادی گفت در محضر امام رضا علیه السلام بودم امام با 
جمعی مشغول صحبت بود زید بن موسی برادر آن حضرت در گوشه ای 
دیگر با جمعی صحبت می کرد و پیوسته می گفت ما کردیم ما چنین هستیم 


و فخرفروشی می کرد. امام علیه السلام سخنان او را شنید و فرمود: 
حرف های بعضی از نادانان کوفه ترا گول زده که می گویند: 
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ان فاطِمة آحضنت قرجها قحَتّمَا اللغ ذرْیَتها علی الثار 


خولی فقو تداق. قاطمه. علییا السطام با کید ات خداوتد خریت ادا بر اس 
جهنم حرام نموده است این مقام مخصوص امام حسن و امام حسین علیه 
موسی بن جعفر علیه السلام بندگی خدا کند روزها روزه بگیرد و شب ها را 
به عبادت بیردازد او هم داخل بهشت شود بنابراین مقام تو از موسی بن 
ما ینال َحَذ عنذالله الا بطاعته 


هیچ کس به مقام قرب خدا و بهشت نمی رسد مگر به اطاعت از 
دستورات پروردگار اگر تو فکر م یکنی با معصیت و مخالفت خدا , به آن 


مقام می رسی سخت در اشتباه می باشی ! 


امام زين العابدین علیه السلام فرمود: از برای نیکوکار ما دو پاداش و اجر 
ایا را ی ۱ 

یسر پدر شما نیستم ؟ امام علیه السلام فر مود: اری تو برادر من هستی 
الم با مانامی که اطاعت اه مرکا کی کح عنم آلمای کت 


پروردگارا فرزندم از خانواده من است تو وعده داده ای آنها را نجات دهی. 
خطاب رسید 
ان لیس من آهلک ای عمل غیر صالح 


پسر نوح با بدان بنشس ت***خاندان نبونش گم شد 
سگ اصحاب کهف روزی چند ***پی مردم گرفت و مردم شد 


ص:51 
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کفاره گناهان بزرگ 


بیست و سوم: من گثارات الذْئوپ العظام اغاَة اللقوف و اللنفیسن عَن 
ات کوب 


از کفاره گناهان تور که قریاو مردم مظلوم رسیدن و ارام کردن مصیبت 


دیدگان است. 


درست است که با توبه واقعی خداوند مهربان قلم عفو بر لغزش ها می 
کشد و طبق وعد خود همه گناهان را می بخشد ولی بعد از توبه لازم است 
جبران گناهان بزرگ گذشته شود و آن به یاری رساندن به مظلوم و گرفتار 
و دلداری اهل مصیبت است. ارزش این دو کار یعنی کمک به مظلوم و 
۱ انتتتت که عمام آثار 
گناهان بزرگ را محو می کند و بدی ها به خوبی ها تبدیل می شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
ما من مومن یُعینْ مُومناً مَظلوماً الا کا 9 صبا 


آخا 


فی القسچد الحرام و ما من مُومن یَنضَرّ آخا 
تصرَء اللةٌ فی الدنیا الااخرژه (1) ۲ 


۵ 


1 
علی تصرّته 


س |[ 


ِِ 
۲ 


- 


ی مس ای ار ار ار 
یک ماه روزه و اعتکاف در مسجد الحرام باشد و هیچ مومنی نیست که 
بتواند برادر خود را پاری رساند و یاریش دهد مگر این که خداوند در دنیا و 
آخرت او را یاری کند. خداود به حضرت داود وحی فرمود که: ای داود ! . هب 
بنده ای نیست که ستمدیده ای را پاری رساند یا در ستمی که بر او رفته 
ان هیارا ان وه کی ها 
استوار نگه دارم.(2) 


فانصا و امای ام عم ری سر 
محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم مردی از اهل مکه به نام 
شکایت نمود. حضرت به من امر فرود که 


ص:52 
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برخیزم و او را کمک نمایم برخاستم و با مدد پروردگار خواسته او را انجام 
دادم و دو مرتبه به مجلس باز گشتم امام علیه السلام از من قضیه را 
پرسید عرض کردم پدر و مادرم فدایت باد خداوند حاجت او را براور 
فرمود: 


نک ان تهین آخاک المسلم آحبٌ من طواف آسبوع بالتیتِ مُبتدیاً (1) 


آگاه باش همراهی نمودن با برادر مسلمان در نزد من از طواف هفتگانه در 


نعمت پی: در پی. خداوند و تافرمانی انسان و عذاب پروردکار: 


بیست و چهارم- پا بن آد م اذا رایت ریک سبحاته پتابغ علیک نِعمَة و انت 


تعصیه فاحدرةه 


ای فرزند آدم هرگاه دیدی که پروردگارت پی در پی به تو نعمت می رساند 
در حالی که تو نافرمانی او را می کنی از عذاب و غضب او بترس. 


آدم های کم ظرفیت وقتی دنیا به آن ها اقبال می کند وضع مادی خوی پیدا 
می کنند و هر نوع مسایل و برایشان فراهم است طغیان کرده و آن 
نعمت ها را در راه معصیت و نافرمانی خدا مصرف میکنند و یا به طور 
کلی گرفتار گناه می شوند ان آلانسان یطقی آن راخ استغنی (2) 


ممکن است سرشت آدمی اینگونه باشد اما همین سرشت را می توان با 
تربیت نفس تغییر داد و در مواقع قدرت و ثروت گرفتار گناه نشد تا ثمره 
اش عذاب سخت خداوندی گردد. 


همان بزرگوار فرمود حالت جبلی و طبع نفس انسان به سوی بی ادبی و 
خلافکاری است و این بنده است که باید هماره تلاش کند که ان را به سوی 
ادب و انجام کارهای شایسته سوق دهد و تربیت کند نفس انسان در مسیر 
ارات اه ات دا سا 
ای ها 


خواهد انجام دهد در به فساد کشیدن خود شریک است و هر کس در 


است (1) 


آن صورت غیبی که جهان طالب اوست***در آينهفهم تو مفهوم شود 

برای آنکه کلام مولایمان بهتر روشن شود به اين آیه شریفه دقت بیشتر 
اش را از پای در می اورد. 

قلمّا تشو ما ذُکروا به قتحنا علیهم آبواب کل شَييء حتّی اذا قرحوا یما ونوا 
آخذناهم بَغتَهٌ فاذاهم مبلِسون (2) 

وقتی نصایح ما را به فراموشی سپردند تمام درهای شادی و نعمت را به 
روی انها کشودیم تا به نعمت هایی که به انها داده شد خوشحال شدند ولی 
یکباره از آنها گرفتیم که نومید شدند! 


زست خفرخ فزون را آشکار مت کید 


بیست و چهارم- ما آضمَر آخذ شَیناً الا ظََ فی قَلتات لسانه و ضَقحات 
وجهه 


هیچ کس چیزی را در دل پنهان نکرد مگر اینکه در لغزش های زبان و رنگ 


تک زخشار و لفزش. کفار باطن افراد. را اشکار مین کند کشساتی. که.در 
مقام بازجویی و بازپرسی افراد خطاکار هستند بیشتر به این بیان امام علیه 
السلام واقفند که اگر کسی نخواهد واقعیت درونی خود را بیان و اعتراف 
کند از چهره اش براحتی می توان فهمید که راست می گوید و با خلاف. 
آدم های دروغگو در هنگامی که دروغ می گویند ارتعاش صوتی پیدا می 
کنند و رنکشان تغییر هی کتد مگز آنهانی که آتقدر کنام کردخ 


ص :54 
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و دروغ گفته اند که حتی حاضرند دست روی قرآن شریف بگذارند سوگند 
دروغ بخورند در حالی که کوچکترین عکس العمل در رخسارشان دیده نمی 
شود البته همین ها هم روزی رسوا شده و برای هميشه نمی توانند از چنگ 
قانون و حکم قطعی پروردگار متعال رهایی یابند چنانکه د ر تاریخ شاهد 
بودیم که چگونه خداوند متعال چهره هایی ر که لبریز از نفاق بودند یکی 
روزی جوهره باطنی آنها را آشکار ساخت و کوس رسوائیشان عالم گیر 


ننند. 
ان علی رجعه لقادز بوم ثبلی السّرایْرٌ (1) 


خداوند برای دوباره زنده کردن انسان قادر است روزی که باطن ها را 
آشکار می کند یعنی اگر در د نیا هم توانستند باطن و سریره خبیث خود را 
پنهان نگه دارند روز قیامت چه خواهند کرد که همه ضمیرها و سریره ها 
آشکار می گردد. 


سازش با درد 
بیست و ششم- امش بدایّک ما مشی یک 
با درد خود بساز مادامی که با تو سر سازش دارد. 


و خوردن دارو و معالجه جدی برطرف نمی شوند اما مواردی از دردها 
هشتنه کف‌اید با آنها کیان امد وتحفلشان کرد و به قول .ععروف کحد ار و 
مریض با آنها برخورد کرد. گاه دردها جسمانی نیست بلکه روحی و 
ازاردهنده دل و ضمیر انسان است همنشینی و سرکردن با شوهر و با 
همسر بداخلاق و يا فرزندان ناباب و ناخلف و یا ارحام و فامیل غیرمتعارف 
انس گرفتن و تحمل بدرفتاری های آنان درد است ولی باید تا آنجا که به 
تین .و اععادات ما لطفه وارد تفش نود آنها زا فحمل. کرد چا نکه پرامبران 
آلهن قتل سم و لوط علیت السام ووسولن الله ضلی الله,علیه و السو امام 
حسن علیه السلام و امام جواد علیه السلام تحمل کردند و حضرت آسیه با 
چون فرعونی زندگی کرد و اين سازش را به حساب خدای خویش گذاشت 
و در پایان ؟ 


ص:5 5 
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له ص ‏ را ۹ ۳ ۲ اد ون ت تتر. لا 
زب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و تجّنی من فرعون و عَمَله و تجنی من 


القوم الظالمین (1) 


ایا آخانه اي باه هش ند نموت در سفنت سا | از دست 
بزور ۳ بر من برد و ر بهست ژر و مرا ار 
فرعون و کارهایش نجات ده و نیز از دست مردم ستمکار نجاتم ده. 


بهترین مرتبه زهد پنهان نمودن آن است 
۲ اه وبا ۰ .۱ 1 
بیست و هفتم-افصّل الزهد اخفاء الژهد 
بهترین مرتبه زهد در دنیا پنهان نمودن زهد است 


تک ی 0 
زخارف آن باشد در صورتی که اگر , به گونه ای وانمود کند دنیا دار و دارای 
انس با دنیاست برای اه کت به او ترح نکند و او را بینوایش ندادند به 
قول معروف صورتش 0 اما در باطن هیچ چیز از 
این دنیا نداشته و نخواهد که داشته باشدو غير محبت خدا و اولیاش در 
کانون قلبش یافت نشود او زاهد است و زهدش را پنهان کرده است. 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود**"ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 


مگرفای خاطظر ه ماه ر هار ۳۴ که خاطر اد همهم ها مر ای فاد 


30 

احاع اون غلبه الساام رو 

میل العیژ کل فی يت و جُملٌ مفتاة هد فی الذُنیا (2) 

همه خوبی ها رادر یی خانه در نطظر بحیرید که کلید ان ز هد در دنباست: 
ص:36 
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دیدار مرگ چه زود خواهد بود 

بیست و هشتم- ذا نت فی ادبار و الموث فی اقبالٍ قما اسرع المَلتقی ! 
هنگامی که تو زندگی را پشت سر می گذاری مرگ به تو روی می آورد 
پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود. 

تلاقی دو حالت در انسان مرگ را آسان و سریع می کند: 

1-قطع امید به زندگی دنیا 

2-روی آوردن مرگ 


دلبستگان به زندگی دنیا با روی آوردن مرگ سخت جان می دهند گرچه 
طبق بیان پروردگار وقتی اجل حتم ِ فرا رسد تقدیم و تاخیر وجود 
ندارد ولی نوع جان کندن برای آنانی که زندگی را پشت سر می گذارند با 
آناتن که دل در کرو دیا هرقف فرق آن دار تد.صتفاوت انیت همان بر امی 
فرمود: 


فی الموت راحة السعداء (1) 


ستار العیوب 
شسات مت الک الکو لاه اه ی کا ند تر 


از خدا بتر سید از خدا بترسید به خدا سوگند که او آنچنان گناهانتان را می 
تایه کم نی سا را سود اشست. 


توازن خوف و رجا در بیان امام علیه السلام مشهود است چون هم با تاکید 
ترس از خدا و پرهیز از گناه را بازگو میکند و هم از ستار العیوب بودن 
الهی و بخشش او سخن می راند. عفو به معنای محو و گذشت نمودن 
است و غفور از الغفر , به معنای ستر و پوشاندن است خداوند تبارک و 
تعالی زشتی ها و اعمال بد بندگان خود را تا مادامی که خودشان قصد 
افقتشاء و تظاهر تدارندمی بوشاند و کسی, را بر آسرار انها-اگاه 


ص: 537 
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همان گونه که پروردگا ر ظاهر بدن انسان را پرده و حجاب باطن قرار داده 
و نخواست که کثافات و آلودگی های جسمانی او ظاهر گردد نیز پرده و 
حضات» بو باظن لته کاه می کفیده سر ای را قاس نف ند 


شداخ مهران بر خاک بعضی از انشسان ها که معمولا تفاط ضعق آفراد را 
را برملا می سازد و زشتی هایشان را می پوشاند. 

با من آظقر العمنل هد اعد 

همان طور که عرض کردم و از کلام امام علیه السلام استفاده شد 
پروردگار در اثر توبه و بازگشت واقعی به طهارت و پاکیزگی تمام آثار گناه 


ی ات 
مهمتر زشتی ها را , به حسنات تبدیل می : نماید. 


من تابِ و آمَن و عَمل صالحا قاولیک ؛ یل اللة سیثاتهم حسناتِ و کان الله 
عفورا رخیما (1) 


آن کسی که توبه کند و ایمان بیاورد وکار شایسته نماید که البته خداوند 
لغزش هایشان را تبدیل به واب و تتکاف ها خواهد کرد زیرا پرورد کار 


بخشنده و مهربان است. 

علی الصباح نوید هو الغفور رسید***شراب در تن مخمور جانتازه دمید 
تقو اب«مست در امد که ینک آوروم ۳ نوید فقفرتت. آز.حضر نت ین مد 
بل که وش اراد الا سر امه ار ور لا عضا در او امه 

ز بیم روز جزا گر تهی شدن قالب ***ز ساغر پرامید زنده شد جاوید 


کجا فراق و کجا آنکه از دم رحمان***ز جانب یمنش نغمه وصال وزید 


ازین مقوله مزن دم دک زبان درکش ***که فیض را سخن بیخودی دراز 
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1- فرقان 70 


شاخه های صبر : شوق, ترس, زد و انتظار: 


سی امء و شل علیه السلام عن الایمان ققال: لایمان علی آرتع دعائم: 
غلی الطبر و الیقینِ و القدل و الجهاد و الصَبرٌّ منها علی آر: بع شعب: علی 

و ۱ ی را 

السیرات هن شوه من ار ات المُحرّماتِ و 


رک 


استهان بالقصیبات و من ارتقبِ الَمَوت سازع ای الخیرامت 


از امام علیه السلام درباره ایمان سوال شد فرمود: ایمان بر چهار پایه 
استوار است بر صبر , یقین, عدل و جهاد صبر را چهار شاخه است شوق و 
ترس و زهد و انتظار. پس هر که شوق رفتن به بهشت دارد دلش را از 
شهوت ها تخلیه مینماید و انکه از انش جهنم می ترسد از انجام کارهای 
حرام اجتناب می کند و هر که در دنیا زهد می ورزد سختی ها را تحمل می 
نماید و انکه انتظار مرگ را دارد در انجام کارهای خیر شتاب می کند. 


3 
13 
اِ- 

۱- 
ال 
3 ۱ 
۱ 


1-پایه اول ایمان صبر است و پایه اول صبر شوق و شوق به بهشت لازمه 
اش تخلیه دل از شهوت هاست. 


است که عقل را غالب بر شهوت نموده اند چون این دو با هم ضدند و هر 
کدام بر دیگری غالب شدند سعادت و يا شقاوت ما را رقم خواهند زد. 


همان کرامی فرمود: 


لعقل و السَهوَة ضذان و مُوَبْذ العقل العلم و مُویّدُ السَهوَّه العّوی و اللّفْسَ 
ُتنارعة بیتهما قابُما قهر کاتت فی جانیه (1) 


عقل و شهوت با هم تضاد دارند موید عقل علم و آگاهی است و موید 
شهوت هواپرستی است در این میان نفس انسان بین این وق در کنز صف 
باشد بنابراین هر کدام از حالات غالب شد نفس به طرف 21 متمایل خواهد 
شد. مهارت شهوت با شکیبایی امکان پذیر است و انکه شوق رفتن به 
بهشت دارد باید 
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عقل را تقویت کند و در این راه باید ریاضت بکشد. 


2-پایه دوم صبر ترس است و آنکه ای آتنشن جهنم می تر سد از حرام اجتناب 


همان بزرگوار فرمود 
ترس از عذاب الهی خوی پرهیزکاران است 


پس کسانی که گستاخانه دست به کارهای حرام می زنند نگران جهان 
اخرت خویش نیستند و يا به طور کلی قیامت را فراموش کرده اند. 

3-پایه سویم صبر زهد است زاهد سختی های دنیا را تحمل می کند خانه 
دنیا امیخته با ناگواری ها و دردها و گرفتاری هاست اینجا جای اسایش و 
مولایمان در توصیف دنیا فرمود: 


دار بالبلاء محفوفة و بالعدر معروفة ۷4 


دنیا خانه ای است که آن را غم و اندوه و بلا فرا گرفته و به مکر و خدعه 
شهرت یافته در جای دیگر فرمود: 


الاخَرَه دار القرار (3) 
آخرت جای آسایش و قرار و ماندن است. 


زاهد با تحمل سختی های دنیا صبر و شکیبایی خود را نشان می دهد و خود 
1 ۷ ۱ ۳ 7:9[ 


انتظار مرگ معنایش این نیست که پاها را روی به قبله دراز کنیم و دست 
از هر کاری بکشیم و خود را به شکل محتضر در اوریم اين انتشار یعنی 
حرکت و خروش یعنی کار و کوشش به همین جهت امام علیه السلام بی 


درنگ می فرماید: شتاب در انجام کارهای خیر منتظر مرگ به کسی می 
گویند که برای سفر اخرت خود مجهز باشد و 
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هر آنچه بر آن سفر توشه لا زم است تدارک ببیند. 
فان کرافی قزر مود 


اجقلوا اجتهادکُم فیها اللَروُد من بویها القصیر لیوم الأخو الطویل قالّها دا 
عَمل و الاخرَة داژ القرار و الجَزاء (1) 


بکوشید ۳ از دنیا که دوره آن کوتاه است برای آخرت که دوره اش دراز و 
طولانی است توشه برگیرید چه دنیا جای کار و عمل است و آخرت سرای 
ماندن و پاداش دیدن. 


و نیز فرمود: 
کُن فی الذٌنیا یدنک و فی الخه یقلیک و عَمَلْک (2) 
با بدن خویش در دنیا باش و با دل و عمل خود در آخرت 


امام علیه السلام در ادامه همین بخش که درباره ایمان از او سوال شد 
فرمود: 


و لین منها علی آربع شعب: عَلی تبصرو الفطته و تأَوْل الجکمه و موعظَه 
العبره و سْنَهْ الأوّلین فمَن تبََرّ فی الفطته تبیّتت ت لو ال کقده و هن تست اه 
الحِكمَة عَرّف العبرة و من عَرّف العبرة قکاَتّما کان فی الاأوّلين 


پقین را نیز چهار شاخه است بینش هوشیارانه درک و رسیدن به حکمت پند 
گرفتن از عبرتها یا ۱ 
حکمت برایش آشکار می گردد و آنکه حکمت برایش روشن شد مسائل 
عبرت انگیز را می شناسد و هر که مسائل عبرت انگیز را شناخت چنان 
است که با پیشینیان زندگی کرده است. 


1-پایه دوم ایمان یقین است و پایه اول یقین بینش هوشیارانه است هر 
کاری وقتی با بصیرت و آگاهی لازم انجام گیرد خطا و لغزش ندارد و اگر 
را ان وا اس 


آدم های بصیر و هوشیار با دقت می شنوند و می بینند و نگاه می کنند از 
حوادث روزگار و اتفاق هایی که در اطرافشان می افتد عبرت می گیرند و 
در نتیجه از افتادن در 
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پرتگاه در امان هستند. بیش هوشیارانه یک امر قلبی است و از نهاد 
انیان: هاش بتابراین: اکر شم دل سخض باز ناشده ای زا آن جوز 
7 
اشیاء و بسته بودن چشم دل به جایی نخواهد رسید. 

همان گرامی فرمود: 

تظَرّ البضر لایُجدی اذا عَمیّت البَصیرَة (1) 

هرگاه دیده بصیرت کور باشد نگاه چشم سودی ندهد. 

و نیز فرمود 

ققد البَصَر آهوَن من فقدان البصیرو (2) 

از دست دادن تایف آسان تر است تا از دست دادن بیذش. 

2-پایه دوم یقین و درک و رسیدن به حکمت است بیذش هوشیارانه سبب 
می شود که انسان به مقام حکمت می رسد راغب در مفردات در معنای 


حکمت میگوید. اصابَة الق بالهلم و العقل 


رسیدن به حق و فضیلت به توسط آگاهی و عقل یکی از ستون یقین 
دریافت حکمت است حکمت هم بدون تحقیق و کار علمی و عقلانی به 


رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 
ان اللة آنانی الفرآن و اتانی من الچکقه مثل القرآن و ما من یت لیس فیه 


۳ 


شی# من الجکمه الا کان خراباً قتفمّهوا و تعلموا لا تمعٍبوا خفالا (3 


خداوند به, مرخ فر آان:,ر۱ عنایت فرمود و نیز حکمت را مثل قرآن عطا فرمود 
و در هر خانه ای که حکمت وجود نداشته باشد ان خانه خراب است اهل 
تحقیق و یادگیری باشید مبادا جاهل و نادان بمیرید 


ی که دار سای را سا 
ظرف وجودش پیدا کند. 
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اگر کسی اکثر علوم را بداند و به قول معروف عالم دهر باشد اما یقین به 
والاترین موجود را نشناخته است چه بسا افرادی که بضاعت علمی کمی 
دارند ولی خداشناس خوبی هستند. همین ها به حکمت که یکی از پایه های 


3-پایه سوم یقین پند گرفتن از عبرت هاست. حوادث و اتفاقاتی در تاریخ 
زد کاتی, تشر رخ داده همحی دزن عیرتت است بای ال بعیرنه انفاین 
ک فا وراه کر ان اه ای اوه با مالس ار عل 
داستان جذاب و عجیب حضرت یوسف علیه السلام 0 


آقد کان فی قضصهم عبرَّة لأولی الألباب ما کان حدیثاً بُفتری (1) 


اری در داستان های پیامبران برای صاحبان عقل و انديشه عبرت است 
زیرا داستان های خیالی و ساختگی نبوده اند. با درباره داستان فرعون و 
حضرت موسی علیه السلام که مکرر در قران به ان اشاره شده می بینیم 
که کار فرعون به جایی رسید که: 


1 آتا 7 و الاعلی قَاحَدَه اللة تکال الاخرو و الأولی ان فی ذلک عیره 
آنگاه گفت من خدای بزرگ شما هستم در نتیجه خداوند او را به عذاب 
اخرت و دنیا گرفتار ساخت که در این برای انهایی که از خدا می ترسند 
درس عبرتی است البته حوادثی عبرت اموز فراوان است عبرت گیرنده کم 
است چنانکه مولایمان علی علیه السلام فرمود: 

ما کر العَِر و ما آقل العتبرین (3) 

چه بسیار است عبرت ها و چه اندی اند عبرت گیران ! 


4-پایه چهارم یقین توجه به سیره پیشینیان است. در گذشتگان يا آدم های 
خوبی بودند با اعمال و رفتاری خوب و یا ادم های بی بودند با اعمال و 
رفتاری بد 
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نج ۲ دو صورت مطالعه و دقت در رفتار و روش و سلوکشان برای 
آیندگان آموزنده است بستگی دارد که ما خوبان آن ها را الگو قرار دهیم یا 
بدانشان را. ولی بدون شک بهترین الگو و اسوه ما که شیعه هستیم و پیرو 
مکتب اهلبیت علیه السلام سیره محمد و آل محمد علیه السلام بهترین 
انتخاب است ان بزرگواران آنقدر پاکیزه و گرانقدر بودند که بیان و استماع 
روش زندگانی آنها نور آفرین و کارساز است و اگر به مرحله تبعیت و 
اطاعت از فرامین و دستوراتشان برسیم به پایه دوم ایمان یعنی یقین 
رسیده ایم قران یرای الکو‌برداری ما در سه حان فران .مین فرمارده 


ی مس مج ی 


فد کات انم اوه فی ابر اشضی الفت ۱ 
لقد کان کم فیهم سوه حسَتَةٌ لِمَن کان یرجُو اللة و الوم الاأخِر(2) 


آقد کان لک في سول الله آسوخ حسَتٌ لِمَن کان برجُوا اللع و الوم الاح 
و دکَرّ اللة کثیرآ(3) 


رسول خدا برای شما و آن هایی که امید به پروردگار و روز قیامت دارند و 


امیرمومنان علی علیه السلام در ادامه فرمایشات خود فرمود: 


و علی غائص القهم و غور العلم و هه الخکم 
رساخه الچلم. قمن قهم عِلَم ور العلم و من عَلِم صَدَر عن شرایع الحکم 
0 یِفَرّط فی آمره و عاش فی الناس خمیدا 


و عدل را نیز چهار شاخه است دقت در فهمیدن درست دریافت حقیقت و 
فرو رفتن در علم داوری صحیح و در بردباری پایدار بودن بسن آنکه خوب 


فهمید حقیقت علم را دریافت کرده است و هر که حقیقت علم را یافت با 
موازین شرع 
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مقدس قضاوت خواهد کرد و انکه بردباری را پیش خود می کند در کارش 
کوتاهی و لغزش دیده نمی شود و همواره مورد ستایش مردم خواهد بود. 


1-پایه اول عدل دقت در فهمیدن درست است اغلب کسانی که گرفتار 
اتحرافات اعفادم .و اخلافی وساسن مین نون ورگ که .مسا 
اک کچ 
درجامعه به انسان مصونیت از < خطا و لفزش می دهد و طبق فرمایش امام 
علیه السلام هر که خوب فهمید حقیقت علم را دریافت کرده است خوب 
فمحیون خه ری هل ارس ارعاط ان ا غدالت این است که اسان 
فهیم در مواقع فتنه حق را از باطل تشخیص می دهد به ظلم و تعدی 
دیگران و يا کمک به ظلم مبتلا نمی گردد و مانع از اجرای حرکت های 


وال ات صای هم ماه را سرت اسان اه میم سره 
عابد فرمود: 


السیطان یَضَغْ الیدة لاس قیْبصها العالِمٌ قینهی عنها و العابد مقبل 
علی عبادته لا یتَوَجة لها و لا یعرفها. (1) 


شیطان در میان مردم بدعتی می گذارد ۵ داتمتد: به آن: بت می رود و 
مردم را از آن نهی می کند اما عابد سرگرم عبادت خود است و به بدعت 
نة. توجهی دار و نة از.زاهی شتا سند: 


2-پایه دوم عدل دریافت حقیقت و فرورفتن در علم است قرآن سفارش 
می کند که 


و لا تقف ما لیس لک یه عِلمٌ (2) 
چیزی که درباره آن آگاهی نداری دنبال مکن نتیجه دقت در فهمیدن درست 
دریافت حقیقت و فرو رفتن در علم می شود. بالا رفتن سطح اگاهی به 
ویژه در تشخیص جرم افراد باعث می شود که انسان به مرتبه و پایه سوم 
عدالت یعنی داوری صحیح بر سد. 


3-پایه سوم عدل داوری صحیح است این حالت موقعی ی ففت: خی انة 
که 
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مرحله قبل پشت سر گذاشته شده باشد چنانکه امام علیه السلام فرمود: 
هر که حقیقت علم را یافت با موازین شرع مقدس قضاوت خواهد کرد 
حقیقت علم همان شلفیت است که باموازین شع همسویی دارد و نوری 
۱ ست که دل را روشن می کند. 


علمٌ الباطِنِ سر من آسرار الله عَرَوجَلَ و حْکمٌ من خکم الله یَقذِفْة فی 
قلوب من شاء من عباده (1) 


علم باطنی رازی از رازهای خدای عزوجل و حکمتی از حکمت های 
خداست و آن را در دل هر کسی که بندگانش که خواهد می افکند. البته 
هر کسی که لیاقت و شایستگی از خود نشان دهد و زمینه دل را مستعد 
برای پذیرای آن علم کرده باشد همان بزرگوار لیاقت و شایستگی را در 
ترس از خدا می فرماید: 


لو خفثم خَو خبقته لعْلمبْمْ العلع الّذی لا جَهل مَعَة (2) 


شد که جهل و نادانی با ان همراه نیست. 


4-و پایه چهارم عدل در بردباری پایدار بودن است امام علیه السلام سپس 
فرمود: انکه بردباری را پیشه خواهد می کند در کارش کوتاهی و لغزش 
دیده نمی شود و همواره مورد ستایش مردم خواهد بود چون مردم به طور 
فطری انسان های بردبار را دوست می دارند همان طور که از ادم های 
کم حوصله و عصبانی بیزارند. ارتباط بردباری با عدالت کاملا مشخص 
است زیرا آدم بردبار از حد تجاوز نمی کند برای خالی کردن عقده های 
درونی خود غیبت نمی کند تهمت نمی زند و ازارش به کسی نمی رسد. 


مولایمان علی علیه السلام می فرمود: 


تعلموا العلع و تعلموا للیلم السّکیته و الجلع و لا تکونوا جبایرة المْلَماء قلا 
یِقُوم لمکم بجهلگم (3) 
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1- کنز العمال 2882 و 5881 
2- کنز العمال 2882و 5881 


دانش بیاموزید و برای دانش وقار و بردباری فرا گیرید و9 از علمای متکبر 
پباشید سور ان و رت وا شما تاداتا رس باه بت نمی سردا 


سپس امام علیه السلام پایه چهارم ایمان را بیان فرمود: 


و الچها ینها علی آرتع شُعپ: علی الم یالمعروف و اللّهي عَن منک و 
۳۹ فی القواطِن و نان الفاسفین را 
المومنین و من تهی عَن المُنکر ارغم ائوف المنافقین و من صَدّق فی 
0 ۱ ۳۱ 
آرضاه یوم القیامه: 


ط 


و جهاد نیز بر چهار شاخه است امر به معروف نهی از منکر صداقت در 


پس هر که فرمان به کارهای خوب داد پشت اهل ایمان را محکم کرده و 
هر که نهی از زشتی ها کرد بینی منافقین را به خاک مالیده است و آنکه در 
ایا وسن صا ود ی زا ک ص فت زا نت ی که :۲ 
فاسقین دشمنی کرد و برای خدا غضب نمود خداوند به خاطر اوبه غضب 
آید و روز قیامت او را شادمان خواهد ساخت. 


تايه اول-جهاد آمز بة معروف است که باغت استخکام آیمان موفئین مین 
شود امر به معروف یعنی نظارت عمومی که بر احاد جامعه واجب است و 
کسی از این تلکیف استثناء نیست. دعوت به خوبی ها فضای جامعه را 
عوض می کند و احساس همدلی و هم فکری را تقویت می بخشد اگر امر 
به معروف تعطیل شود اکثر مردم از وظایف جدی خود بی خبر می مانند. 
فرماید: 


لآ رت الفسظ 2 آفیموا وحوهکم کته کل نو ی آدعوه اه اه 
الین(1) 


بگو: پروردگار من به عدل امر فرموده و به هنگام هر نمازی روی به جانب 
ار 
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1- اعراف 29 


ان اللة یامُرٌ بالعدل و الاحسان و ایتاء ذٍی القربی(1) 

اه ارت الم اسان متس هه اس وی که 
ان اللة یَامُرْکم آن توعد الأماناتِ الی آهلها (2) 

ها ار ی ها اه 


مصلحت کل جامعه به اين است که انها را به خوبی ها دعوت کنیم و از این 


و المُومنون و المُوهناث بعصْهٌّم آولیاء بعض یامرون یالمعروف و نون غْن 
القنگر (3) 


مردان موم و زنان مومن دوستان یکدیگرند به خوبی امر می کنند و از 
بدی نهی می نمایند. 


2-پایه دوم چهاد نهی از هنکر استت. که تفره: آن سرکوب منافقین می باشد 
خفن متافی. کارت خسن فعساء وه سشکرات در سین مساهین. انمت عا ار این 
راه از پشت بر اسلام و مسلمین خنجر بزند و باعت تضعیف مکتب رسول 
اللت‌صلی الله ایهم الم شود 


درست است که معمولا امر به معروف و نهی از منکر در کنار هم مطرح 
می شوند ولی همان طور که امام علیه السلام انها را از هم جدا بیان 
فرموده هر کدام به طور مستقل عمل می شوند. رسول اعظم حضرت 
شام ضلی الله علبهخ اله می فرمفت دای با ووعالی مومن افیا 
که هیبت و صلابت ندارد دشمن می دارد ان حضرت فرمود: 


هو الذی لا ینهی عَن المنگر (4) 
او کسی است که نهی از منکر نمی کند. 
بی تفاوتی و نبود احساس مسئولیت در برابر گنهکاران و آنانی که تظاهر 


به فسق و فجور می نمایند گناه محسوب می شود و مواخذه دارد. کسی 
بتواند وضع را تغییر 
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دهد و از منکرات جلوگیری کند ولی به خاطر دنیای خود و موقعیت 
اجتماعی و خانوادگی و ملاحظات غیرمنطقی کاری انجام ندهد قطعا 
بازخواست خواهد شد. امام صادق علیه السلام به گروهی از اصحاب خود 
فرمود: من حق دارم بی گناه شما را به سبب گنهکارتان مواخذه کنم 
چگونه حق نداشته باشم در حالی که شما از کار زشت فردی از افراد خود 
خبردار می شوید و به او اعتراض نمی کنید و از وی دوری نمی ورزید و 
اذیتش نمی کنید تا از کار زشت خود دست بردارد. (1) 


3-یایه سوم جهاد صداقت در مبارزه با دشمن است و چنین کسی با این 
شیوه ادای وظیفه کرده است نشان صداقت د رمبارزه با دشمن رسیدن به 
غنیمت و عنوان های دنیایی نیست. انسان های صادق در مبارزات خود 
فقط رضای خدا و ادای تکلیف را در نظر می گیرند اگرچه در اين راه به 
صورت ظاهر گرفتار ضرر و آسیب شوند و ایشان مثل آدم های طلبکار 
عمل نمی کنند برخلاف بعضی که مبارزات خود را چماق کرده بر سر مردم 
می کوبند و کارهایشان باعث غرور و کبرشان شده و حس برتری جویی در 
انها به وجود امده تا جایی که قصد قربت و کار برای خدا کردنشان زیر 
سوال رفته است بلی خداوند تبارک و تعالی ماجهدین صادق را ممتاز 
فرموده و نسبت به قاعدین و ادم های بی مسئولیت ترجیح داده است. 


فصّل المجاهدین بآموالهم 5 آنفسهم علی القاعدین درچه وکلاً وعذالله 
الکستن ه فصل الله التجا هن علی القاعفم آحرا عظنما (12 


خداوند جهادکنندگان با مال و جان را بر آنهایی که از شرکت در جهاد 
خودداری می کنند رتبه و مقام برتری بخشیده و همه را وعده نیکو داده و 
جهادگران را بر قاعدین پاداش ور کی عنایت فرموده است. 


4-پایه چهارم جهاد دشمنی با فاسقین است امام علیه السلام فرمود هر که 
با سکن .دشصی کرت بزای خها ی شوو خد اوه بط خاطر آوبه عصتب 
اید و روز قیامت او را شادمان خواهد ساخت. 


راغب در مفردات می گوید: 
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1- التهذیب ج 6 ص181 


2- نساء 95 


قسَق فْلان خرج عَن حجر السُرع 


فلانی فاسق شد یعنی از دایره شرع خارج شد کسانی که احکام قطعی 
اسلام را نادیده می گیرند و خلاف آن عمل می کنند فاسق اند بنابراین 
را ایام ما 
نفرت نسبت به اعمال و کارهای فاسقانه آنها نمود برخورد شدید خداوند 


ان اللة لا برضی عن القوم الفاسقین (1) 
خداوند از مردم فاسق راضی نیست. 
وَاللهٌ لا بهدی القوم الفاسقین (2) 


خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند. 


یتس الاسمٌ الفُسوق بَعة الایمان و من لم یثب قاولیک هَمْ الظالمون (3) 


چه زشت است فسق ها بعد از ایمان و اگر کسی از ز گناه خویش توبه نکند 
از جمله ستمکاران است. 


خشم بر فانسنق انفدر از شمتند استت کهخدا تیز بر فاسق خشم امی کنده 
خشم کننده بر فاسق را در روز قیامت شادمان می نماید. مولایمان علی 
علیه الصلام.می. فرموخ آکاه باشید به طور خدی. اد سره اشراف.ه 
بزرگانتان پرهیز کنید همان هایی که به خود می بالیدند و خود را از اصل و 
نسب خویش بالاتر می بردند زیرا آنان پایه های بنیان عصبیتند و تکیه گاه 
های ارکان فتنه آنان شالوده های فسق اند .(4) 


امام علیه السلام در ادامه فرمایشات خود در این فصل به تقسیم بندی 
کفر و شک پرداخته و فرمود: 
و الفرٌ علی آرتع دَعایْم علی التعمّقِ و ازع 5 الرْیه و السْفاق ققن 


تققّق لم بیت ال الحو* و من کي نراعة یالجهل دام ماه غن العو و من 
زاغ ساعت عندة الحستهة و 
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3- حجرات 11 

4- نهج البلاغه خطبه 192 


حستت عنده السَینَهُ و سَکر شکر الصا هن ساةٌ و رت علیه طْرْفْدْ و 
/ تا خر خه. 


کر در یساس وال ری با و یت اررانحه 
جدا شدن و دشمنی ورزیدن. 


پس آنکه دنبال وهم و وسوسه می رود به راه حق باز نمی گردد و آنکه به 
خاطر نادانی اش زیاد ستیزه جویی می کند کوردلی می کند کوردلی او از 
دیدن حق دائمی خواهد شد و آنکه گرفتار زیغ شود و راه باطل رود خوبی 
در نزدش بد و بدی در برابرش خوب جلوه می کند و به مستی گمراهی 
مست خواهد شد و آنکه دشمنی ورزید راه ها برايش سخت و کارش 
دشتوار و راه‌بیرون آمذتش از سختی تن خواهد شند. 


1-پایه اول کفر دنبال وهم رفتن است عبارت امام علیه السلام التعمق بود 
عصی ه عصق دز هایانسبی آب اف ری ردان دسر ردان شون و 
به هلاکت رسیدن است کسی که با توهم پیش رود نیز دچار همین 


ردو زمینه هلاکت و نابودی خود را فراهم می کنند به عنوان مثال توهم 
هی کنند که واقعا کسی هستند و اقبال دنیا و یا مردم دنیا به آنها دلیل بر 
اين است که ایشان موجودی استثنایی و فوق العاده ات تمد من و خیال 
سبب می شود که ادعاکنند گاه در زمینه سیاسی گاه در ابعاد هنری مثل 
ارتباط با خدای بزرگ و پیامبر صلی الله علیه و آله و امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف اما با گذشت زمان مریدان ریزش کرده و به دروغ 
نودن: ادغای. آو بی برده وتنهاینش مفی. ذارتد و تازه می. فهمد که همه آنجه 
را که برای خود دارایی فرض کرده سرابی بیش نبوده است. 


والذین کرو آَعمالْهُم گسراب بقيقه بَحسْبْهٌ الظمتآن ما حتّی اذا جاعخ لم 


یجده شینا (1) 


پندارد. 
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[- نور 329 


ولی وقتی به سراغ ان می رود ابی نمی یابد ! 


2-پایه دوم کفر نزاع و خصومت است امام علیه السلام در توضیح این 
بخش فرمود: انکه به خاطر نادانی اش زیاد ستیزه جویی می کند کوردلی 
او از دیدن حق دائمی خواهد شد پیداست منظور امام علیه السلام ستیزه 
ثبت شده اما در هر عصری ابوجهل هایی هستند که به خاطر نادانی خود 
زیاد با مقدسات و مبانی دین مخالفت م یکنند و در نتیجه کوردلی انان از 
دیدن حق و فضیلت دائمی می شود و روی سعادت و نیکبختی را نخواهند 
دیدن و با همان جهل مرکب خویش می ميرند. 


ضم یم عُمی قَهُم لایرجمُون (1) 
کر و لال و کورند و به سوی حق برنمیگردند. 


چه بسا ستیزه جویی ابتدا با مسائل فرعی و کوچک اعتقادات و احکام الهی 
آغاز می شود ولی با اصرار ورزیدن سنیزه جو کار به جایی می رسد که 
نسبت به اصول اعتقادات و وحی و نلبوت وولایت نیز به مخالفت ادامه داده 
می شود معلوم است که پایانی جز ارتداد و برگشت از دین و مردن در 
حال کفر نخواهد داشت. 


وأّا الذین فی فلوم مرن قرادتهم رخْستا الی رجسهم ومائوا وفْم 
کافژون(2) 


و آناتف که دل های بیمار دارند پلیدی بر پلیدی آنها افزوده می شود و در 


3-پایه سوم کفر از راه حق جدا شدن است تعبیر امام علیه السلام به زیغ 
ی سره ای اه یی مه هو آ س ت ] 
حق و دین خدا راه انحراف و غلط را برمی گزیند. 


حضرت موسی علیه السلام به قوم خود گفت: 


با ۳ لم ثُوّذُوتنی وق تعَلَمُون آنی خشول الله یک قلَقّا زاعُوا را ال 
لْوبَعْم وال لا یقدی الوم القاسفین (3) 
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3- صف 5 


برای شما هستم؟ ! وقتی انها از راه حق منحرف شدند خداوند هم 
دلهایشان را منحرف ساخت زیرا که خداوند مردم فاسق را هدایت نمی 
کند. زائع باطل گر است و اگر سراغ قرآن هم برود از.انات فحئم قران 
استفاده نمی کند دنبال متشابهات می رود و بدون مراجعه به تفسیر و 
کسانی که راسخون در علم هستند به همان ظاهر آیات اکتفا می کند. 

فق الدق. آنزل, غلیک اکتا مئْهْ آیاث ُحکَماث هن ام الکتاب وخ 
تباید ۳۳ الذین فی فلوبهم ریغ قیتَبغون ما تایه مک امتقاء الفّته 


مه 


وابْتقاء تأویله وما بعلمْ تأویلة ال ال والّاسخون فی العلم (1) 


نا 
بایق..۵ اشانن قید. آیات ی باشنه و نخضی ماه درد و آن سای که 
دلماتشان میل, به باظل <ارن از آبات متهم ف‌فنابه تروی می کنند تاد 
ردین فتنه انگیزی کنند و به دنبال تاویل هستند در حالی که تاویل آن را جز 
خدا| ودانها که. در دانشن ریشه دارند کسی نداند. 


را گرفتار زیغ نکند. 
تا لا رغ قلوبتا بَعد از هتبها هت آنا من آذلک رَجْمة لک آّت الوَمَابْ 
(2) 


پروردگارا دلهایمان را بعد از آنکه هدایت فرمودی گرفتار زیغ (یعنی مایل 
به باطل) مفرما و از جانب خویش به ما رحمت بخش زیرا که بسیار 
بخشنده ای. 


بخش فرمود آتکه د ان ورزیر راه ه بر انز سخت و کارش دشوار و 
راه بیرون آمدنش از سختی ها تنگ خواهد شد. 


بعضی همانند کرم ابریشم در تنیده های خود از نفس می افتند و نابود می 
شوند و یک روزنه نجات برای خویش باقی نمی گذارند مانند بیماری هستند 
که طبیب وی را 


ص :3 7 


جواب کرده و از او قطع امید شده است. 


ان الذِین کَقژوا سواء عنم رم لت ها ون کم آلاه ای 
قلوبهم وَعَلی سَفعهم وعلی بارهم غساوه ِِ ات ای ۲1 


آنان که کافر شدند برایشان تفاوتی نکند بترسانی يا نترسانی در هر 


خداوند بر دل هایشان مهر زده و بر گوش و چشم هایشان حجاب است و 


کافرانی که دست از دشمنی و عناد بردارند و قبول دین کنند راه نجات 
دارند چنانکه خداوند درباره ملکه سبا می فرماید 


سس ب  .‏ ند سس 7 ک 1 رن ۵ ام 
قالث رب انی ظلمث تفسی و أسْلمَث مع سلیمان له رب العالمین (2) 


ملکه گفت پروردگارا! بر نفس خویش ظلم کرده ام و اینک با سلیمان 


تسلیم پروردگار جهانیان گردیدم. 
ا ی سا ای و ار ی سس ای ا سا ات 
است. 


و شک نیز بر چهار پایه است جدل کردن. هول و وحشت., دودلی و تسلیم 
حوادث شدن. 
پس هر که به مجادله عادت کرد از شب تاریک شبهات بیرون نیامد و آنکه 


هر چه پیش رویش بیاید بترسد سیر قهقرایی خواهد کرد و هر که دو دلی و 
تردید با او باشد پاهای شیاطین او را پایمال کنند و آنکه به نابود کردن دنیا 


و آخرت تن دهد هر دو جهانش را بر باد خواهد داد. 


1-پایه اول شک (تماری) یعنی جدال در گفتار است و هر که جدال و نزاع 
را عادت خود قرار داد از تاریکی شبهات بیرون نخواهد امد. 
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1- بقره 797 
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آدم شکاک چون نمی خواهد حرف و حرکت خود را ترک کند بر حرف خود 
شک و تردید بماند و رفع شبهه از او حاصل نگردد. 

امام باقر علیه السلام در تفسیر این کلام خداوند که فر موده: 

آمّ الذین فی قلویهم مَرَضْ قزادتهم رجساً الی رجسهم 


اما کسانی که در دل هایشان بیماری است پلیدی بر پلیدیشان بیفزود 
فرمود: 


شَکاً الی شکهم (1) 

یعنی شکی بر شک آنها ! 

عذانسان علی علیه المیام فرودد: 

شَدٌ القلوب الشاک فی ایمانه 

تتترسی حل ادلی اشت مور آمان و و که 


کسی که در مقام معالجه خود باشد در همان ابتدای کار و هنگامی که 
درباره یکی از مسائل اعتقادی و دینی شک می کند از کارشناسان دینی و 
معارف اهلبیت علیهم السلام درخواست کمک می کند تا از او رفع شبهه و 


شک کنند و بر فکر و تشخیص خود اصرار نمی نورزد چون همان بزرگوار 
فرمود الک کُفه (2) (عاقیت شی کفر ازستت: 


2-پایه دوم شک هول و وحشت است و هر که گرفتار هول ووحشت شود 
سیر قهقرایی خواهد کرد هول و ترس سبب می شود که راه ترقی و تعالی 
بر انسان بسته شود ترسوها نه در دنیا رشد دارند و نه از جهت معنوی و 
اخرت ارتقاء و مقام پیدا می کنند.(3) 


3-یایه سوم شک دودلی است و هر که دودلی و تردید بر او حاکم شود 
پایمال شیاطین خواهد شد بهترین نقطه ضعف انسان برای شیطان دودلی 
و تردید است زیرا از این طریق می تواند فرد شکاک را سرگرم کند و از 
همین راه او را بکشاند به جایی که در همه موارد شک کند و تا سر حد کفر 
و رای 


ص :75 
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مردی که عرض کرد من به کتاب خدا دچار شک شده ام فرمود مادرت به 
عزایت نشیند چگونه در کتاب نازل شده 2 ای ؟ همانا کتاب 
خدا برخی از آن برخی دیگرش را تصدیق می کند و هیچ قسمتی از آن 
قسمت دیگرش را تکذیب نمی کند اما به تو عقل روزی نشده که از آن 
بهره بگیری. (1) 


4-پایه چهارم شک تسلیم حوادث شدن است و هر که تسلیم شود در واقع 
دنیا و اخرت خود را تباه کرده و هر دو جهانش را بر باد داده است. شک 
۳ از اف یرد و به عبارتی 
قدرت مقابله با حوادتث از او سلب می شود و در نتیجه خسته شده گاه 
همه واجبات را ترک کرده و اراده هیچ کاری به ویژه معنوی و روحانی را 
ندارد در نتیجه می شود مصداق این ایه شریفه : 


من لاس من یبد له علی حرف قان أضابة حَیر اطمَاْنّ به وان ضَابَة 
فْته الب عَلی وجْهه حسر التبا اجره دک هو الحَسْرَانْ الْْبینٌ (2) 

بعضی از مردم خدا را فقط با زبان عبادت می کنند وقتی خیری به آنها 
نمی رسد اطمینان پیدا می کنند و هنگامی که گرفتار ناراحتی ها می شوند 


از دین برگشته و منقلب می شوند در نتیجه در دنیا و آخرت: زبانعاز میت 
گردند این است ِا آشکار. 


ملاحظه فرمودید که امام علیه لاسلام پایه چهارم شک را این گونه تشریح 
فرمود: 
هن استسام لهَلکه الذٌنیا و ارو هلک فیها 


و آن کشی که تسایم حوادت کردد و یه تیاهن دیا و اخرت کردن نهند هر ده 
جهان را از کف خواهد داد. 


برتری خیر بر کار خیر و بدتر بودن بدکار از بدی: 

سی و یکم- فاعِل الخیر خَیژ من فاعل اسر سر منه 

کننده کار خیر از خود خیر بهتر و کننده کار بد از بدی بدتر است. 
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در رتبه بندی و ارزش گذاری بی شک رتبه و ارزش کننده کار خیر از عمل 
خیر بیشتر است همان طور که کننده کار بد از عمل بد بدتر است چون 
جایگاه انسان از هر چیزی در عالم بیشتر مورد توجه است هميشه این 
سوال برای بندگان خداوند تبارک و تعالی مطرح است که چرا خداوند پس 
از خلقت کهکشان ها و آنتضان ها و متخودات بر ی و شگفت آور خلقت 
تعبیری صت: خلقت اف نداشته است بی تردید به خاطر عظمت این 


موجود برتر بوده است. 
قتبازک اللةْ خسن الحالقین (1) 
و ات ام نا کم رن رد ارات افت: 


پروردگار تاج کرمنا بر سر انسان گذاشته و او را بر اکثر موجودات فضیلت 
بخشیده از نظر قدرت در احسن قوام ان اگر قدر منزلت و جایگاه 
خود را نداند و فاعل شر شود از خود که 
مورد قرآنی توجه کنید. 


وق کرتا یی دم وحملتافم فی الب وَالبخر وَرَرَفتَاهم من الطیبَاتِ 
وِقَصّلتَاهم عَلی کثیر مشّن حَلَفتا تفضیلا(2) 


چیزهای پاکیزه روزی شان کردیم و بر بسیاری از افریده های خویش آنان 
را برتری کامل دادیم. 


این شهر امن [و امان] (3) لقٌَ َلَفْتا اسان فی آَحْسَن تمویم 
سمل سافلین(3) 


تم رددتاه 


سی و دوم -کن سمحاً و لاتکن مُبَذراً و کن مقذراً و لاتکن شقتراً 

سخاوتمند باش ولی نه در حد اسراف میانه رو باش ول نگ مباش. 
ص :77 
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2 شرا 70 
3- التين 4 


کلام امام علیه السلام برگرفته از این آیه شریفه است: 

والذین دا آنفَفُوا لمْ ُسُرفوا وَلمّ یفَژوا وکان بِیّن دَلک قَوَامُ(1) 

آنانت که هنگام انفاق و بخشش زیاده روی نکنند و همچنین بخل نورزند 
بلکه میان این دو صفت حد وسط را اختیار نمایند. 


اگر در زندگی مرزها رعایت شود هیچ گاه انسان از حد اعتدال خارج نمی 
کرو در همین موضوع بخشش گاه مشاهده شده بعضی تمام اموال خود را 
در زمان زنده بودن انفاق می کنند و خانواده خویش را از ارت محروم می 
نمایند قطعا کارشان اشتباه است. 

ولید بن صبیح گفت محضر امام صادق علیه السلام بودم مرد سائلی آمد 
چیزی درخواست کرد حضرت به او دادند دیگری امد باز عطا فرمود سومی 
امد حضرت فرمود خداوند به تو وسعت دهد به من فرمود اگر کسی مالی 
مثلا به مقدار چهل یا سی هزار درهم داشته باشد همه انها را در مورد 
حقی صرف کند به طوری که چیزی برایش نماند این شخص از جمله سه 
نفری است که دعایش مستجاب نمی شود. عرض کردم انها کیانند فرمود: 


کردن بگوید: 

للم الررقنی 

خدایا مرا روزی عنایت کن ! به او گفته می شود ما تو را روزی دادیم. (2) 
امام حسن عسکری علیه السلام می فرمود: 

ان للسَخاء مقداژ ان زاد علیه سَرّف (3) 

جود و سخا اندازه ای است اگر از آن تجاور کند اسراف است. 

امام علیه السلام در فراز دوم فرمایش خود فرمود: 

کن مد و لاتکن مُقتراً 


میانه رو باش و سختگیر مباش نمونه روشن بیان امام علیه السلام در خرج 
کردن برای 
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خانه و خانواده است که نه سختگیری و بخل درست است و نه ولخری و 


امام رضا علیه السلام فرمود: 
و لیکن نقفتی علی تفسی و عبالی قضدا ۱1۱ 


نسبت به مصارف مالی درباره خود و خانواده ات معتدل و میانه رو باش. 


توانگری ذر ترک ارژوهاست: 
سی و سوم- أشرّف أ ای الفتی؛ 
برترین توانگری و بی نیازی در ترک ارزوهاست. 


آرزوهای طولانی آدم را در بند می کند و چون به اکثر آنها نمی رسد نیرو و 
توانش را می گیرد و برعکس ترک آرزوها سبب می شود فکر و انديشه 
آزاد باشند زنجیره های اسارت پاره شده شخص قدرت پرواز و سیر به 

منازل بالای سلوک الی الله پیدا کند پشت سر گذاشتن حجاب ها و رسیدن 
به نور معرفت پروردگار و هدف آفرینش بستگی به نوع آرزوهای ما دارد 
هر چه کمتر گرفتار خواسته های نفسانی خویش باشیم توانگری و ِ 
نیازی بیشتری را برای تعالی و ترقی احساس می کنیم همان طور که 
بعضی به خاطر آرزوهایشان زمین گیر و بی حرکتند و روی سعادت را به 
خود نخواهند دید. 


خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود: ای موی ارزوهایت را در 
دنیا طولانی مکن که گرفتار قساوت قلب می شوی و کسی که دارای 
قساوت قلب باشد از من فاصله دارد. (2) 


آنانکه روی دنیا با چشم عقل دیدند***چون صید تير خورده از دام وی 
رمیدند 


پریدند 
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مواضع تهمت: 
سی و چهارم- من آسرغ الی الثاس یما یکهون قالوا فیه ما لا یَعلمُون 


هر که در انجام کاری که مردم آن :۱2 زشت می دانند شتاب کند آنان 
چیزهایی را که نمی دانند درباره اش می گویند. 


در تقسیم بندی آحاد جامعه به گروهی برمیخوریم که از نظر رفتاری 
کارهایی از انها سر می زند که توده مردم خوش ندارند و همین باعث می 
شود که قدر و منزلتشان پایین امده و بی ابرو می شوند در نتیجه زبان 
مردم را علیه خود باز کرده و مردم چیزهایی که نمی دانند و جزء شایعات 
است درباره ایشان می گویند. در واقع خود سبب می شوند که بیش از 
آنچه را که از کارهای خلاف انجام داده اند درباره آنها گفته شود. 


وقتی کسی در محله و منطقه ای به عنوان یک شخص خلافکار معروف شد 
منتظر اتهاماتی باشد که از ز کارهای خلافش سرچشمه می گیرد تا حدی که 
تا پابان: عمصر تطیر. خنین. ادمی. و کنبتب ابرو: بییار دشوار و کاهی 


می کند اعتیاد وشرب خمر و ازار و شرارت سرلوحه کارهای روز و شب 
اضافه کنم که آدم های بسیار بد و شروری بودند که یکباره همه کارهای 
خلاف خود را تری کردند مانند فضیل بن عیاض ها که قطاع الطریق بودند 
توبه واقعی نموده و جبران لغزش های خویش نموده و در باقیمانده عمر 
اصلاح شدند و به قول سعدی: 

مگر ز مدت کفز. انجه مانده دریابی *** که آنچه رفت به غفلت ۳ نیاید 
باز 

چنان مکن که به بیچارگی فرو مانی***کنون که چاره بدست اندرست 
چاره بساز 


ز عم ت آنچه به بازیچه رفت و ضایع شد***گرت دربغ نیامد بقیت اندر باز 


ص:60 


چه روزهات به شب رفت در هوا و هوس***شبی به روز کن آخر به شکر 
و ذکر و نماز 


بر آر اشک تضرح ببار اشک ندم***ز بی نیاز نخواه آنچه بایدت به نیاز 
سر امید فرود ار و روی عجز بمال ***بر آستان خداوندگار بنده نواز 
همان گرامی فرمود: 

سره یه ار اس 


پس بقیه عمر خود را دریابید و در روزهای باقیمانده عمر شکیبایی برای 
اصلاح نفس و کارهای خویش پیش گیرید. 


ضرر آرزوهای طولانی 

ی هتم عفن آطال ال آساه رس 

عوارض و آفات آرزوهای دراز برای کسی پوشیده نیست همه خوب می 
دانند وقتی انسان خارج از محدوده عمرش هوس و ارزو کند بناچار باید به 
حرام بیفتد و از راه های نامشروع کسب درآمد کند تا بتواند به انگیزه ها و 
دلم می خواهدهای دور و دراز خویش پاسخ دهد. یکی از آفات آرزوی 


طولانی از باد بردن جهان آخرت و مبهوت دنیا شدن است همان بزرگوار 
فرمود: 


ما طولّ الأمَل فینسی ااخْرَة (2) 

اما آرزوی دراز آخرت را از یاد آدمی می برد. 
و نیز فرمود: 

آکتژ انس آملا آقلَُم لموت ذکر (3) 
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کسی که نآ قهه آر ره ذارق از همه کفتر بیان هر حتراست 


به راستی وقتی کسی باور کند می میرد و مرگ هم بی خبر می اید 
آرزوهایش را محدود می کند و چون عتقد به جهان آخرت است به کارهای 
زشت دست نمی زند زیرا نیز باور دارد که باید مواخذه شود و در هنگام 
سنجش اعمال راه فراری ندارد. بیاموزیم از رسول اعظم اسلام حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله که می فرمود: سوگند به آن که جان محمد در 
دست اوست چشم به هم نزدم مگر آنکه پنداشتم پلک هایم به هم نمی 
رسند و خداوند جان مرا می ستاند.(1) 


حفظ کرامت و عزت انسانی: 


و تشون به هس اگم ان راءها العقاث و آربَحٌ الدَعة 
مها الامان من الثار ! 


شام دیدند به خاطر آن بزرگوار پیاده شدند و پیشاپیش حضرت دویدند 
فرمود: این چه کاری است که انجام می دهید؟ 1 این از رسوم ماست 
که بدین طریق امیران خود را بزرگ می شماریم و احترام می کنیم فرمود: 
به خدا قسم که امیران شما از این عمل سودی نمی برند و شما در دنیای 
خویش خود را ازار می دهید و در آخرتتان بدبخت می گردید و چه زیانکاری 
بزرگی است زحمت و رنجی که عذاب الهی را دنبال داشته باشد و چه 
راحتی و آسایش خوبی است آن راحتی و آسایش که همراه آن ایمنی از 
ات هتم با ند 


اتام غیت السلام نی امه فا کر اه اسان معط اند و و امه 
ار را 
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زک 


ای صلي الله علیه و آله خَرَجّ الی البقبع ة ره ح 


اه ری اد 
کرد علت را پرسیدند فرمود: من صدای کفش های شم را شنیدم و 
ترسیدم چیزی از تکبر به وجودم راه یابد. 


پناه بر خدا ! اگر رسول الله صلی الله علیه و آله با آن همه عظمت روحی 
چنین احساس خطری کند انسان های معمولی چقدر در خطر عجب و غرور 
هستند و در تاریخ و زندگی بشر چه انسان های بی شماری را می شناسیم 
که به خاطر اقبال مردم و راه افتادن آنها پشت سرشان جوگیر شدند و 
غرورشان نابودشان کرد. 


همان بزرگوار می فرمود: 


یذ این عبر آجلمن جلشد القید و اک آکل القنواای گد 


وجی ال ان 


من بنده و بنده زاد هستم مانند بنده می نشینم و مانند بنده غذا می خورم 


سی و هفتم قال علیه السلام لابنه الحسَن علیه السلام: یا تیک احفقظ عنی 
ربا و آربیا لا تشک ما عیلت جهن ای آغتی الهنی العقلا و آکتر الققر 
الحَمقّ و آوخش الوحشّه العْجبْ و کم الحسب خسن الجْلق 


امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: فرزندم چهار 
چیز را از من به یاد داشته 


ص:03 


1- کنز العمال-8878 
2- کنز العمال 7797 


باش و چهار چیز به خاطر بسپار که اگر آنها را به کار بندی ضرر نخواهی 
کرد ارزشمندترین سرمایه ها عقل است بزرگ ترین بینوایی ها حماقت 
است وحشتناک ترین مسائل ترسناک عجب و خودیسندی است ۵ گرافی 


1-ارزشمندترین سرمایه عقل است 


تمام ثروت های دنیا اگر د راختیار یک نفر باشد و او از نعمت عقل و 
اندیشیدن محروم گرفتار فقر محض است و برعکس آنکه برخوردار 7 


نعمت بزرگ عقل است می تواند هر نوع ثروتی را اعم از مادی يا معنوی 
برای خود کسب کند. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
لاغنی آکبِرٌ من العقل (1) 
هیچ ثروتی بالاتر از عقل نیست. 


کار کشایی عفل انقذز وسیع و دامنه دار است که تمام ابعاد زندگی ِ 1 


معنوی ما را در بر میگیرد و به کمک این نعمت بزرگ می توان گره ها 
باز کرد و به ژرفای اين عالم و عوالم دیگر پی برد چنانکه مولایمان عل 
علية النتبلام. فر مود 


لا بُستعان علی الدّهر الا بّالققل (2) 
در برابر حوادث روزگار جز از عقل کمک نتوان گرفت چون عقل اول چیزی 
حقفیقت او راهی نیست. 


تسس ام کی ای و له رنه 


ان اللة حَلَقَ الققل من نور مخزون مکنون ی سابق علیه الذی لم یطلع 
علیه تبیم مُرسل و لا ملک فقاب (3) 


خداوند عقل را از نوری آفرید که در علم ازلی و اندوخته و نهفته بود وهیج 


ص :64 


1- کشف الغفمه ج 2 ص‌ 199 
مات المست ز ص 50 
3- بحار 1 ص 107 


البته در روایات تعریف های متفاوتی از عقل شده اما اینکه حقیقت و ذات 
ان چیست و ایا امکان دارد به وسیله همان عقل که قوه دراکه را در دل 


حماقت یعنی کم عقلی احمق به کسی می گویند که يا از نظر ساختمان 
خلقت کم دارد و این عقب افتادگی برای او مادرزاد است و يا در اثر غلبه 
رذایل اخلاقی اجازه تفکر و استفاده از عقل داده نمی شود چنانکه غضب و 
شهوت مانع کار عقل می شوند و هنگام طغیان غضب و شهوت کارهای 
احمقانه از اشخاص سر می زند. 

بهر تقدیر حماقت بینوایی و فقر بزرگی است که باعث خسارت به شخص 
احمق و اطرافیان وی می شود. 


همان گرامی فرمود: 

فقرٌ الحمق لا بغنیه المال (1) 

فقر حماقت را ثروت برطرف نمی کند آن بزرگوار هشدار می دهد که: 
عَذْوّ عاقل حَیرٌ من ضدیق آحمق (2) 

دشمن عاقل بهتر است از دوست کم عقل و احمق ! 

3-وحشتنای ترین مسائل ترسناک عجب و خودیسندی است. 


آدم های بی عمل و یا کم عمل اکثر خود را شرمنده خدا می دانند و امید به 
عفو و بخشش الهی دارند ولی کسانی که دائم به عبادت و اداب و سنن 
الی ه وی تا اه هسام ای وه ات ند 
ضربه ای می خورند که قابل جبران نیست و ان خطر عجب است. بنابراین 
اهل عبادت و مستحبات و نوافل باید شب و روز خود را به خداوند مقتدر 
بسیارند و التماس کنند که : 


عبدنی لک و لا ئُفسد عبادتی بالعجب 


پرو دگار | . بح 
مگردان. و بندگی خودت رام ساز و عبادتم را یه عجب تباه 


ص: 05 


1- غرر الحکم 6549 
2 بحار 78 ص12 


خیلی. فختعاک. اسضم که آنسان نگ مر دا یا شدکی. کنق .غلی وفیله 
عجب سبب سقوط او شود چنانکه شیطان پس از هزاران سال عبادت 
عجب و خودپسندی چنان وی را از مقام قرب الهی ساقط کرد که سنبل 
رذالت و خبائت گردید. 


چه افراد سرشناس و خانواده داری که به خاطر بدخلقی و رفتار تند و 
فان بی-صاوت و مطرود شدند و به افراد غیرمعروف و ناآشنا که به 
علت خوش خلقی و برخوردهای صمیمانه خود محبوب جامعه گردیدند. 


وقتی از امام صادق علیه السلام از اندازه حسن خلق پرسیدند فرمود: با 
مردم مهربانی و لطف کنی و با آنها پاکیزه سخن گویی و با روبی شادان با 
آنها روبرو شوی(1) 


شرافت حسن خلق تا حدی است که بات آباداتی شهرها و طول عمر 
انسان می شود. 


همان بزرگوار فرمود: 
ال و خسن الخلق تعقران الذیار و تزیدان فی العمار (2) 


با تیک ابا ی قضادفت الاعمی فا بریر آن: شفعی فیک و ناک 
مصادَقة التخیل ات بفقد 4 جک خوج ها تفن الدع‌اناک. و مُصادقة الفاچر 
ام یی بانافه و ناک و #صادد الکذاب فَائَه کالشراب بو عت علیی 
اه 


فرزندم از معاشرت با احمق پرهیز کن که او اراده می کند تا به تو سود 
برساند ولی به تو ضرر می زندو پرهیز کن از مصاحبت با بخیل که تو را باز 
می دارد به انچه که به ان سخت نیازمند هستی. و پرهیز کن از دوستی با 
انسان تبهکار که به اندک بهایی ترا بفروشد و نیز پرهیز کن از رفاقت با 
دروغگو که او همانند سراب است دور را 


ص:66 


1- کافی ج2 ص103 


2- وسایل ۳( 2 475 


برایت نزدیک و نزدیک را برایت دور جلوه می دهد از مجموع فرمایشات 
امام علیه السلام انن-نتیخه به. دشت. مایخ که انشسان متعهد و بیدار باید 
در برقراری رفاقت ها و پیوند دوستی ها دقیق و حساس باشد تا مبادا 
دارایی های معنوی و حتی مادی خود را از کف بدهد. ملاحظه فرمودید که 
امام علیه السلام فرزند خویش را از هم نشینی و رفاقت اين چند گروه 
برحذر داشتند احمق بخیل تبهکار دروغگو و در ضمن ما را از ضررهایی که 

از ناحیه این چهار گروه می رسد آگاه ساختند تا جای هیچ گونه ابهام و 
اشتباهی باقی نماند امید می رود که نصایح آن بزرگوار در زندگی ما موثر 
افتد و هشدارهای آن حضرت را جدی بگیریم. 


با ضرر به واجبات و عمل به مستحبات قرب به خدا حاصل نشود: 
سی و هشتم- لا فربة بالتَوافل اذا آضَّت بالقرائض 


خدا نزدیک نخواهد شد. 


اولویت با واجبات است مثال های خانوادگی و اجتماعی فراوانی برای بیان 
امام علیه السلام هست که بر عکس اولویت را به حواشی و مستحبات 
داده به فرع مشغفول شده و از اصل مانده اند. عنل. آنکه اطاعت پدر و 
مادر واجب است در صورتی که ما را امر به گناه و يا ترک واجب نکنند. 
حالا اگر فرزندی به خاطر یک عمل مستحب بخواهد فرمان پدر و مادر را 
زیر با بگذارد مطمئن باشد که به خدا نزدیک نخواهد شد مثال دیگر تشکیل 
مجالس و محافل دینی است مثل عزاداری ها و اجتماعاتی که در حسینیه 
ها و خانه ها برقرار می گردد بارها اتفاق افتاده تا ساعاتی از شب ادامه 
یافته که به طور قطع و یقین نماز صبح شرکت کنندگان قضا شده و يا نماز 
مغرب و عشا و یا ظهر و عصر را به خاطر برگزاری مراسم به تاخیر 
انداخته تا جایی که وقت نماز گذشته و قضا شده است معلوم است که 
بانجام عمل مستحب در صورتی که به واجب صدمه وارد شود قرب به 
حضرت معبود حاصل نخواهد شد. 


ص: 07 


باز در همین زمینه بعضی به اعتراف خود مبلغ بالایی خرج تشکیلات 
سیدالشهدا علیه السلام می کنند اما حق واجب یعنی خمس و زکوه و یا 
حق الناس و مال مردم را نمی دهند این قشر از جامعه نیز مشمول کلام 
مولایمان علی علیه السلام می شوند و از این نمونه ها فراوان است که در 
اینجا امکان پرداختن به همه موارد نیست ! 


عاقل زبانش پشت دل او و دل احمق پشت زبان اوست: 
سی و نهم -لِسان العاقل وراء قلبه و قَلبّ الاحمق وراء لسانه: 
زبان انسان عاقل پشت دل اوست و دل آدم احمق پشت زبان اوست. 


سید رضی که رضوان خدا بر او باد به خاطر اهمیت این فرمایش امام علیه 
السلام پس از نقل حدیث می گوید: این سخن از معانی نیکو و شگفت 
انگیزی است و مقصود از آن این است که عاقل تا با فکر خود به مشورت 
نپردازد سخنی نمی گوید و نادان هر چه از دهانش بیرون آید و لغزش های 
ناگهانی که در سخنش رخ می دهد بر مراجعه به فکر و اندیشه خالص و 
باه ی رم ص انا ات 
تا اف مان اوست: 


و چقدر خوب است که برای گفتنی هایمان وقتی برای اندیشیدن بگذاریم تا 
از لغزش در امان باشیم و بعد از گفتن اظهار ندامت و پشیمانی نکنیم 
همان بزرگوار توصیه می کند: 

قکر تم تلم تسم من الرَّلِ (1) 

زیان ها و امثال اين ها سخنه گفتن بی مطالعه و بدون دقت است اگر مثل 
خوردن غذا| ابتدا انديشه کنیم که چه می خوریم مبادا مسموم و الوده به 


میکروب باشد و از خوراکی های غیر استاندارد استفاده نمی کنیم در حرف 
زدن هم سخنان غیر استاندارد نزنیم که باعث آززده شدن روح و قلبشان 


شود و دیگران را هم به زحمت 


ص :00 


1 غرز العکم ض 518 


نیندازیم. 

رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمود: 
نتجاة المومن فی حفظ لسانه (1) 

رستگاری مومن در محافظت از زبان اوست. 


تک از تسیل تا وی از کناه مامت 


چهلم - لبمض آشحایه فی عِلٍّ اعتلها: جلٍ اللهْ ما کات من شکولک حط 
لسیتایک قان" عرص لا جر فیه و لَکنه تخط السَیتات و بح عتّ الأْفراق و 
تما الا جر فی الْقَوَلٍ یاللسان و الْعمل بالأیّدي و الأَفدام و ار 0 
بل بصوّق اله و الشریره الصالحه من شا م من عتاده الَحَلَد: 


امام علیه السلام این بیانات را به یکی از یارانش که در بستر بیماری 
افتاده بود فرمود: خداوند آنچه از ان بیماری به تو نصیب کرده وسیله ای 
برای پاک شن تو از گناهانت قرار داده است که البته بیماری برای انسان 
اجر و مزدی نخواهد داشت ولی این نتیجه را دارد که گناهان را پاک کند و 
آنان را همانند برگ درختان فرو می ریزد و به تحقیق اجر و مزد انسان در 
گرو گفتار به زبان و عمل با دست و پای اوست و خداوند هر کدام از 
بندگانش را که بخواهد به خاطر نیت پاکشان و باطن صالحشان به بهشت 


می بر د. 


بیماری و به طور کلی بلا و مصیبت برای گنهکار همان طور که امام علیه 
لاسلام فرمود سبب ریزش گناهان و آمرزش پروردگار می شود البته در 
صورتی که مومن باشد و شکیبایی ر پیشه خود سازد و حرفی نزند که 
نشان از اعتراض و کفر باشد. 


همان گرفتاری ها برای اولیاء خدا و ابرار سبب ارتقاء و رفعت مقام است 
جان که لالم خی لاه هی ات موه 


ما کَرْم عَبذ عَلی الله الا ازداد عَلّیه البلاء (2) 
ص :09 


1 کافی 2 2 ض 144 
2- دعائم السلام 1 ص 241 


هر که در این بزم مفر بتر | ست ***جام بلا بیشترش می دهند 


امام علیه السلام طبق توضیح مرحوم سید شریف رضی برای بیماری ها 
امرزش کناهان قرار داده که در واقع عوض رنج بیماری است ولی ثواب و 
اختصاص داده است. 


چهل و یکم- في دک حتّاب پُن الأَتٌ رح حم اللَهْ یاب بُن ارت قلقَة أَسَلَم 
راغباً و هاچر طاعاً و قیع بالکقاف و َضی غن اللّه و اش مُجّاهد ای 
لِمَن دکر المَقاد و عغمل للجساب و قنع بالَکقاف و رصن عن ال 


امام علیه السلام پادی از خباب بن ارت کرد و فرمود: خداوند رحمت کند 
از روی اطاعت امر هجرت نمود و به روزی مقرر خویش اکتفا نمود و از 


خوشا به حال کسی که به یاد روز قیامت باشد و برای روز حساب کار کند 
و به اندازه روزی خود قناعت کند و از خدا راضی باشد خباب بن ارت از 
بهترین پاران پیامبر صلی الله علیه و آله بود که در جنگ بدر شرکت داشته 
او از دانشمندان مهاجرین است جزء سبقت گیرندگان در اسلام بود و در 
پایان عمر در کوفه زندگی می کرد و در سال 37 يا 39 هجری وفات یافت 
همین افتخار برای او بس که چون امیرالمومنین علی علیه السلام برای او 
طلب رحمت از خداوند متعال ضن. کتد و به تعریف و تمجید او پرداخته 
است. امتیازاتی که امام علیه السلام برای او شمرد: 


1-اسلام او از روی میل و رغبت بود و نه از روی ترس و احساسات بی پایه 


2-از روی اطاعت از فرمان الهی هجرت کرد هیچ کس دوست ندارد از 
وطن و اشیانه خود هجرت کند همه دوست دارند در خانه اباد و اجدادش 
خویش بمانند و اگر بعضی وطن دیگری برای خود انتخاب می کنند به خاطر 
مسایل اقتصادی و حفظ موقعیت های اجتماعی و ماموریت های اداری 


است. 


ص90۰ 


ولی ۰۹ برای حفظ ایمان و نوامیس خود و برای دفاع از حریم اسلام و 
ولایت هجرت می کند و با این انگیزه فرمان خدا را ؛ به اجرا نز افو 
ارزشمند و قابل تقدیر است. 


لذین آقئها وقاجژوا وِجَاقذوا فی سبیل اللّه بموالهم وألفْسهم ام در 
عَند الله و أولیّک هم القایرُونَ (1) 


آنان کة انمان آوردند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا با ثروت و 
جان خویش جهاد کردند نزد پروردگار مقامی بس ارجمند دارند و آنها 
رستگارانند. 


3-به آنچه وی را کفایت می کرد قناعت می نمود امام صادق علیه السلام 
سفارش می فرمود: 
که همواره به آنچه خداوند برای تو روزی کرده قانع باش و نگاه به مال و 


تروت دیگران مکن و به چیزی که بدان نخواهی رسید درخواست نداشته 


و قتَع ۵ ون لم بقتع لم پشبع و خذ حظک من اخرتک (2) 


کسی که قناعت کند سیر می شود و هر که قناعت را پيشه خویش نسازد 
هر کر سیر و اشباع کی شود شاب این بهر م خهد را آز: اخرتت به دست: اور 


4-خباب بن ارت از خدا راضی بود مگر بنده حق داره که از خدا ناراضی 
باشه البته که نه ولی هستند کسانی که در گفتار و رفتار خویش نارضایتی 
خویش را نسبت به پروردگار اعلام می دارند و باید گفت یکی از مصادیق 
آیه 100 سوره مبار که توبه جناب بن ارت بود که هم سابقه در قبول اسلام 
داشت و هم مهاجر بود و هم از خدا راضی بود. 


و السایقون الوّلوَ من المهاجرین و الأنصار و این الوم یاحسان رَضِیت 
اللةٌ عنم و رصوا عَنة 


آنان که در صدر اسلام در قبول ایمان سبقت گرفتند از مهاجرین و انصار و 
انانکة از روی نیکی از آنان پیروی کردند خدا ات آنان راضی است و آنها از 
خدا راضی هستند. 
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شوم 20 
2- فروع کافی ج 8 ص 243 


اگر خواننده عزیز و گرامی بگوید اين همه امتیاز برای جناب بن ارت چه 
ث ی ی ۳ .9۰ 7 7 ۹ 0 
طوبی ِمَن دک المعاد و عمل للجساب و قنع بالکقاف و رَضی من الله 


و به اندازه روزی خود قناعت نماید و از خدا راضی باشد یعنی من و تو هم 
می توانیم جناب بن ارت زمان خویش باشیم و همان امتیازات را کسب 


فرق مومن و مناقص: 


چهل و دوم- لو ضَرَبّتْ حَیشْوم الموّمن, بسَیفی هدا علی آن ببْغَْنی ما 
لقضبی و لو صتثث الذبایجقانها علی القتافق علی آن بجیی ها آحمر و 
دک اه قضی قائقصی علی سا ن التّبیْ الامَیْ صلی الله علیه و آله اند 
قال يا عَلمٌ لا ببهِصَک مین و لا نک فتافو* 


اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم که با من دشمن شود دشمنی نخواهد 
کرد و اگر تمام دنیا را بر سر منافق بریزم تا مرا دوست بدارد دوست 
نخواهد داشت و این بدین خاطر است که بر زبان رسول خدا صل الله علیه 
و اله جای شد که ای علی: ترا مومن دشمنی نکند و منافق دوستی ننماید. 


پایداری در ماندن به ولای علی. له السلام و فرزندان معصوم او 
مخصوص مومنین است هر کس می تواند خود را محک بزند و درجه ایمان 
رس تا ار سیف تا اتمه ای تس نا 
دست از ولایت و ایمان علی و اولاد پاکش علیه السلام برداشت و از خود 
ضعف نشان داد بداند که مومن نیست و شامل بیان امام علیه السلام می 
ِِ ورن کدام با ها 3 اگرچه ضرر زیادی به صورت ظاهر در اين راه 
بو کی عفن انم تساه ختشمی کته مین مهد رف 


اصبغ ابن نباته می گوید در محضر امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه 
السلام بودم و او بيین مردم قضاوت می کرد عده ای غلام سیاهی را دست 
بسته به محضر امام علیه السلام 
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آ هرد کم فتنه این شخص دزدی کرده امام علیه السلام به او فرمود آیا تو 
دزدی؟ عرض کرد آری ای امیرالمومنین فرمود: اگر بار دیگر اعتراف کنی 
انگشتانت را قطع م یکنم گفت بله مولای من من دزدی کردم فرمود: 
مواظب باش چه می گویی واقعا دزدی کردی؟ گفت: آری مولای من من 
دزدید کردم امام پس از سه بار اعتراف دستور داد دستش را قطع کردند 
ی و 
و حالف که تور از ارم رت هت ۱ : 


قطع یمینی سید الوَصبین و قَایّد لمْر المْحَجّلین و آولی الا یا امین 
و ابی طالب ام المهدی و روخ َاطِتَة الَهراء ابنة مجقد 
الخضطفی ابوالکنمن الفحتبی ور انوالخسین الفرسشن السانی الی نات 
العیم مصادم الابطال: المْنتقَمْ من الجْهْال... 


دست راستم را کسی قطع کرد که آقای وصیین و رهبر بزرگواری است که 
بر موهنین:ولابت: درد نامشن علی ین ابتظالب علبه لاسلام. او آمام هذایت و 
همشر عاطمم تور | دعر خرف مجمد مشافی صلی الله علیه و اله 
پدرحسن مجنبی و پدر حسین مرتضی سبقت گيرنده به سوی بهشت برین 
است او نابود کننده دلیران کافران و انتقام گیرنده از نادانان است و در 
ادامه گفت: دهنده زکات حافظ شخصیت بنی هاشم و پسرعموی رسول 
الله صلی الله علیه و آله هدایتگر به راه رشد و تعالی گوینده ای استوار 
شجاع مکه امین آل حم و یس و طه آنکه به دو قبله نماز خواند آخرین 
ی ی ام ی ی يم پم سل 
جانب میکائیل یاری شونده توسط فرشتگان اتتغان. بعتی. علی ین 

طالب علیه السلام علی رغم دشمنان سرور همه مردم عالم است. 


در این لحظه ابن الکواء که از منافقین بود در مقابل غلام سیاه ایستاد و 
گفت: وای بر تو ای سیاه علی بن ابیطالب دست راست تو را قطع کرده و 
تو این همه از او تعریف می کنی؟ 


گفت: و مالی لا یی علیه و قد خالط خن لحمی و دمی؟ و الله ما قطعنی 
الا , بحق أوجَبَهٌ 
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اللة عل, 


چرا ثنایش نگویم در حالی که عشق و محبت او در گوشت و خون من جای 
دارد؟ سوگند به خدا دست مرا قطع نکرد جز به آنچه را که خداوند بر او 
واجب کرده بود تا درباره من به اجرا در آورد. (1) 


البته این داستان ادامه دارد و اتفاق های معجزه آسا رخ داد که در جای 
خود باید بحث شود ولی در همان حد برای تشخیص مومن و منافق تا 
اینجای روایت کفایت می کند. 


له ی عس مب ۳۳ نی ی یچ ت 
چهل و سوم- سَیبهٌ تسْوءک حَیرٌّ علند الله من حسته تعجبک : 


گناهی که باعث شرمندگی و نگرانی تو شود نزد خدا بهتر است از کار 
خوبی که به خودیسندی مبتلا سازد. 


احساس شرمندگی به خاطر گناهانی که از ما سر زده موجب می شود که 
خداوند بنده اش را مورد لطف و مرحمت خویش قرار دهد و چه بهتر که 
این حالت تا آخر عمر حتی بعد از توبه و انابه در درگاه الهی انجام اعمال 
شایسته حفظ شود و س گاه انسان خود را طلبکار خدا نداند. امام صادق 
علیه السلام بیان جد بزرگوار خود را در قالب یک مثال بسیار زیبا تشریح 
فرموده است دو مرد وارد مسجد می شوند یکی از آن دو عابد است و 
دیگری فاسق اما هنگامی که از مسجد بیرون می روند آن فاسق به مومن 
راستین تبدیل شده است و آن عابد به فاسق. علتش این است که وقتی 
آن .غاید وازد. متتجح مشود به غیادت. خود هن بازد و.هضه آشن. در این 
باره می اندیشد. اما فاسق در انديشه پشیمانی از بدکرداری خویش است 
امیرمومنان غلن علیه السلام فر مود: 


ایک خرف باه آفصل مر بای قدل علن 2 
ص :94 


1- بحار ج 28140 
2 علل الشرایع ص 354 


عبادات خود بر پروردگار خود بنازد ! 


همت, جوانمردی, حمیت, غیرت: 


چهل و چهارم- قَدرٌ الرجْل علی ۰ ِِ 
سَجاعنة علی قذر ا رونت و ععنته مد عفَْه علی قه و 


9 1 ِِ 
صدَفةه عَلی قذر مرو ءته 


اصا 
اما : 


ارزش و منزلت هر کس به قدر همت او و راستی و صداقتش به قدر 
جوانمردی, و شجاعتش به قدر حمیت و ننگ داشتن از بدنامی و عفتش به 


قدر غیرت اوست. 
1-ارزش و منزلت هر کس به قدر همت اوست: 


و تلاش خود را برای کارهای با اهمیت و گرانقدر بگذارد و نیت کند تأ به 
درجات عالی علمی و تقوایی برسد و در عصر خود نمونه و فرهیخته و جزو 
نخبگان درجه یک جامعه شتود ور صورتی: که بة. آن اهداف هم نرسد بدون 


اجر و پاداش نخواهد بود. 
تسخول الله,صلی ال علیه و اله و.سلم ی فرنوه: 
یه المُوين حَیرٌ من عَمَه... و کل عامل یعملْ عَلی یه (1) 


نیت مومن از عمل او بهتر است و هر کسی که کاری انجام می دهد بر 


همان کرام فزرمده 
هَمّ بالکسته و ان لم تعملها لِکی لائْکتبٌ من الغافلین (2) 


تو هم برای کارهای خیر و مهم همت کن اگر توفیق به انجام آن نیافتی جای 
امدواری اشت که امه هرا تمس 


باخمان ترهد که ملاسان علی: قلیه السلام فر مود آرزسش و کس بم زندانه 
همت اوست. بعضی در موضوع تبلیغ ۵ ارشاد خلق در تلاش. اند کم فقط 


خانواده خود را تربیت 
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1- سفینه البحار جح 2 ص 627 
مسا اه 1 هر 10 


صحیح کنند و بعضی در مقام اصلاح همسایگان و محله خودندو بعضی همت 
را عالی تر قرار داده و می خواهند یک شهر و یک استان و عده ای هم یک 

1 ر و مردمش را و بلکه دنیا را از تباهی و فساد رهایی بخشند. ارزش 
هر کدام آنها ؛ با همتشان می باشد. 


2-راستی و صداقت هر کس به قدر جوانمردی اوست: 


بزرگوری به این است که انشان ظاهر و باطنش یکی باشد با خدا و بندگان 
او به صدق در گفتار و عمل برخورد کند اين حالت درجات دارد هر چه 
مرتبه آن بالا باشد درجه جوانمردی و بزرگواری بالاتر است درباره راستی 
و صداقت با خداوند تبارک و تعالی در قران شریف می خوانیم: 


طاعَه وقول مَعژوف قادّا عم امد قلة صدفوا ال ان بدا له (1 


وآم: شا و ویو یی ۱۳ 
اکر کلام خدا را تصدیش کنند و با خدا ضادق باشند براق آنها اد هر چیز بهتر 


است. 


رجال حَدَفُوا ما عاة قتها اللغ انم قیفم هقی که مق اه ود 
وَمَا بَلوا تجدبلا(2) 


مردانی هستند که به پیمان خویش با خداوند متعال صادقند بعضی از 
ایشان با تعهد خویش بسر برده (به لقاء الله نایل شده اند) و بعضی از 
ایشان منتظرند برای هر چیزی میزانی هست و هر چیزی را با ابزاری معین 
وزن می کنند معمولا مایعات را با لیتر وزن می کنند برای تعیین عرض و 
طول از متر استفاده می شود جمادات را نوعاأ با گرم و کیلوگرم می 
سنجند حرارت و برودت را با میزان الحراره تعیین می نمایند و ایمان و 
جوانمردی را با میزان صدق و راستی می سنجند. صداقت افراد نشان می 
دهد که تا چه اندازه بزر گوار و مومن اند. 


3-شجاعت هر کس به قدر حمیت و ننگ داشتن از بدنامی است: 
چه ارتباطی بین شجاعت و تعصب صحیح و ننگ از بدنامی وجود دارد؟ 


کسی که به استقلال مملکت و سرزمین خود و حفظ ناموس و مقدساتش 
تعصب و حمیت دارد و نمی خواهد ننگ ذلت را بپذیرد آدم شجاعی است و 


شجاعت خود را 
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1- محمد صلی الله علیه و آله آیه 21 
2- احزاب23 


نز صیدان: کارزاز با کشناتی. که فضین و تست چه: آن و خاک کشورش 
دارند و یا قصد تعرض به ناموس و عقاید دینی او دارند نشان می دهد و 
گاه تا مرز شهادت از آنچه که برشمردیم دفاع می کند. تعصب چیز خوبی 
نیست مگر در مواردی که ذکر شد و يا برای حفظ ارزش های انسانی و 
معنوی به این خطبه مولایمان علی علیه السلام دقت کنید. 


فان کان لابّد من العصببّه فلَیکُن تعطْبُکُم لمکارم الخصال , وقحامد الأفعال 
/ ومحاسن الأمور , الّتی تفاصَلّت فیها المَجداء واآلتَجداء من پیوتاتِ العرب / 
وتعاشیت العبانل , پالأخلاق الرّغیته , والأحلام الظیقه , والأخطار الجَلیله , 

والاّثار العحموده . فتعسّبوا لخلالٍ الحمد من الحفظ للجوار . والوفاء 
پالذمام , والطاعه للبرٌ , للکبر , والأْخذ بالقضل , والکَف غن 
البَفي , والاعظام للقتل , والانصاف للحلق , والکظم للقیظ , واجتناب 
القساد فی الأأرض. (1) 1 


و اگر ناچارید از تعصب ورزیدن پس تعصب خود را د رکسب مکارم اخلاق 
و کارهای پسندیده و امور شایسته به کار بندید که باعث مجد و شرف و 
عظمت عرب و روسای قبایل بود و این برتری به علت دارا بودن اخلاق 
پسندیده و عقل های بزرگ 4 ۱ از منزلت و آثار 
ستوده بود پس برای خصلت های پسندیده تعصب نمایید از قبیل رعایت 
حقوق همسابه خوفای به گهد و فرما تیری از نیکان و نافرمانی از متکبران 
و نم ذسست: آوردن فطیلت .و حفدداری از مرن وه رن تردن قیل 
نفس و انصاف درباره خلق خدا و فرو بدن غیظ و پرهیز از فساد روی 
زمین 


4-عفت هر کس , به اندازه غیرت اوست: 
انسان غیرتمند حاضر نیست پاکدامنی خود و خانواده اش مخدوش شود 


بنابراین با تمام مظاهر فساد و هر انچه سبب می شود به عفاف صدمه 
وارد کند ستیز می نماید. 


در صد عفت افراد به اندازه درصد غیرت انهاست هر چه برخورداری از 
غیرت در 
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لاه خیم 232 


آن ها ضعیف باشد پاکی و عفاف نیز در آنها ضعیف است 
امام صادق علیه السلام میفر مود: 


ان اللة تبازک و تعالی غیَور بت کل غیور و لغیرته حَرَم الفواجش ظاهرها 
و باطتها (1) 


خدای تبارک و تعالی غیرتمند است و هر غیرتمندی را دوست می دارد و از 
غیرتمندی اوست که زشتکاری ها را پیدا و ناپیدا حرام فر موده است. 


نتیجه آنکه هر مومنی که از حرام و فحشاء خود و خانواده اش را بر حذر 
بدارد عفیف است و غیرتمند 


دوراندیشی 
ن ۳ هِ هِ 3 
چهل و پنجم- الظفَرٌ بالحرّم و الْحرْمْ باجاله الرّأي و الرَأخْ بتخصین الأشّار: 


پیروزی در دوراندیشی است و دوراندیشی در به کار انداختن رای و به کار 


جمله های فوق امام علیه السلام را بهتر است از آخر مورد توجه قرار 
دهیم. بگوییم حفظ اسرار سبب به کار انداختن رای و دوراندیشی است و 
در کل رسیدن به پیروزی است حزم در لغت به معنای ثبات پایداری 
قاطعیت زمام کار را به دست گرفتن آمده است انسان موفق و پیروز 
کسی است که عزم خود را جزم کند و با اراده ای محکم و با حفظ اسرار 
کارش را دنبال کند تا بتواند به اهداف مقدس خویش نایل 1 اگر حزم را 
در بیان امام علیه السلام به دوراندیشی معنا کردیم بدین منظور است که 
دوراندیشی با احساسی عمل کردن و شتاب برای انجام کارها مغایرت 
دارد. فرد دوراندیش عواقب کار را بررسی می کند فریب راهزنان و 

کلاهبرداران را نمی خورد و با تامل و دقت اهداف خود را دنبال میکند. ۳3 
از علل ورشکستگی های اقتصادی و يا ناموفق بودن در کارها ندیدن آینده 
و 
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دیدن ظاهر و حال کار است و تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن والا اگر 
کسی آینده نگر باشد و فریب چرب زبانی افراد سودجو رز نخورد و طمع 
رسیدن به ثروت را کنار بگذارد هیچ گاه گرفتار انهدام زندگی و از دست 
دادن موفقیت شغلی و کسب خویش نخواهد شد. 


جوانمرد گرسنه انسان پست سیر: 
7 ی 0 _ 0 
چهل و ششم-احذژوا ضَوّلة الکريم دا جاغ و اللییم لا شیع: 


از شدت عمل جوانمرد آنگاه که گرسنه است و از حمله انسان پست وقتی 
سیر است پرهیز کن. 


برای شناخت انسان بزرگوار و پست عملکرد آنها کافی است بزرگوار در 
هنگام گرسنگی عزت نفس به خرج می د هد و زیر بار زور و ظلم نمی رود 
و در تهایت. قدرت ایستادکی..می کند و ادم پست و لیم وقتی سیر .می 
شود به جان مردم می افتد و عربده جویی می کند. 


در تقسیم بندی ملت ها معروف است که اقوامی در دنیا هستند به خاطر 
داشتن امکانات مادی و از روی سیری معرکه گردان اکثر آشوب ها و آدم 
کشی ها و جنایت ها می شوند همان ملت های پست فطرت وقتی گرسنه 
باشند آزارشان به هیچ کسی نمی رسد و مثل موش در لانه های خود فرو 
می روند و قدرت هیچ کاری را ندارند. هم اینک که این جملات را می 
نویسم دقیقا به صورت زنده و اشکار بیان مولایم علی علیه السلام را 
زحمت از زير پایشان سرمایه دار شده اند اغلب جنایات منطقه و قتل و 
کشتارها را هزینه می کنند چون سیرند. 


دلهای رمتده و الفت دادن آنها: 
و ۳ ی 13 م ۳ 
چهل و هفتم- قوب الجال وه قعن لها لت علنه 


دل های انسان ها نسبت به هم رمنده است پس هر کس با این دل ها 
الفت گیرد به 
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او رو می کنند. 


ره راه کردن دل ها و الفت بین آنها مهربانی است گاه یک بزرگ خانواده 
و سا را ای که رت 
محبتی وصف ناشدنی تبدیل کند. 


قرآن در تقسیم بندی افرادی که سزاوار کمک مالی هستند ازجمله می 
فرماید: 


و الموَلْقه قلَوهٍُ (1) 
آن هایی که برای جلب دلهایشان اقدام میشود. 


معلوم می شود که اسلام بوده ای را اختصاص داده برای تحبیب قلوب و 
نزدیک کردن دل ها به یکدیگر. از انجایی که انسان بنده احسان است اکز 
کسی را مورد لطف و عنایت خویش قرار دهیم خود به خود در نهاد او بذر 


همان طرافت فرمود: 
المومن مالوف و لا خر لِمَن لا یاف و لابُولفَ (2) 


نگیرد و مردم با او الفت نگیرند خیری در او نیست. 


عیب تو پوشیده است تا مادامی که روزگار با تو هماهنگ است: 
چهل و هشتم- عیبک مَساٌ ما روک ری 
عیب تو پوشیده است تا مادامی که زوز کاز باتو قعا هی باشد. 


وقتی ورق برمیگردد و زمانه به نقع افراد رقم نمی خورد هر آنچه از عیب 
ها که مخفی داشتند آشکار می گردد البته این تغییر و تحول جبر نیست 
بلکه در اکثر موارد به خاطر افراطی گریها و گستاخی ها اتفاق می افتد و 
الا خدای ستارالعیوب تا مادامی که بندگانش تظاهر به فسق و فجور نکنند 
عیوبشان را فاش نمی کند. کسانی سعادت یارشان نمی شود و روز گار با 
آنها هماهنگ نیست حتما خود عامل این بی سعادتی و برگشتن روزگار به 
ضررشان بوده آند چون آدم درستکار عیبی 
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ندارد که آشکار شود اگر چه چرخ زمان به نفع آنها رقم نخورد وپا کدلان را 
از روز حساب چه باک و نبود هماهنگی روزگار برای آدمهای متقی و خوب 
گاه امتحان الهی و سبب ارتقاء درجه و رفعت مقام است ق مقم آن است 
که نظر پروردگار برنگردد والا برگشتن روزگار خیلی مهم نیست. 


هنگام توانایی گذشت زیباست: 
چهل و نهم- وی التّاس بالْعمُو أفْدرْهْمْ عَلی الْعْفُوبهٍ : 


سزاوارترین مردم برای عفو کردن تواناترینشان به هنگام کیفر دادن 


در ان هنگام که همه اختیارات برای گرفتن انتقام در دست ماست و هیچ 
مانعی برای کیفر دادن به افراد وجود ندارد گذشت سزاوارتر است. 


بر همین اساس همان بزرگوار می فرمود: 


کن عَْوْا فی فُدرتک جوا فی عُسر‌تک موئراً مَع فاقیک یکقل لک القضل 
(1) 


عین نیازمندی ایثارگر تا فضل تو به کمال برسد. 


فرزند بزرگوارش امام حسین علیه السلام نیز فرمود: 
ان اعقی الّاس من فا عند فدرته (2) 


با گذشت ترین مردم کسی است که در زمان قدرت داشتن گذشت کند. 


سخاوت آن است که بی درخواست بخشیده شود: 

"۳ ی ی »۳ .. بر ۷" 
پنجاهم- السَجاء ما کان ابِیداء قامّا ما کان عن مساله فحیاء و تدَمَمٌ: 
سخاوت 1 است که نود درخواست بخشیده شود و آنچه با درخواست 
بخشیده شود يا از روی شرم و يا از ترس شنیدن سخن زشت می باشد. 


جسارتی شود بخشیده شود عنوان حب ذات دارد و درمرتبه پایین منزلت و 
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هنر اینجاست که شخص قبل از اینکه مستحق واقعی نه آن هایی که حرفه 
ای هستند و کارشان تکدی گری است درخواست کند نیازش را برطرف 
کنیم تا کارمان مصداق سخاوت باشد. سیره اهلبیت علیه السلام به این 
طریق بود که تلاش می کردند ابروی افراد نیازمند محفوظ بماند و شان و 
عزتشان زير سوال نرود. مردی از صحرانشینان عرب وارد مدینه شد و 
شرا ی تحص را انار خووم برض کر تس اه کته یوم ات 
حضرت حسین علیه السلام است. داخل مسجد شد و حضرت را در حال 
نماز مشاهده کرد در کنار امام علیه السلام قرار گرفت و نیاز خود را در 
چند بیت شعر بیان کرد. امام حسین علیه السلام از مسجد به خانه آمد و به 
قنبر فرمود: ایا از مال حجاز چیزی باقی مانده؟عرض کرد بله چهل هزار 
دینار امام علیه السلام فرمود: همه را بیاور کسی هست که از ما 
سزاوارتر است و به آن محتاج می باشد حضرت حسین علیه السلام درب 
خارا تیان کرد ه نوا را به آغرانیداه ه بیش متظوز ار پر رکوار 
از اين عمل آن بود که چشم اعرابی به چشم او نیفتد و خجالت نکشد 
اعرابی پول ها را گرفت و گریه کرد و گفت: مگر کم عطا کردی که چنین 
می کنی؟ می گریم که چگونه این دست های پربرکت و بخشنده زیر خاک 
خواهد رفت. (1) 


عقل و نادانیو ادب خانوادگی و مشورت: 


پنچاه و یکم- لا غتی کَالْعَْلِ و لا قَفْر کالْجهّل و لا میرات کالاأدب و لا ظهیر 
کالمشاوژو: 


هیچ بی نیازی همانند عقل نیست و هیچ نداری مانند نادانی نمی باشد و 
هیچ ارثی ارزشمندتر از ادب خانوادگی نیست و هیچ پشتیبانی همانند 
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1-هیچ بی نیازی مثل عقل نیست 


اکثر نیازها به کمک عقل برطرف می شود علم و دانش با به کار گرفتن 
خا ال سس رده توسعه اقتصادی و تشکیل سرمایه در پرتو اندیشیدن 
واقع هی ند کاربرد غفل انقدر زیاد انتت. که تفی خوان آن را در یکی دو 
مساله خلاصه کرد نعمت عقل از ارزشمندترین نعمت های الهی است اگر 
درست ی انبیاء و رهبران دینی که وصل به وحی و کلمات الهی 
هستند قرار گیرد محیط به زمین و زمان و حتی عالم بالا وملکوت این 
جهان خواهد شد. عقل سلیم و پرکار تمام حجاب ها را می درد و خود را از 
تنیده های این دنیای خاکی رهایی می دهد و به عالم نور و پاکی راه می 
ایبد. چون عقل نورافشان است و هر کجا که تاریک باشد روشن می کند 


اه یه تساه در 
مت العقل فی القلب کمتل السراج فی وسط البیت (1) 
مثل عقل در دل انسان مثل چراغ در خانه است 


و شبیه کلام امام علیه لاسلام از فرزند بزر‌گوارش امام حسن علیه لاسلام 
نقل شده که فرمود: 


لاغنی ابر من العقل (2) 

هیچ ثروتی بالاتر از خردمندی نیست. 

2-هیج نداری مانند نادانی نیست: 

فقر فرهنگی در بین همه موارد فقر جزو پرضررترین است چون با ساير 
گذراند اما فقر فرهنگی یعنی نادانی چنان خساتی به انسان وارد می کند 
که سبب نابودی دنیا و اخرت می گردد. 

نادان نه دنیا دارد وانه آخرت: به این آبة: توجه کنید" 


من الثّاس من من یعبد عبْ ال عافت ,«حزفیر فان آصابة ید اطمَأّنَ یه وان أصاگة 
نت انقلب عَلی وخهه خر الصا اجره لک هو السران العیین 
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ی اف ی ی 
دین برگشته ی وی او و اخرت زیانکار می 
گردند این 1 زیان اشکار 


3-هیج ارثی ارزشمند تر از ادب خانوادگی نیست . 


پدر و مادر اگر انواع و اقسام از ملک و زمین و ساختمان و جواهرات و 
نقدینه برای فرزندان به ارث بگذارند از نظر ارزش گذاری قابل مقایسه با 
یک صفت حمیده و اخلاق پسندیده ای نیست که به فرزندشان منتقل کرده 
و او را تربیت نموده اند. ارث مادی رفع حاجت های مادی را می کند مگر 
آنکه همان ارث در مسیر خدمت به خلق خدا و کرامت انسانی مصرف 
شودو البته باز موضوع ادب صحیح فرزند مطرح می شود زیرا اگر ادب 
خانوادگی نباشد هیج گاه حتی چنین اتفاقی نمی افتد در بیان امام علیه 
السلام رسالت بزرگ پدرها و مادرها مشخص می شود که از همان دوران 
حمل و شیر دادن و طفولیت و نوجوانی باید نقفش تربیتی خود را , به احسن 
وجه درباره فرزندان اجرا نماید. 


همان بزرگوار درباره فرزند خود می فرماید: 
قبادرک یالاب قبل آن یقشْو قلیْک و یشتغل لک (1) 
من تلاش کردم که تو را ادب کنم قبل از آنکه دلت قساوت يابد و عقلت 


4-هیچ پشتیبانی همانند مشورت نمی باشد: 


انسان برای انجام کارها غیر از عقل خود نیاز عقل های منفصل دارد و باید 
تجربه و انديشه دگیارن برای پیشبرد مقاصد خویش استفاده کند در 


مشورت خوبی هایی نهفته است که ما را از حوادث تلخ و ناگوار بیمه می 
کند. اينکه اصل مشورت پشتوانه شایسته ای است جای تردید وجود ندارد 


اما طرف شور هم باید شرایطی داشته باشد که به طور واقعی امدادگر 
باشد نه انکه کار را بدتر از این که هست بنماید. 
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یامن ی .اب علیم..ی الم مسام به. آمیرالونی علی غلبه السلام 
سفارش می کرد: 


لا تشاور جباناً فائّه یضیق علیک المخرج , ولا تشاور البخیل فاٍئه بقصر بک 
عن غایتک , ولا تشاور حریصا فائه یزین لک شرها (1) 


با ترسو مشورت مکن زیرا او راه حل مشکل را بر تو تنگ می کند و با 
مشورت مکن زیرا او تو را از هدف ناه فتدارد وبا اد ررض 


کته زا ت: مرن ترا آو از متدی وا درتطرنت تیکه حلوم هی ذهد: 


شوال: یسزن با خه کسی خشفرت: کنیم ۱ با -انکة فهمیده و داناست و خیرخواه 
دیگران است همان حوامف فرمود: 


مشاورة العاقل الناصح رُشد و یمن و توفیق من الله (2) 


مشورت کردن با آدم عاقل خیرخواه مایه هدایت و میمنت است و توفیقی 
از جانب خداوند. 


صیر بر آنچه نمی سپندی و صبر بر آنچه دوست داری: 
- 0 شَ 
پنجاه و دوم- الصَبرٌ ص ضبوان ضیف غلی:ضا تکرم هیا غعا بح 


داری. 


شکیبایی در برابر مضائب: و تاملایمات روشن است اما ضبر از آنچه.: مورد 
علاقه ماست قابل دقت بیشتر است انسان خواسته هایی دارد که شدیدا| 
مورد علاقه اوست برای رسیدن به آن خواسته ها اگر استقامت و شکیبایی 
نباشد هرگز به مقصد نمی رسد کسی که دوست دارد به درجات بالای 
علمی برسد صبر حرف اول را می زند والا در همان مراحل اول عقب 
نشینی می کند ومتوقف می شود در سایر مسائل نیز این چنین است انبیا 
و امامان معصوم علیه السلام بزرگترین هدفشان اصلاح امت و ارشاد خلق 
خدا بود اگر آن بزرگواران صبوری نمی کردند هم اينکه اين دین پاک و 
معارف الهی در اختیار ما نبود. 


امام رضاأ علیه السلام توصیه می فر مود: 
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آمّا الشْلَ من وله فالطّبٍ فی التاساء و الطّرء (1) 


ان روشی که باید از امامان خود بیاموزید صبر در برابر سختی ها و 
ناملایمات است در راس همه انبیاء و اولیاء وجود نازنین حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم است او برای هدایت مردم آنقدر اذیت شد که 
فرمود هیچ پیامبری را مثل من اذیت نکردند. (2) ولی با این همه حضرت 
پایداری کرد و از خداوند می خواست که امش را هدایت کند و تا اخرین 


فقر و ثروت: 
پنجاه و سوم- الْفِتی فی الْفُرْبَه وَطَنْ و القَفْرُ فی الوطن عرَبَ 


بی نیازی و توانگری در غربت وطن محسوب می شود و فقر و تنگدستی 
در وطن به منزله بودن در غربت است. 


در روایات گاهی از فقر و نداری مذمت شده و تعبیر به مرگ بر ی کردنده 
۵ کاهی اد غل نا منز صلی للم غلیه و آله شام نجل شنده: 


الفقر فخری و به أفتخر (3) 
فقر افتخار من است و به آن می بالم. 


جمع بین روایات این است که فقر و ثروت هر کدام به جای خود نعمتی 
ای سید راودا کحم به‌صاحت افراه ناماس دهد عال اک 
مولایمان علی علیه السلام مي فرماید ثروت در غربت وطن و فقر در 
وطن غربت است اثر وضعی آن را بیان می کند پس 
طغیان نکند و در فقر صبوری نماید ضرر نخواهد کرد ولی به طور طبیعی 

تاثیر نداری همان است که حضرت فرموده. 
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قناعت ثروت تمام نشدنی 

0 ۳ 
شام ما سا لصاعض ها ره 
قناعت ثروتی است که از بین نمی رود. 


ای کر ی را اس سا 
قانع هميشه توانگر و چون سرو سربلند است صفت گرانقدر قناعت باعث 
می شود تن به خواری و ذلت ندهد و روی به اين و آن نیندازد و عزت 
تفن و آرادکی وت را حفظ کنو وف ار قاعت از هام وضا علیه 
السلام پرسش شد فرمود: 


القناعة تجتمع الی صیاته النفس و عز القدر ۰ و طرح مَوَّنِ (مَوّوته) 
الاسیتکثار , و الب لأهل الدنیا , و لابسلک طریق القناغه الا رجلان : ما 


متعلا ۰ | رید د جر الاخژه ۲ اه کو ره متنزه غن نام الناس ۷9 


قناعت باعث خویشتن داری و عزت نفس و راحت شدن از زیاده خواهی و 
بندگی در برابر دنیاپرستان است راه قناعت را جز دو کس طی نمی کنند: 
یا عبادت پیشه ای که خواهان مزد آخرت است با بزرگواری که از مردمان 
فرومایه دوری می کند. 


ثروت ريشه شهوات: 
پنجاه و پنجم- الْمَالْ ماه السَهوَات: 


چگونه مال و تروت ریشه شهوت ها می شود؟ وقتی که نوع درآمدها 
غیرشرعی و حرام و مصرف نیز حرام می گردد. 


طغیان زده و برای اشباع غرایز و خواهش های نفسانی خویش دست به هر 
کاری می زنند. چند چیز است که مستی و غرور می اورد قدرت. علم, 
مکنت و ثروت. مر انکه صاحبان قدرت و علم و مکنت و ثروت خود را 
تهذیب کرده و همه این چیزها را 


ص:107 


1 بحار ج 78 ص 349 


اعتباری و عاریه بدانند و به این باور رسیده باشند که هب کدام ماندگار و 
جاوید نیستند. علم که بهترین آنهاست گاه در همین دنیا در زمان زنده بودن 
اتسنان متل قذرت و تروت از ادم گرفته می, شود. 


و منکّم من یرد الی آردّل العْمْر یکی لا یعلم بَعد علم شیثاً ان اللة عَلیم 


قدیر (1) 

آنجا که تمام دانشی را که فرا گرفته فراموش می کنند خداوند آگاه و 
امام علیه السلام در جای دیگر می فرماید: 

الفال وال علی صاجبه [ ما قَدم من (2) 


مال برای ضاحب مال و بال اسنت هگر انچه که برای آخرتش پیش فرستد: 


پرهیز دهنده بدیه مرده دهنده به خوبیها: 
: ۳ رز لا سم ۷ ت‌ 
پنجاه و ششم-مَن خذرک کمن بشرک: 


ها مژده می دهد. 
با يا التبم تا آرسلتاک شاهذا وفْبَشا وتذیزا (3) 


ای رسول خدا ما نو را فرستاده یم تا شاهد بر رفتار مردم و بشارت 
دهنده و بیم رسان باشی. 


آقا الذیر قائی تذیژ بالثار من عصانی و آقّا البَشیرٌ قائی أَبَشَرّ بالجتّه من 
اطاعنی (4) 
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اما نذیر به تحقیق که من کسانی را که نافرمانیم کنند از آتش دوزخ می 
ترفانم. و آضا مسر به یی کمرمن کسانت. وا کم اطاعتم کنند وم 
۳ 


امام علیه السلام در فرمایش خودشان به ما می فهماند که بیم دهنده از 


انش دوزخ دلسوز ماست و با مژده دهنده به بهشت تفاوتی ندارد. پس باید 
نصایح کسانی که ما را انذار می نمایند از جان و دل بپذیریم که به خیر 


ماست. البته شخص ناصح و بیم دهنده آن وقت موفق در کار خویش است 
که شنونده اهل دل و خشیت باشد و گوش شنوا داشته باشد. 


ما آلت مَذر هن بَجْشاها (1) 


همان تو (ای رسول) ترساننده کسی هستی که اهل خشیت و ترس از 


خداست. 


زبان درنده ای است که اگر مهار نشود می ذرد؛ 
سِ 
پنجاه و و - |[ تا سَبع ان رب عذ عَقرَ 
زبان گزنده درنده ای است که اگر به حال خود گذاشته شود می درد. 


سای ما رل لاصتا 
و غرائز به وسیله زبان به خطا و لغزش کشیده می شوند. 


اغلب اختلافات خانوادگی و اجتماعی از هرزه گوبیٍ و ازادی زبان ایجاد می 
شود و گاه به تعبیر امام علیه السلام اللسان سَبْعٌ زبان درنده خویی می 
کند و جامعه ای را , به: آتنوت فی کید و باعث فتنه می شود. 


همان گرامی فرمود: 
آفوتجلت شا 121 
چه بسا سخن لغو و بيهوده ای که شر به پا می کند. 


پس به طو ر جدی باید زبان را حبس کرد و فقط در مواقع ضروری آزادش 
نمود. همان بزرگوار فرمود: 
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صلاخ الانسان فی حبس اللسان (1) 

صلاح انسان در زندانی کردن زبان است. 

مردی در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در حرف زدن زیاده 
روی کرد و بیهوده گفت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: چند چیز 


در برابر زبان تو حاجت و مانع است؟ عرض کرد لبانم و دندان هایم فرمود: 
همین مقدار نمی تواند جلوی زیاده روی در سخن را بگیرد؟ (2) 


نیش و آزار زن شیرین است: 

9 4 9 1 
پ جاه و رخ 9 ه فرب حلحخ ا( مبه: 
نیش و ازار زن شیرین است 


از آتجایی. که خداوند زن را موجودی لطیف و عاطفی آفریده و مهر مادری 
زبانزد خاص و عام است به جز عده معدودی که در اثر تربیت غلط و عقده 
های روانی موجوداتی خطرناک هستند و گرفتار قساوت قلب اکثریت 
بانوان و جنس زن مهربان و اهل عطوفت می باشند و اگر گاهی در گفتار 
و رفتار نیش و آزاری بزنند زهرآگین نیست و طبق فرمایش امام علیه 
العتااه رین است. 


آدات سلام 9۳۹1 و جواب 0 


نج و نیم لا غکت تم قعرذاکنتن ج ملها و ۱5 أُهُدیت الیک یذ قکَاذئها 
تیم ها 2 ااعصا ج مم دلک لاد 


گر کیب و ام کرد توا نمی گمتر امش هکس 
۳ ۳۳ ك 


بخش نخست کلام امام علیه السلام برگرفته از ای هشتاد و شش سوره 
مبارکه نساء است خداوند تبارک و تعالی میفرماید وقتی مخاطب تحیت و 
ار کات ای ای و ای ی 
کفت ام عنم نها 


ص:110 


شام شعاد ات 2 خرن 1 19 
انم ادا 2 101 


بگویید علیکم السلام و رحمه الله و اينکه امام علیه السلام در ادامه می 
فرماید: اگر کسی به تو احسانی کرد پاداشش را فزونتر کن و فضیلت از 
ان کسی است که شروع کننده کار نیک است بی ارتباط با بحث سلام 
نیست که یکی از موارد پیشقدم شدن در کار خیر است بر همین اساس 
بیشترین تواب از آن آغازگر سلام است همانطور در هر احسان و نیکی با 
دیگران شروع کننده فیض بشتر می برد. 


همان بزرگوار درباله سلام می فرمود: 

السلام عون کته سبعه ومنون ندیه واحته لاد ۱1۱ 

سلام هفتاد ثواب دارد که شصت و نه تای آن برای سلام کننده است و یکی 
برای جواب دهنده 


در تقدیم هدیا و احسان به» دبک آن نیز چنین است چه زیباست که ما 
هميشه منتظر نمانیم تا برای ما هدیه بیاورند تا جبران کنیم و اگر نیاوردند 
انگیزه ای برای دادن هدبه نداشته باشیم بلکه برعکس ( 


میانجی به منزله بال است: 
شصتم- السَّفیغٌ جتاخ الطالب: 
میانجی و شفاعت کننده برای کسی که جویای چیزی است به منزله بال 


است. 


بعضی از افراد جامعه برای گرفتن حق خود قدرت بیان و اقامه و دلیل 
ندارند باید انها را کمک کرد و میانجی شد تا به حق قطعی خود برسند. 


نقش شفاعت که بحث مبسوطی را می طلبد در جهان آخرت بیشتر به 
منزله بال است چون اگر شفاعت محمد و آل محمد علیهم السلام نباشد 
اکر خویان عالم در صعنه فیاست. لننند. و استر وبا شفاعت, است. که بال: 
پرواز به سوی بهشت را پیدا می کنند. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


ما آَحذٌ من الاوّلين و الأخرین الا و هو یَحتاجْ الی شفاعه محمّدٍ صلی الله 
علیه و اله وسلم یوم القیامه (2) 
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صلی الله علیه و اله در روز قیامت نیاز دارد. اما چه ارزشمند است 
میانجی کار خیر شدن و کار راه اندازی مردم در دنیا که سبب می شود 
آنکه کارش انجم گرفت از صمیم دل و اعماق جان میانجی و شفیع را دعا 
کند و بياییم کاری کنیم که همواره پشت سر دعاگو داشته باشیم و نه 
نفرین کننده که دل شکسته هم دعایش و هم نفرینش سریع الاستجابه 


است. 


شصت و یکم- هل ادا کزکب یار بهِم و هم نیام 
قرو خنا هحون ماراتی هنتد که ذر خواند و به سرت آنهازا فی 


رانند. 


توا ۰ شده و متوجه ار ات خود می شویم و ۳ و 0 
همان طور که ان مت وت ایا ماد مر هن 


می رسد و بیداری در کار نیست. 
زسول الله ضلی الله غلیه و آله و سلم فر مود؛ 


الثاسن نیام اذا مائوا انتتهوا أَهل الا کرکب یُسَاژ بهم و هم نیام بحار 
ج5ص134 هل الکنبا 0 مان تفت و کم نام 


مردم خوابند وقتی می میرند بیدار می شوند. 


غربت بخاطر از دست دادن دوستان: 

۳ 9 و 5 مه - وه 

شصت و دوم- وعد الاجبه عربه . 

از دست دادن دوستان باعث غربت انسان می شود. 


انسان تنها و کسی که مردم حاضر نیستند به خاطر بداخلاقی و رفتارهای 
غربت حق چنین افراد است. 
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انسان تنها و کسی که مردم حاضر نیستند به خاطر بداخلاقی در رفتارهای 
ناهنجارش با او پیوند دوستی برقرار کنند غریب و بی کس است و البته این 
غربت حق چنین افراد است کسی که حاضر نیست کوچکترین قدمی در 
رفع حوائج مردم بردارد و حتی از پاسخ سلام بخل می ورزد استحقاق 
غربت را دارد و این ظلمی است که خود در حق خویش کرده و الا انسان 
از نظر ساختمان خلقت موجودی اجتماعی می باشد کلمه انسان از انس و 
محبت به دیگران گرفته شده پس کسی که اهل انس و رفاقت با دیگران 
نیست از کرامت انسانی به دور است. 


همان بزرگوار فرمود: 
المَوَدَهُ قرابه مُستَفاده (1) 


دوستبی خویشاوندی ای است به دست آوردنن گاهی بعضی از دوستان از 
خویشاوندان به انسان مهربان تر و نزدیکترند. 


امام باقر علیه السلام برای جلب دوستان و بیرون رفتن از غربت می 
فرمود: 


الیسَرٌ السَن و طلاقة الوجه مسب ِلمحَبّه و فُرتٌ من الله(2) 


چهره شاد و روی باز وسیله جلب دوستی و مایه تقرب به پروردگار است 


از نااهل چیزی نخواهید: 
شصت و سوم-قَوث الحاجه هون من طلیها ای یر أهلها: 
روا نشدن حاجت آسانتر | ست از اینکه از آدم نااهل چیزی درخواست شود. 


از هل چیزت نخوا هید زیرا با شما با می.شکند وبا خاخت شا را 
محروم است دارای صفت رذیله بخل و خساست است از نظر خانوادگی 


نویسد. 


و لو منم اهَل التجربه بو و الحیاء من من أَمْلِ وتات الطالِحه و5 ایدم فی 


سم 


لاسّلام المَتَقدمه انم ارم آخلاقاً و أصَعٌ اغراضاً و أقل فی المطامع 


[«ف آلعفی لسن ایض 2896 
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لاور تظراً (1) 


ای مالک: مردان با تجربه و عفیفی که از خانواده های شریف بوده به حریم 
مقدس اسلام زودتر قدم گذارده اند به کارمندی اداریت انتخاب کن زیرا| 
آنان اخلاقی کریمانه و روشی پسندیده تر دارند و نیز اهل طمع نبوده و 
دوراندیش هستند. مسئله اصالت و نهادینه بودن صفات برجسته انسانی 
انقدر پراهمیت و قابل ملاحظه است که می تواند سرنوشت یک ملتی را 
تغییر دهد همان طور که اگر مملکت دست نااهلان و آدم های پست بیفتد 
مردم تباه و منابع و ذخائرش نابود خواهند شد. پس از نااهل درخواست 
نکردن بهتر از آن است که حاجت انسان برآورده نگردد. 


امام بزرگوار علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


َلیکم فی طلّب الحوائج پشرافٍ اللّنوسٍ. وی الأأصول الط ؛ قاتها 
عتخفم آقتی:: فت 1 آرکی:(2] 
حوائج خود را از مردم شریف النفس و با ريشه پاک طلب کنید زیرا حوائج 


_‌ 


نزد انها بهتر روا می شود و پاکیزه تر صورت می گیرد. 


از بخشیدن کم نباید خجالت کشید: 


تک ۳ هِ9ِ_ ی کرش 
شصت و چهارم.- لا تسْتح من اغطاء الیل قَاِنّ الجرُمان آقل ملة: 


ز بخشیدن اندک شرم نداشته باش که محروم کردن اندک تر. از آن ۱ ست 


سائل را نباید رد کرد مگر آنکه کار سائل تکدی گری باشد و بخواهد با 
فریب خلق ثروت اندوزی کند وعطای خلق را برای خود و خانواده اش 
استفاده نکند. ممکن است بعضی واقعا امکانات آن را نداشته باشند تمام 
درخواست سائل را براورده کنند مولایمان کل علیه السلام می فرماید 
همان مختصر کمک و بی جواب نگه داشتن سائل بهتر از هیچ انفاق نکردن 
است بنابراین هر انچه که مقدور است باید احسان کرد. 
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و آمّا السایِل قلا تنهر (1) 

ای رسول ما سوال کننده را از خود مران. 

سائل و محروم که نمی توانند نیاز خود را برطرف کنند باید به اندازه توان 
نم ما نک کر امد دی اعضات اضا یا ها خفن ور مت ۱ 
بیان می کند از جمله می فرماید: 

وفی أَموالهمْ حو للسَایْل والمخژوم(2) 


در اموالشان حقی برای سائل و مجروم بود. 


پاکدامنی زینت نداری و شکر زینت دارای است 

ّ ۳ . و و 91 ره و 1 
۳ ۳ و پند - | مقاف زبتهة الققر و ۱ ی زيتة الف 
پاکدامنی. زینت نداری و شکر زینت دارایی است. 


حفظ پاکدامنی در مواقعی کق کح خازورزت می شویم بالاترین ارزش است چه 
بسا افرادی که در این امتحان رد می شوند و به خاطر فقر خودفروشی 
کرده و گاه دست به اعمال زشت می زنند. 

فقر امتحان سختی است النته باداش و مزد آن نیز پززک و کرانقدر است: 
امام صادق علیه السلام می فرمود: 

ایّما َجُلِ اشتکی قَصبر واحتست. کب اللة له من الأجر جر آلف شهید(3) 
هر کسی که به مشکل و نداری گرفتار شود و صبر کند و آنرا در راه خدا 
به شمار اورد خداوند اجر هزار شهید را برایش رقم زند. 

امام علیه السلام در ادامه فرمود زینت دارایی شکر است. 

اک مرا وتصت اسر ان اه یگ 


او سلب نعمت خواهد شد کسی که در رفاه و اسایش است و خداوند 
تقدیر او را به د شتن 
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وعصلت الانفه.ض 17 


مال و ثروت معین فرموده زیبایی کارش به این است که به طور دایم از 
خداوند منان سپاسگزاری کند و یک آن غفلت از شکر نداشته باشد زیرا که 


ناسپاسان مجروم از نعمت می شوند و در جهان اخرت نیز عذاب دردناک 


ول ند ریم لین سَکزئم لأرِیدتَکم ولین قرع ان غذایی لشدیذ(1) 


و چون پروردگارتان اعلام کرد که اگر شکر نعمت به جا آورید نعمت ها را 


۲ بو تیا -یکن ها تریذ قلا بل معا کلت؛ 

امام علیه السلام روحیه امید به ند جی می د هد اگر آرزوهایت برآورده 
نشد به انچه در اختیار داری امید داشته باشی و به وضع حال خود دل 
خوش کن. 

سلامتی هست و در مقام مقایسه با زیردستان وضع ما بهتر است چه جای 


گراتی.ه احطر اب 
امام صادق علیه السلام سفارش فرمود: 


أَنْظَرّ الی من هو دُوتکٌ فی المَقَدْره و لا تنظَرّ الی من هو قوقکَ فی 
المقدُره , فان ذلک أَقتَعْ لک بما فُسم لک (2) 


به ناتوانتر از خودت بنگر و به توانگر از خویش منگر زیرا که اين کار تو را 
به انچه قسمت تو شده است قانع تر می سازد. 


در ضمن وقتی امام علیه السلام می فرماید: به آنچه می خواستی نرسیدی 
می ذاند که این اتسان آززو‌هاینش یکی و دو تا تیست و اثتها تدارد. مردی 
به امام صادق علیه السلام شکایت کرد که طلب روزی می کند و به دست 
قفر آخرک اقا نانه نمی شود هس شنه اه انار آممی‌کاید مر 
کرد: مرا چیزی بیاموزید که مشکلم را حل کند. امام صادق علیه السلام 
قدفوده اهر ان اندازه که کفایشت ضی کنو که را بت بان مارد کهتر ین 
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چیز دنیا بی نیازت می سازد اگر آنچه تو را بس می کند بی نیازت نسازد 
همه دنیا هم تو را بی نیاز نمی گرداند.(1) 


نادان را يا تندرو و يا کندرو می بینی: 


۳۱ 
"۱ 
۱ 


شصت و هفتم- لا تری الجاهل الا مُفُرطا آو مُمَرّطا: 


افراط و تفریط در هر کاری نشان جهل و نادانی است و پایانش هم ندامت 
و پشیمانی یا را به انحراف میکشاند آفت 
خروج از حد اعتدال در تمام زمینه هاست. در تیگ علت: ۱ امت اسلام 
دارای مکتبی معقول و متین است که با هر نوع تندروی و کندروی مخالف 


است. 
وَکدلِک خعلتا کم مد وَسَطا و سدع علی الّاس(2) 
اين گونه شما را امتی میانه رو کردیم تا بر مردم گواه باشید. 


بحث اعتدال آنقدر دامنه اش وسیع است که تمام اصول و فروع دی را 
ی تر ضی کیرد که خفیر در آينن کفبار به فهرزست بعضی از آن موارد بسنده 
۱ 

اعتقادات. عبادات, کار و کوشش, انفاق و احسان و خدمت به دیگران. 
نظافت و مصرف اب؛: خوردن ‌ آتاهندن: پذیرایی از میهمان و برپایی 


مجالس شادی و عزا. سخن گفتن, امیدو آرزو, ارتباطات خانوادگی و 
مردمی ورزش و تفریح ورود به سیاست ! 


فنخامی که عقل به کمال برنند کفتار کم کردد: 
شصت و هشتم-ذا تم العقّل تَقص الکلام: 
هنگامی که عقل به کمال برسد گفتار کم گردد. 


اولیاء خدا| و سالکان الی الله معمولا کم حرف و گزیده گو هستند وقتی 
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بز بیت قرآن و عرت قرار گیرد پشتوانه خوبی برای گفتار می شود عقل 
هنکامی. که به کمال برسد پاسبان حرم دهان می شود و اغلب موارد تا 
چیزی از او نپرسند چیزی نمی گوید و صمت و سکوت را بر گفتن ترجیح 
می دهد و هیچ گاه سخن بیهوده و پوچ از او شنیده نمی شود. 


همان وود فتت 


بُجیثٍ لا بقیِل و بلط |5ا 
فبه صلاخ اقلرق 


از نشانه عاقل این است که در او سه خصلت باشد: هرگاه از او سوال 
شود پاسخ گوید و هرگاه مردم از سخن گفتن در مانند او سخن گوید و 


سوم آنکه نظری بدهد که صلاح مردم در ان باشد. 


دنبا بدنها را 00 را تازه می کند مرگ را نزدیک و خواسته ها 
را دور و دراز می سازد کسی که به ان دست یافت خسته می شود و ان 
که به دنیا نرسید رنج می برد 


دیدگاه امام علیه السلام درباره شناخت دنیا و مجموعه آن بسیار عجیب و 
در عین حال قابل لمس برای همه است اگر بخواهیم از بیان فوق تابلویی 
بکشیم خیلی جالب و دیدنی است به چهره هایی و بدن هایی برمیخوریم که 
برای جمع روت دنیا سال ها خون دل خورده و تمام اعضاء بدنشان 
فرسوده و ناتوان شده و پادرد کمردرد به هم ریختن اعصاب و روان به 
سراغشان امده ولی هنوز ارزوهای نو و تازه ای دارند آن هم دراز و 
طولانی که از مرز عمر و محدوده ماندنشان در دنیا فراتر رفته است وقتی 
احوالشان را می پرسی اظهار خستگی و ناتوانی میکنند و می گویند: 
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دنیا ما را پیر کرد! در مقابل با افرادی روبرو می شویم که از به چنگ 
نیاوردن دنیا رنج می برند و می گویند دنیا به ما وفا نکرد ما باید صاحب 
زمین و ساختمان ووسایل نقلیه گران قیمت می شدیم ولی به هیچ یک از 
آرزوهایمان نرسیدیم این چه زندگی است که ما داریم. و-دز یک کلاض آنکه 
ونیا با دارد له فی ند آنکه تدادخ نت فا لد پس چه باید کرد؟ شاید 
مولایمان علی علیه السلام با طرح بیان فوق می خواهند به ما بفهمانند ای 
انسان ! دنیادار و محروم از دنیا هر دو خسته اند و رنج می برند پس به 
اندازه کفاف از دنیا بهره ببر و ارزوهایت را کوتاه کن که اینجا جای مانددن 
نیست و تو که وضع مالی خوبی نداری غصه مخور به فقر و نداری بساز که 


امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 


وَاعلَم از بل بترت تک نما خلفت للأخره 1 للیا, وللْفتاء 1 للبِمَاء وللْمَوت لا 
لا وی فی و دار ۷۳ وطریق [لی الاجرو(1) 


فرزندم بدان که تو برای آخرت افریده شده ای نه برای دنیا و برای رفتن و 
نه برای ماندن و تو در منزلی هستی که از ان کوچ می کنی و در خانه ای 
هستی که چند روزی بیش در آن نمی مانی و در راه به سوی اخرت 


تادیب خود قبل از تادیب دیگران 


هفتادم مَن تحت تفن تشسة لاس ماما قلبدبتقليم تشه قبل تغلیم ره 5 
لین تیه بسیرته قبل تادییه بلسانه و مُعَلم تفسه و موّدبها اجه باللال 
من مَعَلم الّاس و مَوَدیهِمْ: 


هر کس که خود را پیشوای مردم نمود باید قبل از آموختن به دیگران به 
تعلیم نفس خویش بیردازد و قبل از تادیب زبانش به ادب کردن باطنش 
اقدام نماید و 
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تعلیم کننده نفس خویش و ادب کننده آن جهت تکریم و احترام سزاوارتر 
است از کسی که تعلیم دهنده مردم و ادب کننده انهاست. 

کسی که در مقام ارشاد و اصلاح خلق خدا قرار دارد فراموش نکند 
خایکاش جادگاه آسا .هم الا ءعداست,و ۴ استات مهساین آن مره 
فراهم نکرده حق نصیحت و موعظه کردن ندارد. 


تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف ***مگر اسباب بزرگی فشته. آمادة 
1 


نَأمژون التّاس بالیك وشمون أَفمکم(1) 


مرها مر امس ارم فد مارا اس ره 
اید 


و خود را معلم اخلاق معرفی می کنند ولی از دانش خود برای اصلاح نفس 
خویش و تخلق به اخلاق معرفی می کنند ولی از دانش خود برای اصلاح 
نفس خویش و تخلق , به اخلاق حمیده و دوری از رذایل اخلاقی بهره ای 
نبرده آند. 


ذات نایافته از هستی بخش ***کی تواند که شود هستی بخش 


و می گوید پابند و عمل کننده است. موعظه اش بر دل می نشیند نفسش 
قدسی می شود و نیاز به زیاده گویی ندارد کافی است که یک جمله 
نصیحت کند شنونده را متحول و دگرگون خواهد کرد. 


مرحوم حاج آقا حسین فاطمی در سال های 1343 و بعد از آن شب های 

۰ و مناجات طلیه ها را موعظه م یکرد و با یک کلام و 
ت کوتاه اشک شنوندگان را جاری می ساخت و هر فرد آماده و 

0 تکیه کلامش این بود: 

نوا من مواضع النْهُم - طلبه تو هم - 


از مواضع تهمت پرهیز کنید طلبه تو نیز پرهیز کن ! 


مصیبت آن جاست که معلم خیر و تادیب کنندگان دیگران خود گرفتار نفس 
سرکش خویش بااشد چنانکه کمیت شاعر می گوید: 
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مصیب عَلی الأعواد بو ژکوبها*۳لها قال فیها تخطیء حین یَنزل 
و عافد التاس الم ابیت بذامی و الطیوت غایل 
مصیبت بر آن منبری است که شخص منبری به خاطر حرف های نامربوط 


۵ شش خطا کار ان آن بابه مت اب هالیته وفتشه اسان نی تقو فردم. را 


هر نفس کشیدن گامی به سوی مرگ است 
هقتاد.ه بکمدتفنین الق ع خصاة الی. اج 


عمر انسان مثل یخ در برابر آفتاب و حرارت می ماند با گذشت زمان یخ 

0 هم بزرگ و پروزن باشد قطره قطره اب می گردد و روزی ما 
گام به پایان عمر نزدیک می شویم پس حال که زنده ایم و نفس می کشیم 
قدمی برای جهان اخرت خویش برداریم و از فرصت زنده بودن استفاده 


همان بزرگوار فرمود: 


الوا و ام في تقس البقاء و الصُحُْ مَْشُورَه خ الفیه فسوی 

دی بُذْعی , و السی ۶ یَژجی , بل اعن یمد فد عم ۶ قطع لو 
لقضی ااعجل, و یُسَدّ بابٌ الَوْتهِ قاعْملوا و اعْمْ فی تقس البقاء 
الصْحَف و و لو مبَسْوطة و المدیرٌ بذعی و المّیی ء 9 
یل اعن تمد عم و تلقطع ال و ِِ بلقضی الاعجل, , و یسک 3 بت ۳ 
نوج البلاغه خطبه 237قَاغْمَلوا و اء فی تقس البَقاء ِ الصُحٌَ مَشوره, 
و الَوْتةُ یسوط و لشتیز دعر ای + ##جی , قَبلّ ان بَعْمَد 


الععل, و تَقطع الم و ی الاعجَل, اه ۳-9 


حال که نفس می کشید و برقرارید پس کار نیکو انجام دهید زیرا پرونده ها 
گشوده راه توبه آماده و خدا فراریان را فرا می خواند و بدکاران امید 
بازگشت دارند عمل کنید پیش از آنکه پراغ عمل خاموش و فرصت پایان 
یافته و اجل فرا رسیده و در توبه بسته شود. 


۱ص ها ها 
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د 
هفتاد و دوم- عفذود متقص و کل متوع آب 


هر چیز که شمردنی است پایان می پذیرد و هر چه را که انتظار می 


بیان امام علیه السلام اشاره به فناپذیری دنیاست. اولا اعداد و ارقام در هر 
زمینه محدود و ناقص است و بی نهایت نیست چون نامحدود و بی نهایت 
فقط ذات و صفات خداوندی است و ثانیا دنیا و آنچه مربوط نف ان می 
شود فانی شدنی است و آنچه را که انتظارش را می کشیم یعنی رفتن از 
انن ونیا و آهدن؛ مر ینمی انست .خر انن مرخله فیع کسن انستناء نیست: 


کارها وقتی مشتبه شدند پایانشان با آغازشان مقایسه می شود: 
۳ 29 ِ ۹" ۳ ب 3 
هفتاد و سوم- ان الامور ادا اشتبهث اغثبر اخژها باقلها: 
وقتی کارها مشتبه شدند پایانشان با آغازشان مقایسه می شود. 


بیعنلی وقتی انگیزه و آغاز راه الهی درست باشد هوی و هوس شیطان 
دخالت نداشته باشد نتیجه کار را با آغازش مقایسه می کنیم. 


به قصد فتنه و نیرنگ بوده يا با صدق و صفا بوده است. پس در مواقعی که 

حق و باطل ممزوح می شوند و تشخیص و ممتاز کردن حق از باطل 

شخت می شود اعتار را به‌پایان کار باید با کذاشت اکر بایان کار خوفب و 

ارزشمند بود رفع ابهام می شود ولی اگر نتیجه و پایان زشت و ناسپند بود 

موازین شرع مدس همسو نبود حقیقت روشن شده و رفع شبه می 
دد. 


نی انیم ایحا رز تیه ولاف کرد 

هفتاد و چهارم- در خبر زار بن. ضیاین امد که وفتین بر معاویه وارد شد 
معاویه از اودرباره امیرالمومنین علی علیه السلام پر سید گفت: شهادت 
می دهم که 
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ان داضت راز در بعضی از عبادتگاه ها دیدم در حالی که شب پرده های 


سیاه خود را گسترده بود او محاسن خود را در دست گرفته و به خود می 
پیخید بل کقیتی که مار او را کزنده است و درب هن کرد متل. ارم مانم 


زده و درباره دنیا می فرمود: 


پا لیا با ذلیا اليي نی َّی یی تعرّضت؟ أم ات تسَوّفت؟ لا حان جينك هَیْات 
9۰9( 
حخطري ,سیر و املک حفیر او من قله الژادٍ و طول الطریق و بعد السقر و 
مظیم المَوّرد ! 


ای دنیا ای دنیا از من دور شو آیا خود را به من عرضه می کنی؟ یا نسبت 

به من اشتیاق داری؟ هنوز هنگام آن نشده است که تو به دل من راه ِ 
کنی هیهات برو غیر من را فریب بده من به تو حاجتی ندارم و تو را سه 
طلاقه کرده ام که در آن رجوع نیست پس عیش تو کوتاه است و قدر و 
منزلتت اندک و آرزوی تو پست است آها: ز کمی توشه و طولانی بودن راه 
و دوری سفرو عظمت محل ورود. 


اکثر مردم دنیا اسیر و زمین خورده دنیایند اما امير اخلاق و معرفت علی 
علیه السلام دنیا را زمین زده و آن را در بند کرده است و اجازه نمی دهد 
محبت و زرق و برق آن ذره ای در وجود نازنینش نفوذ کند دنیا را خطاب 
میکند که برو غیر مرا فریب ده که تو را توان فریب من نیست زیرا که تو 
را سه طلاقه کرده ام که نتان رجوع کرد. 


قدرت تملک نفس مولایمان علی علیه السلام تا حدی بود که هیچ کس را 
توانایی همراهی و همسویی با او نبود در حالی که تمام دنیا را در اختیار 
داشت و می توانست بهترین غذا و لباس و مسکن و امعانات مادی را چه 
در زمان سکوت و چه در زمان حکومت داریش تهیه کند و نمی کرد. امام 
بصره نوشته سیره خود را درباره دنیا ترسیم فرموده است: بدانید که امام 
شما از دنیای خود به دو لباس فرسوده و دو قرص نان قناعت کرده و شما 
نمی توانید مثل امامتان زندگی 
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کنید و لکن مرا با پرهیزکاری و تلاش و عفت و درستکاری خویش یاری 
نمایید. قسم به پروردگار از دنیای شما طلا نیندوخته و از غنیمت های آن 
مال فراوانی خیره نکرده و با لباس فرسوده ای که در بر دارم لباس 
فرسوده دیگری مهیا نساخته ام. بعد حضرت در ادامه نامه خطاب به دنیا 
می 


#۶ 


الک ع ی یا دبا حتل عَلی عاريي قد اسللث من مخالیک و أفْلت من 
حبائلي و اجب الذهاب فی مداجضك این آلفژون لذین بعرزنهم 
پقذاعیک ام من لاممْ آلذین فتتهم برزخارفي؟ قها هم رهایْن آلفبُور و 


ای دنیا از من دور شو که مهارت را بر روی شانه ات می باشد و به هر جا 
که دوست داری برو زیرا که من از چنگالت آزاد شدم و از دام هایت نجات 


یافته ام و از افتادن در لغزش گاه هایت دوری نمودم. 


کجایند آنهایی که به بازی شان گرفتی و فریبشان دادی و کجایند ملت هایی 
که با زیورهایت آن ها را گرفتار فتنه کردی؟ آن ها هم اینک گرفتار گودند و 
در لابه لای لحدها نایدید شده آند. 


بحثی در قضا و قدر: 


هفتاد و بتجم- هردی شامی از آن گرامی سوال کرد ایا رفتن ما برای جنگ 
با شامیان به قضا و قدر الهی بود؟ امام علیه السلام پاسخ مبسوطی به او 
دادند که گزیده ان این است: 


وبْحک لعلک ظنلنت قضاء لازما و قدرا حانماً لو کان دَلک کدلک لبَطل الوا 
۱ ی طِ 4 31 ۲ و و من 2 مج 
و لعقَابِ 5 سَقط | وعد 5 الوعید ان أ و سیحاتة امر عباده تخییر | و نهاه 
۹ مت ۲ عی| 9 2 ۳ ۳ ِ : 2 
تخذیرا و کلف یسیرا و له یداه عسیرا و اعطی_علی القليل, کثیرا و لم 
یَعص مغلوبا و لمْ بطع مکرهارو لم سل الائبیاء لعبا و لمْ یتزل الِکتَب للعباد 
ی - ۱ 12 - 1 ال تتصمق لصا ۱ تا دا لها ی مج 
عبت و و مَأ باطلا ذلک الذین کر وا 


وه النلاعه تایه 15 


وای برتو! شاید تو قضای لازم و قدر حتمی را گمان کرده ای که اگر چنین 
باشد پاداش و کیفر باطل می شود و امید و ؛ بیم از بین می رود. به تحقیق 
خداه‌ند تبارک و تعالی بندکانش را به آتچه آمر فرموده مخیر ساخته و از 
و 
تکلف آور امر نفرمود به کار کم پاداش بزرگ می دهد او را نافرمانی 
نکرده اند از جهت اینکه مغلوب شده باشد و فرمانش را اطاعت نکرده اند 
از جهت اینکه مجبور کرده باشد خداوند پیامبران را برای بازی نفرستاده و 
همچنین کتاب های آسمانی را برای بندگانش بیهوده نازل نفرموده و 


آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست بي هدف و گزاف خلق نکرده است. آن 
گمانی است که کافران دارند وای بر آنان که کافر شدند از آتش 


از عنوان سخن مرد شامی اعتقاد به جبر مشاهده می شود که امام علیه 
السلام عقیده او را رد کردند زیرا که فلسفه وجودی انبیاء و اولیاء لغو می 


شود و تکلیف بندگان خدا هم زیر سوال می رود و در واقع فاعل خیر و شر 
انسان ها خدا می شود ! 


ات کاس امرس 

ال لا یی ما بقوم حتّی بْعَیروا ما بأشیهم(1) 

دز یقت خدا حال ملضی را یر کف فههعا ان خال شوه زا سر دضد. 
بنابراین تغییر و تحول در زندگی و برخورداری از حوادث تلخ و شیرین 
بستگی به اعمال ما دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می 
فرمود. 

گما تونوا یی عَلَیکُم (2) 

هر گونه باشید همان گونه بر شما حکومت می شود. 

مولایمان علی علیه السلام می فرمود: 


قلشا آنا ال صْذْقاً جرا آنزل بعذینا الکبت و آنَل علینا الصت(3) 


وقتی خداوند ما را صادق و شکیبا دیده برای دشمن ما خواری و شکست 
فرستاد 


ص:125 


1- رعد11 
2- کنزل العمال 14972 
3- نهج السعاده 2 ص‌259 


و برای ما مدد و پیروزی. 


و در یک کلام انسان صاحب اراده و انتخاب است و فتح و شکست و خیر و 
شر مربوط به نوع رفتار خودش می شود. نه جبر مطلق است و نه تفویض 
مطلق. یعنی خداوند ما را خلق کرده و انرژی لازم را در وجود ما قرار داده 
و طریقه مصرف آن را نیز در اختیار ما گذاشته که در راه خیر خرج کنیم و 
یا در راه شر. 


ان یت 


لا جبر و لا تفویض و لکن آمژ بَينَ آمرین. قال: فْلثْ: ما مر بَينَ آمرین؟ 
قال: مت ذلک متل رَجُل رایتة ۶ معستم تین پنته فتَهِکتة ففغل 
لک المعصية قلیس حیث لم تقبل منک قتر کت کنت آنت الذی آمرتة 
بالمقعصیه (1) 


نه جبر است و نه تفویض بلکه امری است میان این دو پرسیدم: امر میان 
این دو امر چیست؟ فرمود: برای مثال مردی را می بینی که گناه می کند و 
تو او را از آن باز می داری اما او نمی پذیرد و تو به ِ خود رهایش 
و او گناه خود را انجام میدهد پس چون او به نهی تو ! عتنایی نکرده 
ای ره تو او را به گناه دستور 
داده ای. رسول الله صلی الله علیه و آله درباره آخرالزمان هشدار می 
دهد که: را اک ی ی ۳ 
خانه کاسا مر ان ی رنه ات که ای اه 
کند همچون کسی است که در راه خدا شمشیر کشیده باشد.(2) 


حکمت را از هر کجا شد فرا گیرید 


هفتاد و ششم- خد امه ی گاتث قَاِّ الْحِکْمة تون فی ضَذر المْتافق 
تلَجْلَخْ فی صذره عتّی جرج قتسکن |لی ضواجبها فی صَذر الَمَوّمن: 


حکمت را هر کجا باشد فراگیر که حکمت در سینه منافق به حرکت در می 
آید تا خارج شود و در سینه صاحب خود مومن جا گیرد. 
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آ باز وس 1 
2-بعار ج ص17 


حکمت باید گمشده مومن باشد و برای فراگیری آن همه نوع تلاش و تکاپو 
را بنماید اگر چه از دهان منافق و غیرمسلمان بگیرید. 


همان کرامت فرمود: 


الِكمَة ضالهٌ المْوین . قاطلیُوها و و عنة المشري, تکُونوا أَحَوٌ بها و آهلها. 
(1) 


حکمت گمشده مومن است پس آن را گرچه نزد مشرکت بجویید که شما 
بدان سزاوارتر و شایسته ترید. 


حکمت را فراگیر اگرچه از منافق: 

هفتاد و هفتم- و در مثل کلام فوق نیز فرمود: 

لَِکْمَةُ صَالةْ الَفّین قَجْذ الْجکُمه و لو من أَهلِ التفاق: 

حکمت گمشده مومن است بنابراین حکمت را فرا گیرید هر چند از منافق 
باشد. امام سجاد علیه السلام فرمود: بیرون کشیدن مروارید گرانبها از 
میان زباله ای کف را کارگ ست و سقین مت از زر پبدرم ۹ 
عشق قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود در سینه منافق بی تابی می کند تا 
آنگاه که بیرون افکنده شود و مومن که به آن سزاوارتر و شایسته تر است 
هی نود و آن زا میا یو در اینکه حقیقت حکمت چیست اختلاف نظر 
هست ولی در مجموع و جمع بندی نظرات ت یک هدف به دست می اید و ان 
رسیدن به حق و فضیلت در دنیا و آخرت است. راغب در مفردات می 
گوید: 


الحِکمَةٌ اصابةٌ الحق بالعلم و الققل 

حکمت رسیدن و یافتن حق است به توسط علم و عقل 

اس ای تا مت ی مورا کت اس 
ات یت ات ار ای اه اما خ ایا ارت ها 


2-حکمت شناخت امام علیه السلام و پرهیز از گناهان کبیره ای که خداوند 
کیفر آتش 
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1 افالی الظوسی ی 6025 
2 بحار 2 ص 97 و ج1 ص215 


برای آنها مقرر داشته است. (1) 


و برای انچه به من مربوط نمی شود خود را به زحمت نمی اندازم. (2) 


4-خودشنا سی (3) 


5-انچه بر خود می پسندی برای مردم نیز بیسندی و انچه بر خود نمی 
پسندی بر انها نیز نیسندی.(4) 


ارزش هر کس به چیزی است که برای آن ارزش قائل است: 
۱ ۲ 5 ه ِا 
۵ اد و ی قیمه کل افری ما ید سنة: 


سید شریف رضی رحمه الله علیه م بگوید: 1 
شا ی ند 


به راستی سید شریف رضی خوب تشخیص داد چرا که در کلام امام علیه 
السلام یک دنیا معارف و حقایق نهفته است که باید استخراج کرد امام علیه 
السلام راه انسان شناسی و پی بردن به ژرفای شخصیت حقیقی و حقوقی 
افراد را در یک جمله کوتاه بیان فر موده است از بیان آن حضرت استفاده 
می شود که اولا ارزش ها از منظر انسان متفاوت است بعضی چیزهایی را 
برای خود ارزش و قیمتی می دانند که برای افراد الهی و روحانی صد 
ارزش هستند و گاه آن گروه برای رسیدن به همان مسائل ضدارزشی تا 
مرز قتل های دسته جمعی و کشتن بی گناهان پیش می روند د ر حالی 
اشخاص الهی و روحانی دنبال اجرای عدالت و دادن حق محرومان هستند. 
گروهی از مردم تمامهمت خود را برای رسیدن به مال و منال دنیا می 
کذارند د 


ص:128 


ایا جر ی 9 اس 215 
دای خر 907 و هه 215 
3- بحار 13 ص 417 
5- کنز العمال 5873 


گروهی پا را فراتر گذارده به جهان آخرت می اندیشند و خود را محدود به 
دنیا و زخارف دنیا نمی کنند. قران شریف در معرفی این افراد می فرماید: 


قأغرض عَن من تولی عن دکُرتا ولم رد الا الْعتاه الظئبا لک ملعم مت 
العلم ان زبک هو أعْلَم يعن سل عن له ومع عم بعن ا؟ هتدی (1) 


از هر کسی که از یاد ما روی بر میگرداند اعراض کن همان که فقط 
زندگانی دنیا را اراده کرده است. 


اين است اندازه آگاهی و درک آنها و خدای تو بهتر می داند چه کسی از 
راه منحرف شده و چه کسی راه هدایت را برگزیده است. پس قیمت 
گذاری بر روی اشخاص به چیزی است که آن اشخاص نب ان بهاء می دهند 
آن جید اک از دیدگاه خدای. بزرک و اولياء او ارزشمند باشد. ضاخنتشن تیز: 
گرانقیمت و ارزشمند است و اگر به چیزی بهایْ دهند که فناپذیر و پست و 
جزو گناهان محسوب شود و بی شک پست و بی ارزش خواهند بود. 


سفارش به پنج چیز با ارزش: 


1 و ج هو 1 ب_میو ه, ۱7 1 1 27+ و اجه 191 1 
هفتاد و,نهم- أوصيعمٌ بحمس لو ریم | اباط الابل لکاتث لذّلک أ‌ 
-ن و ۳ سح 21 0 7 یاب ب م لل م2 وق ‌- ی 
یرَجون اجذ منکم (ا زبه و لایخافن الا ذئبة و لا یستجین احذ منکم لذا سد 
2 لل ی 9 سب ۳ - لل م ی ]2 ی - م6 سیم مس 
عَمَّا لابِعلمْ آن یقول لا اعلم و لا یِستَحینّ احذ دا لمْ یعلم الشی ء آن بتَعلمَة 
و عَلیکم بالطَبر فان الصَبر من الایمان کالرّاس من الجَسد و لا خَیر فی 

ان یرت 0 


شما را به پنج چیز سفارش می کنم که اگر برای دسترسی به آن رنج سفر 
را تحمل کنید سزاوار است: هیچ یک از شما جز به خدا امیدوار نباشد جز 
از گناهش نهراسد اگر چیزی از او پرسیدند و نمی دانست خجالت نکشد 
که بگوید نمی دانم هیچ کس خجالت نکشد از اينکه چیزی را که نمی داند 
یاد بگیرد بر شما باد به صبر که صبر برای ایمان در حکم سر برای بدن 
است و جسدی که سر 
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1 التحم 30:29 


نداری خیری نخواهد داشت و در ایمان هم که شعیبایی نباشد خیری 


1-هیچ یک از شما جز به خدا امیدوار نباشد. 

امید به غیر خداون تبارک و تعالی ناپایدار و سس است چون غیر خدا همه 
محتاجند و فقیران درگاه 0 پس باید تنها امیدمان به خدا| باشد چرا که 
اوست که دیگران را ملزم می کند که کارها را راه بیندازند. 

همان بزرگوار فرمود: 

اچقلوا کل رَجایِکُم له شَبحاتة و لاترجوا آحداً واه ات ما تجا أَح غیر 
اللّه تعالی الا خات(1) 

هر چه امید دارید به خدای سبحان داشته باشید و به کسی جز او امید 


ضو ترا هس کسی ه عن خدای ال امند فلت فکر ان که: تمه 
بر گشت. 


2جز از گناهش نهراسد 


آثار شومی که از گناهان بر شخص گنهکار گذارده می شود نگران کننده و 
وحشتناک است اغلب امراض عمومی در گذشته و حال منشا گناه و 
معصیت دارد گاه گناه جسم را منهدم و نابود می کندو گاه روح را تاریک و 
ضایع می سازد. پس باید از گناه ترسید و از خداوند بزرگ کمک خواست 
که هیچ گاه در ورطه و دام گناهان نیفتیم. 


اس ای مات سنا لسن لس لیات امام اس 


للم صل عَلّی, فحقد ٍ و آله. و قنی من الْمَعَاصی, 5 اشتیلنی بالطاعه. و 
ازز نی خسن الایم وط ری با نم و ای بالعضعه ۱2 


پروردگارا بر محمد و ال او درود فرست و از گناهان مرا حفظ کن و به 
بندگی موفقم بدار و نیکی بازگشت از گناه را روزی ام کن. 


خداوندا به وسیله توبه پاکیزه ام نما و به خود نگهداری از گناه یاری ام 
رما 


3-اگر چیزی از او پرسیدند و نمی دانست خجالت نکشد که بگوید نمی 
دانم: 
ص30۰ 1 


1-غرر الحکم 2511 
2- دعای شانزدهم صحیعفه سجادیه 


جوانمردی و هنر واقعی آن است که در مواردی که پاسخی برای سوال 
افراد نداریم بگوییم نمی دانیم نه انکه پیش خود احساس حقارت کنیم و 
بگوییم اگر او را بدون جواب ب بگذاریم بد می شود و اعتبارمان پایین می آید 
وقتی چیزی را نمی دانیم محکم بگوییم آگاه نیستم از شخص مطلع بپرس. 


قرآن هم سفارش می فرماید: 

ولا تفف ما لیس لک به علم(1) 

درباره خنری که نصن داتی تظر مده و آن: زا تیال فکن. 

4-هیچ کس خجالت نکشد از اینکه چیزی را که نمی داند باید بگیرد 


زانو زدن در برابر عالم و معلم و طلب علم عبادت محسوب می شود 
بسیاری از بزرگان برای یاد گرفتن چیزی را ه های طولانی را طی می 


یا یه اه ی ری 


ما من مَُقلّم یَختلِف الی باپ العالم لا نت اللة لة یکُل دم عبادة سَته 
(2) 


هیج داتش آموزق نیت که. به در خانه داتشمتدی آمد و شد کند.هفگر آینکه 


لقمان علیه السلام در اندرز به فرزندش فرمود: فرزندم ! در روزها و شب 
هام ی وا مر ی اه ان 
۳۹ تو هرگز برای خود ضایعه ای مانند ترک علم نخواهی یافت. (3) 


5-بر شما باد به صبر: 

برای رسیدن به اهداف مادی و معنوی هیچ چیز به اندازه صبر و شکیبایی 
راهگشا نیست اگر صبر و استقامت باشد کمالات و فضایل انسان می 
گردد و کسی بدون صبر به جایی نمی رسد. 


همان بزرگوار فرمود: 


ص:131 


1- اسراء 36 
2- منیه المرید ص100 
امالی ایض 5و 


حلاوِة الظْفر تمجُو مرارة الطّبر (1) 

شیرینی پیروزی تلخی صبر را از بین می برد. 
تسیر ضلی ال یه هسام خمزسا فرموف 
بالضبر ینوفع القَرَخْ و من یمن قرع الباب یلح (2) 


با صبر انتظار گشایش می رود و کسی که پیوسته دری را بکوبد عاقبت آن 
در به روبش باز می شود. 


تعریف دروغین : 


هشتادم- لِرجُل فرط فی النناء عَلیّه و کان له متَهما آتا دون ما تفول و قَوّق 
قافي تفسک: 


این بیان را امام علیه السلام موقعی فرمود که مردی در ستایش آن 
گرامی افراط کرد در حالی که به حضرت عقیده نداشت: من از آنچه 
میگویی کمترم و از آنچه در دل داری و بدان معتقدی بالاترم. 

دو آموزه در کلام امام علیه السلام به چشم می خورد که بسیار قابل دقت 
و پراهمیت است یک آنکه منزلت و رتبه هر کس باید محفوظ باشد و بیش 
از آنچه که هست درباره اش گفته نشود و دوم نفاق چرا! هر چه هستی 
بنما و آنچه که نیستی ننما و چرا باید ظاهر افراد با باطنشان متفاوت 


باشد؟ ! 


حقش و نیز از کسانی که در امامنش و خلافت ان حضرت بعد از پیامبر 
فرماید هر دو در اشتباهند و به دوزخ می روند و هلاک می شوند. 


و نکته دیگر دوگانگی در گفتار و آنچه در دل و عقیده می گذرد نیز زشت و 
مورد فلا یت ننک : 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
ص :32 1 


[غرن العکر 2282 
2- بحار 71ص 96 


للمُنافق تلا علامات: یُخالف لسائْة قلبِة و قَلبة فعلَهٌ و علاتبثة سريرتة (1) 


اف اه تیان اما اش سا کار اس خی با ار 
و ظاهرش با باطنش 


جنگ انسان ها را آبدیده می کند 
هشتاد و یکم-بقَیَة السَیّْف اقی شود و کت ولد 


نسلشان افزون تر است. 


آثار مهم جنگ با دشمن آند ندح شدن وکام ۹ و قدرت ۰ 
است ملتی که طعم جنگ را چشیده باشد ماندگار و هوشیار است و جمله 
اکثر ولدا امام علیه السلام شاید اشاره به اين واقعیت باشد که پس از 
جنگ فرزندان بیشتر می شوند زیرا از خطر کشته شدن در امان هستند. 


وق تفن ات بکو نمی دانخ 
۳ 2 1 ۶ 
هشتاد و دوم- من ترک قول لا آذری أصیتت مَقَائلَة : 


کسی که چیزی را از او پرسند و نمی داند و نگوید که نمی دانم خود را در 
معرض کشته شدن قرار می دهد. 


در شماره هفتاد و نهم جمله ای از امام علیه السلام خواندیم که فرمود: 
و لا یستحينٌ خد نکم ادا سا سا اهاز آن‌سعول لا اقا 
اگر چیزی از او پرسیدند و نمی دانست خجالت نکشد بگوید نمی دانم. 


خالا که افاقی. جی افته که افر کشتف وید نمی دانم تقفه: فل مورا 
۳( 


شاید از این جهت است که ندانسته قضاوتی را بکند. و در آن قضاوت حق 
کی بانمال.شوو.ي ان صاحت خق در مفام اتتفام براید وراه وا به ی 
برساند. پس چه 


ص:33 1 


1حصال خر 12 


بهتر که وقتی چیزی را نمی دانیم در نهایت شهامت بگوییم نمی دانیم تا به 
دردسر و گرفتاری نیفتیم 


ارزش دیدگاه بزرگسالان؛ 


2 شتاد ۵ ند 
العلام: 


ه‌ 
ر آَ 


خ السّبْخْ أَحبٌ ال من جلد الْفْلام و ژوت من مَشهد 


دیدگاه سالخورده را از توانایی و زورمندی جوان بیشتر دوست دارم و 
روایت شده : از اماده بودن جوان برای نبرد. 


منظور امام علیه السلام کاملا روشن است که سالخورده از تجربیات و 
اطلاعات بیشتری برخوردار است و دیدگاه او دور از احساسات و عقلانی 


است. 

ولی جوان کم تجربه و کارهایش براساس هیجان و شور ج وانی است به 
همین علت اگر سالخوردگان به راهنمایی و ارشادش برنيایند یا به دیگران 
ضرر می زند و يا خود را نابود می کند. 

همان بزرگوار سفارش می فرمود: 

آفضل من شاورت و التّجارب (1) 

بهترین کسان برای مشورت تو افراد با تجربه هستند. 

و نیز فرمود: 

یر من شاورت دَوّو الّهی و العلم و اولو الاب و الکزم (2) 


بهترین کسان برای مشورت و گرفتن نظرشان صاحبان انديشه و دانشمند 
و افراد با نجر به و دوراندیش اند. 


‌ِ 
هشتاد و چهارم- عجبّث لِمَن یقتط و مَعَه الاسَتَغفاژ: 


تعجب می کنم از کسی که از رحمت پروردگار مایوس می شود در حالی 
که جای 


ص:134 


1-غرر الحکم 3279 و 4990 
2-غرر الحکم 3279 و 4990 


تک از گناهان کبیره یاس از رحمت پروردگار است خداوند تبارک و تعالی 
خطاب به بندگان گنهکارش کرده که از رحمت مایوس ۱/0 
گناهانتان را می بخشم البته در صورتی که توبه و استغفار واقعی باشد. 


71 


فل یا عتادی ات أسرفوا علی أئفيهم لا تقتطوا من مه ال ان ال 
تفر الخلوت عمبعا 3 2 َو اور الاحد) 


بگو: ای بندگانم که بر نفس خویش ظلم کرده اید ! از رحمت خدا مایوس 
نباشید زیرا خداوند همه گناهان را می بخشد او خدای بخشنده و مهربان 
است در آیه بعد اشاره با استغفار و انابه به درگاه خویش نموده و می 
فرماید: 


یئوا ی رم وأسلموا له من قتل آن ینک الْعدات تُق لا للصزون (2) 


اید 


ِ 
و آن 


هن بقل شوءٌا و بَظلِم تَفسة ان تفر اللَ بُجد ال عَمُوا جیضا(3) 


هر کس کار بدی کند یا به خود ظلم نماید سیس استغفار کند خداوند را 
بخشاینده و مهربان می یابد. 


پس با وجود انابه و استغفار جای ناامیدی نیست و اما فوائد استغفار 
1-باعث توسعه رزوی می شود: امام علی علیه السلام فرمود: 

الاستغفار یزيد فی الرّزق (4) استغفار روزی را زیاد می کند. 

2-گشایش و رفع غم می کند: رسول الله علیه السلام فرمود: 

من آکتر الاستغفار جعلّ اللة لَة من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجاً (5) 


ص: 35 1 


3- نساء 110 
4 بحار ج 93ص 277 
قصیر تفر التقلین گاشن 557 


3-درمان درد گناهان است: همان گرامی فرمود: 

کل داء وا و دواء الضُوب الاستغفار (1) 

هر دردی دارویی دارد و داروی گناهان استغفار است 

4فرح و شادی هنگام رویت نامه عمل: همان بزرگوار فرمود: 

من آَحتّ آن تست صجيقثة قلتکر فیها ین الاستغفار (2) 

هر کس دوست دارد که نامه اعمالش او را خوشحال کند استغفار آن را 


زیاد گرداند. موید بیان مولایمان علی علیه السلام در شماره هشتاد و 
چهارم بیان بعدی حضرت است که به متن و ترجمه آن اکتفا می کنم. 


وجود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و استغفار دو عامل بازدارنده عذاب 


هشتاد و پنجم- و حکی عَنه ۰ عکغ ‏ بو جعفر مَحَمَذد پن علی ابقر [علیه السلام ] 

نه قال کانٍ فی الأَضٍ ما تا ر يب من عَدّاب الله 5 قذ یژفع احدُهما قدوتکم 
لاجر فتس ی به اما الاْمَانْ ذی ژفع فهْو رسشول ال (ص) 1 الامَانْ 
الباقی قالاسْتَعْمَاژ قال ال تقالی و5 ما کان الَذ 9 5 ۹۹ 
کان ال معََهم و هم تشتلفژون(3) 


ابوجعفر امام محمدباقر علیه السلام از آن گرامی روایت ت کرد که فرمود: 
دو چیز در زمین مایه ایمنی از عذاب آلهن اشتت:یعی ار آن دو برد آنقیته. بشید 
به دیگری متمسک شوید اما آنکه سبب ایمنی بودو برداشته شد وجود 
مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بود و آن چیزی که هنوز باقی 
اس ای ات ار ار ی کر ای اک اه 
اه سا وا را ان هی و ای کی رم 
فشتتن ه نی آنها را قداب شمیت نفد جر حالی که طلب آفز شش هی کنند. 


نیت ريش ری مه آآله غایه خی وید این شنک آمیر تین علی 
علیه السلام از 


ص :36 1 
1- کنز العمال 2089 


2- الترغیب و الترهیب ج2 ص 469 
3- انفال 33 


بهترین استخراج ها و استنباط های لطیف آن حضرت از قرآن شریف 


است. 


تمره اصلاح امور خود با خداوند 


۳ 
1 ۳ سل 


۱ ی ملح الله ما بینه و بيِنَ ال 
من اشح ار یره اطلح للة له امر ديا و من کا نله من تفسته. وا 


1 


هر که بین خود و خدا را اصلاح نماید خداوند بین او مردم را اصلاح فرماید 
و هر که مسائل مربوط به آخرتش را اصلاح کند پروردگار مسائل مربوط 
به دنیایش ر اصلاح خواهد کرد و هر که در درون خویشتن را پند دهد از 
جانب پروردگار او را نگهبانی خواهد بود. 

1-هر که بین خودو خدا را اصلاح نماید خداوند بین او مردم را اصلاح 
فرماید: 9 مردم و حکومت و پروردگار 

و اطاعت از دستورات الهی است کسی که کارش را با خدا اصلاح کند و 
اعمالش مطابق با قوانین پروردگار باشد بی تردید امداد غیبی شامل 
حالش شده و اموراتش با مردم حل خواهد شد. 


الذِین آمئوا وعَلُوا السَالِحات سَتَْعَلْ هم اللَْمَنْ 1(5) 

انا که ایمان آورده و کارهای پسندیده می کنند به زودی خدای رحمان آنها 
را محبوب دل ها خواهد کرد. 

2-هر که مسائل مربوط به اخرتش را اصلاح کند خداوند مسائل مربوط به 
دنیایش را اصلاح خواهد کرد. 


اکثر گرفتاری های مردم به خاطر آن است که سرمایه گذاری برای آخرت 
نمی کنند انهایی که به فکر اخرت هستند و تلاش می کنند اخرت خود را 
آباد کنند و برای آن جهان توشه تهیه می کنند دنیای خوبی هم دارند دنیایی 
دور از دغدغه و اضطراب دنیایی همراه با اسایش روحی و بهره مند شدن 
صحیح از نعمت های ان و 


ص:137 


1 هریخ 96 


از بین نرفتن عمر عزیز و گرانقدر و برکت یافتن زندگی 

چقدر زیبا فرموده مولایمان علی علیه السلام 

علیک بالاخره تاک الذنیا ص1غْرَة (1) 

تو به آخرت توجه کن و کار آخرتی کن دنیا با خواری پیش تو خواهد آمد 
همان بزرگوار نیز فرمود: 

مَن ابتاع آخِرَتة بذنياة رَیجَهُما من باع آخرّتة بدُنیاغ خسرهما (2) 


کسی که آخرت خویش را در قبال دنیای خود بخرن هر درا به-ذسنت: آوز دح 
و هر که آاخرت خود را به دنیايش بفروشد هر دو را از دست داده است. 
3-هر که در درون خویشتن را پند دهد پروردگار برایش نگهبانی و حافظی 
قرار خواهد داد واعظ نباید هميشه غير باشد بهترین واعظ نفس لوامه 
است که در درون ما را موعظه می کند لوم در لفت یعنی ملامت چنانکه 
پروردگار از قول شیطان درباره فریب خوردگان نقل می کند که 


قلا تلومونی ولوموا ْْسَکُمْ(3) 
مرا ملامت نکنید خودتان را ملامت کنید. 
راغب اصفهانی در مفردات می گوید: 


۳ 1 ۳۳ اکتَسَبّت بتعض القضیله َتَلْومْ صاحها آذا ارتکبِ مکروهاً 
فهی دون اللفس المَطمئْنه )4 


نفس لوامه همان حالتی که بعضی از فضائل را کسب کرده وصاحب خود 
را در هنگام ارتکاب گناهان و مکروهات ملامتگر است و البته نفس لوامه 
ار ات ماه انم ارس این ارت 


لوام یعنی کثیر اللوم. ممکن است اشخاصی باشند هر چه هم گناه کنند هیچ 
گونه ندامت و سرزنشی از درون خویش نشوند که ایشان جزو بیماران 
جواب شده خدایند. و پروردگار آنها را واگذار به خودشان کرده است و باید 


از 


ص :38 1 


1-غرر الحکم 11000 
معرز الحکم 8237 
اف اس زر 


آن ها قطع امید کرد 


فقیه به معنای کامل: 

مشتاد و هنتم" له کل الققبه من لغب لاس ین زخته ال و 2 
ُوْيسَهُمٌ من رَوح الله و لم بوْمنَُمْ من مَکر الله 

انسان فهمیده کسی است که مردم را از رحمت پروردگار مایوس نکند و 
ایمنشان ندارد. 


امام علیه السلام امتیاز فقیه تمام و کمال در آن می داند که قدرت ایجاد 
توازن خوف و رجاء را در مردم داشته باشد و بتواند امید به رحمت الهی و 
ترس از عذاب را در یک اندازه در دل ها جای دهد. پس اگر غیر از این 
باشد یعنی هر کدام از حد اعتدال خارج شوند و در مرتبه افراط و تفریط 
قرار گیرند قطعاز اشتباه است و باعت نومیدی و يا گستاخی افراد می 
گردند. خوف و نکرانی از غذات تباید ان مقدار باشتد که شخص گرفتار 
حزن و اندوه شود و خود را اهل دوزخ بداند و افسرده حال گردد! امید هم 
نباید باعث تجری و بی بند و باری شود و طرف دست به هر کار خلافی 
بزند بعد بگوید که خدا ارحم الراحمین است ! 


به این بیان روشنگرانه امام صادق علیه السلام که از قول پدر بزرگوارش 
امام باقر علیه السلام نقل می فرماید توجه ویژه کنید: 


لیس من عبد مُومن الا و فی قلبه نوران تور خیقه و تور رجاء لو وْزن هذا 


لم بزد علی هذا و لو وّز ن هذا لو بزد علی هذا (1) 


در قلب بنده مومن دو نور هست نور خوف و نور امید که هر دو با هم 
مساوی هستند و اگر وزن شوند با هم برابر خواهند بود. 


ص: 39 1 


1- کافی ج2 ص67 


پس حفظ تعادل و توازن و امید و ترس در آن است که به همان اندازه ای 
که خوف عقبات آخرت را داریم امیدوار به فضل و کرم حضرت پروردگار 
باشیم و اگر به وزن و کشیدن آن دو حالت باشد هیچ کدام بر دیگری 


امام علیه السلام در قسمت فرمایش خود فرمود: 

و لم يومنّم من مکر الله 

فقیه کامل کسی است که مردم را از کیفر خداوند ابمنشان ندارد گاهی 
بعضی از اشخاص آنقدر دم از امید می زنند که انگار به سوالات منکر و 
نکیر پاسخ داده و مراتب برزخ و میزان و مواقف قیامت و حتی پل صراط 


را پشت سر گذاشته و هم اکنون در بهشت همنشین انبیاء و اولیاء و شهدا 
و صدیفین هستند. 


برترین علم علمی است که در اعضاء و جوارح جا دارد: 
هشتاد و هشتم- وس الیلم ما وت عَلّی اللْسَان و أَرَقفْة ما طَهر فی 
الجوارح و الأْرکان 


بی ارزش ترین دانش دانشی است که بر زبان جا گرفته و برترین علم 
علمی است که در اعضا و جوارح جا دارد. 


دانشی که در اعماق وجود انسان رسوخ کرده و اعضا و جوارح و رفتارهای 
فردی و اجتماعی ما را راهنماست برترین دانش است و صاحبش ارزشمند 
و عالی مقام است چرا که با تمام سلولهایش حقیقت علم را یافته و با همه 
وجودش آن را حس کرده برخلاف کسانی که فقط می دانند و می گویندو 
از محدوده دانستن و گفتن علمشان تجاوز نکرده است. 


علم ارزشمند علمی است که صاحبش اهل خشیت باشد و در اعمال و 
ورن ار الم میهد بانتند. 


[تمَا ب اد من عباده الْعْلماء (2) 


تنها دانشمندان از خدا| می ترسند امام صادق علیه السلام درباره أنة 
شریفه می فرماید 


ص: 140 


زد فاما. 28 


یعیی بالغلماء من صَدّق فعلَةُ قولة و من لم بُصَدّق فعلَة قوله فیس بعالم 
)1) : 


کردارش گفتارش را تایید نکند دانشمند نیست. 


مولایمان کی علیه السلام فرمود: 
کیک من للم آن فحقتی ال وعسک من العیل آن غعت بعلیی زو 


تو را از دانش همین بس که از خدا بترسی واز نادانی همین بس که به 
دانش خود ببالی. 


خستگی بدنها را با حکمت های تازه برطرف کنید: 

۱ ب۳۳ وه له هن ۵ وت ۳ ی 
هشتاد و نهم - ان هذه القَلوبِ تمل کما تمل الابدان قابتغوا لها طرایّت 
الجکم: 


این دل ها مثل بدن ها < خسته می شوند پس برای رفع < خستگی آنها حکمت 
ها و دانش های تازه را جستجو کنید. 


بدن انسان با تغذیه مناسب و ورزش سالم و تفریحات درست رفع خستگی 
می کند دل و روح با (طرائف الحکم ) حکمت های باطراوت و تازه رفع 

خستگی می کند. نمونه بارز و روشن طرائثف الحکم همین بخش سوم نهج 
ها و ام ها اس سس اه ها 


بیان شندم و بکاز کبزی آن ها ال زندم و بازه‌فی. کردد. 
چنانکه امام علیه السلام به فرزندش سفارش می فرمود: 
آحي قلبک بالموعظه (3) 

دلت را با موظعه و اندرز زنده نگه دار 

خداوند درباره فران:ه ایات: تورانی آنمی قرما ده 

ص :41 1 

1- کافی ج1 ص36 


مامالن طووسیسض 6< 
3- نهج البلاغه تامه 31 


با أا التّاسن قذ جاءَلَكَم مَوَعِظة من ربکُم وشقاء ما فی الطْذُور وَفْذی 
وَرحمَه لِلمَوّمنین(1) 


آق مفتمه تما( آر سرورد نان معط ام ماما ای ان بزاه 
مرض ها در سینه ها ست رسیده و هدایت و رحمتی برای مومنان می 


قرآن که شر اسر دارای طرائثف الحکم است برای تالیان فهیم آن بهترین 
شفابخش سنیه های خسته شان می باشد. 

چرا بعضی راه درمان را نمی آموزند و برای رفع خستگی دل پناه به اعتیاد 
و کارهای مضر و خانمان برانداز می روند هیچ قرص و دارویی ارامش 
پخش تر از یاد و ذکر خدا نیست و هیچ کمک کننده ای برای برطرف کردن 
آزردگی دل بهتر از نماز و روزه و تلاوت قرآن نیست و هیچ صفا و جلا 
ی 
قلی: علیة. السلام و مصانب ان بزر کوار شمی باشد و القه تام آنچه را 
عرض کردم مستند به قرآن و آیات نورانی امامان معصوم علیه لاسلام 
اقیت که پراصهر دای شراخ ام رس افیا 
نم 


1-یا خدا 
ن و 9 و وه و 0 ۵ کر 0 و و و 
الذین امَنوا وَتطمیِن فلوبهمٌ بذکر الله الا بذکر الله تطمیّن القلوبٌ(2) 


آناتن که آیمان آورده و دل هایشان با یاد خدا آرام م پگیرد آگاه باشید که 
دل ها با یاد خدا آرام خواهد گرفت. 


2-نماز و روزه: 
با با الذین آئوا اشتعیئوا یالطبر والطلاه ان ال قع الطابرین(3) 
افاول مااتص رت مهار کت درا اس این 


است. 


3-اشک بر اهلبیت و سیدالشهدا علیه السلام امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر کسی هنگام یاد ما اشک از چشمانش جاری شود خدا آتش را بر 


ص :42 1 
[- یونس 57 


2- رعد 298 
ره 3 1 


اس تسام که دور ی ی سای ۱ 
عذاب نماید. (1) 


نودم- لآ بقل حدم ال ای غود بک من الفئته لاه لیس اعد و فو 
مُسْتمل علی فثته و لکن من استعاد تمد پن مضلات الفتن قانّ ال 
سْبْحاتة یفول و الَمُوا آتما أمُوالكمٌ و اولاْکمٌ فئنه و مَعتی لک اه 
یَحْتبرٌ ال وب یقشمه و ام 
و ی 
ت و بَعصَهْمْ بْجِبٌ 





هیچ گاه کسی از شما نگوید که پروردگارا به تو پناه می برم از فتنه و 
امتحان زیرا که کسی نیست که مورد فتنه های گمراه کننده به او پناهنده 
شود چنانکه خدای سبحان فرماید: بدانید که به تحقیق ثروت های شما و 
فرزندانتان برایتان فتنه و ازمایش اند معنای ایه این است که خداوند 
سبحان به توسط ثروت و فرزند امتحان می کند تا ناخشنود از روزی او و 
خشنود از آن را اشکار نماید. گرچه پروردگار از خود انها به انها داناتر است 
ولی امتحان بدین خاطر است که رفتارهایی که سزاوار کیفر و پاداش 
است روشن شود. زیرا بعضی از مردم پسر را دوست می دارند و از وجود 
دختر ناراحت اند و بعضی بالا بردن ثروت زیاد را دوست می دارند و از کم 
شدن آن ناراحت می شوند. 


سید شریف ر ضی رحمه الله علیه می گوید: و این از تفسیر های شگتف 
است که از آن گرامی شنیده شده است. 


نکات قابل دقت در کلام امام علیه السلام: 


1-چه بخواهیم و چه نخواهیم از جانب پروردکار امتحان می شویم به ویژه 
در مورد ثروت و فرزندان. 


ص:143 


له کاصل ارات 268 


شش تک از دفاهافی مش کف سای تم تقو آنی ات فسات اه 
خدا| بخواهد او را امتحان نکند. خداوند پیامبر انش را امتحان می کند 
حضرت نوح علیه السلام را درباره فرزند ناخلفش امتحان کرد: 


وتادی وخ ره ققال رب ان یی من أهلی فان وغد دک الق وت ر کم 
الحاکمین قَالّ,یا وخ له 2 لسن ین آقلک له عَمَل عبر ضالح فلا تسألن ما 
لیس لک به علمٌ ای اعظک. أن تکون من الجاه وال رب ای غود یک أن 
اسَالک ما لیس لی به عِلمٌّ وّالا تفر لی و5 وت کفتی اکن من الخاشرین [1) 


نوح گفت: پروردگارا پسرم از خانواده من است و وعده تو حق است که تو 
ی تب 


خدا فرمود: ای نوح این پسر دیگر از اهل تو نیست او عملی غیر صالح 
است چیزی که درباره ان اگاهی نداری نیرس من تو را موعظه می کنم که 
از جمله نادانان مباش. 


گفت : پروردگارا به تو پناه می برم از چیزی که از روی نااگاهی پر سیدم 
که اگر مرا نبخشی و ترحم نفرمایی از زیانکاران خواهم بود. 


خداوند ابراهیم را درباره ذیح اسماعیلش امتحان کرد همان طور درباره 
جان و مالش امتحان نمود البته همه را قبول شد و نمره خوب اورد. 


واذ ایْتی |براهیم یه مات هن قالّ ای جاعلک یلاس ماه ال 
ومن دی قال لا تال عَمّدی الظالمیت (2) 


و به یاد آورید زمانی را که خدای ابراهیم او را ؛ به اموری گوناگون امتحان 
کرده او همه را , به جا آورد. 


وقتی بناست انبیا و اولیا امتحان شوند به طریق اولی غیر آنها در معرض 
ای رای ۱ راو یم وا ی 
ور ماش هاست را به ما عطا فرماید. 

2-نکته دنک اینکه انسان به وسیله ثروت و فرزندان بیشتر از سایر مسائل 


ص :44 1 


1- هود 45و46و47 
22 قرن :124 


امتحان می شود چون ثروت و فرزندان محل رضایت و نارضایتی ما هستند 
بعضی به کم بودن ثروت و روزی اظهار نارضایتی می کنند و بعضی به 
دختردار شدن پشت سر هم در حالی که خداوند خیر و صلاح بندگانش را 
بهتر می داند چه بسا که ثروت زیاد برای افراد باعث نابودی ایمان و تباه 
شدن آخرتشان می شود و وجود پسر سبب اذیت و ازار در دنا و آخرت 
اشخاص گردد. 


بسیار افرادی را می شناسیم که با اصرار زیاد بعد از چند دختر از خدا پسر 
خواستند و خداوند فرزند پسر به انها داد ولی چنان به ازار و اذیت پدر و 
مادر و شرارت پرداخت که مرگش را از خدا طلب کردند و پشیمان از 
خواسته خود شدند. 


جمع بندی کلام امام علیه السلام به این است که اولا امتحان خواهیم شد و 
ثانیا به داده های خدا راضی باشیم. 


نود و پکم حاز امام علیه السلام_ سوال شد خیر و نیکی چیست؟ فرمود: 
لیس الحَیز آن یکتر مالک و ولذک ار 


خیر و نیکی آن نیست که مال و اولاد زیاد باشند بلکه خیر آن است که 
دانشت فراوان و بردباریت بزرگ مقدار و اینکه افتخار تو در برابر مردم 
پرای عبادت پروردگارت باشد و اگر کار خوبی انجام دادی از خداوند تبارک 
و تعالی سپاسگزاری کنی و اگر مرتکب لفزشی شدی از او طلب مغفرت 
نمایی در دنیا خیری نیست مگر برای دو نفر یکی آنکه گناهایی از او سر 
زند و دز تدارک توبه براید و دیگری آنکه ذر انجام کارهای. بستدیده شتاب 
نماید. 


و کاری که همراه با تقواست کم نیست و چگونه کاری که مورد قبول 
پزفزدکار است کم : بت خساتب: ند ۲۱ 


ص: 145 


خیر و نیکی خواسته عده بیشماری از انسان هاست اما در تشخیص 
مصداق در اشتباه اند. امام علی علیه السلام با بیان فوق خیر و نیکی را 


ی 


و اینک چند نکته قابل توجه خیراندیشان و خیرین. 


زیرا علم منهای حلم کارساز نخواهد بود. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

و الذی تفسی ده ما جع شی اٍلی شم آَفصَلّ من جلم الی علم (1) 
سوگند به آن که جانم در دست اوست چیزی با چیزی جمع نشد که بهتر از 
جمع علم و حلم باشد. 

مولایمان علی علیه السلام فرمود: 

ن یْثمر العلم نی یُفارِتَة الجلم (2) 

علمی که قرین حلم نباشد نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 


2اگر مباهاتی داری در بندگی و عبادت پروردگار داشته باش البته این به 
باب 


وتا تفه ک فخرت (۱9 


نعمت و رزق معنوی خود را که همان طاعت و عبادت و نوافل باشد با زگو 
تضایف: 3 باعث خیر شوی و دیگران نیز تشویق و مشتاق عبادت توفزد کار 
شوند. 


3-در انجام اکر خیر از خداوند تشکر کنی و در هنگام لغزش از او پوزش 
طلبی. در کار خیر اگر مدد پروردگار نباشد کسی توفیق پیدا نخواهد کرد. 
چقدر هستند انسان هایی که وقت دارند پول دارند تلا ی دارند اما 


توفیق کار خیر ندارند پس خیرین به طور جدی از خدای مهربان تشکر کنند 
که چنین توفیقی نصیبشان فرموده است. 


ص:146 
[- خصال ص‌ 5 


2-غرر الحکم 7411 
3- الضحی 11 


و نگذارند که گناهان روی هم انباشته شوند تا آنجا که آنقدر نامه عملشان 
سیاهو تاک نود که راخ بار کشت تداشتهاشید بنین یی معنای کار یر 
طبق بیان امام علیه السلام توبه واقعی است. امام در تایید فرمایشات 
خود باز می فرماید خیر منحصر په دو نفر است یکی کسی که بعد از گناه 
در صفام خبرآن.. گذشتم. خوو برآید. وبا کدارک کوبه. رام نجات: خویشن را 
فراهم سازد دوم کسی که عمل با تقوا را کم نشمرد چگونه ممکن است 
کار همران با تعوارا کم تتتمرد کر حالی. که.خداوند عمل. .با تقوا را مر 
قبولی می زند. 


ما یب ال من الَمِین(2) 


نزدیک ترین مردم به پیامبران کیانند؟ 


نود و دوم- ان أولی الّاس بالائیاء أعلَفهْم بما جاغوا به نم تلا ان آوَلی 
لاس باتراهيم لین ائعوةٌ و هذّا لین و الذدین وا ال نم قال ی وَلِتَ 
قحی :ور من اطاع له و ان بَفَدَتْ لحم و ان عَدّوّ مُحَمَدٍ من عضی اللة و اِنْ 
قَربت قرابقة ۲ ۲ 


به تحقیق نزدیکت ترین مردم به پیامبران داناترین آنان به آورده های انبیاء 
هستند سپس امام علیه السلام این ایه را تلاوت فرمود: صِ 
ترین مردم به ابرهیم آنانند که از او پیروی کردند و اين پیامبر و کسانی که 
گرویدند سپس فرمود دوست حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
کنتی. اشت که ات پرس ات که هر ند وبا باس شست اسان 
نداشته باشد و دشمن حضرت محمد صلی الله علیه و آله کسی است که 
معصیت پروردگار کند اگرچه از اقوام تژذیی آن کز آمت باشد. 


ظان کلام امام قلنه ااسلام اطاعت اد کدا:ه تصل صای الله لیم و الم 


وسلم و تبعیت از دستورات پروردگار متعال وپیأمبر اوست. در این جایگاه 


ص: 147 


1- مایده 27 


فارس و صهیب از روم و خباب و اباذر از لبنان و بلال از حبشه و افریقا به 
خدمت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم رسیدند و تابع محض آن 
گرامی گشتند اما اقوام نزدیک آن بزرگوار نه تنها به حضرتش ایمان 
نیاوردند بلکه در مقام اذیت و ازار او نیز برامدند. ارادت به خدا و رسول 
ی هت 


فُلْ ان کتبم نجبُون اللّه قا تیغونی یم له ور لک 0 
چيه فلْ آَطیعُوا اللْ وّالرسول قَاِن تلا قاِّ ال لابْجِبٌ الکافرین(2) 


بگو: اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خداوند شما را 
دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد که پروردگار بخشاینده و مهریان 
است بگو خدا و رسول خدا را اطاعت کنید واکر از انان:عوق بر کرداتید 
خدا کافران را دوست نمی دارد. 


خواب بایقین بهتر از نماز در حال تردید است 


نود و سوم- 0( من الحژورته بتهکْذ و بقرا فقال 
وم علی یِقین حَیْرٌ من ضلاو فی شک: 


می خواند و قران تلاوت می کند فرمود: خوابی که با یقین و باور همراه 
باشد بهتر از نمازی است که با شک و تردید خوانده شود. 


کسی که معرفت به امام زمانش ندارد و يا در تردید به سر می برد اگر 
پیشانی او در اثر عبادت و سجده های طولانی چون زانوی اشتران پینه 
ببندد به جایی نخواهد رسید چون ارتباط متصل و نزدیکی بین خداشناسی و 
پیامبرشناسی و امام شناسی هست و طبق بیان منسوب به امام صادق 
علیه السلام آنکه ججت خدا را نشناسد گمرام در دینش شده است. . و سمع 
[علیه السلام ]رجا من الْحژوریّه بهَجْد و بقراً ققال نوم عَلی بقین حَبرٌ من 
ح المجتهدین ص 411 و رغیبت نعمانی ص134ق سوع 
[علیه السلام)] رَجْلا من الْحَروربّه یمد و یفْررا ققال توَمْ عَلی یقین حَیْر من 
صلام فی شک 


خوارج اهل نماز شب بودند اما در امامت مولایمان علی علیه السلام تردید 


ص:48 1 


1- آل عمران 31و32 


بی جهت به خود زحمت می دادند چرا که همین گروه طاغی در برابر امام 
زمان خود ایستادند و بر رویش شمشیر کشیدند و بالاخره امام زمان خود 
را در حال نماز و عبادت به شهادت رساندند. امام علیه السلام تعبیرهایی 
ی تاه 
الشک بُحیط الایمان(1) 

شک ایمان را بر باد می دهد 

بدوام الشک یَحد السری 2 


وود چعار اققله جر || سَعَتْمُوة عَفل رعایه لا عَقل روایه فان ژواه 


وقتی خبری را شنیدید در آن انديشه کنید نه اینکه تا شنیدید نقل کنید که 
راویان علم فراوانند ولی انديشه کنندگان در آن کم اند. 

در هر عصری اخبار اعتقادی اخلاقی و سیاسی فراوانی برای ما می آور تا 
که طبق فرمایش امام علیه السلام باید بی فزی در پخش آن اقدام نکنیم 


جون احتمال می رود خبر دروغ باشد و نقل خبر دروغ نیز دروغ محسوب 
می شود به ویژه اگر گوینده خبر فاسق و انسان منحرفی باشد. 


5 ما الذین آمئوا ان جَاعکُمْ قاسق تب قتبّئوا أن تُصیبُوا قَوّعا یجهاله 
قتصبخوا عَلی ما فَعَلْنمْ تادمین (3) 


ای اهل ایمان اگر فاسقی برای شما خبری را آورد تحقیق کنید تا مبادا از 
روی نادانی به کروهفتن آننتیتی وارد سازید و از کرده خود سخت پشیمان 
شوید. 
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اخبار را باید پالاش کرد و دروغ و راست آن را جدا کرد و به صرف شنیدن 
نمی توان به ان عمل کرد در اعتقادات و احکام حدیبت شناسی پا علم 
رجال برای همین منظور به وجود آمده تا ناقلان خبر از نظر ثقه بودن مورد 
بررسی قرار گیرند و اگر سلسله راویان مورد وثوق نبودند نمی توان به آن 
احادیت اعتا کرد 


امام علیه السلام می فرمودند: 
آما اب لیس بَین الحقّ و الباطل الا آریغ آصابع 


بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست از حضرت 
پرسیدند معنای آن چیست؟ امام علیه السلام : قجَمع صابعة و وَضَعَها بين 
اذته و عیته نم قال: الباطل آن تقول سَمعث و العو آن تقو وأیث (1ّ) 


انگشتان خود را میا چشم و گوش گذاشت و فرمود باطل آن است که 
بکوتی شنیدم و خق, آن آشتت که بخونی ذیندم: 


معنای ایا لله وا الیه راجمون: 


نود و پنجم- افو [6 لِلّه و [ّا اه راجفو ققال ان قولنا له راز 
علی لفسیتا بالْملي و قولتا و لا له راجفون افْراژ عَلی ألفستا باهَلي: 


امام علیه السلام شنید که یکی گفت: لا له و اّا الیه راجقُونّ ما از جانب 
خدا| آمده و به سوی او بازگشت خواهیم کرد : 

هام نت ات اه اه ۱ 
ات و ها ان ی 


مالک صاحب اختیار ملک خود است و می تواند هر کاری درباره آنچه در 
تملک دارد انجام دهد و وقتی ما خود را ملک خدا دانستیم کبر و منیت 
روحیه استکباری را کنار گذاشته و خود را فقیر محض در برابر مالک 
خویش می دانیم. و در ضمن اعتراف می کنیم که مالک م هر وقت اراده 
کند پرونده دنیای ما را 
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می بندد و ما را , تههکانن, ذیکن متتعل فی, کنا: 


براستی انسان چون مرده به دست غسال است همان طور که غسال 
مردم را به هر شکل که بخواهد مرده را می چرخاند و غسل می دهد ما نیز 
در دست قدرت الهی همچون مرده ای هستیم که به هر طرف که 
خاطرخواهش باشد ما را می گرداند. 


رشته ای نز کز انم افکنده دوست***می کشد هر جأ که خاطرخواه اوست. 


قیض کاشاتی ان غالم ریاتی مین کوینده 


و الذی یستغنی فی ذایه و صفایه عن کل و جُود, و یحتاخ الیه کل موجود؛ 
بل لا یستغنی عَنه شی ۶ فی شی لا ف دم ول کی ومايه و 3 فت 
وجودو و لا في بَقایّه بل کل شی_ء قَوجوده منة آو ما قَکل شی سواه 


ِ 
اک 
الملک المطلق. ( 


خداوند تبارک و تعالی در ذات و صفاتش از هر موجودی بی نیاز است و 
همه موجودات به او نیازمند هستند بلکه موجودات نسبت به هم نیز بی نیاز 
از ذات تعالی نمی باشند و همچنین هر موجودی چه در ذات و يا صفات و 
در وجود و يا بقاء به طور کلی در اصل پیدایش ووجود محتاج اویند و همه 
مستغنی است پس اوست که در حقیقت مالک علی الاطلاق است. 


وتبازک الذی له ملک السَماوات وَالأرْض ما بیتهما(2) 


و بزرگ است خدایی که آسمان ها و زمین و هر چه میانشان هست را 


هنگام تعریف و تمجید مردم چه باید گفت؟ 


از سم 2 ۳ 1 
7 کت ی ِ 4 1 
نی یلم الم اخعلتا را یا بظون و اغفو لب ما لا تقلمون: 
عده ای در برابر حضرت ستایش نمودند عرضه داشت: پروردگارا نو به من 
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از من آگاه تری و من به خود از آنها داناترم خدایا مرا از آنچه فکر می کنند 


اين گفتار هم نمونه ای از تواضع امام علیه السلام است و هم آموزه ای 
برای ما که در برابر تعریف و تمجید مردم خود را گم نکنیم و حالمان تغییر 
نکند و عرض کنیم خدایا تو که خود می دانی ما چه می کنیم و چه هستیم و 
ما نیز خود می دانیم چقدر قصور کرده ایم بار الها توفیقمان ده از انچه 
مردم درباره ما فکر می کنند بهتر شویم و از آنچه درباره ما می دانی عفو 
و رحمتت را شامل حالمان فرما. حقیر گاهی در برابر تعریف و تمجید 
دوستان قرار میگیرم عرض می کنم خدایا تو با حسن ظن مردم با من 
رفتار کن و الا این جانب که خود می دانم سرتاپا تقصیرم و دستم تهی 
است و اگر خداوند مهربان به تعداد لغزش هایمان یک مهر عفو و امرزش 
در زیر پرونده ما نزند گرفتار غضب و سخط حضرنش خواهیم شد. 


امام سجاد علیه السلام عرضه فی داشت:۱ 


ال قصَلّ علی محَمّد و آله, و الْقبی بمئیزیک ما لقینک بازاری, و 
ِ عن مضارع الدتوب کَا وَصَعّث لک تفسی, و اسَتْرّیی بسئرک کتا 
تیتیی عن الائتقام می.(1) 


خداپا بر محمد و ال او درود فرست و مرا مشمول رحمتت گردان همان 
طور که من پا اعتراف به گناه خود روی به ته آوزده ام و مرا از ذلت 
گناهان بالا بر همان گونه که خود را ذلیل تو کرده ام و مرا در پرده رحمتت 
بپوشان همان طور که در انتقام گرفتن از من درنگ نمودی. 


شرایط بر آوژذه کردن حاجات: 


- 


نود و هفتم-, لا یَسَتیغ قصاء الْحَوانِج الا بتلاِ باستقارها لتَفْظَم و 
باشتکنامها للطهر و بتفجللا لتق 

برآورده کردن حاجات جز با سه چیز راست نیاید به کوچک شمردن آن تا در 
نتیجه بزرگ جلوه کند مخفی داشتن آن تا خود به خود آشکار گردد و به 


ناب 
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نمودن در انجام آن تا برای حاتمند گوارا باشد 


کسی نیست که در این عالم خواسته و حاجت هایی نداشته باشد حوائجی 
تمی, تن آما آن حاهت هایی کدمتطفی و عفلاش استسته ال راه 
چاره رسیدن به انهاست. 


1-به کوچک شمردن آن تا در نتیجه بزرگ جلوه کند وقتی حاجت بزرگ و 
نهایی عفر دم نود در ضورات: ترآوزده نشدن شخص فکر می کند که به 
آخر خط رسدیه و از غم و غصه می میرد چون خیال م یکند که دنیا : به آخر 
رسیده و دیگر جایی برای ماندن وی نیست. 


2حاجت را نباید به کسی جز خداوند تبارک و تعالی گفت اگر برآورده شد 
خی سا ار دا و 
را پیش همه باز می کنند وقبل از برآورده شدن حاجت آن را بازگو میکنند 
در صور بت برآورده نشدن زبانزد خاص و عام شده و سرشان فاش می 
گردد و مطلبی هم که بین مردم پخش شد قابل جمع کردن نیست. 


3- سستی و تلع هم خوب ند نیست کسی که هدف مقدس و ارزشمدنی 
دارد نباید امروز و فردا کند باید تا سلامتی و امکانات برای رسیدن به 
حاجت هست تلاش و شتاب کند که پیداست این نوع آدم ها وقتی به 
سرعت به حوائج خویش نایل می ایند شادمان و خوشحال اند. 


تاه های آعر الوسات 


زمانی برای مردم فرا می رسد که جز سخن چین را گرامی ندارند و جز 
آدم فاجر و فاسق را زیرک نخوانند و جز آدم با انصاف را ضعیف نگویند در 
ان زمان 
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دادن صدقه را غرامت و تاوان شمارند و در صله رحم کردن منت گذارند و 
عبادت کردن را وسیله فخر فروشی بر مردم قرار می دهند در این 
زمانحکومت با مشورت زنان و فرماندهی خردسالان و چاره جوبی مردان 
ننالایق انجام می گیرد. 


ی ی 


نمونه های آشکار فرمایشات آن حضرت در عصر ما مشاهده می شود 
الماجل یعنی فتنه انگیز و سخن چین که به عنوان مزدور و جاسوس 
حکومت های ظلم و جور در سطح جهان مشغول به آشوب و به هم زدن 
آرامش ملت ها هستند و مزد می گیرند تا اختلاف بیندازند و بعد صاحبان 
زرو زور بر مردم ضعیف حکومت کنند و استقلال کشورها را به خطر 


اندازند. 


جمله دوم بیان امام علیه السلام این است که زمانی فرا می رسد که جز 
فاجر و فاسق را زیرک نخوانند. آدم های خوب و سلامت کنار گذاشته می 
شوند و آدم های بد و فاسق جلو می افتند و مردم نادان هم این گروه را 
هوشمند و نخبه می شمرند و کلام سوم امام علیه السلام آن بود که آدم 
های با انصاف را ضعیف می شمرند بلی وقتی ارزش ها به ضد ارزش 
تبدیل شود نتیجه ای غیر از این نخواهد داشت فاسق می شود زیرک و با 
جمله چهارم حضرت آن بود که صدقه و خیرات و کمک به محرومان غرامت 
و ضرر محسوب می شود یعنی رحم و عاطفه از بین می رود و کسی 
حاضر نیست به هم نوع خود کمک مالی و اقتصادی کند در حالی که انفاق و 
می بر د. 


زتول, اللخة ضلی الله غلیهو الهو سلم ضدفه را کلید رون مین داآند و می 
فرماید: 


آکیُروا من الصدقه ترزقوا (1) 


زیاد صد بقه بدهید ۳ روزی داده شوید. 
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بیان پنجم حضرت این بود که در صله رحم کردن منت می گذارند انجام 
تکلیف منت ندارد رسیدگی به ارحام و فامیل یک تکلیف است و اصولا چه 
در صله رحم و چه در هر کار خیری منت گذاردن باعث ضایع شدن عمل 
می شود. 


درباره همان صدقه که عرض شد خداوند می فرماید 


لا تبطلوا صَدقاتکم بالق والاذی (1) 


انفاق و صدقه های خودتان را با منت دادن و اذیت اشخاص ضایع و 
باطل نکنید در واقع نیکی و احسان به ارحام اگر همراه با منت باشد 
حکایت از خودبزرگ بینی و رذیله کبر می کند و آزار دادن ارحام است ما 
وقتی به فامیل محبت می کنیم قصد داریم که او را از وضع دلخراش نجات 
دهیم و با تامین احتیاجات او ناراحتی روحی او را برطرف کنیم بنابراین اگر 
او را با منت بیازاریم چیزی از ناراحتی و تالم روحی اش را رفع ننموده ایم. 


زینو الله ضلی الله علیه و آله: دنام عیفر وود 
آلعتان بما تعطی لا یله اللة و لا بنظَرٌ الیه و لا مکی (2) 


یی زان 


نکته ششم از گفتار امام علیه السلام این بود که زمانی فرا می رسد که 
عبادت کردن را وسیله فخر فروشی بر مردم قرار می دهند وقتی عبادت 
جهت بندگی محض نباشد و خلوص نیت در کار نباشد همان می شود که 
مولایمان علی علیه السلام فرمود: عبادتی که وسیله تفاخر و به رخ کشیدن 
مردم شود عبادت نیست جهالت است چون فقط اعضاء و جوارح به عبادت 
پرداخته اند و دل و روج متوجه غیر معبود بوده و بار معنوی نخواهد داشت. 


امام علیه السلام درباره چنین افراد در جای دیگر فرمود: 


و سمخ اعن. بطلت. الکیا بععل الاخوه و لا تطلت الاخوم بعقل الطیا قه 


طاة من من سَخْصه و قارب من خطوه و شَرَ من تویه و رَحْرّف من تفه 
للاعمانه و اد ستر الله 
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دب 0 
دريقة | آی الْمَعَصَه.(1) 


با ای تا رای کشت ففای دا 
معنوی اخرت نیستند خود را کوچک و متواضع جلوه می دهند و گام ها را 
ریاکارانه و کوتاه برمیدارند دامن خود را جمع کرده خود را همانند مومنان 
واقعی می ارایند و پوشش الهی را وسیله نفاق و دورویی و دنیا طلبی خود 
قرار می دهند. 


و نکته هفتم و در واقع آخرین پیش بینی امام علیه السلام است که در باره 
نوع حکومت داری است زمانی فرا می رسد که به زنان کاری که مربوط 
به انان نیست سیرده می شود و ادم های بی تجربه و نالایق بر مردم 


حکمران می گردند. 


در دو.موزد آخر کسی بحث ندارد که آدم های بی تجربه و نالایق نباید زمام 
امور مملکت را به عهده بگیرند اما در مورد اول که به زنان مربوط می 
شود لازم به توضیح است این چیزی که امروز به عنوان حمایت از حقوق 
زنان و با اصطلاح روز رفتار فمینیستی مطرح است بدین خاطر است که 
واقعا در اروپا و مغرب زمین از قرون وسطی به بعد به زنان ظلم فراوانی 
شد همان طور که قبل از طلوع اسلام نسبت به حقوق انها ظلم می شد 
در کشورهای غربی کار را به جایی رساندند که حتی در انسان بودن زن 
تشکیک کردند در نتیجه یک نهضت در حمایت و دفاع از حقوق زنان به وجود 
آمدو متاسفانه این نهضت چون مبنای دینی ووحی نداشت به افراطی گری 
مبتلا شد و این پندار باطل را القا کرد که با مرد کردن زن می توان به 


قرآن و عترت آنچه را که باعت بالتدگی شخضیت: زنان می شود به آنها 
اعطا کرده و خواسته است هر زن به حق طبیعی و آنچه که برای آن 
آفریده شده برسد که اگر غیر از آن باشد ظلم دیگری در حق او خواهد شد 
چنان که شاهدیم امروزه دنبال آنند که وجود زنان را به عنوان ابزار و 
کالاهای اقتصادی و سیاسی به نفع خود مصادره کنند. 
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ساده پوشی 


نود ونهم- و,قد نی علیّه راز حَلق مَرَفوعٌ ققیل له هی دک ققال یَخسَم له 
القلت و تذل , نه النفسنخ یِفْتدی به ان ۱ 


امام علیه السلام را با لباسی کهنه و وصله دار دیدند عرض کردند چرا چنین 
لباسی پوشیده ای؟ فرمود: با آن دل خاشع شود و نفس اماره ذلیل گردد و 
مومنین از آن پیروی کنند. 


لازم به توضیح است که هر عصری عرف جامعه چیزی را می پسندد البته 
منظور عرف متدین و دین مدار است روش مولایمان علی علیه السلام در 
انتخاب لباس متناسب با عصر خودش بود چون اکثر مردم در فقر و نداری 
و بی لباسی ند کی میکردند ۵ آن حضرت برای آنکه مردم بینوأ احساس 
حقارت نکنند با لباسی کهنه و وصله دار در اجتماع حضور می یافت. 


نکته: دیگر اينکه. آن بزرگوار به ما می آموزد که لباس های گران قیمت و 
زردوز به تن نکنیم که باعث عجب و غرورمان می شود و نفس اماره سر 
به طغیان می گذارد. چنانکه در بین مردان و زنان جامعه این فخرفروشی 
ها را در مجالس عروسی ها و میهمانی ها دقیقا مشاهده می شود. درست 
استفاده کردن از نعمت های الهی و پوشیدن لباس های نو و تمیز و حتی 
بیان و بر خودش شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم بیشتر 
توجه کنید. ابوالاحوص از پدرش نقل می کند: با لباسی پست و ارزان 
قیمت خدمت رسول خدا رسیدم حضرت فرمود: آپا مال وت روتی داری 
عرض کرد آری فرمود: چه مالی؟ عرض کرد: خداوند شتر و گوسفند وکا 
۰ به من داده است فرمود: , پس اگر خداوند به تو ثروتی داده است باید 
نشانه نعمت و کرامتی که ۰ داشته در تو دیده شود. (1) 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


ان اللّه تعالی بُجِبٌ الجمال و التَجَمیلَ , و ببعض البوْسَ و الباوس فلِنّ اللّه 
" عرّ و جل 


ص:157 


[- سنن ابی داوود 41063 


1 


ت- ۱ 
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مت ۳ ده ۳ ئِ یت ی س‌ 
ذا انعم عبد نِعمَةهٌ اجب ان پری علیه آترها قیل و کیف ذلک قال : یتظف 
و 


صر 
۳ 


بهٌ ( 


0 


خداوند زیبایی و خودارایی را دوست دارد و از بینوایی و بینو] تضافف: نفرت 
دارد زیرا خداوند عزوجل هرگاه به بنده ای نعمتی عطا کند دوست دارد اثر 


نوجه به اين مطلب لازم است که مولایمان علی علیه السلام لباس نمیز به 
تن می کرد اگر چه کهنه و مندرس بود و قابل توجه بعضی از فرقه های 
منحرف که سر و روی خود را ژولیده و ریش و سبیل را رها می کنند و 
لباس های عجیب و غریب می پوشند و قلندربازی در می اورندوخود را 
وجه شباهتی با آن گرامی ندارند جز فریب عوام و مریدانشان ! 


تن حنیا و آخزبت: 


لد و تولاها بْقض الاخرح و عاداها و هُما بتل زه العشرق 
ش نما ما قزب من واجد تغد من الاعر و ما بة 9 


صدم- ان الب 5 لاخره عَذوّان متفاوتان 9 سبیلان مَختلقان فِمَن 
و 


1 


دنیا و آخرت دشمن متفاوت همدیگرند و دو راه مختلف می باشند بنابراین 

او ما را 
و با آن دشمن است و دنیا و آخرت از نظر فاصله تفاوت مثل مشرق و 
مغرب هستند آنکه ار 
دیگری دور می 0 و اين دوهمانند دو زن برای یک شوهرند. 

در بین ائمه طاهرین علیهم السلام بیشترین و روشن ترین بیانات را 
مولایمان علی علیه السلام درباره دنیا و اخرت دارد کها گر بخواهیم دیدگاه 
های حضرت را مورد بررسی قرار دهیم باید یک کتاب چند هزار صفحه ای 
بنویسم تا بتوانيم بخشی از کلمات ت آنحضرت را در این زمینه بازگو کنیم 


اما در بیان فوق امام علیه السلام نگاه ویژه ای به دنیا و آخرت دارد که 
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ات امالی تس ی 27 


است حضرتش می خواهد به ما بفماند نمی توان دلبسته به دنیا بود و 
آخرتی آباد داشت باید از این دو یکی را بر کز رید والا جمع بین هر دو امکان 
پذیر نیست همان طور که جمع بین مشرق و مغرب عالم و اتفاق نظر دو 
زن برای یک شوهر ممکن نمی باشد در مورد اولی کاملا مشهود است در 
مورد دوم قران نفی ابد می کند: 


ولن تسْتطیفوا آن تْدلوا بَیْنَ السمَاء ولو رتم (1) 


شما نمی توانید بین زن هایتان عدالت را رعایت کنید اگر چه کوشش 

وا فصو ۱ گس 

می کند که ابزار کمال انسان در معرفت خدا و دین او و عمل برای جهان 

اخرت شود. 

چنین دنیایی دیگر دنیا نیست بلکه آخرتی است در جلوه و ظاهر دنیا به 

ِ دیگر دنیا می شود تابع آخرت و جایگاهی برای خود در نظر نمی 
د. 


به این تا امام علیه السلام در جای دیگر. عنایت کنید: 


آن خلت دیی ها لدیاک آهلکت دیتک ودنیاک کت فی الاخرو من 
الخاسرین؛ آن جعلت دنیاک تبعا لدینک آحرژت دیتک ودٌنیاک وکنت فی 
الااخره من الفائزین(2) 


اگر دینت را تابع دنیایت کنی دین و دنیایت هر دو را از بین برده ای و در 
آخرت از زیانکاران خواهی بود اما اگر دنیای خود را تابع دینت کنی دین و 
ذنبایت هر دو را به ذدست آوزده اي و در آخرنت. از رستکاران خواهی بود:. 


آثار تهجد و سحرخیزی: 


صد و یکم- نوف بکالی می گوید که شبی امیرالمومنین علیه السلام را 
دیدم از بستر خود بیرون آمد و نگاهی به ستارگان انداخت و فرمود: نوف ! 
خوابی يا بیدار؟ عرض کردم بیدارم فرمود: 

و 


طوبی للرّاهدین فی_ ایا الّاغیین فی اجره ولیک قوم جوا الأرْضَ 
بساطا و تُرَابهّا فزاشاً و ماءها طیباً و الَفآن شعارأ و الحْقَاء دتارا تم قرضُوا 
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1- نساء 129 
2-غرر الحکم 3751 


داد 3 قام فی 1 هذ 


کب , قی متل. هذو 
السّاعه من الیل ققال الما لسَاعه لا بدعُو فیا عَبْذ الا ات له الا آ 
ی و سل وت 

۳ را او عریفا او شرطیا او اجب بهٍ و هی الطنبورٌ او صَاجتٍ 


نوف خوشا به حال آنان که دل از اين دنیا کنده و به آن جهان دل بسته اند 
ایشان مردمی هستند که زمین را فرش و خاک آن را بستر و آب آن را 
شربت گوارا برای خویش قرار داده اند. قرآن را به جانشان بسته و دعا را 
ورد زبان خویش کرده اند و سپس چون حضرت مسیح علیه السلام دنیا را 
از خود دور ساخته اند. ای نوف همانا داود علیه السلام در این ساعات از 
شب از محل استراحتش خارج شد و گفت: این ساعتی است که بنده ای 
در آن دعا نکند جز آنکه مقبول افتد مکر آن که با جگیر و يا خبرچین کارهای 
مردم به حاکم و یا نظامی و شرطه حکومت جور و يا نوازنده باشد. 


اثاری که از نظر معنوی و روحانی بر تهجد و سحر مترتب است از دیرزمان 
مثل زمان داود علیه السلام مشهود و قابل درک بوده است برخاستن از 
ریختخواب گرم و نرم و ایتسادن در برابر معبود بی همتا و راز و نیاز با او 
حلاوت و شیرینی اش بر کام جان هر کس بنشیند تا آخر عمر آن را رها 
نمی 


در سوره مبا رکه سجده پس از ند سجده خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: 


ِِ جُوبَهُم غن المضاجع بَدْغون رهم وا وطمغا ومقّا رَرَفْتاهم 
تممن اس ن (1) 


از بستر استراحت برخاسته و خدای خویش را با بیم و امید می خوانند و از 
انچه به انها روزی داده ایم انفاق می کنند. 


وتو ال صلی: اه علیه ری آله ونسلم می فرمودة نهنیی کفرنده ای. از 
خوابگاه لذت بخش خویش برای نماز به قصد جلب رضای پرورداگرش 
برمیخیزد در حالی که هنوز بقایای خواب به چشمانش هست خداوند به 


اما تون عبدی هذا قد قام من لذیذ مضجَعه الی ضلوو لم آفرضها عَلَیه 
آشهّدوا| 
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1- سجده 16 


آنی عَقرث له (1) 


آیا نمی بیتید. این بتده آم"را که از خواب لذیذ خود دست برداشته و به 
نمازی که , آه واحت ریم ام تقو است ۲۰ تیاه ای که من اه را 
مشمول مغفرت خویش قرار دادم. 


سحر بلبل حکایت از صبا کرد***که عشق گل به ما دیدی چه ها کرد 
خوشش بان ان تشیم ضیحکاهی ۳۲ که درد شب تسیا ندرا ذوا کری: 


سحرخیزی جز سه گروه باجگیر و جاسوس و مامورین نظامی ح کومت 
ظلم برای دیگران مفید و دارای اثار بسیار عالی دنیوی و اخروی است. 
گاهی خداوند تبارک و تعالی عذابی را از یک ملت و منطقه برمیدارد چرا 
ار ی مولایمان 
علی علیه السلام فرمود : وقتی خداوند تبارک و تعالی می بیند که مردم 
را و و 
آنان هستتتد به آن. مردم خطاب می فرماید؛ 


یا آهل معصتتی ولا ما فیکم م من المُوینين لفتحایه ‏ یجلالی اعامریت 
و ۲ آبالی (2) " 


ای کسانی که نافرمانی مرا می کنید اگر نبودند در میان شما کسانی که از 
مومنین که به خاطر جلال من همدیگر را دوست می دارند و با نمازشان 


ممکن است خواننده رات بپرسد چرا در هنگام سحر که بهترین وقت 
استجابت دعا است بعضی که امام علیه السلام نامشان را بردند محروم از 
قبول شدن عمل و استجابت دعایشان هستند. اگر دقت کرده باشید هر 
سه موردی که مولایمان علی علیه السلام به آن اشاره دارند از مواردی 
هستند که آسیب گناه و کار زشتشان به دیگری می رسد و چون حق الناس 
برگردن دارند و باعث آزار و اذیت دیگران و آلوده شدن مردم به 
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1- بحار ج 87ص 167 
2- لقاء الله ص 66 


گناه می شوند چنین وضعی را پیدا می کنند والا اگر فقط ظلم به نفس 
خویش کرده بودند مشمول لطف خداوند قرار گرفته از صبح و سحر بهره 
می بردند حالا برای آنکه به زشتی و قبح بزرگ اعمال این سه گروه بیشتر 
آشنا شوید به. ترتیب به: سه.مورد. قطظرح. شدم. ار متظر حعص‌هین علیه 


السلام توجه نمایید. 
1-زورگیر و باجگیر: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 
بای و یقت اند تغل الشر که و فحل بالفایل به ال 1 


از زورگویی بپرهیز که این کار انسان را زود به خاک م یافکند و زورگو را 
درس عبرت می دهد. 


2-جاسوس و خبرچین: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


آلا آخبرگم پشرارکم؟ قالو بلی یا رسُول الله قال: آلمَشْاوون بالتّمیمه 
الق فون ین الاحبّه آلباغون للبراء العیب (2) 

آپا شما را از آدم های شر بین خودتان آگاه نکنم؟ عرض کردند: چرا ای 
رسول خدا فرمود: کسانی خبرچین هستند انان که بین دوستان جدایی می 


تاد ان و ان.هانی که مریم رات لیم وهی کشاند ام صاد 
علیه السلام فرمود: 


الفناء یور التفاق (3) 
آوازه خوانی از خود نفاق بر جای می گذارد. 
ألمَعنيِة مَلعوتة و من آواها و کل کسبها مَلعَونْ (4) 


زن آوازه خوان ملعون است و هر کس به او جا دهد و از ذزامذ او بخورد 


ن است. 


ارت ناه 


- ۳ هِ_ نی رات ی ۰ رت _ لا 5 مس ام و 2 
صد و دوم- ان اللة افترض عَلیعم فراّض فلا تضیعوها و حَذ لکم خذُودا 
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1- کافی ج 2ص327 
2- خصال 183 

3- بحار ج 79ص241 
4 بحار ج79ص252 


قلا تفتذوها و تهاکُْ عن أشْتَاء قلا تلتهکوها و سکت لکُمْ عن أشْيَاء و لَم 
جدغها نشیاناً فلا تتکلفوها: 


خداوند تبارک و تعالی واجباتی را بر شما مقرر فرمود مبادا آنها را ضایع 
ی تجاور نکنید و شما را از چیزهایی 
نهی فرموده برده حرمت انها را تذرید.و خیز‌هایی را برای شما نگفته و آنها 
را از روی فراموشی ترک نکرده و پس در به دست آوردن آنها خود را به 
زحمت نیندازید. 


قانون گرایی یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات و خارج نشدن از مرز 
تکلیف و وظیفه در مواردی که حکمی برای انجام کاری نداریم خود را به 
زحمت تینداختن اين ها همگی از اين نشات می گیرد که شخص انسان 
از قانون کرده و محکوم به نافرمانی ۱ امام علیه السلام در مرحله 
نخست ما را : نهی از ضایع کردن واجبات می فرماید: فرایض جیزی نیست 
که تبصره بخورد و در جایی اجازه ترک ان داده شود مگر آنجا که شرع 
شندتس. تکلیف: را از دوشن ما برداشته باشد. فنل روز بزای انکه بیمار وبا 
آن والا عشر از موارد افستتانی بان دز مبان همه کارها اولفیت را بت فان 
داد و به هیچ عنوان باعث ترک انها نشد. 


همان بزرگوار می فرمود: 

آلقرائض آلقرانض ! آنوها ای الله وَیکُم الی الجه (1) 

فا هرا تا که شا رای مت رو 2 
ام سای ی سر 

من عَمل یما افترض اللة عَلیه قَهَوَ من خَیرٍ النّاس (2) 


هر کس به آنچه خداوند بر او واجب کرده است عمل کند او از بهترین 
هر ان ارت 
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1- نهج البلاغه خطبه 167 
2 کافی ج2 ص81 


ای ی او ی بت 
ول ما افْترض ال قلی أََِّ, الصلواث الحمسن و آوّلٌ عا برغ من 
عمالهم. السَلواث الحفسن و ول ما شالون عه, الصَلواث الحقسن. (2) 
اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد نما نمازهای پنجگانه است 
ونخستین عملی که از آنها بالا می رود نمازهای پنجگانه ازتنیت و اولین 
چیزی که ذريازمه آن.از آنها وال .می شود نماز های بتشدکانه انتنت. 
سفارش دوم امام علیه اسلام این بود که از حدود الهی تجاوز نکنید: 
ام ی ما 
فرموده و بیرون رفت از آن را نیز جایز ندانسته بنابراین افراط و تفریط 
کا لا متام ال رن اه ای امس 
همان بزرگور فرمود: 

بسعذ آجد " الا باقامه خدود الله و لا پشقی 1۳ باضاعتها (2) 


- 


هی کس خوشبخت نشود مگر به اقامه حد ود خداوند و هیچ کس به بدبختی 
تیفتد مگر به سیب فرو گذاشتن آتخدود 


موضوع سوم در بیان امام علیه السلام پرده حرمت حرام را ندریدن بود: 
حرام از هر نوعش که باشد نزد خدا و رسول و امه علیهم السلام منفور 
وز شت است پس به خود اجازه ندهیم کاری که انها دوست ندارند انجام 
دهیم تأ همچنانمحترم بمانیم والا از چشم خدا و رسول و امامان خواهیم 
افتاد ودیگر راه بازگشت نخواهیم داشت و اگر کسی به خاطر خدا ترک 
حرام کند در همین دنیا نتیجه کارش را خواهد دید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


لا یَقدژ رَجْلْ قلی حرام نع یَدَغة لیسن به الا آبة لغ اللة فی عاجل الضُنیا قبل 
الاخرو ما هو خیر له من ذلک (3) 
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1- کنز العمال 18859 
2 مستدرک الوسائل ج1 ص 9 
3- کنز العمال 4313 


فرو گذارد و ترک کند خداوند پیش از آخرت در همین دنیا بهتر از آن را به 
وی عوض دهد. 


و در پایان امام علیه السلام به مواردی که شارع مقدس ساکت است و 
چیزی درباره اش نگفته ما را مخیر فرموده که انجام دهیم و يا ندهیم و 
چون تکلیف نشده ایم لازم نیست برای انجام انها خود را به زحمت اندازیم. 
زیرا اسلام دینی نیست که ما را به تکالیف غیرمنطقی و غیر ضروری 
به ما نرسیده برای انجام انها نباید اصرار ورزیم. 


مردم چیزی از مسایل دینشان برای صلاح دنیاشان کم تفف. کدارتد محر 
اينکه خداوند چیزی زیانبار از آن سودی که از ترک آن امر دینی در نظر 
داشتند در برابرشان می گشاید. 


ره آورد دین گریزی و اهمیت ندادن به مصلحت دینی جز این نیست که 
گرفتاری های ۱۳ شود و جالب اینجاست که اکثر دین 
گریزان و آنهایی که مصلحت دنیایشان را بر مصلحت دینشان ترجیح می 
دهند متوجه نمی شوند که ضررها ی 
از کجاست. 


آنکنتن که تداخ و تداند که نداند دز جهل مر کب آبدالذهر بماند 


و او ۳ 


_- 
ِ 


فَحلّت من بعدهم حَلّف آضاغوابالتلاه الوا السَهَوَاتِ فَسَةٍ موف بلقون ع ِ 
[ من تاب وامَن وعمل صالخا قأولتک بَوحْلونَ الحتّه وا بطلمون شَتع(ل) " 
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1- مریم 59و60 


بعد از پیامبران کسانی جایگزین شدند که نماز را ضایع کرده و از شهوت 
ها پیروی نمودند که به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید. جز ان 
که توبه کرده و ایمان اورده و کار نیک انجام داده که اینها وارد بهشت می 
شوند و هیچ ظلمی بر انها نخواهد شد. 


صد و چهارم- ژث عالم ق؟ قتلَه جهَلَة و علْمة ععد لا بلققه : 


چه بسا دانشمتندی که نادانی اش او را از باق در می آورد و دانشی که با 
اوست او را فایده ای نبخشید. 


عالم چه می شودکه نادانی اش او را به کشتن می اندازد و علمش 
سودمند واقع نمی شود؟ عالمی که آگاه به زمان نیست و قوه تشخیص 
حق را از باطل ندارد بی شک روزی کار دست خود می دهد و هلاک خواهد 
شد. علم تنها یک دسته مطالب و عنوان های علمی نیست که اگر کسی 
دانست کفایت می کند مهم آن است که اهل درایت و درک بالا داشته و 
ات زمان را بفهمد و آن بصیرت کافی را برای فهم حقایق داشته 


فُلّ هذه سّبیلی َدعُو ای ال عَلی بَصیرو آتا وَمن انبِعنی (1) 

ای پیامبر بگو این است راه من مردم را بپهسوی خدا می خوانم با بصیرت و 
پیروان من نیز دعوتشان به سوی خدا| آگاهانه و با بصیرت است. وقتی 
درک درست نباشد عالم جایی که نباید حرف بزند حرف می زند و جایی که 
باید خرف بزند سکوت می کند و یا گاهی آن چنان سطخ بالا حرف هی زند 
که مستمع هیچ بهره ای از سخنانش نمی برد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

اثا معاشِر الأنبیاء آهرنا آن تلم اس علی قدر عُقولهم(2) 

ما پیامبران ماموریت داریم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم. 
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2 کافی ج8ص268 


با او هی اما ال ایا سا ۳ 


هیچ رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم با مردم خیلی عمیق و عقلانی 
سخن نمیگ فت مردم شناسی هنر عالم است اگر عالمی از اين هنر نادان 
باشد هم خود را نابود می کند و هم شاگردان و مستمعین خود را. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 
لا تحملّق عَلّیه مالا طیو قَتَکسْرة قَاِنْ قن کَسَّ شومناً قعلیه جَبتخ (2) 


چیزی که در توان مومن نیست بر او تحمیل نکنید که او را می شکنید و هر 
کس مومنی را بشکند , بر اوست که جبران این خسارت را بنماید. 


5 ك‌ِ ۳ "۳ ۰ س_ 3 5 7 
صد و پنجم- لقَذ علق بنباط هد الاْسان یَصْعَدٌ هی اغْجَبٌ ما فیه و دلِک 
س ع‌ 3 1 ۳ ۳ ۳ 0 مس ِ- - ۱ رش نت 
القلت ودک أنْ له موا؟ من الچکمه و آضوادا من خلافها قَانْ,سَتَح له 
مج رخ ]ج| و زر ۶ ره عار- ر ۶ ]19 و و و - ]۵ و اات] و تیاو 
لع ل الط وان عبر لمع آقله جزس وان که اد 
ام وان عرص له العسب ات به الط وان اعد التصیر نش 
لح با |[ - ]۵ ۱2] و ج‌ ور‌ع + ]و 090 - - ]و |لگوو | وبا وو 00 و - 
التحفط و آن عَالة لحوف شقله الحدز و ان ائسع له مر استلیة ار و 
ِنْ افاد مالا اطعا الفتی و ان اضابنة مَصیبهٌ فَصَحهء الجرَع و آن عَصنهة 
لْقَاقة سَعَلَة الباء و ان جَمَدَة الجوغ هَعدة به الصَعف و ان فرط به الشته 
القاقة سَعلهة البلاء و ان جَهَدَهٌ الجَوع قَعد به و ان افرط به الشْبع 


هرگ های دروتی اتستان باره گوشتی آویخته که شگفت ترین جیزی. است 
اخلاقی و همچنین چیزهایی که مخالف حکمت و فضایل اخلاقی است در ان 
وجود دارد اگر امیدی در دل پیدا شود طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع 
بر آن حمله ور شود حرص او را هلاک می گرداند و اگر نومیدی بر آن 
احاطه کند او را می کشد چون غضب و خشم بر او بشورند آرام نگیرد. و 
هر گاه خوشی به او روی آورد. 
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1- کافی ج 8 ص268 
2 بحار ج23 ص351 


حفاظت خویش را فراموش کندو هرگاه ترس اورا فرا گیرد پرهیز کردن او 
را از همه چیز باز می دارد و اگرٍ مصیبتی به او روی آورد آه و ناله وی را 
رسوا کند و اگر ثروتی به دست آورد باقی اش گرداند و اگر گرفتار فقر و 
تنگدستی شود به بلا دچار گردد و اگر گرسنگی طاقتش را بگیرد ناتوانی او 
را از پای در می آورد و اگر کاملا سیر شود پرخوری او را به رنج اندازد. 
پس هر سهل انگاری برای انسان زیانبار و زیاده روی در هر کاری بر او 
فساداور است. 


از مجموع بیانات امام علیه السلام اين نتیجه به دست می آید که قلب 
انسان ضمن انکه می تواند همه حالات جسمی و روحی ما را فرماندهی 
کند مورد هجوم بسیاری از رذایل و چیزهایی است که وضع قلب و رو را 
تغییر می دهند. اینکه قلب انسان طبق بیان امام علیه السلام از شگفتی 
های افریخش است تردیدی تست اما سوال ایبجاشت با این اخوال ایا من 
توان آن سا جر ایو این همه خوادت حفقظ کرد تا ار اقراط و تقریط :در 
امان بماند. و سلامت خود را حفظ کند. انبیاء و اولیاء آمدتد تا بشر به قلب 
سلیم برسد آنها با آموزه های خویش تمام تلاش خود را کردند ما را از 
امراض روحی و قلبی مطلع کنند و راه های اصلاح و رسیدن به سلامت 
قلب را برای ما بیین نمایند. راه دریافت پیام های الهی برای ارشاد اصلاح 
قلب ایخان عم خداه دار یه عالی. است: 


و من یومن بالله یهد قلبِةٌ و اللهْ بکل شی ء عَليمّ (1) 


هر کسی که به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت می کند که خدا به 
همه چیز آگاه است. 


تس 


آلا بزگر ال تطمَیره القْلونْ 
بدانید که با گر شوا لها آراممی نزن 
هو ۳ ٩‏ تنل السکيته فی وت المَوّمنین لیزداذوا ایمانا ‏ مع ايمانهم(3) 
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1- تغابن19 


2- رعد26 
3- فتح 4 


که دعا کنیم و از خدا بخواهیم قلب هایمان در برابر هجوم حرص و غضب و 
نومید و ترس و مصیبت ها و ثروت دنیا و فقر و نداری و سایر مسایل 
نا لا رم قلُوبتا بغد لا دبا وقت آنا من لَدْلکَ شمه [لک آئت الْوَقَابْ 
(1) 


ان دلهایمان را بعد ی هدایت فرمودی مایل به نت مفرما و 

رَبّنا ! تواجذتا ان تییتا أو انا رتتا ولا تخل عَلَیْتا لصا ما حمَلَْةُ ی 

الدین من تا را ولا تحملتا ما لا طاقه نا به واغف عّا واغفژ نا واژحشتا 
نت مَولاتا قانْضزتا عَلی الْقَوّم الگافرین (2) 


برفردا جرا اگر ما فراموش کردیم يا خطا نمودیم ما را مواخذه مکن خداوندا 
بار تکلیف سنگین بر دوش ما قرار مده آنگونه که بر پیشینیان ما قراردادی 
مارا ی ها رات هی ان نت مر اس ترا تا ۱ 
ببخش و ما را بیامرز و به ما رحم کن که تو مولای مایی پس ما را برای 
غلبه بر مردم کافر یاری فرما. 


4 


صد و ۳ خن اوه وج 1[ 1 با لد التّالی و ایا یرجم العالی 


ما و خاندان عصمت و طهارت تکیه گاه بین راهیم آنکه عقب مانده به ما 


اه ار یت ات ها که انا من اهر رای از که سا مکی 
ها و رسیدن به سعادت جاوید باید متمسک به اهلبیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام شوند چون بدون ان بزرگواران هر که باشد بیراهه می رود 
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1- آل عمران 8 
2- بقره 296 


۱ 


0 ققد اعْتَصَم له ثم الصَراط الأفْومُ و شهداء دار الفتاء 
لبقاء و الرَحْمَه 4 العوَصولَهة و ای الما 
۳ الفتتلی : نالا من انم تکا عم 


هرکه به شما خاندان متمسک شد در حقیقت به خدا متمسک شده شمایید 
آن راه مستقیم ومحکم شمایید گواهان زندگی دنیا و شافعان روز قیامت و 
آن رحمت پیو سته الهی و آن نشانه برجسنه مخزون حقتعالی شمایید 
امانت محفوظ خداوند و شمایید پایگاهی که مردم بدان نیازمندند هر که به 
درخانه شما آمد نجات یافت و هر که نیامد هلاک گردید. 


محمد بن فضیل می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: 
فُل بقل ال 5 وَبرَجمته قبدّلک قَلیفْرَخوا هو خی ممّا یجَمعون (2) 


بگو , به کرم و رحمت خدا به همین شادمان باشید که از آنچه منکران جمع 
مق آویتد بر استه فرموه منظور ولایت محمد و اله محمد علیهم السلام 
انعت: کذ‌تفنر اد انخه,را هکران از دنبای خویتن جمع فی, آدرند: (3 


روزی رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بر مرکب حرکت می کرد در 
ای یو ات ام ری و 
ااحفی و مر رس یا اک وان اسر 
گردیده و با من همراه مباش زیرا که خداوند بزرگ مرا فرمان داده که هر 
وقت تو سواره بودی من نیز سواره شوم و هر وقت تو پیاده بودی من نیز 
پیاده باشم و اگر تو نشستی من بنشینم مگر لازمه حدی از حدود الهی تو 
را تاجاربه فیام کن خداوند ف چم کرامتی اراسته خکرد مگر آ که من آن 
را به تو عنایت فرمود. پروردگار مرا به نبوت و رسالت اختصاص داد و تو را 
ولی من در این زمینه نمود ای علی: در حدود و سخت ترین امور الهی قیام 
خواهی کرد. به ان خدایی که محمد را به حق به مقام نبوت رسانید کسی 
اما ام را 
باشد اقرار به من نمی کند و کسی که به تو کفر ورزد 
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اتمه الجتان سحیت قمی ض 728 
2- یونس 59 


به من یمان ندارد ای علی: فضل تو از فضل من است و فضل من از 
فضل خداست و فضل خدا پیامبر شماست رحمت او ولایت علی ابن 
اببطالب است و شادمانی شیعیان به نبوت وولایت بهتر است از آنچه را که 
مخالفشان از مال و اولاد در دنیا جمع کرده اند. (1) 


رهی معیری می گوید: فهم کن گر مومنی فضل امیرالمومنین***فضل 


حیدر شیر یزدان مرتضای پاکدین 


فضل آن کس کز پیمبر بگذری فاضل نز تر اوست***فضل آن رکن مسلمانی 


شرایط تحقق دستورات و احکام الهی: 


رهق هام 1 ورجو ام ل هر اه اهب . ۱ لب ۶ 


المطامع: 


ما ار و 


3 


شرایط تحقق دستورات و احکام الهی آن است که شخص اهل مدارا و 
مماشات نباشد سازشعکاری را کنار گذارده ودنبال رسیدن به آرزوها ۲ 
امیال نفسانی نباشد چون هر سه مورد مانع اجرای احکام الهی می گردند. 


مجری قانون خدا باید قاطع باشد مدارا یعنی مهلت دادن به تکرار جنایت و 
خیانت جانی و خائن اگر جلویش گرفته نشود و حد خدا درباره اش انجام 
نگیرد جرات پیدا می کند به جنایات بیشتری دست خواهد زد سیره 
امیرالمومنین علی علیه السلام در برخورد با افراد خطاکار در عصر 
زمامداری اش بهترین لگو برای رهبران حکومت است. امام علیه السلام 
در اجرای احکام خداوند درنگ نمی کرد. وقتی نجاشی که دارای هزار شبه 
نظامی بود در ماه مبارک رمضان مست به کوچه و بازار آمد وتظاهر به کار 
زشت خود می کرد دستور داد او را دستگیر کنند و صد تازیانه بزنند. هشتاد 
تازیانه به 


17 9 


رمضان. (1) 


قبل از اجرای حکم چند نفر وساطت کردند حضرت به آنها اعتنا نکرد و 
حکم خدا را اجرا فرمود چون سازشکار نبود و به قدرت ظاهری نجاشی 
طمع نداشت. همین ملاحظات است که باعث تعطیل شدن احکام پروردگار 
می گردد مسامحه کاری سازشکاری و طمع به قدرت و مال دیگران. 
قاضی باید چشم های خود را ببندد و طبق موازین شرع مقدس بدون آنکه 
توصیه صاحبان نفوذ و قدرت را گوش دهد کارش را انجام دهد که در غیر 
اینصورت خطاکار و مقصر خواهد بود. امام علیه السلام در نامه گرانقدر 
قسامته آخر آق. احکام آلفن اتتخات کن کده 


أَصرَمَهّم عند اتضاح الخکم من لا یَزد هیه اطراء و لا بَستمیلَة اغرا2(۶) 


از هر کس دیگر بیشتر قاطعیت نشان دهد کسی باشد که مدح و ستایش 
او ر فریفته و خودبین نسازد و تشویق و تحریک او را به سویی متمایل 


صد و هشتم- ۲ بن حنية انصاری از ۳ باز ؟ با از فین در رز 
کوفه از دنیا رفت و امام علیه السلام وی را از هر کس بیشتر دوست می 


داشت 

فرمود: 

لو حبّیی جبل آتهاقت : 

اگر کوسی مرا دوست بدارد فرو خواهد ریخت. 


شهادت ها به وضع بسیار دلخراش تمام شده است. 


عشق به علی علیه السلام در بعضی زمان ها چنان جانگاه و باعث اذیت و 
ازار می شد که اگر 
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1- بحار ج33ص273 
2- نهج البلاغه نامه 53 


دوستانش چو کوه بودند می شکستند و فرو می ریختند. کافی است یک 
نگرشی به تاریخ دیروز و امروز عاشقان مولایمان کنید خواهید دید که چه 
به بر سر دوستداران حضرنش آوز دند. 


عفن یمق خر ای .خطظاب مه اس لخن یبای تسام رخ کرد 
ای امير مومنان این که به تو پاسخ مثبت دادم و باتو بیعت کردم نه به 
خاطر خویشی بین من و تو بود. و نه به امید مالی که به من بدهی و نه به 
خاطر قدرتی که موجب بلند آوازگی من شود بلکه تو را به خاطر پنج 
ویر کو: دوست دارم تو پسرعموی پیامبر خدایی و نخستین مومن به اویی 
وسو‌هر اوه ونان امت قاطعه وحتر مضمد صلی اللم علیه + اله فساد 
هستی و پدر نسلی هستی که در بین ما از پیامبر خدا , به جا مانده است 
ودر بین مهاجران پرسهم ترین آنان در جهادی. 


اگر من به جابجایی کوه های استوار و کشیدن آب دریاهای پرآب مجبور 
شوم تا روزی بر من فرا رسد که در کاری به دوستداران تو کمک کنم و 
دشمنان تو را سست کنم خواهی دید که در آن روز هر انچه از حق تو 
برگردنم است ادا خواهم کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 
پروردگارا دلش را به تقوا نورانی کن و به راه راست هدایتش فرما ای 
کاش در سپاه من صد نفر چون تو بود. (1) حالا ببینید همین عمرو بن حمق 
خزاعی پایان دوستی اش به مولایش به کجا انجامید. 


معاویه دستور دستگیری و حبس او را صادر کرد قبل از آنکه مامورین به 
خانه او بریزند دوستانش او را مطلع ساختند او از خانه گریخت و به 
کوهستان ها رفت وقتی مامورین معاویه به خانه اش ریختند تا او را به 
جرم دوستی علی علیه السلام دستگیر کنند او را نیافتند همسرش را 
گروگان گرفته به زندان انداختند. خانواده عمرو از هم پاچید یکی زندان و 
دیگری سرگردان بیابان ها همسرش آمنه هر روز که از زندانش می 
گذشت خطی بر دیوار زندان می کشید حدود هفتصد خط به دیوار زندان 
کشید تا یک روز درب زندان باز شد پیش خود گفت حتما شوهرم را هم 
کی کردم و نف ندان آفردم انیا اننکه ناست مرا اراد ند اما تامان 
شخصی که وارد زنده شده 
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1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 2ص181 


نود سر بریده شوهرش را در دامن اضثه انداخت معلوم شد که بالاخره 
گرفتار آمده و به قتل رسیده است زن را نزد معاویه بردند معاویه نمک بر 
زخم دلش ریخت و او را شکنجه روحی داد اهنت معاویه را نفرین کرد 
معاویه گفت تو را از شهر بیرون می کنم آمنه گفت نفرین در آن شهری که 
تو در آن ساکن هستی معاویه گفت او را از کاخ من خارج کنید و رهایش 
نمایید چون ما به هدف خود یعنی کشتن عمرو رسیدیم ولی به یکی از 
درباریان سپرد قبل از خروج از کاخ سبزش به او کیسه زر بدهند وقتی 
مامور معاویه کیسه را به دست آمنه داد گرفت ولی بر سر مامور کوبید و 
گفت به اریابت بگو تو با کشتن شوهر و فرزندان من نتوانستی محبت 
فولانساه لین علبه السلام را ان دلعاندرنن. کی عالا مب افیا کنسه 
زر چنین کنی ما را نیازی به کمک تو نیست این را گفت و رفت. (1) 


مرحوم شهریار در مدح مولایمان علی علیه السلام چنین سروده است: 

یا علی نام تو بردم نه غمی مانده نه همی***بابی انت و امی ! 

گوییا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی***بابی انت و امی ! 

تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات***علی ای قبله حاجات ! 


کیت دزد شقی تیغ نیالوده به سمی 
حویت آن فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است***در این غم نگشوده است 


| 
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1- پندهای تاریخ 2 ص290 


حق اگر جلوه با وجه آتم کرده در انسان***کان نه سهل است و نه آسان 


به خود حق که تو آنجلوه با وجه اتمی 
منکر عید غدیر خم و آن خطبه و تنزیل ***کر و کور است و عزازیل 
با کر و کور چه عید و چه غدیری و چه خمی***بابی انت و امی ! 
ره وی تسف وان کم اه 


عاشق توست که مستوجب مدح است ومعظم***منکرت مستحق ذم (1) 


قایّد کالوفیق و لا : 1 ۳ 
کد | 0_ + ِ ۳1 1 مر و9 2 
ند السبّهه و لا رُمْد کالرَمُ فی الحزام و لا علم کالتفکر و لا عتاده کاداء 
الْقرَاْض و لا یمان کالحتاء و الصَبّر و لا حست کالّواضْع و لا شرف کالعلم 
8ص کالحلم ۶ لا فطاهیم نو سس شاه 


هیچ ثروتی از عقل ارزشمندتر نیست و هیچ تنهایی وحشتناک تر از عجب و 
خودپسندی نیست و هیچ عقلی چون اندیشیدن نمی باشد و هیچ بزرگواری 


ص:175 


1 کلیات وان ار خاص 22۱ 


چون پرهیزکاری نیست و هیچ همنشینی بهتر از حسن خلق نمی باشد و 
هیچ ارثی همانند ادب نیست و هیچ پیشوایی مانند توفیق الهی نمی باشد و 
هیچ تجارتی بهت راز عمل صالح نیست و هیچ سودی همانند ثواب نمی 
باشد و هیچ ورعی مثل درنگ کردن در برابر شبهات نمی باشد وهیچ زهدی 
مثل زهد و زیان در مقابل حرام نیست و هیچ عملی مانند تفکر نیست و 
هب عبادتی مثل به جاأ آوردن واجبات نمی باشد و هی ایمانی مثل حیاء و 
صبر نیست و هیچ شرافت خانواگی مثل تواضع نیست و هیچ بزرگی چون 
علم نمی باشد و هیچ عزتی مثل بردباری نمی باشد و هیچ پشتیبانی محکم 
و مطمئن تر از مشورت نیست. 

امام علیه السلام هجده مورد از بهترین ها را بیان فرمود که بهترین درس 
اخلاق است برای طالبان علم اخلاق و حکمت عملی و ان هایی که دنبال 
9 خویش هستند حالا هر هجده مورد را به طور 
اختصار مرور می 


اگر تمام ثروت های دنیا متعلق به کسی باشد که محروم از عقل است 
نمی تواند از هیچ کدام انها استفاده کند پس عقل ارزشمندترین ثروت 


هاست. 


امام حسن علیه السلام و امام صادق علیه السلام هر دو بیانی نزدیک به 
کلام هو بمان علی یه السلام دارند. 


لاغنی ابر من العقل (1) 

هیچ ثروتی بالاتر از عقل نیست. 

لا مال أَعوَدٌ من العقل(2) 

هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست. 


عقل در جایگاهی است که بقیه ثروت های انسان را مدیریت می کند 
چنانکه امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


بالعقلِ صلاخ کل آمر (3) 
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1- کشف الغفمه ج 2 ص 98 1 
3-غرر الحکم 4320 و 4606 


2-هیج تنهایی وحشتناک تر از عجب و خودیسندی نیست. 

چرا می فرماید تنهایی چون آدم خودخواه تنهاست کسی او را دوست ندارد 
مردم به طور فطری از آدم متکبر و گرفتار عجب متنفرند . بنابراین چنین 
شخصی باید تنها زندگی کند و همه اطرافیان از دورش پراکنده خواهند 
شد. همان: کرامی, فزمود: 

مرخ المْجب التعضاء (1) 

میوه خودیسندی دشمنی و کینه توزی است 


3- هیچ عقلی چون اندیشیدن نمی باشد 


اندیشیدن در هر کاری سبب رشد و تعالی ان کار می شود اندیشیدن باعث 


می شود که انسان به کارهای خوب و ارزشی مشغول شود و عمر عزیز 
خود را , به بطالت تمام نکند به تعبیر امام مجتبی علیه السلام فرمود: 


اش التقکر آئو کل خیر و | امه (2) 


که چرا برای تفکر این همه ثواب و خیر ثبت شده است. 


تَقَکرٌ ساعه خَیرٌ من عبادو ستو (3) 
یک ساعت اندیشیدن بهتر از سالی عبادت است. 
4-هیج بزرگواری چون پرهی زکاری نیست. 


وقتی بزرگوارترین افراد نزد خداوند پرهیزکاران هستند هیچ بزرگواری 
چون پرهیز کاری نیست. 


ان آکرمکم عندالله آتقاکم (4) 
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1-غرر الحکم 4320 و 4606 
تیه جوا ظر سل سس رد 
3- بحار 71ص 327 

4- حجرات 13 


بزرگوارترین شما نزد خدا باتقواترین شمایند. آثاری که بر تقوا مرتبت 
است اعدر ریاد و فراوان است که بالاننین مزتیه را از نظر رات و رب 
دارد به ایات ذیل توجه کنید: 


سر کش عیرس 9 ت ۳ ض ‌ 
ولو أمَ أهْل الْفْری آمئوا وائقوا لعتختا عَلنهم بَرَگاتِ من السَماء وَالأرْض (1) 


و کر ساکنین شهر ها ایمان می آوردند وتفوا را پیشه خود می ساختند 
ی تن 


با أنّا الدین مئوا ان توا ال یَجْعلّ لکُم فْرقات کف که شرا نکم 
ویر لکُمّ وال دُو الْعَصْل الَعظیم (2) 
ای اهل ایمان اگر تقوا را پیشه خود سازید خداوند نیروی تشخیص حق از 


باطل را به شما می دهد و لغزش هایتان را می پوشاند و شما را می 
بختید که خو اوه صاحت فص و کرم رک است. 


ومن بلق اللّة بَعْعَلْ لَ مَحْرَجَا 5 یره من حَبّتْ لا یَحْتَسبٌ (3) 


دهد و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می رساند 


ومن یتّق ال بِجْعَل له من مره بُسّْا () 


سازد. 


5-هیچ همنشینی بهتر از حسن خلق نمی باشد. 


آدم خوش اخلاق هیچ وقت تنها و غریب نیست چیزی را همراه دارد که اگر 
در خلوت و يا در حضور جمع باشد او را از تنهایی در می اورد برخلاف ادم 
های بداخلاق که با خودشان نیز قهرند و اگر در جمع باشند به خاطر خلق 
اخساس انیس که و رشان سفن ند 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
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3- طلاق 2و3و4 
4 طلاق 2و3و4 


ال و خسن الخلق تعقران الثار و تزیدان فی الأعمار (2) 
نیکی و خوش اخلاقی با مردم شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند. 


پدر و مادرهز انواع و اقسام اجناس و اموال از خود برای فرزندانشان به 
ارث باقی میگذارند اما هیچ کدام ۳ ادب را ندارند ادب ارث گرانقدری 
است که بچه ها را از کانون خانواده بهره مند می سازد. 


امام علیه اسلام به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرمود: 


نما قلبٌّ الحدَثِ گالارضٍ الخالیه ما آلقن فیها من شَبیء قبلثه قبادرتک 
بالاتب قبل آن یقشع قلبک و تشتغل لَیْک(2) 


قلب نوجوان همچون زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود 
میپذیرد از این رو من پیش از انکه دلت سخت و ذهنت مشغول شود به 
تربیت تو پرداختم. 


7-هیچ پیشوایی مانند توفیق الهی نمی باشد. 


توفیق الهی همه کارها را رهبری می کند و همه نیازمند توفیق حق تعالی 
هستیم این بیان آماخ خواه علبه السلام آنشت که: 


آلمومن یحتا الی توفیق من الله(3) 


مومن نیازمند به توفیق پروردگار است وقتی خداوند لطف ویژه اش شامل 
حال افراد شود او را موفق به کارهای خیر و پسندیده می نماید و به 
اهداف عالیه خویش می رسد. بنابراین ن آنهایی که این حقیقت را باور ندارند 
ای و 
فرض به اهدافشان برسند یک جای کارشان عیب دارد و از همه مهمتر اجر 
اخروی ندارند و پاداش انها همان تبریک و تحسین اهل دنیاست. به این سه 
ایه دقت 


با قَاکرُوا ال کذكر کم ناكم أو أ ۲ 
9 ی ی ی ِِِ 
آنتا ی لگنا 1 


۳ 
3 
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وو 


ِ- 


منهّم 6 
لجسا 


س 


<<. 1 
۳ 


ول نا آیتا فی الظنیا ولیک هم تصیث ما کَسَئوا وال ریغ 
۷ 


هنگامی که مناسب حج خویش را به جا آوردید یاد خدا کنید همان گونه که 
پدران خود را بای کنبدیا یشتر بعضن از خزتخ ضی وین خداوند از مال 
دنیا به ما عطا کن و اینها در اخرت بهره ای ندارند. 


و بعضی می گویند: پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا کن و ما 
آز ان دوزج حفظ فرما آنان از آنچه انجام داده اند نصیبی دارند ِِ 
به سرعت به حساب ها می رسد. 


8-هیج تجارتی بهتر از عمل صالح نیست. 


همه تجارت ها سود دنیوی دارند ولی عمل صالح هم دنیا زا ابادمق. کند ه 
فا 


با آبهّا الذین آمَئوا هل لکد عَلي يَعَا رو یک من عَذّاب ِم نون باه 
وَرشوله وتجامذون فی سییل ال مالک و أَتَفسکم دَلِکم خی من ِِ 

تون عفر کم کم لک جتاب تخری من تخنها اهاز وَمسَاین 

طیه قین جات عَدّن دَلِک ۳۳ العظیم (2) 

ای اقل ابخان ابا به تارتین که از غذات درهای ها را نات من دهد 

زاحضایی. کنم ۱ سارت است از اتیه هم دا مرول ای مره 

با ثروت و جان هایتان در راه خدا| جهاد کنید. البته این برای شما بهتر است 


اگر بدانید. در نتیجه گناهانتان را می بخشد و شما را در بهشتی وارد می 
کند که نهرها از زير درختانش جاری است و مسکن های پاکیزه در بهشتی 
که بر ای همیتة: گر اف ما نید: این است رستگاری بزرگ. 


9-هیچ سودی همانند تواب نمی باشد. 


ر بازار دنیا همه دنبال بردن سودند اما چه سودی؟ سودی که دامنه اش 
تا او و 
ندارد مگر آنکه از خود 
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اف ۳200 202 
2 صف: 10 ۶ 12 


شود که بهترین سود است. بسیاری از مردم تلاش می کنند در کسب و 
تجارت هایشان و پولی که در اختیار دارند سود بیشتری ببرند اما غافل از 
انسان است و پاداشی که خداوند برای اهل ایمان در جهان آخرت منظور 
داشته است. مومنین وقتی ننیجه اعمال خوب خود را در جهان اخرت می 
بینند و مشاهده می کنند که ثواب ب هایی پروردگار مهربان برایشان معین 
فرموده از خوشحالی و شعف می گویند: 


الْحمذ له الدی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی ولا آن هدانا ال لَقد جاعت رُسل 
ربا باه ووئوا أن تلم الحتة اه کم تون َ(1) 


حمد مخصوص خداوندی است که ما را به اين مکان هدایت فرمود و اگر 
قحا یت ان ور ها قدایت ی بسانم ماس ان ۳ 13 
کردند انگاه بهشتتیان: ندا کنتد این. است.: نهشتی که به. خاطر اغمال. خوب 
خود ارث برده اید. 


تفاوت تقوا و ورع این است تقوا یعنی پرهیز از حرام و ورع یعنی پرهیز از 
چیزهایی که شبیه حرمت دارد بنابراین بهترین نوع ورع آن است که شخص 
اه ارات 


در معنای ورع مولایمان علی علیه السلام در جای دیگر فرمود: 
الورغ الوقوف عنة السَبهه (2) 

ورع درنگ کردن در هنگام روبه رو شدن با شبهه است. 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 


آلعلال ین و الخرام ین و بیتهما آموژ مُتسَیهات استترا لعرضه و دینه و قن 
وقَعَ 


ص:181 


1- اعراف 43 
2 غرر الحکم 2161 


فی السْبّهاتِ وفع فی الحرام (1) 


حلال روشن است وحرام نیز روشن است و میان ان دو اموری است شبه 
ار رم اه ی رات 
بپرهیزد ابرو و دین خود را حفظ کرده باشد و هر که در شبهات وارد شود 
به حرام در افتد. 


1-هیج زهدی مثل زهد ورزیدن در مقابل حرام نیست. 


ممکن افرادی تظاهر به زهد کنند وحتی زندگانی زاهدانه داشته باشند در 
روبرو شد و از ان چشم پوشی کرد زاهد واقعی است و در غیر اینصورت 
خود فریبی است در تفسیر و معنای زهد امام علیه السلام فرمود: 


یا الثاسن الرُهادخ قصر الم و اسر عند للع و القرغ عند القحارم قان 
عرتتدلی عبکم فلا علب الحرام ی کم 121 


ای مردم زهد کم کردن آرزوها و سپاسگزاری از نعمت ها و پرهیز و دوری 
از حرام هاپیست پس اگر به ( نیا فتید مواظب باشید حرام 


2-هیچ عملی مانند تفکر نیست. 


در بخش سوم این بیان امام علیه لاسلام توضیح مختصری درباره ارزش 
اندیشیدن داده شد در اینجا نیز عرض می کنم کاربرد تفکر از خود عمل 
بیشتر است و بلکه همان طور که از کلام امام علیه السلام استفاده می 
شود تفکر از نوع بهترین علم هاست گرچه مربوط به اعضاء و جوارح 
انسان نمی شود. هم اینک اهمیت اندیشیدن آنفقدز زیاد شده و مورد توجه 
قرار گرفته که دولت ها و سیاستمداران اتاق فکر تشکیل می دهند. البته 
خواهید گفت بسیاری از اتاق های فکر تشکیلات شیطانی و به ضرر توده 
هاست. منظور ما از تایید این نوع حرکت ها جنبه مثبت و خوب آن است که 
چه بسا تفکر و اندیشیدن سبب اآبادانی دنیا و اخرت ما می شود و ما زا از 


ص:182 


1- کنز العمال 7291 
2- نهج البلاغه خطبه 80 


مومن غعرق در انديشه خویش است و کاری را بدون مطالعه قبلی و فکر 


امام علیه اسلام فرمود: 
الفکر رَد العَفلة ققذ (1) 

فکر کردن مایه راهیابی و غفلت موجب ره گم کردن است. 

3-هیج عبادتی مثل به جا آوردن واجبات نمی باشد 

مه باند امامت را بح باوت اب داد ای نمی مانه اه انعام 


واجب شود هر چند طولانی و پرزحمت باشد هرگز جایگزین واجبات نمی 
شود. 


5 علی علیة السلام فرمود: 
فربة بالنوافل اذا آصتّت بالقراْض (2) 


هیچ گاه کسی به خدا به وسیله مستحبات و نوافل نزدیک نمی شود 


چه بسیار افرادی که مثلا به عزاداری سید الشهدا علیه السلام تا پایان شب 
می پردازند و نماز صبح آنان قضا می شود و یا درست موقعی که وقت 
فضیلت نماز است به عزاداری و يا مولودی خوانی در جشن ها می 
پردازند. این قشر از جامعه مشمول همان کلام امیرالمومنین علیه السلام 
می شوند که کسی با عمل مستحب به خدا نزدیک نمی شود در صورتی که 
به واجبش ضرر وارد شود. 


4-هیج ایمانی مثل حیا و صبر نیست: 


چرا امام علیه السلام حیا و صبر را کنار هم قرار داده؟ شاید از اين جهت 
است که حیا و حفظ عفاف بدون صبر و خود نگه داشتن مقدور نیست 
انسان های عفیف صبور هم هستند. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 


ان اللة بْجِتّ الحیّ المَتَعفف (3) 
ص :93 1 
1-غرر الحکم 85 


2اه خاص 206 
کتاهالی الا وت ی 39 


خداوند شخص باحیای با مناعت طبع را دوست دارد. مولایمان ی علیه 
السلام در جای دیگر ارتباط بین صبرو عفت را این گونه بیان می فرماید. 


الصَبرٌ عَنِ الشْهوه عفْذ و عَن القضب تجده (1) 
5-هیچ شرافت خانوادگی مثل تواضع نیست. 


جه آتا یبن عانوانم و عامرصتت 6 ولا اشخاس ره خاظر ات 
و ريیشه دار بودن خانواده خویش صاحب عزت و ابرو می شوند. شاید 
مر ات اه اس ام اس سر ما ره اه ایا 
عیرمشهور و ریشه دار بااشد بهترین شرافت را در جامعه به دست می 
اورد. مردم او را عزیز و محترم می شمرند و به او عشق می ورزند و از 
همان بزرگوار فرمود: 

مره الواطْع المحبّهُ (2) 


میوه تواضع دوستی است. 

الَواْع یِکسبک السّلاقه (3) 
تواضع به تو سلامت می بخشد. 
بَحفض الجناح تنتظِمٌْ الأْمُور (4) 

با تواضع کارها ناهان.فی: باید: 
6-هیج بزرگی چون علم نمی باشد 


جایگاه علم بس رفیع و بلند است خداوند به عالم ترفیع مقام داده و 
فرموده است: 
رقم ال الذین آمئوا منک والذین 


ع‌ 
أُ 


وئوا العلم دَرَجَاتِ (د) 


ص :184 


1- غرر الحکم 1927 
2 غرر الحکم4613 
3- بحار ج75ص120 
4 غرر الحکم 4302 
5- مجادله 11 


خداوند به مومنین شما و آن هایی که دانش یافته اند ترفیع درجه می دهد 
همان حوافت فرمود: 
یتفاصَلّ الاسنْ بالغلوم و العْقول لا بالأموال و الأصول (1) 


برتری مردم به یکدیگر به دانش ها و عقل هاست نه به ثروت ها و اقوام و 
فامیل. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 

العلّم راسن الیر که (2) 

دانش سر همه خوبی هاست. چون هر کار شایسته وقتی همراه با دانش 
مربوط به آن انجام می گیرد بدون نقص و عیب است و پس از به نتیجه 
رسیدن کار نشان داده می شود که کاربرد علم چقدر ارزشمند بوده و اگر 
آگاهی نبود چه ضررها و خضارت: ها به-بار مت امد 

7-هیج عزتی مثل بردباری نمی باشد 

انسان بردبار در برابر ناهنجاری ها واکنش منین و باوقار دارد بر همین 
اساس محترم و عزیز است خداوند وقتی عبادالرحمان را توصیف می کند 
دو ویژگی از آنها نقل می کند. 

1-ادا حَاطبع طبهَم الجاهلون قالوا سلاها (3) 

زمانی که نادانان چیزی به آنها می گویند در جواب سلام می گویند. 

ولا مرُوا بالُْو مَرُوا کراما (۵) 

هرگاه با کار زشتی روبرو شوند از خود بزرگواری نشان می دهند. 


8-هیج پشتیبانی محکم تر و مطمئن تر از مشورت نیست. 


شک نیست عقل دسته جمعی از عقل منفرد کاربرد بیشتری دارد بنابراین 
اگر انسان برای پیشرفت او تن از عقل های دیحر ان بهره ببرد 


وکارهایش را با مشورت با اندیشمندان مومن انجام دهد پیروز و موفق 
خواهد بود. 
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1-غرر الحکم 11009 
2 بحار ج77ص175 
3- فرقان 63 

4 فرقان 72 


و امژهم شوری بیتَهّم (1) 


خوش بینی و بدبینی کجا لازم است 


صد و دهم- لا ای شتولی الظْاغْ علی الرمان و أهْله ‏ أسَاء رَجْل الط 
برخل آخ ‏ هز مه حوَبة ققذ طَلْم و 5ا اب ستوّلی الْقَسَادٌ عَلی الرمان و أَهله 
خسن رَجْل الط پرَجّل فقذ عرّر: 


و بد بردن به کسی که رسوایی او 
آشکار کتتده ستم. است. وه .زهانی که زشتکاری همه گیر شد خوش بین 
بودن به افراد خود را فریب دادن است. 

سنجش خوش بینی و بدبینی به احاد جامعه به حداکثری است یعنی وقت 
اکثریت را خوبان تشکیل دادند باید به افراد خوش بین بود و تا مدرک قانع 
کننده ای وجود ندارد نباید به کسی سوء ظن پیدا کرد و همچنین وقتی 


اکثریت اهل نیرنگ و فریب و کلاهبرداری شدند خوش بین بودن به کل 
جامعه ساده لوحی و نادانی است. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


اذا کان الرّمانْ زمان جور و آهلْهْ هل غدرِ فاالمانيتة الی کل آحد عَجرٌ 
(2) ۲ 


هرگاه روزگار روزگار ستم باشد و مردمش اهل نیرنگ اطمینان کردن به 
هر کسی درماندگی است. 

کند: ۲ ۱ پا ۳۳۳ ۳ 
به تو نزدیک می کند تا غافل گیرت سازد یس دوراندیش و محتاط باش و 
به دشمن خویش بین مباش.(3) 

پیش بیتی حضرت مجمد صلی. الله علیه و آله وسلم. بنیان گذار اسلام عزیز 
این ست که زمانی فرا می رسد که عده ای از مردم حالت درنده خویی 
پیدا می کنند که اگر شما از خودت 
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[- شوری 39 


هل رگد 
که لاه اه ده 


یاتی علّی الثاس زمار یکُونْ الثاسن فیه ذتاباً من لم یَکُن ذتباً کته الکتاب 
( ۳ 


ی وی سر ی کنند گرگ نباشند گرگان او را می 
خورند ! 


هشدار از غفلت 


صد و یازدهم- کف تجذک يا آمیر الْمَْهنین ققال ع کف یَکُونْ حال مَن 
یِفتی ببقایه و بَسْقَمٌ بصعته و یُوْتی من مأمَنه: 


به امام علیه السلام عرض شد: خود را چگونه می بینی؟ فرمود: چگونه 
اش‌عال سس کشا ای اس وا سا ی ور هو مار 


می رود و در پناهگاه امن خویش مرگ به سراغش می رود. 


کارهای روزمره خویش شویم که پادمان برود مابرای همیشه در این دنیا 
نیستیم و هميشه سلامتی نداریم و هر لحظه احتمال بسته شدن پروند ه 
عمرمان هست. 

توجه به سه نکته فوق این حالت را برای انسان به وجود می آورد که به 
قول معروف دست به عصا حرکت کنیم از حرص و ولع به جمع کردن مال 
دنیا پرهیز کرده و قدر سلامتی را دانسته و به عبادت و بندگی حضرت 
معبود بپردازيم و مرگ را از یاد نبریم. 


امام علیه السلام فرمود: 
ها الغافلون عَیر المغفولِ غنقم و التارِکُونَ المَاجُودٌ منم مالی آراکم غَنِ 
الله ذاهبین و الی غیره راغبین(2) 


ای مردم غافل که اعمالتان کنترل می شود و ای ترک کنندگان دستورات 
الهی که هرچه به آنها عنایت شده گرفته خواهد شد چه شده که می بینم از 
خدا دور می شوید و به غیر خدا زو فی. آهر ند ؟۱ 
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1- بحار ج 77ص 157 
2 عم ابلاغ حطنة 74 1 


در جای دیگر فر مود: 
0 و اعّی توْقَکُونَ؟ و الاءغلام قَائْمَهٌ و الاك وَاضِحَ؛ و الما 
بِهٌ فاعين یتاه 0 


پس کجا می روید و چگونه شما را بر میگردانند و حال آن که علامت ها 
ودلیل ها آشکار است و چراغ های راهنما نصب شده گمراهی تا 
کجا سرگشتگی تا کی و چرا؟! 


۱ 
۰ 


ای دل بیا که به پناه خدا رویم***ز آنچه آستین کوته و دست دراز کرد 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید***شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 
خسارت هایی. که: در اثر غفلت از غمر وه شسلاستی بسن می آید قابل جبران 
و اصلاح پذیر است البته تا مهلت تمام نشده و فرصت باقی است پس لازم 


است به طور جد از همه ظرفیت های موجودمان برای رشد و تعالی 
معنوی استفاده کنیم که فردا دیر است و ناگهان بانگی برآید خواجه مرد! 


امتحان های الهی: 


صد و دوازدهم کم من مُستدرج بالاخیشان اليه و مغژور بالستر علیه و 
مفتون بسن القوّل فیه و ما ابتلی | ۱ 

چه بسا که به خاطر نعمتی که به او دهند به دام افتد و چون گناهش را 
فاش نساخته اند گرفتار غرور شود و چون تعریف و تمجیدش کنند گرفتار 
فتنه گردد و خداوند کسی را مانند مهلت دادن به او امتحان نمی کند. 


به چهار موضوع مطرح شده در کلام نورانی امام علیه لاسلام به طور 
اختصار سوام 


1-چه بسا که به خاطر نعمتی که به او دهند به دام افتد: 

نعمت های الهی برخوردار می شوند خود را قوی و نیرومند و پیروز می 
بینند و شیطان نیز از این نقطه ضعف استفاده کرده انها را به دام خود می 
اندازد دام شیطان مختلف و متعدد 
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1- نهج البلاغه 86 


ات او نت ات نا مان ی ی که تن وا ی مس سا 
فص هر کم و اه 
وا سار ی کف اه اس یت رن 
خداوند تبارک و تعالی سپاسگزاری نکند در نتيجه نعمت از او گرفته شده و 
به نقیمت تبدیل می گردد ! 


2-چون گناهش را فاش نساخته اند گرفتار غرور می شود 


درست است که خداوند کتمان سر بنده اش می کند و ستارالعیوب 
است اما این نباید ار ی مر یز 
غرور سبب می شود به گناهان بیشتری دست بزند. 


با َا الاکسان ها عرّک بزیک الگريم (1) 


ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور ساخته؟ 


سپس فرمود: 
یا اعَيهُا الائسان ما جرّاءعک علی دئیک, و ما عَرّک ینک ها انش اک 
تفسک؟ اما من وک ال اعم تن : من تَوَمتک یِفقظه (2) 


ای انسان درباره گناهت چه چیز به تو جرات داد؟ و چه چیز باعث شده که 
بر پروردگارت مفرور شوی؟ و چه چیز سبب شده که در نابود کردن خود 
مانوس شوی؟ آپا برای دردت دارویی نیست ؟ و آیا برای خواب غفلت نو 
بیداری وجود ندارد؟ 


3-چون تعریف و تمجیدش کنند گرفتار فتنه و 


ابراز احساس مردم کوتاه و موقت است اکثر وقتی منافع و خواسته 
هایشان براورده شور تعیفت می کنند پس تو عاقل باش و مقهور تعریف و 
تمجید افراد قرار مگیر. اما ان هایی که ضعیف النفس هستند به محض 
نکه برایشان ابراز | ات ی ها ی هت و رای 
بازند و فکر می کنند واقعا کسی هستند و خود نیز بی خبرند و امر برشان 
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1- انفطار 6 
2- نهج البلاغه خطبه 214 


پادشاهان و زمامداران از تعریف و تمجیدهای اطرافیان سر به طغیان زدند 
مایت ۰ هت سای اکلیل اافت: ات سا مه اما ساطان 
بخ سلطان» خاقان بن. خاقان: شاهساه عاخ بار. حلد الله. ماکه بو دون 
خواندند. این عبارات اگر روزی چند بار در صدر نامه ها و عریضه ها و در 
مطلع گفتار سخنوران و شاعران برای هر که بخوانی حالش عوض می 
شود و وضع او چون فرعون می شود که گفت: 

آتا نکم الأاعلی 

خای بزرگ شما منم یعنی از سایه خدایی به خدایی می رسند. 

نود بالله ! 

4-خداوند کسی را مانند مهلت دادن به او امتحان نمی ک ند: 


ار ۱ او و ای اپ ۳ 
برای امتحان کنکور بنده است و گاه مهلت خدا بالاترین عقوبت بنده است. 
والذین نا بایایتا سَتَستَدرجَهم من حَیّت لا یَعلمَون وا ات هم ان کیدی 
تین (1) 

است. 

وید مب خسن الذین گقژو انا تقلی لقم یه مالعا کفلی له رد۱3 
آنان که کافر شدند گمان نکنند که مهلت دادن و ادامه زندگی برای آنها 
سود مند است بلکه مهلت می دهیم تا به گناه خود تیفز آیتد. و ترای. آنها 
عذابی خوار کننده خواهد بود. 
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سرنوشت دوست غلو کننده و دشمن کینه ورز علی علیه السلام: 
بش رد ان ۳ نم ۳ 
صد و سیزدهم- هلک فی رَجلانِ مَجب غال و مَبفِض قال: 


دو کس درباره من هلای شدند: دوست غلو کننده و دیگری دشمنی که 
بغض مرا در دل کاشت. 


در مکتب اهل بیت علیهم السلام بی اعتقادی به مقام عصمت و ولایت آن 
انا و اعفاو س سای الشت ان هر وج مشکوم است. اماهان 
عالی مقام به همان اندازه که از افراد بی اعتقاد نفرت داشتند از افراد 
غالی و غلو کننده نیز متنفر بودند. 

بعضی از غالیان چنین گفتند: 

در تخعب غا فان آکاه لاه علی لین است از 

نادان دیگری گفته: 

باز دیوانه شدم زنجیر کو**"من حسین اللهیم تکفیر کو 

این غلو کنندگان با حرف هایشان هم کفر خود را ثابت می کنند و هم روح 
مقدس اولیاء خدا را می لرزانند. نقطه مقابل این ها کسانی هستند که 
امامت و خلافت امامان معصوم علیهم السلام را نپذیرفته و به دنبال 
خایی حفهی اهاسته لسن سا فد ور حالی که افاه بد آحامت 
السلام فرمود: پایه های اسلام پنج چیز است: نماز زکوه حج روزه ماه 
مبارک رمضان و ولایت ما اهل بیت خداوند تبارک و تعالی در چهار مورد 
انها رخصت داده ولی برای ولایت رخصتی ندارده است. کسی که ثروتی 
ندارد زکوه بر او واجب نیست کسی که ثروتی ندارد حج بر او واجب 
نیست. کسی که مریض است نماز را نشسته می خواند روزه نمیگیرد ولی 
ولایت اهل بیت در سلامتی و در مرض و چه موقعی که ثروت دارد و چه 
ندارد بر او فرض و واجب است. (1) 
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ات تال اتشععف ح ص 14 


از دست دادن فرصت: 
۳ 9 و 
صد و چهاردهم- اضَاعَة الفْوضصه عَصَه: 
از دست دادن فرصت عم و اندوه در بی دارد. 


انسان از نظر ساختمان طبیعی در هر مقطعی از عمر اقتضای انجام کاری 
را دارد نو از زمان متعارف بگذرد قطعا آدم موفقی نخواهد بود. به 
عنوان مثال نوجوانی و جوانی و حرفه و فن 
است اگر کسی بعد از گذشت چهل سال تازه به فکر تحصیل داشتن بر آید 
بی شک بسیار سخت به اهدافش می رسد و کسانی که بعد از چهل 
سالگی مشغول به کسب علم می شوند جزو نوادرند تا توانسته باشند 
مدارج بالای علمی را طی کنند. در اعمال عبادی نیز چنین است بعضی 
شر اتط استطاعت بدنی و مالی برایشان اماده می شود ولی قصور می 
کنند و به حج واجب نمی روند و به عبارتی فرصت را از دست می دهند و 
انقدر به تاخیر هی ادا خن تا پیر و ناتوان می شوند و دیگر استطاعت بدنی 
ندارند اینها باید برای خود نایب بگیرند تا اعمال حج را برایشان انجام دهند 
و توفیق این عبادت ملکوتی و معنوی از انها سلب می شود. 


اضاعَة الفُرضه عْصَه 
بله ضایع کردن فرصت غصه دارد. 


خیلی ها به خاطر استفاده نکردن به موقع از فرصت ها باید تا پایان عمر 
نمی برد. 


ظاهر فریبنده دنیا: 


صد و پانزدهم- تل الا کمتل الیو لب مسُها و السَمٌ التَافغ فی جوفها 
بهُوی الما الفرّ الجاجل و بَمْدَرها و الب و 


مثل دنبا همانند مار است که لمس کردن آن نرم و ملایم و درون آن: ژهز 
مررگبار است. انسان فریب خورده نادان به سوی آنمی رود و آدم عاقل 
دوراندیشن اد آن-توري.هی کزبنده: 
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ظاهر دنیا فریبنده چون مار خوش خط و خال و بدنش نرم و ملایم اما 
باطنش زهر مرگبار فریب خورده 0 و دوری کننده ان داناست. امام 
علیه السلام درخطبه های خویش مکرر به خطر ظاهر فریبنده دنیا هشدار 
داده اما کو گوش شنوا و پندپذیر ! سخنان مولایمان را نه در عصر خودش 
جدی گرفتند و نه امروز جدی می گیریم و خیلی راحت از کنار بیانات آن 
گرامی گذر می 


4 اءحرْکُم اللیا_قاتها خَلَوه حضره, حَفْبّ بالسَهوات, و تحبّبَت بالعاجله, 
راقت بالقلیل, و تحلث بالامال. و ریت بالغژور(1) 


من شما را از دنیا برحذر می دارم چرا که ظاهری شیرین و باطراوت دارد 
دنیا با شهوات پوشیده شده و با نعمت های زودگذر خود با مردم دوستبی 
می کند متأع اندکش را زیبا جلوه می دهد و با لباس ارزوهای خود زا ی 


قلاتناقشوا فی عِرّ الدلی و فخرها, و لا تعْجَبُوا بزیتتها و تعیمها, و لا تجْرَعُوا 
من ضرّانها و بُوْسها. قا نْ عزّها و فخْرها |[ ب اتقطاع, و زیتتها و تهیقها | 
ی رز ۰ و بُوْسَها الی تقاد, و کل مَدّو فیها آلی ابا و کل حیٌ 
فبها | لی تا 2( 


در عزت و افتخارات دنیا از هم سبقت نگیرید ۵ او آیتش ۵ انیت آن 
خوشحال نباشید و از رنج و سرسختی ان بی صبری نکنید که عزت و 
افتخاراتش پایان یافتنی است و ارایش و اسایش ان از بین رفتنی است و 
رنج و سختی آن رو به پایان است و هر مدت و هر زمان آن به سر خواهد 


امد و هر موجود زنده در ان روزی خواهد مرد. 

ِ س_ سَ (نل سس ِ 

قاحدّر الذنیا قائها غَذاره غزاره خدوع 

از دنیا بیرهيزید که بسیار مکر کننده و فریب دهنده و بازی دهنده است. 


1- نهج البلاغه خطبه 110 
2- نهج البلاغه خطبه 98 


۱ 3 5 3 9 و ِ چم 0 
لما فی آیدیتا و أسَمَخ عنْد المَوّتِ بثفوستا و هم اکتَر و کر و نکر و تحٌ 
7 ی 9 - وا ]وی 2 

أ و أنضَخح و اصبح: 


اما بنی محزوم گل خوشبوی قریشند که شنیدن سخن مردانشان و ازدواج 
با زنانشان را دوست داریم اما بنی عید شمس دوراندیش تر و در حمایت 
مال و فرزند توانمندترند که به همین جهت بداندیش ترو بخیل تر می 
در راه دین سخاوتمندتریم. انها شمارشان بیشتر اما فریبکارتر و زشت 
روی ترند و ما گویاتر و خیرخواه تر و خوش روی تریم. 


پس طبق فرمایش امام علیه السلام قبایل قریش به سه بخش تقسیم می 
شوند بنی مخزوم بنی عبد شمس و بنی هاشم. بنی عبد شمس همان 
امویان هستند که عبد شمس پسرعموی هاشم بن عبدالمطلب بود. قربش 
مشتق از تقرش به معنی گرد آمدن است چون این قبله صحراگردی را رها 
کرده در مکه جمع شدند و به قریش معروف گشتند.(1) 


قریش خود را از بنی عدنان و از اولاد ابراهیم نبی و اسماعیل پسرش که 
بانیان کعبه اند می دانند. نخستین رئیس قبیله قربش که موجب شهرت و 
ثروت آن قوم شد و تولیت کعبه و مقام شریف مکه را به خود منتقل نمود 
و طوایف قریش را از صحراهای بطحاء به مکه کوج داد قصی بن کلاب جد 
ترسیم نمود مکه را به بخش های مختلف تقسیم کرد و هر طایفه از قریش 
را در بخشی سکونت داد نخستین حکومت شورایی را در مکه تاسیس 
نمود. مشورت خانه (دارالندوه) را با 9 چهل تن از ریش سفیدان 
قبیله بنیان نهاد. برای انتظام خدمات کعبه و رفاه قریش وزایرانی که برای 
حح وارد مکه می شدند مقامات و داری (سدانت) و غذارسانی 
(رفادت) و ابرسانی (سقایت) را تعیین و وظایف هر مقام را مشخص 
نمود. این مقامات و مقام لواء یعنی علمداری و ریاست دارالندوه را در 
دست خود گرفت و یک حکومت مذهبی تقریبا 
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1- سیره ابن هشام ج1ص3 9 


مشروطه برای نخستین بار در تاریخ عرب در مکه تاسیس نمود. قربش نیز 
به اتفاق آراء او را ؛ به امیری بر گزيدند. (1) 


موهبت ِِ به قبیله قریش در سفرهای زمستانی و تابستانی ایشان در 


لایلاف فرش ایلافهم رحله السْتاء والطیّف قلبعبْذُوا تت هذا انیت الّذِی 
اطعته من وع هم ین عوف(2) 

اسان پزقرار ماه با این ید پروردکای این:خانه ,را عباوت کت همان 
که انا ایا کرک تا وان ترس امن سافت. 

فاشم حو رسول, الله ضلی, الله علیهو آله. که با باتوی از ایتی غدی ین 
النجار به نام سلمی ازدواج کرد و عبدالمطلب از او متولد شد او بعد از 
وفات پدر رئیس قریش و شیخ بنی هاشم بود در زمان عبدالمطلب ابرهه 
حکمران یمن با سپاهی سنگین و فیلان جنگی برای ویران ساختن کعبه و 
تصرف حجاز به آنجا اش در سال 271 میلادی خود و سیاهیانش به طور 
معجزه اسایی هلاک شدند و مکه به سلامت ماند. 


تر کیت ققل ریک بأضحاب الفبل آلمْ بَحَْلْ کیدهَمْ فی تضلبل وأَرْسَلَ 
هم طیَرَّا آباییل فَجعلَهُمْ کقصّف ماکول (3) 


آپا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ آپا تیزتی آنها را بی اثر 
تتتاخت ؟ ق فر سر آنها پردکانی متام آباتبل فرستاد که با سک هابی آز 
سفالین آنها را هدف قرار دادند و آنها را چون کاه خرد شده گردانید. 
عبدالمطلب ده پسر و شش دختر داشت. پسرانش: عبدالله, عباس.: حمزه, 
ابوطالب, زبیر, الحارث, حجلا, المقوم, ضرار, ابولهب و دخترانش صفیخ, ام 
حکیم,؛ بیضا, عاتکه, امیمه, اروی و بره نام داشتند. )4 
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1- سیره ابن هشام 1ص 170 


2- سوره قریش اول تا آخر 
دتشوره فیل آیات اهل تا آخر. 
4- سیره ابن هشام 1ص 90 1 


برد و فرزندانش نیز بر فرزندان عبدالمطلب حسادت می کردند. از همان 


احادیثی که در فضائل بنی هاشم و نکوهش بنی امیه از رسول الله صلی 
الله علیه و اله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام روایت شده در کتب 
شیعی و سنی مثل بحار مرحوم مجلسی سفینه مرحوم محدتث قمی و 
الغدیر مرحوم امینی و مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری و کنز 
العمال متقی هندی و تفسیر کشاف زمخشری و در المنثور سیوطی 
فراوان به چشم می خورد در این نوشتار به یک مورد اشاره می کنیم. ابن 
عباس می گوید: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: بعد از آنکه 
خداوند مرا به پیغمبری مبعوث کرد نزد بنی امیه رفتم و گفتم: من 
فرستاده خدا به_ سوی شما هستم. اما انها گفتند: دروغ می گویی تو 
فرستاده نیستی. انگاه نزد بنی هاشم امدم و گفتم: من رسول خدا به سوی 
شما هستم. پس علی بنِ ابیطالب در پنهانی و آشکار مسلمان شد و 
ی و ۳ 
جبرئیل را فرستاد تا لوای الهی را در بین بنی هاشم استوار کند و ابلیس 
نیز لوای خود را فرستاد تا ان را بین بنی امیه استوار کردندو از این رو بنی 
خواهند بود. (1) 


کار بني امیه به چایی رسید که نوه رسول الله صلي الله علیه و آله وسلم 
الله عانهها کشتند و به پرواخه اه و تور رم انا سین له 
السلام را د ربرابر پزید آهردند جوب خیزران را که در دست داشت بر 
دندان های ثنایای آن حضرت علیه لاسلام می زدو می گفت: انتقام روز بدر 
را گرفتم. سپس اشعار شماتت آمیز ابن زبعری را در غزوه احد زمزمه 
کرد و خود این دو بیت را بر آن افزود: 


لست من خندف ان لم انتقم***من بنی احمد ما کان فعل 
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1- سفینه البحار 1ص 46 


یعنی بنی هاشم با پادشاهی بازی کردند وگرنه نه خبری از آسمان نازل 
شده و نه وحیی فرود امده است. من از اولاد خندف جده قریش نیستم 
اگر انتقام کارهایی را که اولاد احمد کردند نگیرم. (1) 


فاصله گناه و کار خوب: 


صد و هفدهم- ان قا تین غعلین عمل تهب له و تلقی تیقثه و عقل 
ترهت موه هیناح 


دو عمل چقدر از هم فاصله دارند کاری که لذتش تمام شود و گناهش ماند 
و کاری که زحمتش تمام شود و پاداش خوب ان باقی بماند. 


گناهی است که بر گردن انکه لذت برده می ماند و اگر توبه نکند و به کار 
9 ادامه دهد و بر آن اصرار ورزد پایانی جز عذاب نخواهد داشت. 


اللّدْ هم غذابا شدیخا هم ساء ما کائوا یعمَلُون (2) 


خداوند بر آنها عذاب قتی ماه کرده زیرا که بسیار زشت عمل کرده 
اند. نقطه مقابل کسانی که کارهای پرمشقت مثل جهاد در راه خدا و 
عبادت های گوناگون و خدمت به خلق را انجام می دهند و در این راه 
مصیبت ها دیده و زخم زبان ها شنیده همه را برای رضای خدا تحمل می 
کنند پاداشی جز بهشت و همنشینی با انبیا و اولیا و خوبان ندارند. 


واتاقن آفن وغیل ضالکا فله عزاء الخستی وشفول له من افرتا متضا 
(3) 


و آن که ایمان آورده و کارهای پسندیده کرده پاداش نیکوتری خواهد داشت 
و ما فرمان اسانی به او خواهیم داد. پس از کلام امام علیه السلام و اپات 
نورانی قرآن به اين نتیجه می رسیم که لذت جویی هوسران وزر و وبال 
گناه را بر دوش دارد و صاحب عمل 
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2- مجادله 15 
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گویا مرگ را برای غیر ما نوشته اند: 


صد و هجد هم- امام علیه السلام هنگام تشییع جنا ژه فردی از یک نفر صدای 
خنده شنید و فرمود: ان العت فیها علی تا کیت و ان الْحَفٌ فیها عَلّی 
تا وجت وکا آلذٍی ترٍی من الأمَوَاتِ سر عمّا قلیل الیتا راجعون وم 
أَجْدَاتََمْ و تاکل ثراتم کانا مُحلدون بعَدهَم ‏ تم قة تسیتاً کل واعظ و واعظه 
۳ امن ال ی تفه هط تیه و صَلحتك 
سریرثة و حستت حلیقثة و ألْقق الفصْل من له و أمسک الق من 
لسانه و رل عن لاس شَدّخ و وَسعلة اه و ول شش ای له 


گویا مرگ را برای غیر ما نوشته اند و گویا حق بر کسانی غیر از ما واجب 
شده و گویا مردگانی که می بینیم مسافرانی هستند که به زودی به سوی 
ما باز می گردند. انها را در خانه قبرشان جای می دهیم میراثشان را 
هیخوريم. و کوبی که فا بر ای هفيشه بعد. از آنها زنده ایم و بعد اندرز هر 
اندرز کننده را فراموش می کنیم و هدف قهر و بلا می گردیم. 


خوشا , به حال آن که نفس اماره خود را ذلیل کند و کسبی حلال و پاکیزه به 
دست ۳ و نهادش را از نایاکی به پاکی برگرداند و اخلاقش را نیکو 
ساخته و اضافه مالش را انفاق کرده و ا زگفتن سخنان اضافی و بیهود 
امساک نماید و شر خود را به مردم ۱ ۱ 0 را باشد و 
گرایش به بدعت ننماید. 

نکات حساس در بیان امام علیه السلام عبارت از عناوین ذیل است: 
1-فراموش کردن مرگخود و غفلت در هنگام تشییع جنازه مومن 

2-نتیجه فراموش کردن موعظه های هدف قهر و بلا قرار گرفتن است. 
3-ییروز کسانی هستند که بر نفس اماره پیروزند. 

5-امساک از سخنان لغو و اضافی و محفوظ ماندن مردم از شر ما 

ص :98 1 


برای هر کدام از موارد ششگانه ٍ یک روایت ت نقل می کنم باشد که د راین 
ز هدر بت خود آبیم وه عیرست کیریم اتشاء الله. 


اسان لصا اه یم و له ام سوه 


اکتروا ذِک القوتِ قما من عبد آکتر ذِکرَه الا آحتا اللة قَلبَةْ و هَوّن یه 
المقوت (1) 


زرا فراوان یاد کنید زیرا هیچ بنده ای .۱ بسیار یاد نکرده مگر این 
که خداوند داش را ناخ کردانیت وه هدن را بر او اسازخ. ساخت: 


2تمه نها غلی اه التتلاخ قوس 


قگفی واعظاً یقونی عابثمقوقم جوا الی فُبورِهم عَی راکبین(2) 


بهترین واعظ مود اتف هستند که می بینید پیاده به سوی گورهایشان برده 


3-همان بزرگوار فرمود: 
ان هزه امس لأماره یالسُوء قمن آهقلها جَمحت یه ای المائم (3) 
براستی که این نفس همواره به بدی فرمان می دهد بنابراین هر کس 


عنان آن را رها کند همچون مرکبی سرکش او را به تاخت به سوی گناهان 


می برد. 
4و5-همان گرامی فرمود: 


خوشا به حال کسی که زیادی مال خویش را انفاق کند و جلو زیاده گویی 
خود را بگیرد. 


6-امام سجاد علیه السلام فرمود: 


ان آفصَل الاعمال عند الله ما عمل بالسَتّه و ان قَل (5) 
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1- کنزل العمال 42105 
2- شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید ج 13ص 99 
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4 بحار ج 96ص 117 

5- کافی ج1ص 70 


درباره این مورد آخر باید عرض کنم عمل به سنت ها در جامعه امروز 

و بلکه در بعضی موارد به فراموشی سیرده شده است و البته با 
وجود تبلیغات دشمنان شیعه در سطح جهان و از جمله در کشور خودمان 
دشمنان قسم خورده دنبال این هدف اند که بین نسل ما و سنت های 
ريشه دار و منطقی فاصله اندازند و تا حدی د ر این کار شیطنت می کنند 
که جفان هار هادای ند انکانمی‌ عانی امیس که ار سا شوخ هید 
پدر و مادرها در مرحله نخست ابتدا خود سنت ها را فراموش نکنند و بعد 
به فرزندان خویش منتقل نمایند. عرض میکنیم خدایا: آحینا علی سْنْیّه ما را 
نو توسط سبت بیا مر ضلی الله علیه ور اله وسلق ز ند کی تاره کش 


تفاوت غیر مرد و غیرت زن: 

۳ ۰ 3 
صد و نوزدهم- غیرد ار آه 5 9 و غیره الرَجّل ایمان: 
غیرت برای زن کفر و برای مرد ایمان است. 


ممکن است بعضی از بانوان با دیدن چنین بیانات امام علیه لاسلام به 
خروش ایند که چرا غیرت برای مرد خوب و برای زن بد است. بانوان 
ار و را ار 
دخترانش و خواهر و مادرش حراست می کند تا از دست تجاوز پیشگان و 
مردان بوالهوس در امان بمانند. اما از رن بخواهد نسبت به مرد که مجاز 
است از راه مشروع و صحیح به غیر همسرش توجه کرده و حتی ازدواج 
کند غیرت به خرج دهد در واقع در برابر حکمی از احکام الهی ایستاده و 
گاه ۳1 در مقام انکار حکم خدا 0 کفر است. مشابه بیان فوق در 
قسمت های بعدی کلام حضرت امده که یک چیزی برای زن خوب است که 
برای مرد بد است. 


رخ خضال النسَاء شراز خضال ۱ رجال الرْهَو 9 ی بل لد دا کاتتِ 
1 سل من تفسها و [ذا کاتثك بخیله مالها و مال 
تغلها و ادا کاتث 


قرقت من کُل شی ء بفرض لها (1) 


صفات خوب زن صفات بد مرد محسوب می شود بخود نازیدن ترس و 
بخل, وقتی زن به خویش نازد و کبر ورزد اجازه ندهد کسی به او دست 
درازی کند و هرگاه بخیل باشد از اموال خود و شوهرش حفاظت می نماید 
واکر تشه اد از انجهربة آه وت آفزدرهر اسان است: 


مسلمان کامل: 


صد و بیستم -لَْسْتنَ الاسشلام نسَْة لَم یِنسنها َحذ قبّلی الاسِلام و الَسَلِيم 
و ليم ۶ 5 و التقیش و لبفینْ هو اللصَدیق و التّضدیقّ هو الافرا و الافراژ 
هو اأداء و ال از 


سا را ان وس کم که ی سای از عن صص رود اس اس 
تسلیم بودن در برابر فرمان خدا وتسلیم یعنی یقین داشتن و یقین همان 
داشت راتس ایام خداه اس داش ایام دا همان ایرا ه اقرار 
انخام‌دادن ع.عمل به تکلیت ات و اتعام تکلیف به کار تیک پرداختن مین 
باشد. 

از مجموع کلام امام علیه السلام این برداشت می شود که مسلمان کافل 
کش استه که اخکام حدا وا تصدیت کنو هه اجه فرمایر داد عمل شاه 
در واقع دو کلام تصدیق و عمل. مسلمان واقعی اهل اعتراض و تردید 
نیست هیچ گاه در برابر حکم خدا اظهار نظر نمی کند یعنی نظر خود را بر 
نظر صاحب شریعت ترجیح نمی دهد بلکه تایع محض است ابراهیم وا ی 
گوید: 


رب وَاجعَلتا ۵ مُسلمیّن لک وق در تا و له ۱2۳ 

تزفزد کارا سا زا تسلیم خودت فرما و فرزندان ما را مردمی تسلیم خودت 
قرار ده. 

دنه سا ام یماسا مس اس 


ِ 


جِ 1 "۳ 
قْل ای آأمقث آن ید ال مُشلضا لَة الکبن 5 
ا اش لیف 13 
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ب 


1 
3- زمر 11و12 


بگو: من مامورم که خدا را بندگی کنم و دین را برای او خالص گردانم و 
مامورم تا اینکه اول مسلمان باشم. 


رسول الله علهم السلام شخصیت اول جهان آفرینش اول تسلیم شده 
فرمان های الهی است تعلیف دیگران مشخص است که باید بدون هیچ 
اکراه و دلخوری تسلیم بی قید و شرط دستورات خداوند باشند تا به 
ایکا اه ی با ساوسو 

اول مسلمان عالم وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
آلاسلام آن تُسلِم وجهک لله عَرُوجَل و آن تشهّد آن لا ال الا الله (1) 


اسلام آن است که چهره ات را تسلیم خدای عزوجل کنی و شهادت دهی 


تعجب امام علیه السلام از چند گروه؛ 


ی تس عجیّث لبیل تَشْتفجل اقفر الذی مثة هرت و بَفوئة 
الفتی الذزي تاه طلب قیهیش فی ادا َِْن الْْقراٍء و بُحَاسَبُْ في الأخّْه 
جسّات الأعناء 5 عچیش لاختکبر الذی کان بالاقس نطقة و یکون غدا جيقة 
قجثث من شک فی اه و قو بری خلق له و عجنث من تسب الموّت 
با آلکر الاح الأخْرٍی و هو ری التشاح الاولی 
عَجبّث لعامر دار القتاء و تارک دار البَقَاء 


ِ اه ها 


از بخیل تعجب می کنم که به فقری می شتابد که از ان گریزان است 
قدرتی را طلب می کند که از دست می دهد در دنیا مثل قرا زندگی می 
کند و در آخرت چون ثروتمندان جواب پس می دهد و 
متکبری که دیروز نطفه بود و فردا مرداری خواهد شدو در شگفتم از کسی 

که درباره خدا شک می کند در حالی که خلق را با چشم خود می بیند و در 
شگفتم. از کسی که مرک.را فراهوش هی کند و حال ان که مردکان را 
مشاهده می نماید و در تعجبم از کسی که 
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1- کنزالعمال 39 


جهان آخرت را منکر می شود در حالی که آفریده شدن موجودات را در دنیا 
قی ند سور . شتقيم آز انکهقر بای کتون.نیای قانی هی کوش و حابه 
جاودانی را رها می کند. 


امام علیه السلام از شش گروه در شگفت است: 1-بخیل 2-متکبر 3-شک 
کننده درباره ۳ ات کننده مرگ 5-منکر قیامت 6-آبادگر دنیا و 


1-امام سجاد علیه السلام فرمود 

اي لاستحیی من ری آن اری الاح من اخوانی فاسال اللة له الج" 
له پالذینار و الفرقم فاذا کان یَومْ القیاقه قیل لی: لو کاتت 
لکنت ها ابر بای و ایحل ۱1 


3 


و آبد 
لت 


من از پروردگارم شرم می کنم که برای برادری از برادران خود از خداوند 


کت طلب کن و آنگاه درهم و دینار را از او دربغ دارم زیرا روز قیامت به 
موه هناهد سداکر منت ار سره اه سنت هه ان یل کل 
تر و بخیل تر بودی. 


مرول االه صلی لاه یه و ام هام فرعوی 

ان آبقدکم یوم القیاقه مثی الرثارون و هم المُستکیرون (2) 

روز قیامت دورترین شما از من اه نخوت اند یعنی همان متکبران هستند. 
هراس ان له سای رید 


من عنا فی آمر الِه شک و من شک تعالی اللة علیه اذل یسُلطانه 
صَعغرَة بجلاله کما قرط فی آمره (3) 


هر که در کار خدا گردنکشی کند دستخوش شک شود و هر که شک کند 
خداوند بر او چیره گردد و با قدرت خود وی را به خواری افکند و با جلال 
خود وی را حقیر گرداند همچنان که او در کار خداوند کوتاهی کرده بود. 


4-همان بزرگوار فرمود: هیچ ایمان توام با یقینی ندیدم که برای این انسان 


به 
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1- مصادقه الاخوان 1692 
2 بحار ج 73 ص232 
3- نهج السعاده ج 1ص 373 


شک شبیه تر باشد او هر روز مردگان را به سوی گورستان تودیع و تشبیع 
می کند و با اين حال باز به دنیای فرینده روی می آورد و از شهوت و 
کناهان دست. تمی: کشد: اگر این بینوا فرزند ادم را نه گناهی بود که 

مرتکب شود و نه صاحب کتاب و حسابی در کارش بود به جز همین مرگ 
که اجتماع او را پراکنده و جمعش را متفرق و فرزندانش را پتیم می کند 
بی گمان سزاوار بود که از این دنیای پررنج و خستگی حذر کند. ۳0 


5-و نیز فرمود: 
هن جقل کل هه لاجریه یر یالعاغول (2) 


هر که تمام هم خود را مصروف آخرتش کند به اين آرزو که همان آخرت 


اه رم و 


ی آخت ان آض باه ۱ 


احساس مسئولیت در انجام تعالیف : 


صد وربیست و دوم- من قَصَر فی العمل ابثلی بالْمَهٌ و لا عاجة للّه فیمن 
اه اه قی فاله ۰ شسه ی : 


کت گم ور افعام تکالنت المی کوتا هن کته کرفار مر و آندمم یآ موه و 
کسی که از جان و مالش در راه خدا استفاده نمی کند خدا را به او نیازی 
نیست و او را به حال خود وا میگذارد. 


فمال فایت دام راهن خدا عوافت سوه خهاهه حواشضه که یکی از ار 
رها شدن انسان و به 
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1- بحار ج6ص137 


2-غرر الحکم 8512 
3- بحار ج 73ص80 


حال خود واگذار شدن است. 
امام نژز کواد. علیه السلام در جای دیگر نهج البلاغه چنین فرموده: 


| اعْقَض الْحَلایْق الی اللّه رَجْلان: رَجْل وکلَهْ اللَهْ | لی تسه... و رَجْل 
قمش جهّلا (1) 


دشمن ترین آفریده ها نزد خداوند دو نفرند: مردی که خدا او را به حال 
خود گذاشته است... و مردی که 9 به هم ِِ است. 


مغبوض ترین افراد نزد پروردگا ر کسی است که خداوند او را به حال خود 
گذاشعه است از را راست متضرف فده وی راضما ستر.عی کنخ 


معمولا این گونه آدمها روزنه ای برای هدایتشان باقی نمانده مثل بیماری 
می مانند که طبیب جوابشان کرده و روی سلامتی را به خود نخواهد دید. 
این ها نیز روی سعادت و عاقبت بخیری را به خود نخواهند دید. چون نفس 
مهتدی ندارند و به قول سعدی: 


نصیحت همه عالم چو باد در قفس است ***به گوش مردم نادان چو آب در 
غربال 


و ند قول. جا فا 


حیرانند. 


اللةٌ لا بهدی القوم الفاسقین (3) 
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باوخ 17 


هتسه لاه خطایه 102 
3- مائده 108 


تفاوت باد پائیزی با باد بهاری: 


کنات م- توقوّا | اند یی آقله و هی آخیه قه لوب 


3 


1 ان که ۱ فی الاشخار له بخر یخرق و آخْژه پورق: 


در آغاز فصل سرما خود را از آن بیوشانید و در پایانش بدان روی آورید 
زیرا که سرما با تن ها آن می کند که با درختان می نماید آغازش می 
سوزاند و در پایانش برگ می رویاند. 


بله از اباد پاییزی تن بپوش و از باد بهاری تن مپوش. اين # ون 


اس ای و را ی 1 
زنده می کند و به همین طریق ما را توجه به مرگ و زنده شدن مردگان 


می دهد. 

ج 6 ۳ 
هو الذٍی یْرّسل ۳ رد بشرا بین _یدی ۰ حتی ۳ سحابا تقالا 
مد سَ ی و ۰ 17 وب+ جر ۲ ِِ را 


اوست که بادها را پیشاپیش رحمت خویش بشارت دهد تا ابرهای سنگین 
را با خود حمل کنند. اما آنها را به سرزمین های مرده و بی آب می رانیم و 
به وسیله آنها باران‌برا بارل میکنیم وه کمک بازان مبوه ها ازهاک بیزون 
قف آ هریم و ایه تسردان زا خسن کفتم شاید به خود آیید. 


بادها گاهی چون باد پاییزی خطرناک و بلاست وگاهی چون باد بهاری فرح 


بخش و رحجمت است. 

َیّا قاقأهْکُوا بریج صژصر عانتو (2) 

و قوم عاد به طوفانی سرکش و پرصدا نابود گشتند. 

ومن آیانه أن برسل الویاع مُبسْرات ویْذیقَک من رخمته(3) 


و از آیات الهی است که بادها را جهت بشارت می فرستد تا از رحمت 
خویش به شما بچشاند. 


ص :206 


1- اعراف 57 
2 الحاقه6 
3- روم 46 


سحر بلبل حکایت با صبا کرد ***که عشق گل به ما دیدی چه ها کرد 
خوتین بان ار < نسیم صبحگاهی ***که درد شب نشینان را دوا کرد 


به هر سو بلبل عاشق در افغان*** تنعم زین میاد باد صبا کرد 


عظمت پروردگار و کوچکی مخلوق 
صد و بیست و چهارم-عِظَمٌ الحالِقِ عدک یُضَعَر المخْلوقَ فی یک 


پی بردن به عظمت و بزرگی پروردگار نزد تو افریده را در نظرت کوچک 
جلوه می د هد 


شناخت عظمت و بزرگی پروردگا ر این نتیجه را دارد که مخلوقات الهی نزد 
انسان حقیر و کوچک نمایان می شوند اگر کسی در برایر غیر خدا به 

است و خود را نیز ضعیف و بی مقدار قرار داده است و نیز انکه شناخت 
به عظمت الهی دارد خود را هیچ می داند و در نهایت فروتنی و تواضع 


ای لفق نف عطفه ال ان تتقطم ان رفقة الذین ۳ 


عَظمنهٌ اعءن یِتَواضَعوا ل2. و سلامه الذین یِعلمون ما قَذرَثة اعن یِسَتسلموا 
ل(1) 


سزاوار نیست کسی که به عظمت حضرت حق معرفت پیدا کرده خود را 
تزر ک شمارد که بزرگی انسان هایی که به عظمت پروردگار خویش پی 


برده اند در تواضع و خضوع آنها در پیشگاه پزوزد حار است و سلامتی 
کسانی که دانای به قدرت حضرت اویند به این است که تسلیم او باشند. 


به قول فیض کاشانی: هر چه دارم از تو دارم خود چه دارم؟ هیچ 
هیچ***نیستم جز بدی مستغرق احسان تو 
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فیض را حد تنایت نیست معذورش بدار***کیست او یا چیست او تا دم زند 
در شان تو 


در خاک آرمیدکان و احوالشان: 


صد و بیست و پنجم- امام علیه اسلام از جنگ صفین بر میگشت به 
قبرستان بیرون شهر کوفه رسید و فرمود: 


با أَهل الخار الَمُوجشّه و الْمَحَال الَمقْرّه و لور همه با أَمْل | لته با 
قل المربه با هل الوحده یا هل الوخشه نم م آنا فرط سایق و تن لک 
اجق ۳ لور ققَد شکتت و أمّا الأرْواعْ فَقَذ نکخت و اما ۱ 

ی قذا بر ر ما علدتا قما ع چا عندکة؟ 2 ات |لی آضتابه ققَالَ 
ما لو آذن له فی الکلام خروم أق حر الّاد الَفوی: " 


ای ساکنان خانه های وحشتناک و مکان های بی آب و گیاه و گورهای تاریک 
ای درخاک ۳ و ای دور از وطنان و ای تنها ماندگان و ای وحشت 
تدکان سا فل ار ما رما بت شها ماه راهم شد آدا خام اسان 
را دیگران تصاحب کردند و زنانتان ازدواج نمودند و اموالتان بین ورته 


سپس روی به اصحاب خود کرد و گفت اگر به آنها اجازه صحبت کردن می 
دادند به شما می گفتند که بهترین توشه در این راه پرهیز گاری است. 


دو نکته مهم در کلام نورانی امام علیه السلام چشمگیر است : 1-بی 
اعقارک وی افمانی سا مانحه رطس ان اه 


ب‌ 


یت 


ت م۷ 


بیان مولایمان روحی له الفداء آنقدر شفاف و رساست که هر خواننده ای 
است. یک عمر زحمت بکش و بر فرض از راه حلال ثروت اندوخته کن ولی 
همه را 
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بگذار برای وارث که سر تقسیم آن گاه با هم به نزاع برمیخیزند و به جان 


خانه ها ها را دیگران ساکن می شوند زن ها به ازدواج دیگری در می آیند. و 
هر آنچه را که بدان ها دل بسته بودیم از ما گرفته و ما را در خانه ای 
کوچک و خاکی و تنگ به نام گور جای می دهند و اگر ظاهری آراسته برای 
این خانه درست می کنند بیشتر به خاطر دید زنده هاست که منظرشان 
زیبا و قیمتی باشد و انچه را که به عنوان مراسم ختم و تجلیل و فوت شده 
می گیرند باز به خاطر حفظ ابروی ظاهری زنده هاست تنها چیزی که به 
درد مرده می خورد همان تقوایی است که با خود برده است. پس زنهار و 
هشدار ای انسان سرکش و طغیان گر لحظه ای به خود آی که دست خالی 
از این دنیا نروی که 


و العاقبِة لِلمَتقین (1) 
0 یر الژاد الّفوی (2) 


توشه تهیه کنید که بهترین توشه تقواست. 


دیدگاه امام علیه السلام درباره دنیای مثبت: 


صد و بیست و ششم-یک بار امام علیه السلام شنید که یکی از دنیا بدگویی 
می نماید فرمود: 


۳۱ 


۴4 


یا ایام للخلیا الْْعْتٌَ بعژورها المَحذوغ یاتاطبلقّا 
لت الْفَتَجَرم علیها رام هب المْتَجرُممُ علیک متی اسْتهْو 
بقضارع آبایّک من الیلی بقضاجع َمَهَایِکَ تب تی تیوک 
کم مَرصت پیدیک تب تبتهی لَهْمْ الشفاء و تستومیف هم 
عَلْهُمْ دواوٌّک و لا بجدی عَلیَهم بکاوک لم ینف أَحدَهمْ اشقاقک 
۳ ِِ 


با 
۵ 
۳ 
3 
. 


۳ 
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[- قصص 893 
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ای کسی که دنیا را بد می گویی و خود فریب وعده های دروغ آن را خورده 
ای و به نویدهای باطل آن گرفتار نیرنگ شده ای آيا فریب دنیا را می 
خوری و بعد از آن بدگویی می کنی؟ 


آیا تو بر دنیا ادعای جرم و گناه می کنی و یا دنیا علیه تو چنین ادعایی را 
دارد؟ در چه زمانی دنیا تو را سر گشته ات کرد "و چگونه به دام فریبت 
انداخت؟ به گورهای پدرانت که بدن های آنان در آن پوسیده شده است و 
یا به خوابگاه های مادرانت که در خاک آرمیده اند؟ به چند نفر بیمار با 
دست 2 نفر از بیماران پرستاری نمودی و در مقام 
شفا بخشیدن به انها برامدی و از پزشکان می خواستی که داروهای 
سودمند برایشان تجویز کنند. بامداد دارویت آنها را بهبود نداد و گریه ات 
آنها را سنودی بشید و بیم و ترست به حال آنان فایده ای نداشت. و در 
باره ایشان به خواست خود نرسیدی و با نیرویت بیماری را از انها دور 
نکردی دنیا را برایت سرمشق قرار داده و از پا افتادن ایشان را متالی 
برای از پا افتادن تو قرار داد. 


به راستی که دنیا برای راستگویان سرای راستی است و برای رکه درک 
درستی از دنیا دارد خانه سلامتی است و9 برای آنکه در آن توشه آماده 
نماید خانه بی نیازی است و برای آنکه از آن پند گیرد خانه پند است. 
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آری دنیا مسجد 9 گاه دوستان خداست محل نماز فرشتگان الهی و 
فرودگاه وهی پروردگار و محل تجارت اولیاء خداست. بنابراین در آن 
رحمت خدا را به دست آورید فد آن بهشت را سود بر بد. 


پس چه کسی دنیا را بد می گوید در حالی که بانگ برداشته که از من 


دوری جویید و از من جدا شوید و خود و اهلش را به نیست شدن خبر داده 
است. 


دنیا رنج خود را نمونه و مثالی برای ی از رنج و عذاب دوزخ قرار داده و 
با شادمانی که در دنیا حاصل می گردد مردم را به شادمانی جهان آخرت 
تشویق فرمودهاست. دنیا در شب قرین عافیت و در صبح فاجعه و مصیبت 
4 بار می آورد و این بدین خاطر است که مردم برای رفتن به سوی 
پروردگار ترغیب شوند و از عذاب الهی بتر سند. بنابراین مردمانی که 
فردای قیامت از اعمال زشت خود پشیمان می شوند دنیا را به بدی می 
گویند و البته مردمی دیگر در قیامت دنیا را مي ستایند زیرا دنیا آنها را یاد 
آخرت انداخت و آنها هم به یاد می آوردند و با آنان سخن گفت و گفته اش 
را تصدیق کردند و پندشان داد پند او را پذیرفتند. 


قامعا انس انش یه کی کاس وهی کت 
1-فریب خورده دنیا باید خود را ملامت کند نه دنیا را 

| 

3-دنیا سرمشق است چون دیدی بیمار مشرف به مرگ را علاجی نیست. 
۱ 

5-دنیا خانه سلامتی است 

که آمانم تا ات مات ات 

7-دنیا خانه پند است 

و تا مت وس 


ومحل نماز فرشتگان است 


0-دنیا فرودگاه وهی الهی است. 
1-محل تجارت اولیاء خداست. 


ظر 11 2 


2-جایگاه کسب رجمت خدا| و رسیدن به بهشت است 


13-دنیا هشدار داده که از من دوری کنید و گفته که رنج من نمونه ای از 
رنج اخرت است و شادمانيم به شادمانی اخرت تشویق می نماید. 


4-دنیا در شب قرین عافیت و در صبح فاجعه به بار می آورد تا شاید 
مردم متوجه خدا شوند. 


5-آنکه دنیا را بد می گوید به خاطر بدی اعمال خود است ۵ آنکه ۳ 
ستاید چون در دنیا به فکر اخرت بوده است. 


اما توضیح مختصری درباره گفتار نورانی امام علیه السلام که جزو زیباترین 
آموزه های حضرت برای ک سانی است که با عینک بدبینی به دنیا و حوادث 


ام در ود 


1-فریب خورده دنیا خود را ملامت کند چرا؟ چون دنیا به طور آشکار به 
آحاد مردم نشان داده به کسی وفا نکرده و وعده هایش همگی بی اساس 
و اکثر دروغ است. و برای خود دلیل تاریخی فراوان و متعدد دارد که با دنیا 
ها و دنیاداران و انهایی که تمام همت خود را مصروف رسیدن به 
مقام و قدرت دنیا و ثروت و مکنت و شهرت ان نموده اند چه کرده است و 
چگونه آنان را , به خاک مذلت وزبونبی کشیده است. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


ی لا مس م2 


آلا و ان الدْنیا داز اه حَدّاعة تنکخ فی کُل بتوم تعلاً و تقثْل فی کل یل 
اهلا و تُفرّقْ فی کل ساعه شملا (1) 


بدانید که دنیا سرایی بس فریبنده و مکار است هر روزی شوهری می کند 


و هر شبی خانواده ای را می کشد و هر دم و ساعتی جمعی را از هم می 
اکن 


حضرت مسیح علیه السلام می فرمود: 
هنالداع القَمٌاعَه العفروژ من اغتژبها المَفثون من اطماتّ البها (2) 


دنیا بسی فریبنده و غم زا است فریب خورده کسی است که فریب دنیا را 
و ی ی ها 


طی 212 


[- نبهج السعاده ۳ ص174 
2- بحار ج 73ص120 


2-اين دنیاست که بر علیه فریب خورده خویش اقامه جرم می کند چرا؟ 
چون با زبان حال می گوید مرا ملامت نکنید خود را ملامت کنید من که از 
ی ۳ 
در اختیار بشر نمی باشم و دست به دست می گردم و هر روز کسی را 
سرکارمی گذارم شما خود مقصرید که با این همه عبرت ها درس نگرفتید. 
چیزی که دقیقا شیطان به فریب خوردگان خود می گوید: 

وقال السْیّْطَانْ لقا فُضی الأمَرٌ ای ال وعَدکَم ومد الق نکم 
قاحْلَشتکم وما کان لی, عَلیکم من سَلطان ان دعَوتکم فا سْتجبتم لی قلا 
لوونی ولوشو ألْفُسَكَم ا آتا بمضر< نم بِمَصَرجِی انی کفرّث بما 


که 


وه 
شرکنَمُون من قَبل ان الظالهین هم عَدّاب ليم (1) 


در آن هنگام که کار بندگان خاتمه پذیرد شیطان می گوید خداوند به شما 
وعده درست داد و من نیز به شما وعده دادم ولی خلف وعده کردم من بر 
شما تسلطی نداشتم فقط دعوت کردم شما هم پذیرفتید بنابراین مرا 
ملامت نکنید بلکه خود را ملامت نمایید نه من می توانم به فریاد شما 
برسم و نه شما می توانید فریادرس من باشید و من به شرکی که شما با 
فریب من مبتلا شدید معتقد نیستم. برای ستمکاران عذاب دردناکی خواهد 
بود. 


1 


د سم 


3-دنیا چگونه سرمشق زندگی است؟ دیدی بیمار مشرف به مرگ را 


امام هادی علیه السلام فرمود: 
آذکر مَصرعک بین یَدی آهلک و لا طبیب یُمتَعْک و لاحبیبْ ینقفک (2) 


به یاد آور آن هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر مرگ افتاده ای 
۵ تم نیت فی توا ند خاع مود نت ز ایرد ودب وس نها کار ترفن ای 


مولایمان تلو علیه السلام میفر مود: به باد آورید آن بر هم زنده خوشی ها 
و از بین برنده عیش ها و دعوتگر پراکندگی را یاد کنید آن از هم پاشنده 
انجمن ها و دور 
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کننده ارژو‌ها ونزدیک کننده: هرک ها و اعلام کنتد جدابی و براکندکی. را. 
(1) 


4-دنیا سرای راستی است: یعنی اگر با عینک خوش بینی به دنیا نگاه کنید 
برای جهانیان اخرت می شود. راست فکران و طی کنندگان راه راست 
کسانی هستند که از راه راست ومستقیم قیامت به اسانی رد خواهند شد 
و جایگاهشان بهشت است. مفضل بن عمر می گوید از امام صادق علیه 
السلام درباره صراط پرسیدم فر مود: صراط مستقیم راه به سوی معرفت 
خداست و آن دو صراط است یکی صراط در دنیا و یکی صراط در آخرت: 
5 چ آقا الصُراطٌ ۳ فی الصبا هو الامام الَمْفْتَض الطاعَه مر عرَفة فی 
انح و افْتَی بهَدَاه 7 عَلی الصراط آالذی هو جیشر جَهَنْم فی الاخره و من 
لَم ‏ عرفْة فی الصا رت قَدَمة غن الصْراط فی الاخزه قتردی فی تار جَهتَم 
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اما صراط در دنیا امام واجب الطاعه است کسی او را بشناسد و از 
راهنمایی او پیروی کند در اخرت از صراطی که پل دوزخ است عبور خواهد 
کرد و کسی که اورا در دنیا نشناسد در آخرت پایش لغزیده و در آتش 
دوز خ هلاک می شود. چگونه دنیا سرای راستی است؟ ,: به این طریق که با 
اهل صداقت مانوس باشیم و راه صدق آنانرا طی کنیم. 


پا ۳ الذین مَنوا ایَفوا ال جک و مع الصادقین (3) 
ای اهل ایمان از خدا بترسید و قرین راستگویان باشید. 


کردم فرمود: 


را ستگویان مقصود امامان معصوم علیهم السلام هستند که باید اطاعتشان 
نمود. 


امام صادق علیه السلام نیز در تفسیر کلام خدا| 


کوئوا قع السّادقین 
:21 


ری ای مر 
2- معانی الاخبار ص 322 
وه 119 


یعنی با آل محمد باشید و در بیانی دیگر فرمود: 
هم علماٌ و فاطمةٌ و حسَن و حُسَینْ و ذُرْهُم الطاهرین الی یوم القیاقه (2) 


البته از قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منظور علی و فاطمه و 
حسن و حسین و ذریه طاهرین ایشان تا روز قیامت هلسنتند. 


5-دنیا خانه سلامتی است برای آنکه درک درستیاز دنیا دارد. وقتی استفاده 
درست از نعمت های دنیا شود می توان هم جسم سالمی داشت و هم روح 
سلامتی. چرا که خداوند تبارک و تعالی محیط زیست بشر را به طریقی 
قرار داده که سلامت ترا رسد آما کف باید کرد که اسان 
ها با زندگی ماشینی به وجود آمده به دست خود سلامتی را در کل جهان به 
خطر انداخته در حالی که در قرن های گذشته در این حد انواع و اقسام 
بیماری های صعب العلاج وجود نداشت. امروزه بیش از گذشته رعایت 
بهداشت ظاهری را می کنند ولی از بهداشت رونی جامعه خبری نیست و 
همین باعث شده جسم و روان اکثر مردم بیمار باشد زیرا که جسم روان 
تاثیر متقابل در یکدیگر دارند. 


ای ها سای ابا ایا یه اه ات تا 


و دار عافِیه لِمّن فهم فیها 


6-خانه بی نیازی است برای آنکه توشه آماده کند غنی و بی نیاز به کسی 
نمی گویند که ثروت بی شمار دارد بی نیاز و ثروتمند کسی است که از 
لحظه لحظه عمر دنیایش برای سفر آخرت زاد وتوشه آماده سازد او وقتی 
از دنیا می رود با دست پر می رود برعکس ثروتمندان و سرمایه دارانی 
9 969 او 999 از دنبا مین رهند هرق 


هِ ۵ 3 


م و 1 پ ۵ ]و .۰ هت ۳ و 
من گان رید رت الاخره ترذ لَة فی حَریه ومن کان بُریذ رت الذئیا نو 


من 
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۳ ی 
وَمَا له فی الاخره من تصیب (1) 


محصول دنیا را بخواهد از همان به او عطا می کنیم و در اخرت بهره و 
نصیبی ندارد. 


6-دنیا خانه پند است: آری_ دنیا عبرت خانه است برای کسانی که اراده 
میکنند از حوادث واتفاقات آن درس بگیرند. خداوند تبارک و تعالی در چند 
جاأ از صاحبان بصیرت می خواهد ازحوادت دنیا درس بکیز تن 

وَقذَف في فلَوهم الرَعتِ یْحْربُونَ تم یدهم 
با آولی الاْضار (2) 


۳ 
[ 


9 ِ 
و آیدی الموّمنین قاغتبژوا 


خداوند در قلب دشمنان اسلام وحشت انداخت تا خانه های خود را به 
دست خویش و مومنانخراب کنند پس عبرت بگیرید ای صاحبان دیده. 

ن لَکم یذ ,هی فتتین الْعَقتا فلة تقایل فی سَییل ال وأخری 
متتیز ره ال وله ند بطره من تا ان میک 
لأولی الا الأْبضار( ۲ 


# 


گافرخ 
"‌ 0 


0 
لعبره 


۱ 


آن دو گروه که د رمقابل هم قرار گرفتند برای شما درس عبرتی بود یک 
گروه در راه خدا جهاد کردند و گروه دیگر کافر بودند که انها را به چشم دو 
برابر خویش می دیدند و خداوند هر که را بخواهد با پاری خود نیرو بخشد 
در این برای صاحبان بینش عبرتی است. 


ببینیم خداوند با پیروان فرعون و قوم عاد و ثمود و طاغوت ها چه کرد و 
چگونه حق را بر باطل پیروز نمود و برای اهل حق نام نیک و برای اهل 
باطل جز زشت نامی باقی نماند. 


8-دنیا مسجد دوستان خداست: سجده از جزوبهترین نوع عبادت دوستان 


خداست چون مقدس ترین عضو بدن خود را د رپیشگاه پروردگار به خاک 
می سایند و این نهایه الخضوع است. سعید بن یسار از امام صادق علیه 
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1- شوری20 
2- حشر 
3- ال عمران13 


سجده دعا کنم؟ حضرت فرمود: آری در حال سجود دعا کن زیرا نزدیک 
ترین زمان بنده با خداوند زمانی است که در سجده است در آن حال برای 
دنیا و آخرتت به درگاه عزوجل دعا کن. (1) 


پساز خوبی های دنیا آن است که مسجد دوستان خداست و مسجد ات أن 
خداست و فقط در دنیاست جایی نداریم که خداوند در بهشت مسجد 
داشته باشد. 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 


یک بائیان الْمَیتاجد قَاها بو اللّه فی الَرض و من آتاها ُتطغراً صقر 
ال من دنوبه + کت هلر زاره اه و فیها من الصّلاه و5 الثعا(2) 


بر شماست که به مساجد بروید زیرا| مساجد خانه های خدا در روی زمین 


اند هر که پاک و پاکیزه وارد آنها شود خداوند او را از گناهانش یاک گرداند 
ئ زمره زایران خود قلمدادش کند. پس در مساجد نماز و دعا بسیار 
زارید. 


9-دنیا جایگاه نماز فرشتگان است. 
ملائک سر به سر ار چه بلندند ***ولی هر یک به جایی پایبندند 
یکی از امر حق اندر سجود است ***یکی دائم مدام اندر قعود است 


ممکن است نماز فرشتگان مثل نمازهای یومیه ونافله های ما نباشد ولی 
هر چه هست در همین دنیای ما انجام می گیرد چه آنهایی که در هفت 
اسمان سکونت دارند و چه انهایی که در کره زمین و همراه ما هستند. 
بالاخره هر چه هست این دنیا محل نماز انهاست. 


10 -از خوبی های دنیا فرودگاه وحی است تمام آیات تورات و انجیل و زبور 
و صحیفه های ائنیا عه مرشتلین و فران.. کریم در همین زمین نازل شده 


است. 


تا أَوحیْتا ایک کمّا َوحبتا اس من تَقدو اوحیْتا (لی ابُراهیم 
واشفاعیل واشحاق معغوت -عالاساط وعیسی. وانوت. ویونس دهازون 


وسایهان وا نیا :وا خود 
ِ‌ یمال 9 داقود 9 < رو ۶[ 2 ۳ 
9 و وو هه 2 سّ ربور وَرسلا فد قحَصتاهه 7۲ص 

۵ ۶ شا طاعت 
تَعصَصَهُمْ علیک هم عَلیک من قَبْل وَرَسْلا لَم 


ص: 17 2 


1- بحار ج 85 ص131 
2 امالی صدوق ص 293 


کلم اه مُوسَی تکلیمّا (1) 


ما بر تو وحی کردیم همان طور که به نوح و پیامبران پس از او وحی کردیم 
و همان گونه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان 
یعقوب و عیسی و و یونس وهارون و سلمان وحی نمودیم و به داود 
کاب دام بامران بکری کسس کدست آوا رابزای وجمان سووید 
و پیامبرانی که هنوز سرگذشت آنها را به تو نگفته ایم و خداوند با موسی 


سخن گفت. 
۳ 1 3 ی هرت رمرم 9 م ر- ۳ 1 
لکن اللَهْ یهد بما رل ایک نله بعلمه وَالملایَِة یشْهَدُون وکقی بالله 
شهیذا (2) 


ولی پروردگار به آن چیزهایی که به تو نازل کرده گواهی خواهد داد که ان 
به علم خود نازل کرده و فرشتگان نیز گواهی می دهند و البته خدا برای 
گواهی دادن کافی است. 


1-دنیا محل تجارت اولیاء خداست اولیاء خدا در دنیا جان و مال و اولاد 
وهمه چیزشان را با خداوند تبارک و تعالی معامله می کنند و بهترین سود 
را در تجارت می برند. 


با آبهُا الذین آمَئوا هل دک عَلي تجازو جک من عذاب آليم نون ال 
وَرشوله وتجاهژون فی سییل الم با والکم أنفْسِکم 5 مرح من 0 

تون ه یر لکمْ دٌ تُوبَکم وبوِلْكُم جات ۲ تفری من تکتهّا اهاز ومَساکن 

اه فن کات عَدن دک الفَوَرٌ العظیم (3) 

اق. اهل. ایمان ابا به خعارتی که. از غذاب: دردفاک شما را تصات .می دهه 

افتصامی کم ۱ که ارت اس از انکه بف‌کدا مرول ام انا تیا رید 

با ثروت و جان هایتان در راه خدا| جهاد کنید. البته این برای شما بهتر است 


اگر بدانید. در نتیجه گناهانتان را می بخشد و شما را در بهشتی وارد می 


کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و مسکن های پاکیزه در بهشتی 
که. بر ای همیشه در آن هی فانید این است رستخاری بنزرگ: 
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1- نساء 1649163 و166 


تساه 16601640163 
3- صف 0 و11و12 


2-دنیا محل کسب و رحمت خداست علاقمند به جلب رحمت واسعه الهی 
باید تلاش کند در همین دنیا موجبات رحمت خداوند را فراهم اورند. سوال 
چه چیزهایی سبب می شود که رحمت خدا شامل حالمان شود؟ 


بر حسب آیات و روایات این عوامل باعث جلب رحمت خدا می گردد. 
1-نیکی به خلق خدا 

2-اعتصام به حضرت حق 

3-صبر در برابر مصیبت ها و سختی ها 

4-اخلاص و مناجات در تاریکی های شب 

5-اطاعت از خدا و رسول و ائمه علیهم السلام 

6-گذشت از لغزش های مردم 

7-ترحم به زیردستان و ضعیفان جامعه 

8-توبه و استغفار 

3-غم و شادی دنیا تابلویی کوچک از جهان آخرت و یادآور آنجاست. انسان 
باید بداند که وقتی طاقت بلاهای دنیا را ندارد و به طریق اولی عذاب 
اخرت که سهمگین و سخت تر است نخواهد داشت. 

در دعای ارزشمند کمیل عرض میکنیم: 


تا رس و لت تلو ی عَن قلبل من تلاء الا و غُوتانها و قا بجُری فیها 
من المکاره علی آقلها غلی آن زک بل و مکره + قلیل مک : بسیر بَقَاوَهُ 


قصیز مَدبهٌ کی ققالی له یره و علل او وفُوع ۲ 
هو بلاء تطول ۳ و یوم مَقَامذ (1) 


ای پروردگار من تو می دانی ناتوانی مرا از تحمل اندکی از بلای دنیا و 
کیفرهایش و از تحمل انچه از ناراحتی ها بر اهلش وارد می شود در حالی 
که این بلای ناخوشایند دنیا زمانش کم و بقایش ناچیز و مدنش کوتاه است 


پس چگونه تحمل کنم بلای آخرت را که ناخوشایندیش سنگین و بلایش 


امام علیه السلام درباره مقایسه سرور و شادی دنیا و آخرت هم اشاره ای 
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مات اسان وتف 


سرور دنیا متعلق به کسانی است که خدا را درست بندگی کرده اند و 

هستند نتیجه اعمالشان سرور و شادمانی در بهشت را در پی دارد. 
چنانکه خداوند درباره امیرمومنان علی و حضرت زهر| امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام و عمل نورانی و بزرگشان می فرماید: 


قوقاهخ ال سر دک الْیقّم ولَقَاهْمْ تطْره وسْژوژا وَجَرَاهَمٌ یما صبژوا جَنَه 
وحریرّا (1) 
خدا هم آنها را از شر چنین روزی حفظ می کند و روی خندان و شادان به 


نها قطا من فرماید و بهة-خاطر صبوفری ابشنان بهشت و لیاشن عریر. به. اتها 
پاداش می دهد. 


4-دنيا در شب قرین عافیت و در صبح فاجعه به بار می آورد: چه 
پادشاهان و صاحبان قدرت را سرا داریم که در شب به عیش و نوش و 
عافیت گذراندند ولی صبح تاج و سر را هر دو به باد دادند و به زباله دان 
تاریخ پیوستند و چه اقوام ملت های سرکش و طغیانگری که شب در 
عافیت و سلامتی بودند و صبح کردند در حالی که گرفتار فاجعه و مصیبت 
شدند. خداوند درباره قوم صالح و قوم شعیب علیهم السلام می فرماید: 


قََبَخُوا فی دیارهم جائمین(2) 

صبحگاهان همگی در خانه هایشان جان باخته بودند. 

وقتی خداوند اراده کند یک ملتی را از روی زمین بردارد بدون تاخیر انجام 
می دهد فروپاشی دولت ها و ملت ها برای خداوند تبارک و تعالی سریع و 
اسان است. 


و بر مج ج ح ج و 
ول أمٍّ آجل قَذا جاء أجَُم لا بشتاخژون ساعة ولا بستقدشون (3) 


5-آکه دنیا را بد می گوید به خاطر بدی اعمال خود اوست و آنکه تم 
ستأید به 
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1- انسان 12911 
2- هود 67و94 
3- اعراف 34 


خاطر آن است که در دنیا به فکر آخرت است وقتی انسان طبق موازین و 
قوانین شرع مقدس رفتار کند هیچگاه گرفتار ناکامی ها و شر نمی شود 
چون شر عدمی است یعنی خداوند تباری و تعالی خلق شر نیست این خود 
انسان است که ایجاد شر می کند يا برای خود و يا برای دیگران. بنابراین 
مذمت دنیا می معناست بلکه باید خود را مذمت کرد که چرا در مسیر 
صحیح انبیاء گام برنداشتیم. در همین دنیایی که عده اق: آن .را قذفت فین 
کنند ادم هایی هستند شاد و شاداب و امیدوار به اینده چون به وظیفه عمل 
کرده اند و نگران اخرت خویبش نیستند و باور دارند که وعده های الهی 
برای اهل ایمان و تقوا و صاحبان اعمال صالحه حق است. 


لکن الذین ج اقا رهم هم رف من قوقها غرف مه تجری من تکنها 
انار ود الله لا بُحْلِف اللهٌ المیقاد (1) 


ولی آنهایی که از خدای خویش می ترسند غرفه هایی در بهشت دارند که 
الهی است و خداوند در وعده خویش تخلف نمی کند. 


عمر محدود و ثروت از بین رفتنی: 


"له چم 2 ور ۲ و د [ 
صد و بیست و هفتم- ان للو ملکا یتادی فی کل یوم یذوا ِلعَوّتِ و اجَمَغوا 
للعتاء و وا ِلحَراب: 


خداوند فرشته ای دارد که هر روز فریاد می زند: بزایید برای مردن و جمع 
کنید از برای نابودن شدن و بسازید برای خراب شدن. 


ماندن در دنیا د رمحدوده عمر است روت هر چه انباشته شود از بین 


7 تر کف ققل یک بعاد رم ات العماد اي لَم یُْلَقْ مثلعَا فی البلاد 
وَیَمَود الذین جابوا الصَحْرَ بالوادوفرعوت ذه تاد الذین طعَوّا فی الیلاد 
فاکتژوا فیها الَْساد قصت هم ریک َو ط عذاب ان رک آیالمژضاد (2) 
2 

1 م20 


2- فجر 6 تا 14 


آبا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با شهر ارم و ستون های با 
عظمتش شهری که مثل آن در نقاط دیگر ساخته نشده بود آیا ندیدی که 
پروردگارت با قوم مود که از سنگ ها کاخ ها ساختند چه کرد با فرعونی 
که دارای عوامل قدرت بود همان هایی که در شهرها طغیان کرده بودند و 
در شهرها فساد زیادی ایجاد کردند. پروردگارت تازیانه عذاب را بر سر 
انا کونید ریا که برد کارت دهد کفتن کاه انست: پس تو ای انسان مرگ 
و اضمحلال ثروت و تخریب خانه و برج ها و کاخ ها را فراموش نکن تا 
گرفتار غرور و عجب نشوی و بدانی روزی باید از این دنیا رخت بربندی و 
هر چه را جمع کردی بگذاری و مثل فرعون اگر کاخ سنگی هم بسازی روی 
خراب خواهد شد. ! 


دنیا جای داد و ستد 


صد و بیست و هشتم- الدیا دار ۰ النّاسْ فیها رَجْلان رجْل 
باع فیها تفَسَة قَاوتقَها و رل ابتاع تفسَة قاَعْتفَها: 


دنیا خانه عبور است نه خانه ماندن و مردم در دنیا دو گونه اتت یکی انکه 
خود را فروخت و خویش را به تباهی کشاند و دیگری آنکه خود را خرید و 


ازاد کرد. 


دنیا جای داد و ستد است آنکه در مرحله نخست فهمید که دنیا به قول 
قجود ارم سیداننو علبه السلای یل ورس مست. ول به 

نمی بندد و خود را برای عبور از ان اماده می کند و در مراحل بعد می 
اندیشد خود را به دنیا و دنیاداران نفروشد تا تباه شود بلکه خود را از 
بردگی دنیا آزاد کرده و زندگی شرافتمندانه ای را چون احرار و ازادگان 


باور کنیم اکثر مردم اسیر پوچی ها و برده زرق و برق زودگذر دنيایند. چنان 
زنجیرهای گران بز دستت و پای روع و قلب خویش بسته اند که هیچ راه 
فراری برای خود نگذاشته اند. انکة اسیر شهوت دنیاست پا زنجچیری 
ریاست دنیا و یا دربند ثروت همه و همه چون کرم ابریشم در تنیده های 
خویش بالاخره می میرند و راه نفس کشیدن برای خویش نمیگذارند و اگر 
خود را آزاد می کردند گرفتار این اختناق و 


22 2: 


خفقان نمی شدند. 
امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 
من عَرف تفسة لم پهنها بالفانیات (1) 


کسی که جایگاه خویش را و آفر تن بشناسد به چیزهای فانی شدنی خود 


من عَرّف شرف معناة صاتهة عن دنائه شهوته 


هر که بلندی وش رف گوهر وجود خویش را بشناسد آن را از پستی 
شهوترانی حفظ می کند. 


ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی***تا راهرو نباشی کی راهبر شوی 
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد***بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی 
از پای تا سرت همه نور خدا شود ***در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی 
بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود***در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی 


۳ سرت هوای وصال است حافظا ***باید که خاک درگه اهل هنر شوی 


دوستی پایدار: 


صد و بیست و نهم- لا یَکونْ الصدیق رها عس ها اعاخ: فی تلار: 
کته و عبت و دارم 


1 


دوست واقعی کس یاست که دوستی و برادری اش را در سه مورد رعایت 
کند. در هنگام سختی و بلا در نبودن و در هنگام مرگ. 


دوستی و صمیمیت وقتی ارزشمند است که پایدار و همراه با صداقت 
باشد بعضی از دوستان واقعی گاه از قامیل به انسان نزدیکتر می شوند. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 
الطّدیق قرب الاقارب(2) 

دوست نزدیکترین خویشاوند است. 
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1-غرر الحکم 6199710 
2-غرر الحکم 674 


چون چنین دوستانی در گرفتاری های زندگی یار و مددکار و در هنگامی که 
غایب هنبنتيم حاقظ تامونسن:ه آبزق ۵ ختیته هدر وقت مقر ی ورعد از اما 
را فراموش نمی کنند. این سه نشانه ای که امام علیه السلام برای دوست 
واقعی بیان فرموده شاخص ترین نشانه دوستی و مصاحبت است. زیرا| اگر 
کسی در این سه مرحله رفاقت خود را ثبات کرد مصداق کلام مولایمان 
علی علیه السلام خواهد بود و چه زیباست مومن رفیق نیمه راه نباشد در 
حضور و غیبت و به ویژه پس از مرگ دوستان خود را فراموش نکند گاهی 
برایشان خیرات بدهد طلب مغفرت کند و آنها را در اعمال خیر و کارهای 
شایسته خویش شریک قرار دهد. 


صد ام غطی زتعا لَم بخَرم اربعا 2 اقطت الشقاء ل رم 
الاجابه و من آغجی التَوبة لَم یه بخرم لول و من أغطی الاشیفقاز لم کر 


و 
تعالی قال الله عرّ وجلّ في الذْعاء ااعونی أسشتجت لَكَمّ (1) او,قال فی 
الاستیغار و من تققل شوع ا3 تظلغ تفستة نم تشتفیر ال تجد ال غقورا 
(2) و قال فی الشکر لین سَعرّنَمْ لا ریدنکم (3) و قال فی التوبه ما 
علی الله للذین بعمَلون السوء 1۳ تم یتوئون من قریب فاولیّک 
5 یما. (+4) 


2 


رح 
ح 
۵ 
0 


به کسی که چهار چیز عطا کردند از چهار چیز محروم نباشد هر که را دعا 
دادند از اجابت محرومش ننمودند. هر که را توفیق توبه عنایت نمودند از 
قبول گردیدن محرومش نکردند و هر که آمرزش خواستن را نصیب نمودند 
از آمرزیده شدن محرومش نکردند و هر که را موفق به شکرگزاری 
نمودند از 


22: 


1- غافر 60 
2- نساء 110 


4- نساء 17 


افزون شدن نعمت محرومش نکردند. 

سید شریف رضی که رضوان خدا بر او باد چهار ایه البته نه به ترتیب کلام 
امام علیه السلام در تایید گفتار حضرت نقل می کند که به ترتیب کلام امام 
علیه السلام عبارت است از: 1-هر که را دعا دادند از اجابت محرومش 
تتمودند. بخوانید .هرا ۲ اجابت کتم شما را تفن جعا در براآوردم. شدن 
حاجات برای کسی پوشیده نیست دعا وقتی از روی اخلاص و با تمام وجود 


باشد خیلی سریع به هدف می خورد و بدون دعاأ خداوند بر بندگانش 
اعتنایی ندارد. 


یَعبوْ یکم ربٌی ولا عاءکم (1 


بگو آکر حعاهان ساشد پرمردگار حن اغعایی بذاری آمام باقر علیة السلاه 


اد گنرد ۳ آفصَل آو کنر الجْعاء قال: الحْعاء آما تستَغ لِقَوله تعالی 


آیا زیاد قران خواندن بهتر است یا زیاد دعا خواندن؟ فرمود: دعا خواندنر آبا 
نشنیده ای که خداوند متعال می فرماید: بگو اگر دعایتان نباشد پروردگار 
من به شما اعتنایی ندارد. (2) 

رشنول اللة ضلی الله غلیم .و اله. فسلم خرمارم آرژزشن دفا مین فرمود 
الذْعا۶ سلاخ المومن و عَمُودٌ الدّینِ و تور السَّماوات و الارض (3) 

دعا اشلحه مومت و شون دین و ور اسان ها و زمین استت: 

هر که را توبه عنایت نمودند از قبول گردیدن محرومش نکردند: همانا 
توبه برای کسانی است که از روی نادانی کار زشت می کنند سپس زود 


باز می گردند و توبه می کنند خداوند ایشان را ببخشد و پروردگار دانا و 


حکیم است. (4) 


توبعه یعنی بازگشت به فطرت پاکیزه روزهای نخستین تولد. کسی که توبه 
می کند به فطرت نت خود باز. خی حردن اولا خداوند باب توبه را باز 


گذارده و ثانیا وعده قبولی 5 را داده. حالا اگر گدا کاهل بود تقصیر 
صاحبخانه چیست ؟ ! 


خداوند مهربان در نهایت صراحت فرموده است: 
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1- فرقان 78 

2- بحار 93 ص299 
3- کافی ج 2ص 449 
4- نساء 17 


فل یا عبا3ی الْذین آستّفوا علی آنشيبهم لا تقتطوٌ من حقه الله ان اللة 
تقد لنوت ها انش هو الیو الم 


بگو ای بندگان من که درباره خویش زیاده روی کرده اید از رحمت خدا 
نومید مشوید که خدا گناهان را تکسترزه فف. آمر نز کهآ بخشا یندم و خیم 
است. توبه را جدی بگیریم و امروز و فردا نکنیم تا فرصت به ما داده اند 
0 علیه ِِ در جایدیگر فرمود: و اعقلُوا و العمَل برقع و الب مغ و 
1 1 


اکنون که عمل بالا می رود و توبه سود می بخشد و دعا شنیده می شود 
۱۱۳۳0 


3-هر که امرزش خواستن را نصیب نمودند از امرزیده شدن محرومش 
نکردند: انکه کاری زشت انجام دهد و يا بر خود ستم روا دارد سپس از خدا 
طلب امرزش نماید خداوند را بخشنده و مهربان می یابد. 


استغفار مرحله ای بعد از توبه است یعنی وقتی شخص گنهکار به سوی 
خواه یرالیه یه ام من کنو ات وی ۱ 
هم متفاوتند. 

امام سجاد علیه السلام در مناجات التائبین عرض می کند: 

کفر یی نی و شصفیی با ا رکه ال خسن 


هر چند غرق بحر گناهم ز شش جهت ***تا آشنای عشق شدم از اهل 
9 


باید امید به بخشایش خدای رحیم داشته باشیم و تا پایان عمر لب از 
تیه تس حاات رسانم اه لت الاب ات مرآ موتا 
هست که: 


کان یوب ال الله فی کل یوم سبعین مَرّه من غیر دنب (2) 


هر روز هفتاد مر نبه از خداوند طلب مغفرت می نمود در حالی که گناهی 
مرتکب نشده بود. 


4-هر که را موفق به شکر‌گزاری نمودند از افزودن نعمت محرومش 


نکردند: اگر 
ص :26 2 


1 نیع البلاغه خطیه 1 22 
2 کافی ج 2 ص 450 


سپاسگزار باشید نعمتهایتان را زیاد میکنم. 


این نعمت را از خداوند داشتند. ممکن است بفرمایید که شکر برای نعمت 
است ولی عرض می کنم توفیق شکر نعمت از خود نعمت ارزشمندتر 
است این چیزی است که حضرت داود علیه السلام بدان معترف است. 


الفی کیف آشکزی و ۲۱ لا استظیع آن اشکری الا بنععه تانتد من.نعمی 


قاوحی الله اذا عرفت هذا ققد شکرتنی 


خداوند به او وحی فرستاد که ای داود وقتی فهمیدی آنچه نعمت در اختیار 
داری از من است مرا شکر کرده ای. (1) 


منم که دیده به دیدار دوست کردم باز ***چه شکر گویمت ای کارساز بنده 
نواز 


آثاری که بر نماز و حح و روزه و جهاد زن مترتب است. 


صد و سی و یکم- الصَلاهْ فرْبَانْ کل تقی و الحَعٌ جهاد کل صعیف و لکل 
شی ء رگا و رگا ادن الم و جهاژ واه خشن التتفل: 


تضاد ,فسله قرب هر احل خفر | بن خر ات دجاو هر تاتوان. است: یرای 
هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه است و جهاد زن خوب شوهرداری 
است. 


1-نماز وسیله تقرب هر اهل تقواست. 


ایاک تَعبذ و ایاک تستعین 

خداوند به همه بندگانش نزدیک است. 
و تحْ قرب الیه من حبل الورید (2) 
سر 227 


1- کافی ج 2 ص 96 
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ما از رگ گردن به اين انسان نزدیک تریم و یا خطاب به رسول خدا صلی 


اذا سالک عبادی عَنی فانی قریب (1) 

اگر بندگانم سراغ مرا گرفتند به تحقیق که من نزدیکم. 

دوست نزدیکتر از من به من است ***وین عجب تر که من از وی دورم 
چه کنم با که توان گفت که او ***در کنار من و من مهجورم 


پس مهجوری ما از بی تقوایی ماست و اگر ترس از خدا باشد در هر حال و 
در مار ‌کود ره دای یت دی شی‌نتم با خاش کباشام 
وجودمتوجه حضرت دوست می شویم امام صادق علیه السلام سرور و 
مولایمان تقرب را در نماز به آنجا رساند که در نماز خود قرآن تلاوت می 
کرد واز هوش رفت. وقتی به هوش آمد سوال کردند چه شد که به این 
حال افتادید؟ حضرت پاسخی به این مضمون داد؛ 


مرس 


ماز لث َو آیاتِ الفرآن ی بلَغث الی حال کالّیی سَمعثها مُشاقهة مقّن 
آنزلها (2) 


آیات قرآن را پیو سته تکرار می کردم تا جایی که این حالت به من دست 
داد که جذبی اترا از وبان نازل کننده اش می شنوم. 


2-حح جهاد هر ناتوان است 


مناسک حح از ابتدای محرم شدن تا آخرین عمل جهاد با نفس و وابستگی 
های دنیاست. همان طور که جهادگران در جبهه و نبرد با دشمنان ساده می 
پوشند و در سنگرها و روی زمین و خاک می غلطند و استراحتگاهی آنچنان 
ندارند حجاج بیت الله الحرام باید تمام لباس های قیمتی خویش را از بر 
درآورند با دو قطعه پارچه ساده و بانوان باید لباس هایی مثل لباس نماز به 
تن کنند.در مراکز وقوف مثل عرفات و مشعر و حتی گاه بر خاک بنشیند و 
برای انجام مناسک چون سربازان و گردان های جنگ گروه گروه رجز 
بخوانند و لبیک بگویند و گاهی در صفا و مروه راه بروند و گاه بدوند و جلوه 
ای از جهاد را به نمایش گذارند. 


3-برای هر چیزی زکاتی هست و زکات بدن روزه است: 


ص:228 


[- بقره 196 
ملاح تال 7 10 


زکات علم و دانش نشر و اشاعه آن است زکات تروت پرداخت بخشی از 
آن به عنوان یک امر واجب است چنانکه وقتی طلا و نقره گندم و جو و 
خرما و کشمش و شتر و گاه و گوسفند به حد نصاب خود برسند باید زکات 
تعیین شده انها را پرداخت. 


حتی بعضی از فقیهان احتیاط می کنند که مال التجاره ای که به عقد 
معاوضه مالک می شویم و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می داریم باید 
یک چهلم ان را زکات بدهیم. (1) 


زکات روح انسان یاکیزه کردن آن از آلودگی های گناه است. 


وَتَفْس ما سوّاها قلعم فجْورّها وتَفواها فد قلح من فرن: ز رکاهاوق؟ خَاب من 
دساها (2) 


سوگند به نفس انسان و آن کسی آن را پرداخت و سپس شر و خیرش را 
به او الهام فرمود که هر کس خود را تزکیه کرد رستگار گشت و هر کس 
ِ" را با گناه آلوده ساخت زیانکار شد. 


و زکات بدن روزه است چون روزه باعث می شود زواید و اضافی های 
بدن از بین برود و بدن پاکیزه از بیماری ها شود. 


سل الله لب الم امه و له می عراین اسر تسس خفن کف 
فرمود: 


علیکم بالصُوم قَاتّه محسَمه للغروق (3) 

روزه بگیرید که آن رگ ها را باز می کند و نیز فرمود: 

الصُومْ یدق العصیر و یُذیلٌ اللحمَ (2) 

روزه روده را باریک می کندو چاقی را از بین می برد. 

4جهاد زن خوب شوهرداری است 

هدف اسلام از تشکیل خانواده ایجاد کانون لبریز از محبت و رحمت و 


تقافم است بر همین اساس یک سلسله وظایفی برای مرد و زن تعیین 
نموده که اگر به 


ص:229 


آت توضيه العشاغل .خن 305 
سس 7 10 

3- کنزالعمال 23610 و 23620 
4- کنز العلمال 23610 و 23620 


اجرا در اید هدف اسلام محقق خواهد شد و | گر شاهد اختلافات عمیق و 
پرهیجان خانواده ها هستیم برای ان است یکی از طرفین يا هر دو به 
وظیفه اسلامی خویش عمل نکرده اند. اگر امام علیه السلام می فرماید 
جهاد زن خوب شوهرداری است بدین خاطر است که جبهه و جنگ با 
دشمنان اسلام که یک کار سخت و دشوار است و اغلب از عهده بانوان 
برنمی آید بر دوش مردان گذارده و حفظ وظایف شوهرداری را در محیط 
خانواده بر عهده زنان گذاشته است. 


اضتن تاناسون کی ایب شام فل ی کنو کف فرمن هه 


کَتبِ ال الجهاد علی الرجال والساء قجهادٌ الأَجُْلِ بَدْل ماله وَتَفْسه حَتی 
بعتل فی یبیل الله: وجهاد لته ان یی فاری هن آزی روجها 
وغیرته (1) 


خدای متعال جهاد را بر مردان و زنان واجب گردانید. جهاد مرد بذل مال و 
جان است تا هنگامی که در راه خدا شهید شود و جهاد زن این است که بر 
ازار و غیرت شوهر صبر و شکیبایی نماید. 


روص ار بر ی رسارس شان ا سم سا 
الله علیه و آله وسلم تهیه غذای مناسب است شوهر وقتی وارد منزل می 
شود از درب خانه به استقبال او برود و به او خوش آ گوید.و در هنگام 
تقاضای او مگر در مواقعی که عذر شرعی دارد امتناع نورزد.(2) در بیان 
ار را ای 
فا رن ی اور 


اش ای و و 

صد و سی و دوم- اسْتتزلوا الرَرّقَ یالطدقه مَن یقن یالْحََف جَاة یالط 
با صدقه دادن در راه خدا روزی خود را فرود آورید و کسی که به گرفتن 
عوض یقین دارد در بخشش جوانمرد است. 

کلید فرود روزی صدقه است جمله دوم امام علیه السلام جمله اول را 


تایید می کند و 


ص:30 2 


1- فروع کافی ج ص60 
2 مکارم الاخلاق 246 
3- فروع کافی ج2ص 60 


براستی کسی که باور دارد که از هر دست بدهد از همان دست می گیرد 
دیگر چه جای درنگ و کوتاهی است؟ ! 

تجربه ثابت کرده است آدم های خیر و سخاوتمند خداوند از در و دیوار 
برایشان روزی می فرستد و هرگاه بدون آنکه خودشان نقشه ای بکشند و 


تدابیری بیند بشند پروردگار متعال چندین برابر آنچه را که صدقه داده و پا 
به دیگران کمک کرده اند جبران می فرماید: 


مت الذین بتفمُون أَموالَهمْ فی سبیل ال َمتل ‏ خه تشه تال ی 
کل له ما 7 


۱0| خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذری است 
که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند ان را برای 
هر که بخواهد چندین برابر می کند و خدا وسعت بخش و داناست. 

امام علیه السلام در جای دیگر صدقه را باعث رشد و ازدیاد بیان می کند. 
الطَدَقةٌ نمی عند الله (2) 

صدقه در نزد خداوند رشد میکند. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: 

ِنّ الطَدَقة تقضی الدّین و تخلّفٌ یالبرگه (3) 

صدقه دادن باعث می شود دین ادا شود و برکت جایگزينش گردد. 

در جای دیگر فرمود: هیچ بنده ای کار صدقه دادن را به خوبی انجام نداد 


مگر این که خداوند بعد از او جانشین خوبی برای وی و فرزندانش خواهد 
بود. 


کمک الهی به اندازه نیاز فرود قو: ند 

صد و سی و سوم- تثزل المَعَوتهة علی قذّر المَتوته 
کمک الهی به اندازه نیاز فرود هه 

ک و 

1- بقره 1 2 


اه سای 2۳ 
3- کافی ج 4ص 9 


امدادهای پروردگار نسبت به بندگانش حتی اگر از بهترین ها باشند به 
اندازه احتیاج بشر نازل می شود. اگر کسی بگوید پس چرا بعضی از مردم 
بیش از حد کفایت دارند و بعضی انچه را که نیاز حتمی انهاست ندارند. 
پاسخ این است که بیش از حد کفایت و نیازشان دارند قطعا از مسیر حلال 


و درست نبوده و اگر حمل بةه صحت کنیم که از طریق حلال بوده جهت 
امتحان و از مایش آنهاشت: 


س 3 ۶ و ار نن 3 

نما آَموَالکم عاولاذکم فئْته واللة عنده جر عظیم (1) 

ثروت و فرزندان شما فقط وسیله امتحان شمایند و پاداش بزرگ نزد 
پروردگار است. 

خداوند همان طور که ثروتمندان و اافتخان هی کتد قهر اه آنانی را که:به 
ِِِ کفاف ندارند نیز می ٍِِ 


شما را ؛ به آموری چون ترس و گرسنگی و زیان در اموال و جان ها و کمبود 


البته گاهی خداوند حق قطعی و روزی افراد را می دهدو آنچه را برایشان 
کفایت می کند می پردازد یا خود حیف و میل می کنند و از بین می برند 
چون عقل معاش ندارند و گاهي ظالمان و زورگویان از حلقومشان در می 
آمرند وبا قوریب: و تبرنی نیاد. آنان. ۱ از چنگالشان بیرون می کشند و الا 
همان است که مولایمان علی علیه السلام فر مود: تنزل المَعوتة 2 علی قدر 
المّووته 


کشک الفی هه مار فرممی ند 


ميانه رو فقیر نمی شود. 
صد و سی و چهارم- ما ال من افتضد 


در شرح بیان قبلی امام علیه السلام عرض کردم بعضی از مردم چون عقل 
معاش ندارند 


ص:232 


1- تغابن 15 
2- بقره 55 1 


کردن گرچه انبیاء و امامان معصوم علیهم السلام هدایت مردم را در آمور 
معنوی به عهده داشتند ولی به مسائل اقتصادی و مادی آنها نیز نظارت 
داشتند. اسلام دین میانه روی آنتتت بنابراین مسلمانان باید 5 دخل و 
خرجشان اقتصاد را رعایت کنند تا گرفتار فقر و نداری نشوند.اغلب کسانی 
گرفتار قرض سنگین و اضطراب در زندگی شده و می شوند همان هایی 
هستند که پا را از گلیم خود درازتر کرده خواسته اند بیشتر داشته باشند و 
یا زندگی را با تجمل و ارایش جلوه بدهند. شخص مقتصد و کاردان هیچ گاه 
به فقر مبتلا نمی شود. باز اشاره می کنم به بیان قبلی امام علیه السلام 
اکتفا به اندازه و کفاف و انچه خداوند برایمان مقدر فرموده است همان 
اعتدال و میانه روی است. 


ول اسضی ام ای وال سای ی مره 
طوبی لِمن آسلم و کان عيشْهٌ گفافاً و قواهْ شدادا (1) 


دارد و بدنش نیرومند است. 


ن 1 3 [ مر و 90 9 
صد و سی و پنجم- قَله العیال أحَذٌ الیسَارَیّن اللَوَددٌ نَصْف العمل الهَمٌ نِصَف 
الهَرّم 


کمی عائله و نانخور یکی از توانگری است دوستی نمودن نصف عقل و 


کلام امام علیه السلام نباید برای عده ای سوزژه شود که ار می گوییم 
فرزند کمتر زندگی 
ص :33 2 


1- بحار ج 15 ص236 


علیه الشام می گر مایت 


وا من دابّء فی الأَرَض لا علی ال رفْهَا(2) 


هیچ جنبنده ای در روی زمین وجود ندارد مگر انکه روزی او بر عهده 
خداست. 


وکین من دابّه لا تخمل رژقها ال برَرفْها ولبَاکمْ وَهو السَمیغ العلیغ (2) 


چه بسیار حیواناتی که بار روزی خود را نکشند و خدا روزی آنها را و شما 
را می دهد که او شنوا و آگاه است. 


پس امام علیه السلام در مقام مقایسه است و می خواهد بفرماید به طور 
طبیعی, اد کم فاله ونان خور از ان ری برکورداد آست ۲۳ کسن 
نان خور بیشتر و فراوان دارد و در نتیجه تلاش و تکاپویش باید بیشتر شود 
در خستله: فرهکی. و تربیتی آنان هفت بیشتری به خرح دهد 


2-دوستی نصف عقل است. 


رفق و مدارا با مردم و اظهار محبت به انها بسیاری از کدورت ها و 
اختلافات را حل می کند مردم آدم با محبت را به طور فطری دوست می 
دارند همان طور که از آدم هم تاو هن کت او اک انسان 
بخواهد در هر کار و پستی که هست موفق باشد و رو به رشد و تعالی 
برود باید با ارباب رجوع و همه کسانی که شب و روز با انان برخورد دارد 
مهربان باشد. 


آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است***با دوستان مروت با دشمنان 
مدارا| 


که مردم را مثل خانواده خود در نظر بگیریم به بزرکترها احترام بگذاریم به 
کوچکترها ترحم کنیم. پرخاشگری و تندی با کسی نداشته باشیم البته به 


استثنای کسانی که سر ستیز و دشمنی با ما داشته و در مرام و عقیده با 
ما مخالف اند و بنای اذیت و ازار ما 


ص:234 


را دارند. 
مُحّذد سول الله والذین َعة أشةاء علی الکتّار + خماء شم (1 
مَحَمّد رشول الله والذین مَعَهٌ اشذاء غلی ر ر يتهَم (1) 


لا 
کافران سخت ودر بین خود مهربانند. 


بسیاری از پیری ها زودرس است و بسیاری در سنین جوانی و ابتدای میان 
سالی موها را سفید کرده و جسمی ناتوان پیدا کرده اند علت معلوم است 
برای انکه زیاد غصه می خورند و غم و غصه هایی را با دست خود برای 
خویش تدارک دیده اند و نخواسته اند زندگی عادی و طبیعی داشته باشند 
به خاطر افراطی گری ها و ورود به بعضی عرصه های استرس زا مثل 
پست و مقام و درگیری های سیاسی در فاصله یکی دو سال بیست سال از 
عمر خود کاسته اند. آدم چهل ساله ششصد ساله نمایش می دهد. 


آنگة تکام مضییت بر رآن خود هی کفند اخز غود وا ضانة حی کزه: 


صد و سی و ششم- یزل الصَبْرٌ علی قَدّر المَصیبه و مَنْ صَرّت یَدَهْ عَلی 
فخذو عند مُصیبته خبط عَمله 


شکیبایی به اندازه مصیبت فرود اند و آنکه هنگام مصیبت بر ران خویش 


این یکی اصل کلی است که خداوند به اندازه ظرفیت و طاقت افرار بر 
آنها مصیبت وارد می کند و هر چه روح بلند و قوی باشد مصیبت بزرگتر 
است و در این میان آزها ینت هم هست. عکس العمل مصیبت دیده خیلی 
مهم است اگر شکایت کند و به خداوند متعال معترض باشد و يا از نظر 
فیزیکی به جسم خویش اسیب رساند مثل همان موردی که امام علیه 
السلام اشاره فرمود بعد از مصیبت بر روی پای خود بکوبد و اظهار 
نارضایتی کند خداوند اجری برایش منظور نمی کند و در واقع خودش با 
جزع 


ص35۰ 2 


1- فتح 29 


و فزعی که به راه انداخته اجر خود را از بین می برد. 


اما کسن کم المام نی شرت بت ییا ااسام با ان 
وپریشان دید فرمود: 


با أَخبّه لا بَذهتنَ بجمک السّیطان 

خواهر جان مبادا شیطان خلم تو را بیرد! 

خواهر جان آرام ناشن فا را از دست موه شکیاین را فراموسشنعکن مر 
نه ان است که اهل زمین می میرند به جز خدایی که مردم را به قدرتش 


آفریده است و روزی همه آنان را زنده م یکند و خود یگانه ونهان است. 


با أَخیّة اتی آقسَمث علیک قا: ری فشتمی. لا مرخ ح علوة خیباً و لا تخقشی 
عَلَیَ وجها و لا تدعی عَلی بالویل (1) 


خواهر جان تو را قسم می دهم و به این قسم من عمل کن در مصیبت من 
گریبان پاره مکن و روی مخراش و واویلا مگو. 


عبادت از روی معرفت 


صد و سی و هفتم- کم من جایّم لیس له من صیامه | لوغ و الما و کم 
من قایّم لیس له من قیامه الا السْهَرٌ و العتاء بدا نوم لکیس و افْطارْهَم م 


ک 


چه بسا روزه داری که جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نبرد و چه بسا شب 
زنده دار و عبادت کننده ای که جز بیداری و رنج چیزی نصیبش نگردد و چه 
نیکوست خواب عارفان و عالمان و روزه ناز کردنآنان: 


هر عبادتی که اهل عیادت را از نافرمانی خدا بر حذر داشت و به انجام 
وظایف شرعی موظف نمود مفید و آرزشمند است اگر روزه دار از روزه 
دای فقط ری مکی اور سا متفه کار ار 

دستورات الهی نباشد زخحمت بی فایده کشیده است. چون هك هندی 
هم گاه روزهای متوالی غذا نمی خورند و نمی آشامند مگر نه این است که 
وقتی به حکمت و علت وجودی عبادت ها از منظر قرآن مراجعه می کنیم 
می بینیم که همگی یک هدف را برای عبادت بیان می کنند. 


ص :36 2 


1- ارشاد مفید ص 216 


آن هم تقواست. 

درباره حکمت روزه می فرماید: 

هکم تفون (1) 

شاید به تقوا برسید. 

رای ای راد 

تنهی عَن القحشاء و المنکر (2) 

تفا شمارا اد تشتی ها بای ها نمی منکن 
درباره حج می فرماید: 

وَترودُوا قاِنّ حَیْر الرّاد الَفوی (3) 

توشه تهیه کنید که بهترین توشه حح تقواست. 


امام علیه السلام برای افراد ارزش گذاری می کند و ارزش را در معرفت 
و شناخت می داند عبادت وقتی از روی احساسات و بدون معرفت انجام 
گیرد پایدار نیست و مواردی هم باعث عجب وغرور می شود و عابد را در 
جهل مرکب می گذارد مگر در تاریخ نخوانده ایم در جنگ نهروان نماز شب 
خوان هابه عنوان خوارج به جنگ امام زمان خود قیام کردند و بر رویش 
شمشیر کشیدند و مگر سپاه عمر سعد که کمر به قتل حسین بن علی 
ار وا ار سا ۰ رورا 
نزدیکی به خدا و قربه الی الله خون حسین علیه السلام را نریختند؟ ! 
اک ان ار ی 
معرفت و درک واقعی از دین حرف اول را می زند. 


ول ای الا ما ام ی ره 
آفصَلکُم ایماناً آفصلکم معرقة (۵) 


اه اشامافیت ساشصانی یمالسا یی ین ال هک 
ص:237 


1- بقره 193 
2عنکیوت: 45 
ی 197 

4 جام الاحبا وشن 36 


لایْقبِل عَمَل الا بمعرقه (1) 


حقظ اسان به وف اسسال کات فقه بل ری فا 


صد و سی و هشتم-سُوسوا ایمَاتکُمْ بالسَدقه و حصتوا أَمُوَالَکُمْ بالّگاه 5 
او ققوا أَمواح البلاء بالذغاء 


ایمان خود را با صدقه دادن حفظ کنید و اموالتان را با زکات دادن در دژی 
استوار قرار دهید و امواج بلاها را با دعا دفع نمایید. 


راهکارهای نگهبانی و نگهداری از ایمان و اموال پرداخت صدفقه و زکات و 
دفع بلا به دعاست. 


ان انس لام و اه های سن عوایل 
درونی مثل علاقه به دنیا و نفس اماره و سایر رذایل او را محاصره کرده و 
تلاش می کنند ایمان را از او بگیرند و حداقل سس ایمانش کنند و یا 
خطراتی و خساراتی به اموالش وارد اورند که در مجموع زمینه بلا و 
مصیبت را برایش فراهم اورند.یس باید صبح و شام صدقه داد و زکات 
اموال را به موقع پرداخت نمود و از دعا به درگاه الهی غافل نشد تا هم 
ایمان سلامت بماند و هم بر اموال صدمه ای وارد نشود و هم دفع بلا 


ود 

سول الله ضلی: اه علیه و اله شام رنه اتیر کداری صنهه .و وعا ی 
فرمود: 

الَدقة دقع التلاء و هی آنجخْ دواء و تدقغ القضاء و قد آبرِم ابراماً و لا 


جَذهت بالادواء الا الْعاء و السَدَقَةٍ (2) 


صدقه بلا را دفع میکند وموثرترین داروست صدقه قضای حتمی را دفع می 
کند و درد و بیماری ها را چیزی جز دعا و صدقه از بین نبرد. 


درباره محافظت اموال به وسیله پرداخت زکات امام صادق علیه السلام 
فرمود: 


ما ضاع مال فی بَرٌ و لا بحر الا بتضییع الرّکاه قَحَصَنُوا آموالَکُم بالرّکاه (3) 
ص :38 2 


1 کافی ج و دای العقولن 291 
2 بحار 96ص 137 و ج69ص393 
3- بحار ج96 ص 137 و ج69ص393 


ها ی 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


وجدنا فی کتاب سول الله صلي الله علیه و ال وسلم آذا متَمُو الرّکاة 
مَتعتِ الأرض برَکتها من الرْرع و الثمار و المَعادن کلها (1) 


در کتاب رسول خدا علیه لاسلام دیدیم که : هرگاه مردم از دادن زکات 
خودداری کنند زمین برکت های خود را از هر نوع زراعت و میوه ها و 
معادن دربغ دارد. 


آن شیر آنام علقه الستام و قارع رسای غالسان ریاتی صا رای سار و مان تساه 


ف‌ دی ‌ 11 31 -‌ِ ی 7۳ 3 
کمیْل بن زیاد ان هذو الفلوب اوعيه فَحَیْرّها اوغاها 
1 > و7 9 پٍِ 


] ست اه ۱ ۳ رز سح و۶ 7 - ۲ ِِ" 
تلجلوا اي رک وثیق با یل الم َز من القال الم کشک و آئت 
تکزین العال و العال تفه الق و ال تزکوا علی 7 


ای کمیل بن زیاد: اين دل ها ظرف هایی هستند و بهترین آنها دل هایی 
است که علم و معرفت را بهتر و بیشتر در خود نگاه دارد پس انچه را به تو 
می گویم از 


ص :39 2 


1- کافی ج 2ص374 


مر گنوی آن رفظ کن هریش ره دنه اند غالمی کی خدارا وه بطوو 
شایسته می شناسد و دیگری شاگردی که در راه رستگاری کر نت و 
مردمان حقیر و فرومایه که به هر طرف می روند و با هر بادی حرکت 
میکنند از نور علم کسب نور نمی کنند و به سوی پناهگاهی محکم پناه نمی 
برند. 


تو باید از ثروت حراست نمایی ثروت با خرج کردن کم می شود ولی علم 
با نشر و انفاق فزونی می يابد چیزی که با ثروت پرورش می يابد با از بین 
رفتن آن از دست می رود. ای کمیل بن زیاد: شناخت علم دین است که 
باید به آن متعهد بود انسان در زندگی به توسط علم فرمانبرداری پروردگار 
را کسب می کند و پس از وفات از خود نام نیک باقی می گذارد علم 
سرنوشت ساز و فرمانرواست. ولی مال و ثروت فرمانبردار و مغلوب 


است. 


ای کمیل بن زیاد: جمع کنندگان ثروت مرده اند گرچه به ظاهر زنده اند و 
دانشمندان تا مادامی که جهان برپاست پایدارند. بندن- هایشان. کفشنده 
است ولی آتازشان در قلب ها-هوجود است. 


تا اینجا بخش اول کلمات نورانی امام علیه السلام در حکم صد و سی و 
نهم نقل شد و سپس بخش های دیگر گفتار حضرت را نقل خواهیم کرد. در 
اين بخش امام علیه السلام به ارزش و اهمیت علم و برتری علم از ثروت 
و دسته بندی مردم به سه گروه می پردازد. ای کمیل این دلها ظرف هایی 
هستند و بهترین آنها دل هایی است که علم و معرفت را بهتر و بیشتر در 
خود نگاه دارد. کمیل بن زیاد از اصحاب سر مولایمان علی علیه السلام بود 
که مورد عنایت آن حضرت واقع می شد و دعای مشهور کمیل همان دعایی 
است که امیرمومنان به وی القاء فرمود و شهادتش را به دست حجاج بن 
یوسف ثقفی به او اطلاع داد. 


ظرف دل می تواند جایگاه همه چیز باشد هیچ نوع جبری در کار نیست که 
بدون 
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اختیار ما چیزی در دل ما جای گیرد. پس چه بهتر که کانون دل ما محل 
معارف الهی علوم مفید باشد. دلی که از علم تهی است مرده و بی 


همان بزرگوار در جای دیگر فرمود: 


لن العلع حياة الفْلوپ و توژ الابصار من العمی و وه الآبدان من العف 
(2) 


علم باعث زنده ماندن دل ها و نور بخشیدن به دیدگان و نیرو دادن به بدن 
ها مت کردد, 


البته تنوع علوم سبب سردگرمی افراد می شود که کدامش را انتخاب کنند 
بی شک باید بهترينش را انتخاب کرد که دنیا و آخرت ما را آباد کند همان 


طور که حضرت فرمود علمی که نوربخش ی و نیرودهنده بدن ها 
باشد. 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 
العلم کت من آن یُحصی قَجْذ من کل شییء آحسَن (2) 


علوم بیشتر از شمارش انسان وجود دارند بنابراین از بین تمام علوم 
بهترینش رآ برگزین. 


امام علیه لاسلام پس از تعریف علم مردم را به سه دسته تقسیم را 
عالمی که خدا را به طور شایسته می شناسد سوال اینها کدامند؟ جواب 
کشانیسه ک برای دا کست:علر مکی کم قومسام و 
درک آنان بالا می رود تواضع و فروتنی آنها بیشتر می شود و از همه مهمتر 
آنکه آنخه فر | کر فته اند پرایشان دارانن و سر مابه:شده به. آن که فقط. حی 
دانند و دانستنی هایشان برایشان کارساز نیست و اثر بخشی ندارد. 


چنانکه نقطه مقابل علماء ربانی کسانی هستند که علم را فرا می گیرند تا 
دنیای بهتری داشته باشند و به جاه و مقام برسند بی شک ایشان محروم از 
ثمرات و اثرات معنوی علم خواهند بودو ممکن است که به اهداف مادی 
خویش نایل شوند ولی 
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1- بحار ج1 ص 166 و ص 219 
2 بحار جح 1ص166 و ص 219 


بهره آخرتی نخواهند داشت. 
همان طور که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
من آحَدّ العلم و عمِل به نجا و من آراة به الدْنیا قهَوَ حظَةُ (1) 


هر کس علم را فرا گیرد و بدان عمل کند نجات خواهد یافت هر که هدفش 
از دنبال کردن علم و دانش دنیا باشد همان دنیا بهره اوست. 


گروه دوم علم آموز و شاگردی که در راه رستگاری کوشاست. 


ای گروه دانش پژوهان و طلاب علوم الهی هستند که از ارزش و مقام 
والایی برخوردارند و مردم همیشه برای دانایان و صاحبان علم و9 معرفت 
او ری مه ایا 
طبق بیان همان گرامی چنین منزلتی را دارا هستند. 


ان طالِتِ العلم تبشَط له المَلایْکة آجنختها و تستغغرٌ له (2) 


الهی طلب رِ حمت می نمایند. 


در جای دیگر همان بزرگوار فرمود دانشجو و طلبه در هنگامی که علم می 
آموزد همانند شخصی است که روزها را روزه میگیرد و شب ها را به 


غادت.می فرداره و هر بایی که از علمررا غرامت کرد رای ام مت ایست 
از اینکه , به اندازه کوه ابو قبیس طلا در راه خدا انفاق کن.(3) 


نداز نستن عیب است پرسیدن عیب نیست و تا شاگرد نباشی استاد نخواهی 
برای همیشه در ذلت جهاد و نادانی خواهد ماند. (4) 


و | ند از اهلش بیرسد تا در جهل باقی نماند. گروه سوم مردمان حقیر و 
فرومایه ای هستند که با هر بادی به طرفی حرکت 
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1- بحار ج 2ص34 

2- کنزالعلمال 28745 

3- بحار ح1ص184وج77 ص164 
4 بحار ج1ص184وج77 ص164 


می کنند از نور علم کسب نور نمی کنند و به سوی پناهگاهی محکم پناه 
نمی برند ادم های بی مصرف و باطله همین قشر از جامعه هستند همین 
کسانی که عمر عزیز خود را با پوچی ها و بطالت تمام می کنند. براستی 
انسان منهای دانستنی هایش به چه دردی می خورد و با چهارپایان چه 
تفاوتی دارد کسی عقل دارد اما ان را در معرض تربیت انبیاء و علماء قرار 
نمی دهد و نمی خواهد بفهمد چه خاصیتی بر وی مترتب است. 


ی س 0 ۳۳ ‌ِ 
ان سر الذواب عند الله الْصَمٌّ البِکمٌ الذین لا یعقلون (1) 


بدترین موجودات و پست ترین مردم نزد پروردگار کسانی هستند که از 
فهم حقایق کر و لال اند و تعقل نمی کنند. 


امام علیه السلام پس از تقسیم بنده گروه های جامعه به بیان برتری علم 
از ثروت می پردازد. ای کمیل علم و دانش بهتر است از ثروت علم تو را 
حراست می کند ولی تو باید از ثروت حراست نمایی ثروت با خرج کردن 
کم می شود ولی علم با نشر و انفاق فزونی می یابد. 


برای توضیح فرمایش امام علیه السلام از کلام دیگر حضرت که در جای 


او و ثروت با انفاق و خرج کردن کم می 
دد. 


3-ثروت نیاز به نگهبان دارد ولی علم صاحبش را نگهبانی و حفظ می کند. 
4-علم همراه ضاحخیتنن در جهان آخزت: مین رود ولی ثروت در دنیا می ماند. 


5-ثروت برای مومن و کافر به دست می آید ولی علم حقیقی فقط نصیب 
مومن می شود. 
6-همه مردم در مسایل دینی خود محتاج صاحب علم و علماء هستند ولی 


7-علم انسان را برای عبور از پل صراط تقویت می کند ولی ثروت او را 
مانع از 
نج ۲ 
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1- انفال 22 


امام علیه السلام در بخش پایانی این فراز از حکمت صد و سی و نهم به 
مواهب و ارزش هایی که بر علم و علماء مترتب است می پردازد و ثابت 
و ار سا سامت ی 


شهید ثانی درباره ارزش علم می گوید بدانید که خداوند سبحان علم را 
سبب علت کلی خلقت جهان قرار داده و همین برای بزرگی و جلالت علم 


من الأر رض ما بتترّل 2 و لا نع ۱ 


له الّذٍی حلق,سنع سعاوات و 
یو ون الله قةٌ اخاط یکل شیء علَْ (2) 


3 ال ی کل شم ء قد, 


خدا آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و مانند آن هفت طبقه زمین 
را خلق نمود و فرمان نافذ خود را در بین هفت اسمان و زمین نازل فرمود 
تا ایتک اس فد مامت ما احاظه یی ر اسف امه 


میم 
اگاه است. 


شهید بزرگوار همین ایه را کافی می داند بر شرف علم به ویژه علم 
توحیدی که پایه همه علوم و مدار همه معارف است. بعد ادامه می هد که 
خداوند سبحان علم را والا و بالا و اشرف ات و اول چیزی که بر 
انسان ها منت گذاشت که به او عنایت فرمود علم است. 


افرً باسم ریک الذی حَلَق حَلَقّ اسان من علَق اقرأً ورگ الََكرمْ الّذی 
علم بالقلم عَلْمّ الانسان ما لم بَْلَمْ (3) 


ای رسول کر امت بخوان به نام پروردگارت که آفرینندهم موجودات است 
همان که انسان را از خون بسته افرید بخوان که پروردگارت کریم ترین 
کریمان است همان که بشر را نوشتن اموخت انچه نمی دانست به او 


شهید ثانی می گوید خوب دقت کن خداوند تبارک و تعالی آغاز وحی و 
ا ای سوام اس تا با اساسا تا 
حکیم و ستوده نازل 
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[- بحار ج 1ص 185 
2- طلاق 12 
3- علق آیات 1تا5 


شده است خداوند ابتدا بة تعمت ایجاد خلقت اشاره می فرماید سیس به 
تفت عم توجه .هی دهد و آکر غفت: دیخری غیر. از .غلم وجوج داشت آن 
را بیان می کرد. این خود اهمیت و فایده علم را می رساند که پس از 
اشاره به خلقت کائنات به : نعمت علم توجه می دهد. (1) 


امام علیه السلام در ادامه حکمت صد و سی و نهم می فرماید: 


ها ان قافتا تیلماً جقاً و آشاز بتده الي صذرو َو آلث له جَلَة بلي لْث 
لقن یر مأمُون عَلیه مشتقیلا اله آلکین لگنا و مُشتظهر بنعم ال ی 
عتاده و بخججه عَلي آولیائه أ مُثقادا لِحَمَلّه الِحَق لا تصیره له فی تایه 
قرغ السک فی قلبه لاوّل غارض من شَهه آلا لا دا و لا اک 
باللذهو سَلس القیاد لِلشْهّوّه : 2 


ای کمیل بدان که در اینجا (اشاره به سینه مبارک کرد) دانش فراوانی 
انباشته است ای کاش کسانی را می یافتم که می توانستند آن را بیاموزند. 
اری تیزهوشانی می یابم اما مورد اعتماد نمی باشند. دین را وسیله دنیا 
قرار داده و با نعمت های خدا بر برندگان و با برهان های الهی بر دوستان 
اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند که با اولین شبهه ای شک و 
تردید در دلشان ريشه می زند پس نه آنها و نه اینها شتز آوار آموختن دانش 
های فراوان من نمی باشند. يا فرد دیگری که سخت در پی لذت بوده و 
اختیار خود را به شهوت داده است. يا آن که در ثروت اندوزی حرص می 
ورزد هیچ کدام از آنان نمی توانند از دين پاسداری کنند و بیشتر به 
چهارپایان چرنده شباهت دارند چنین است که دانش با مرگ دانشمندان 


می میب د. 

در این فصل امام علیه السلام اقسام دانش پژوهان را معرفی هی کند و 
قبل از هر چیز از 
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[- منیه المرید ص 35 


سینه لبریز از علم خویش می گوید. 


آری سطح معلومات امیرالمومنین علیه السلام در آن حد است که در قلم 
نمی گنجد به طور متواتر نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود: 


آتا مدینة العلم و عَلمهٌ بابئها قمن آراد العلع قَلیِفتَیسَة من علی (2) 


من شهر دانشم و علی به منزله در آن هر کس دانش طلب می کند باید از 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در آخرین ساعات عمر خود 
امتواوشی علن له اسلا را ند و وا ی زار کت 
هی ان کان‌سا خن صلی الم له و الم شام وا مه ری رید 
علی چه می گفتید؟ فرمود: پیامبر هزار در از دانش بر من گشود که از هر 
در هزار در دیگر باز می شود.(2) 


امام علیه لاسلام برای مردم عصر خویش می فرمود: سو گند به خدا| اگر 
مسند قضاوت بگسترند برای یهودیان از کتاب خودشان و برای پیروان 
انجیل از همان کتاب و برای پیروان زبور از همان و برای اهل قرآن از 
قرآن داوری خواهم کرد. سوگند به خدا| من از همه به قرآن و تاویل آن 
داناترم. (3) 


و دیگر باره فرمود: از علومی که رسول الله صلی الله علیه وله وسلم به 
من آموخت سینه ام لبریز است و اگر کسی را بيابم که بتواند آن علوم را 
درک کند در اختیارش خواهم گذاشت. (4) 


اين بابویه از حضرت باقر علیه السلام از پدرش از جدش علیهم السلام 
روایت کرده که چون ابه: 


9 2 
و کل شیی آحضیناة فی امام مٌبین 


نازل شند ابوبکر و عمر از محل خود برخاستند و گفتند: ای رسول خدا ایا 
مراد از امام مبين تورات است؟ فرمود: 3 آپا منظور انجیل است ؟ 
فرمود: اد : آیا مراد قرآن است؟ فرمود: نه. پس از این امیرالمومنین 
علی علیه السلام وارد شد. 
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یر ی در 
ار 20 
یضار ال رات 6 
4- بصائر الدرجات ص 36 


لیات اه ام ای رو 
هو هذا ال الامام الذی آحضی اللغ تبارک و تعالی فیه علغْ کل شَییء (1) 


ات هی ساسا اس واه را ره 
علم هر چیز را تا است. 


امام علیه السلام بعد از آنکه اشاره به سینه پر از دانش خویش کرد و شما 
خواننده عزیز نیز به مختصری از اطلاعات مربوط به علم ان حضرت اشنا 
شدید لازم است بدانید آن بزرگوار دانش پژوهانی را برمیشمرد که بسیار 
جالبند. کسانی که تیزهوشند اما مورد اعتماد نیستند و دین را وسیله دنیا و 
فخرفروشی بر دوستان خدا| قرار می دهند. یعنی پس از آلکة مطالب 
علمی از محضر معصومین علیهم السلام فرا میگیرند سیره خود امام را 
برای خود انتخاب نمی کنند راه دیگری را می پیمایند چنانکه در بین 
شاگردان امام صادق علیه السلام مثل ابوحنیفه و مالک را دیدیم که پس از 
استفاده یکی و دو سال از دریای مواج علوم امام علیه السلام از جمله 
مخالفین راه و روش امام زمان خود شدند و به دربار بنی عباس رفته و 
جیره خور دشمنان اهل بیت علیهم السلام شدند و همان که حضرت فرمود 
مورد اعتماد نیستند و دین را وسیله دنیا و فخرفروشی بر دوستان خدا 
قرار دادند. 


یا اينکه مولایمان قشر دیگری را معرفی فرمود که ژرف اندیشی لازم را 
در شناخت حقیقت ندارند که با اولین شبهه شک در دلشان می افتد. البته 
به خاطر ساده اندیشی که دارند امام علیه السلام هر دو گروه را لایق 
شاگردی خود برای تعلیم علوم نمی داند و اما در بخش سوم این فصل 
حکمت صد و سی و نهم امام علیه السلام به موضوع امامت و عالمان 
حقیقی و ربانی می پردازد. 


ِ نت 2 0 2 ۳ ۳ 
الم بلی لا تلو ار ضّ من قایّم لله بحجه اما ظاهرا مَشهوریا و اما خایّفا 
لل2 و ار ۳ آ ۲ص ۲ص 
مَفمَورا لا تطل خده الله و سائة و کم دا و راين آولیّک , آولیّک و الله 
الا عَددا و الاغظَمون ند الله قذرا بَحَفّظ اللهْ بهمٌ ححته یناه حنّی 


زعاية الم اد 516 


الْفَْرَفُو ن 3 آیشوا یم اسیَوحش من الَاهلون 1 جوا انیا 
ارواخج ْعلقَة بالمحل الأعَلی آولیک خلقاء ال فی آرْضه و الدْعَاه 
نش اه آحشوفا الی رسیم اتضرف با فقیل ازاشنت 


۰ > 
۰ 3 


پبه اس 


" آری زمین را کسی که به وسیله حجت دین خدا| را بر پا دارد 
هاست. تا حجت های الهی و دلیل های روشن او از بین نرود این ها چه 
تعدادند و کجا هستند. 


سوگند به پروردگار که تعدادشان کم است و قدر و منزلتشان در پیشگاه 
پروردگار زر نت است. ترورد کار بة توسط ایشان حجت ها و نشانه های 
خود را حفظ میکند تا آنها را ؛ 7 ۱ ۳۹ ۳ 
بکارند. 

علم و دانش نور حقیقت بینی را بن آنان تابانده و ایشان روح یقین را 
دریافته و آنچه برای نازپرورده ها سخت است برای آنان آسان است و از 
آنچه نادانان فراری هستند آنان بدان خو گرفته اند. با بدن هایشان درد 
نیابند ولی جان هایشان به ملا اعلی آویخته است. این ها جانشینان خداوند 


در روی زمین اند و مردم را به دین او دعوت می کنند آه آه که چقدر 
مشتاق دیدارشان هستم. ای کمیل اگر می خواهی بر گرد. 


امامان از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام ویژگی های بیان شده فوق 


را دارند 

1-زمین هیچ گاه از وجود آنان خالی نیست. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

ما تبقی الارض یوماً واحداً بقیرِ امام مثا تفرغ الیه الأمَهْ (1) 

زمین حتی یک روز بدون امامی از امت بدو پناه برد باقی نمی ماند. 
ییاسران سای نوات 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


لم تخل الارض مُندٌ خلق اللة دم من حَجّهٍ له فیها: ظاجر قشهور آو غاتب 
مستور (2) 
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1- بحار ج23ص42 
2 امالن ضدون ض 157 


از همان زمان که خداوند آدم را آفرید زمین از حجت خالی نبوده حجتی 
اشکار و شناخته شده يا پنهان و در پرده. 


ورتاره کلام آضام علیه السلام که فرعمد: 
آه غاتقا عفخور| 

یا ترسان و پنهان اشاره به وجود نازنین امام عصر حجه بن الحسن علیه 
السلام است که در دعای روز جمعه نیز می خوانیم. 

السّلامْ علیک آیها المُهدْبٌ الخاف (1) 

سلام بر تو ای تهذیب شده خائثف 


خائثف از چه چیز؟ از اين که تا زمینه ظهور حضرت آماده نشود و جهان 
اماده پذیرش ان گرامی نگردد خوف کشتن او وجود دارد. 


3-امام علیه السلام سپس به اولیاء خدا| و حالات روحی و معنوی انا 
پرداخته است. جوهر روح و قلب انسان قابل ترقی و رشد به سوی کمال 
و مدارج بالای معنوی است و فلسفه وجود 9 انبیاء و هدایتهای 
۹ ۳ 7 تن 


به قول شبستری: 

بین یک ره که تا خود عرض اعظم***چگونه شد محیط هر دو عالم 

چرا کردند نامش عرش رحمان***چه نسبت دارد او با قلب انسان 

مگر دل مرکز عرش بسیط است***که آن چون نقطه و آن دو محیط 


۱ ت‌. 


اگر آمام غلیه الشتلام بعد از تقل مطالیی از اوصاف:افراه قوق,فی قرماند: 
اه آمشتدن متاق دار آمانم مان کسانی که دلهان عرس خذاشت. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میفرماید: که خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: 


آعددث لعبادی الصْالِحین مالا ی رات و لا آدْنْ سَمعت و لا َطرَ علی قلب 
بشر (2) 
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1- مفاتیح الجنان محدث قمی 
2- منهاج البراعه 19 ص288 


برای بندگان صالح خویش مقامی را در نظر گرفته ام که چشمی آن را 
ندیده و شیج خوشی آهنی ان, را تشنیده و.بر قلب هیچ انسانق خطور نکر دم 


است. 
امام علیه السلام در جای دیگر در اوصاف متقین می فرماید: 


وقَمُوا اعسْماعَهَمٌ ی العلّم التافم لهْمْ, تلث اعْفُسْهُمٌ منْهْمْ فی البلاء 
کات لت فی الاخاء و لو لا آلاعجل الذی گنت اللةْ لَمُمْ لمْ تَستَقر 
اعرواحقة فی اجسادهمٌ طِرّقَةَ ین شَوّقا ای اللواپ و و حَوّفا من العقاب. 
عَظم الخالق فی اعءَنْفسهمٌ قصَعغْر ما دوتة فی 1ءعَيَنهِمٌ ب2(2) 


و به غلفی که انان را سود رساند گوش فرا می دصر ان سختی و 
گرفتاری چنانند که دیگران در اسایش و خوشی هستند و ار نبود اجل و 
مدتی که خدا برای ایشان تعیین فرموده از شوق ثواب و بیم عذاب چشم 
برهم زدنی جان در بدنشان قرار نمیگرفت خداوند در نظر آنان بزرگ 
است و غير او در دیده انها کوچک است. 


انسان زیر زبان خود پنهان است 

0 
صد و چهلم- المَرْء مَجبوءٌ تخت لسانه 
انسان در زیر زبان خود پنهان است. 


آیین سخنوری را قرآن به ما آموخته که چگونه سخن گوییم. کجا سخن 
گوییم وکجا سخن نگوییم. درباره چگونه سخن گفتن می فرماید: 


و قُولوا لاس حسناً (2) با مردم نیکو سخن بگویید. 
و قولوا قولاً سدیدا (3) در هنگام سخن گفتن درست و صحیح سخن بگویید. 


و فُولوا لَهُم قولاً مُعروفاً (4) با خویشاوندان و یتیمان و فقیران با زبان 


درباره جایی که سکوت جایز نیست و باید حرف زد می فرماید. 
با بت آقم الطلام وأَمر بالعقژوف وان غن. الختکر (5) 
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اه آفنلاه خمانه 18 

2- بقره 93 


4- نساء 5 
5 لقمان 17 


فرزندم نماز را بر پا دار و به خوبی ها امر کن و از بدی ها دوری کن. 


لتکنْ منکم, یه یَدْعُونَ اٍلی الحیْر ویمَژون بالمَعژوف وَبْهَوّنَ غن المْنکرِ 
أولتک قم تشون (1)" 


باید گروهی در بین شما باشند تا مردم را به خوبی ها دعوت کنند و به 
کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت بازدارند و انها خودشان 
تکار انتد: 

و در جایی که باید سکوت کرد و تکلیف برداشته شده است فرمود: 

خُد العمْوٍ وامر بالعرژف وأعرض عن الجاهلین (2) 

گذشت اخلاقی داشته باش و دعوت به خوبی ها کن ولی از نادان اعراض 
کن و آنها را به حال خود بگذار. 

قاضدّ بما تور وأغر ض عن المشرکین لا کَمَیْتاک الفشتهرئین (3) 


با صدای رسا آنچه بدان ماموری بیان کن و از مشرکان روی گردان ما شر 
استهزاء کنندگان را از تو دفع می 


حالا چگونه انسان طبق فرمایش امام علیه ِِ زیر زبان خود پنهان 
است. یعنی چگونه گفتن و کجا گفتن وکجا نگفتن ! 


شناخت منزلت خویش: 
صد و چهل و یکم- هلک امرْو مغ یقرف قَدرة 

کسی که قدر و منزلت خویش را نشناسد هلاک خواهد شد. 
یا ها الذِین آمَئوا عَلیکُم آنفسکُم (۵) 

ای افل انعان سر شماباد به کودشتاشی. 

امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


| فصَلْ ۱ لقعر قه معرفه الانسان ۳39 عظم ۱ لجَهل جهلَ الانسان امه ک تفسه 
(5) ۱ 
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1- ال عمران 104 

2 اعراف 199 

3- حجر 94و95 

4- مائده 100 

5- غرر الحکم ص179 و ص 619 


برترین شتا سبایی, :۱ ست که بش خود را بشناسد و بزر گترین تاداتی. ان 
است که انسان خود را نشناسد و از مسایل مربوط به خویش بی خبر 
باشد. وقتی انسان نداند جه جایگاهی در افرینش دارد و قدر و منزلت 
خونش را درک تکتد هلاک من .شوه جون گرفتار چیزهانی بست و نی آرزش 
دنیا و شهوات وجاه و مقام و زیاده خواهی و آرزوهای دراز می شود. 


امام علیه السلام بار دیگر در همین زمینه فرمود: 
من جهل تَفسَة ننة اهملها (1) 


هر که دربازم تسش نادان باشد آن را رها کردم و در تتیجه او را تباه کرد 
اسعت‌سالب اشخاست که نان از ود ارشس هر توع لاش را کم‌عااک 
جز شخصیت و روح و قلب خودشان را که ظاهرا بهایی برای آن قائل 


در پاسخ کسی که از حضرت درخواست موعظه کرد. 


صد و چهل و دوم- امام علیه السلام در پاسخ مردی که از ایشان 
درخواست موعظه کرد چنین فرمود: 


ی وا لو اک 


[طرر العکم ضر 179و ص619 


7 زلوت شتقطغ من عقصته ره ها تنعل 
اکتَر من من تفسه 5 تکنو من جاعته ا یحْمرُةُ من طاعه یره َو عَلی 
0 


رز 9+ و هه " 
9 ‌ و لا 


‌ 
- 


لاس طاع و لتَفْسه فتاهن اللَوٍ مع الاغییاء أَحثٌ الیّه من الدکر مع 
الشفراء بخکم علی :یره تشسه و لا نکم علنها لقره نزشه غیرخ و بکوی 


۳ 9 


تسه قهو بُطاغ و بَقصی و یسشتوفی و لا بوفی و بَخْسّی الحَلَقَ فی عَیْرٍ رنه 


تس( 


اقا ار ی ین لیم ااتطای و اس مروت که ااهت 
درخواست کرد ۳ موعظه اش کند فرمود: از کسانی مباش که بدون انجام 
اعال اه امه صات اوه ها الا مه را ای 
اندازد. 


در دنیا مثل زاهدین حرف می زند ولی در عمل همانند دنیاطلبان عمل می 
ک ها اس کت خصس یس ها ی رای سا اس و 
وال ماه رتست ارست. 


مردم را از کار زشت نهی می کند ولی خود همان را انجام میدهد و ان ها 
را به کار خوب امر می کند ولی خود انجام نمی دهد. افراد نیکوکار را 
دوست می دارد ولی کارش با آنها سنخیت ندارد با گنهکاران سرستیز دارد 
ولی حفق کی از آماشت: از عر سار ات سرا که تیاه کام کروه و سر 
چیزی پایدار است که باعث 
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کراهت او از مرگ شده است. 


اگر بیمار شود همواره در ندامت است 9 اگر سلامتی یابد سرگرم 
خوشگذرانی می گردد و به خاطر تندرستی گرفتار غرور می شود و هنگام 
گرفتاری مایوس می گردد. 


وقتی مصیبتی به وی وارد می شود به زاری خدا را می خواند و اگر امیدی 
به او روی اورد از حق بر میگردد در حالی که اسیر غرور است اصولا نفس 
مان در انجام گمان ها و توهمات بر او چیره است درباره آنچه که یقین 
دارد در مسلط شدن بر نفس ضعیف است از گناهی که دیگری مرتکب 
می شود نگران است و برای خود مزدی بیشتر از عملی که انجام داده 
امیدوار می باشد. 
وقتی بی نیاز می شود طغیان می کند و فتنه بر پا می دارد و وقتی ندار 
می گردد مایوس و سست می شود. چون کاری را انجام دهد ناقص به جای 
آورد وهرگاه درخواستی کند بسیار خواهد و چون شهوت بر او غلبه کرد 
گناه را مقدم دارد و توبه را عقب اندازد و همین که رنجی بر او رسد از 
دستورات شرع مقدس دوری جوید. آنچه را مایه عبرت است توصیف می 
۹ ولی خود درس عبرت نمی گیرد. در موظعه کردن مردم مبالغه می 
نماید ولی خود موعظه نمی شود. در گفتار خود را برتر از دیگران می داند 
ولی در عمل کم می گذارد. در پرداختن به امور فانی رغبت نشان می دهد 
ومسائلی که باقی و ماندنی است مسامحه می کند. 


غنیمت را ضرر می داند و ضرر را غنیمت می شمارد. از مر ی ی یو 

از فرصت استفاده نمی کند. گناه دیگران را بزرگ می پندارد و بیشتر از 

آن درباره خود کوچک فرض نمی کند وطاعت: و بندکی, خود را پزر دق 

شدازد و مسر از را ,۱ درباره خود کوچک می شمارد پس او بر مردم 
نه می زند و سر خود را کلاه کت ی 


بیهوده گویی با ثروتمندان را بیشتر دوست می دارد تا یاد خدا و ذکر حق را 
با مستمندان به سود خود علیه دیگری حکم می کند و برای دیگری به ضرر 
خود 
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رای ندهد. مردم را راهنمایی کند ولی همچنان در گمراهی است پس 
فرمان او را می برند ولی او فرمان کسی را نمی برد. حق خود را تمام و 
کمال می گیرد ولی حق دیگران را کامل نمی دهد. 


در راهی غیر از راه پروردگار خویش از ند حان خدا| می رسد اما در مورد 
بندگان خدا از خدای خویش ترسی ندارد. 


سید شریف رضی که رضوان خدا بر او باد گوید: 


و لو م یَکن فی هدّا الکتاب الا هذا اللامْ لگفی به مَوعظة ناجقة و حکمة 
بالغهةٌ بصيرَة لِمّبصر و عبر لناظر مَُکر. 


اک در این کتاب نهح البلاغه جز این فرمایش نبود همان برای موعظه به جا 
و حکمت رسا و بینایی بیننده و پند دادن انديشه کننده کافی بود. 


لا تکن مِمّن یرجو... 


چقدر خوب است گاهی انسان خود را در معرض موعظه قرار دهد صاحب 
نفسی را پیدا کند که اهل دل و تهجد باشد لنگی اعتقادی نداشته خویش 
فهم و اهل عمل و دارای تقوا باشد. نزد چ نين اشخاصی زانو بزند و 
تقاضای موعظه کند و اعتراف نماید که دلم تاریک شده و تمایل به دنیا 
سبب شده از شور و شوق عبادت افتاده ام . باور کنیم که همه محتاح 
موعظه هستیم و کسی نیست که بگوید من لبریز شده ام و از شنیدن 
برای همه ما هست نوعا گرفتا ر غفلت و بی توجهی نسبت به معنویات و 
تکالیف شرعی و الهی خویش می شویم. بنابراین بناچار می باید خود را در 
معرض موعظه بزرگان قرار دهیم. ی علی علیه السلام خطاب 
به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرمود: 


آحی قَلبّک بالقوعظه (1) 
پسرم همواره دلت را به توسط موعظه زنده نگه دار. 


مهن ارات اسان اسان سم طلمی السام اند که 
وقتی احساس کدورت 
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زغم اجه 21 


و تاریکی دل می کردند از معصوم زمان خویش تقاضای ارشاد و موعظه 
می نمودند. جالب اینجاست که گاهی رسول مکرم اسلام حضرت محمد 
خی اه ماه ام اه رس در ار ی 
فرمود: 


یا جبرئیل عظنی (1) 
ای جبرییل مرا موعظه کن. 


مردی که به محضر امیرمومنان علی علیه السلام آمده و تقاضای موعطه 
کرده چه آدم خوش ذوقی بوده و چه حسن انتخابی داشته است . کسی را 
برگزیده که گفتارش سراسر موعظه است و دل های بیدار را با کلمات 


موزون و فصیح و نافذ خویش متحول می نماید. امام علیه اسلام در 
نخستین موعظه اش بدو فرمود: 


لا تکن من روا اجره یقیر العمل: 
از کساتی,جناش که ندمن اسام اعمال‌صالعه آمنوبه احرت ارو 


تک از مارم ها ردص که ار از ال اس مدا بان وا 
مبتلا هستند امید کاذب است یعنی می خواهند بدون عمل و ریاضت به 


نعمات و مواهب الهی در جهان آخرت برسند. با مراجعه به قرآن شریف 
می بینیم هر کجا سخن از ایمان است در کنارش عمل صالح مطرح است. 


۳ ۳ ِ ِ ۳ ۳ ی نسم -ِ 
اش الذین امَتوا وعملوا الصَالِحاتِ ان لهَم جَناتِ (2) 


نف آناتین که دارای ایمان و کارهای پسندیده هستند بشارت ده که برای 
ایشان بهشت مقرر شده است. 


پناه بر خدا از امید کاذب همان طور که امام سجاد علیه السلام به خدا پناه 


می بر د. 
غود یک من دعاء مَحجّوب و رجاء مَکذُوب (3) 


خداوندا به نو پناه می برم از دعاپی که بالا رود و از امید دروغین. 


نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس***ملالت علما هم ز علم بی عمل 


است. 
ص:256 
1- سفینه البحار 6692 


2- بقره 25 
3- بحار ج94ص 156 


مغازه داری که صبح به کار مشغول می شود 1 وقت می تواند امید به 
جمع اوری سود داشته باشد که داخل مفغازه اجناس و لوازم فروش را 
داشته باشد و مشتری به سراغش بیاید در همه کارها اسباب و وسایل 
برای رسیدن به اهداف مادی و معنوی ضروری است زیرا که 


لا تجري الأمُور الا یاسایا _ 


و تدارک ندیدن : 9 نمی توان . به . و سر آخرت 
داشت. 


ُرجٌّی التوَه بطول الأَمَل 


از خهله: کسانین. مباش که امید به.توبه داشته باشد در حالی که ار وین 
ترا ات 


کته توبه اش پذیرفته می شود که آرزوهایش را محد ود کند به محدوده 
عمر طبیعی انسان. دیده اید بعضی ها هر چه پا به سن می گذارند 
ارزوهایشان طولانی ثر می شود. این چه سری است که انسان وقتی 
جوان است با اینکه می گوید ارزو بر جوانان عیب نیست دارای صفات 
خوبی اشت: و ار زوبش محجد ود است اهل ایثار و گذشت دارای فتوت و 
جوانمردی است دارای خدمات اجتماعی است ولی همین که به سن چهل 
سالگی و بالاتر می رسد عوض آنکه به خود آید که به مرگ نزدیک می شود 
و موهای او سفید می گردد تا حالا از کوه زندگی بالا می رفت و به سر قله 
حیات رسیده و از حالا به بعد در حال پائین آمدن است آن هم با سرعتی 
بیشتر نسبت به رفتن ولی می بینی که حرص و ولعش تازه شروع شده و 
آو تفیش از محدوده عمرش تجاوز کرده و علاقه اش به مال و جاه دنیا 
افزون گشته و فکری برای جهان باقی نمی کند و در مقام توبه و انابه به 


درگاه الهی نیست. 
الأَل شلطان السّیاطین علی قلوب الغافلین (1) 
آرزوها سلطه شیطان ها بر دل های اهل غفلت است. 


امام صادق علیه لاسلام در دعا روز عرفه عرض می کند: 


ص :57 2 


1-غرر الحکم 1828 


غود یک من دُنیا تمتَعْ خیر الاجرو و من حیاو تَمتَعٌ خی المماتِ و من امَل 
یمتع خیر العمل (1) 


۳ به تو پناه می برم از دنیایی که مانع خوبی های آخرت گردد و از 
زندگی که مانع خوبی های مرگ شود و از ارزوهایی که مانع کارهای 


پسندیده باشد. 


از مضمون روایات نین استفاده می شود که آرزوهای طولانی نمرات 
بسیار دی را در یی دارد به عنوان نمونه باعث قصاوت قلب فراموش 
کردن مرگ کم شدن کارهای پسندیده فراموش کردن جهان اخرت و رغبت 
بیش از حد به جمع آوری مال و ثروت دنیا خواهد شد و برعکس محدود 
کردن آرزوها باعث می شود که کارهای پسندیده افزون گردد. حلاوت زهد 
در دنیا چشیده شودو هم و غم از دل بیرون رود و ذوق و شوق جهان آخرت 
به لقاء الله در دل بیفتد. 


یِفول فی الدنیا بقول الژاهدین و بَعمل فیها بعمل الرّاغبین 


مباش از کسانی که رد دنیا مثل زاهدین حرف می زند ولی در عمل همانند 
دنیاطلبان عمل می کند . در ظاهر خود را زاهد و تارک دنیا و عزلت گزین 
نشان می دهد و در هنگام عمل جزء متمایلین به دنیا است زرق و برق دنیا 
او را می گیرد به مردم می گوید که زهد در دنیا را انتخاب کنید ولی وقتی 
موقعیتی برایش تینتن,: اصی: آیند از اتهایتشن درستت مرو میم ند پول دنیا 
ریاست دنیا شهوت دنیا حالش را تغییر می دهد تا مادامی که ن طرف میز 
ریاست به عنوان ارباب رجوع بود شعار می داد متواضع بود جواب سلام 
می داد ارادتمند و مخلص بود از روی خوش و برخورد زیبایش لذت می 
بردی ولی همین که پشت میز ریاست نشست همه چیز تغییر کرد. راستی 
این چه قوه مغناطیسی است که در میز ریاست هست. حالا دیگر سرش را 
بالا نمی کند جواب سلامت را نمی دهد غرق در جاه و مقام زودگذر دنیا 
شده است. پدر و مادر و نیکان و نزدیکان خود را هم نمی شناسد. بعضی 
را می بینی پول دنیا چنین بلایی را بر سرشان می اورد تا مادامی که خانه 
ای محقر داشت وسیله نقلیه مدل پایین داشت اهل تواضع و حضور در 


ص :258 


1- بحار 0 8ص 260 


ولی همین که آب زیر پوستش رفت و دنیا به او اقبال کرد خانه وسیع شد 
ماشین مدل بالای خارجی گردید و تیراژ ا تنکتاننه بالا رفت می بینی 
تعلبه زمان می شود و دیگر رنگ و قيافه اش را در مسجد ومحافل دینی 
نمی بینی و چنان دنیازده 7 انجام نوافل و مستحبات وگاهی 
نعوذ بالله انجام واجبات را ندارد. 


َعْلَمُونَ ظاهزا من الحتّاه الا وم غن اجه هم عافلون (1) 


به ظاهر زندگی دنیا آگاه اند ولی از جهات آخرت غافل اند. امام صادق 
علیه السلام دنیا را اینگونه ترسیم می فرماید: 


زتدکی دیا کون تصالین امتته که سر ان تکیر هو شم آن روص و کو تشن 
طمع و زبانش ریا و دستش شهوت و پایش عجب و خودیسندی و قلبش 
غفلت و رنگش فنا و ثمره اش زوال و نیستی است. 


بنابراین کسی که زندگی دنیا را دوست بدارد تکبر برای او حاصل شود و 
چون از دنیا خوشش آید و پیش او پسندیده شود صفت حرص برای او 
حاصل گردد و اگر آن را بجوید و طلب کند طمع به سراغش می آید. اکز 
آن را مدح و تعریف کند لباس ریا به تن خود مي کند و اگر آن را بخواهد 
خودپسندی در دل او برقرار می شود و هرگاه به آن تکیه و اعتماد کند دچار 
غفلت می شود و هرگاه شروع به جمع مال کند از انفاق آن بخل ورزد و در 
نتیجه دنیا او را در آتش جای خواهد داد. (2) 


آن اعطِی نها لم یشبع و ان مُنع منها لم یفتع 

اگر از دنیا به او بدهند سیر نمی شود و اگر از او بگیرند قناعت نمی کند 
حرص از جمله صفات زشتی است که مثل یک بیماری خطرناک وجود 
انسان را 0 
می شود که عده زیادی از مردم پا را از گلیم خود فراتر گذارده در نتیجه 
گرفتار ناراحتی های روحی و پاچیدگی خانواده ها و از بین رفتن عزت و 


یره شده اند. 


جوان عزیز مبادا در کسب و تجارت تند حرکت کنی مبادا ابروی چندین 
ساله پدر و مادر و خانواده خویش را ببری. هیچ گاه اینگونه رفتار مکن که 
چرا فلانی ان 


ص :259 


1- روم 7 
2- مصباح اشریعه ص 129 


مقدار دارد و من ندارم پس من باید همانند او داشته باشم آپا حرص به 
جمع اوری مال دنیا به از بین رفتن عزت و ابروی چندین ساله خانواده می 
ارزد. 


بزرگان دینی ما د رهنگام دعا هیچ گاه از خداوند زیاد نمی خواستند بلکه 

عرض م یکردند. 

و ارژقنی الكفاية و الفَنوعّ و صدق الیَقینَ فی التَوکل علیک (1) 

پروردگارا به من کفاف و قناعت و درستی یقین را در توکل بر خودت 

روزی فرما. یعنی به اندازه ای که محتاح خلق نباشم و آنچه نیاز من است 

برآورده گردد و راستی که چقدر لذت دارد که انسان بدهکار کسی نباشد 
او ار رای مش رات من 

خوابد و روز در نهایت روسپیدی به محل کارش حضور می يیابد. 

اری زیاده طلبی و حرص و ولع به جمع اروی ثروت دنیا بسیاری از مواقع 


مواجه به قرض و دین است و طبق بیان رسول الله صلی الله علیه و اله 
و : 


اباکم و الذین فا مد باللیل و دْلٌ بالّهار (2) 
بدهی به مردم غم و اندوه شب و ذلت در روز است. 


روز باید با طلبکارها روبرو شود و خجالت بکشد و شب خوابش نمی برد 
چرا که غصه می خورد که فردا اگر نتوانم قرض خود را بدهم چه کنم. 


رسول الله می فرمود: حریض بین هفت آفت دشوار گرفتار است: 
1-فکر متوالی که برای بدنش زیان دارد. 

2-کوشش زیادی که به پایان نخواهد رسید. 

3-رنج و تعبی که هرگز آسوده از آن نمی شود مگر هنگام مرگ 
4-بیم و هراسی که جز ابتلا ت از او می ترسد فایده ای ندارد. 


6-حساب دقیقی در پیشگاه خداوند از او کشیده می شود که رهایی از آن 
نخواهد داشت مگر به عفو و بخشش پروردگار. 
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1- بحار ج 97ص309 و ج103ص 141 
2 بحار ج 30997 و ج103ص 141 


7-کیفر دردناکی که راه فرار از آن برایش بیست و نه چاره ای دارد. (1) 


آنانکه روی دنیا با چشم عقل دیدند ***چون صید تیر خورده از دام وی 
رمیدند 


مرغان باغ جنت در کشتزار دنیا***دیدند دام پنهان از دانه دل بریدند 


مردان حق ز دنیا بستند دیده دل ***از نیک و نق. کذشتتد جز حق کسی 
نو ندند: 


یعجرٌ غن شکر ما اوتی و یَبتغی الزيادة فیما بقی 


مباش از کسانیکه از شکر گزاری نسبت به آنچه دریافت کرده عاجز است و 


نعمت های پروردگار را شماره کنیم. 


و ان تعدّوا نِعمة الله لا تحضٌوها (2) 
چگونه می توانیم شکر آنها را به جا آوریم. 


نه ما قادر نیستیم شعکر الطاف بی شمار حق تعالی را ادا کنیم بلکه انبیاء 
تین تفا ضای وفیمق هه کم پروزند ار مرا ادا کر مواحب التی. را دا ربق 
هنگامی که حضرت سلیمان علیه السلام در برابر نعمت ها و تفضلات 
فر اما ن-خضرت بار تعالق فراز فی. کیرق گر کید 

8 و آن شک نغمتک النی أَعفت عَلیَ وعلی والدو ون أَغْمَل 
صالخا ترضَام وآاخلیی یرَممنک فی عبادک الصالجین (3) 


پروردگارا مرا توفیق شکر نعمتت که به من و پدرم عنایت کرده ده و مرا 
و کرمت در صف بندگان صالحت داخل فرما. 


ص:261 


1- مستدرک الوسایل ج 2 ص335 
2 نمل 18 فَ 
3- نمل 19 


یک شب که رسول گرامی اسلام صلی قدس سرهم در خانه عايشه بود 


آنقدر غبادت بر ورد کار را به جا آورد که او به آن گرامی عرض کرد چرا اين 
آندازه خود را به زجمت می اندازی در حالی که خداوند گناهان گذشته و 
آنتلاه تو را بخشیده است؟ 


لک ا هس اه تم وا که فرت ۱ 

یا عايشة آلا اون بدا شکُورآ(1) 

ای عايشه آیا نباشم بنده شاکر پروردگار؟ 

شکر باشد دفع علت های دل***سوز دارد شاکر از سودای دل 

شکر جان نعمت و نعمت چو پوست***زآنکه شکر آرد تو را تا کوی دوست 


امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: از جمله کسانی مباش که عاجز است 
از اداء شکر انچه بدو عطا شده و دنبال زیاده طلبی است و نعمت های 


مباش از کسانی که مردم را از زشتی ها نهی می کند ولی خود بدان عمل 


یعنی عالم بی عمل مباش که امر و نهی چنین عالمان هیچ تاثیر در مستمع 
ندانه وبز فرض هم که آثر کرد رسعواشتن سر است وا که روا ور 
صحنه قیامت شخص امر و نهی کننده مشاهده می نماید که عده ای امر و 

نهی او را فا ۳ ۱:7 
هستند انآ ید در موقف قیامت بایستد و محاکمه شود. 


با با لذین آملوا لم تفولون ما آ تون کنر مَمْتا علد اللّه آن تفولوا ما لا 
تفْعلون (2) 

ای اهل ایمان چرا چیزی به زبان می گویید که در مقام عمل خلاف آن را 
انجام می دهید این کار که بگویید و عمل نکنید خداوند را سخت به خشم 


می اورد. 


8 فک 


اتَامژون الّاسَ بالیرٌ وتشسَون لنْفُسَکم (3) 


آیا خزدم رابه کاز‌های تیی زستور می, دهید ولی خودتان را فرآهفش کردم 
اید. 


ص:262 
1- بحار 78ص 69 


2- صف 2و3 
3- بقره44 


راستی اگر فقط خوبی ها گفته شود و به دست نیاید و بدی ها نهی شود و 
ترک نگردد ایا نتیجه ای جز بی اعتمادی و بی اعتباری گوینده در بر خواهد 
داشت و ایا می توان دل ها را به مهر و معرفت پروردگار و اولیاء شکوفا 
کرد؟ بدون شک در صورت نبود عمل سخنان هر چه هم زیبا و موزون و در 
سطح بالای علمی باشد جز اضلال و اغوا اثری نخواهد داشت این اشخاص 
چون طبیبانی هستند که برای مردم نسخه های شفابخش می نویسند ولی 
خود بیمارند و به دستورات خویش عمل نمی کنند. 


امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب بدین افراد می فرماید: 
آما من دایّک بلول آم لیس من ومک یِقظَد ؟ 
آپا برای درد تو بهبودی نیست و يا برای خواب تو بیداری نخواهد بود. 


اما ترَحم مر تفسک ۳ ترِحم من عیرک؟ قَلرْبما تری الصاچی من 


جد 
لس فطل او بری المبتلی باءلم" نمض جسشده قتبکی رَحمه لةَ. قما 
ک عّلی دایک, و جَلَدکَ بقصابک(1) 


۳ به جان خود رحم نمی کنی همان گونه برای دیگری دل می سوزانی؟ 
دردی گرفتار می بینی که درد تن او را می سوزاند و از راه مهربانی بر 
احوال او گریه می کنی پس چه چیز ترا به درد خویش شکیبا ساخته و بر 


مصیبت هایت توانا نموده است. 
عیسی بن مریم علیه السلام می فرمود: 


آشقی الناس من هو قعروف بعلمه مَجهُّول یمه (2) پست ترین مردم آن 
کسی است که در میان مردم به علم و فضیلت شهرت پیدا کند ولی د 
رمقام عمل مقصر و سست و مجهول است. 


به علمت اگر عمل برابر گردد***کام دو جهان تو را میسر گردد 
مغرور مشو به آنکه خواندی ورقی***اندیش از آن دم که ورق برگردد 


مود امس اه اما موس شاد تا که ره را 
زشتی ها نهی 


ص:263 


ده لاه یه :21۳0 
تسسضیام زونه خرن 275 


می کند ولی خود بدان عمل می کند و به خوبی ها امر می نماید و خود 


یکبار مردی به همسر خود گفت از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام سوال 
کن آپا من از شیعیان آنهایم؟ آن زن پرسید. حضرت زهرا| علیهالسلام 
فرمود: بگو اگر به آنچه ما امر کرده ایم عمل کنی و از انچه نهی نموده ایم 
دوری می جویی از شیعیان ما هستی وگرنه نیستی. جواب را زن برای 
شوهر خود نقل کرد شوهر از شنیدن این پاسخ بسیار ناراحت و اندوهگین 
نقند .و گفت: وای,بر من چکونه ممکن انست انسان از کنام پاک ناشدو از او 
خطایی سر نزده. بنابراین در آتش جهنم جای خواهم داشت زیرا هر که از 
شیعیان ایشان نباشد هميیشه در جهنم است آن ژن گفتار و ناراحتی 
شوهرش را برای حضرت زهرا علیها السلام نقل کرد. بانوی بزرگوار 
فرمودک به شوهرت بو آن طور که فکر کرده ای نیست زیرا شیعیان ما 
از بهترین مردمان بهشتند اما هر کس که ما را دوست بدارد و دوستان ما 
را نیز دوست داشته باشد و با دشمنان دشمن باشد با قلب و زبان نیز 
تسلیم ما باشد شیعه ما نمی باشد در صورتی که با دستورات و نواهی ما 
مخالفت کند با اینکه او نیز در بهشت خواهد بود. البته بعد از پاک شدن از 
گناه يا به وسیله گرفتاری های دنیا و یا به مصیبات و رنج های قیامت و یا 
اینکه در طبقه اول جهنم کیفر خواهد شد و پس از آنکه پاک گردید به 
واسنظه محنت‌سا را از اسا جات اند بر مت منکن می کر ۱11 


الطالحین و لا بعمَل عمامم و یبفض ن المذنبین و هو آحذهم 


مباش از ز کسانی که صالحان را دوست می دارد ولی کار آنها را انجام نمی 
دهد و با گنهکاران سر ستیز دارد و خود یکی از آنهاست. 


وک تا نی انم ای است ی کاز کوب ها باس 
نمی اورد چه مانعی دارد تو خود نیز مثل انها شو. ببین خوب بودن چقدر 
شیرین است شایسته بودن لایق بودن انسان بودن مطابق با فطرت است 
تو هم شایسته و لایق و انسان شو و از خدا بخواه که از صالحجین باشی 
که البته اکثر پیامبران یکی از 
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1- بحار 68ص 155 


دعاهایشان این بود که 
بار بزورد مارا ما دا به صالحین ملحق فرما. 


این درست است که توصیف و سخن گفتن از صالحین کار پسندیده ای 
اشی ای اند وال مسرت کرد 


خنانکه رسول الط ضلی اه علیصو ال -وسام فرموه؛ 
عند ذکر الضالحین تنزٍل الرّحمه (1) 


در هنگام گفتگو درباره صالحین رجمت الهی نازل می شود رحجمت الهی 
یعنی توفیق یافتن به تبعیت از صالحین و مثل انها شدن و مواظبت از لقمه 
از دیدگان از گوش. 


در هر مجلسی شرکت نکردن اهل دروغ و تقلب و کلاه برداری نبودن. 


بعضی نگویند که ما در عصری زندگی می کردیم که نمی شد صالح باشیم. 
خدامد ار که عالی در اف درانها موه ها مستخوه قایی, برا 
۱۳/۷ دارد که کسی بهانه نیاورد. خجالت 
روز قیامت غیر قابل تحمل است که انسان ببیند گروهی حتی در سن 
جوانی پاک و پاکیزه زیست کردند و هم ابنک در صف صالحان هسنند و 
عازم به بهشت و فردوس برین. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


لو لم یکن فی الجساب مهول؛ الا حیا ی و 
نت اسر غلی الَفتاب وه للعرء آن لا تهیط من رُوْس الجبال و لا یاوی 
الی عمران و لایَاکلَ و لایَشرِبٌ و لا نا م الا عن اضطرار مَتّصِل باّلّف (2) 


اگر در حساب روز قیامت هولی و ترسی به جز شرم و خجالت عرضه بر 
خدای تعالی و رسوایی پرده در شدن آذفی: تبود. هفانا شز آواد.بود که آدهی 
از نتتر کوم. فرود تياید و روی به آبادی تیاورد و به حکم اضطرار تا هرز تلف 
شدن نخورد و نیاشامد و 
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1- سفینه البحار ج1 ص 447 


ای به غفلت گذرانیده همه عمر عزیز ***تا چه بودی و چه کردی عملت کو 
و کدام 


وای اگر پرده بیفتد که ز بس خجلت و شرم***همه بر جای عرق خون دل 
اید ز مسام 


با دد و دام 


و یُبغض المذنبی و هو َحَذ 


یکی از انهاست. اکُر گناه بد است برای تو هم بد است گاهی ما کناه اهل 
گناه را زیر ذره بین می گذاریم و آشکار می کنیم یکبار به سراغ خود نمی 
رویم که ببینیم چه کرده ایم دائم در مقام غیبت و عیب جویی از اين و ان 
هستیم اما کمتر به عیب های خود می پردازيم. یک شب از مسجد عازم 
منزل بودم دو نفر در سر راه حقیر ایستادند و در حالی که اشک می ریختند 
گفتند یکی از ما شب گذشته پدر را که حدود یک هفته پیش فوت شده در 
خواب دیده که چون چهارپایان راه می رود و زبانی به اندازه اندامش دارد 
و تقاضای آب می کند ۵ حافن باتش را حاخل کشت اب قرو مسکند ولی 
رف عطش از او نمی شود. عرض کردم پدر شما درباره اهل ایمان و 
بزر کان بدگویی نمیکرد وغیبت و تهمت نمی زد؟ پاسخ دادند: آری شب و 
روز و به هر منأسبتی فحتشن و نانتزا و بدخوین. پبشت: سر آنان داشت. 
عرض کردم آنچه شما در خواب دیدید یک نمونه از عذاب برزخی این نوع 
انسان هاست که مالک زبانشان نیستند و هر چه بخواهند بدون مدرک و 
ای ان 


کی هو که و ی لیا کی ای ۱ 
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مباش از کسانی کهاز مرگ بیزار است زیرا که زیاد گناه کرده و بر چیزی 
پایدار است که باعث کراهت او از مرگ شده است. 


چرا بعضی از مرگ و جهان آخرت بیزارند؟ شاید علت عمده آن ممانعت 
مرو از ادامه گناهان و لغزش های انان است. فز ک اجازه نمی دهد که 
اینها برای هميشه به معصیت و نافرمانی حضرت معبود مشغول باشند. 


۰ 3 
بل برد الائسان لیِفْجْر أمَامَهُ (1) 


بلکه این اسان فی: خواهد که ههوازه صفابلش مار باشد کسی مانع .و 
مزاحم ادامه جنایات و زشت کاری هایش نشود. 


گردد. این چاره دارد و چاره توبه قبل از مرگ است و تا اثار مرگ هویدا 
نگشته ید تویه کرد که در هنگام مرگ تویه نیز پذیرفته نخواهد شد. 


مت اوه وین تون الیات .ع؟ ادا حضر حدم الْمَوْتْ قال انّی 
تبث الان ولا الذین بَموئون وَهم کقاه أولنک آغتوتا عَذابا لیجَا(2) 


کنشی که در کم یر یه کانها وی سل ماش مرکا اتید 
کند در آن ساعت پشیمان شده گوید اکنون توبه کردم توبه اش پذیرفته 
نخواهد شد همان طور که هر کس کافر بمیرد نیز توبه اش قبول نیست 
ترای ایتها غذانی ذردناي آماذه ساخته ایم. . توبه درمان نفرت از مرگ است 
وقتی انسان طلب عفو و مغفرت از پیشگاه پروردگار مهربان می کند و به 
لا 
بود و بلکه مرگ را پل پیروزی و کلید سعادت و نیکبختی جهان اخرت می 
داند مولا امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمود: 


و بت ی مب و ال شوه 
المَذیرٌ بذعی, , و المّسی ۶ بزجچی , قبل اعن بر مد الم و فطع الَمَمَل, 


یِنقضی الاءجَلَ 
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اصا ها 


1- قیامت 25 
2- نساء 18 


و یْسَذٌ باب الیَوْبه(1) 


کار کنید تا زنده هستید و نفس بالا می آید و نامه اعمال گشوده و در توبه 
باز است و آنکه قهر کرده دعوت می شود و به گنهکار امیدواری می دهند 
سر آید و در توبه بسته شود. 


دارم امید عاطفتی از جانب دوست***کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست 


دانم که بگذرد ز سرم جرم من که او ***گر چه پری و شست و لیکن 


وتعیم علی ما کنو الخوت از 


بر چیزی که باعث کراهت او از مرگ شده باقی است باید دید چه چیزهایی 
عامل کراهت از طر هقی شود آن عوامل را نخست در وجود خوبش 
شتاساین کنیم و سیسن ذر مقام ريشه کتی. و اضمخلال آتها بزآییم. 


1۳۳9 2 ات ات 2 و 
آن سَقم ظل نادما و ان ضَحْ امن لاهیا بَعجپٍ بتفسه اذا غوفی و بقنط ذا 
و 
اخل- 


مباش از کسانی که اگر بیمار شود همواره در ندامت است و اگر سلامتی 
یابد سرگرم خوشگذرانی می گردد و به خاطر تندرستی گرفتار غرور می 
شود و هنگام گرفتاری مایوس می گردد. 


تحمل بیماری و قدردانی سلامتی دو موضوع مهم برای حفظ ایمان و خارج 
شدن از سرحد اعتدال است اینکه انسان در هنگام بیماری شکایت ننماید و 
چیزی به زبان جاری نکند که از قدر و منزلتش بکاهد و یا در هنگام سلامتی 
تانکوییف وه ویو نی اکن کر و سیاس عست :سا ی را بش واه 
المی تهج آمرد انتها هعان عالت اغقدال مره مستندیوه اشتت. 


شکیبایی در مرض و قدردانی هنگام سلامتی وظیفه مومن است. 
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رتیت 182 


9و 2 ی 


ولذار تا الباتتخ رَخمه فرخوا با ون تَصبهّم سینه بماأ قوَمگ ايديهم ادا هم 
تفتطون 111 


بلایی از نتیجه کارهای خود ببیینند به کلی مایوس می شوند. 


بعضی تا یک تب می کنند و مختصر کسالتی سراغشان می آید ناله و 
فریادشان بلند می شود و حالت یاس و نومیدی به آنان دست می دهد و 
وقتی خداوند سلامتی و صحت را به آنها برمیگرداند شروع به تاختن می 
مه ای وا وم هایی عی و و 
طاقت کسالت مختصر را هم نداشتند عوض آنکه شکر نعمت سلامتی را 
بجا آورند می بینی که بیان مولا بُعجبٌ بتفسه اذا عغوفی گرفتار عجب و 
بلندپروازی می شوند. 


عجب چیز خطرناکی است دین و ایمان انسان را نابود می کند باعث کم 
کاری و توقف ادمی خواهد شد. 


حضرت مولا علی علیه السلام می فرماید. 
آلاعجات بمتَعٌ الازدیاد (2) 
عجب باعث توقف و کم کاری انسان می شود. 


همو فرمود: هر وقت به چیزی از بزرگی و اقتدار که تو در آنی تو را خوش 
اید و بر خودیسندی ات بیفزاید و نمایش خیال پرشکوهی در تو پیدا شود. 


قانظر الی عظم ملک الله و قُدرَته 


بر بزرگی و قدرت خدا بنگر از چیزهایی که نفس تو قادر بر آن نیست زیرا 
انن کار ته را از شرکسی نه افتار کی ورترمی کشاند ۱3 


گاه دیده می شود پدر خانواده سر سفره غذا می نشیند سر ۳ سر سفره 
چند داماد و عروس فرزندان و نوه هایش نشسته اند گرفتار عجب می 


ص :269 


1- روم36 
2 بحار ج1 ص57 
3-غرر الحکم ص 750 


این چنین وضعی دارم کیست مثل من در حالی که باید بگوید پروردگارا من 
کسی و چیزی نیستم هر چه هست از لطف و کرم تو است اگر عافیت و 
سلامتی است اکر کثرت اولاد و فرزندان است ار اقبال دنیا و روزی 
ایای اسص رلک ات 

یا لطیفَ ارخم عبدک الصَعیف 

ای خدای لطیف به این بنده ضعیف ترحمی فرما. 


جمله زیبای امام سجاد علیه السلام برای شکستن عجب و بلندیروازی ما 
در دعای شریف مکارم الاخلاق دارد. 


لا ر 1 عم رت للا مس ۳ 
للَُمَ هل علی محّد و آله و لا ترقغنی فی التّاس دَرجَة الا آحدئت لی زد 


پروردگارا پر محمد و ال او درود فرست و مرا در بین مردم در جه ای بالا 
مبر مگر آنکه پیش خودم مرا پایین آوزی و رایخ ایجاد مکن یک عزت 
ظاهری را فدر انکهة به همان اندازه در درونم فروتنی و کوچکی ایجاد 


عجب اگر به سراغ اعمال شایسته و عبادات آید مثل یک میکروب بدخیم به 
سرعت عمل را ضایع می کند و تمام زحمات و رنچ و طاعت را بی ثمر می 
گذارد همان گرامی در همان دعا عرض می کند 

عبّدنی و لا تفسد عبادتی بالعجب (1) 


ترخزد کار مرا توفیق شا کت ده و مرا بنده خود کن وعباداتم را به وسیله 
عجب فاسد مفرما 


و امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمود 
رسد زره تسوک حیر من حسته تعجبک (2) 


گناهی که باعث شرمندگی و توبه تو شود نزد خداوند تبارک و تعالی بهتر 
است ازکار خوبی که ترا به عجب و خودیسندی وا دارد. 


ان آصابة بلاء دعا مضطءا و ان رَخاء آعرض ففتة[ 


طن 270 


1- صحیفه سجادیه دعای بیستم 
2 بحار ج82ص316 


مباش از کسانی که وقتی مصیبتی به وی وارد می شود به زاری خدا را 
می خواند و اگر امیدی به او روی آورد از حق بر می گردد در حالی که 


آیا فقط در هنگام درد و بلا باید خدا را بخوانیم و در هنگام خوشی و نعمت 
اسیر غرور شویم؟ 


هنر آنجا ست که شخص در ناز و نعمت باشد و هیچ مشکل اقتصادی و 
ناراحتی نداشته باشد روی به خدا اورد و از صمیم قلب بدون هیچ توقعی 
بلکه فقط از روی عشق و ارادت حضرت معبود را بخواند. اگر بنا شود که 
عامل موثر در سوز و شور ما در درگاه الهی گرفتاری های مادی باشد 
چندان ارزشی ندارد ارزش انجاست که چون شعیب پیامبر نه از ترس 
دوزخ و نه از شوق بهشت در پیشگاه الهی تضرع و زاری شود. 


یکبار اقایی تازه وارد در جمع مستمعین حاضر در مسجد حضور یافت در 
چند جلسه مشاهده کردیم که همین که سخنران به ذکر مصائب اهل بیت 
علیهم السلام میکند او با صدای بلند ناله سر می دهد و به قول معروف 
باعث گرمی مجلس می شود پیش خود گفتیم عجب شور و نوا و حال 
خوشی دارد. 7 ۱ کر ۱۲ اپ 3 ۳۳ 7 
مامورین نیروی انتظامی دادند . پرسیدیم قضیه از چه قرار است گفتند اين 
اقا کلاهبردار بوده و تروت زیادی را تصاحب کرده و مالباختگان از 
حضور وی در این محفل مطلع شده و او را تحویل مامورین داده اند. باخبر 
شدیم که این شخص آن گریه و زاری و فریادها را به خاطر درد پنهان خود 
داشت و استفاثه میکرد که او را جلب نکنند. 


راستی بهتر نیست که ناله و زاری در خانه خدا و گربه کردن بر مصائب 
اهل بیت علیهم السلام با انگیزه مادی ِِِ های دنیایی مخلوط نگردد 
۵ص کر را به خاطر خودش بخواهیم و بخوانیم 


برید عجلی می گوید: در محضر امام محمد باقر علیه السلام بودیم 
مسافری از خراسان که راه دور مسیر را پیاده طی کرده بود به حضور 
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گفت: به خدا سوگند من را نیاورد از آنجا که آمدم مگر عشق و دوستی 
شما اهل بیت. امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم اگر سنگی ما را 


دوست بدارد خداوند آن را با ما محشور کند و قرین گرداند و آیا دین غیر 
از محبت است؟ ! (1) 


امام صادق علیه السلام درباره انگیزه خود در بندگی پروردگار می فرماید: 
و لنّی آَعبْدَة با له عَرْوجَل و هی عبادة الاحرار (2) 


ولی من خدای بزرگ را به خاطر محبتی که به او دارم می پرستم و اینگونه 
عادت. متحضوض. آرادکان ات 


تغلبة تفسة علی ما یَظٌ و لا یَغلبها قلی ما بَستقیّن 


که وا ی ی 
کاهی ما انسیر خیالات: و توهمات خویشن هستیم ور به. انخه را که.خنمی و 
پقینی است در مهار نفسانیات خویش ناتوان هستیم به وعده های پوچ دنیا 
دل می بندیم به وعده های یقینی قیامت بی اعتنا می باشیم قران در 
توصیف این طرز تفکر و برداشت از واقعیت ها میفرماید. 


ان ییوت الا الق وما تهوی الفُسْ (3) 
کی رس کی 


ول یل ای ود له و والشاعة لو تب فیها فلَمْ ما تفری ما السَاعذ ان 
تظرٌ الا ظن وما تخن بغشتفنین (۵) 

هنگامی که به شما گفته می شود که وعده خدا حق است و درباره قیامت 
هیچ شک و تردیدی نیست گفتید ما نمی دانیم قیامت چیست ما فقط یک 
ظن و خیالی , به قیامت داریم و ما , با ان نیت بدا ری 


البته اينها در نخستین شب بعد از مرگ و برخورد با منکر و نکیر و فرشته 
رومان وقتی مورد بازرسی و مواخذه قرار گرفتند به مرتبه یقین خواهند 
رسید و تمامی 
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1- سفینه البحار ح1 ص201 
2- سره الصلوه ص 119 

3- نجم 23 

4 جاثیه 32 


وعده های الهی را باور خواهند کرد و همه اش حسرت می خورند که چرا 
در دنیا برای جهان آخرت خویش کاری نکردند و وعده های پروردگار را 
تکذیب کردند. 


آنگاه می گویند: 
لا تن 2 
رب ارجعون لقلی آَعمَلْ صالِحَاً فیما ترکث 


دهم پاسخ می شنود که: 


کلا ها مه هو قَائْلها ومن وَرَایْهم برَرَخ ای یوم یعون (1) 
نه چنین است این سخنی است که وی می گوید در حالی که در ورای آنها 
آری دیگر فرصت اه از خواب ب غفلت بیدار 
شدی که کار از کار کذشتهه کار کزدن متقطع کته است. 


گفتند یکی از علماء ربانی و صمدانی برای خود قبری حفر کرده بود گاهی 
که مجذوب دنیا و زرق و برق آن می شد گرفتار غفلت می گردید داخل 
قبر می شد و می خواند 


رب ارجعون لعلی آَعمَلّ صالحاً فیما ترَکث 

بعد از جا بر میخاست و می گفت حالا دعایت مستجاب شد و خداوند تو را 
به دنیا بازگردان مشغول به کارهای پسندیده شو از فرصت ها استفاده کن. 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

مانمن له اج الک القوت دیا آهل القور ام تفیظون ونقد آتم 


فول النطلع؛ فقال. العوتی: اما خنطون الغومین فی فساجدهم. لامج 
بضلون و( خی ۱2۱ 


شبی نیست که جناب عزرائیل علیه السلام به ساکنین در قبرها می گوید 
برای چه شما غبطه می خورید در حالی که هول مطلع را پشت سر 
گذاشتید و پرده ها از برابر چشمانتان کنار رفته؟ پاسخ می دهند ما به حال 


مومنینی غبطه می خوربم که در مساجدشان به نماز می یستند ولی ما 
دیگر نمی توانیم نماز بخوانیم. 
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هتفهن 100 
2 ارشاد القلوتاض 65 


چه قدر از همسایگان مسجد و کسانی که محل کارشان به مسجد نزدیک 
اول وقت شرکت نمی کنند و شاید بعضی در تمامی عمر یکبار حضور در 
صفوف نماز جماعت مسجد نداشته اند ولی متاسفانه مجلس ترحیم همان 
شخص مسجد ندیده را در مسجد برپا می کنند و این خیلی زشت است که 
کسی در تمامی دوران زندگی , ی ی 
ولی مجلس مرگش را دز ت37 برگزار کنند. و در عالم برزخ مکرر بگوید: 
رب ارجعون خدایا مرا بر کرد ان پاسخی خن حلا فشتود, 


در ادامه رات آسمفة که: 

و بُوئُونَ الرّکاة و لا کی 

مومنین زکات می پردازند ولی ما دیگر قادر به پرداخت ز کات نیستیم. 
یضُومّونَ رمضان و لا تصومّوا 

ماه رمضان می آید و روزه می گیرند ولی ما نمی توانیم روزه بگیریم. 
یتَضَدّفون و تحن لا تتضدّق 

آنها ضدفه من دهتد ولی ما تمی,توانيم ضذقفه بدهیم. آنان 

یذکُرون اللة کنیراً و لا تذکر 

آنها ذکر خدا را فراوان می گویند ولی ما قادر به ذکر گفتن نیستیم.(1) 


قالوا با حشرتتا علی ما قَرّطتّا فیها وََمٌ بَحْملون ورام عَلی ظَهُورهم لا 
تشاء ما مرزون (2ا 


وقتی در صحنه قیامت قرار می گیرند و می گویند: وای بر ما از آنچه در 
دنیا افراط کردیم و با ر گناهان خوینش بر بنثنت. کشند اری ید بار سنکیتی زا 
بر دوش می کشند. 


یَخاف علی غیره یادتی من دنبه و یرجُوا لِتَفسه باکت من عَمَله 


مباش از کسانی که از گناهی که دیگری مرتکب می شود نگران است و 
برای خود مزدی بیشتر از عملی که انجام داده امیدوار می باشد. 
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لت شاد الفلوت ض 65 
2- انعام 31 


ی ر . ۳۳ ۱ ۳ ۲ ِ_-- عم 1 
آن استغنی بطر و فین و آن افتقر قتط و وَهن 


دارد و وقتی ندارد می گردد مایوس و سست می شود. 


قزان شریف: هم اینگوته تظر می دهد که 
کلا ان الانسان لیَطقی آن رآ اسشتغتی غُتّی (1) 


نه چنین است انسان طغیان کند هنگامی که احساس بی نیازی می کند 
البته اگر کسی تهذیب نفس کند و ظرفیت خود را در برابر اقبال دنیا بیشتر 
هستند کسانی که با داشتن ثروت فراوان و امکانات مادی همچنان عبدی 
خاضع و خاشع باقی مانده و از آنچه خداوند بدان ها عنایت فرموده در راه 
خدا انفاق می کنند هیچ گاه دنیا و زرق و برق آن حال آنها را تغییر نداده 
است. 

این کم ظرفیت ها هستند که با یک تغییر و تحول در زندگی و توسعه ثروت 
خود را گم می کنند و سر به طفیان می زنند در حالی که بندگان مخلص 
خدا باور دارند که همه فقیران درگاه اویند و آنچه د راختیارشان هست 
همگی عاریه و موقت است و روزی باید همه را بگذارند و بروند و از این 
دنیا فقط سه قطعه پارچه سپید سهم آنهاست. خداوند تبارک و تعالی در 
ی اه وا و 
در هر دو حالت پیروز و موفق از امتحان بیرون امدند و تن به خواست 
پروردگار دادند و در بی نیازی طغیان نکردند و در فقر شکیبایی نمودند. 
7 

الْصَبرٌ علی الققر مَع العز اجمل من الغنی ه مَع الدل ( )2 


شکیبایی بر نداری هنگامی که همراه با عزت بااشد زیباتر است از ثروت و 
بی نیازی همراه با ذلت . 


همو فرمود: 
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1- علق 6 
2 غرر الحکم 315و2142 


کم من منقعص رایج و مزید خاسر (1) 


چه بسیار انسانهایی که توقصی در زندگی دارند ولی سود برده اند و چه 
بسیار مردمی که مال فراوان دارند و زیان برده اند. 


بقصر یِفَصر اذا عمل و یبالغ آذ| سَال ان عرَضّت له شهوه اسلفت المعصيِة و 
موف ایند آن عرنة محته انقرخ غن شراط المله 


و مباش از کسانی که چون کاری را انجام دهد ناقص بجا می آورد و هرگاه 
درخواستی کند بسیار خواهد و چون شهوت بر او غلبه کرد گناه راه مقدم 
دارد و توبه را عقب اندازد و همین که رنجی به او رسد از دستورات شرء 
مقدس دوری جوید. نکات این فراز از موعظه امیرالمومنین علیه السلام 
عبارت است از کار را ناقص انجام دادن و کم کاری و توقع خلاف آن از 
دیگران مقدم داشتن گناه و تاخیر توبه و دوری از شرع مقدس در هنگام 
ردج و مصیبت. اما در موضوع اول نقصان در کم کاری هنگامی که فرد یا 
افرادی کاری را به عهده می گیرند وظیفه شرعی انسانی ایجاب میکند که 
آن کار زا تمام و کال اتجام.دهند و خیزی را کم نگذارند که برای. مضرفت 
کننده باعث مشکلات و گرفتاری شود. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
ان اللة تعالی بت من العامل |ذا عَمل آن یَحشُن (2) 


خداوند دوست می دارد که آنکه کاری را انجام دهد درست نیکو انجام دهد 
ضنحاهی. که. ابر اهیم فرزند ول خدا ضلی الله. علیه و. اله وسلم از تیا 
رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دید که نقصی در قبر است با 
دست مباری قبر را درست کرد و سپس فرمود: 

اذا عمل آحذکم عملاً قلیتقن(3) 

هنگامی که یکی از شما کاری را انجام می دهد باید مطمئن به درستی آن 
باشد. در جای دیگر برای شخص دیگری می فرمود: 

ان لاعای اد ای تضل اليه اه لین الله تب دا ادا غمل عا 
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1-غرر الحکم 315و2142 
2- کنزالعمال 43676 
دخفسایل الشرعه 2 اض 882 


أَحكَمَة 
می شود اک اوه دوست ۳ وقتی بنده » اش کاری را انجام میدهد 
محکم کاری می کند سخن دیگر مولا مقدم داشتن گناه و تاخیر توبه بود. 


تسویف در لغت به معنای امروز و فردا کردن است کسی که گناه را مقدم 
می دارد توبه را به تاخیر می اندازد چه تضمیبی در کار است که مرگ 
ناگهانی به سراغش نیاید و فرصت توبه پیدا کند. 


همان گرامي برای یکی از یاران خود نوشت که در باقیمانده از عمرت 
برای جهان آخرت خویش تدارک کن و نگو فردا و فرداها انجام می دهم که 
بسیاری از مردم قبل از تو بخاطر همین تاخیر انداختن امروز و فردا کردن 
خود هلاک شدند و فرمان الهی در حالی که انان غافل بودند به سراغشان 
امد. (1) 


تاخیژٌ التوته اغتراژ و طول النسویفِ حیره 


تاخیر انداختن توبه سبب عرور و فریب انسان می شود و طولانی کردن 
تسویف باعث حیرت و سرگردانی می گردد. 


باید توجه داشت که توبه شعبه ای از فضل و کرم الهی و دری از درهای 
روت پروردگار است راستی اگر این در توبه بسنه بود هی کس طعم 
رستگاری را نمی چشید و روی سعادت را به خود نمی دیدی. 


اولین نمره توبه محبوبیت نزد پروردگار است. 
0 عم رس و 9 ۳ 
ان اللة یب النوّايین وَبْجِبْ المَتَطهرین(2) 


قوم انکه کنام کوبه کتفدن ختذیل به-خشته خی: کرد نویه بات می شود که 


چنانکه خداوند بشارت می دهد که 


- 


- ع‌ِ 

سل ۳ عم ۳ ۳ 5 2 ۳ زد رت 

الا مَن تاب وَامن وعَمل عَملا صالخا قأولنک یبتک ال له سَینَاتَهمْ حسَتاتِ وکان 
اللةٌ 
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1- بحار 73ص 75 
تقرس 222 


عفورا رجیمَا(1) 


فد آن کسانی که از گناه توبه کند و با ایمان به خداوند کارهای شایسته 
تجا آورند انگاه پروردگا ز کتاهان آنتها را تبدیل.به: توات ب کند زیرا که خداوند 
بخشنده و مهربان است توبه کننده مشمول دعای فرشتگان می شود و 
جایگاه ابدی او بهشت برین است. 


شیخ بهایی علیه الرحمه در شرح اربعین آورده است شکی در وجوب فوری 
توبه بیست زیرا| گناهان مانند سم های ضرر رساننده به بدن است و 
چنانچه خورنده هم واجب است در معالجه شتاب کند تا هلاک نشود و از 
و ی بر اوه ات را و مت رت 
داشته باشد و البته گنهکاری که در توبه مسامحه کند و به وقت دیگر تاخیر 
اندازه بین دو خطر بزرگ خود را قرار داده است که اگر از یکی سالم 
بماند به دیگری مبتلا خواهد شد. اول رسیدن مرگ ناگهانی به طوری که از 
خواب ب غفلت بیدار نشود و خود را ناگهان در حالت مرگ ببیند دوم آنکه به 
واسطه پاک نکردن آلودگی خود به وسیله توبه تاریکی گناهان بر دل زیاد 
می شود تا آنجا که دیگر قابل پاک شدن نیست چنانکه ابی بصیر گفت از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 


اذا آذتب الَجْل < خَرَج فی قلیه لکد سوداء قان تابِ انقخت و ان زاّت حتی 
تعت علی قلبه قلا بقلم بعدها آبدا (2) 

گردد اگر توبه کند از بین می رود ولی اگر توبه نکند و گناه را تکرار نماید 
به تدریج تمام قلبش را احاطه می کند و در نتیجه روی سعادت را برای 
همیشه به خود نخواهد دید. 


سفارش قزان هم به تسر ی توبه | ست. 
ما لوب علی اللف لاذین عون او بکوالم نم کمتون ممن. فریت 


فاأولیک توب 
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1- فرقان 70 


2- کافی ج2ص271 


له عَلبْهمْ وکا ال علیا حکیا (1) 


و سریع از عمل خود پشیمان شده و توبه کنند انگاه خداوند انان را می 
ی 


نکته پایانی این فراز از کلام مولا 
آن عَرته انقرج غن شرایّط المله 


مباش از کسانی که تا رنجی به او رسد از دستورات شرع مقدس دوری 
جوید. اگر کسی روی اعتقادی محکم و ارادتی پایدار و خالصانه به سراغ 
شریعت هقدس. آمده ,باشند با دیدن چند جادته علخ و ناگوار از ین 
برنمیگردد و تغییر ماهیت نمی دهد. اشخاص سست عنصر و ضعیف الایمان 
با اقبال دنیا و رسیدن به جاه و مقام مشغول تعریف و تمجید از دین و 
شریعت می شوند ولی همین که دنیا به نفع انها نشد از دين فرار کرده و 
اقدام به مذمت و سرزنش از دین خدا می نمایند. 


شان نزول بسیار جالبی در ذیل آیه یازدهم سوره مبارکه حج آمده که 
خواندنی و قابل توجه است. 


نخست به آیه بیردازیم که خود گویای این حقیقت است. 


من التّاس مَن من بَعْبْد ال علی حرف قَِن أصَابة ۰ حبی اطماأنْ به وان ضَابته 


- 


فتته ائقلت علی وجهه سر التبا وَلأجرَع دیک هو الَحْسْرَانْ العْیینْ (2) 


بعضی 9 را پراساس حرف و ظاهر بندگی هی 
۱ پر کته در شیک در دا 
و آخرت زیانکاز شنده که این است.: زیان اشکا. 


داستان نزول آیه از این قرار است که طبق نقل مجمع البیان عده ای در 
سر سا اه ای اه مه ی ار ی 
سلامتی بدن داشتند و مرکب آنها چابک و سرحال می ماند و زنانشان پسر 
می زایید و از نظر ثروت و وضع مالی خوبی پیدا 


ص :279 


1- نساء 17 
2- حح11 


می کردند اطمینان خاطر پیدا کرده و بر شریعت اسلامی می ماندند ولی 
اگر گرفتار درد بدن می شدند و یا زنانشان دختر می زاییدند و به 
اموالشان ضرر می رسید از دین برمیگشتند و می گفتند: 


ما آصتث فی الذین الا شتا 

ما از اين دین جز به شر و بدی برخورد نکردیم. 

عاشقی خواهی که تا پایان بری ***بس که بپسندید باید ناپسند 
زشت باید و انگارید خوب***زهر باید خورد انگارید قفند. 


تس الیره و ۱ تتیژ ‏ لغ فی العوعطه و لبط قهوپالقول مدل و 


مباش از کسانی که آنچه مایه عبرت است توصیف می کند ولی خود درس 
عبرت نمی گیرد. در موظعه کردن مردم مبالغه می نماید ولی خود موعظه 
نمی شود در گفتار خود را برتر دیگران می داند ولی در عمل کم می 
گذارد. 


چرا بعضی مردم را دعوت به عبرت گرفتن از حوادث روزگار می کنند و در 
موعظه و ارشاد خلق مبالغه می نمایند ولی خود عبرت نمی گیرند و 
0[ 


فرق است بین دانایی و دارایی آنانت که چنین وضعی دارند معمولا مسایل 
عبرت انگیز و نصایح و مواعظ را می دانند و برایشان دارایی و سرمایه 
معنوی نشده است و به مرحله پشایی نرسیده آند. 


اجرا دراورد به طور قطع تهذیب خواهد شد و قبل از هر فرد خود را 


هو‌عظاه خواهه که ای این مشکل آن فشرق که فول ععرنن می. فرجانه 
بی عملی و به کار , بستن مواعظ است. 


آتاُرون لاس بالیرٌ و تنسَون آنفشکم (1) 


آیا خزدم با به. کار‌های, تیک دستور می تهید ولی: خودنا ن .را فرآهوتنشن کرده 
اید. یکی از عواملی که موعظه ها و نصایح اثر نمی بخشد مربوط به ضعف 


و تقوا و معنویت 
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1- بقره 244 


موعظه کننده است البته شنونده هم باید قآ دی ۰ به اجرا ر‌ زر آورذن 
موعظه را داشته باشد. 


نصیحت همه عالم چو باد در قفس است ***به گوش مردم نادان چو آب در 
غربال 


خداوند تبارک و تعالی درباره واعظان غیرمتعظ می فرماید: 


الذیآمئوالم تفولون ما لا تقعلون کثرعقة عثد ال آن تفا ما 
تفْعَلون(1 


ای اهل ایمان چرا کاری را که انجام نمی دهید برای مردم می گویید که 
اننکه.جیی بجویید و مدان: غمل نکبید خداوند را سخت به خشتم می آورد: 


خداوند تبارک و تعالی به عیسی بن مریم وحی فرستاد که به حکمت من 
خود را ۳۷ ۲ بهره مند شدی آنگاه در مقام موعظه خلاق 
در آی در غیر اینصورت از من حیا کن. (2) 


نکته نخست این فراز از بیان مولا نقل مسایل عبرت انگیز و نگرفتن درس 
عبرت است در حالی که عبرت و اعتبار از حوادث سرمنشا ۱ 
برنده ای برای رفع موانع کمال است هنگامی که انسان از نتایج و ثمرات 
گناهان و جنایات و پا خوبی بی ها و فضائل ذیحران مطلع شود و همیشه 
عاقبت و پایان کار آنها را رد باشد و همه آنها زا گبزت. زر ند رت 
خویش قرار دهد قهرا قلب و دل خویش را از آلودگی ها و علایق شهوانی 
و جوی های حیوانی پاک کرده و با دلی نورانی و صاف در مقام طاعت و 
بندگی حضرت معبود برخواهد آخن: 

امام علیه لاسلام می فرماید اگر من عمر طولانی نکردم مانند عمر کسانی 
که پیش از من بودند ولی در کارهای ایشان نگریسته در اخبارشان اندپشه 
نمودم در بازمانده هایشان سیر کردم چنانکه یکی از نان گردیدم بلکه به 


سبب آنچه از کارهای آنها به من رسید چنان شد که من با اول تا آخرشان 


زندگی کردم پس پاکیزگی و خوبی کردار آنها را تیرگی و بدی و سود آن را 
از زیانش پی بردم. (3) 
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1- صف 2و3 
2 کنزالعمال 43156 
الا ای 51 


مباش از کسانی که در پرداختن به امور فانی رغبت نشان می دهد و در 
مسائلی که باقی ماندنی است مسامحه می کند. 


قرآن می فرماید: 
ما عندکم ینقذ و ما عندالله باق (1) 


آنچه نزد شماست از مال و مقام و دنیا فانی شدنی است و آنچه نزد 
گزافند از اعمال خالصانه:و ماب اخریت هاند کار هسافن. انتت. 


امام رضاأ علیه السلام دز تفتتیر آیه؛ 
قتبسَم صاحکا من قولها (2) 


سپاه خود از هوا عبور می کرد مورچه ای به دیگر مورچه ها گفت: 


ال آوگاها مسا تیم لا معط کم شمان و ره 


ان مورتکان «اخل لایه ها خیت شوید سلسان. ور ساهانتتی شا را 
لگدمال نکنند. 


باد این سخن را , به گوش سلیمان رسانید پرسید نمی دانی من پیغمبرم و 
کسی را ستم می نمایم؟ گفت چرا؟ دوباره سوال کرد ینس برای چه از 
ظلم من آنها را ترسانیدی و گفتی داخل لانه های خود شوید؟ جواب دادم 
ترسیدم به آرایش دستگاه و عظمت سلطنت : تو نگاه کنند فریفته زینت ها 
ق از ایتتر ذنیا شوند. آنگاه غیر خدا را عبادت #۳ مورد سوال از سلیمان 
راجع به عدد حرف اسمش نمود پس از آن پرسید می دانی خداوند از چه 
رو باد را در بین نیروهای دنیا مسخر تو گردانید؟ 


سلیمان گفت نمی دانم مور گفت: منظور خداوند این است که اگر تمام 
آنچه در دنیا هست مانند مين باد تحت تسخیر تو بود نابود شدن و زوال آن 
از دستت شباهت به ترک و رفتن همین بادست از حقیقت و گفتار مور 
سلیمان 
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1- نمل 96 
2- نمل 19 


خندان گردید. (1) 
پیش صاحبنظران ملک سلیمان باد است***بلکه آن است سلیمان که از 


ملک آزاد است 
آنکه گویند که بر انب نهاده است جهان***مشنو ای خواجه که بنیاد جهان بر 
باد است 


مالک بغداد به مرگ خلفا می گرید ***ورنه این شط روان چیست که در 


بغداد است 
خیمه انس نزن بر در این کهنه رباط *** که اساسش همه موقع بی بنیاد 
است 

9 و لب چٍ ِ_ مه گِ ت ۳9 ‌‌ِ 
و اعلموا اء ما تقص من الذنیا و زا فی الاخره خَیر مما تقّص من للاخره 
زا فی الذثیا, فکمّ من مَثقوص رایج. و مزید خاسر(2) 


بدانید آنچه در خقیا کم برنبند ۵ در آخرت زیاد باشتد بهن اشت: از آنجه در 
اخرت کم باشد و در دنیا زیاد پس بسا کم شده ای که سودمند است و بسا 
زیاد شده ای که زیان اور است. 


باید باور داشت که دنیا فانی شدنی است و محل عبور است آخرت جاودانه 


یی العْتم مَعْرَمَّ و العُرم مَغتما 


مباش از کسانی که غنیمت را ضرر می داند و ضرر را غنیمت می شمارد. 
شاید منظور مولا آن است چیزهایی که باید غنیمت شمرد و بدان عمل کرد 
مثل دادن خمس و زکات و انفاقات مستحبه را ضرر و زیان می داند و 
درامدهای نامشروع خلاف را که در موقع یک نوع ضرر و زیان است و 
خداوند تبارک و تعالی به صاحبان ثروت وعده داد که: 
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1- بحار 14ص 93 
موم ابلاغ ماش 13 


ع ثم ین شنء قهو بَحِفة وفو یر لا زفین (1) 
بهترین روزی دهندگان است. 


بنابراین پرداخت صدقات و خیرات ضرر نیست بلکه منفعت است هم 
پاداش دنیایی دارد و هم در جهان اخرت ثواب فراوانی را همراه خواهد 


ولیک لفة جرَاء الصَعّفِ با عَملوا وَمْم فی الْعْرْقات آمئون (2) 


اش ال اه رای ای ام ور ره اه وت 
ابدی از هر غم و رنج ایمن و اسوده خاطرند. 

امام صادق علیه السلام می فرمود: 

الصَدَقة تقضی الکین و تخلف بالبرگه (3) 


صدفه و انفاق باعث ادای دین و جایگزینی برکت می شود در واقع اج 
کسی حتی فقیر باشد برای آنکه وسعت روزی پید | کند و گره کارش باز 
شود خوب است که صدقه بدهد. 


همان گرامی به فرزندش محمد فرمود: از سرمایه موجود چه اندازه باقی 
مانده؟ گفت چهل دینار فرمود: نز خن وان را صد قه بده و انفاق کن. می 
گفت: اگر چهل دینار را صدقه بدهم چیزی برای من باقی نمی ماند. 


تضَدّق بها فان اللة وج بخلفها آما علمت آأن لِکل شیر مفتاحا و مفتا 
الرْزق الصدقه فتصدّق بها 


تو آن را صد قه نده خداوند جایگزین خواهد کرد آیا نمی دانی که برای هر 
چیزی کلیدی است و کلید روزی صدقه است بنابراین دینارها را انفاق کن 
تن طبق فرمایش پدرم عمل کردم ده روز بیشت تطذتتنته بود 


حتّی جاعة من موضع أَربَعَة آلاف دینار (4) 


از محلی چهار هزار دینار برای پدرم امام صادق علیه السلام رسید. 
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1- سبا 39 
و 
3- بحار ج96ص134 
4 بحار ج96ص134 


تخشی القوث و لا بایژ القوت 
مباش از کسانی که از مرگ می ترسد و از فرصت استفاده نمی کند. 


راستی اگر مرگ حق است و روزی برای پایان زندگی تعیین شده چه بهتر 
که از فرصت های زندگی استفاده شود و برای جهان آخرت قدمی برداشته 
کرد مولایمان علی علیه السلام می فرمود: 


الفُرضَة تَمَرٌ مر السَحاب قانتهژوا فرص الخیر (1 


فرصت ها همانند ابر بهاری به سرعت از دست می رود بنابراین فرصت 


الفَرضَهة سَريعة القوتِ بَطیهْ العود (2) 

فرصت ها زود از دست می روند و دیر به دست می آیند. 

همو فرمود: 

أَشَذٌ المْص قوث افرص (3) 

سخت ترین غم و اندوه ها از دست دادن فرصت هاست. 

پس توجه به بیانات شیوا و رسای امیرالمومنین علی علیه السلام تا پرونده 
ال سم ی اما ان و تا 


اه سس تا کت پاک ووار مش اس سرا ۳ 


ما تدزی هس همادا تکیت دا 121 

هیچ کس نمی داند که چه چیزی را فردا کسب خواهد کرد. 

و از شب ها مقداری پول برای مولا قلین علیه السلام آوردند فرمود: هم 
اکنون ان را تقسیم کنید. عرض کردند الان شب است صبر کنید تا فردا 
تقسیم کنیم فرمود: 

قبلون آن اعیش الی عَد 


آیا.شتضا خفین دازید کمن فردا رز نده هتم کفتند ها هم برای خود خنین 
باوری 
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1- بحار جح 1ص 337 

2 غرر الحکم 2152 و 302 
3-غرر الحکم 2152 و 302 
4- لقمان 34 


نداریم فرمود: پس تاخیر نیندازید شمعی اوردند زیر نور شمع اموال را 
تقسیم کردند. (1) 


می فرماید: 


فان اعفل بر فولوا: ۰ حررص او و5 
ات بقد الا و الیی ۱و 


بتَّي امه (2) 


اگر من حرف بزنم می گویند: علی بن ابیطالب حرص ریاست دارد و اگر 


بعد از همه حوادث و جنگ ها بعد از اين همه حرف ها خیلی بعید است که 
من از مردن ترس داشته باشم. به خدا سوگند انس پسر ابیطالب به مرگ 
ای اه سا ها اس را ی ارس ۰ ات 
دا و را اه سس سره نا ره ایام درس 


۳ آخرتکم و رتم دُنیاکم قانثم تَکرَهون ال من العمران ای 


زیرا که شما آخرت خود را خراب کردید و دنیای خویش را آباد نمودید 
بنابراین شما کراهت دارید از خانه آباد و دنا به خانه ویران و خراب آخرت 


اکز کننی خانه اخرت: مش وا آیاد کفوم ناشد منداند که ال هر کال 
راجتق:و آسایش است جههراسی از مرک دارد: آمام خسن علبه السلام 
را تسس الم ات ساب فص کت ایا کم دراه 
رفتن از اين دنیا به چیست؟ فرمود: 


آداء الفراّض و اجتناتك ۳ و الاشتمال علی المکارم نم 1 لا پبالی آوقع 
وت وراه 


به انجام دادن واجبات و ترک کارهای حرام و برخورداری از صفات 
پسندیده 


0 طالت ِِ من الطعل 
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آع ال نیت رصن در 
2- نهج البلاغه خطبه 5 


آنگاه باکی ندارد که او بر مرگ وارد شود و يا مرگ بر او وارد گردد. مردی 
سل دا صلی الله له ه آله شام درد ند و حفت 


قالی لا احت القوته قفا لو الک سا ؟ 
خر من.مر گرا ذوشت تمی دارم ؟ | فر مود ایا تروت:داری؟ 


قال تعم قال قَقَضْمت؟ قال لا: 


گفت آری فرمود آن را برای جهان آخرت خود پیش فرستاده ای و انفاق 
کرده ای؟ 


عرض کرد نه فرمود: 
قفن لا نب العوت 
بدین جهت است که مرک را دوست نمی داری(1) 


طی من فعضید بر ماسقا اکن جتمن. تفه و کی هن 
طا یه ما بر من طاعه یره قزو علی اللان طاعره و له مداهن 12 


فان از کسانی که کام دیکران راسزر ی یتدا رده سر .ان ان .را 
درباره خود کوچک فرض میکند و طاعت و بندگی خود را بزرگ می پندارد 
مانندش را برای دیگران کوچک می شمارد پس او بر مردم طعنه می زند و 
سر خود را کلاه می گذارد و به خویش نیرنگ می زند. از مجموع این بیان 
استفاده می شود که عده ای هستند از خود راضی عیب دیگران را می 
بینند و عیب خود را نمی بینند کار خوب دیگران را کوچک و کار کوچک خود 
را بزرگ جلوه می دهند و در یک کلام فقط خود را خوب و شایسته می 


شاید این بدترین رذیله اخلاقی است که بعضی بدان گرفتارند و اگر در 
همان ابتدای کار خشکانده و ريیشه کن نشود چه بسا چون یک بیماری 
مهلک شخصی مبتلا روی سعادت را به خود نخواهد دید و همچون که طبیب 
اساکات رو 


کل الله علی تفسه 


خداوند تبارک و تعالی او را به حال خود بگذارد که دز این صورت اهل 


ماب 
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1- بحار ج6ص129 و ص127 
2- بحار ج6ص 129 وص 127 


بت بی تقوته: فر آتی از این نو اشخاص توحه. تفر های: 


واضرث لَهُم متلا رَجْلَین جَعلتا لأحدهما جتتیْن من آغتاب وحََمْتَاهمَا بتجل 
وا هار اس ۱ ۱ ۲ 


ای رسول ما داستان: دو مرد را برای امت نقل کن که ما به یکی از آنها دو 
باغ انگور دادیم و با فرخت تیمها اظرافش وا مشاننديم فص اما را 
کشتزار مخصوص گردانيديم. 


داستان از این قرار بود که دو برادر در میان بنی اسرائیل بودند که از یک 
پدر و مادر به دنیا امده بودند ولی از جهت طبع و خلق مختلف بودند: یکی 
یهودا بود که در اغوش ایمان به پروردگار و عفت و کرم اخلاق و حلم بار 
امد و از دنیا و خدعه های ان رخ برتافت و از زر و زیور و لذت و متاعش 
چشم پوشید ولی دومی یعنی برادرش به نام قطروس با کفر و عناد و بخل 
و سنگ دلی و خود بز رگ بینی نشو و نما می کرد. پدر آن دو ثروتی سرشار 
و نقدینه ای بی شمار برای ایشان از خود باقن گذاشت و آن:دو برادر تسشن 
از مرگ پدر اموال او را قسمت کردند و هر یک بر وفق طبع و خلق خود به 


یهودا روی دل به سوی خدا کرد و گفت: پروردگارا من همه ثروتم را در 
راه رضای نو انفاق می کنم آزگاه مال خود را در علاح بیماران و آزاد 
ساختن اسیران و نگهداری یتیمان و سایر امور خیر مصرف کرد تا ثروتش 
کم شد ولی دلش آرام و وجدانش راضی بود و با وضع محقر و زندگی 
مختصر شاد و خندان به سر می برد. ولی قطروس برادر دیگر همین که به 
ثروت رسید ان را با کمال دقت حفظ کرد مخازن ثروتش را قفل های 
محکم زد و محتاج و محروم و فقیر را طرد کرد و چشم و گوش خود را از 
دیدن و شنیدن حال و وضع بینوایان بست و سراسر جوانی را در ساختن و 
پرداختن دو باغ مصفا صرف کرد و تاکستان سبز و خرم و باروری ترتیب 
داد و چنان در زیبایی و ارایش باغ ها کوشید که گویی باغ بهشت در 
زیباترین صورت 
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خود به زمین فرود امده بود. 


ثروت قطروس روزافزون گشت عوض آنکه خدای بخشنده را سپاس 
گزارد بنا به طغیان و عصیان گذاشت. 


یک روز برادرش بهودا در لباس کهنه و جامه ساده بر او بگذشت پس با 
چشم تحقیر در او نگریست و زبان به نکوهش و توبیخش گشود و گفت: 


آنا اکتتهنک هالا و ار تفرا هحخل جسة ورهق‌ظالج لتفشته فال.ما اطر آن 


تبید هذو آبدا 


من از تو دارایی بیشتر دارم و از حیث نفر و خدمتگزار نیز محترم و عزیزم 
تک ِِ وارد کع ی درو له که و( بود گفت: من 
پذیرد ولی 7 بهودا اينکه راجع به قیامت دائم به ۳ هستی و برخود می 
لرزی. 


و و ۳ 
مار السْاعة قایْمَه 


من گمان نمی کنم روز قیامتی برپا شود و بر فرض اینکه قیامتی هم باشد 
مسلم است آن روز هم خدا باغی بهتر و باصفاتر از اين باغ به من خواهد 
داد. بهودا گفت: تو در اثر انکار قیامت و روز حساب به خدا کفر می ورزی 
اما من که پروردگارم آن خدای یکتاست و هرگز به خدای خود احدی شریک 
نخواهم ساخت تو چرا وقتی به باغ خود وارد شدی نگفتی همه چیز به 
خواست پروردگار است و جز قدرت خدا قوه ای نیست و اگر امروز تو مرا 
از خود از جهت مال و ثروت و فرزندان کمتر می بینی به خود مغرور مشو 
زیرا که امیدوارم که خدا بهتر از باغ را به من عطا فرماید و بر باغ تو 
آتشی فرستد که چون صبح شود باغت یکسره ای گرد اهای کسان 
گردد و با صبحگاهی جوی آبش در زمین فرو رود و دیگر هرگز نتوانی آب 
به دست آوری و همه میوه های باغت نایود گردند. 


بالاخره یک روز صبح قطروس مغرور به رسم معمول عادت دیرین به قصد 
تفرج در باغ و استنشاق هوای لطیف و استفاده از سایه درختان از خانه 


بیرون شد ولی: 


لب که علی ما آنقق فیها و هت خاويه عَلی غروشها و َو یا یتتی لم 
اشرک 
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یی آحدأ 
در جای ۳1 دو باغ جز تیه های خاک 8 نان خرابه و گیاهان و درختان 
خشکیده و داربست های از هم پاشیده چیزی ندید از شدت ناراحتی دست 
برهم زد و انگشت ندامت به دندان گزید و گفت: ای کاش که هیچ چیز و 
هیچ کس را شریک پروردرکارم نمی ساختم. 


له مَع الاغنیاء َحبْ الیه من الذکر مَع الفْمراء 


مباش از کسانی که بیهوده یت و لهو و لعب با ثروتمندان را بیشتر 
دوست می دارد تا یاد خدا و ذکر حق را با مستمندان. 


امام صادق علیه السلام در پاسخ منصور بن بزرج که پرسید چرا زیاد نام 
سلمان فارسی را می برید و از او یاد می کنید فرمود: به سه علت اول: 


اشانم کمی آحصانس ی له اساام ی کی تفه 


خودش. 


دوم . 
حَبّه الفْقراء اختیاژخ لَهُم علی اهل الره و القدّد 


سوم: 
خی للم و العْلَماء (1) 
علا فد آو.به علم و قلما مدانشتنتدان 


امام صادق علیه لاسلام یکی از وجوه امتیاز سلمان را نشست و برخاست 
سلمان با فقیران بیان می فرماید زیرا که انس و حشر با سرمایه داران 
باعث کدورت دل خواهد شد. 


حضرت عیسی علیه السلام می فرمود: 
لا تنظَرُوا الی آموال آهل الا فان آموالهم یَذهَبٍ پئور ایمانکُم (2) 
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هه تردت: قفا دار ان فرب که زر قرو اعتالشان نون مان شا رانا 
بین می بر د. 


برگردیم به سخن مولا که فرمود: 
لو قع الاغنیاء آحثْ الیو من الذکر ع الققراء 


ی ی ری ی و به ال ۵ تر وت آنها 
یک خلاف است و خلاف دوم به لهو و لین انب ا مات مق کت ور 
مجالس و محافل پرخرج و مترفانه آنهاست مجالسی که معمولا با لهو و 
اعت و یت و امرماتی وان له احرا مت وزدس لاس 
این روزها شنیده می شود که تازه به دوران رسیده ها و انهایی که ظرفیت 
ثروتمند شدن را ندارند یک چرخش صد و هشتاد درجه ای کرده تمام و 
کمال در رفتار و کردار و حتی پوشش از شکل سنتی و مذهبی خارج گشته 
و همرنگ جماعت گنهکار و گستاخ شده و همه چیز را از مقدسات و 
مسایل شرعی زیر پا گذاشته و یکپارچه و در بست در اختیار نفس اماره و 
شیطان قرار گرفته اند و در یک غفلت محض فرو رفته اند. 


مولایمان علی علیه السلام درباره چنین افرادی می رماید: 


و هُوّ فی فُهلّهٍ من الّه بَهُوی مع الغافلين, و یَعْذو مق الْمَدنیین, بلا سَبیل 
قاصدٍ, و لا (مام قایّد 


او گمراهی است که خداوند تبارک و تعالی مهلتش داده تا با مردمان غافل 
رآ تابودی را طی کند و با هکاران صح خود را شروغنماید نه که راهب 


لا ادا کشف لهَمْ عن جزاء مد ی مْ, وا و من جلابیر عم ‌ِ 


اک رفوز کان کف مس قتافوماتت مایا اسان اشکان کنوونه 
از پرده های غفلت بیرونشان اورد. 


البته این مربوط به پایان کار و بسته شدن پرونده دح است و انقدر این 
لحظات سا تیه خظرا ک ات که شوه مو لا موی ور وان 
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من نگران شما هستم خود و شما را از آن منزل آخر می ترسانم. 

دوای غفلت انس با فقرا و یاد خدا بودن همراه آنهاست حضور در مجالس 
و محافل عبادی و مساجد و زانو به زانو نشستن با فقیران و تهی دستان و 
هم غذا شدن باانهاست. 

برای از بین بردن غفلت مولایمان علی علیه السلام می فرماید: 

ضادّو الغفله پدوام ذِکژ الله تنجابٌ الففله(2) 

با نور بیداری با غفلت ضدیت کنید و به دوام باد و ذکر خدا از غفلت اجتناب 


خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم ***دیبا نتوان کرد از اين پشم که 


بر لوح معاصی خط عذری نکشیدم*** پهلوی کبائثر حسناتی ننوشتیم 


پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند*** ما شب شد و روز آمد و بیدار 
گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت ***شاید که ز مشاطه نرنجیم که 
سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان*** یک خوشه ببخشند که ما تخم 


ماه اور نت ای فرسا ده 
یَحْکَم علی ۶ غیره لتَفُسه و لا یک علبها لعیره برشّذ عبر 6 و بُغُوی 


طاغ و ی و تستوفی و لا بوفی و تخشی الق فی عتر 0 
ره فی خاوه 
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مباش از کسانی که به سود خود علیه دیگی حکم کند و برای دیگری به 
ضرر خود رای ندهد. مردم را راهنمایی کند ولی همچنان در گمراهی است 
پس فرمان او را می برند ولی او فرمان کسی را نمی برد حق خود را 
تمام و کمال می گیرد ولی حق دیگران را کامل نمی دهد در راهی غیر از 
راه پروردگار خویش از بندگان خدا می ترسد اما در مورد بندگان خدا از 
خدای خویش ترسی ندارد. 


عاقبت هر انسانی یا شیرین است و يا تلخ و ناگوار 
۶ رم > 9 تج ِ 
صد و چهل و سوم- لکل امری عَافبه حلوه او مره 


یکی در درخواست های عاجزانه ما از خداوند تبارک و تعالی در مواقعی که 
احتمال بیشتر استجابت دعا را می دهیم درخواست حسن عاقبت است. 


به. رتسول ضلی. الله. غلیه. و الة. وشام غرض.شد آکز من درک شب فد 
نمودم چه چیز از خداوند طلب کنم؟ فرمود: عاقبتت را. (1) 


ملاحظه می فرمایید که در تمام سال چند شب به عنوان لیالی قدر و نزول 
قرآن و احیاداری معین شده در بین این چند شب اگر کسی توانست شب 
قدر را درک کند بهترین چیزی که از خداوند درخواست می کند عاقبت 
بشیری فت ناش که اعام علبة السلام می فرماید هر اسان عافیش با 
شیرین و یا ناگوار است به این معنا نیست که محتوم است چه بخواهد و 
چه نخواهد اتفاق می افتد بلکه زمینه عاقبت به خیر شدن و يا تلخ کامی 
اعرکار مرا راد حیو قآ تن ام 


عوامل حسن عاقبت حفظ ارتباط با معبود است و صداقت در این ارتباط 
است. معمولا افرادی که لفزش ها و گناهان فراوانی دارند به خاطر بعضی 
صفات حمیده و جوانمردی هایشان پایان کار خوبی دارند و برعکس افرادی 
با سوابق درخشان اما چون اشکال در انگیزه هایشان هست نمی توانند بار 
ایمان را به سلامت به اخر برسانند. 
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ات فان الخان محفت قمی امال تفت تور 


فص کانم ز ود ناهی ۵ بذیافی نید آخر ۳ نهمان. .اند ارزازی کوه 
سازند محفل ها 


۳ ِ 0 ك# 3 
وفل رب آاخلنی مَدْحَل صذق وآخرجنی مُحرح صدق(1) 


و بگو ای پیامبر پروردگارا مرا در آغاز کارها با صداقت وارد کن و در پایان 
کارها با صداقت خارج فرما. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


ح رمع سم 


کن کاللحله اذا کت آکلت طباً و اذا وضَقت وضَعقت طیباً (2) 
ای انسان تو نیز مثل زنبور عسل باشد زیرا وقتی می خورد پاکیزه می 
خورد و محصول زحماتش نیز پاک و پاکیزه است. 


و چه زیباست که عاقبت انسان چون عسل مصفا با حلاوت و شیرین باشد 


اقبال و ادبار دنیا 
و 9 ,۳ آ‌- ِ 1 ِ 
صد و چهل و چهارم- لکل مقبل لدْبارٌ و ما ابر کان لم ین 


رفت چنان است که وجود نداشته است. 


یک روژ به یک نفر پول دنیا روی می آورد و به دیگری شهوت دنیا و به 
سوی مقام و ریاست دنیا باید دانست که همه اینها را حتی در زمان زنده 


امام علیه السلام چه منظوری از بیان مطلب فوق دنبال می کند که احتمال 
می رود می خواهد بفرماید ای انسان اقبال دنیا فریب ندهد چون عاریه و 
موقتی است خواه ناخواه از تو می گیرند و به دیگری می دهند. حالا کو 
چشم بینا و دل بیدار که وقتی صاحب چیزی شد خود را گم نکند و دلبسته 
آن جیز نشود و چه بزرگمردان و زنانی هستند ای که به پیروی از 
مولایشان علی علیه السلام هنگام زفی آورکن کین خی هانی 
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ات اام باس سا مان انس ره هن هت تیا شیر 
و دربند زرق و برق دنیا نمی کنند. 


دل منم بر دنیی و آاشباب آو۳۴: آنکه: از وی کنن مفاذاری ندید 


کس عسل به نیش از ین دکان نخور ***کس رطب بی خار از اين بستان 


بی تکلف هر که دل بر وی نهاد***چون بدیدی خصم خود می پرورید 
امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


عباد له ا#وصیکُمٌ بالّفْض لهذه الا الّارگه کم و ان لَم تُحبُوا تژگها(1) 


اگرچه میل به ترک ان نداشته باشید. 


اهل سلوک مانند مردم عادی فکر نمی کنند که مال و جان خود را در راه 
رضای پروردگار فدا کنند بلکه به رتبه ای رسیده اند که برای خود مال و 
جانی تصور نمی کنند و چون دل از دنیا و متعلقاتش تخلیه کرده اند می 
گویند مال خدا را در راه رضای خدا انفاق می کنیم و برای خود چیزی قایل 


زهی همت که حافظ راست کز دنیا و عقبی***نباید هیچ در چشمش به جز 
خاک سر کویت 


نتیجه صبوری: 

صد و چهل و پنجم- لا یعدم الصَبُور الظَعر و |ٍن طالّ به الرْمَان 

آدم صبور پیرزوی را از دست نمی دهد اگرچه روزگارانی بر او بگذرد. 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند***در اثر صبر نوبت ظفر آید 

پایداری آن وقت نتیجه بخش است که کوتاه نباشد و بین راه سستی بر 
انسان حاکم نگردد. گاه یک ملت سال های طولانی با استعمار و زورگویان 


عالم مبارزه می کند ولی بالاخره پیروز می شود و به اهداف مقدس 
خویش می رسد. 
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وأنْ آو اسَتقاموا علّی الطريقه لأسْمبناهم مادقا (1) 


و اگر جن و انسان به طریقت ایمان پایداری کنند با آبی فراوان سیرابشان 
می کنیم شاید همان آبی تب 


وَجَرّاهم بما ضَبروا جنه وحریرّ| نها هم رم هم شراب طَهُورّا (2 


و به خاطر صبوری ایشان بهشت و لباس حریر به آنها پاداش می دهد و 
پروردگار به آنها شراب طهور می نوشاند. 


و هر که راه آن بزرگواران را در صبر و شکیبایی و ایثار برود مشمول آن 
اه را اکآ مت 
ساقی کوثر یعنی مولایمان علی علیه السلام از حوض کوثر شراب طهور را 
خواهد نوشید. و گواراتر از ان اب فراوان و شراب طهور. شراب ولایت 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم است که حلاوت و شیرینی اش بر کام 
جان از نهرهای چهارگانه بهشت و اب کوثر بیشتر است. 


شریک جرم 


صد و چهل و ششم- الّاصی یفعل قَوّم الدَاخلِ فیه مََهُمْ و علی کل داخل 
فی باطِل انْمَان ام الْعمَلِ یه و ثم الرصَی یه 


کسی به عمل مردمی راضی باشد شریک آنها محسوب می شود و هر که 
در باه وارد شود دو گناه مر کت ده یکی به جا آفردن. آن. کنام و 
دیکرق.داضی بفدن به: آن: 


بسیاری از گناهان و لفزش ها از تاییدها و رضا دادن به اعمال غیرشرعی 
اه اه اه اه ساسا ای دی ما و 
خاکی اتفاق می افتد فرد ناآگاه و نادان آن را تایید می کند بدون آنکه 
تحقیق کند که حق بوده يا باطل و اگر باطل باشد شریک جرم محسوب می 
شود به همین دلیل باید مواظب زبان خود باشیم بی حساب کسی را تایید و 
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گاهی بعضی به خاطر از دست ندادن موقعیت اجتماعی و سیاسی خود 
سهیم خواهند بود. وام داران سیاسی از روی آگاهی به عمل اهل باطل تن 
می دهند و شری جرم جنایتکاران و طاغوت ها می شوند و گاه خود همان 
عمل باطل را انجام می دهند که طبق بیان امام علیه السلام دو گناه 
مرتکب می شوند یکی به جا اوردن آن گناه و دیگری راضی بودن به ان. 


ابن خلکان می گوید حجاج بن یوسف ثقفی همان خونخوار معروف به 
مرضی مبتلا شد که درونش کرم ها خونش را می خوردند و بالاخره 
سرمای شدیدی بر بدنش مستولی شد به طوری که منقل های پر از آتش 
را دراطرافش می گذاشتند پوست بدنش می سوخت ولی گرم نمی شد. 
در هنگام مرگ گریه می کرد وزیرش پرسید سبب گریه امیر چیست؟ با 
اندوه فراوان گفت از آن گریه میکنم که به مردم ظلم کردم مخصوصا به 
اولاد پیامبر صلی الله لعیه واله وسلم و مردان پاکدامن. وزیر چاپلوس 
برای خوشایند او گفت هر چه 1 انجام داده با دلیل و برهان بوده 
حجاج گفت اگر در روز قیامت هم من ازادانه حکومت کنم تو نیز وزیر من 
باشی این دلایل و براهین رواح دارد. اما آتچه مشلم. است بیکر تو وزیر و 

ی در میان آنتتن های گداخته و سوزان جهنم برای هميشه خواهد 

خت . (1) 


مردی به امام رضا علیه السلام عرض کرد از جد بزرگوارتان امام صادق 
علیه السلام نقل شد وقتی فرزندتان حضرت مهدی عجل الله تعالی ظهور 
کته باز ماند کان فایلین سید الشمدا عسنین بنج علی. عليم الشلام را قی. کشد 
هدر نه این اننت که فرآن.می فر ما بو" 


و لا تزرو وازِرَة وززه آخری 


هیچ کس وزر و وبال دیگری را بر دوش نمی کشد امام رضا علیه السلام 
ور بات فرمود: سس ان اشت که این باراد ان ی از ما | سوال می 
شود که يزید بن معاویه و قاتلین حضرت حسین بن علی 0 
کارشان چگونه است می گویند کار درستی کردند و 
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1- اخلاق در قرآن ج3ص108 و ص109 


الراضی بعمّل قوم فهْوّ منم 


یلیل آماح قصر فطل اللهسالی آنان راهم فل عرسا 


پایبندی به عهد و پیمان 
صد و چهل و هفتم- اعْتصمّوا یالذْمم فی أوْتادها 
به پایه های محکم عهد و پیمان چنگ زنید. 


اعتقاد عبد بودن می مانیم و باور داریم. 


۱ بتکم قالوا بلی 11۱ 

آبا من پر ورد کار شتضا تس 

لَم أعهٌَ لیم : م آن لا تَعْبذُوا السَیّطَانَ (2) 

آیا ای فرزند آدم با تو عهد نبستیم که شیطان را بندگی نکنید؟ ! 
به گفته شبستری: 

البست ربکم ایزد کرا گفت***که بود آخر آن ساعت بلی گفت 
تو بستی عقد بندگی دوش***ولی کردی تو اینجا آن فراموش 
ابن عباس می گوید: در موقعی که این آیه نازل شد 

آوفو یقهدی آوف یقهدکُم 


به عهد من وفا کنید تا من به عهدی که با شما بستم وفا کنم. رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم فرمود آدم در موقع خروج از دنیا فرزند خویش 
شیث را جانشین خویش کرد و از مردم خواست که به او وفادار بمانند ولی 
پس از مرگ آدم مردم به عهد خویش وفا نکردند. 


نوح پیامبر از دنیا رقت و با قوم خويش عهد بست که به وصی اش سام 
9 7 
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ل ار اف 172 
2- بلس 60 


پخاتفولن نآرد با وصلید نت نی عفایی کردنم. حظرت: آبرا هی عایه 
السلام از دنیا رفت و با قوم خویش عهد بست که پیمانشان را با وصلی 
اش. اسفاعیل. نشکنند ولین. بسن ار وحات ابرافتم مان شکسشته: حضرت 
موسی علیه السلام از دنیا رفت و با قوم خویش عهده بست که پیمانشان 
را با وصلی اش یوشع بن نون نشکنند ولی پس از وفات موسی پیمان 
تتح .ین مره قابه السلاه فل ار که به اسان ها برود. ۱ 
قوم خود عهد بست که به وصی اش شمعون بن حمون الصفا وفادار بمانند 
ولی پس از او عهد خویش شکستند و من نیز از میان شما می روم و با 
شما عهد می بندم درباره علی بن ابیطالب علیه السلام و به تحقیق تجدید 
عهد می کنم با شما درباره علی بن ابیطالب که هر کس عهدش را بشکند 
خود را شکسته و هر کس وفادار به آنچه خداوند با او عهد بسته بماند 
بزودی پاداش بزررگ نصیبش خواهد شد. 


با ایا التاسن ان عَلاً اماعکم من تعدی و خلیقتی علیکُم و هو وصی 
وزیری و آخی و ناصری و رَوخْ ابتتی و آبو وَلدی ِِ شفاعغتی 
خوضی و لوائی من آنکزه ققد آنگزنی و من آنکزنی قَقد آنگزالله. (1) 


ای مردم علی بعد از من امام شما و جانشین من بر شماست و او وصی و 
وزیر و برادر و یاور من است و همسر دخترم و پدر فرزندانم و صاحب 
شفاعت و حوض و پرچم من است هر که او را انکار کند مرا انکار کرده و 
قزر کم وا سا ای سا ار کت است. 

نظامی گنجوی گوید: 

دست وفا در کمر عهد کن***تا نشوی عهد شکن جهد کن 


بیست بر مردم صاحب نظر ***خصلتی از عهد پسندیده تر 


در شناخت پزوردکار عذری نداریم 
ی 201 11 ۳ ۲ وه + 1 
صد و چهل و هشتم- عَلیِکمْ بطاعه مَن لا نعدژون بجَهالیه 


1- اثبات الهدی ج3ص356 


از کسانی که در شناختشان عدری ندارید پیروی کنید. 


یعنی در واقع خدا را اطاعت کنید که د رنشناختدش عذری ندارید. زیرا 
معرفت به پروردگار و خداجویی در نهاد و فطرت هر انسانی نهفته است و 
پیروی از او الزامی است. ممکن است درجه و مرتبه شناخت متفاوت 
اد بت هر حال وورهی جوجه از مسرت که باشم بان ید میم تام و 
نش ی مطافت فراعت است: 


ای اللة عَرْوجَل ما حَلّق العباد الا لیعرفوه قاذا عَرَفوةُ عبذوه (1) 


خداوند بزرگ بندگان خود را خلق نکرد مگر برای معرفت به خودش و هر 
کس خدا را شناخت او را عبادت می کند. 


پدر بزرگوارش در جای دیگر می فرماید: 


قذ دا 


قوا حلاق ع مغرقته. و روا بالکّاءس الا وه محبته 


سُوبداء فلوبهمْ وشيجهة خِیقته فحَتَوا بطْول الطاعه اعْتَدَال ظَهُو 


عارفان به خدا شیرینی شناخت پروردگار را چشیده و از جام گوارای 
مهرش سیراب گشته اند. ترس از خدا در اعماق جانشان ریشه دوانیده تا 
آنجا که شتشان را از بسسیاری طاعت او خه کرده: است: مهم آن است که 
هر کس به اندازه درک خود از وجود تبارک و تعالی به طاعت و بندگی 
وت هه را مس ور وا ۲ 
مولا چاره ای نیست و بزرگترین مدال افتخار بر سینه بهترین بندگان خدا 
همچون محمد مصطفی صلی الله علیه و اله وسلم همین مدال طاعت و 
بندگی پروردگار است. 


سْبْحَان الذٍی آسری بعبدو (3) 


هم (2) 


اصا ۱۲ 


منزه است خدایی که عبدش را به معراج برد. 


خداوند اغلب انبیاء را به مدال عبد بودن مفتخر فرموده است. عیسی علیه 
السلام در 
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ال ارت وم 7223 
2- نهج البلاغه خطبه 90 
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صد و چهل و نهم- قَدْ بَصَرْلم ٍنْ ابصرئم و قد هدیم ن اهتدم و 


به شما نشان دادند اگر چشم بصیرت داشتید و راهنمایی کردند اگر راه 
می یافتید و به گوش شما می رساندند اگر گوش شنوا داشتید. 


سیره انبیاء و ائمه علیهم السلام بر سه نکته بیان شده از امام علیه السلام 
استوار بوده که دیدنی ها و راه های هدایت و شنیدنی ها را برای انسان 
تبیین کنند و چیزی را فرو نگذارند تا در روز رستاخیز کسی پیدا نشود و 
بگوید کسی چیزی برای ما نگفت را 
ما از حقایق مطلبی نخورد و ندیدیم 


آنچه شرط بلاغ بود به ما رساندند ولی چه باید کرد که اکثر انسان ها در 
گستره تاریخ این گونه بودند. 

له فلون ‏ تفتهون بها ون 1 تتصزون با له آذان تشون با 
ولیک کلام هم سل اولیّک هم القافلون (3) 


دل هایی دارند ولی با آن درک نمی کنند. چشم هایی دارند ولکن با آن نمی 
بینند گوش هایی دارند ولی با آن نمی شنوند آنها همچون حیوانات هستند 
بلکه پست تر و گمراه ترند. آنها غافل وین خبرند: 


ص: 301 
آ هرن 30 


2ص 12950 
3- اعراف 179 


اسباب سعادت و نیکبختی برای تمام مردم فراهم است چه باید کرد وقتی 
عده ای خود گزینش شقاوت و بدبختی خویش می نمایند. 


باران که در لطافت طبعش خلاف نیس ت**#در باغ لاله رویاند و در شورزار 
خس 

گروهی روحی شوره زار دارند حاضر نیستند زیر بار حق و فضیلت بروند و 
را و 


تم أم لغ ندرم لا بُوْیئونَ ختم ال علی فلوم وی 


ِ" نکند چه ایشان را بترسانی يا نترسانی در هر صورت ایمان نمی 
آورند خداوند بر دلهایشان مهر زده و بر گوش و چشم هایشان حجاب 


ست . 


نصیحت همه عالم چو باد در قفس است ***به گوش مردم نادان چو آب در 
غربال 


۳ 0 


به برادر ایمانیت عوض سرزنش نیکی کن و بدی اش را با بخشش بر او 
کرامت انسانی اینجا خود را نشان می دهد که مومن از برادر مومن خود 
نسبت به خویش خطا و لغزشی را ببیند ولی در مقام تلافی برنیاید بلکه 


ندی او را به انعام و بخشش به وی پاسخ دهد و حتی درمقام سرزش و 


خداوند وقتی عبادالرحمان را معرفی می کند می فرماید از روحیات و 


اشزها لته رها فتاعا :12 
ص:302 


[- بقره 0و7 
2 فرعاق 72 


هرگاه با کار زشتی روبرو شوند از خود بزرگواری نشان می دهند. 


فرماید: 


حقٌ هن آساعک آن تعفو عنة و ان مت ی العفو عنة یَضدّا انتصرت قال 
ال تبارک و تعالی: و لِمَن انتضر بعد ظلیه قاولک ما علبهم من سبیل (1) 


که گذشت از او زیانبار است آنگاه انتقام بگیر. خدای تبارک و تعالی 
فرموده است بر کسانی که پس از ستمی که ۳ 
ی تا را 
می کند در جایی باید گذشت کرد که طرف مقابل سوء استفاده نکند و 
گذشت را حمل به ضعف و ناتوانی گذشت کننده نگذارد جون افرادی 
هستی کد.وفتی ار لفزش ابا می گدری تا بر شد و ع عطامای 
بزرگتری دست می زنند. 


پس غیر از افراد فوق بياییم از کسانی که بر ما ظلمی روا داشته و نادم 
کی را من و و وا 
سر تقصير این و آن در اين دنیای فانی و زودگذر بگذریم که پس از گذشت 
فرصت و پایان رسیدن عمر و بردن کینه ها و خصومت ها با خود دیگر دیر 
شده و حزن و اندوه بی فایده است. 


پرهیز از مواضع تهمت 


صد رو پنجاه و یکم-مَن وضع تَفْسَهٌ مَوَاضع امه قلا بلومَنَ من آسَاء به 


ناباب و متهم هر شخص باخبر را به سوء ظن وا می دارد. 


فایزاین. باند.رفت. ۵ ام وا یقفا کشرل کر و هر انحم باکت شخفت: من 
شود از آن پرهیز کرد تا اسباب غیبت را برای مردم فراهم نیاوریم. عده ای 
در جامعه خود 
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الصا ص50 


اجتماعی و سیاسی خود باعث سوء ظن دیگران می شوند در واقع خود 
مقصر متهم شدن خویش هستند. اگرچه در جای دیگر سفارش شده ایم که 
تفای سای اما ین ال اه ام یت ادها ری مه که 
خود به خود سوء ظن ایجاد می کند. گفتن این نکته هم ضروری است که 
مجاز نیستیم بدون دلیل به کسی بدبین باشیم چه بسما ما , به آن: که دوه 
ظن داریم عقب تر و گرفتارتريم. 


در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مردی از محل تجمع چند 
نفر گذر می کرد همین که رد شد یکی از حاضرین گفت این مرد را به 
ار خاش ی ام انش وا کی ما ای رد 
و گفتند بد حرفی زدی ما به او اطلاع می دهیم او را از گفته آن مرد مطلع 
کردند. خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آمد و جریان را به عرض 
آن گرامی رساند. مرد عیبجو و کسی که به او سوء ظن داشتند خواستند و 
از آنچه کفته بود پرنیدتد غر ض کرد بلی جچنین است: من این -حرفت .را کفته 
ام 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: به چه سبب این مرد را 
دشمن می داری؟ 


گفت : ۰ من همسایه او هستم و اطلاع کامل از وضعش دارم هی گاه ندیده 
ام غير از نمازهای واجب شبانه روزی نماز دیگری بخواند عرض کرد ای 
زفتول خدا صلی الله. غلیه و اله.وشلم بپرسید از این شخض ایا تمازهای 


واجب را از وقتش تاخیر می اندازم يا در رکوع و سجود و یا وضو نقصی 
أنْ مرد گ گفت : نه 


باز اضافه کرد که هیچ گاه ندیده ام غیر از روزه های ماه مبارک رمضان که 


هر شخص خوب و بدی روزه می گیرد روزه دیگری بگیرد باز عرض کرد 
سوال کنید آپا در ماه رمضان روزه ام را خورده ام یا از حد و شرایطش 
خارج شده ام ؟ 


و 


باز عرض کرد من هیچ وقت ندیده ام به فقیر و تنگدستی چیزی انفاق کند 
همین زکات واجب که اشخاص خوب بد هم آن زا می دهند. 
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ان مرد گفت: ۳ آپا ت ی 


جواب داد : نه 


حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رو به مردی که سوء ظن به 
ان مرد داشت نمود و فرمود: از جا حرکت کن. 


لو که ود ۳ 


شاید او از تو بهتر باشد. (1) 


صد و پنجاه و دوم: من ملک استأثر من اتب أ 1 
الرجال شارکها فی عقولها 


کسی که به فرمانروایی رسد خود رای می شود و هر که استبداد در رای 
پیدا کند نابود می گردد و هر که با مردم مشورت نمود خود را در عقل نها 


ک 


1-کسی به فرمانروایی رسد خود رای می شود 


خود را مقدم بر همه اراء حتی اندیشمندان و متفکران می دانند. 


علت آن است که خود را بالاتر از همه دانسته و مابل نیستند کسی به رای 
آنان تن هه اگر فرمانروایان مرشد و ناصحی در کنار خود. نداشته باشند 


حالت تفرعن و خود بزرگ بینی و پست شمردن مردم بر آنان حاکم می 
فو روا ا است اطا اصا سا ام بر 


اس 
۱سحت 


من آسَخف خالاتِ الوْلاو ند صالح التّاس آن بُظَنّ بهم خن الْفَحْرٍ و 
ی 
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[-جامم السهادات جرف 296 


هرهم علی الکیر (1) 


از پست ترین حالات زمامداران در نزد مردمان درستکار این است که 
کمان .رود آنان شیفته خودسایین کشته آنده کردارشان به‌تکسر تغبیر شود 


2-هر که استبداد در رای پیدا کند نابود می گردد. 


درست است که این فراز کلام امام علیه السلام موید کلام اول حضرت 
است اما از زاویه فیحز همه توان به ان نگاه کرد که مستبد در رای بودن 
منحصر به فرمانروایان نمی شود. هر کس در هر پست و مقامی که باشد 
وختی. اناتی که تشکیل خانواده می دهند اگر استبداد در رای داشته باشند 
و بخواهند دیگران فقط مطیع آنان بوده و ارزشی برای آراء دیگران قایل 
نباشند قطعا نابود می شوند. غیير از چهارده معصوم علیهم السلام همه 
جایزالخطا هستند و هیچ کس از اشتباه مصون نیست پس باید به حرف 
اهل نظر گوش داد و برای حرف غلط خود پافشاری نکرد و رای غلط 
خویش را تحمیل به دیگران ننمود. 

کسی که استبداد در رای دارد از خود راضی و بی محتواست و هر روز 
منتقدانش افزون می شوند و نزدیکترین افراد به او از دورش پراکنده می 
گردند. امام علیه السلام نیز فرمود: 


نکن ات الثاس الیک من هداک الی مراشدک و کسف لک عغن معایبک 
(2) : 


باید محبوب ترین مردم نزد تو آن کسی باشد که تو را به آنچه مایه اصلح و 
سازندگی توست راهنمایی کند وغیب ها و کاستی ات را به تو نشان 
د هد. 


3-هر که با مردم مشورت نمود خود را در عقل آنها شریک ساخته است. 


این کلام حضرت نیز مرتبط با دو کلام قبل حضرت است یعنی خودرایی و 


استبداد در رای را کنار بگذارید و از عقل عقل: دیحر ان برای کارهایتان استفاده 
کنید. اهل مشورت کمتر گرفتار ضرر و زیان در مسایل فردی و اجتماعی 
می شوند. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


الح تشیر وجات ‏ لا و من | لن 1 
ص306 


فیح لاه خطظه: 216 
2-غرر الحکم 7374 و 1207 


کسی که مشورت می کند از لغزیدن در خطاها مصون می ماند. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
ما تشاور قَومْ الا مُدو الی شدهم(1) 


هیچ مردمی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه رشد و تعالی خود را پیدا 


دند. 


نتیجه رازداری 

صد و پنجاه و سوم: مَن کت سَه کاتتِ الْجِيرهُ بیده 

هر کس راز خود را پنهان نمود خیر و نیکی در اختیار اوست. 

حفظ اسرار خویش نشان عظمت روح است وقتی روح بلند و تربیت بافته 


باشد غیر از خدا کسی از سر دلش باخبر نمی شود. کسی که مالک نفس 


خود است رازدار است و در مواقع دیگر نیز نفس را مهار می کند تا سر به 
طفغیان و سرکشی نزند. امام علیه السلام از مواهب دیکر زازداره آزادی 
انسان بیان می کند: 


سک آسیژک قان أَفشبتة صرت آسيرَه (2) 
راز تو در بند توست اک آن:زا فاش کنی تو دربندش خواهی شد. 


بعضی در سلوک الی الله به مقام کشف و شهود می رسند خداوند تبارک و 
غالی به خاطر تا شوه ات سای عبامی آنان شم دتفا را باز 
فی: کند و حقایفن: از این عالم زا مشاهده عی کنند. ولی: کسن از اسرار 
باطنی آنان باخبر نیست. 


آنان که اسرار حق آموختند ***مهر کردند و دهانش دوختند. 


و افرادی هم هستند که به محض آنکه در خواب و يا بیداری مشاهداتی 
ی ی و ره 
امتیازی قرار داده و گاه پا را فراتر نهاده مدعی مقاماتی می شوند و خود 
خبر ندارند از حالا به بعد دیگر آلت دست شیطان شده اند و اگر بر فرض 


ادعایشان راست و توهم نباشد از انما گرفتة: خی فتود و چون بعلم باعورا| 
عاقبت ننگین و زشتی پیدا می کنند. 


وال علیهم تباً الذی آناة آبانتا قائسخ مئها قأبعة السْبْطانْ قکان من 
القاوین و 
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2 غرر الحکم 5630 


لو شتا ترققتاة بها لک شلد الی الأرص وائبة هواة قح کمتل الب ان 
ا اف خخ للم یتک ون (1) 


اي رسول ما داستان آن کسی را که آیات ما برایش فرستاده شد و از آنها 
سرپیچی کرد و شیطان به دنبال او افتاد و از گمراهان شد برای آنها بخوان 
اگر می خواستیم به وسیله آیات خود او را ترفبع مقام می دادیم ولکن او 
به پستی گرایید و از هوای نفس پیروی کرد. مثل او مثل سگی است که 
اگر به او حمله کنی پارس می کند و اگر او را به حال خود گذاری نیز پارس 
می کند این داستان همه کسانی استت که ایانت الهی را تکذیب می کنند. 
بنابراین تو این داستان ها را نقل کن شاید به فکر فرو روند. 


تلع باضتر] ضاخت داست ن ون لیف اس اعظم الم موه وان قایه 
پیا میر عصر خویش یعنی حضرت موسی علیه السلام به کار بست در تتیجه 
ات ام را از او گرفتند چون رازداری نکرد و به جا مصرف مود و بنیز 
مغضوب درگاه پروردگار واقع شد. 


حیرانند. 


وه ۰ 9:90 
صد و پنجاه و پنجم- الق الم اک 
فقر و نداری مرگ بزرگ است. 


اینکه مطلق نداری شکننده دین برانداز و نابودکننده جسم و روح است 
۰« تدارخ کانکه امام. علبه: السلام آن. وا هه مر یرنه هیر اف 
فرماید 


بحث در زمینه فقر در موارد متعدد مطرح است. مثلا گاهی از فقر ستایش 
می شود قطعا آن فقری نیست که انسان را محتاح خلق کند فقری است 
که نسبت به توانگران جامعه کمبود دارد و به اندازه کفاف دارد والا فقر 
مطلق هرگز چیز خوبی نیست. 


ص :308 


1- اعراف 1769175 


تفسیر فقر در مراتب معنوی مربوط می شود به فقر فرهنگی و علمی و 


ایمان و اخلاق براستی که محروم بودن از فرهنگ درست و دانش و ایمان 
شتا ری ماس 

امام علیه السلام در همین بخش حکمت های نهج البلاغه فرمود: 
لا ققر کالجهل 

هیچ فقری چون نادانی نیست. 

و یا در جای دیگر وقتی از حضرت سوال شد. 

ققر أَسَذ؟ 

سخت ترین فقر کدام است؟ فرمود: 

الکْفرّ بَعة الایمان (1) 

کفر بعد از ایمان 

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

الفقرٌ فقرٌ القلب (2) 


فقر حقیقی فقر دل است. فقر از چه چیز از ایمان از اخلاق از فرهنگ 
درست. معتقو لا ها تا استم فقیز زا هی شتویم یک اد درشته وبن. لیاسن .و 
و ار را رن ی و ور ان 
است خانواده هایی در ناز و نعمت زندگی کنند و همه وسایل رفاهی 
بزاشتان فر اهم باشد اما ففیر باشتد جهن به اداب ین وه اخلای اسلانی 
معتقد نیستند و عمل نمی کنند و احتمال زیاد می رود که این جمله معروف 
تاه یاه یه ه ال تسام کی رس« 


کاد الفقرٌ آن کون کفراً (3) 
نزدیک است که فقر به کفر انجامد. همین موضوع را دربر گیرد. 
ص :309 
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نوعی بردگی 
صدو پنجاه و پنجم: من قَصَی حو" من لا بِقضی حقه قَقَ9 عَبدهٌ 


استکبار و دولت های زورگو چنین وضعی را دارند. توقع دارند همه مردم 
عالم حق آنها را ادا کنند و آنچه را که می خواهند طبق خواسته های 
نامشروعشان عمل کنند اما آنها در عوض حق ملت ها را ادا نکنند و به 
وعده هایشان عمل ننمایند و ملت ها را برده و غلام حلقه به گوش خود 
فرض کنند و اگر ملتی هم بخواهد استقلال خود را حفظ کند و زیر بار زور 
نرود از حق مسلم خود دفاع کند با تمام ابزارهای فشاری که در اختیار 
دارند انها را مجبور به قبول خواسته های خود م یکنند. 


دیدگاه امام علیه السلام در بستر تاریخ نمایان است. همه زورمندان و 


فرمانروایانی که بر مردم حکومت می کردند جز حکومت انبیاء و اولیاء 
هميشه خود را صاحب حق می دانستند و مردم را برده و غلام زر خرید 
خویش و به همین ترتیب دیکتاتورها وطاغوت ها به وجود امدند. 

حق شما را رعایت نمی کنند یک نوع بردگی است یعنی شما هم باید 
مقابله به مثل کنید و حق خودتان را بگیرید و مستقل و آزاده زندگی کنید. 


همان بزرگوار می فرمود: 


من قام بشرایّط الحْحَبّهٍ آهل للعتق و قن قَضر عن احکام الحْرْیّهٍ أَعید الی 
الرق (1) 

کسی که به انجام شرایط آزادگی قیام کند شایسته آزادی و هر کس که 
ازمقررات آزادی سر باز زند و در اجرای وظایف کوتاهی کند به بندگی و 
بردگی برمی گردد. آری آزادگی و زیر بار زور نرفتن و حفظ استقلال باید 
یکی از اهداف ما باشد و اگر , به! غیر. آن فک کنیم در تفام,ز مینه ها شکست 
خورده و عقب مانده خواهیم ماند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


۳ نت 1 ِ ۳ ست ۱ ۳ ِ مد لا . 
من اصیبح مَهمّوما لسوی فکاي رقبیه هون غلیه الجلیل و رَغب من زبه فی 


ص:10 3 


زر ا لکش 1 وه 


الریح الحقیر (1) 


کسی. که شب را به ضبه آورد وغیز از ازادی خود توص در دل داشته 
باشد بداند که عالی ترین هدف انسانی را کوچک و خوار شمرده و جای 


داشته است. 


اطاعت خدا مقدم بر همه فرمانبری هاست 
ب ع‌ِ 0 
صد و پنجاه و ششم- لا طاعة لمخلوق فی معصیه الحالق 


اطاعت و فرمانبرداری آفریده ها در آنجا که باید تافزماتی افذید داد را کرد 


پدر و مادر که اطاعتشان واچب است اگر بخواهند فرزند را وادار به کاری 


وان جا؟ مات علی اه ی ک نی قا نت آک ها فا افیا زر 


اگر پدر و مادر تلاش کردند تو چیزی را شریک من قرار دهی که از آن 
اکاهی تدای ار نان اظاه ی 


پدر و مادر را متثال زدم تا بقیه انسان ها وضعشان روشن باشد بعضی به 
خاطر آن که دوست 5 اتایشان ناراحت نشود دعوت به گناه و معصیت 
وی را می پذیرند و به همین طریق خشم وغضب الهی را برای خود تدارک 
می بینند. چقدر زیباست که رفاقت ها و صمیمیت ها مرز داشته باشد و هر 
وقت نزدیک ترین بستگان و دوستان چیزی را از ما خواست انجام دهیم که 
خداوند و رسول او و اهلبیت علیهم السلام راضی نیستند و ان را منع نموده 
اند با کمال شهامت بگوییم ما رضای خالق و پیامبر او و اهلبیت را بر 
خواسته شما ترجیح می دهیم و حاضر نیستیم بر خلاف دستور دین کاری 
انجام دهیم. 


أقَمن اتبع رصوان ال کمن باء بسخط من ال 9 جَهَنْمٌ وَسسَ ۳ 
ِ 
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آیا کنتتی کهنه رام رظان برهردکار مین رود از او اضاعت می: کند. همانتد 
کسی است که موجب خشم او می شود و مکان او جهنم است که بد 
ترا عقوت 


متجاوز به حقوق دیگران مستحق سرزنش است 
- 0 هِ 1 ۳ _ 
صد و پنجاه و هفتم- لایْعَابٌ المَرّء بتأخیر حقه نما یغاب من أَحَد ما یس لد 


آنکه در گرفتن حق خود کوتاهی کند سرزنش نمی شود بلکه آنکه به حق 
دیگری تجاوز نموده سرزذش خواهد شد. 


متجاوز به حقوق دیگران در هر مذهب و مرامی سرزنش شده است حتی 
نهایی که معتقد به مبدا و معاد نیستند. تجاوزگر به حقوق ملت ها را 
محکوم می کنند وجدان های بیدار در دنیا کم نیستند وقتی ببینند ملتی 
مظلوم واقع شده و بر حقوق مسلمش تعدی می شود در هر کجای عالم 
باشند فریاد اعتراض برمی اورند. 

قرآن فریاد زن و دادخواهی به ویژه در همین مورد جایز دانسته است. 
بُبٌ اللّه ار یالسُوء من الَْولٍ الا من ظلِم وگان الله سَمیقا علیتا(1) 


خداوند دوست ندارد که کسی با صدای بلند بدگویی کند مگر آنکه به او 
ظلم شده باشد و خدا شنوا و اگاه است. 


آنهایی که ظلم ظالمان و متجاوزین را توجیه می کنند بدانند که روزی 
دامنه تخاوژ انها به. آنها نیز می. رسد و حقشان بایمال مش کردد و هر چه 
فریاد کنند دادرسی نخواهند داشت. 


امام صادق علیه لاسلام فرمود: 


هن عض طالعا بظطلمه هط الله غیت چن عظاتة فان وال تخب له 
لمّ یاجر اللة علی ظلاقیه (2) 


هر که برای ستم ستمکاران عذر و بهانه بتراشد و آن , را توجیه کند خداوند 
بر او کسی را مسلط گرداند که ستمش کند و آنگاه دعا کند دعایش 
مستجاب نشود و 
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2 کافی ج 2ص334 


برای ستمیکه بر او می شود نیز خداوند اجر و پاداش ندهد. 


عجب مانع پیشرفت 
صد و پنجاه و هشتم- الاعْجَابٌ ب بِمَتع الازدیاد 
عجب و غرور از به دست آوردن توفیق بیشتر مانع می شود. 


اهل عجب و مغروران به عمل خود معمولا متوقف می شوند و راه رشد و 
تعالی را برای خویش مسدود می کنند چرا که احساس می کنند لبریز شده 
اند و دیگر احتیاجی به ادامه راه ندارند. 


نقطه مقابل کسانی که خود را ناچیز و حقیر می بینند و هیج گاه گرفتار 
ات ما اه را تیآ 
اتفاق گاه در کسب علم و گاه در سیر و سلوک الی الله و گاه در انجام 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
من آعجّت بتفسه و فلعه قَقد صَلّ غن منهج الرْشد (1) 


هر کسی نسبت به خود وعمل خویش گرفتار عجب شود از راه رشد و 
تعالی ناد ی ماند.ه حمراه مین حردد: 


برای مصون امندن از عجب و غرور لازم است بعضی از دعاهای منتسب 
به معصومین علیهم السلام را بخوانیم و از درگاه الهی ملتمسانه بخواهیم 
که ما را از خطر عجب حفظ کنیم. 


امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق در دو جاأ چنین درخواستی 
را نموده است 


عبدنی لک و لا تفسد عبادتی بالعجب (2) 


خدایا مرا , به عیادت و بندگی خودت وادارم کن و عبادتم را به وسیله عجب 


۳ 


لا ترقعنی فِی الثاس دَرَجّة الا حططتیی عند تفسی مثلها و لا ْحدث لی علّ| 
ظاهر | 
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الا آحدئت ی ذلّة باطتة عن تفسی بقکرها (1) 


پروردگارا مرا در میان مردم به درجچه ای بالا مبر مگر آنکه در پیش خودم 
به همان مقدار پایینم آزی و رای هن .در ظاهر سزتی تیاهن مر انکه. اه 
همان اندازه در درون خودم احساس ذلت و خواری کنم. 


فز بت نژذیی ع ماتون در دنا انزک 


۶ ۳ ۳0 
صد و پنجاه و نهم- الم قرِیب و الاصَطحات قلیل 


هرز که .]رت نردیبی و ز مان ماندن در نیا آتدک ازست. 


توجه به فناپذیری دنیا و موقت بودن ماندگاری در. ان انسان را وادار می 
کند که هر چه می تواند کار خوب انجام دهد و از فرصت های باقیمانده 
عمر نهایت استفاده را بنماید همان طور که غفلت از مرگ و آخرت ارزوها 
برداشته نشود. 


مولایمان امام علی علیه السلام در جای دیگر می فرمود: 


هت ‌ کت ۳۹ ۳۳ 
قیالها حسرخ علی ذی عَفلة آن یکون غمرخ علیه خْحْه و آن نودب یامه الی 
شقوو 


باشد و ایام زندگانی اش او را به بدبختی رساند. 
تساعل ال سَبْحاتة اءعنْ بَجْعَلتا و لام ممن لائبْطرُه زیم کر 


- 
مس سم 


طاعه زبه عَایهٌ و لا تخل به بَعد الَمَوّتِ تَدَامَه و لا کاب 3 ِ 


از خداوند سبحان درخواست می نماییم که ما و شما را در ردیف کسانی 
قرار دهد که هیچ نعمتی او را یاغی و سرکش ننماید و هیچ فایده و غرضی 
او را از عبادت و بندگی پروردگار باز ندارد و بعد از مرگ پشیمانی و اندوه 
ار 


بار دیگر امام علیه السلام به غافلان هشدار می دهد. 
قبادژوا المَعاد. و سابقوا الأجال, قَاِنّ الاسَ بُوشک اعن بَلَقطع هم الاعمَل, و 


من ۶و و 


برهعهم 
ص :314 


[- صحیعفه سجادیه دعای 2 
2- نهح البلاغه خطبه 63 


ِ 
‌ 


الاعجل, و بُسَذ هم باب الَوْبه (2) 


ِ سوی آخرت بشتابید و بر مرگ ها پیشی گیرید زیرا نزدیک است که 
ارزوی مردم قطع شده و مرگ آنان را دریابد و باب توبه و بازگشت 
برایشان بسته شود. 


صبح روشن برای روشن دیده گان 

و ٩‏ آراح هرایم 2 
صد و شصتم -قَد آصَاء الصبح لذی تین 
برای آنکه دو خشم بینا دارد صبح روشن است. 


صبح پیروزی و صبح رسیدن به اهداف عالی برای کسانی که با بصیرت و 
اگاهی حرکت می کنند روشن است دو چشم یکی چشم سر است ودیگری 
چشم دل وقتی هر دوبه کار افتد کمتر انسان گرفتار اشتباه و لغزش می 
شود. 

مردم بصیر هیچ گاه برده و اسیر دشمنان نمی شوند فریب و فریبکاری 
استعمارگران تانبزی در انها تفی دذارته درک سیاسی و رشد فکری آنقدر 
بالا هست که نقشه های شوم دشمنان را به خوبی می شناسند و خنثی می 


چشم سر در برابر چشم دل از نظر اهمیت بسیار نازل و پایین است. چون 
کن است کسی کور باشد اما بصیرتی دارد که همه مسایل زمان خویش 
را خوب می فهمد و عمل می کند. 


مامم محلی ال و الم وس خر موه 
لیشنت آلاعفی هن تغمی تصر ها نها الاعمی خن تعمی بضی ند ۱2 


کف آن تیست که خشمتشن ناسا باشد بلکه. کوز داقعی آن. کنسی اسنت که 
دبده بصیر تسش کور باشد. 


امام علیه السلام نیز فرمود: 

تظرٌ ابر لایُجدی اذا میت البصيرة 

هرگاه دیده بصیرت کور باشد نگاه چشم سودی ندهد. 
ص:315 


آعتمخ البلاته خطیه 182 
2 کنزالعمال 1220 


گناه تکردن از تویه کردن آسانتر است 

۳ ‌ ِ مس 0 
صد و شصت و یکم تک الدْتّب هون من طلب ۱ لمعوته 
کنام نکردن از توبه. کردن اسان تر اسنت: 


چگونه آسان تر است؟ گناهکار دنبال فرصت می گردد جا و مکانی پیدا کند 
و دروقت مناسبی با خدای خویش راز و نیاز نماید و از خداوند درخواست 
توبه کند باز نگران است که مبادا توبه ام مورد قبول واقع نشودبه ویژه اگر 


بلکه باید با انجام اعمال صالحه جبران گذشته شود و يا حق الناس به 
صاحبش برگردانده شده و امثال ان. ولی زمانی که شخص خود را از انجام 
گناه نگه می دارد و تقوا راپیشه خویش قرار میدهد ممکن است لحظاتی 
را به خود ریاضت دهد اما اسانتر از توبه است. 


کاغذ سپید اگر : ها 
آیا با آن برگه ای که هیچ چیز روی آن نوشته نشده یکسان است قطعا هر 
چه هم پای کننده قوی بااشد باز اثار کدری روی ان قین: صفاند برگه و 
داتسا سین است سوام که ای سیک ام 
صاف و شفاف است ولی پس از ارتکاب گناه گرچه توبه کنیم و خداون ما 
را ببخشد باز با کسی که گناه نکرده متفاوت است اگر چه هر دو در یک 
سطح از ایمان باشند. 


امام باقر علیه السلام تعبیر زیبایی در این زمینه دارند: 
توقی الصَرعه حَیرٌ من شوال الرّجعه (1) 


پرهیز از به زمین خوردن بهتر است از این که زمین بخوری و از کسی 
خواهش کنی که بلندت کند. 


ص:16 3 


1- بحار ج8 7ص 187 


چه بسا یک خوردن از خوردنیها جلوگیری کند 


0۶ 


صد و شصت و دوم- کم من آکله مَتَعَت أکلاتِ 
چه بسا یک خوردن از خوردنی ها جلوگیری کند. 


9 آورد شوم حرام خواری همین است گاه یک لقمه حرام سبب می شود 
کل کیر اتسان شوخ و از لعمه.های فر آواتن-فخروم کند: 


نیست که از راه حرام جمع مال کنند چون از گلویشان پایین نمی رود وخود 
باعث می شوند از بهره مند شدن ثروت حرام به دست اورده محروم 
شوند. 


چه بسا یک لقمه حرام آدم را از غذاهای معنوی فراوانی محروم کند. 
من آکلْ مه من حرام لم تُقل له صلاخ آرتعین لیلة (1) 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: هر کس یک لقمه حرام 
بخورد نماز چهل شبش پذیرفته نشود. همان بزرگور فرمود: 
ان اللة ع و وحل حرَمّ الجلَة جسدا عذٍی بحرام (2) 


خدای عزوجل بهشت را بر بدنی که از مال حرام تغذیه شود حرام کرده 


امام باقر علیه السلام فرمود : 


ار الّجْلَ اذا اصابِ مالاً من خرام ل بقل منة خن و لا عمرَ* و لاصِلَةْ زجم 
خی اش قیه ای ۶ ۱۱ 


عمره ای و نه صله رجمی و حبی در ازدواج و زناشویی او تاثیر سوء می 
گذارد. 


مدق یت چاه آنخه نمی دآنتی شم آند: 

صد و شصت و سوم - التاسن أَغداء مَا جهلوا 
فرخق یت به: آنحه تمی, | ند دشمن آند. 
ص: 317 

1- کنزالعمال 9266 


3 امالیطوشتی ضن 680 


اکثر دشمنی ها و کینه توزی ها بر اثر ندانستن حقیقت است. همین افرادی 
که دی هم ند کر کقیت اسان وشن یه که عم فایلی که 
توفیق هدایت ندارند دست از دشمنی و عداوت برمیدارند. به عنوان نمونه 
اگر در دنیای امروز دشمنان قسم خورده اسلام ومسلمین که همواره منافع 
خود را در بی خبر گذاردن مردم عالم از اسلام و قوانین مترقی آن می 
بینند می گذاشتند اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم به سمع و 
نظر احاد جمعیت دنیا برسد. شاهد بودیم چگونه 


یَدخْلون فی دین الله آفواجاً 


گروه گروه به دین خدا| وارد می شدند. ولی متاسفانه بزرگان کفر و الحاد 
هه ار دارتص کان مستنند کمهلی ها ان اعام اسلا ور 
باشند و یا با تبلیغات سوء چهره زشتی از اسلام و مسلمین به دنیا نشان 
دهند. 


ها اه تا ای سا 


زدند. 


ملاحظه می فرمایید که رهبران نفاق قرن هاست اکثریت مسلمین را از 
حقیقت ولایت امامان معصوم علیهم السلام دور نگه داشته و نمی گذارند 
اتچه را که قزان و بنافر عظیم, الشان: اسلام.ذر اتبات اصل امامت < 
خلافت بدون فاصله امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندان بعد از آن 
حضرت بیان داشته به گوش فرقه های مسلمین برسد تا به صراط مستقیم 
الهی گام بردارند و چون از حقیقت ولایت بی اطلاع هستند با آن دشمنی 
فی: کنتد و چه زیبا و جانانه گفت مولایمان روحی له الفداء 


ات اعدا ما خی( 


مردم دشمن چیزی هستند که از آن بی خبرند و ناآگاهند. کتمان واقعیت ها 
گناه بزرگی است و رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: 


لا بُع اللة هذا الحَل الا بذئوب الْعلماء اَذین یکْمون الق من قصل 
لب و علرته علیهم السلام آلا و له لم تفش وق الرض ند الشبین و 
التعشای ال من هه علین شالت علبه السام یرون اند 
ینُشرون قَصْله اولیک تغشاهم الرَحْمّه و تسَتعفر لَم 


ص :316 


القلایکة الونل کل الویل لقن بعنم فصاه رز 


خواو ند مرحم را غذاتب نصی که مکر تب عاطر کناهان علماع همان هانی که 
حقایق را از فضایل علی و عترت او علیهم السلام کتمان می کنند و مردم 
کسی روی زمین راه نمی رود که برتر و ارزشمندتر از شیعه علی بن 
اتطالی له السام تاش ان هایس که ار شاه الهلاه را ار 
می کنند و فضایلش را نشر می دهند. اینها کسانی هستند که خداوند 
مشمول رحجمت خویش قرار می دهد و فرشتگان برایشان استغفار می 
کنند. پس وای و وای بر کسانی که فضایل علی علیه السلام را کتمان می 
کتتد وضو ور ناه نمی ماد 


تاه ای سای که ان عفن ی که میک 
مردم از جهل بیرون آیند لعنت می کند. 


1 الذین تتفون ما یرت ,من لیات وَالْهُدی من بَعدٍ ما بیناهْ لاس فی 
آلکتاب آولتک جلَهمْ الله وله اللاعئون (2) 


کسانی که حجت ها و هدایت ما را که نازل کردیم با وجود آن که در کتاب 
آسمانی برای مردم توضیح داده ایم پنهان می دارند خدا و لعنت گران 


زفی آوزدن فه: اراغق آتوسنة های درست 


صد و شصت و چهارم- من اسْتَفْبل وْجُوه الاراء عرف مواقع الحطا 


کسی که به آراء درست و انديشه صحیح روی آورد موارد خطا و نادرست 


اسلام باب مذاکره و گفتگوی رودررو و تبادلر انديشه ها و آراء را باز 
کارا ی صگ ای و 


ند و از بجن نما رای درست را مر فی. رید یل مین کید 


مسر عناد ا اف تون لفق تین آخشه ادلی اویش فوا الا 


ص :319 


1 تفه سا سس رو 
2- بقره 159 


هم أوو اللباب(1) 


ای رسول ما آن بندگان را بشارت ده که سخن ها را می شنوند و از 
بهترین آن پیروی میکنند اينها هدایت شدگان خدایند و اينها به واقع عاقلند. 


حرف خوب و آراء شایسته در بین انسان ها در میان مذاهب مختلف زیاد 
است مومن نباید تعصب داشته باشد و بگوید من فقط از یک کانال سخن 
حق را می پذیرم در حالی که منطق اهل بیت علیهم السلام چیز دیگری را 
شما از کافر و منافق فرا بگیرد. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرموده: 


التکفه ال آلخفین فاظلی‌ها و لن عته التشری ینوا از ها و ادلیا 
(2) 


؟ فنده مومن 1 ت پس آن را اگرچه ِ رک حون که ۳۳ 
بدان سزاوارتر و شایسته ترید. 


آلجكمَة ضاله کل مومن قجٌذوها و لو من افواه المُنافقین (3) 


حکمت گمشده هر مومنی است بنتن. آن را اگرچه از دهان منافقان است 
به چنگ اورید. 


بیان امام علیه السلام برای برون رفتن از خطا و لغزش بسیار رساست 
یعنی اگر دور از کوته فکری و تنگ نظری مومن همه آراء را بررسی ونقد 
کند بالاخره آنچه حقیقت است برایش روشن می شود و موارد خطا و 
نادرست را می شناسد. به نظر حقیر گفته امام علیه اساسا 
تحصیل کرده امروز نیز راهگشا و خط دهنده است. زیرا با آراء و افکار 
باصطلاح روشنفکر مابانه در داخل و خارج کشور روبرو هستند. اسلام هیچ 
باکی ندارد که دانش پژوهان ما کارشناسی کنند همه اراء را مورد بررسی 
قرار دهند و آنچه حق است و مطابق با فطرت پاک است و متاثر از وحی 
می باشد بر گزینند. 


ص:320 


تفر 18517 
2- امالی طوسی ص 625 
3-غرر الحکم 1829 


رمز پیروزی بر دشمن و باطل 


صد و شصت و پنجم - من أح؟ ستان اقب له قوی عَلی قتل آشا: 
الباطِل 


کسی که نیزه خشم خود را برای رضای پروردگار تیز کند باطل را هر چند 


سخت باشد از پا در می اورد. 


رمز پیروزی بر دشمن و باطل خشم برای رضای خداست نه برای رضای 
نفس و فصد انتقام جویی. اسلام و مسلمین از اغاز تأاکنون درگیر با باطل و 
اهل نفاق و کفر بوده اند. هر کجا که بر جبهه مسلمین اخلاص و رضایت 
پروردگار حاکم بوده نصرت الهی را نیز در پی داشته است چون خداوند 
وعده داده که من از هل ایمان حمایت می کنم 


وگان حقا عَلیْتا تضر الَمُوْمنینَ (1) 

و اين حق ماست که اهل ایمان را یاری کنیم. 

اللّه بُدافغ عَن الذین آعئوا اٍق اللّه لا بْجٌِ کُلَ حَوّان کفور (2) 

خداوند از اهل ایمان دفاع خواهد کرد خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را 


دوست نمی دارد. 


چه جمعیت های کمی که بر جمعیت های فراوانی به خاطر ارتباط با خدا و 
کار را برای رضای پروردگار نمودن پیروز شدند. 


مى بف ۱ 1 1 ء- تس 0 1 ۳ 
کم من فتّء قلیله عبت فتَة کثيرة بلان الله واللة مَع الصّابرین (3) 
چه بسیار اتفاق افتاده که جمعیت کم بر جمعیت زیاد به اراده پروردگار 


و برای رضای او می خروشیم و در راه او بر سر دشمن فریاد می زنیم 
اینجاست که دشمن هر چه هم نیرومند و سرسخت باشد از پای در خواهد 
امد. 


ص:321 


1- روم 47 


2- حح 38 
3 بقره 249 


از هر کاری ترسیدی خود را در آن انداز 


صد و نز و ادا هنت آقرا فقع فیه ان شده تَوَ یه قیه اأعَظم متا 
تحاف مه ۱ ۱ 


از هر کاری که ترسیدی خود را در 11 بینداز زیرا| ربجی که در اثر 
نگاهداشتن خود از آن چیز به تو می رسد بزرگتر از چیزی است که تو از 


این بیان امام علیه السلام هشدار به کسانی است که برای کارهای منطقی 

و اصولی جرات شروع ندارند و دو دلی می کنند مثلا می خواهند حرفه و پا 
فنی را بیاموزند و يا تشکیل خانواده بدهند امروز و فردا م یکنند , بی شک 
این ترس بی جاست. 


از کلام امام علیه لاسلام سو ۶ برداشت هم نشود ک از هر کاری خلاف 
شرع و عرف ۵ عفل اکر ترس خفة را عر آن داز قطفا عظور حظفرت 
کارهای است که ناوت و عالین انسان را در نا و اخفت مهن کند 
دست از دودلی بردار و خود را د رمعرض ان کار قرار بده خواهی دید که 
ترس بی مورد بوده است و از عذاب خود نگه داشتن و سرگردانی رهایی 


فا یه سای سا وه تا ان سم فیصوت مات نیو 


7 من أسلم وجْهة له وهو مُخسن قَلة مرخ عند ربه ولا حوف علیهم ولا 


ی و 


هم پحزنون (1) 


آری هر کسی تسلیم حکم خدا شود و نیکوکار باشد پاداش او نزد خداوند 
ثابت است اینان نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. 


سعه صدر از ابزار ریاست است 
صد و شصت و هفتم- الة الزیاسه سعه الصذُر 
ص:322 


هقرج 112 


سعه صدر و وسعت نظر ابزار ریاست است 


صاحبان پست و مقام ارباب رجوع هایی با سلیقه های مختلف دارند و 
وا ان ار ایام اه سا سس 1 
دارای وسعت نظر بوده و قدرت تحمل زیادی داشته باشند. به تعبیر امام 
علیه السلام ابزار کاربردی ریاست سعه صدر است خداوند وقتی پیامبر 
مهربان خود را مامور ابلاغ رسالت می کند جزو نخستین عنایاتش به او 
سعه صدر است آن هم پیامبری که در میان امتی دور از تمدن و اخلاق 
بناست سطح درک و فهم آنها را ترقی دهد و آنان را ؛ به آداب و رسوم 
زندگی شرافتمندانه اشنا سازد. 


ّ" ۳ , مش ه چِ_ ِ ۳ 
الم تن خ لک صَذرک ووضعتا عَنلک وژرک الذی انمض ظهّرک (1) 


آیا سینه ات را گشاده نساختیم و آیا بار سنگینی را از تو برنداشتیم؟ همان 
باری که بر پشت تو سنگینی می کرد. 


یک روز حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با عده ای در 
مسجد نشسته به صحبت مشغول بودند خانمی از انصار وارد شد از پشت 
سر نزدیک گردید. لباس آن حضرت را به طور پنهانی گرفت. رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم که گمان کرد با او کاری دارد از جا برخاست 
بعد از برخاستن آن زن چیزی نگفت آن جناب نیز با او حرفی نزد در جای 
خود نشست. برای مرتبه دوم لباس ایشان را گرفت ولی چیزی نگفت و 
همچنین تا مرتبه چهارم. مردم اعتراض کردند که این چه کاری بود کردی؟ 
چهار بار پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم را از جا بلند کردی و چیزی 
اه خواسته نو چه بود؟ گفت در خانه ما بیماری است مرا فرستاده تا 
تکه. ای از لبامن آن حضرت. را جدا کتم به. عتوان تبزک و شفا همزام او 
بنمایم تا بهبود یابد. (2) 


راه ادب کردن خطا کار تحسین نیکوکار است 
صد و نز ت و هشتم- ازجّر المّب ء بتَوّاب المَخسر 
ص:3 32 


1- انشراح 1تا3 
2 بحار ج16ص264 


به پاداش دادن و قدردانی از نیکوکار بدکار را بیازار 

راه ادب کردن خطاکار تحسین و تشویق وجایزه دادن به نیکوکار است. این 
شیوه در جای جای قران کریم مطرح شده و خداوند تبارک و تعالی برای 
انیم رای سا مقته ع نت عسر احام لت السلام آنان را اراد ار 


محسنین به طور مکرر تمجید و تعریف کرده و پاداش های متنوعی را 
برایشان در دنیا و آخرت در نظر گرفته است. 


پاداش بزرگ 

لدین أَحسَئُوا مت واقوا مد عَطیمْ (1) 

نیکوکاران محبوب خدا هستند 

وأکسئوا وال بت الْْحَسنینَ (2) 

انقایت که کار نیک کنند خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. 

ای ها سا سار فان ماوت 

ولذی جاء بالطَدّق دق به به ولیک هم المتَفُونَ هم ما یشاء ون ِ و 
جرا الغخسنین لیکفر ال هم آسوا الذی عملوا ويَعْرَهم | 

ِِ الذزی کائوا و (3) 

کسی که سخن راست بیاورد رن کفنتت. که او را تصدیق کند آنها از 

پرهیزکاران هستند برای ت آنچه بخواند نزد پروردگارشان آماده است که 


محو کند 10 . ۳ نماید. 


<َ #۵ ِ ۳ ِ_ ِ ب 2 ٩‏ 
تاه ال تواب ابا وخشن تواب اه وال بت امین (4) 


در نتیجه خداوند پاداش این دنیا و ثواب نیک آخرت را ؛ به آنها داد و خدا 
نیکوکاران را دوست می دارد. 


حالا اگر این شیوه قرآنی را درباره عمل خوب افراد با | وروی بدکار هم 
ص :324 


1- ال غمران 172 
2 مائده 93 

3- زمر 33 تا 35 
4 آل عمران 148 


موجه اشتباه و لغزش هایش می شود و هم در مقام توبه و بازگشت به 
سوی پروردگار و اصلاح اعمالش بر می اید. 


راه بیرون کردن کینه از دل دیگران 

لل - ِ ات 9 ات 
صد و رز شصت و نهم- احَضصّْد الشْتّ من ضذر غیرک بقلعه من صدّرک 
با بیرون بردن کینه دیگری از دل خود کینه خود را از دل او خارج کن. 


روش تربیتی امام علیه السلام آنقدر زیبا و لطیف است که انسان را به 
وجد می اورد. امام علیه السلام گوشزد می کند که دوست داری مردم تو 
را دوست داشته باشند و از تو در دل کینه نداشته باشند ابتدا دل خود را از 
حقد و کینه دیگران تخیه کن خواهی دید از دل دیگری هم که کینه تو را در 
دل دارد بیرون خواهد رفت و مقابله به مثل خواهد شد و این باید در 
برخوردها و عمل نشان داده شود و به طرف مقابل ثابت شود که تو کینه 
او را در دل نداری. 


دل مومن جای عشق خداست جای مهر اولیاء خدا| و ائمه طاهرین و 
ی ادا ای خی ای الکو ۱ 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

المومِنْ یَحقِدُ مادام فی مَجلسه فاذا قام دَهَبِ عنه الجقد (1) 

کینه به دل گرفتن مومن کوتاه است فقط تا وقتی است که در مجلسی 
حضور دارد وقتی برمیخیزد و محفل را ترک می کند دیگر کینه به دل ندارد. 


اینکه عرض کردم باید در برخوردها و عمل نشان دهیم که کینه شخص 
موردنظر را از دل بیرون کرده ایم عرض بنده نبود بلکه فرمایش پیامبر 


خشد أنن ۲ یَذِهبٍ بالسخیمه (2) 
چهره گشاده و باز حرارت کدورت را از بین می برد. 


ص :325 


1- کافی ج2ص108 
2 کافی ج2ص108 


باه و اف وان کم و ان بر و وا کم من وان وا 


لجاجت رای و تدبیر را تباه می کند 

صد و هفتادم- اللَجَاجَة سل ال آج 

چون آدم لجباز و کسی که برای اثبات حرف خود سماجت م یکند درحالی 
که رایش مطابق با وحی و عقل و اجماع نیست بی شک جانب فساد را می 
ی و ی ی ۱ 
شود و به مسایل غیرواقعی و غیر منطقی روی آورد. 

امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 

رایِثِ اللْجاج مُتعرّض للبلاء (1) 


کسی که سوار بر مرکب لجاجت است خود را د رمعرض حوادث و بلاها 
قرار خواهد داد چگونه لجاجت سبب فساد رای و تدبیر می شود. یک مثال 
ساده درباره ازدواج های ناموفق خودگزین و ازدواج هایی که با عشق های 
مجازی شروع می شود. پدر و مادرها و بزرگتره هیچ گونه نقشی در ارشاد 
و راهنمایی عروس و داماد ندارند یعنی اجازه روشنگری و بیان واقعیت ها 
را ندارند. زوج جوان پافشاری می کنند که به هم برسند در حالی که 
دیدگاه اطرافیان بی غرض نبود سنخیت و کفویت بین آنهاست. زوج جوان 
بنا دارند به حرف هیچ کس گوش ندهند و بر اصرار خود بیفزایند نتیجه اين 
می شود که اکثر این نوع ازدواج ها به طلاق منجر می گردد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

یاک و اللْجاجة قَانّ آوَلها هل و آخژها ندامقة (2) 

پرهیز از لجبازی کن که اولش نادانی و پایانش ندامت و پشیمانی است. 
ص :326 


1- بحار جح5ص284 
2- تحف العقول ص18 


حرص بردگی دائمی است 

ضد و هفتاد و یکمه الطی وق فوه 

اولین بردگی که دائمی هم هست بردگی نفس و خواهش دل است آدم 
حریص غلام و بنده چیزی است که در درونش هست و هیچ وقت ارضاء 
نمی شود. چه اسارتی بدترا ز این که شخص حریص مدام از درون غصه 
می خورد که چرا بیشتر "7 و برای به دست اوردن اموال بیشتر 
خودخوری می کند. آنکه برده انسانی شده حداقل در تنهایی خود و هنگام 
خلوت احساس آزادی می کند اما آدم حریص در خلوت خود و هنگام تنهایی 


نیز برده صفت رذیله حرص است و حتی در خواب هم او را رها نمی کند و 
خواب های اشفته می بیند. 


امام علیه السلام نیز فرمود 
الکرشت استه قهاته لا یقی اه( 


خر مضن آسبر ی بون است که از ند اسایت: هر و اراد تضی بو 


کوتاهی در کارها ندامت و دوراندیشی درستی در پی دارد 

صد و هفتاد و دوم- تَمَرَهْ اللَفْرِیط اللَدَامَه و تَمَرَخ الحَژّم السَلامَه 

ننیجه کوتاهی در کارها ندامت و تمره دوراندیشی درستبی کارهاست. 

کار چه مادی و چه معنوی نباید ناقص و سست باشد قصور در کارها 
ندامت و سرزنش در پی دارد و برعکس محکم کاری و کامل انجام دادن 
هر کاری حعایت از ز کارفرما ۵ کاد کر ففیم حور ندین آن- اد ضف تعاید. 
درباره درزشستن کارها رسول الله. ضلی الله علیه و اله: وسلم فر مود 

ان الله تغالی بحب آذا عمل ]۶ حو کم غقاا ان یتقتة (2) 


خداوند تعالی دوست دارد که هرگاه فردی از شما کاری کند آن را محکم و 
بی عیب انجام دهد. 


ص: 327 


1-غرر الحکم 1370 
2 کنز العمال 9128 


اقام:ضادق: علیه السلام می: قوماند. وفتی آیز اهیم فرژتد پنامید. سلی "زء 
علیه و اله ونملم در کذشت بیامیر :در کفر او شکافی دید وان را با دنست :یز 
و هموار کرد و سپس فرمود: 


اذا عمِل آحدکم عَمَلاً قلیّتقن 
گاه کسی از شما کاری کرد محکم کاری کند.(1) 


روش عملی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهترین الگوست برای 
ما که پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم حتی درباره قبر انسان دفن شده 
دقت دارد که کار درست و کامل انجام شود. حالا کارهایی که سلامت 
انسان ها به از ی دارد من وسایل ند کی مردم و انواع مواد تغعذبه 
اگر استاندارد و حساب شده نباشد چقدر خطرنای و نادرست است. ممکن 
است کسی بگوید پیامبر برای قبر فرزندش حتی یک روزنه را می پوشاند 
چه فرقی به حال مرده میکند؟ جواب را از خود حضرت داشته بااشیم. 
وقتی سعد بن معاذ را در لحد گذارد حضرت روی آن خشت چید و مرتب 
کرد فرمود سنگ بده گل بده و با آنها درز خشت ها را پر کرد وقتی کار 
تمام شد و روی لحد خاک ریخت و قبر را هموار کرد فرمود: من می دانم 
که به زودی این فرسوده و خراب می شود اما خداوند 


- ۱ ۳ ن اه رس 
يِجب عبدا اذا عمل عملا احعمَة 


بنده ای را که کاری انجام می دهد و محکم کاری می کند دوست می دارد. 


)2( 


کجا باید حرف زد و کجا باید سکوت کرد 


صد وهفتاد و سوم - لا خی فی | لصَمّتِ عن الخکُم کما أَه لا حَبْرّ فی الْقوّلِ 
بالجَهْلِ 

در خاموش بودن از اظهار حکمت و دانش خیری نیست همان گونه که در 
کجا باید حرف زد وکجا باید سکوت کرد؟ در جایی که سبب روشنگری 
اطرافیان و آحاد جامعه می شود شک و شبه ها برطرف می گردد جلوی 


دانستنی ها واجب و لازم است و در 


ص :3280 


مسانل آلکنسه جر 3وط 
2 وستانل الشعه جرص 284 


جایی که از ما می خواهند حمایت از باطل کنیم و يا حرف های نامربوط و 
بی ارزش بزنیم باید لب فرو بندیم. 


اهل حکمت و علم گاه سکوتشان جامعه را به کفر و الحاد می کشاند و 
نسلی را بر باد می دهد. وقتی بدعت ها و نوشته ها و احکام باطل و 
گفتارهای التقاطی در بين مردم باب می شود سکوت هر آگاه به مسایل 
اعتقادی و دینی مرگبار و خطرناک است و اگر تا به امروز این آیین ناب 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم به سلامت به دست ما رسیده به خاطر 
شتا رانن اس ه هو ی که همان ودرا به خطر انداختند. در 
کته این رن ار آناتان محصو ام ااسام بر که شین کر 
باید اظهار حکمت و دانش کرد که همه خیر اینجاست و احدی الحسنین 
است. فتنه گران در هر عصر و زمان بنا دارند فضا را غبارآلود کنند و عده 
ای از مردم نااگاه و بی اطلاع از حقایق دینی را از مسیر مسقیم الهی دور 
کرده و به دام خود بیندازند بر علماء است که فریاد بزنند و ارام نداشته 
باشتد وخشتم فتته را ار حدفه در آورکد: 


مولایمان علی علیه السلام رسالت خودرا به وضوح بیان میکند و بعد از 
جنگ با خوارج می فرماید 


قاتی ققَأث عَیْن لته و َغ یَکُن لِییتر 5 عآبها آحذ غیری (1) 


ای مردم من بودم که چشم فتنه را کندم و جز من هیچ کس جرات چنین 
کاری را نداشت. خوارج همان هایی بودند که التقاطی فکر می کردند و در 
عین حالی که نماز می خواندند و حتی به نافله ها مقید بودند اما شناخت 
درست از اسلام ناب نداشتند به همین دلیل ایات شریفه قرآن را با رای 
خود تفسیر می کردند و از راه بدور شدند و کارشان به جایی رسید که با 
امام زمان خود جنگیدند. 


هیان ده عقوت اخولا ف: شود مکر آنکه نکی از ان وه کمزاهی: اسشت 
صد و هفتاد و چهارم- ما احْتلفَت دَغوّتان الا کاتث اخداهما صَّلاله 
ص :329 


1- نهج البلاغه خطبه 93 


میان دو دعوت اختلاف نشود مگر آنکه یکی از آن دو گمراهی است. 


از صدر تاریخ به امروز هميشه دو دعوت وجود داشته دعوت به حق و حیات 
پاکیزه و دعوت به گمراهی و باطل. منادیان اول انبیاء و اولیاء و انسان 
های راه یافته و با ایمان بودند و گروه دوم آدم های خودخواه و جاه طلب و 
فریبکار که همه چیز را در عیش و نوش دنیا و زندگی زودگذر آن می 
دانستند جالب اینجاست که هر دو دعوت کننده بی مشتری نبودند البته در 
کل تاریخ دعوت کنندگان به باطل پیروان بیشتری داشته اند. 


لا الذین آمئوا وعَملُوا الصَالْحاتِ وقلیل قا هُم (1) 


جز آنهایی که ایمان آورده و کارهای پسندیده می کنند که البته اينها هم کم 


ما من مَعَة الا قلیل (2) 


البته جز عده کمی به او ایمان نیاورده بودند نوح پیامبر علیه السلام بعد از 
نهصد و پنجاه سال دعوت به خوبی ها عده کمی یعنی به تعداد کشتی 
محقری که او ساخت به وی ایمان اوردند. 


الوا آل داوود شکُّا وقلیل من عتادی السْکُور (3) 
ای آل داود شکر خدا کنید که بندگان شاکر من کم هستند. 


همواره داعیان به سوی خدا| و داعیان به گمراهی روبرویر هم قرار گرفته 
اند پیداست که اختلافات بین آنها و یپروانشان به وجودمی آید و این اختلاف 


ضبق فرمایش امام علیه السلام به خاطر آن بود که یکی از دعوت کنید کاض 
باطل بود و دعوت به گمراهی می کرده است و اگر خودخواهان و 
دنیاطلبان می گذاشتند که پیامبران و ائمه ان یر ام را 


ربانی کار خود را انجام دهد این همه دودستگی و چند گروهی به وجود نمی 
آمت: 
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1- ص 24 
2- هود 40 
3- سبا 13 


كِ 1 کم نلاس فیقا حتلفوا فیه_ وم اتف فیه 
آوئوة 9 3 ۲ 9 


مردم امت "۳ بودند آنگاه خداوند پیامبران را برانگیخت تا به مردم 
مژده دهند و آنها را بترسانند و با آنها کتاب را به حق نازل فرمود تا در بین 
مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کند. در آن اختلاف نکردند مگر آنهایی 
که کتاب در اختیارشان بود و دلایل روشن به آنها رسیده بود و آنها از روی 
ظلم در ان اختلاف کردند و خداوند به اراده خویش اهل ایمان 5 به حقیقت 
چیزی که در آن اختلاف کرده بودند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به 
راه راست هدایت خواهد نمود. 


پس نقش آنبیاء هدایت بشر به صراط مستقیم بوده و دعوت به وحدت و 
اختلاف از ناحیه کسانی به وجچود آخنذن. که آگاهانه مردم را از مسیر خدا و 


دین جدا کردند. 


از زمانی که حق را به من نشان دادند گرة فتار تردید نشدم 
0 9 9 

0 دفنا ۱ چ مس ۲ ۳ 9 
تاد پ سك 3 ۹۹ ی ‌ | .لا و أ س 


_- 


ات آن مان که خق اه من شان دادند چربارم ان کرفتار شک و کر وید 
نشندم. 


مولایمان امیرالمومنین علیه السلام در مرتبه ای از یقین قرار داشت که از 
تا س هی ای سا ره رای 
توحید و یکتایرستی است اما وقتی به مسئله معاد جسمانی می رسد 


عرض میکند که 

2 ت 0 ار و م2 اه 3 ۳ 9 
رب آرنی کف تجیی المَوّتی قال اَوَلم تَوْمنْ قال بلی وَلْکِن لِبَطمَیْنَ قلبی 
(2) 


پروردگارا به من نشان ده که چگونه ود کان را ز .هی کنن. فرخود آیا 
وا کات ان رس ار 


اتنام آترمتها قعلی غات ارم رواد 
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ار 21۰ 
2- بقره 2600 


آو کشٍف الفطاما ازددث یِقیناً (1) 


اگر همه حجاب ها و پرده ها کنار رود چیزی بر یقین من افزوده نمی شود. 
باشد و با پیروی از مولایمان شک و تردید را در آن دخالت ندهیم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


ان العمَل الذایْم القلیل علی الیقین أفصَل عند الله من العمل الکتیر علی 
غیر یقین (2) 


عمل پیوسته و اندی که با یقین همراه باشد نزد خداوند برتر از عمل بسیار 


به کسی دروغ نگفتم و دروغ نشنیدم و نه گمراه شدم و نه کسی را گمراه کردم. 
و لد ِ 9 1 1 
ضو و فاد و شم وا و ازع و ال و ال سس 


به کسی دروغ نگفتم و دروغ نشنیدم نه گمراه شدم و نه کسی را گمراه 
کردم. 


عصمت چهار پایه دارد عصمت در گیرندگی عصمت در تحفظ عصمت در 
ابلاغ عصمت از خطا و لغزش. اعتقاد ما بر اين است وقتی خداوند آیه 
تطهیر را درباره اهلبیت علیهم السلام نازل فرموده یعنی این بزرگواران را 
از هر عیب و نقص و لفزشی مصون قرار داده است. جلال الدین سیوطی 
از.غلماق اهل تشه از این:خزیو از آين انی عانم و طیزابی از ایی.سعید 
ورن روانت میب که کر صول دا ضای الاه عایه و آلد فسلم کرسدد: 


ترَّلّت هذو الايَهٌ فی حمسَه خمسهء فی و فی عَلی و فاطِمة,و خسن و خسین (3) 
تا بربة ال لیامت عتکر ازج جس اهل البیت وب رم تطهیزا () ۲ 


اين آیه در شان پنج نفر نازل شده در باره من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام با اين اوصاف شان مولایمان علی علیه السلام همان 
است که خود فرموده از دروغ و گمراهی و گمراه کردن دیگران سلامت 
باشد زیرا که معصوم از هر لغزش است. 


توجه به این نکته هم ضروری است که امام علیه السلام نیاز به ننزیه و 
پاکیزه جلوه دادن. 
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1- بحار ج87ص304 
2 کافن 2ص 57 


خود ندارد ولی چون در عصری زندگی می کند که دروغ و تزویر و گمراه 
کردن مردم کار شبانه روزی حاکمان غاصب است. مثل معاویه با زر وزور 
و نیرنگ حکومت تشکیل می دهند. بناپا وتاب دوه ففامختین بباناتن :راید تا 
افراد ساده لوح فریب دروغ پردازان ۵ کر اهان.ر نخورند. 


اغاز نو تفه کر کنامت از رف داشت دستن وا به فان ی کرد 

دا و قفتا و وهفتم لاح دا بکیه ع ها 

کسی. که آغاز کر ستم است فردای. قیامت. دستش را از تشیمانی به دندان 
من کید کلام ماخ ات لاسام بر رها مدا فا ای آست 
که فرمود: 

وَیَوَم یَعَضٌ الظالمْ علی ید (1) 

توانست از عذاب دنیا برهد بی تردید از عذاب آخرت در امان نیست 
بالاخره اه مظلوم او را می گیرد و به سزای عماش می رسد. 

چرا امام علیه السلام به آغازگر ظلم اشاره می کند برای آن که افرادی 
مورد ظلم و تعدی قرار میگیرند برای دفاع از خود ممکن است بیشتر از 
آنچه حق متجاوز است به وی پاسخ دهند و در واقع ظلمی محقق گردد. 
قرآن توصیه می فرماید: 


پا ۳ ابالذین منوا کُوئوا قوّامین ۳ شهداء بالقشط وا بَجُرمتَکم تا قوّم 
۷ لا تعد لوا اعدلوا هو أَفْرت للَفوی(2) ۱ 
ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید و شهادت عادلانه دهید دشمنی گروهی 
نباید سبب شود که عدالت را رعایت ننمایید عدالت را پیشه سازید که به 
تقوا نزدیکتر است. 


آنکه آغاز گر نتم است و خوی تجاو زگری دارد قطعا جرمش سنگین نر 
خواهد بود. چون زد کیت ارام هنت ناه مردم را بخ توت فی. کید ۵ 


حق آزادی و سایر 
ص:333 


[- فرقان 27 
2- مائده 8 


حقوق را از آن ها سلب کرده و نمی گذارد به حقوق مسلم خود برسند و 
باید جلوی چنین ستم پيشه هایی ایستاد و مقاومت کرد. عیسی بن مریم 
علیه السلام می فرمود: به حق به شما می گویم اگر اتاقی آتش بگیرد آن 
ای را ۱ ما او ان را اه 
و بن براندازند که در این صورت جایی برای آتش نخواهد ماند. چنین است 
ستمگر نخست اگر جلو دستش گرفته شود دیگر بعد از او پیشوای 
ستمگری پیدا نخواهد شد که دیگران از او سرمشق گيرند. چوپانی که اگر 
انش در اولین خانه چوب و تخته ای نیابد چیزی را نمی سوزاند. (1) 


کوچ کردن نزدیک است 

صد و هفتاد و هشتم- الحیل شیک 

رفتن و کوچ کردن نزدیک است. 

کوتاهی اقامت در دنیا برای هیچ کس پوشیده نیست همه انسان ها حتی 
انبیاء از این دنیا رحلت کرده و به جهان باقی هجرت نمودند و این رفتن در 
نجل الله ذا جاء لابُوحْرُ لو کنثم تعلَمُون (2) 


اندازد و خدا به انچه می کنید اگاه است. 


کسانی رحلت را دور می بینند که دل بسته به دنيایند و آرزوهای دراز دارند 
والا انهایی که فارغ از این بندهایند رفتن را نزدیک می بینند. 


امام علیه السلام نیز فر مود: 

من رای القوت یقین بقینه ره قریباً (3) 
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1- بحار ج14ص308 


2 امعم ۱1 
3-غرر الحکم 8258 و 2188 


هر که مرگ را با دیده یقین خویش بنگرد آن را نزدیک می بیند. 
و نیز فرمود: 
افقات لیا خ ان طالت: فضیفه والنعه ها وان کرت ستت 11 


اوقات دنیا هر چند دراز باشد کوتاه است و بهره بردن از آن هر چند بسیار 
باشد اندک است. 


ستیزگر حق نابود است 

صد و هفتاد و نهم- من یی صَفحتة لل< للحق ه 

هر که دز بزایر خق ,با یشتتد. و با.ان.ستتیز کند.هلا ی خو آهد نت 

چون بنای خداوند تبارک و تعالی حمایت از حق و نابودی باطل است ممکن 
است مبارزه با حق چند صباحی جواب بدهد اما دوام ندارد طبق سنت الهی 
کرده و برای کسی جای ابهام وجود ندارد. 

بل تقذدف بالحق علی الباطِل قَیَدْمَفْة قلدا هو زاهو؛ ولَکَمْ الْوبْل ما 
تصفون(2) 


بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم تا آن را در هم شکند و یکباره نابود 


قضاوت را آیندگان می کنند زیرا کسانی که تحت تاثیر جو زمان خویش اند 
وقتی سطحی. نکر باشتد جولان, باطل خشفشان. را خبره هی کند و آن 
هایی که با حق در ستیزند مقهورشان می نمایند ولی توجه ندارند که: 


لِلحق وله و للباطل جَولهٌ 


دولت واقعی از ۳ حق است و جولان و مانور دادن موقت از آن باطل. اما 
تشن از گذشت زهان و تغییر و تحولات ,روشن. می: شود که. آتهاین که در 
برابر حق ایستاده اند در زباله دان تاریخ افتادند و مدافعان حق و فضیلت 
سرافراز و ماندگار شدند و نام نیکشان باقی ماند. 
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1-غرر الحکم 8258 و 2188 
2- انبیاء 18 


2 ری مر ه 
صدو ورد تادم من لم ینجه | 0 اهلکد الجَر ِ 
هر کس صبر رهایی اش نداد بی تابی او را از پای در می اورد. 


جزع و فزع مایه هلاکت و نابودی است. 


کسی نیست که در زندگی دنیا مشکل نداشته باشد بافت دنیا را با سختی 
ها و ناملایمات ساخته اند و به طور کلی انسان در سختی افریده شده 


له لها الائسان فی کبد(1) 


خداوند اين انسان را در رنج و سختی آفرید اگر کسی فکر کند که دنیا جای 
آسایش همیشگی است در اشتباه است اگر سختی ها را تحمل کند و آه و 
ناله سر ندهد زندگی با همه ناراحتی هایش برایش شیرین و خوب است 
ولی اگر بخواهد برای هر کمبود و نقصان مادی داد و فریاد به راه اندازد 
بی شک خود را ها اد اه ی رو ۱ 
دا خوق را مدب کردم و کامنه:خرحله شکوه بز خدا می رشد آ امه :دبا 
دارد و نه آخرت 


1 ۳۳ ی و 9 و 9 
حسر الا ولا خر دک هو الَحْسَرَان الَمْبینْ (2) 


شگفتا که خلافت با همصحبتی به دست می آید ولی به مصاحبت و خویشاوندی حاصل نمی شود. 


۱ 0 8 رو 9 و ِ 9 ۳ 
صد و هشتاد و یکم- وا عجتَا أ تون الخلاقَُ یالطَحاته و الاب و تکُون 
بالطصَحابه و القرابه ؟! و وی له شعر فی هدّا المعنی 


جح 2 رم پ ]و شه یه .۰ , ونم 

قان کنت بالشوری مَلکت آموزهم ***فقکیف بهذا و الفٌششیرون عَیّبٍ 
نس 2 کت ۳ ۳9 ۲ لل - ۲۳1 

و أن کنت بالقربی حجَجت حَصیعهّم***قَقَیرّک اولی بالیّبتَ و اقرَنٌ 
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1-یلد 11 
2 حج11 


و خویشاوندی حاصل می شود؟ ! 


و شعری از آن بزرگوار در اين باره روایت شده اگر با شورا کار آنان را به 
دست ری ی ای بو ب رای ده ان درآ بورد فواکر ارراه 
خویشاوندی بر مدعیان دلیل آوری دیگران از تو به پیامبر نزدیکتر و 
سزاوارتر بودند. 


ابابکر قبل از به دست گرفتن حکومت خویشاوندی خود با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم را مطرح میکرد و پس از حاکم شدن و بیعت با مردم 
به خویشاوندی خود اشاره می کرد که امام به هر دو ادعای او پاسخ داد. 


بلی امام علیه السلام هم استدلال بی اساس غاصیان حق خلافت خود را رد 
کرد و هم مظلومیت و حقانیت خویش را ثابت نمود اما برای آنکه از حق 
کی که تفت بت آن کیان آ ام گرفت پیشتر اس سیم مر اس 
مروری ساده بر خطبه شقشقیه کنیم و خیلی صریح و آشکار ببینیم چگونه 
خلافت غصب شد و مسیر مستقیم اسلام منحرف گردید که هنوز بعد از 
گذشت چهارده قرن آثار شوم آن انحراف را مشاهده می کنیم آگاه باشید 
نمی کهستی انس فحانم ای ات را ی ال که موی 
دانست خلافت جز بر قامت من سزاوار نبود و موقعیت من نسبت به 
خلافت مانند موقعیت سنگ آسیاست. معارف الهی از سینه ام چون سیل 
سرازیر است و هیچ مرغ بلندپروازی در پرواز به بلندی مقام من نمی رسد 
ولی بناچار از آن چشم پوشیدم و کناره گرفتم و بر سر دو راه ماندم یا 
دست تنها , به مبارزه برخیزم و یا صبر کنم و از جنگ با کوردلان پرهیز نمایم. 
در این ور ۲۳ است که سالخوردگان فرتوت و ناتوان می شوند و کودکان 
پیر می گردند و دیندار تا دیدار با پروردگارش در رنج و مصیبت است. دیدم 
که صبر کردن خردمندانه است صبر کردم مانند کسی که به چشمش خار 
رفته و در گلویش استخوانی مانده می دیدم که میراثم رابه تاراج می برند 
تا اینکه ابوبکر راه خویش پیمود و خلافت بعد از خود را به عمر بن خطاب 
واکدانه کوزه سس مول آمیرالف سای علیه الملا مر ای 
استشهاد فرمود: 


فرق است بین روزی که در پشت شتر نشسته و با سختی ها مبارزه می 


کردم و 
ص :337 


روزی که با حیان برادر جابر در ناز و نعمت می گذراندیم. 


شگفتا مردی که در زمان زنده بودنش می گفت مردم مرا از خلافت معاف 
کنید چه شد که هنگام مرگ خلیفه بعدی خود را هم معین کرد. 


ارق آن دو-خلافت. را هانتد ده تیان اشتر بین. خود تقسیم کردند آولین 
خلافت را در ناحیه ای خشن و سنگلاخ قرار داد زیرا عمر سخنش تند و 
ملاقات با او رنج اور و اشتباهش زیاد و عذرخواهی اش بسیار بود. 
سرکش سوار است اگر مهارش را محکم نگه دارد بینی شتر پاره و مجروح 
می شود و اگر رها کرده به حال خود بگذارد سرنگون شده وبمیرد. 


به خدا سوگند که مردم به انحراف از راه راست و نافرمانی تزو رد کار 
گرفتار شدند و هر روز به رنگی در آمدند. ولی من در تمام این مدت صبر 
کردم و با سختی و غم همراه بودم تا اینکه عمر بن خطاب هم راه خود را 
پیمود و قبل از مرگ خلافت را در جمعی قرار داد که کمان می کرد من 
یکی از انها هستم. خدایا داد از ان شورا که انجا در سنجش مقام من با 
ابوبکر شک روی داد تا آن حد که مرا در ردیف این ها پنداشتند با اين حال 
برای مصلحت اسلام صبر کردم و با فراز و نشیب آن ها خود را تطبیق 
دادم ولی از شورا یکی از روی حسد و کینه از من برگشت و دیگری به 
طرفداری از داماد خود اقدام کرد و حوادث دیگر که مایل نیستم آنها را 
بازگو کنم تا اینکه سومی یعنی عثمان بن عفان به خلافت برخاست در 
حالی که شکم و دو پهلویش باد کرده بود و جز خالی کردن و خوردن کاری 
نداشت افراد قبیله و پسران پدرش با او همدست شدند به جان بیت المال 
مسلمین افتادند مانند شتری که گیاهان تر و تازه بهاری را می خورد. آری 
الا ایا ری هرس یام ها مه رد تا سای که ره 
کار از دست خلیفه به در رفت و داستان به کشته شد نش انجامید و 

شکمبارگی و غرور او وی را بر زمین زد ناگهان دیدم که مردم از هر سویی 
روی به من نهاده اند و مانند موی گردن کفتار به دورم ريخته اند به طوری 
که حسن و حسین علیهم السلام زیر دست و پا قرار گرفته اند و لباس تنم 
پاره شد و مردم مثل رمه 
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گوسفندان اطراف من جمع شدند. 


ولی همین که به خلافت ظاهری رسیدم و با من بیعت کردند مخالفت ها 
شروع شد جمعی پیمان شکنی کرند و گروهی از دین بیرون رفتند و عده 
ای با ستمکاری دلم را آزردند. کوبی آنها این سخن خدا را تشنیده اند که 
فرمود: چهان آخرت را از آن کسانی قرار دادیم که در دنیا قصد طغیان و 
فساد ندارند و پایان شایسته برای پرهیز گاران است. 


اری به خدا قسم که این آیه را شنیدند و خوب درک کردند ولیکن دنیا چشم 
انها را پر کرده و زینت هایشان دلشان را برده بود. 


سوگند به پروردگاری که دانه گیاه را در خاک شکافت و انسان را بيافرید 
اگر آن جمعیت زیاد حضور نمی یافتند و وجود جمعی یاری کننده نبود که 
حجت بر من تمام گردد و نبود پیمانی که خداوند تبارک و تعالی از علماء و 
دانشمندان گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم 
هر آینه رشته شتر خلافت را بر کوهانش می انداختم و پایانش را چون 
اولش فرض می کردم و از خلافت کناره می گرفتم آن وقت شما می 
فهمبد ند که این دنیای تما نرد من ان اب نیت بر کم اررشن بر اسنت: 


گفته اند: در موقعی که ان کر امف این بیانات را می فرمود مردی از 
ساکنین دهات های عراق از جا برخاست و نامه ای به آن حضرت داد 
امیرالمومنین علی علیه السلام نامه را گرفت و مورد مطالعه قرار داد 
وقتی نامه را خواند ابن عباس گفت ای امیرالمومنین اگر دنباله خطبه ات 
را ادامه می دادی بهتر بود. 


امام علیه السلام فرمود: ای پسر عباس چنین چیزی دیگر نخواهی شنید 
این سخنان شعله غم بود که زبانه کشید و خاموش شد. 


ابن غباس گفت: به خدا قسم هیچ وقت از شنیدن هیچ سخنی به اندازه 
نشنیدن باقی گفتار امیرالمومنین علی علیه السلام تاسف نخوردم. 
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انسان هدف تیر بلایا 


صدو هشتاد و دوم- لا الَْرء فی الگیا عَرض تلتصل فیه الْمتایّا و تهب 
بادرة اِلمَصایْب بو مع کل جَرعه شرق و فی کل ال 
مه [1 بفزاق اکزی وا تشتلیل بوما من غفره لا بفراق آخر من اجله 

فیح یخن َعوانْ لمنُون و انْفشتا جوز جو ال ۱ 
الیل و الا لَم یرقعا و 2 ۳ 
تفریق ما جَمَعَا 


۷۳ 
۱ 
1 


انسان در دنیا هدف تير بلایا و مر‌گهاست و چپاول شده ای است که 
مصیبت ها به سویش می شتابد با هر نوشیدنی گلوگیری و با هر لقمه غصه 
هایی همراه است و هیج گاه بنده ای از نعمتی برخوردار نمی شود مگر 
آنکه نعمتی را از دست می دهد و به روزی از روزهای زندگی اش روی 
نمی آورد مگر آنکه روزی از عمرش را از دست می دهد پس ما یاران 
مرگیم و جان های ما هدف مرگ هاست. پس چگونه می توانیم به ماندن 
خود امیدوار باشیم در حالیکه این شب و روز هیچ بنایی را بالا نبردند مگر 
آنکه در ویران ساختن آنچه بنا کرده بودند و پراکنده ساختن هر چه جمع 
کرده بودند شتاب کردند. و به آن هجوم آوردند. 


دو سخن جان کلام امام علیه السلام است 
1-با هر عیش و نوش غصه ای همراه است 


هر دو سخن یک هدف را مشخص می کند که دنیا بی اعتبار است و جای 


ماندن نیست. 


ممکن است خواننده ای بگوید که اگر همراه نوش دنیا نیش و آباداتی 
ویرانی است عکسل العمل ما چه باشد؟ عرض می کنم در اين فعل و 
انفعالات و تغییر و تحولات دنا امتحان های پروردگا ر از بندگانش انجام می 
کیرد ان هایی که تفش ,و تیش تیا حالشان :را عوض نمی کند و در هر حال 
بنده شاکر خدایند بی شک قبول در 
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امتحان اند و آن هایی که در نوش دنیا طغیان و در نیش آن جزع و فزع می 
کنند مردود خواهند بود. 


پس خوشا بر احوال کسانی که نه به نوش دنیا خدا و قیامت را فراموش 
و وی اک ی ۳ 
پاداش بزرگ را از آن خویش می نمایند. 


وال بقلم افقالکه اور کم ی فلع ال معا هویش محر والکا ریت 111 


مدا از کارهای_شمها آ ناه ازست مها شا را اشحان می کنم ۲ لو 
شموتا ههار کرانه اف یر کنانند 


برای درک بیشتر فرمایش امام علیه السلام به این کلام پروردگار متعال 


ویز 
#۶ ره و ی ی ۳۹ ۳ 2 هم و ۵ , - 
ل تفس داْقَة المَوّتِ وانما وفوت جوركم ته وم ليام مت ِ 
التار وااخل الجنة فقذ فار وما الحياة الذنیا 1 متاغ الغژور لبلوّن فی 
امَوَالِکمْ وَانفسعم (2) 


هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید و شما پاداش خود را در روز قیامت 
کامل خواهید گرفت بنابراین هر کس از جهنم دور شود و داخل بهشت 
کردد رستکار کشته. .و زتدکانن, دنیا جز بهره برداری غزور آمیژ تمی باشند 
شما را از نظر ثروت و جان هایتان مورد امتحان قرار می دهند. 


پس انداز برای دیگران و وارثان 
صد و هشتاد و سوم -پا ان دم ما کسبّت قوق قونک قائت فیه خازن 
لِعَیرک 


ای فرزند آدم آنچه بیشتر از خورای روزانه ات کسب کردی برای دیگری 
پس انداز نمودی. 

اگر دیگران وارث خوبی باشند و اموال پس انداز شده پدر و مادر را در 
راه خیر و عام المنفعه مصرف کنند می شود صدقه جاریه و بسیار ارزنده 
است اما اگر بازماندگان مثل قوم چپاولگر به ثروت رایگان به دست آمده 
برسند و آن را در راه اسراف و حرام 
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1- محمد صلی الله علیه و آله وسلم 30و31 
2 ال عمران 1869185 


خرج کنند با اندوه از دنیا رفته و وارد عالم برزخ می گردند پس چه بهتر آن 
هایی که بیشتر از نیاز خود و خانواده تروت اندوزی می کنند شرایطی به 
وجود آورند که در زمان 9 بودنشان و پا پس از مرگشان اندوخته 
هایشان در امور خیر مصرف گردد والا به ضرر و زیان بززکی گرفتاز آمذه 


اند. 
والذین یکیو الاب والفطه ولا بلغوتها فی سییل اللّه قبسَرَهم یعذاب 
لیم (1) ۲ 


آنانی که طلا و نقره را ذخیره می کنند و در راه خدا انفان تم تهاشد انا 
را به عذاب دردناک الهی بشارت ده. 


چه مانعی دارد این فرزند آدم به تعبیر امام علیه السلام آنچه را که بیشتر 
از نیازش پس انداز می کند حداقل ثلاث ان را که حق مسلم خود اوست در 
زمان حیاتش جدا کند و در راه خیر خرج کند و از خودش صدقه جاریه ای 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درباره عظمت این کار فرمود: 

کل امري فی ظِل صَدقته حتی یُقَضی بین الاس (2) 


روز قیامت هر کسی در سایه صد قه خود است: تا آن که بان مردم داوری 
شود. 


صد و هشتاد و چهارم- ,ان للْفْلْوب سَهَوَه و افبالا و ادباراً قأئوها من قبل 
سَهونها و اقبالها ان الب ادا 9 


دل هایی را هوایی است و روی آوردنی و پشت کردنی بنابراین ن این دل ها 
را آن موقع به کار مشغول دارید که خواهان 0 
گرفته است اگر به کاری وارد شود کور گردد. 


در هر کاری باید اقبال دل باشد تا پیش رود اگر حتی عبادات مستحب را بر 
خود تحمیل کنیم در حالی که دل گرفته است ثمری نخواهد داشت. 


البته اين حالت اقبال و ادبار دل در انسان متغیر است. گاهی چیزی که در 
گذشته به هیچ وجه تمایل , ار نداشتیم هم اینک شدیدا , بق آرخ علاقمند 
شده ایم و 
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[- توبه 34 
2 - کنزالعمال 16068 


بزعکس آن, تیز اتفاق می افتد. 

درباره انجام کارهای خوب و عبادات و مستحبات باید درخواست توفیق از 
خدا کنیم و از حضرت دوست ملتمسانه بخواهیم که حال عبادی به ما 
عنایت فرماید وذوق و شوق مناجات با خودش را در دل هایمان بیندازد. 


چو دوق پافت دل من به ذکر آن محبوب***مراست تحفه جانبخش غمز دا 
حافظ 


با کی فلوت: ااخفتا فین ه با یه امال الخبین 


۳ 


ای خدایی که در دلهای مشتاقانت جای گرفته ای و غایت آرزوی عاشقانت 


ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند***بخوان ز نظمش و در گوش کن 
چو مروارید 


الهی یک هاقت القّلوب و الوالهه 
اه ات 
خدا ما را به سوی خود هوایی کند و دلهایمان را به سویش اقبال دهد. 


ی و ی تهدیدات فرعون که می 
گفت دست و پای شما را قطع می کنم چرا بدون اجازه من به رب موسی 
ایمان آه دید ؟ چنان اقبال دلی به خدا نشان دادند که همه را به شگفتی 


واداشتند چون از خداوند صادقانه این حالت را درخواست کردند. 
در برابر تهدید فرعون گفتند: 


ص یر انا ای ربا فلقلنون لا تطمَع آأن بغفر نا شا حطایاتا آن کنا ول 
اس (1) 


مهم نیست چون ما به سوی رود حار‌هان عن: زر وم و طمع داریم خدای ما 
گناهانمان را بیامرزد که مومنان نخستین بوده ایم 


3 


زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت***کانکه شد کشته او نیک 
سرانجام افتاد. 
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1- شعرا 50و51 


اصرار و الحاح بر دل نکنیم که (عمی) کور می گردد و نتیجه معکوس 
خواهد داد. 


پرهیز از انتقام جویی 


صد و هشتاد و پنجم َفُول عتی آشفی عَبّظی لا عَضِناً جین أَعُجژ عن 
الائتقام قیْقال لی لو صَبرّ مب آم :سین امد عايه فیقال لی لو عقوت 


می گویند: چون خشم گیرم کی آن وا فرن خشا نم ۱ در ان زمان که قدرت 
انتقام ندارم که به من بگویید اگر صبر کنی بهتر است پا انگاه که قدرت 


در هر صورت لازم است از ابراز خشم و انتقام پرهیز کرد و علی علیه 
السلام که آمیر اخلاق است غیر از مواردی که می خواست حکم خدا را 
اجرا کند اهل عفو و گذشت بود نشانه بارز و روشن آن سکوت بیست و 
شم الم اما معلیه النتلام یس از ارتعال رسول الله صلن ال علبه و له 
وسلم بود انقدر خشم خود را از کارهای نابخردانه رجال زمان خویش فرو 
برد که فر مود: 


قتظرث قلاا لسن ی مین لا اعقل یی قضیئث بهم عم او 
اعْصَیّث عَلی القذع و شرت علی الشجا و صتزث غلی اعد الکظم و 
علی. اه ین طقم الق م() 


در وضع خود انديشه کردم یاوری نیافتم مگر اهل بیت خودم از اینکه مرگ 
به سراغ آنها بیاید دریغم آمد ناچا ر با خاشاکی که در چشم بود دیده بر هم 
نهادم و با اينکه استخوان راه گلویم را گرفته بود آشامیدم و با اینکه نفسم 
بالا نمی امد در برابر وضعی که از حنضل تلخ تر بود شکیبایی کردم. 


اکر بتا بود آمام. علیه لاسلام به خشم آید و انتفام بگیرد بر این ممکرن نود. 
ی ی اه ی .۱ 
به خاک مذلت مالیده و کسی قدرت مبارزه با او را نداشت اما برای ان که 
اسلام جوان بماند و زحمات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از بین 
نرود هر چه دید و هر چه بر سر خود و خانواده گرامی اش آوردند نادیده 
گرفت. 


اما 
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هلاقم خحایه 2 


شناسی امام علیه السلام باعث ماندگاری دین اسلام شد و این اموزه 
خوبی, آشت را نما نداران کته اسلا مس که ای اخسفط اضر 
اسلام خود و شخصیت اجتماعی خویش را فدا کنند تا قران و عترت بمانند 
چنانکه بسیاری از بزرگان و علمای شیعه در طول تاریخ چنین کردند. 


گذر از مزبله و عبرت از آن 


هه مره تم رن -و قَذ مر بر عَلی مَربلم هدا ما بَخْل به الباخلون و 
ژوی فی بر اخر آَنهْ قال هَد ی 


یک بار امام علیه السلام از مزبله ای گذر کرد و فرمود: اين است آنچه 
بخیلان در بذل و بخشش آن بخل می ورزیدند و در روایت دیگری آمده که 


فرمود: این است آنچه دیروز در به دست آوردن آن رغبت و کوشش 
داشتید. 


درباره نظر اول حضرت باید عرض کنم مولای ما باید دیدگاه شما را با خط 
درشت تابلو کرد و سر در سالن های پذیرایی هتل ها تالارها ومجالس 
میهمانی پرخرح و پرتشریفات نصب کرد تا شاید انهایی که مدعی پیروی از 
شما هستند به خود ایند و این اندازه در رساندن مازاد غذاها و خوراکی 
هایشان به فقرا و مستمندان اهمال نکنند و نگذارند مواد گران قیمت دور 
ريخته شود و سطل های زباله در انتظارشان باشند. 


درباره نظر دوم و روایت دیگر امام علیه السلام جای این توضیح است که 
ای آدم ها به اين مزبله ها بنگرید و مشاهده کنید که این ها همان چیزی 
انتت که شما براق تدارک دیدن آنها از هر راهی درامد کسب کردید و جان 
می کندید تا بهرین و بالاترین پذیرایی را آماده کنید که چه بشود؟ مزبله 


دان ها پر شود. 
هوا قا که تا شون فیه الا 


این است انچه دیروز در بدست اوردن ان رغبت و کوشش داشتید. 


جل 
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آنچه از مالت سیب یندتو شد از بین ترفته:؛ 
صد و هنز هشتاد و هفتم- لَم یذه قت فد غقالی ها و عضا عظک 
آنچة از مالت سیب بند دادن به تع شد از بین ترفته اسنت 


انچه سبب پند می شود در موضوع ثروت تلف شدن و از کف رفتن آن 
است چه بسیار ثروتمندانی که با تغییر و تحولات اقتصادی شب می خوابند 
و صبح اه در بساط ندارند و به تعبیر معروف ورشکسته مي شوند و یا 
ضرر کلی به خاط رحوادت طبیعی يا غیرطبیعی به ثروت انها وارد می 
شود. 


این همان پند موردنظر است یعنی چیزی که به سرعت از بین می رود 
نباید بدان دل بست و در موقع داشتن از مصرف در امور خیر کوتاهی نکرد 


ما لدم یلم وما عند اللهٍ باق (1) 
عاشتی اسر شون و ها ۱ 


است و باید از اين حقیقت پند گرفت و دل در گرو چیزی که نیست می 


دل بر این گنبد گردنده خون خواره مبند***که بسی همچو تو دیده است و 
ببیند ایام 


فکر آن کن که تماتی ز سعادت محروم*** کار خود ساز که اینجا دو سه 
روزیست مقام 


کم | دلهای خسته را تازه و باطراوت می کنند. 


ِ- 


۱ ۲ و ۱ ۲ 
صد و هشتاد و هشتم- ان هذو القلوبِ تَمل الابدانْ قابتغوا لها طرائْفت 
الجکمه 


این دل ها مثل بدن هاخسته می شوند پس مطالب ارزشمند و حکمت آمیز 
زایزای ایا لت دا امن رن رنه 


ص :346 


1- نحل 96 


روش درمان روح و خستگی دل روی آوردن به سخنان حکمت آمیز است 
دل خسته باشنیدن کلمات حعیمانه تذر کانف چون انبیاء وائمه طاهرین 


علیهم السلام طراوت یافته و تازه می شود. 
یا یا باس قذ جاعَتکم مَوعظه من ربكَم وشقاء لمَا فی الصّدُور وَفَدّی 


وَرحْمَه لِلْمَوّمنینَ (1) 
در سینه ها دارید و راهنمایی و رحمبتی برای مومنان 


امام علیه السلام در وصیتش به فرزندش امام حسن علیه السلام در حالی 
که او را اندرز می داد فرمود: 


آحي قلبک بالقوعظه (2) 
دلت را با تدرز زرفنم حروا رز 


پس هر وقت احساس خستگی دل کردیم خود را در معرض کلمات حکیمانه 
و ارزشمند قرار دهیم تا رفع خستگی شود و دل تازه گردد. 


تزای خرمان. افسرد کی. فتر ین دارو: فران .و کلمات: تورانی. قخمد و ال 
محمد علیهم السلام است. 


امام حسن علیه السلام درباره قرآن درمانی می فرماید: 


ان هدا الثران فیه مصاییح التّور و شفاء الصّْدُورٍ قَلیَجلٌّ جال بضصُوئه و 
یچم الصقع قَلبةٌ قَانّ الََکیر حیاغ القلب البصیر کما بمشی المستییژ فی 
الظْلْمات بالتّور (3) 


در این قرآن چراغ های روشنایی بخش و شفای سینه های خسته است 
پس جلا دهنده باید که به نور قران دل خود را صفا بخشد و قلبش را بدان 


صفت مهار نماید زیرا تفکر در قران مایه زنده شدن دل شخص با بصیرت 
می شود همچنان که ادمی در تاریکی ها به کمک نور راه خود را می پیماید. 


درباره کلمات و مواعظ نورانی محمد و ال مجمند غلیهم الشلام در زیارت 
گرانقدر جاعه کبیره خطاب به ان بزر گواران عرض می کنیم: 


ص: 347 


1- یونس 57 
وم لاه تاه 31 
3- کشف الغمه ج 2ص 199 


کلامُکُمْ وژ و آمرکم رُشذ و صیکمْ التّفوی (1) 
کلام شما نور فرمان شما سبب رشد و تعالی و سفارش شما به تقواست. 


جشم و گوش راه 3 هلستند با مطالعه و تلاوت قرآن و احادیت نورانی 
ابیت علمم السام وبا با اسحاع آنها کهرهان کت های. با طراوت 
موردنظر مولایمان علی علیه السلام می باشند زنگار دل را برطرف و صفا 
می بخشند پس هر وقت دلمان گرفت و احساس کردیم آزرده خاطریم پناه 
به قران بریم و خود را در معرض موعظه اولیاء الله قرار دهیم آنگاه است 
که حال ما بهبود می یابد ونشاط و تازگی به دل هایمان باز می گردد. 


صد وهشتاد و نهم- لا سمع ول الحَوارج لا خکُم 
بناطل 


امام علیه السلام شنید که خوارج می گویند نیست حکمی جز حکم 
پروردگار فرمود: سخن حقی است که از آن هدف باطلی دنبال می شود. 


عبارت فوق دوبار در نهح البلاغه آمده امام علیه السلام در بخش خطبه ها 
همین سخن خوارج را پاسخ داده است. 


کلمَة حو بُرا بها باطل, تَعَم له لا خکُم 


رم 


عکس 


زر لا 
لله کلمَة حق راد بها 


یله و لَکِن هَوْلاًء یف لُونَ: ا 


| لا لا | 
۶ ۶ 
تم ات م9 ا 3 9 ۶ ۶ ۳ 
مره؛ وه هلاس بو هه اءوّ فاجر , یَعْمَلٌ فی قرته امد مب و 
بسْتَفتعٌ فبها الکافژ, و یبلغ اللهْ ها الاعجل. و بُجحم له اه 
اج دش ای« ۱ و۶ .. وو, و ت ۲ ۳ ال بل للٍ ِ لو اس 
دو, و تَامَنْ به السبل, و یوْحَذ به للصعیف من لقوی خنی , ریچ بر و 
۶ 0 ۳ 9 


کسی حق فرماندهی ندارد ولی این ها می گویند جز خدا امیری وجود ندارد 
وا سا ها ما اش سا ار 
حکومت او مومن به انجام کارهای شایسته پردازد و کافر به دنیای خوبش 
برسد تا ان زمان که وعده 


ص :348 


1 مفاتیح الجنان محذت قمی 
موه الا ند خطیه 40 


پروردکار سر برسد و مدت عمر هر دو پایان پذیرد. 


در سایه رئیس حکومت است که مالیات جمع می گردد با دشمنان پیکار 
می کنند راه ها ایمان می شود حق ناتوان از زورمندان گرفته و نیکوکار 


مردم شناسی امام علیه السلام و نظرش درباره ارازل و اوباش: 


صد و نودم و نود و یکم- فی صقه الْقََعَاء هم الذین ادا اجتمه جِتَمَعوا عَلبوا ادا 
تقرّفوا لَم یُعْرفوا ِ ِ ۳3 قال ع هم الذین ]5ا تما صَرّوا و ادا تقو 

تَققوا فقیل قذ مضرّه امْیماعهم ققا ملقعه افیرافهم فقال برع 
اععات عفن ۵ سی الاش هم کیوع التاء الیزستانه و 


الَسَاج لب مج و ار ی قکتره و لین یجان ۶ ععه عوغاه فقال ۷ 
مرخب يوْجُووٍ لا ری الا عند ند کل سوام 


این کلمات را امام علیه السلام در توصیف اراذل و اوباش فر مود: آنها 
کسانی هستند وقتی با هم جمع می شوند پیروز می شوند و وقتی پراکنده 
می گردند شناسایی نمی گردند. و گفته اند که امام علیه السلام فرمود: 
انها کسانی هستند که وقتی با هم جمع می شوند ضرر می رسانند و وقتی 
پراکنده می شوند سود دارند. به امام علیه السلام عرض کردند زیان و 
۱ ها نا ۱ 
فرمود: کسبه به سر کار خود برمیگردند و مردم به وسیله آنها سود می 
برند مثل بنا که به سر ساختمان خود می رود و بافنده به کارگاهش و نانوا 
به نانوایی. فرد جنایتکاری را نزد امام علیه لاسلام آوردند در حالی که 
گروهی از اراذل و اوباش همراهش بودند. فرمود: خوش باد چهره هایی که 
جز به هنگام شر بدی دیده نمی شوند. 


مردم شناسی مولایمان علی علیه السلام آنقدر دقیقر و حساب شده است 
که چیه وه آیامی دراه آشان.ها باق قمی, کذارد او لوق فی 
شود مسئله اراذل و اوباش یعنی آدم های شور و مردم آزار در همه زمان 
ها وجود داشته و منحصر عصر 


ص :349 


تا ما تایه تصوصات تا ان فتر 
ای تفت امه سا وا ی 
ندارند ولی وقتی چند نفر می شوند و یکی را به عنوان سرکرده بر 
میگزینند و عده ای ال 
اتدایت که هج گامبا هم که حعو بدا مک چون یراد و 
تخریب اموال عمومی و خصوصی می گردند. به تعبیر امام علیه السلام این 
جمعیت غوغاسالار سبب تعطیلی کار و کاسبی می شوند وقتی با قوه 
قهربه انها را پراکنده کنند بنا سر ساختمان خود می رود بافنده به 
کار‌گاهش می رسد و نانوا به پختن نانش ادامه می دهد. 


امام علیه السلام جمله جالبی را به اشرار فرمود: خوش مباد چهره هایی 
که ند ام شر و کارهای رت فیدم ی هفرعت هر کحاسعوا ه 
نزاعی باشد در معرکه حاضر می شوند و اگر سرکرده اشرارشان ر 
بگیرند نوچه ها غوغاسالاری می نمایند. اراذل و اوباش از شکم مادر رذل و 
ظالم متولد نشده اند اينها به خاطر فقر فرهنگی و ضعف تربیت به این روز 
اند ۹ است که هواهای نفسانی در وجود ِِ منشا بسیاری 


خواهش های درونی خود بچنگد قطعا از رذالت ۳ گری فاص ام می 


کیرد 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود 


ما فعل الخیرٍ و جاهدوا ثفوشُکم عَلیه قَاِنّ السْرّ مَطبّوخ عَلیه الانسانْ 
(1) 


امام علیه السلام در جای دیگر فرموده است 

آللفس ه مجبولهة علی شوء الاب و القبدٌ مَامور یِمَلارَمَه خسن 
النّفُسٌ تجری بطبعها فی میدان المخالفه و العبدٌ یِجهَدٌ بردها 
المطالبه قمتی اطلقَ 


ص :350 


الاب 
-‌ ۳۹ 


عن 


اما ۱۳ 


- 


عناتها َو شریک فی قسادها وقن آعان تفْسَهٌ فی قوی تفسه ققد اشرک 


تفینن. آدمی تن بی. آدنی:و. قزر ارت سرشته شده و انسان مامور است که 
آداب خوب را کسب کند. نفس به طور طبیعی در میدان مخالفت می تازد 
و انسان می کوشد خواهش های بد او را دفع کند. پس هر گاه زمام نفس 
را رها سازد در فساد آن شریی است و هر که نفس خویش را در خواهش 
هایش مدد رساند در قتل و نابودی خود شریک نفس خویش است. 


فرشتگان محافظ و ماموریت آنها 


صد و نود ِ بقع کل اسان ملکین یخمظانه لا جاء القَدر حل بیتَة 
و بِیتَةٌ ان الأجَل < و و 
بینه و ان جصییه 


برای هر انسان دو فرشته هستند که وی را محافظت میکنند و چون تقدیر 


عمری که برای انسان تعیین شده چون سیری او را نگه دارنده است 
انسان از ابتدای ورودش به دنیا در محاصره حوادثت و اتفاقاتی است که هر 


آن: مفکم است موی را اتسیاور اند خداوند سارک و عالی طیی فر‌ماننن. 
امام علیه السلام برای هر انسان دو فر شته محافظ قرار داده او را تا 


اس رز بر 1 ت ِ 9 و 3 0 
له مُعَفَبات من بین یدیه ومن خلفه بحفظوتة من امر الله(2) 


برای هر انسان از پیش رو و پشت سر مامورین الهی هستند که به فرمان 
او حفاظت می کنند. 


ان کر تفس لا ها حافظٌ (3) 
برای هر انسان محافظی هست. 
ص: 351 

آعمنستدر ک.الوسایل ع۱ 1 و 


2 رعد 11 
3- طارق 4 


وان عَلَیْکَمُ لحافظین (1) 
برای هر کدام از شما نگاهبانانی هست. 


تس 


۶ 


و القاوز وق عتاده وتژمیل یک حقطه حلی |ذا ج أَحدَکُمْ الَمَوَتْ 
توفتّة رسْلتا هم لا یقَوّطونَ (2) 


خداست که با اقتدار برتر از بندگانش می باشد و برایتان که های 
فرستادگان ما روح او را ۳ و تن کار خود کوتاهی ی از 
مجموع آیات فوق این نتیجه به دست می آید که انسان نگهبان دارد تا آن 


زمان که فرمان بسته شدن پرونده عمرش داده شد و خدا بهترین نگهبان و 
حافظ است. 


قاللَة بر حافظاً وَو آرحَم الرّاجمین (3) 
این سخن یعقوب است برای برادران یوسف در آن هنگام که عازم مصر 


بودند به تحقیق خداوند بهترین نگهبان است و او مهربان ترین مهربانان 
است. 


فد هقی ات ها اس السری ی لاسام 


صد و نود و سوم- بو قد قال له طعَه و از نبایفک علی آ 
هدّا الم لا و لکنکْما هریکان فی الْفْوّه و الاستقاته و عَوتا 
ود 


۱ 
1 
ِِ 


رکاوک فی 
از و 


اصا 


ما در حکومت شریک تو باشیم امام علیه السلام فرمود نه هرگز بلکه شما 
در نیرو بخشیدن یاری خواستن شریک دارید و دو یاورید به هنگام ناتوانی و 
درماندگی در سختی ها 


طلحه و زبیر همان طور که بعد از این صحبت ها با امام علیه السلام چهره 
واقعی 9 را نشان دادند از اول هم نشان دادند قصدشان از بیعت با 
امیرالمومنین علیه السلام رسیدن به 


ص:352 
1- انفطار 10 


فا 61 
3- یوسف 64 


پست و مقام بوده و قصد قربت نداشته اند. 


امام علیه السلام چهره امثال طلحه و زبیر ار در جای دیگر اینگونه آشکار 
ساخته. 


تک بتکم بای قَلتة, و لیس اعفری و اءَمرْکُمْ واجداء نی اعریدكُم له 
اعَنَمٌ تثریدوتیی ی لافس کم(1) 


بیعت شما با من بدون فکر و ناگهانی نبود و عمل من و شما یکسان نیست 
نقل از زید بن اسلم طلحه و زبیر نزد علی علیه السلام آمدند در حالی که 
به باغ های اطراف مدینه رفته بود آن دو بر وی وارد شدند و گفتند: دستت 
را بیاور تا با تو بیعت کنیم زیرا مردم تنها به خلافت تو رضایت می دهند. 
امام به آن دو فرمود: مرا نیازی به این ار هر را که نف 
فزید باشم تهتر از آن استت که بر شما امیر باشم هر یکی از شما که می 
0 ۱۳ 


آن ده کفتند: مردم غير از تو را انتخاب نکنند و از تو عدول نکنند دستت را 


بیاور تا به عنوان نخستین افراد با تو بیعت کنیم. امام فرمود: بیعت من 
پنهانی نخواهد بود مهلت دهید تا به مسجد درآیم گفتند: در اینجا با تو بیعت 
کنیم و سپس در مسجد هم بیعت خواهیم کرد پس به عنوان نخستین افراد 
با وی بیعت کردند آنگاه مردم با وی بر منبر بیعت کردند که پیشاپیش آنان 
طلحه بن عبیدالله بود که دستی معلول داشت طلحه بر منبر بالا رفت و با 
علی علیه السلام دست داد. مردی از بنی اسد که فال بد می زد ایستاده 
بود و نگاه می کرد چون دید نخستین دستی که بیعت کرد معلول است 


اّا لله و ابا الیه راجعّون 


ص:3 35 


[ ققه البااغة خظایت 36 1 


میسن طلحه و زبیر از متبر فرود آمدند و دیگر مردهان بیغت نمودند. (1] 


دو چیز را فراموش نکنیم یا خدا یاد مرگ 


3 لَ ۳ ن و + و ۳ 

صد و نود و چهارم- أُها لاس الوا ال الٌذٍی ان فنمْ بتمع ورن هئ 
‌ 0 0 ‌ 7 ‌ 

علذ و نیوا القوت الذی ان هرن مئه اترککم و رن اقم دک و ان 


ای مردم بترسید از خدایی که اگر بگویید می شنود و اگر پنهان کنید می 
ای ری ی ار ار ار 
.اکن ات دید ها را فی. وه ها نز فز امو‌شفت کردیدنه ناوفی ورد 


بنابراین دو چیز هیج گاه نباید از یادمان برود یکی خدا و دوم مرگ و این دو 
بان اسان و ععامل ترقی و رش انسارند: 
خدایی که از ظاهر و باطن ما مطلع است و چیزی از او مخفی نیست. 


۳ ۰0 
ِعَلمْ حَایْتة الاغیّن وَما تحّفی الصَدُورٌ (2) 


خداوند به گردش خائنانه چشم های خلق و انديشه های پنهانی مردم آگاه 


نت 
ن تجهر بالقول قَاَة بعلمْ السّرّ وأخْفی 
۳۳ به آشکار| کوییت خداوند از ضمیر مخفی و مخفی تر آگاه است. 


محمد بن مسلم می گوید از امام صادق علیه السلام معنی سر و اخفی را 
سوال کردم. حضرت فرمود: 


آلسسدٌ ما کَتمتة هی نفسیک و آخفی ما حَطرّ ببالک تم آنسبتة (4) 

شنت آن: انسنت کة در ضمیرت: وجود. دارة و آن: را پنهان نگاه داری و اخفا آن 
یت است که زمانی به دلت خطور کرده و سپس ان را فراموش کرده 
امام علیه السلام درباره آگاهی پروردگار از ضمائر ما نیز فرمود : 
مالس ین ضمائر 
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2 غافر 19 

3- طه 7 

4 بحار ج3ص128 


الفطمرین. و تجوی الْمْتحافتین. و خواطر رَجم لطنون, و عقد ِ 
الِیَقَین. ۲ مسارق ایماض الْجْفُون, و ما صَمئنة اعَکتانْ اف عیاباثك 


العْیُوب, 5 ما اءصفتثك لاستراقه مصائح الاعسماع(1) 


خداوند متعال آگاه بر کسانی است که راز خود را پنهان می کنند و پنهان 
گویی آنان که سخن با یکدیگر آهسته می گویند و به اندیشه هایی که از 
ظن و گمان در دل قرار گیرد به آنچه با یقین تصمیم بر آن گرفته می شود 
به نگاه کردن های زیر چشم که از روی دزدی و آهستگی انجام می گیرد به 
طوری که دیگری ملتفت نباشد و به آنچه در دل ها پنهان شده و هیچ کس 
از آن آگاه نیست و به نادیدنی ها که در زیر حجاب ها و پرده ها مستور 
است و برای احدی آشکار نمی باشد و به سخنانی که سوراخ های گوش ها 
به دزدی و آهستگی می شنوند. 


اما جمله دوم امام علیه السلام که با جمله بادر و الموت بیان شد استقبال 
از مرگ یعنی آمادگی برای سفر اخرت چگونه یک مسافر چمدان خود را 
فی: .بندد. و تمام .فسایل. مورد نیاز سفرنن را در داخل ان می گذارد و 

ساعت حرکت را انتظار می کشد باید نسبت به مرگ اینگونه بود. ۰ 
مردم و خدا و دین ادا شود و چمدان از اعمال صالحه و خیر پر باشد و به 
تکلیف عمل گردد تا هر وقت ندای الرحیل داده شد با دست خالی سفر 


آخرت آغاز نگردد. 

امام علیه السلام در پاسخ به سوال آماده شدن برای ممز ح به چیست؟ 
فرمود: 

آداغ القرایّض و اجتناث القحارم و الاشتمال لی الکا مارم نو لا تالی و25 
ی الموتِ آم وفع الموث عَلّیه و الله ما تبالی ب آبی طالب آوقع عَلی 


الموتِ آم وَقَع الموث علیه(2) 


به جا آوردن واجبات و دوری کردن از حرام ها و فرا گرفتن خوی های نیک 
با رعایت این کارها دیگر آدمی را چه باک که او به سراغ مرگ رود یا مرگ 
به سراغش آید سوگند به خدا که پسر ابی طالب را باکی نیست که خود به 
بر اع خر ی (ه فاد رود با فز یه سرا آه اند 
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1- نهج البلاغه خطبه 90 
2- امالی صدوق ض‌ 97 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 
تما الاستعداد ِلموت تجَنّبٌّ الکرام و بل التدی و الخیر(1) 


اماده شدن برای مرگ در حقیقت دوری کردن از حرام و گشودن دست 


کسی که نیکی تو را سپاس نگذارد باعث نشود که تو در نیکی کردن بی 
رغبت شوی که گاهی کسی که از نیکی تو بهره ای نبرده برای کار نیکویی 
که کرده ای از تو سپاسگزاری می کند و گاهی تو سپاس کسی را که 
سیاسگزار تبوست بیشتر از آنچه فرد ۱ ضایع ساخته دریافت می 
کنی خداوند نیکوکاران را خوشت: فی دارد. 


در انجام کار خیر باید با خداوند معامله کرد تعریف و تشکر افراد نباید در 
اراده ما اثر گذارند بعضی روحیه قدرشناسی دارند همین که مورد لطف 
کسی قرار می گیيرند نه یکبار چندین بار تشکر و سپاسگزاری می کنند و 
بعضی یا از روی فراموشی و يا به خاطر خوی بد خویش از احسان کننده 
سپاسگزاری نمی کنند. ادم خدمتگزار تشکر يا عدم تشکر نباید حالش را 
تعییر دهد و: بخویت نکن دست هرن که یگر به: کسی قدفت. کنم خون. آنکه 
باندشکی ند حداست هخا هر ساره فرعوه: 


کذلک تجزی المحسنین (2) 


رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است همان طور که امام علیه لاسلام 
فزمود کاه رات بسن لطفی اشخاضی که از خومت ها کر نی کید از 
ناحیه کسانی می شود که خدمتی درباره انها قرار نداده یم ولی همین که 
می فهمند که فردی ادم خیر و 
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خدمتگزاری هست او را مورد ستایش و تمجید قرار می دهند. در بحث 
اخلاص در عمل این مطلب مطرح است که انسان با اخلاص حتی انتظار 
پاداش و تشکر از خداوند را نیز ندارد چون می داند خداوند تبارک و تعالی 
خود قدرشناس است نیازی نیست داد و ستد کند و عبادت تاجرانه انجام 
د هد. 


توش کی دل به غیر دوست زیان است***بستن با دوست سود هر دو جهان 


است 


سود و زیان نیست در معامله عشق***عاشق صادق بری ز سود و زیان 


ست . 
امام صادق علیه لاسلام در رد عبارت تاجرانه فرمود: 
ولکثّی آعبْدَْ حبّا له عَرُوجل و هی عبادة الأحرار (1) 


ولی من خدای بزرگ را به خاطر محبتی که به او دارم می پرستم و اینگونه 
عبادت مخصوص ازادگان است. 


است 


وسعت ظرف علم: 
جرشل مر . را و سم ده من هت 
صد و نود و ششم- کل وعاء یضیق بما جُعِلْ فیه الا وعاء العلم ان یتسیع به 


هر ظرفی به آنچه در او جای دهند تنگ شود جز ظرف علم که هر چه در او 
قرار دهند وسیع تر می گردد. 


و اینده بشر است ظرف دریافت کننده آن نیز وسیع ترین ظروف است. 


هر سانجا آنسایی که قخرت فیم گرگ مظالت: علمی را ها نوم توانه 
بر دانش خویش بیفزاید و از خداوند متعال درخواست افزونی علم نماید 
چنانکه پروردگار به پیامبرش فرمود: 


فل رب زونی: علها( 12 
بگو پروردگار من بر علمم بیفزای 


شرکتد 
و 
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ااضلو ۱۱ 
2- طه 14 


کوقیار تخضان ند در که قهم .ی فنوی واختی. قد آنکه را که کسب عم 
کرده از یاد می برد و این از خواص دنیاست که: 


هن بت ۳ ب ۳ م هِِِ0 
کل مَن لیا قان وَیبْی وَجْةُ ریک دُو الجَلالٍ والاکرام (1) 


هر چه روی زمین ۳ شدنی است و فقط ذات پروردگارت که 


9 3 ۳ ه‌ ۳ ۳ ات 0 ۳ ۳ 0 ۳ ۳ 
وَمنْکم من یرد [لی ازدل العفر لک لا یعْلَم بَعد علم شیتا ان ال عَلِیم قدیز 
۳1 1 


بعضی را به پست ترین مراتب عمر انسان می رساند تا آنجا که تمام 
داتشتن را که.فرا کرفته فر آموش هی. کنند خداوند اکاه وهفتدر است: 


انزت ای بدون کم وکاست در سوره حج تکرار شده ونشان تذکر جدی به 
اتسانهغرور است به فیژی آناتی: که استتی, هایشان باعی لته رو ری 
انها شده و احدی را قبول ندارند و به انکار وحی و نبوت و علوم الهی و 
به هر تقدیر اگر انسان به 

آردّل العْمُر 


هم برسد و تمام علومش را از یاد ببرد آثار علمیش ماندگار است و مورد 
استفاده آیندگان خواهد بود و ۳ مادامی که حافظه و هوش کار می کند 
ظرف وجودش قابلیت دریافت نکات و ظرایف علمی را دارد باید در کسب 
علم قصور نکند چرا که به گفته امام علیه السلام فرمود: 


العْلماء باقون ما بّقی اللْیل و الَهامٌ (3) 


تا گردش شب و روز هست علما هستند. 


آثاری که بر حلم و بردباری مترتب است. 


صد و نود و هفتم و صد و نود و هشتم - اوّل عوّض الحلیم من جلیه ان 
لاس آْصازة علی الْجال ان لَم تکن حلیماً فتحلم قَالة قل من تسه بقوم 
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۳9 
1 


0 ‌ِ 
اوشَّ؟ ان یکون مهد 
اولین نمره بردباری آن و برابر نادان او را یاری کنند اگر 


ی ز که کم می شود کسی که خود 
در دعواها و نزاع ها آنکه حلم به خرج می دهد و پاسخش متین و منطقی و 
۳ تایید تون قرار میٍ گیرد چون اکثر ِ از آدم های زورگو و 
۳ انا سام اه ان وه واه 
اس وا ااری ص و هر اسر ات سا را وه و 


شمرد. 


عوخ اه سا و1 


اک 


آلجلغ جلیَهُ العلم و عِلَه السّلم (2) 
شدبا ری روز خاش است خلت صلم و انتنتی 


لجِلمٌ عند شدّه العصب یوم عَصَت الجبار (3) 
بردباری کردن در اوج خشم ادمی را از خشم خدای جبار در امان می دارد. 


کسانی که علاقمندند این صفت ارزشمند را در وجود خود نهادینه کنند باید 
تمرین کظم غیظ داشته باشند وقتی چندین بار در برابر رفتارهای ناهنجار 
افراد خشم خود را فرو ببرند در مرور زمان حلیم شده و در برابر گستاخان 
و سا ار ار اسان 
چنانکه امام علیه السلام فرمودند که حتی اگر انسان خود را شبیه گروهی 
ور آمتن جر کدشت زهان از حفلة آنها من شود. 
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محاسبه اعمال در دنیا 
صد و نود و نهم- مَنْ حاست تَفسة و له یل و ۱ 
این و مَن اغتبر ابضر و من آنضر فهم و مَنْ فهم عَلم 


کسی که به حساب خود برسد سود برد و هر که از خویش غافل گردد زیان 
کند و هر که بترسد در امان است و هر که از حوادث عبرت گیرد بینا شود 
و هر که بینا شد می فهمد و هر که فهمید به دانش می رسد. 


1-محاسبه نفس: امام علیه السلام آنکه محاسبه نفس فی. کتد سود برده 
معرفی می فرماید. امام هادی علی النقی علیه السلام دنیا را تازان زند مین 
تعریف می فرماید. 


الدْنیا سوق زیخ فیها فُومْ و سر فیها آخرون (1) 
دیا بارش انیست. که کم ای در آن سود هی بر ند و جمفعی: تیان می. کنند 
حالا در این بازار رت کی نخستین سود برندگان کسانی هستند که خودشان 


به حساب خویش می رسند قبل از آنکه قیامت برپا شود و سخت از آنها 


امام علیه السلام خطاب به همه مردم می فرمود: 


اس ] مس ۳ توت نب 3 - ۳ - 3 
با الله زئوا اءْفَسَكم من بل ان ئورَئوا و خاسبوها من قَبّلٍ اءنْ 
تحاسبوا(2) 


نقد حان خدا خودتان را بسنجید پیش از آرکه سنجیده شوید و به حساب 


در دنیا وقتی محاسبه نفس انجام گیرد می توان نواقص را برطرف کرد و 
جبران گذشته نمود ولی در جهان آخرت و روز قیامت چنین چیزی # 
نیست. در آنجا هر چه التماس کنیم مکانی به ما بدهید تا نماز قضا بخوانیم 
روزه قضا بگیریم اموالی در اختیارمان بگذاریم دیون خود را ادا کنیم و هر 
انچه قصور کرده ایم اصلاح کنیم جواب منفی است و چنین چیزی اتفاق 
نخواهد افتاد. 


استرالنومشن علی. علیه. السام هی فرها ند وی .فحضر امین صلی: اد 
علیه و اله وسلم در مسجد به انتظار نماز نشسته بودیم مردی برخاست و 


گفت: ای رسول خدا من گناهی مرتکب شده ام. رسول خدا صلی الله 
که و وسلم از او رو برگردانید تا اينکه نماز خوانده شد دوباره ان فرد 
." 
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اس رصان کارا کرد این بای‌ماعر صات دی له 
وسلم به او فرمود: آیا نه این است که این نماز را با ما خواندی و از برای 
ماه وت وه کرت ات ار رم قائها کفارة دنبک 


2-هر که بترسد ایمن است این نکته دوم سخن امام علیه السلام بود قطعا 
منظور امام علیه لاسلام ترس بجا و درست است یعنی ترس از خدا| و 
ترس از که ار فرمان شا را اقومانی کتم انوم ار توت وک اب 
در دنیا و آخرت باشم این ترس است که انسان را در امان قرار می دهد از 
نقمت و گرفتاری دنیا و عذاب آخرت مضو نیت جی: بختند. 


اقا من خاف مقام ربه وَتمی لس عن ای ال الْجََ هی الْمَوی ( 2( 


و اما آن که از عظمت پروردگار خویش ترسید و نفس را از هوی بازداشت 
همان بهشت جایگاه اوست. 


امام علیه السلام می ِِ 
هن کترت مخاقتهة قلیت [ +2 قَنَهْ (3) 


3-ارتباط عبرت از حوادث و بینایی دل و درک حقایق و رسیدن به علم: این 
جملات پایانی کلام_ امام علیه السلام بود چگونه ممکن است از عبرت 
حوادت به علم و آگاهی رسید مطلب روشن است آنانکه حوادث تلخ و 
شیرین عصر خود و با تاریخ گذشتگان را مرور می کنند نه به عنوان 
خواندن یک داستان و فلت کرت و وقت پر کردن بلکه به عنوان عبرت 
آموزی دلشان بیدار. می: شوند وقتی دلبیداز شیدرو نوز بقظه. در آن تابید 
حقایق بهتر درک می شود هنگامی که حقایق بهتر درک شد بی شک به 
تقصه آخر بعتی علم وه اکاهی سار نوه.فی رسنند. 
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۳ تَطقنّ الذئیا علَیتا مد یشماسها َطف الصَرُس عَلی ولدها و و تلا 
عَقيتٍ دلِک و رید آن تمَنّ علی الذین اسْتصْعفُوا فی الارْض و تَجْعَلَهُم ند 
و تجْقلَهمْ الوارئین 


دنیا بعد از طغیان به ما روی خواهد آورد چون ماده شتر بدخو که به بچه 


خود مهربانی می کند و سپس این آیه را تلاوت نمود و می خواهیم بر آنان 
که مردم ناتوانشان شمرده اند منت گذاریم و آنان را امامان و وارثان قرار 


دهیم. 

امام علیه السلام به حاکمیت صالحان بر کره زمین اشاره می کند که 
بالازه نا وحفاداران ند از همه سر کسی هایسان. تفر اغ ما خواهنه اند 
و وعده الهی محقق خواهد شند. 

دود دغان. افتاخ که تنب های مام. فباری. دهضان وازد است. عباراتی 
مفاهده خی شود کم حکایت از دولت کریمة آمام زان غلیهة السلام. و از 
بین رفتن موانع ظهور می نماید. 


کوج لا لِ ۵ 9 
اللهَمْ و ضَل علی ولی امرک القایّم المَوّمّل 


خدایا درود فرست بر ولی امر خود که قائم است و مورد امید همگان می 
باشد ند کف ارمانی هر مومن در عصر حضرت مهدی روحی له الفداء 
مت اهدص که ناد کت هس اسان در هر اش عالم که‌ظا لت 
اجرای عدالت و حاکمیت صلح و صفاست امید و ارزو به ولی امری دارد 


مژده ای دل که مسیحا نفسی می اید*** که ز انفاس خوشش بوی کسی 
می اید 


از عم هجر مکن تاله و فریاد که دوش**۴زده ام قالی و فریاذرسی هی آید. 


اشتعلفة فی_الاَرٍض کما استگلفت الذین من قبیه عکن له دیتة الْذٍی 
ار تصَبتة له بل من بقد خوفه اهنا 


است. 
لها ترعب ایک فی دوله گریمه هر بها الاشلام و أهلَةُ و تذل بها القاق 
و 
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هل 


و مسلمین عزت یابند و نفاق و منافقین ذلیل گردند در کل در عصر امام 
عصر روحی له الفدا احیاء دوباره اسلام و احکام ناب محمدی صلی الله 
علیه و اله وسلم خواهد شد. زمین از وجود ستم و ستمکاران تطهیر می 
شود و تحول اقتصادی و ایجاد رفاه برای تمام طبقات جامعه واقع می 


گردد. 


چهره و رفتار انسان راه یافته 


دویست و یکم- ا تقو الا فجن نو ۳ تچریدا و جَد تشهیرا و کش فی 
ی و تاد عَنْ وجل و تظر فی که الیل و َاقبّه العضدر و مقتّه مرج 


از خدا بترسید ترسیدن انسان پاکدامنی که دامن به کمر زده و خود را از 
ناخالصی ها مجرد ساخته و در فرصتی که داشته تلاش کرده و ترسان به 
راه بندگی پروردگار شتاب نموده و به جایگاه ابدی اش نظر کرده و به 
پایان کار و عاقبتی که به ان خواهد رسید اندیشه نموده است. 


این جهره و رفتار یک انسان راه یافته و هدایت شده حقیقی است ترس از 
خدا| پاک شدن از ناخالصی ها شتاب به راه بند گی و انجام تکالیف نظر به 
جایگاه ابدی و انديشه درباره جهان اخرت است. 


همه موارد فوق نشان احساس مسئولیت یک مومن راستین است که مجهز 
که اسان ات اه سار شمان اقا نوم خر ییون کال ار 
ععاوند رک فعالی سرا مدای هه مها ربفلین لت الساام 


فرموده بر سیم . 
به المَتعبدین 


خذ بقلبی الی ما اشتعملت به القانتین و استعبّدت سك 7 ۳ عد 
ها وا یو وه نت یا او لّیکی 


خدایا قلبم را در اختیار گیر تا به آنچه اطاعت کنندگان را به آن وا داشته 
ای و کوشش کنندگان در عبادت را به 0 ترعیب نموده ای عمل کنم. 
ور کارا اسان از ان ان توردورمر مت دای فان مه 
از چائت ته خله کیر تبفده از آنجه 
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نزد تو فصد نمایم بازم دارد. 


جدا به خدا پناه می بریم که مبادا ذخایر معنوی خویش را با تغییر و تحول 
زندگی از دست بدهیم چنانکه برخی افراد در هنگام امتحان الهی و رو 
آوردن دنیا به ایشان داشته های روحانی خود را ضایع کردند و هر چه را 
وشته تودنگ. بای تصدند .و ضفا. و تور اثیت دل: زا به آلود کی: ۵ تاریکتی. میدل 


کردند. 
۱ 7 ۱ ِ ی 
۳ که کالتی + _ب و عرلها من بعد قوّوٍ انکانا(1) 


نماید. 


اراده را باید تقویت کرد تا هیچ حادثه ای معنویت ن دشتت: آ موه را از ما 
نگیرد و همچنان محکم و استوار در اعتقادات و اخلاقیات بمانیم و به اخر 


امام علیه السلام در توصیف مومنین پابرجا می فرماید. 


۳ ۳ ۳ « . .۰ 5 ۳ 9 
قاعبان له الطربق, و سَلک به السَبیل, و تَداقعتَة الاءبوابٌ ! لی باب 
السّلامه, و دار الاقامه(2) 


ایمان و استواری اش راه را برایش روشن کرد و در همان روشنایی راه 
حق را پیموده منازل را بنٌ پشت سر گذاشت تا به در سلامت و منزل اقامت 
رلسید. 


بحثی پیرامون چند حمیده و رذیله : 


ایشتقه تفش باه ور اسلا[ لجوتان و اج ین آغوان 
0 اک 
ارب و المَودَ رابت فشتقاد 


بخشش و کرم زر نگهبان آبروها ست بردباری بند دهان نادان است گذ رد شت 
زکات پیروزی است فراموش کردن انکه به تو خیانت نموده تلافی توست. 


صَ 

ّ ۱ ۳ 
۱ 
"1 ۳ 
۱ 

دسم 

۱ 

تک 

اصا 
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1- نحل 92 
2- نهح البلاغه خطبه 210 


مشورت کردن چشم هدایت است کسی که فقط به رای خود اکتفا کرد 
گرفتار خطر شد شکیبای دور کننده سختی های روزگار است ناشکیبایی 
زمان را در نابود کردن انسان یاری می دهد بزرگترین توانگری ترک آرزو 
است چه بسا عقلی که اسیر هوای نفس است و هوای نفس بر او امیری 
میکند از جمله توفیقات حفظ تجربه است دوستی کردن پیوند با مردم را 
فراهم می سازد از کسی که از تو رنجیده ایمن مباش. 


امام علیه السلام در بخشی از کلمات حکم آمپزشن به سیزده مورد اشاره 
می فرماید که هر کدام جای بحث و شرح دارد. 
1-بخشش و کرم نگهبان آبروهاست. 


عزت آگرین ترین صفات انسانی زوحیه سخاوتمندی است آدم سخی و 
کریم. خودبخود در دل مردم جا می. کیرد و کسب. آبزو مین کند. چون افراد 
بدزبان و ابرو ریز وقتی دهانشان با جود و کرم بسته می شود دیگر چیزی 
برای گفتن و تهمت زدن ندارند. آنهایی هم که محترم و خوش زبان هستند 
جز قدردانی و سپاس چیزی برای گفتن ندارند. 


ها ی ی 
سادة الثاس فی الذٌنیا الأسخیاء (1) 

آقایان و بزرگواران مردم دنیا بخشندگان اند و نیز فرمود: 
السخاء خلق الانبیاء (2) 

بخشندگی خوی پیامبران است. 

2-بردباری بند دهان نادان است 


نقش بردباری بی شباهت به سخاوت نیست همان طور جود و بخشش 
باعث قطع زبان ادم های شرور و بدزبان می شود حلم وبردباری هم 
سخت ترین و جاهل ترین افراد را ساکت می کند. چون معمولا ادم های 
نادان فحش می دهند که فحش بشنوند. ولی: وقتن یک -طرف گوتاه با ید 
وود را کنترل نماید طری فقایل, هرز که باشتد 


ص: 365 


1- غرر الحکم 5602 و 1820 
2-غرر الحکم 5602 و 1820 


زبانش بند می آید و از کار خود خسته و پشیمان می شود. امام صادق علیه 
الشلام..فی فزمود؛ 


تلا تُعقث التّدامه: المْباهاغ و المَفاحَرَ و المعااة (1) 


سه چیز پشیمانی در پی دارد: به خود بالیدن فخر فروشی و چیره جویی و 
گستاخی بر دیگران. 


3-گد . زکات پیروزی آزن ورد 


در منازعات و ستیزها چه بین دو نفر و يا بین خانواده ها و یا قبایل و گروه 
های سیاسی وقتی یاب تیه 397 و از میدان بدر شد گذشت و 

ت آمیزش روح انسان را پرواز ۰ فی. دهد 9 مصر ۳ آنقدر شیوا و زیبا 
سخن می گوید که هر فطرت بیدار و آگاه در هر مذهب و مرامی که باشد 
لذت مي برد وبه خود فف: کوید آن کر آمی چقدر به ظرائف روا او 5 
حوادث آگاه بوده که در تمام زمان ها کلامش قابل اجرا و پسندیده است. 


وی ار هنگام که رقیب حذف می شود و کاری از دستش بر نمی اید باید 
رهایش کرد و الا چوب به مردن زدن است. 


این جمله بی شباهت با جمله قبل نیست از این نظر که انتقام جویی منع 
شده و دعوت به فراموش کردن خیانت افراد شده ایم. اگر خائن به ما 
قصد تکرار خیانت ندارد تلافی ما به فراموش کردن خیانت اوست البته این 
کار چند حسن دارد یکی انکه دل ما از حقد و کینه خالی می شود و خیالی 
راحت پیدا می کنیم و خودخوری نمی نکیم و دوم انکه طرف مقابل 
شرمنده می شود و در مقابل معذرت خواهی و پوزش بر می اید و سوم 
یگهام یه لا ضی کند اقنش طایمان را ینمی رده ها را 
مشمول لطف و عفو خویش قرار می دهد. 


ان توا حیرّا أو تحَفوة و تعْفوا عَنْ شوء قَاِنٌ ال کان عَفْوّا قدیزا (2) 
ار اه ار ام ند ات ای کاس 


در گذرید خدا| بخشنده و تواناست. 
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1- تحف العقول ص320 
2- نساء 149 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


اذا وق العباٌ نادی مناد: لیف من آجرَخ عَلّی الله و لیَدحْل الجَتَةٍ قیل: من 
دالذی اجرْخ عَلی الله؟ قال: العافون عَن التّاس (1) 


آنگاه که بندگان در صحرای محشر گرد آورده شوند آواز دهنده ای جار زند: 
آن کسی که مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود گفته می شود چه 
کسی مزدش با خداست؟ می گوید بخشایندگان مردم. 

5-مشورت کردن چشم هدایت است 

در بسیاری موارد استفاده از عقل و درایت دیگران و طلب شور راهگشا و 


کسانی که شایستگی محل شور قرار گرفتن را دارند چشم هدایتند به 
خاطر اطلاعات عمومی و آگاهی به چند و چون مسایل مثل چراغ راهنما 
عکملن .فی. کنتد: 


باشد امام علیه السلام فرمود: 


۳ , و ۳ و ۳ 
حَیر من شاورت دوّو اللهی و العلم و اولو اللتجارب و الحزمٌ(2) 


بهترین کسان برای مشورت صاحبان انديشه و دانشمند و افراد باتجربه و 
دوراندیش اند. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ما تشاور قومْ الا هُذُوا الی شدهم(3) 


سح 


خیم مردهی: با هم مشورت نکردند محر آنکه: رآه ذرشنت مشکلات: خوخ. را 
پیدا کردند. 


6-کسی که فقط به رای خود اکتفا کرد گرفتار خطر شد 


استبداد در رای خطرآفرین است چون در واقع یک نوع دیکتاتوری است و 
دیگران را با حساب نیاوردن است در حالی که هر کس در هر پست و 


مقامی که 
ص: 3067 
1- کنزالعمال 7009 


2 غرر الحکم 4990 
3- تحف العقول ص233 


هست و يا د رهر سن و سالی و در هرٍ درجه علمی که هست باید حرف 
های دیگران را نیز گوش دهد و به آراء آنان احترام بگذارد انتقاد سازنده را 
نسبت به خود بپذیردوالا به خطرها گرفتار خواهد آمد چنانکه مستبدین به 
رای را دیدیم که در تاریخ به چه روز افتادند. حرف و نصحیت علما و 
اندیشمندان را گوش نداند و سر حرف خود ایستادگی کردند و رگ حیات 
خود را زدند و بدنام مردند. 


7-شکیبایی دور کننده سختی های یز گاز است 


زندگی در دنیا بدون دغدغه و گرفتاری نیست هر کس برای خود مشکلات 
خاص خود را دارد ثروتمند و فقیر عالم و جاهل سالم و بیمار جوان و پیر 
مسلمان و غیرمسلمان هر کدام سختی هایی دارن که با ان دست و پنجه 
نرم می کنند. مطمئن باشید هر که بگوید که من در زندگی هیچ دغدغه و 
مشکلی ندارم يا خلاف می گوید يا بناست پرونده اش بسته شود. 


امام رضا علیه السلام می فرمود: 
اقا الستة من ملیه فا الصبه فن البامتاء و الط اء 111 


گرفتاری هاست. بعلی امامان و حجت های الهی با همه خوبی هایشان باز 
گرفتار مصائب و سختی های دنیا بودن. ولی صبر کردند و رمز موفقیتشان 
صبوری بود. 


وقتی صبر کردیم التیام می یابیم سختی ها برایمان اسان می شوند ولی 
اگر شکیبایی را از دست دادیم ارامش را از دست خواهیم داد ومشکلی بر 
مشکلاتمان افزوده خواهد شد. 


8-ناشکیبایی زمان را در نابود کردن انسان یاری می دهد. 


این جمله درست نقطه مقابله جمله قبل است در این بیان امام علیه 
السلام تاثیر ناشکیبایی را در زندگی بیان می کند زمان را در نابود کردن 
انسان یاری می دهد یعنی ادم ناشکیبا در مرور زمان اب می شود قوای 
جسمانی را نابود میک ند همه جور مرض و بیماری سراغ جسمش می اید 
و از ان مهم تر روحش ازرده شده و 
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1- تحف العقول ص298 


افسرده خاطر می گردد. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


تقو اللة و اصیژوا فا قن م تصیر آهلَکَة الجزغ (1) 


هلاکت افکند. 


-بزرگترین توانگری ترک آرزو است 


آرزوها وقتی زیاد باشد و برآورده نشود خن ارزههند احساس ضعف و 
عقب اندگی می کند. او هميشه فکر می کند که به خواسته هایش نرسیده 


پس ناتوان و بی لیاقت است در حالی که این طور نیست اگر طبق 
فرمایش امام علیه السلام اصلا از آرزوهايش صرف نظر کند و به همین که 
در اختیاش هست راضی باشد احساس قدرت و توانایی می کند و غصه 
فرداها را نمی خورد. 


آنان که روی دنیا با جچشم عقل دیدند***چون صید تير خورده از دام وی 
رمیدند 


مرغان باغ جنت در کشتزار دنیا***دیدند دام پنهان از دانه دل بریدند 


امام علیه السلام نیز می فرمود: : آنکه یقین دارد از دوستان جدا می شود و 
در دل خاک جای خواهد گرفت در دادگاه عدل الهی مورد حساب و سوال 
قرار خواهد گرفت و از آنچه پشت سر گذاشته بی نیاز می گردد و به آنچه 
پیش فرستاده نیازمند خواهد شد. کین کستی لاش فی. کند که ارز‌هاششن 
را کوتاه کند و اعمال صالحه اش را مفصل و طولانی نماید. (2) 


می کند. 


کاربرد عقل وقتی است که بوالهوس ها و هوای نفس مهار شوند و در غیر 
اینصورت عقل زیر پای شهوت نابود می شود و قدرت اظهار وجود ندارد. 


اه مور ای و ات رن دای کات ای 
عقل اسیر هوی و هوس نشود. 
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1- بحار 71ص 95 
2 بحار ج73ص 167 


حرامٌ عَلی کل عقل مُغلول بالسْهوو آن َنتقع بالجکمه (1) 


بر هر عقلی که بسته به زنجیر شهوت باشد حرام است که از حکمت بهره 
مند شود. 


من عَلَتِ هواخ عَقلَة افتضع (2) 


هر که هوای او بر عقلش چیره آید رسوا شود. 
1-از جمله توفیقات حفظ تجربه است. 


تجربه کارهایی است که نتیجه مثبت و یا منفی خود را نشان داده و باید 
نتیجه را حفظ کرد اگر کار درست و عقلانی باشد نتیجه مثبت آن را از یاد 
تبرت و ان کار ز1 تکرار کند و به دیگران نیز بیاموزد و اگر کار منفی باشد 
تجربه نشان داده که ضررهایی در پی داشته است توجه کند که مومن از 
یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود و چون تجربه کرده و نتیجه خوبی 
نداشته مواظب باشد دوباره ضرر نکند این یعنی حفظ تجربه. 


2-دوستی کردن پیوند با مردم را فراهم می سازد. 


روی خوش نشان دادن به مردم و محبت های مادی و معنوی نسبت به آنها 
الفت آفرین و باعث گره خوردن دل ها می شود. بعضی چنان با محبت و با 
حرارتند که خود به خود مردم دورشان جمع می شوند و از برخوردهای 
مهربانانه آنها لذت می برند باب گفتگو و معاشرت و موانست را با ایشان 
باز می کنند این جمله امام صادق علیه السلام را با دقت مطالعه کنید. 


وق 2 


رَجم اللة عبداً اجتّ موه الّاس الی تفسه قحَدَتَهْم یما تعرفُون و رک ما 


بنکرون(3) 

رحمت خدا بر آن بنده ای که دوستی مردم را به خود جلب کند ونیا انان- ور 
حد فهم و شناختشان سخن بگوید و از گفتن آنچه توان فهمش را ندارند و 
انکار می کنند خودداری کند. 


ص:70 3 


1-غرر الحکم 4902 


2-غرر الحکم 8358 
واه اه 17 


3-از کسی که از تو رنجیده ایمن مباش 


یعنی هر چه زودتر رنجش خاطرش را برطرف کن و از وی عذرخواهی کن 


انسان ها متفاوتند بعضی گذشت می کنند و بعضی اهل حقد و کینه اند 


بنابراین اگر طرفی که از تو رنجیده از گروه دوم باشد زهرش را می 
رساند و باعث ضرر و زیانت خواهد شد. 


عجب به عقل حسادت می ورزد 
دویست و سوم- کت اه یه | حَد خسّاد عَقله 


چگونه عجب به عقل حسادت می ورزد؟ عقل باعث تعالی و رشد انسان 
می شود عقل عامل بندگی و طاعت الهی است عجب با حسادت خود راه 
ترقی عقل را مسدود می کند و نمی گذارد انسان احساس کمبود کند و 
برای پیشرفت در علم و دانش و کارهای پسندیده تلاش نماید و بلکه باعث 
توقف و درجا زدن می شود. 


عجب به عقل می گوید که از همه برتری نیازی به فعالیت و تکاپو نداری تو 
نمی توانی بر مردم سروری کنی اگر عابد باشد او را برترین عابد زمان 
معرفی میکند و اگر اهل اعمال صالحه باشد عقل را فریب می دهد که 
شو نصا اه وه رن مورا نس 
به عقل به اجرا در می آورد و بدین گونه آن را از همه چیز محروم می کند. 


امام علیه السلام نیز فرمود: 
من آَعجبِ یفعله أصیب بعقله 
العجب یفسد العقل (1) 
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چشم از رنجها فروبند 

دویست و چهارم- َعْض عَلی الْقَدی و لالم تصو اند نا 

از خارک و خاشاک چشم ببند و گرنه هر گز خوشحال نخواهی ماند 

کنایه از ايینکه می خواهی همواره خشنود باشی چشم از سختی خار و 
0[ 


وجود دارد تا صبوری نکنند و سختی ها را به جان نخرند سعادتمند نخواهند 


رشد و تعالی 1 متعلق به کسانی است که ریاضت کسب علم و فنون و 
عبادات را کشیده اند. 


ناز پرورده تنعم کی برد راه به دوست***عاشقی شیوه رندان بلاکش 


بلا کشی اذم را ترقی می دهد اکتر توایع عالم بتیم و بی: سر پرست بودم: اند 
اما با اعتماد به نفس در رنج و تعب خار و خاشاک را از سر راه خود 
برداشتند و به قله های بلند علم و دانش و سلوک الی الله راه یافتند. 


تویتت و سم رل نوی که ساره 


این بیان حضرت هم کنایه از آن است خوش اخلاقی سبب می شود که 
مردم اطراف ما را بکیرند و مهرورزان به ما رو به فزونی روند 
از سنگ عرب جاهلی 7 نرم کرد که نزاع های قبیله ای را کنار 


گذاشتند و نسبت به یکد 
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1-غرر الحکم 8380 و 2007 


مهر و محبت نشان دادند. 


عبدالله بن حارث می گوید: 


- - 


ما رای آحدا کنر تبَسُماً من سول الله صلی الله علیه و آله و سلم(1) 


من احدی را ندیدم که به اندازه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
لبخند بر لب داشته باشد مرد عربی از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
وسلم تقاضای کمک کرد. حضرت به اندازه کفایت به او بخشید فرمود: 
احسان به تو کردم؟ گفت: نه بلکه کاری هم نکردی اطرافیان خشمناک 
شده از جای حرکت کردند تا او را کیفر دهند. 


حضرت اشاره کرد خودداری کنید. آنگاه وارد منزل شد مقدار دیگری به او 
بخشید بعد فرمود اینک احسان کردم گفت آری خداوند پاداش نیکویی به 


سپس به آن مرد عرب فرمود تو در پیش اصحابم سخنی گفتی که باعث 
کدورت آنها شد اکنون اگر صلاح می دانی همین حرف را پیش آنها بزن تا 
رنجیدگی برطرف شود. فردا صبح هنگامی که اصحاب حضور داشتند 
خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم رسید فرمود: دیروز این مرد 
حری زد پس از انکه به عطایش اضافه کردم می گفت: از من راضی شده 
رو به او کرده فرمود: همین طور است؟ عرض کرد اری خداوند در فامیل 


آنگاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم رو به اصحاب کرد فرمود 
مثل من و مثل این مرد مانند کسی است که شترش رم کرده و در حال 
فرار باشد مردم به دنبال آن شتر بروند و هر چه بیشتر ازدحام کنند ان 
حیوان فرارش زیادتر می شود. 


صاحب شتر فریاد می کند مرا با شترم واگذارید من بهتر او را رام میکنم و 
راه رام کردنش را خوبتر می دنم آنگاه خودش پیش می رود گرد و غبار از 
پیکر او مین زداید تا ارام شود کم کم او را خواباتده جهاز بر او مین گذارد و 
سوار می شود. 


من هم اگر شما را آزاد می گذاشتم وفتی این هرد آن خرف را زد آو زا 
می کشتید بیچاره به اتش جهنم می سوخت. (2) 
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دعوا و نزاع تدبیر را نابود می کند. 

دویست و ششم- الخلاف یهدم ال آ 

پرخاشگری و برخورد فیزیکی با یکدیگر و به طور کلی عصبانیت اندیشیدن 
و تدبیر را از انسان می گیرد در نتیجه اگر ما محق و صاحب حق باشیم 
نمی توانیم حق خود را ثابت کنیم گذشته از آنکه در دغها و نتاع امکان 


ضرب و شتم هم وجود دارد و چه بسا در اوج خود برسد وخونی هم ريخته 
شود. 


و مسا ی تاه وان قای ماوت ار 
صا تا اس ار 
مسلط است جزو نیکوکاران است و خداوند او را دوست دارد. 

والکاظمین ال والعافین َن الّاس وال بت الْمُحسیینَ (1) 


فرو برندگان خشم و انها که از بدی مردم درگذرند و خداوند نیکوکاران را 
دوست می دارد. 


امام علیه السلام نیز فر مود: 
من آحسن آفعال القادر آن بَغصّت قَیِحلَم (2) 


انکه ند توایی: رشید کرنکشی کرد 
دویست و هفتم- من تال استظال 


آنان که تهذیب تفس کردم اند هنین. که.به تواین:می. رسند.سرز به طغیان 


کلا ِنَ الانسان لیطقی آن رخ اشتغتی(3) 
ص :374 
1- آل عمران 134 
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نه چنین است این انسان طغیان میکند هنگامی که احساس بی نیازی کند 
طاغوت ها و گردنکش ها عاقبتی چون عاقبت فرعون ها و نمرودها دارند. 


خداوید اه یک لت شر کین دا به خاطر سر کش آش تانودمی کند: 
کَدّبت تَمَودٌ بطعواها (1) 

قوم مود به خاطر طغیانشان پیامبرشان را تکذیب کردند. 

قآما تمود قآهلکوا قوم ثمود هلاک شدند. 


در تغییر و تحول روزگار گوهر وجود افراد معلوم می گردد. 

دویست و هشتم- فی تقلب الأْجْوّال عَلمْ جوّاهر الثجال 

در تغییر و تحول روزگار گوهر وجود مردان معلوم می شو. 

اگر کسی از نظر مادی امکاناتش ضعیف باشد و از جهت شهرت و 
موقعیت اجتماعی و سیاسی غیر مشهور و بی بهره باشد معتدل بودن 
طبیعی است ولی اگر همین فرد تغییر و تحولی در زندگی اش رخ داد پول 
و مقامی پیدا حالش تغییر نکرد گوهر وجودش نشان می دهد که آدم 


چقدر آدم های ضعیف النفس می شناسیم ظرفیت تغییر و تحول در زندگی 
را تداششند وه محضن: آن: که نادار شند ال کاری که کنوند خرک 
واجبات نموده حجاب و عفاف را کنار گذاشته و به خوش کدرانت های 
نامشروع روی آورده و همه مقدسات را به فراموشی سپردند. 


هنر اینجاست که در تغییر و تحول روزگار رنگ نگیریم و متوجه این معنا 
باشیم که مال دنیا اولاد دنیا ریاست دنیا شهوات دنیا زر و زیور دنیا همه و 
از کف نرود. 

اخام نید تام در کی زان کم فاد ی اوه ی مد 

للم شا غود یک ان دعب عن قَولک, اع3 ثفتعن عَن دبیک(2) 

ص:5 37 


تن 11 
2- نهج البلاغه خطبه 206 


پروردگارا ور پناه می بریم که از گفتارت روف گردانیم یا از دین تو 
منحرف شویم. . گاهی یک اقامت در کشور کفر برای آنکه ایمان قوی ندارد 
نیب می. شود .هر آنچه. از اعتفادات و سباتن دیتی:ذاشته از یاد-بنزد. و 
همرنگ جماعت شود و چه بهتر این افراد ابتدا خود را بیازمایند که درصد 
ایمانشان تا جچه حد است آپا رنگ عوض میکنند پا پایدار و مستقیم می مانند 
اگر واقعا توانایی حفظ ایمان ندارند حتی برای ادامه تحصیل از سفر به 


ماش یه امه ای ما ایک تا اش ارف اه ره 
ال ی ی وا ی یا کر یل 


1 


یه ی ای فص و ای هه 
جای خود هست. 


حسادت دوست از خالص نبودن دوستی است 

ِ 4 ِ 
دویست ونهم- حَسَدٌ الصّدیق من سم الْمَوَدّه 
حسادت دوست از خالص نبودن دوستبی است 


دوست صادق از پیشرفت و متنعم شدن دوستش لذت می برد و برای 
موفقیت بیشتر او دعا میکند امام علیه السلام با فرمایش خود سنجش در 
دوستی ها را تشریح نموده است. خداوند بنابر مصالح خویش نعمت هایی 
به بعضی بندگانش می دهد دوست غير واقعی ناراحت می شود و از 
داشتن نعمت های الهی برای دوستش رشک می برد. ای اس رای دا 
خاتمه پیدا کند ولی شیطان او را وسوسه میکند تا این حسادت را ؛ به اجرا 
در آفزد ابتدا در غیاینش از اه بدجونین هی کند.و. کام داش خنک قمی: نهد 
و ۱ ۳ ی 0۳ 360 
دربست در اختیار شیطان بگذارد حاضر به نابودن شدن محسوب یعنی 
همان را که ادعای 


ص :376 


دوستی اش را می نماید خواهد شد. 


مه غول را از کان ی آندانت 

دویست و دهم- أکترُ مقضارع الْعْفُولِ تخت بُروق الْمَطامع 

برق طمع ها عقل ها را ازکار می اندازند حرص و مال اندوزی به عقل 
اجازه آاندیشیدن و به اینده فکرکردن نمی دهند انش طمع انقدر جانسوز و 
خطرناک است که گاهی اهل طمع را تا مرز نابودی ایمان و از دست دادن 


رش لاله ای اه تلم و اله سامت اف رات اما و خرن 
بیان فر مود. 


1-فکر متوالی برای بدنش ضرر دارد 

2-کوشش زیادی که به پایان نخواهد رسید 

3-رنج و سختی که هرگز آسوده از آن نمی شود مگر هنگام مرگ 
4بیم و هراسی که جز ابتلا به آنچه از آن می ترسند فایده ای ندارد. 
5-اندوهی که بی جهت زندگی را بر او ناگوار می کند. 


ِ و 


6-حساب دقیقی در پیشگاه خداوند از او کشیده می شود. 


از عدالت به دور است که با گمان درباره افراد مورد اعتماد قضاوت کرد. 
س 9 9 ۳ س‌ تن 
وت و بازوهفه وس ال ای ی ان 


از عدالت به دور است که انسان با ظن و گمان درباره کسی که مورد 
اعتماد است قضاوت نماید. 


به طور کلی در مقام قضاوت درباره افراد شتاب نکنید و بدون دلیل قانع 
کننده حرفی نزنید چه بسا که منجر به غیبت و تهمت شود و ابروی شخص 
مومن ریخته و اعتبارش زیر سوال رود. 
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1 به علْمْ رن السَمع والْبَضر والفوّاد کل آولیک گان عَلَذ 


هنشئولا (1) 


چیزی که درباره آن آگاهی نداری دنبال مکن زیرا که گوش و چشم و دل 
همگی مورد مواخذه و سوال قرار خواهند گرفت. 


کسی که بارها امتحان خود را داده و در عملر نشان داده که فردی قابل 
اعتماد است به محض آنکه چیزی درباره اش گفتند نباید قبول کرد و این 
طبق فرمایش امام علیه السلام از عدالت به دور است که آدم هر حرفی 
را درباره چنین اشخاصی فورا قبول کند و قضاوت نماید. 


کم بة تقد کان خدا تحقرین خوشه: آخرنعه آاست: 
دویست و دوازدهم- , بسن الزاد ای المَعَاد الَعْووانٌ عَلی الَعتاد 
چه بد توشه ای است برای جهان آخرت دشمنی و ستم به بندگان خدا 


ایجاد رعب و وحشت بین مردم و آزار و اذیت و دشمنی با آنها از زشت 
ترین اعمال است و عقوبت سختی در جهان اخرت دارد. بعضی از مردم 
آراره. رتم بر سا هآ وست آوا انس ناس شوو 
اذیت و آزارشان قرار می کیر ند رهگذران را آنینتی می رسانند اینها 
بدترین توشه را برای آخرت خویش تهیه می کنند. قرآن مردم آزارترین 
افراد را در طول تاریخ قوم بهود معرفی میکند که تا موسی علیه السلام 
زنده بود او را اذیت می کردند که موسی علیه السلام به زبان امد و گفت: 


۳ ۳ ِ #۶س 1 ۳ ۲ 
یا قَوّم لِم توْدُوتیی وَقَدٌ تَعْلَمُون آنی سول الله کم (2) 


ای قوم من چرا مرا اذیت می کنید در حالی که می دانید من رسول خدا 
برای شما هستم؟ ! بعد از موسی علیه السلام هم تا به امروز به اذیت و 
ازار همه پیروان مذاهب بالاخص مسلمانان مشغول اند و از هیچ قتل و 
جنایت فروگذار نيستند. 
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لَتجدَن أشَدّ اس عَداوه للذین منوا الهُودَ (1) 


اه ای یس ی در ات بای صای له هه الم مدا توت 
به عترت به اوج خود رسید تا جایی که يازده امام علیهم السلام و مادر 
مظلومه ان بزگواران و فرزند دلبندش حضرت محسن علیه السلام به 
خاطر عداوت و دشمنی نابکاران به شهادت رسیدند و در زمان حیانشان پا 
در حبس بودندو يا تحت نظر و از هیچ خصومت نسبت به آن گرامیان 
کوتاهی نکردند د رحالی که خداوند به پیامبرش امر کرده بود که به مردم 
اه وا ار سا ما ها 
یعنی فرزندانم مودت و لطف داشته باشید. 


قُلْ لا َسَالْکم عَلیّه أجْرّا الا الَمَوَدّ فی الْفربی (2) 


بگو درباره رسالت خویش از شما مزدی نمی خواهم جز آن که به نزدیکانم 


مودت داشته باشید. 


اگر سفارش بالا از جانب خداوند برعکس بود یعنی نعوذ بالله خداوند می 
فرمود که به نزدیکانم ظلم کنید بنی امیه و بنی عباس و به وجود آورندگان 
و بنیان گذاران ظلم بر محمد و آل محمد علیهم السلام دیگر چه کار می 
خواستند نسبت به اقوام پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم انجام دهند ایا 
آنها که مدغی اند قرآن را قبول دارند این ایه را ندیده بودند که خداوتد می 
فرماید: 


تب 7 -جو و ك. لا واه ]2-1 
3 الذین بعْدون اللَد ورَسولَة لعتمْم ال فی التبا والاخو وأعة آهم عدام 
۲ (3) 


ت۱۳ 


ِّ 


ت« 


م ‏ ص ی 


این لعنت شامل حال چه کسانی می شود و این عذاب مهیا شده متعلق به 
چه کسانی است؟ بهتر است خواننده عزیز و فهیم کسانی را که مشمول 
لعنت و عذاب خداوند در ایه فوق می شوند شناسایی کنند و همراه خداوند 
لها را لعبت کنند.ه 
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1- مائده 82 
2- شوری23 
3- احزاب 57 


تغافل نشان بزرگواری است 
دویست و سیزد هم- هق اسف اعقالکریم , عفن عَمَا یِعلَم 


از بهترین کارهای انشان بزرکوار آن است. که از آنچه.می داند خود را به 
نمی دانم زند. 

تغافل با غفلت فرق می کند در غفلت مذمت است اما در بسیاری موارد 
تغافل نشان بزرگواری و عظمت روح است کاریرد تغافل در تعلیم و تربیت 
فرزندان زیاد است پدر یا مادر از فرزند خود لغزش را سراغ دارند نباید 
تصریح کنند بلکه باید غیرمستقیم و توسط شخص دیگری نقطه ضعف او با 


بازگو کرده و خطرات لغزشش را بیان کنند تا فرزند تجری و گستاخی نکند 
پدر و مادر گاهی باید نصیحت کنند ۵ اه هل انکه خر وبا ره فر رنه 


(4 

امام علیه السلام نیز فرمود: 

ان العاقل نَصفْهٌ احتمال و نصفةٌ تغاقل (1) 

عاقل نصفش تحمل و بردباری است و نصف دیگرش نادیده گرفتن است. 


امام علیه السلام تغافل را تسری می دهد و سفارش می کند که برای 


بزنید. 
ك 1 ی ِ_ِ9 رازن ۳9 ۳ _ , 
من لم یتفاقل و لایَعْضَ عن کثیر من الأمور تتقَضت عیشَثْه(2) 


ار ی و رای و 
زندگیش ناگوار شود. 

امام باق علیه ۳ فرمود: : صلاخ شان الثاس التعایش و التعاشر ملء 
مکیال: تلناخ ذ و ثلثْ تغافل (3) 

درستی وضع ند کی و معاشرت مردم پیمانه پری است که دو سوم ض 
نوجه و 


ص :380 


1- غرر الحکم 2378 
2 غرر الحکم 9149 
3- بحار ج74ص 167 


هوشیاری است و یک سومش نادیده گرفتن. 


جایگاه ارزشمند حیاء 

۳ 0 ِ ۳ 
دویست و چهاردهم- من کساه الحیاء تَوَبةٌ له بر الناتن عيبة 
هر کس لباس حیاء به تن کند مردم زشتی او را نخواهند دید 


شرم از صفاتی است که باید از روزهای ابتدای طفولیت از ناحیه پدر و 
مادر و اولیاء در کودک نهادینه شود رفتار بزرگترها در خانه در نوع پوشش 
و ستر عورتین و استخدام الفاظ در گفتگوها اثر عمده را روی بچه ها می 
گذارد. اکثر دختران و پسران و زنان و مردانی که بی حیائی می کنند و 
پرورش حیاء نداشته اند. 


حالا کسی که شرم دارد و از صفت حیاء برخوردار است طبق بیان امام 
علیه السلام عیب او آشکار تمی. شود. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمو: 


ما کان الفَحش فی شَییء الا شاتة و لا کان الحیاء فی شَییء قط الا زاتة 
(1) 


بی شرمی با هیچ چیز همراه نشد مگر اینکه آن را زشت گردانید و حیا با 
هیچ جیر همرآه تکشت مگر اینکه آن را اراسستت. 


حکام و الاقات در مکتب دین به طریقی از حیاء نشات می گیرند 


الحیاء هو الکین ک ها هی که دنر ار دی کدف 


فضایل اخلاقی و ثمرات آنها 


0 


دویست و پانزدهم- بکترو الصَفّت تکُونْ اعیْبة و بالّصقه کنر الوا 


بالافضال تعظ ادا و بالتواطع تم الم و باختمال الْفْوّن 
وال ود ااعادله ۶ هر الفتاوج و بالجلّم عَن السَفیه 


ص: 381 


اخ اسان ساوشت ص190 
2- کنزالعمال 5761 


‌ِ 
یجچب 


9 


و 
و و 
دد 


بو + ۳ 12 


به سکوت زیاد وقار و بزرگی به دست می آید و با رعایت انصاف دوستان 
فراوان گردند و با پخشش و نیکی کردن قدر منزلت ها بزرگ گردند و با 
تواضع نعمت تمام گردد و با تحمل رنج ها شادمانی به دست می آید و به 
عدالت. کردن دشن از باق در می ابد.با سار در بر ابینادان باران 
ژباد کردند. 


1-به سکوت زیاد وقار و بزرگی به دست عفخ اند 


سکوت کسی که قدرت حرف زدن دارد و حرف هایش پرمحتوا و ارزشمند 
است وقار است و الا کسی که مایه علمی ندارد و حرفی برای گفتن ندارد 
سکوتش چندان اهمیتی ندارد. خواهید گفت آنکه می داند و از دانش و 
وم ام ی تب اب اس ور 
سخنوری باید مقتضای حال را در نظر گرفت تا از ما سوال نشده اغاز به 
سخن نکنیم و در مواقع امر به معروف و نهی از منکر و احقاق حقوق 


منظور امام علیه السلام سکوت های حساب شده و معنادار است که 
بعضی با سکوتشان حرف می زنند و موضع می گيرند. 


امام علیه السلام یکی از نکاتی که در نامه خود به فرزندش امام مجتبی 
علیه السلام تذکر می دهد این است. 


و تلافیک ما قرط من صَمیک یْسَرٌ من ایک ما قات من منطقک و جٌ 
ما فی آلوعاء بشَّذ آلوکاء (1) 


جبران زیانی که در اثر سکوتت به نو رسیده از جبران زیانی که در اثر 
حرف زدن بیجا برایت پیش می آید آسان تر است و حفظ آنچه در ظرف 
انفتنت به: اشته ار جند و پست آن:نشتیی:: ار 


اغلب عارفان واقعی و سالکان الی الله مالک زبان خوداند و بیشترین 


اوقات خود را به ذکر و تبسیح خداوند سر می کنند و هنگام سخن گفتن 
گزیده و کم می گویند اما 


ص :382 


[ هش[ اجه 1 3 


آموزنده و پرمحتوا 
امام علیه السلام در جای دیگر سکوت را از همه کس پسندیده نمی داند. 
اّما یستجخ* اسم الطّمتِ المَضطلعٌ بالاجابه و الا قالعمهٌ به اولی (1) 


اطلاق درماندگی : ِ 5 


2با رعایت انصاف دوستان فراوان گردند. 


انصاف موارد متعددی دارد که همه متین و گرانقدر است انصاف در گفتار 
و قضاوت انصاف در معامله و خرید و فروش انصاف در رعایت حقوق 
شهروندان و خانواده و هصتما نها را و اقوام و فامیل انصاف در ساخت ‌ 
ساز اماکن و مساکن و وسایل مورد احتیاج مردم اگر تمام موارد فوق 
رعایت شود ی شده و مردم از یکدیگر راضی و خداوند تبارک 
و تعالی نیز از آنها وراضن خواهد بود: 

یکبار حضرت موسی علیه السلام از خدای تعالی پرسید: 

آیثٌ عبادک اغنی؟ ققال: اقتغهم بما اعطیه قال: و آیهُم آعدل؟ قالّ: من 
کدام بنده تو غنی تر است؟ فرمود کسی که به آنچه او را داده ام قانع تر 
است. پرسید: کدامینشان عادل تر است؟ فرمود کسی که انصاف داشته 


باشد. 
3-با بخشش و نیکی کردن قدر و منزلت ها بزرگ گردند. 


فضل و کرم از برجسته ترین صفات انسانی است و برگرفته از اسماء 


پروردگار متعال اکرم است و همه صاحبان کرامت در برابر رب کریم و 
بخشنده باید سر تسلیم و خضوع فرود اورند. 


تبارک اسَم ریک ذی الجَلال والاکرام (3) 


ص:383 
1-غرر الحکم 3907 


3- الرحمن 78 


دارند و برای همه قابل احترام هستند خداوند هم انها را دوست می دارد. 


امام صادق علیه ۳ فرمود: 
قال اللة عرّوجّل: الخلق عیالی قَاحبَهُم الیت الطفَهُّم بهم و آسعاهم فی 
ول 


خداوند عزوجل فرمود: مردم روزی خوار منند بنابراین کسی در نزد من 
محبوب تر است که بیشتر به | 


4با تواضع نعمت تمام گردد. 
چگونه تواضع سب کمال نعمت می شود ؟ اولین نمونه تواضع و فروتنی در 


پیشگاه منعم حقیقی خداوند تبارک و تعالی است آنانی که شکر منعم را 
بجا می آورند نعمت هایشان رو به فزونی می رود و کامل می گردد. 


لین شگزئم لأریدتَکُم (2) 

اا ای رای ان متام 

تال و تام سر ماس وخ رانا ینم السام و تال 
نعمت در پذیرش ولایت ان سروران است چنانکه خداوند تبارک و تعالی در 


زوز قدیر خم پس ار نضب لا فت:بلافصل امترالغوهنین علی, علیه النتنلام 
بعد از ماهر خی لاه عضو آله سکم در مود 


وت یِغمتی ورضیث لَكُمْ الاشلام دیتا (3) 


کردم و مسلمانی را دین شما انتخاب کردم. 


در تفسیر درالمنئور سیوطی 2592 و مجمع البیان ح3ص‌159 و 
تفاسیر دیگر , به طور مبسوط آ فوق اشاره بة لعمت ولایت امیرالمومنین 
و اولاد معصوم او علیهم السلام شده است. 


و همچنین است تواضع در برابر خلق خدا چون ادم متواضع مورد محبت و 


ص :364 


1- کافی ج 2ص 409 


3- مائده‌د 


لطف مردم قرار می گیرد و همه وی را دوست دارند به او کمک می کنند 
و هدایا و انعام هایی به او می دهند و نواقص زندگی وی را برطرف می 
نمایند. 

5-با تحمل رنج ها شادمانی به دست هت 


نانرده .رن کته میستر تحمی شود کنح شادی, و خوشحالی از ان کسانی. که 
سختی ها را تحمل کرده و نتیجه زحمات خود را می بینند لذتی که یک 
مروج دین محمد و ال محمد صلی علیهم السلام پس از به بار نشستن 
کارشان می برند قابل توصیف نیست. 

6-به عدالت کردن دشمن از پای ده هن ید 


حربه دشمن برای نفوذ در مردم بی عدالتی است او از این نقطه ضعف 
وارد می شود پس برای خلع سلاح کردن دشمن باید عدالت را به اجرا در 
اون 


وقتی مردم به حق مسلم خود برسند و هر چیزی در جای خودش قرار گیرد 
نارضایتی ها از بین می رود و صلح و صفا حاکم می گردد در نتيجه دشمن 
ازتای در مین آید. 

امام باقر علیه السلام می فرمود: 

ما آوسع القدل ِنّ الا بَستغون ادا دل علیهم (2) 


چه گسترده است دامنه عدالت اک در جامعه عدالت اجرا شود مردم بی 


7-با بردباری در برابر نادان یاران زیاد گردند. 


مردم حق را به کسی می دهند که در برابر تندخویی نادان و برخوردهای 
طیرعافا موی شوت فی گنه مکی اعمل ان نمی دهد: 


به طور فطری آدمها از دعوا و نزاع نفرت دارند بنابراین آغاز کز دعوا و 
نزاع را ملامت می کنند و انکه بردباری کرده و در نهایت وقار و طمانینه با 
طرف نادان روبرو می شود حمایت م ینمایند وکارش را می ستایند. 


ص: 385 


تور کب اسان ها زاس 12 


ضرر رذیله حسادت 
تست فا وهنه ااعت اقماه | اه غه اه ۱ هار 


نگرانی امام علیه السلام از ضررهایی که از ناحیه رذیله حسادت به جسم 
انسان وارد می شود در عین حالیکه حسادت یک حالت روحی و قلبی است 
و در سرشت و باطن حسود در جریان است ولی از انجایی که جسم و روح 
اس وا و ی و سس 

و اکز روح آشیب ببیند جسم ناتوان: و فرسوده مق کردد. حسود توجه 
9[ این صفت زشت در سر وجودش چه خطراتی را منوجه 
جسم خود می کند چه بسا که بعضی در اثر طغیان حسادت و بالا گرفتن 


این جسد خانه حسد آمد بدان***کز حسد آلوده گردد خاندان 


خانمانها از حسد گردد خراب***باز شاهی از حسد گردد غراب 


طمعکار در بند ذلت است 

دویست و هفدهم- الطامغٌْ فی وتاق ال 

طمعکار در بند ذلت وخواری گرفتار است 

طمعکار دایم در حال درخواست از اين و آن است تا بر مال و ثروتش 
بیفزاید روی انداختن به مردم یعنی ذلتپذیری و ریختن ابرو. مومن عزیز 
لنفس است اگر فقیر پاشد حاضر نیست غیر از خدا از کی عجار 
امام علیه السلام نیز فرمود: 

ما آَدلّ اللْفسَ کالچرص(1) 

هیچ چیز چون طمع نفس را زبون نکند. 


طمعکار برای رسیدن به دنیای پست و بی ارزش خود را می شکند وقتی 
از همان 


ص:386 


1-غرر الحکم 9550 


بزرگوار پرسیدند: 
آخ ول اور ؟ قال؛ الخرعع غلی اتخیاز 0 
کدام ذلت بدتر است؟ فرمود: طمع به دنیا 


مراتب ایمان 

دویست و هجدهم- از امام علیه السلام درباره ایمان پرسش شد فرمود: 
الایمان عغرقَة بالْقلب و امْراز باللسَان و عَمل بان 

ایمان معرفت به قلب اقرار به زبان و انجام دادن با اعضاء است. 


مجموعه ایمان در اين سه چیز جمع است و هر کدام بدون دیگری اطلاق 
ایمان به آن صحیح نیست. گام اول معرفت است امام علیه السلام فرمود: 


آوّل الذین معرقثة (2) 


این معرفت حاصل نشود اقرار به زبان و اعمال بی فایده است 


برای روشن شدن این حقیقت مواردی اتفاق می افتد یی کافر به یک 
مسلمان علاقمند می شود تا با هم زندگی مشترک تشکیل دهند اگر طرف 
کافر با مطالعات و بررسی های عقلانی خود و به طور مستدل واز درون به 
حقایق ایمان برسد و اعتراف باطنی به دین اسلام که صدرش توحید و 
یکتایی خداست بنماید قابل قبول است و الا اگر در ضمیرش ایمان نیاورده 
ولی به خاطر انکه می خواهد با یک فرد مسلمان ازدواج کند اقرار به 
شهادتین نماید کافی نیست و هنوز در کفر خویش باقی است. موضوع 
دومی که اینجا مطرح است اینکه غیر از اعتقاد قلبی و اعتراف به زبان باید 
عمل به ارکان نیز داشته باشد مثلا اگر بگوید من از مسلمانی شما فقط 
دو مرحله اول را می پذیرم اما خود را ملزم نمی کنم فروع دین شما که 
نماز و روزه و حج و خمس و زکات و جهاد و غیره باشد بپذیرم. چنین فردی 
مومن محسوب نمی شود خصوصا اگر از روی عمد واجبات را نادیده بگیرد 
و از محرمات اجتناب نکند. 


ص: 3807 


آت اما لی دض 322 
2 من الباعة خطیم 1 


سا ای اه ام وال سای مب فر موه 


الایمان و العَمَل آخوان شَریکان فی قَرّن لا بَقبلّ ال آَحدَهما الا بصاجبه 
(1) 1 


ایمان و عمل دو برادر بسته به یک ریسمانند خداوند یکی را بدون دیگری 


نمی پذیرد 


بخشی از رذایل اخلاقی و آثار آنها 


دویست و نوزدهم- من آضبح علی الدنْیا حزیناً قَقَدٌ بح یِقضاء اللم ساخطاً 
اضبِح یشکو قصيتة تزلث یه ققث اطع بشکو ری و من تی عنبا 
قتواضع له لیتاغ نب تلا دینه و من 5 قدحَل ار : 
گان یِثِْذ آیاتِ الله هَرُوٌ و من لهچ قلبةٍ یب الدئیا التاط قَلبْةْ مها بتلابٍ 
هم لا یب و جص لایثرْکة و آمل لابُد رکه 
هر کس از دنیا عصبانی است در واقع به قضای الهی خشمنای است و هر 
که از مصیبتی که به وی وارد شده شکایت دارد در واقع به خدای خویش 
شکوه دارد و هر که به تروتمندی به خاطر تروش به وی تواضع کند دو 
سوم ایمانش را بر باد داده است و هر که تلاوت قرآن کند و بمیرد و وارد 
آنتق دهع شوو عتما از کسشانی. است. که ایات: الفی زا به: مشتخره کر فیه 
است و هر کس دلش شیفته و فریفته دنیا شود به سه چیز دلبسته می 
گردد غم و اندوهی که از او جدا نمی گردد حرص و طمعی که از او دست 


[ تاره فضای امن و سعصتی که ی اسان خارو ش تقود که ماه 
اعتراض و شکایت به خداست قضای الهی حکم قطعی خداوند است که 
صادر می شود وغیرقابل تغییر است و مصیبت ها نیز برای آزمایش انسان 
واه سس العمل که اعال خود اسان انتاته 


به خواست پروردگار و اراده او معترض و عصبانی است. نمره این حالت 
ان است که 


ص :388 


1- کنزالعمال 260 


حسر الا ولا خر دک هو الَحْسَرَان الَمْبینْ (1) 
شرا مایت سا کار اس دا اسان سار 


تس خه. بهتر براق آخرتی آباد و ارامشتی ماندگار تن به قضای الهی دهیم و 
با اک تز.ضا فرود اوزد. 


لد ۱5 آضانتهم ُصیته الوا گا له ول یه راجغون ولیک علنهم صلواث 
من رَبهم وَرَحمَة واولیَک هم هدور ون 7 


کسانی که وقتی دچار مصیبتی می شوند می گویند: ما متعلق به خداییم و 
به سوی او باز می گردیم اینان مردمی هستند که لطف و رحجمت خدا| و 
ان ها ات 


2-هر کس به تروتمند به خاطر تروتش به وی تواضع کند دو سوم ایمانش 
را بر باد داده است 


پول و ثروت دنیا که قابل احترام نیست اگر بنا شود به ثروت اندوز به 
خاطر تکاثر اموالش احترام بگذاريم پس باید در برابر گاو صندوق های 
بانک ها سر تعظیم و تسلیم رود آوریم. با ری و کار را رات 
آنکه: به: فقرا و مستمصتدان هی رسد و خقونق. واخشن زا حت. دهد و اهل 
تهجد و نافله است تواضع کردیم تواضع ما به معنویات و عمالات بشری 


است و پسندیده است. 


توالت صلی ال غلنه و آله وسلم دز کین انکییی این بو تواضع, ها 
می فر مود: هر که نزن توانکری رودنو از سر خشم داشت و آخاذی به. انجه 
او داد و در برابرش کرنش کند دو سوم دینش از بین می رود سپس 
فرمود: عجله نکن چنین نیست که هر کس از شخص روتمندی به چیزی 
برسد و بدین سبب او را احترام و تجلیل کند لزوما دو سوم دینش از بین 
ق ی ی و ی یی تا 
خواهد او را فریب دهد و آنچه را دارد از دستش درآورد. (3) 


3-هر که تلاوت قرآن کند و بة: ان عمل نکند و بمیرد ون تشن دوزخ جای 
گیرد. 


ص :389 


1- حج11 
2 بقره 156و157 
3- بحار ج73ص169 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
رب تال القران و القران بَلعلَة (1) 
چه بسا قرآن خوانی که قرآن لعنتش می کند. 


چه کسانی را قرآن ی لعنت می کند؟ کسانی حافظ و تلاوت کننده قرآن 
هستند اما اعتقادی به ایانش نداشته و قران نقشی از نظر هدایت و تربیت 
در که انان ندارد. 


همان بزرگوار فرمود: 
لیس القرانْ بالتّلاقهو و لا العلم یالژوایه و لکن الفران يالهدایه و العلم 
بالذرایه (2) ۱ ۲ ۱ 


قرآن نه تلاوت کردن است و نه به دانستن روایت ت آن بلکه قرآن به هدایت 
است و فهمیدن ان. 


و نیز فرمود: 
رن 1 الفرآن للضنیا و زیتتها حَرَم اللة عَلیه الجته (3) 


کسی که قرآن را برای دنیا 5 قیور ان فرا گیرد خداوند بهشت را بر او 
حرام گرداند. 


4-دلبسته به دنیا سه دنکن همراه دارد غم و اندوهی که از او جدا| 
بگردد حرص و طمعی که دست بردار نیست آرزویی که به آن نخواهد 
رلسید. 


غم و اندوه از این جهت که گاهی طلبکار ها به او فشار می آورند وطلبشان 
را مطالبه می کنند ساسا ان ففر مه دی و امس تا دص 
باعث می شود دلیسته به زر و زیور دنیا همواره در نگرانی و اضطراب 


باشد. 


حرص و طمع هم از لوازم دلبستگی به دنیاست این قماش آدمها هیچ وقت 
قانع نمی شوند مثل جهنمند که هر چه از کفار و منافقین و مجرمین در ان 
می ریزند به ان خطاب می شود 


یَوْم تقول لِجَهَنم هل امتلاتِ وتقول هل من مزید (4) 
ص :390 


1- بحار 16973 
2- کنزالعمال 2462 
3- بحار ج77ص100 
4 ق30 


روزی که به جهنم می گوییم آپا لبریز شده ای؟ می گوید آپا اهل جهنم بیش 
از این هستند؟ ! 


نهایت رفته در نتیجه به ارزوهایشان نیز نمی رسند. 


ژو آَن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آَحَد تاه آعواد ققرّس غود 
ین یدیه و الاح الی جنبه و آمّا الالتُ قَابعدة و قال: قل تدرون ما هذا؟ 
قالوا: آللغ و رسولة َعلمْ قالّ: هذا الانسانْ هذا الاجلّ و هذا الأْمَل تعاطا 
دم و یَختلجْه الاجل دون الامَل (1) 


ثِ" 


۳۹ 


زوانت. دم کم زشفل الله صلی الله فلیهع آله مسلم مه افو جویه 
برداشت و یکی را در مقابل خود در زمین فرو کرد و دیگری را در کنار خود 
و سومی را دورتر انگاه فرمود: اپا می دانید اینها چیست؟ گفتند: خدا و 
فا مر ی ند ص انم ان ات ای له و 
آرزوست که فززند. آدم به دنبالش می رود اما اجل در می رسد و او به 
ارزو نمی رسد. 


- 0 و - و و ۳ 
دویست و بیستم- کقی بالقتاعه مُلکا و خسن الخلق تعیما 


و هر که دارای اخلاق خوب است همین نعمت او را کافی است. 


1-آدم قانع پادشاهی می کند چون در برابر دنیاداران کرنش و تعظیم نمی 
کند و هميشه سربلند وت ر ند هی تفا ند همان بزرگوار فرمود: 


مرخ القناعه آلرٌ (2) 

القناعة تجتمع الی صیاته النفس و عز القدر ۰ و طرح مَةّ ن (مَوّوته) 
الاسیتکنار , و العبّدٍ لأْهل الدنیا , و لا یسلک طریق القناعه الا 5 رجلان : یا 
فتعلل (متعید): پزید د جر الاخرو , اه کر متنزه 

ص: 391 


2 غرر الحکم 4646 


عن لثام الناس (1) 


قناعت باعث خویشتنداری و ارجمندی و آسوده شدن از زحمت زیاده 


پا عبادت پیشه ای که خواهان مزد آخرت است با بزرگواری که از مردمان 
فرومایه دوری می کند. نعمت حسن خلق برترین و کامل ترین نعمت 
هاست انکه بهره مند از این : نعمت است بی نیاز از هر : نعمتی است زیرا 
که با اخلاق نیکویش به تمام نعمت های دنیا و اخرت می رسد. 


اینجا وقتی به نعمت بزرگ حسن خلق اشاره می شود صرفا گشاده رویی 
است. چون ممکن است بعضی ظاهری اراسته و خوش برخورد داشته 
باشند اما ده ها رذیله اخلاقی در درون و در عمل انها از انها مشاهده شود. 
امام علیه السلام فرمود: 

َحسَن الاخلاق ما ملک علی القکارم (2) 


ملاحظه می فرمایید که امام علیه السلام چرا نعمت حسن خلق را کافی 
می داند چون بهترین اخلاق را ان می داند که تو را به تحصیل مکارم اخلاق 
و تمام خوبی ها وادارد. 


زندگی پاکیزه در پرتو قناعت 


9 ویست و بیست و یکم- وقتی از امام درباره کلام پروردگا ر که می فرماید: 
ول قللحَییتَه حياه طِیبةَ ققَال: هی الْقَتَاعة 


بنده صالح خود را زندگی پاکیزه می دهیم فرمود: منظور از زندگی پاکیزه 


در کست قل اه لاسام سس ات اما اس ور اساس 
فرماید: منظور 


ص :392 


1- بحار ج8 7ص‌349 
2 غرر الحکم 3299 


پروردگار زندگی پاکیزه قناعت است. براستی که انسان قانع دور از هر 
دغدغه حرامخواری و چشم داشت به مال دیگران زندگی راحت 0[ 
برگزار می کند. روز به اندازه نیازش تلاش م یکند و شب را بدون فکر و 
خیال و غم و غصه در بستر استراحت می آرمد و به موقع به خورد وخوراک 
خویش می رسد و در وقت فضیلت , به عباداتش می پردازد و حتی پیشگام 
در سحرخیزی و راز و نیاز با حضرت معبود است و از نعمت تجهد برخوردار 


۱ ت‌. 


خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کن***انکه رسی به خوبش که بیخواب 
و خور شوی 


وجه خدا گر شودت منظر منظر ***زین پس شکی نماند که صاحب نظر 
شوی 


تقسیم روی به دست خداست 


پیست و بیست و دوم شایُوا الذِی قة مت علنّه ار له الق 
ِلَفِتی و ر باقبال الحظ عَلیّه 


با کسی که به او روزی روی کرده شریک شوید که او توانگری را سزاوارتر 
است و بهره وری از زندگی را شایسته تر است. 


تقسیم روزی به دست خداست و بسط نواشقه:. آن نیز به دست اوست با 
این حال این بدان معنا نیست که ما دست از تلاش در راه های اقتصادی که 
فی: تواند در اضد خلال. نضیت ها کنذ وه خهان. افتضادی مارا بالا برد دست 
برداریم چون پروردگار می فرماید 


آن لینن للاتسان الا ما سعی (1) 


و یش بر آی انسان جر آنخه. ربا تصعی هکم بخ دسنت فی. آوزد تصعفی 
چه مادی 


ص:393 


1- النجم 29 


باشد و چه معنوی نتیجه بخش است نبنابراین وقتی امام علیه السلام می 
فرماید: با کسی که روزی به او روی آورده شریک شوید که او توانگری را 
ار یا یا کی وا و ها کر ار 
تایه نکر تا نمی ات سانی ‏ کت بر ات مس ات ام 
می دانم عرض کنم که حتما شریک انسان متعهد و با ایمان باشد چون به 
بیان قران اکثر شرکاء را متجاوز به حقوق شریک خوانده جز عده قلیلی از 
آنها 


وان کنیا من الخَْطَاء هی بَفْضْهِمْ علی تفص 


ض‌ 


الصَالِحات 73 ما هم (1) 


تیشتتر.. فریکان. به یکدیگر ستم می کنند جز آنقایف که ایمان آورده و 
کارهای پسندیده می کنند که البته اینها هم کم هستند. 


الذین آئوا وَعَملوا 


بعکم 


ای ال والعساق 


دویست و بیست و سوم- امام علیه السلام درباره کلام خدا که فرمود: 


ان ال یأر بالعدل و الاخسان الْعَدْلْ الائضا ت الَمَصّل 
همانا خداوند به عدل و احسان امر می کند فرمود: عدل یعنی انصاف و 


احسان بیعنلی جود و بخشش. 


راغب در مفردات می گوید: 
العوالق و الفا داد افط قضی. فعتی العساهای فالقدل هه ا تسه ی 
سواء (2) 


عدالت و عدالت طرفین لفظی است که معنای مساوات را شامل می 
شود پس عدل یعنی تقسیم یکسان. 

امام علیه السلام فرمود: عدل یعنی انصاف انصاف یعنی هر کسی را آنچه 
حقش هست دادن و بین افراد تبعیض قابل نشدن و احسان یعنی بیش از 
انچه را که حق اوست به او بخشیدن مثلا وقتی خداوند سفارش می 
فرماید: 


ص :394 


1- ص 24 
2- مفردات راغعب ص 325 


بالوالدین احساناً (1) 


اساس عدالت با انها رفتار کنید به انها بیردازید و رسیدگی کنید. 


ز: افزج انفاق چیست 


دویست و بیست و چهارم- من بط بالید القصیده بط یلید اتطاوباه 
آن کسن که با دنت کهتام ببخشد از دستی بلند باداش کیرد 


ره آورد انفاق این است وقتی بنده ضعیف و ناتوان الهی از آنچه خداوند به 
وی تفضل فرموده ببخشد دست بلند بروردگار به او پاداش می دهد پاداش 
خداوند متعال هم به اندازه کرم و بزرگی اوست. . خداوند تبارک و تعالی به 
نمونه هایی از پاداش خود برای آدم های بخشنده اشاره فرموده ات 


مَن جاء بالعسته قلَ عَشر (2) 


مَن جاء بان قَلَهَ کرد حَیر منها هم من فرع بو بوم مَیْذ آمنّون او 


آتانت که در روز قیامت با کارهای تیک ایند یاذاشتی بهتر از کار تیک. خود 
خواهند د شت و از وحشت ان روز در امان می با شند. 

1 0 3 و یم ۳ ۳ ره هو + 0 اس تنل للع - ن 
اولیک, 3 ار هم مَرّتَین بمَا بر وا َیذر عون بالحسته السیته ومما 
7 9 0 و ک بنفقون (4 

اين ها را دوبار پاداش دهند زیرا شکیبایی کردند و بدی را به نیکی دفع 


ص: 395 


1- اسراء 23 
ها 60 
3- نمل 89 

4- قصص 54 


مبارز نطلبید اما اگر ترا به مبارزه خواندند با آنها ستیز کن چون ستمگرند 


دویست و بیستو پنجم- امام علیه السلام به فرزند خود امام مجتبی علیه 
1 


ص مت ء ی ۳ ۳ [ 
تون ای ارزو و ان ذعیت لها قأجِبْ ان الدّاعی لیا باغ و الباعَت 
و 5 


مَطروع 


کسی را به مبارزه دعوت نکن و اگر ترا به مبارزه خواندند اجابت کن زیرا 
ک وت نوم سا رم اتود کر تست واه و زبون 


است. 


آغازگر جنگ و ستیز ستمگر است سیره رسول الله صلی الله علیه و آله 
وسلم و فرزندان معصوم او ائمه طاهرین علیهم السلام بر اين نبود که 
جهاد تعرضی داشته باشند همه جهادشان دفاعی بوده همواره جنگ را بر 
آنها تخمیل..میکرنند و نان طیق. فر‌فایشن امام علیه السلام مجبور به 
مبارزه با دشمن می شدند و در اینمیان ستمگر مشخص است. در سه 
جنگی که قاسطین ومارقین و ناکسین یعنی نهراونی ها واهل صفین و سپاه 
جمل به مولایمان علیه السلام تحمیل ِ_ِ هیچ گاه آغاز کر مبارزه 
شور بو ند تضه براندازی ۳/۹ را داشتند ۳ مجوزنه دفاخ شد. 
حسین بن علی علیه السلام تا صبح عاشورا در صحنه کربلا حتی یک تیر به 
طرف دشمن رها نکرد بلکه اين مر سعد لعنه الله علیه بود خطاب به 
پارانش گفت به نزد یزید بن معاویه شهادت دهید که من اولین تير را به 

ها ما و ی ۱ 
در جزو ستمگران تاریخ نامش ثبت شد و در خواری و ذلت کشته شد و به 
خواسته های دنیایش و جایزه یزید که ملک ری بود رسید. 


صفات خوب زن صفات بد مرد محسوب می شود به خود نازیدن ترس و 
بخل وقتی زن به خویش نازد و کبر ورزد اجازه ندهد کسی به او تعرض کند 
و هرگاه بخیل_ باشد از اموال خود و شوهرش خفاخات می. نحاند و اگر 
ترسو باشد از آنچه به او روی آورد هراسان است. 


چکیده کلام امام علیه السلام تفاوت خلقت زن و مرد است کسانی که 
تلاش می کنند زنان را دقیقا شبیه مردان جلوه دهند سخت در اشتباهند 
چون فلز وجود زن به گونه ای آفریده شده که در بعضی موارد متضاد با 
مرد است چنانکه ساختمان جسمی آنان از ابتدای خلقت متفاوت است و 
این تفاوت بدان معنا نیست که نباید حقوق مسلم ایشان را نادیده بگیریم و 
انها را موجوداتی پایین تر از مقام و جنس مرد بدانیم چه بسا زنانی که در 
علم و دانش و کسب معرفت و فضایل اخلاقی از بسیاری مردان مدعی 


اگر در کلام امام علیه السلام دقت کنیم به این حقیقت دست می یابیم که 
صفتی که برای مرد زشت و برای زن خوب است بدین خاطر است که 
شخصیت معنوی و اخلاقی زن محفوظ بماند و عفاف و عزتش را از دست 
ندهد. 


مثلا اگر زن نرمخو و ملایم نسبت به نامحرمان باشد هر آن در خطر دام 
مردان بوالهوس است قران سفارش می کند حتنی در حرف زدن زنان 
رغانت. کنند نا میادا انهایی. که قوس انند آنها را به مخاطره نیندازند. 


قلا تحص تصمن بالْقوّل قَبَطمع اْذٍی فی قَلَیه مَرَض وفلن ولا ج معروفا (1) 


در هنگام سخن گفتن صدای خود را نازک نکنید که بیمار دلان به شما طمع 
خواهند کرد , بنابراین درست سخن بگویید. 


بخل و ترس دو صفت مذموم مردان است ولی برای زنان خوب است چون 
می کوشد در هر مجلس و محفلی که قصد سوء به او دارند از ترس 
ممتاز نموده تا در معرض خطر قرار نگیرند و همچنان 
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پاکدامن و عفیف بمانند. و اگر به فساد زنان در خانواده و جامعه بنگرید 
ملاحظه می نمایید پایه و اساس بیشترین انها از محروم بودن این قشر 
زنان از همان سه چیزی است که امام علیه السلام معتقد است باید 


برخوردار باشند کبر ترس بخل ! 


توصیف آدم عاقل 


دویست و بیست و هفتم- به امام علیه السلام عرض کردند آدم عاقل را 


5 تم ت ۳ ِ سا ون با که 9 
هو الذی یَضَع الشی ء مَوَاضعة فقیل قصف لا الجاهل فقال قَذ فعل* 


عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خودش بگذارد عرض کردند 
جاهل و نادان را توصیف کن فرمود: بیان کردم. 


سید شریف رضی رحمه الله علیه می گوید: درباره اینکه چرا فرمود نادان 
را نیز توصیف کردم یعنی جاهل کسی که هر چیزی را در جای خودش قرار 
ند هد این ترک صفت عاقل صفت جاهل است زیرا| این کار برخلاف 
وصفی است که از شخص عاقل شد. 


به موقع حرف زدن و چگونه سخن گفتن و به طور کلی وقت شناسی برای 
مقابل ی ۱ گاه 
اه م تیم اس لام اوه 

عَمَل الجاهل و بال (1) 

عمل نادان مایه زیان است. 


کارا تا اس ها یتط ن ص ایام شید السام این است 


الجاهل آن لقی آبداً الا مُفرطاً آو مُمَدطا(2) 
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1-غرر الحکم 6327 و 1716 
2-غرر الحکم 6327 و 1716 


پستی دنیای زر و زور و تزویر 


م2 ءِ 3 
دویست و بیست و هشتم- و الله لدْْیاکمْ هَذه هون فی عَبنی من عراق 
9 ‌ _ 4 -_ 
خنزیر هی ید مجدوم (1) 


به خدا قسم این دنیای شما در چشم من از استخوان بیگوشت خوک در 


دنیایی که با دروغ و فریب و زر و زور و فساد مالی و جنسی آغشته باشد 
همان است که امام علیه السلام فر مود. آنان که سرگرم دنیا با اوصاف 
فوق هستند باطن کثیف ق الودم ان را نمی بستد بو ار .که رت ای این 
ی سا 
می فرمود و چرا اینقدر توی سر دنیا می زند و ارزش انرا پایین می اورد. 
ولی چه باید کرد که اکثر دنیاداران مست پول و روت و زرق و برق 
ظاهری آنتد وا تما آیات الهی و کلمات نورانی چهارده معصوم علیهم 
السلام را برایشان ابلاغ کنی باز راه خودشان را می روند و چه بسا حرف 
های ناصح و موعظه کننده را به مسخره میگيرند. 


امام علیه السلام می فرمود: 


ایاک ان تفت یقا ثری مِبْ اخلاد أهلها ایها چ تکالبهم عَیها ات تهم کلابُ عاوتة 
و سباع ضارية هر و تعطها غلی بعض تال عزیژها ذلیلها و هر رُ کبیژها 
ین ها هد معلای ء اخری خهماد فد اخلت غقولا وه کت تمولما 121 


مبادا از اين که میبینی دنیاپرستان به دنیا رو کرده اند و ازمندانه به جان 
دنیا افتاده اند فریب بخوری زیرا که آنان مانند سحانی پارس کنان و 
درندگانی وحشی هستند که برای یکدیگر خرناس میکشند قدرتمندان 
ناتوانان را فرو می بلعند و بزرگترها کوچکترها را مغلوب خود می سازند 
چارپایانی هستند که گروهی دربندندو شماری یله و رهایند و عقل های 
خویش را از دست داده اندو بیراهه می روند. 
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1-غرر الحکم 6327 و 1716 
2 بحار ج3 1237 


عبادت آزادگان: 
۰ . بل و 1 پا سا ری[ رت ]او 
دوبستت و بیست نهم ان قوما عَبدذوا اللحَ عبه فتلک عباده ۱ 


و ۱ 
َوماً عیذوا ال رَْبة فیک عبَادغ العبید و ان فَوّماً عَبَدُوا ال شکرا یلک 
ادخ الأمْرّار 


عده ای خدا را می کنند از روی رسیدن به ثواب که این عبادت 
تاجرانه است و جمعی خدا را بندگی می کنند از روی ترس که این عبادت 
غلامان و بردگان است و گروهی خدا را بندگی میکنند به جهت سیاسگزاری 
ازنعمت هایش و این عبادت ازادگان است. 


اصلاح انگیزه در همه کارها به ویژه ِِ پراهمیت است انبیاء و اولیاء 
تمام تلاش خود را کردند تا نیتها و انگیزه ها را در طاعات پروردگار پاکیزه 


کل بَعمَلٌ علی شاکلته (1) 


کر کی آتیانتی اقبت فافع می کنه رسفا له علی له یت ی 
آله وسلم , به اباذر می فرمود 


یا آباتر لین لک فی کل شییء نیّه حتی فی التوم و الاک (2) 


ای اباذر تو ناگزیر هستی در هر کاری نیتی داشته باشی حتی در خوابیدن و 
خوردن. 


ام هون علی ات سا فر موه 


ان اللة یمه و قضله یَدجل القبة بصدق الیِبّه و السّریرو الصالِحه الجَتّه 
(3) 


خداوند با کرم و فضلش بنده مومن خود را , به خاطر صداقت در نیت و 
سلامت باطن وارد بهشت می کند. 


حالا برگردیم به تقسیم بندی امام علیه السلام درباره عبادت کنندگان 


ات کفیه اش کم حاظ کات عاضمی که اه یا نع 


و داد و سند می کند. 
ص :400 
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مد عسایل الیعه خص 34 21 
تقایل التعرخه ج1ض 34 و ص11 


2-عبادت کننده ای که از روی ترس عبادت می کند بردگانه عمل می نماید 


3-عباد کننده ای که هیچ درخواستی از خدا ندارد و فقط او را سپاس می 
گذارد چون ازادگان عمل می کند. 


بستگی دل به غير دوست زیان است***بستن با دوست سود هر دو جهان 


است 


سود و زیان نیست در معامله عشق***عاشق صادق بری ز سود و زیان 


۳ ۱ 


احرار طبق بیان امام علیه السلام دنبال سود و زیان بیستنند نز یف آنتد که 
خدا را به خاطر نعمت های فوق العاده اش سیاس گزارند. 


است. 


31 مه 3 و رح له 
والذین امَتوا اسَذ خبا لو (1) 
اهل ایمان سخت و شدید خدا| را دوست می دارند. 


یعنی معامله گر نیستند فقط چون خدا را دوست دارند او را اطاعت می 


امام صادق علیه السلام برترین عبادت کنندگان را آن می داند که 
عبدوا اللع عَرّ و جل خباً لذ (2) 


خداوند را از سر عشق و محبت به او عبادت می کنند. 


زن و زندگی همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اينکه چاره اق جز بودن با او نیست. 
وج ی ولا ۰ ۱ ی من او 

دور یست و سی ام- المر اه سر کلها و سر ما فیها اه لا بد منها 

زن و زندگی همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اينکه چاره ای 

جز بودن با او نیست. 


در اصطلاح ما فارسی زبانان آمده که زن بلاست الهی که هیچ خانه ای بی 


بعضی که به ظاهر کلام امام علیه السلام اکتفا می کنند به خروش می آیند 
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[- بقره 165 
2- کافی ج2ص84 


تفه اش نو دنس اسف بابه به ایض کم مک امه 
درد و رنجها مصیبت و جدا بلاست؟ بسیاری از دردسرها و رنج ها مقدمه 
کال رت اسان است. 


جا 


هر که در این بزم مقرب تر است م بلا بیشترش می دهند. 


زن داری و سازش با این موجود که مجموعه عواطف است با همه 
ی( 


پس اشتباه نشود منظور امام علیه السلام از بیان یک حقیقت خلقت درباره 
زن بیان نقص و حقارت او نیست بلکه بیان عظمت و بزرگی اوست و 


پیداست که حفاظت و حراست از چنین موجود گرانبها دردسر دارد سخت 
است و بناچار باید این سختی و دردسر را تحمل کرد. 


آسیبی که در سهل انگاری و پیروی از سخن چین وارد می شود. 


- ه ]2۱۲ ۱-۱۱ اه ی 8 
دویست و سی و یکم- من اطاع النوانی صَيع الخقوق و من اطاع الواشی 


هر که در کارها سهل انگاری کند حقوق و منافع خود را ضایع می کند و 
انکه از سخن چین پیروی کند دوست خود را از دست می دهد. 


1-سهل انگاری قبل از دیگران ضرر و زیان را متوجه سهل انگار میکند 
وقتی کیفیت کار پایین باشد و يا دارای نواقص بی شک مشتریان و 
متقاضیان رو به نقصان می روند و زیان کلی به سراغ صاحب کار می رود. 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میفر مود: 

اِنّ اللة تعالی یْجبٌ من العامل اذا عَمل آن یُحسن (1) 


خدای تعالی دوست دارد که وقتی کسی کاری فف. کته ان را به خوبی 
انجام دهد 


ص :402 


1- کنزالعمال 9129 


دوستان می شوند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به امام سجاد زین العابدین علیه 
السلام عرض کرد فلانی به شما نسبت ناروایی داد می گفت گمراه و 
بدعتگزار هستید. امام علیه السلام فرمود: تو مراعات حق همنشینی با او 
نکردی چون گفتار او را به من نقل کردی و حق مرا : نیز از بین بردی زیرا 
سخنی از برادرم گفتی که ان را نمی دانستم هر دو خواهیم مرد و در 
محشر به یکدیگر خواهیم رسید خداوند در روز قیامت بین ما حکم می کند 
ترا چه بود غیبت کردی از غیبت پرهیز کن زیرا که غیبت خورش سگ های 
جهنم است. در ضمن متوجه باش کسی که زیاد عیوب مردم را به زبان می 
آورد همین زیاد یادآوری دلیل است بر اینکه عیب های خودش را در مردم 
جستجو می نماید. (1) 


امام سجاد علیه السلام به سخن چین اعتراض میکند چه چرا حق همنشینی 
را رعایت نکردی و حرفی را زدی که آن شخص را از چشم من انداختی 
ان و 
است که بسیاری از خانواده ها به ان مبتلا هستند و این پشت سر هم 
صحبت کردن ها چه خانواده هایی را از هم پاشیده می کند و گاه منجر به 
طلاق و جدایی می گردد. 


دویست و سی و دوم- الحَجَر العصیب فی الدّار رَهَنْ علی خرابها 


نف از راه های نمرین مهار نفس و بالا بردن درجه ایمان فرو نشاندن 
خشم و غضب است آراستگی مومن به اين است که در هنگام بروز عوامل 
خشم بر اعصاب خود مسلط شود و بر تعدی و اهانت دیگران تحمل کند. 


والکاظمین العَبّظ والعافین غَن الّاس واللة یُحِبٌ المَحَسنین (2) 


آنان که. خشم خود را فره فی. پزند و.اد خطای, مردم می. گذرند و خذا 
نیکوکاران را دوست می دارد. 
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1- بحار ج16 ص185 


مردی به نام بیهقی درباره امام سجاد علیه السلام می گوید کنیز حضرت 
آب روی دست او می ریخت تا آماده نماز گردد ناگهان ظرف آب از دست 
کنیز افتاد و بر صورت امام علیه السلام اصابت نمودو صورت را مجروح 
کرد و حضرت سر را بلند کرد کنیز گفت: 


ان اللة یَقَول و الکاظمین القیظ 

حضرت فرمود غیظ خود را فرو بردم. کنیز گفت: 

و العاقین عن الّاس: امام علیه السلام فرمود: خدا از تو بگذرد گفت: 
هالله نص یه 

حضرت فرمود: برو که ترا آزادت نمودم. (1) 

سهل شیری دان که صف ها بشکند***شیر آن را دان که خود را بشکند 


برگردیم به کلام امام علیه السلام که فرمود در هر خانه ای که سنگ غضب 
باشد آن خانه را به خرابی می کشاند. کافی است یک نفر از تعداد افراد 
خانواده آدم عصبانی مزاج و پرخاشگر باشد. همان یک نفر اسایش را از 
تمام افراد خانواده سلب میکند همه را به جان هم می اندازد خواب و 
خوراک با تلخ کامی و ناراحتی به سر می شود جان کلام را امام علیه 
السلام فهمیدیم که خانه را بر سر اهاش خراب می کند. 


روز سخت انتقام مظلوم از طالم: 


ِ _ 9 حِ 1 ۹3 ِ 1 كِ 
«ویست و سی و سوم- یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم ۳۹ 


روز انتقام گیری مظلوم از ظالم سخت تر است از روزی که بر مظلوم 


گذشت. 

با یک مقایسه کوتاه درباره روزهای دنیا و آخرت مطلب روشن می شود 
روزهای دنیا بیست و چهار ساعت روز اخرت پنجاه هزار سال فی یوم کان 
مقدارة الف سته (2) ۲ 
روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است 

حالا در اين روزهای دنیا مظلوم زیر شکنجه و اذیت و حق کشی ظالم قرار 
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1- المیزان ج4ص 22 
2- معارج 4 


میگیرد. اما کوتاه است ولی روز انتقام گیری مظلوم از ظالم سخت تر 
است چون هر روزش پنجاه هزار سال و عذابش سخت تر از عذاب 
دنیاست. 


31 ئ ۳ و اه ۳ 
الذی یصلی التّار الکبری ثم لایِمُوث فیها ولا یخبی (1) 


ان کسی که در انش بزرگ دوزخ وارد می شود در آن نه می میرد و نه 
زنده می شود. 


و بوم بَعَض الظالمٌ علی بدیه (2) 


روزی که ظالم دستان خویش را بگزد آری ندامت ظالم در صحنه قیامت 
خود شکنجه و عذاب است برای او. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 
لظالم عَدا یکفیه عَصَهْ یدیه (3) 


فردای قیامت ستمگر را همین کیفر بس که دو دست خویش همی گزد. 


از خدا بترس هر چند اندک 


دویست و سی و چهارم- ای ال بصن ای و ان قل و اجعل بیتک و بین 
الله ثرا و ان رق 


از خدا بترس هر چند ترسی اندی باشد و بین خود و خدای خویش پرده ای 


بیفکن گرچه نازک باشد. 


برای رهایی از مهلکه ها و بحران های شهوی و دست زدن به کارهای 
غیرانسانی و اخلاقی مختصر ترس از خدا و حجب و حیا کافی است. همین 
خوف کمرنگ از خدا در بزنگاه ها انسان را از افتادن در دام شیطان و 
نفس اماره و انسان های بدتر از شیطان حفظ می کند. خطرناک موقعی 
است که ترس از خدا , ۱ 1 نباشد و دریدگی و 
۳ ۱ ۳9 


ص: 405 
1 اغلی 1212 


2 فرقان 37 
3- بحار ج 77ص 397 


اداب آن از حیوانات پست تر شده اند ترسی از خدا و حیایی از ذات ربوبی 
در وجودشان هست 


امام علیه السلام می فرمود: 
مهن کثرت مَحاقثة لت آقثة (1) 


آن. که کر تفت از خدا ز یادا شود کر اسیت:می ستد. 


برای سلامت ماندن از آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی باید ترس 
از خدا| و شرم از اینکه در محضر او گناه کنیم را در سر وجود خویش 
تاه تص ‏ سای کار یی با فرخواست اه ار 
مطلق انجام می گیرد و بخشی مربوط به اراده و تصمیم خودمان می شود 
که بیندیشیم عاقبت کار خلاف به کجا می انجامد. 

همان بزرگوار نیز فرمود: 

عم الحاجرٌ عَن المعاصی الخوف (2) 


ترس از خدا| بازدارنده خوبی است از گناهان. 


پاسخ را باید کوتاه و گزیده گفت: 
دویست و سی و پنجم- ادا ازدحم الجوّاث : خّفی الصَوَابٌ 
هرگاه پاسخ دادن طولانی و زیاد باشد پاسخ درست پنهان گردد. 


پاسخ سوالات هر چه مختصر و هماهنگ باشد برای مخاطب گیرنده تر و 
قابل فهم است ولی وقتی پاسخ دهنده زیاد بگوید بالاجبار از بحث خارج 
می شود و به سخنانش شاخ و برگ می دهد و اصل مسئله در اين میان 
لوش شده و بالاخره جواب درست در لابلای بحث های پر سش دهنده گم 


مین کردد:. 


کی کنو فوت است که اباتان عم الا سا اه اور 
مباحث استفاده کنیم در این روش هم مطلب موردنظر حل می شود و هم 


بحث ها به جدل و منازعه نمی 
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1-غرر الحکم 8036 
2-غرر الحکم 9913 


اطاله کلام به ویژه د رهنگام جواب مسائل چه اعتقادی و يا اخلاقی و یا 
احکامی سبب می گردد مستمع جواب درست را پیدا نکند و همچنان 
امام علیه السلام نیز در همین زمینه فرمود: 

کتر الکلام تبسط حواشیه و تنقص معانیه قلا ری آمَذ و لاینتقغ به آَحذ (1) 


نتیجه پایان و نتیجه ای برای سخن دیده نمی شود و کسی از ان سود نمی 
بر د. 


عامل زیاد شدن نعمت و زوال آن 


خداوند را در هر نعمتی حقی است هر که حق آن نعمت را به جا آورد 
پروردگار آن نعمت را در خطر نابودی قرار می دهد. 

برای بهره مند شدن صحیح و کامل از فرمایش امام علیه السلام باید 
رساله حقوق نوه گرامیش زین العابدین امام سجاد علیه السلام را مرور 
کرد تا فهمید هر نعمتی از نعمت های الهی حقی دارد به چه معناست. 


به عنوان نمونه واگذار به بعضی از آن حقوق نعمت ها در بیان امام چهارم 
حضرت سجاد علیه السلام اشاره می کنیم. 


1-حق زبان آن است که به آن کرامت کنی تا فحش و ناسزا| نگوید و آن را 
عادت به خوبی ها دهی و سکوت کنی مگر در موارد لزوم و مواقعی که 
سود دنیا و دین در گفتن باشد. 


حق گوش به آن است که پاکیزه اش نگهداری چون راه دل است و باب 
خیر و شر و جز حرف ها و صداهای کریمانه نشنوی . 


ص : 407 


1-غرر الحکم 7130 


3-حق نعمت چشم به آن است که آن را از حرام بپوشانی و نگذاری به 
ابتذال کشیده شود بلکه از در مسیر بینش و درک مسایل علمی 
استفاده کنی چون چشم باب عبرت گرفتن است. 


4حق پاها به آن است که در مکان حرام قدم مگذاری و جایی که ترا حقیر 
۷ 


5-حق دست ها , به آن است به روی حرام دراز نشود و بر آنچه خدا واجب 
فرمود باز گردد. 


6-حق شکم به آن است که ظرف حتی مختصری از حرام قرار نگیرد. 


امام سجاد علیه السلام سپس به حقوق افعال و حقوق رهبران و حقوق 
مردم وحق رحم مثل مادر و پدر و فرزند و برادر و امثال انها می پردازد و 
در پایان می فرماید: 


قهذه حَمشون حفاً بک تخزغ مها في حال من وال تج علیک ان 
لْعمل فی تآییتها والاستعاته بالله جَل اوه عَلی دلک ولا حول ولا قَوَ الا 


بالله عالحفه لله رت العالمین (1؛ 


ان 


این ها بیان پنجاه حقی بود که بر تو احاطه دارند و تو در هر حالی که 
هستی باید رعایت آنقا.زا بنمایی و در ادا کردن آنها تلاش کنی و از خداوند 
برای بجا آوردن دین خود نسبت به آنها کمک بخواهی که نیست هیچ حول و 
قوه ای جز از خدا و حمد مخصوص خدای جهانیان است. 

امام علیه السلام تاکید کردند که در صورت ادای حقوق ق الهی نعمت ها 
افزون می شود یعنی هر نعمتی که بجایش مورد مصرف قرار گیرد و اگر 
حق آن ادا نگردد و قدر ناشناسی ۰ 1 
شدن به نعمت قرار میگيرند. 

جا دارد دعا کنیم و عرض کنیم پروردگارا نعمت هایی که به ما عطا 
فرمودی توفیق ادای حق نها را عنایت کن نعمت ها را به نقمت تبدیل 
مفرما و ما را قدردان نعمت هایت قرار ده. 
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عیاض رر2 


توانایی دست یافتن به هر چیز میل و شهوت رسیدن نف انز کم می کفذ: 
۰ ۳ 9 ۳ ۹۹ ۳ 
دویست و سی و هعم- ادا کترت المفدره قلت الشهْوه 


هرگاه توانایی دست یافتن به چیزی زیاد باشد میل و شهوت رسیدن به آن 
کم می شود. 


اغلب افراد تا مادامی که به خواسته های مادی خود نرسیده اند حرص و 
ولع خاصی را از خود نشان می دهند و از تمام امکانات استفاده می کنند 
که قدرت دستیابی به هدف خود را پیدا کنند همین افراد وقتی مطمئن می 
شوند که تمام راه ها برایشان باز است و دیگر هیچ مانع و بازدارنده ای 
وجود ندارد و میل و شهوتشان در رسیدن به خواسته شان کم می شود. 
البته عده ای قلیل هم پیدا می شوند که دوراندیشندو عاقبت کارها را از 
قبل پیش بینی م یکنند و به خاطر بالا بودن سطح معرفت و آشنایی ایشان 
به باطن این دنیای پست و بی ارزش هیچ گاه برای اشیاء فانی شدنی و 
پوچ خود را به دردسر نمی اندازند و با دیدن ملکوت این عالم به کم دنیا 
قناعت می کنند و حرص در وجودشان جایگاهی ندارد. 


تا نگردی. آشتا زین برده رمزی تشوی, ۲۷۲ کوش تامجرم. تباشد. جخان بتغام 
سروش 


گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور**گفتمت چون در حدیثی گر 


آنانکه هوش خود را به کار می بندند و گول زرق و برق دنیا را نمی خورند 
امام علیه السلام در ضمن خطبه ای در توصیفشان فرمود: 


گائوا قوما من ال ایا و یْشوا من اعقلهاء قکائوا فیها کمن لیس متها؛ 
عملوا فیها بما م یبصرّون؛ ۲ باکژوا فیها ۳۹ یجَدَون. تقلت اءبداتهم 9 ین 
ظهّراتی ال خر 5 پرون اءعهل الدئیا بُعَظَمُون موّت اعخساد و و هم 
| ءرّ شَذٌ اعظاما" لِمَوّت قوب | عءحيايهمٌ.(1) 


مردمی هستند که بین مردم دنیا زندگی می کنند اما اهل دنیا نیستند در دنیا 


ص :409 


1- نهج البلاغه خطبه221 


هستند ولی مثل کسی که در آن نیست عمل آنها در دنیا از روی بصیرت و 
هوشیاری است و در مسایل مربوط به تقوا و پرهیزکاری گوی سبقت را از 
دیگران ربوده اند. 

بدن هایشان گرچه در بین مردم دنیاست ولی در واقع بین مردم آخرت در 
گردش است مردم دنیا را می بینند که به مرگ بدن هاو اجسادشان خیلی 
اهمیت می دهند ول آنها تخت و شندید نگران مرگ دل های زنده خویش 
هستند. 


غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ***ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. 
مگر تعلق خاطر به ماه رخساری*** که خاطر از همه غم ها به مهر او شاد 


هه 


از تابودی تعمت ها بترسید زیرا وقتی از دست رفت دیگر بر نمی گردد. 
۲ ِ ِ ۶ 3 هش چ 
دویست و سی و هشتم- احَدَ وا نِقار النعم قما کل شارد بمرّدود 


برنمیگردد. 

کرده ام 

اگرچه زبان حال مرغ در قفس است اما می تواند زبان حال افراد زیادی 
باشد. 


اکثر مردم وقتی از نعمتی برخوردارند قدردان نیستند شکر منعم را به جا 
قفف آورن وبا دز نکمذاری و‌حراست تعفت: همه بهاخرج تفن دهته. چه 
بسا اشخاصی سال ها به آنها مهلت داده می شود که رذیله ای را در وجود 
خود از بین ببرند تا زندگی آنان متلاشی نگردد اما گوش به حرف نمی دهند 
و به روش و خلق زشت خویش ادامه می دهند ناگهان نعمت از آن ها 
گرفته می شود به طریقی که دیگر برنمی گردد آنگاه تازه منوجه اشتباه 
خویش می شوند که متاسفانه کار از کار گذشته و راه های چاره برایشان 


بسته شده است. 
قلقا تشوا قا ذکرُوا به قتختا عَلَْهمْ باب کل شیء حتّی لا قرجوا یقا أوئوا 
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احَدتَاهم بَعْتة قدّا هم مبِسُون (1) 


وقتی نصایح ما را به فراموشی سپردند تمام درهای شادی و نعمت را به 
روی انها گشودیم تا به تعمت هایی که به انها داده شده خوشحال شدند 
ولی یکباره از آنها گرفتیم که نومید شدند. 


جوانمردی بیش از خویشاوندی محیت می آورد. 
دویست و سی و نهم- الکم اعظهه من الرَجم 
جوانمردی و بخشش بیش از خویشاوندی محبت اورد. 


ارحام و خویشاوندان با همه نزدیکی که دارند و با همه محبت و عواطفی 
که در بین آنان هست اما گاهی یک دوست صمیمی از نظر رسیدگی و 
لطف به به انسان آنقدر پیشقدم و مشتاق است که فرزند دلبند انسان 
نیست. امام علیه السلام اشاره به چنین جوانمردانی می کند که در عین 
نداشتن پیوند سببی و حسبی لطف و محبت را به حدی می رسانند که از 
فامیل برای انسان نزدیکتر محسوب می شوند. 

و چه زیباست چنین رفاقت ها و پیوندها که گاه از مرز دنیا نیز گذشته و بعد 
از مرگ با یاد کردن یکدیگر می ماند و در آخرت نیز هر کدام قدرت 
شفاعت داشته باشند از همدیگر شفاعت می کنند. 


اری بعد از انبیاء و امه طاهرین علیهم لاسلام مومنین حق شفاعت دارند 
چنانکه رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: 


الفاعج للأنبیاء ۳ الأوصیاء و المّومنین و الملائکه 21) 


شفاعت کردن مخصوص پیامبران و اوصیاء و مومنان و فرشتگان است. 


کسی که به تو گمان خوب دارد گمانش را تصدیق کن 

دویست و چهلم- من ظقَ یک حَیُرا قصَدّق َنَه 

اگر کسی به تو گمان خوب دارد گمانش ر تصدیق کن. 
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1- انعام 44 
2- بحار ج8ص‌58 


حسن ظن مومن نسبت به مومن قابل قبول و تصدیق است این حالت 
حکایت از دل بی کینه و دور از حسد و کبر مومن می کند و اگر شخص با 
ی فا ها ان فا وی را 
توصیف کرد سخنش را رد مکن فقط برای آنکه گرفتار عجب و غرور 
نشوی عرض کن بار پروردگارا تو ااه از حال و وضع من هستی و تو خود 
می دانی که من که هستم و چه کردم . بنابراین با بزرگواریت با حسن ظن 
مردم خوب با من رفتار کن و لغزش هایم را ای ستار العیوب بپوشان. 


امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه یک دعا را اختصاص به همین 
حقیقت داده که شما خواننده عزیز و گرامی را دعوت به عنایت ویژه به آن 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست بسترهای کرامت رابرایم بگستران و 
مرا از محل نوشیدن شراب رحمتت سیراب کن و در بهشت جایم ده و با 
رد کردن از در خانه ات مرا مرنجان و به نومیدی از رحمتت نومیدم مکن و 
مرا به گناهانم تقاص مفرما و به آنچه را که انجام داده ام سختگیری مکن و 
رازم را فاش و سرم را آشکار مفرما و کارم را در ترازوی عدالت مسنج 
وضع حالم را در برابر چشم بزرگان فاش مگردان. 


خدایا آنچه برایم ننگ است از دید بزرگان در روز قیامت مخفی بدار و آنچه 
که نزد تو مرا رسوا می کند از انان بیوشان. 


112: 


- دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه 


اقا تفترضای وی در مره امن هه حففرت. کر آمتت: :۲ 
نسبت به من کمال بخش و مرا از یاران دست راست قرار ده و با بردن 
و گروه ايمن شدگان آبرویم بخش و از جمله رستگارانم کن و مجالس 
نخان ضالعت: زا ببه خسیله بعف ابا کی فغایم وا دی ای نتورد ار 
جهانیان. 


سر اقیال ان اشت که ی رام اسام ند اسان کین 
دویست و چهل و یکم- 1 فصَل الأْعْمَال مَ ۹ تفتشنی عَلیْه 


پیداست منظور اعمالی است که سبب رشد و کمال انسان می شود 
اعمال زیادی داریم که پشتوانه اقتصادی دارند و گاه فقط معنوی و 
مستحب هستند در هر صورت طبق بیان امام بسن 
عملی است که برخلاف خواسته نفسانی انجام دهی و به خود بقبولانی که 
پاید در بعد مادی خرج کنی و در موضوع معنوی سرمایه گذاری وقت کرده 
گاه از خواب و خوراک بگذری. 


نفس انسان بعضی انفاق ها و احسان ها و کمک به مستمندان را بر نمی 
تابد باید ان را وادار کرد که انفاق و احسان حتما انجام گیرد و نیز در 
بعضی عبادت ها و ریاضت های معنوی نفس زیر بار نمی رود بالاجبار باید 
به ان تحمیل کرد که نتیجه اش بسیار عالی و ارزشمند است با مدت 
کوتاهی مداومت در مخالفت با هوای نفس نفس سرکش سر جای خود می 
انها را انجام می دهد. 


آن صورت غیبی که جهان طالب اوست***در آینه فهم تو مفهوم شود. 


خدا را به شکستن اراده ها و باز شدن گره ها و بهم خوردن تصمیم ها شناختم. 


2 ِ 9 9 ی 9 
دویست و چهل و دوم- عَرفث اللة سبحاتة بفقسخ العرّایّم و حل العْفود و 
تقَض الهمَم 


«3 1 


خدا را شناختم به شکسته شدن اراده ها و باز شدن گره ها و به هم 
خوردن تصمیم ها. 

خداوند تبارک و تعالی فلز وجود انسان را صاحب اختیار و دارای اراده خلق 
فرموده است و در انجام کارهایشان جبری در کار نیست بلکه با تصمیم 
خود انتخاب می کند و انجام می دهد. 


مولایمان علی علیه السلام در بطلان جبری می فرماید: 


لو کان کذلک لبَطلّ الاب و العقابٌ و الامرٌ و اه و الرَجرُ و لتقط 
لوَعد و الوعید و لم نکن علی مُسییء لیم و لا لَمْحسین مَحة 65 (1) 


کارهای زشت یوج می بودو وعده و وعید از معنا می افتاد و بدکار 


سرزذش و نیکوکار تشویق نمی شد. 


مفضل بن عمر می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم این جمله نه 
جبر است و نه تفویض بکله بین این دو است یعنی چه؟ فرمود: برای مثال 
و 1 
پذیرد و تو به حال خود رهایش می کنی و اوگناه خود را انجام می دهد پس 
چون او به نهی تو اعتنایی نکرده و در نتیجه به حال خود رهایش کرده ای 
نباید گفت که تو او را به گناه دستور داده ایی. (2) 


برگردیم به کلام اس خدا| را شناختم به شکسته 
شدن اراده ها و باز شدن گره ها 


ها اراده کاری يا سفری را داریم تمام امکانات و شرایط را فراهم می کنیم 
درست وقتی که می خواهیم به هدف برسیم حادثه ای رخ می دهد که مانع 
کار یا سفر ما می شود اینجا متوجه این معنا می شویم کس دیگری هم 
هست که مصلحت ما را در نظر بگیرد و خیر ما را در بهم خوردن کار ما و 
سفر ما بوده است چرا که خداوند جز خوبی برای بنده اش نمی خواهد. 
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1 بخار خطاص دض 17 


هیحان خوض 17 


امام علیه السلام در ادامه فرمود خدا را شناختم به باز شدن گره ها یعنی 
تمام اسباب و علل رسیدن به هدف را اماده می کنیم و به نتیجه نمی 
رسیدیم ولی خداوند تبارک و تعالی در یک لحظه کره را باز می کند و از 
غیب امداد می نماید. 


هت بهترین نوع توجه به پروردگار است که اراده ها را گاه می شکند و 
گره ها را باز می فرماید: بل و ۱ 
توکل و مدد گرفتن از خداوند متعال انجام می دهد و متکی به فکر و عمل 
خویش نمی شود. 


شیرینی و تلخی ممزوج دنیا و آخرت 


ِِِ ۳ و ‌ِِ 
دوه یست و چهل و سوم- مراره الدئیا حلاوه الاخره و حخلاوه الدئیا مراره 
لا جر 
تلخی و نارا حتی دنیا شیرینی اخرت را در پی دارد و شیرینی دنیا تلخی و 
ناراحتی اخرت را همراه دارد. 


تفاوت دنیا و آخرت را در کلام امام علیه السلام براحتی می توان دریافت 
کرد ناراحتی ها و سختی های دنیا اگر از جهت حفظ ایمان و کسب علم و 
تقوا باشد شیرینی و خوشی آخرت را در پی دارد و اگر کسانی به خوش 
گذرانی های نامشروع و حرام زندگی را سر کنند ممکن است که در مدت 
کوتاه دنیا در ناز و نعمت و عیش و عشرت باشند ولی در جهان آخرت برای 
هميشه گرفتار مرارت ها و عذاب های دردناک خواهند بود. 


آنانی که دید قوی دارند هم اینک جایگاه پر از لذت خود را در بهشت می 
بینند برای همین هر آنچه از تلخکامی ها و آزار در این ز ند کف ۱ 
بزایشان پیش می. اید لظمه. اق. .بر ایماتشان وارد تمی. کند.بلکه. بر این 
باورند که: 


جا 


هر که در این بزم مقرب تر است م بلا بیشترش می دهند. 


۱ 
فقط برمیگزینند پیداست در آخرت از لذات آن محرومند و دیگری کسانی 
که نیکی در دنیا و آخرت را طلب می کنند و نگران آخرت خود هستند. 


۳ ۲ نس ی ًِ_ و گ 0 هِ 
فمن التاس من یِفُول ربتا ایتا فی الدنیا ومَا له فی الاخرو من خلاق وَمنهْم 


ص :415 


ِ- 


فُول وا .تا فی ال حسَتة وفی الاخرو حسته وَقتا عدَات التّار ولیک لَهُم 
تصیب ها کَسبُوا وَاللهٌ مریغٌ الجساپ (1) 


بعضی از مردم می گویند خداوند ازمال دنیا به ما عطا کن و اینها در اخرت 
هره ای ندارند و یعضی می گویند پروردگارا در دنب و آخرت: سخها تیجین 
عطا کن و ها را از انش دوه خ حفظ فرما. 


آنان از آنچه انجام داده اند نصیبی دارند و خداوند به سرعت به حساب ها 
می رسد لحظه ای اندیشیدن درباره عمر کوتاه دنیا ولذات حرامش و 
جاودانگی و آخرت و نعمت های بی شمارش و مقر یات مربوط به اهل 
دوزخ و اهل بهشت انسان را بیدار می کند که منطقی نیست شیرینی 
ظاهری و زودگذر دنیا را با شیربنی دائمی و واقعی آخرت عوض شود. 


امام علیه السلام می فرمود: 
یس عَن الأخره عوَض و آیسَتِ الذٌنیا یمس بتَمن (2) 


آخرت هیچ جایگزینی ندارد و دنیا بهای جان آدمی نیست 


قلقه اسان و احعام 

دویست و چهل و چهارم- 1-قرَمّ اللة الٍیقان تطهیرا من السْژکِ 

خداوند تبارک و تعالی ایمان را واجب کرد برای پاکیزه شد از شرک 

امام علیه السلام در این فراز از حکمت ها به بیست مورد از فلسفه 
عبادات و احکام و حرمت بعضی اعمال زشت پرداخته که هر کدام را به 
ترتیب باید توضیح داد. 

ذر آن نام .هی ایمان: دز ضمیر انشتان:خای. می یرد شیر کت »رخت بر هی 
بندد و باطن از شرکت به خدا تطهیر می گردد در واقع ایمان جزو مطهرات 
است چنانکه فقها با استفاده از ایات و روایات هفتمین چیزی را که جزو 


مطهرات برمی شمرند اسلام است اگر کافر شهادتین بگوید یعنی به 
بای شا متوت انم الاساه مات 
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1- بقره 2021200 
2-غرر الحکم 7502 


بدهد به هر لغتی که باید مسلمان می شود و چنانچه قبلا محکوم به 
نجاست بوده بعد از مسلمان شدن بدن و اب دهان و عرق او پاک است. 


گردد. عیسی بن مریم علیه السلام می فرمود: 


تقو القمخ و طَییْوةْ و ادقوا طحتة تجدوا طَعمَه و پهیتگم ال گذایک 
قا حلضو| الایمان 5 اکملوة تجدوا علاوتة و تنقعکم غْن (1) 


گندم را پاک و تمیز نمایید و خوب آردش کنید تا طعم آن را بچشید و از 
خوردش لذت ببرید به همین سان ایمان را خالص و کامل گردانید تا تا 
۱ ۳ اه ما 

2-الصَلاة تنزیهاً عن الکبّر 

پروردگار متعال نماز را واجب کرد برای پرهیز از کبر و خودیسندی. 

رود قنوت می گیرد سر به خاک می ساید و سجده می کند و نهایت خضوع 
تا کار ی وی تا ما 


ول یسُجْدٌ ما فی السَماوات وا فی الاَرْض من دابّهٍ وَالْلایکة وَفْم لا 
یرون (2) 


آنچه جنبنده و فرشته و افریده الهی در بین آسمان ها و زمین است همگی 


یکی از ثمرات بزرگی که نماز دارد پرهیز از کبر است کبری که از بدترین 


رفیعش سقوط کند و برای همیشه از درگاه الهی رانده گردد. 
نی فرآن توصته به تما می: کند فلسقه: ان را خر بیان‌رفی. کند. 
وقم الصَّلاء ان الصَّلاة تَهّی عَن الَقَجشاء الک 3 
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1- بحار ج8 7ص 307 
2- نحل 49 
3- عنکوبت 45 


دارد. 
و و وی 2 -] >. شا ما 1 ی شلات از 
ان الذین بستکبون عَن عبادتی سَیذخلون جَهَنم داخرین (1) 


آنهایی که از بندگی من کبر می ورزند به زودی با خواری وارد جهنم خواهند 
شد. حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه معروف خود مثل 
عبارت همسر بزر گوارش امیرالمومنین علی علیه السلام را فرموده است. 


قرض اللة الصّلاة تنزیهاً من الکبر(2) 
خداوند نماز را واجب کرد برای دور کردن انسان از کبر. 


امام رضا علیه السلام درباره علت وجود نماز فرمود: نماز موجب می شود 
که انسان از گناه باز ایستد و شب و روز پیوسته به یاد خدای عزوجل باشد 
تا این که مبادا بنده سرور و مدبر و آفریننده خویش را فراموش کند و بر 
انز ان ند ردنکشضی و طغیان و تافرمانی. .ژوی. اورد. باد. کردن بتده. از 
خداوندگارش و ایستادنش قزر اسان او وی را از معاصی باز می دارد و از 
هرگونه فساد جلوگیری می کند. (3) 


3-و الرَکام تسبیبا للرژق 
پرورگار زکات را واجب فرمود تا وسیله ای برای رسیدن به روزی گردد. 


پرداخت زکات برخلاف بعضی که فکر می کنند اگر زکات اموال خود را 
دانند از سترمانة آنقا کم.فی شود که باکت شین و تمه ام‌فانه: می شون 
خداوند به کسب و کارشان رونق و برکت بخشیده و در نتيجه توسعه روزی 
امام حسن علیه السلام می فرمود: 

تقضت زکاه من مال قَطٌ (4) 


زکات هرگز چیزی از ثروت کم نمی کند. 


جد بزرگوارش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
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1- غافر 60 

2 بحار ج 82ص 209 
ودعلل الشر انمض 217 
4 بحار ج96ص 23و78 


اذا آردت آن پُثری اللة مالک قَرَکٍُ (1) 

هرگاه خواستی که خداوند دارایی تو را زیاد کند ز کات آن را بپرداز. 
و امام کاظم علیه السلام فرمود: (2) 

ان اللة عَرَوجلَ وضع الرّکاة فُوتا لِلفْقراء و توفیر لا موالکم(3) 


های شما وضع کرده است. 


4-و الصیام ابتلاء لاخلاص الحلق 

خداوند روزه را واجب کرد برای امتحان اخلاص در مردم. 

روزه دار از چیزهایی که روزه را باطل می کند مثل خوردن و آشامیدن و 
آجت نف حنستی. باید اجتناب کند این ترهیز. اشکار و شتهان ندارد بنابراین 
وقتی در خلوت خود زد نیز از مبطلات روزه امساک می کند اخلاص در ۳ 


مشخص می گردد. 
پس روزه تمرین خوبی است برای نهادینه کردن اخلاص در عمل و روزه 
دار می اموزد در غیر ماه مبارک رمضان و در هر کجا و هر مکانی که بود 


خوو را در حضر خاوته تبار که تعالی سنته وداز انعفرا که او نمی کززه 
اجتناب نماید و به انچه او امر فرموده عمل کند. 


شبیه عبارت فوق را حضرت زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه اش فرمود: 
قرض اللة الصَیام تنبیتاً للاخلاص (۵) 

خداوند روزه را برای استواری اخلاص واجب فرمود. 

5و ال تفربة للذین 

خداوند حج را واجب فرمود تا دین تقویت شود. 


شکوه و عظمتی که در اعمال حج مشاهده می شود بر کسی پوشیده 
نیست وقتی مردم مسلمان از نقاط مختلف عالم از هر نژاد و زبانی به 


عنوان انجام فریضه حج و به جا آوردن مناسک جالب و با عظمت آن در 
سرزمین مکه و عرفات و منی حضور 
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1- بحار ج96ص23و78 
2 بحر ج96ص23و78 
3- کافی ج3ص 498 
4 بحار ج96ص368 


می یابند. کنگره ای برپا می گردد که تمام چشم های صاحبان مذاهب دیگر 
را بدان خیره می کند و همگی متحیر می مانند اين چه اجتماع شگفت 
۱ 7 ۱ 


گرد یک خانه می گردند بر یک قبله نماز می خوانند. جان کلام را امام علیه 
السلام فرمود که حچ سبب تقویت دین می شود. بر همین اساس امام علیه 
السلام در آخرین لحظات زندگی و قبل از شهادت فرمود: 


له آللَه فی بیّتِ رَبکُم 1 لو ما بقیلم قَاثْهْ ان ثرک لَم نُتاظروا.(1) 


خدا| را خدا را در حق خانه پروردگارتان تا زنده اید آن را وامگذارید که اگر 
رها شود دشمنان شما را حرمت نگه نمی دارند. 


6-و الْجهاد عرّا للاسَلام 
عزت اسلام و مسلمین وابسته به جهاد است دشمنان اسلام از صدر اسلام 


تابمفظیت اسلام مش هنن را دا هو عر نما اش اهر ای لاه 


علیه و آله وسلم نزدیک به هشتاد و چهار جنگ غزوه را بر اسلام و مسلمین 
تحمیل کردند که اگر نبود مبارزات و جانفشانی های مسلمانان در همان 


روزهای نخستین طلوع اسلام ان را از بین می بردند. 

ناگفته نماند به جز موارد انگشت شمار اکثر جهادها دفاعی بود و جهاد 
تعرضی نبوده است بنابراین ی بناچار برای بقاء دین باید فداکاری کرد تا جان 
ار و . سلامت بماند. 


امام علیه السلام در جای دیگر فر مود: 


نَّ الجهاد شرف الْغمال : بعد بد الاسّلام هو و قوَام لپ قا فیه عظیم مَع 
اه جالََتَعَة هو الکتخ فیه الحستاث 5 اس با لجنه 7 ۳4 
جهاد شریف ترین کارها بعد از اسلام است جهاد مایه پایداری دین است و 
علاوه بر. آن که عزت. و اقندار ضی اوزد. اخری بزری دارد خهاد پورزش 
آوردن است در آن 
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2 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج3ص182 


7-و الأْمر بالمَعرّوف مصلحه للعوام 

در امر به معروف مصلحت عموم مردم است 

دعوت به خوبی ها یعنی بیدار کردن فطرت خواب رفته در نهاد انسان ها 
چون خداوند تبارک و تعالی همه را با فطرت پاک و بدون عیب ونقص خلق 
فرمود اما در اثر تربیت نادرست پدر و مادر و يا محیط الوده رذایل جای 


قضایل را رد سین اند باشتد سای که اهر به وی سا کت ۲ 
۱ ۲ 


0 
ولتکُن نکم أَمذ بذغون الی الحر وَأمْژون بالمَقژوف (1) 


باید از میان شما گروهی باشند که به خیر و نیکی دعوت کنند و به خوبی 
فرمان دهند. 


امام علیه السلام نیز فر مود: 

لام بالععروف آفضَلٌ آعمال العلق (2) 

فرمان دادن به خوبی برترین کارهای آفریدگان است. 

پس هیچ کس نباید خود را از اين امر مهم استثنا بداند هر کس علاقمند به 
آن: است: که. دز جامعه. این سالم زندمی. کند باید هر آنچه برای خود می 
پسندند و البته کارش مود بفنند دین و خدانشت: آن .را نیز بران: دیکران 
بپسندد و آنها را به آن کار پسندیده دعوت کند چنانکه اول دعوت کننده و 
ار وه خویی: ها تتسص ن ون کار مععال آرشته. 

ناه مر الْعدلِ والرخسان وایتاء دی ری (3) 

خداوند به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد. 

ال بمَرَكم آن وا الْمَاتاب ای لها (د) 

خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش باز گردانید. 
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1- آل عمران 104 
2-غرر الحکم 1977 
3- نحل 90 


- 5 ‌ ِ" 2 + 
8-و اللّی عن المَنکر رَذعا للسفهاء 
خداوند و نهی از منکر را برای بازداشتن نادانان واجب نمود. 


شاید اینجا نامی از سفیهان برده شده از اين جهت باشد که اکثر اهل منکر 
و فحشا از حکم حرمت و خلاف شرع بودن آن منکر و فحشا بی خبرند. 
شاداين فر اکاهان احام. است که مرجم اآگاه را عمل فان مصااه 
کنند و مشفقانه از آنها بخواهند دست از کار خلافشان بردارند. 

خداوند تبارک و تعالی از ما می پرسد و در واقع می خواهد که باید عده ای 
کارفان ارشار خی پاش و لو فساد احل فتاه را بکرید تضانگه کر 
وان در این باره کوتاهی شده است. 


قبلاً ‏ من ألجنا مه هم وا الذین ِ ما ارو قیه و ۳ 
1 


توا ار فر هه کت سول ار شما مردمانی نبودند که جلوی فساد بر 
زمین را بگیرند جز اندکی که آنها را نجات دادیم؟! ستمکاران مطیع لذت 
های خویش شدندو از گروه مجرمین گشتند. 


9و صِلة الجم مَْمَاة للَعَدد 


مقرازی ارفاظ با ارخام تال مس اسان را نی کد اسان وم تفا 
ما رو به ازدیاد می روند الفت و انس بین افراد خانواده های فامیل بیشتر 
می شود. او ای ات دا 
رفتن به خانه های یکدیگر است که البته ساده ترین و آسان تریذش 
ترظواری ازصاط نی یه اندا ره مضه احواپزسی اشت سا نکه.رسندل ال 
لاله اه له مهن مرو 


صِلْوا آرحامکُم و لو بالسّلام (2) 
ص :422 


1- هود 116و117 


و مهم آن است که خیر انسان به ارحام برسد و باری از دوششان برداشته 
شوه زار اف تاه سا به ارحام رسد 


ضنانکه آمام‌ صادق عله ا لام فریو ده 


هن وفع ۱۵ به الجم کف الاذی نها 
ژِ 


حتی اگر شده با نوشاندن جرعه ای آب به خویشاوند صله رحم به جای آر و 
بهترین صله رحم ازار نرساندن به خویشاوندان است. 


می شود. 


5-10 القضاص حَقنا للدماء 

خداوند قصاص را برای جلوگیری از خونریزی مقرر فرمود. 
اینکه در قرآن آمده که 

لک فی الْضاص تاه تا آولی الاب للم تفون (2) 


برایتان ای اهل خرد در حکم قصاص حفظ زندگی است تا شاید پرهیز کار 
شوید از اين جهت است که اگر قاتل و مجرم به سزای عملش نرسد جان 
انسان بی احترام می شود ادم کشی باب شده و خونریزی امری عادی می 
گردد پس حفظ زندگی و سلامت جامعه در اجرای حکم قصاص است اینجا 
ترحم معنا ندارد و اگر کسی منکر قصاص شود در واقع تایید آدم کشی 
بیشتر را می کند و می خواهد که قبح این گناه از بين برود. جالب اینجاست 
بعضی از کشورهای به اصطلاح متمدن که فریاد دمکراسی و تمدنشان 
گوش فلک را کر کرده بزرگترین جنایت ها و آدم کشی ها را در سرتاسر 
عالم به راه می اندازند و کسی نیست آنها را پای میز محاکمه بکشد. حالا 
ق ۱ ای ترا ری 
قصاص مخالفت می کند و ان را غیرانسانی می دانند. 


قاتل غیر از حکم قصاص اگر توبه نکند و یا به سزای عملش در دنیا نرسد 


ص :423 


1- کافی ج2ص151 
2 بقره 179 


۳۳ شت ‌ِ ۳ ۳ 7 1 1 
وم بقل مومت مُتَعمّدا قَجَرَاوهة جَهنْمْ خالذا فیها وَعضب اللهْ عَلیْه ولعتَة 
وأعَذٌ له عَدَابّا عظیمّا (1) 


هر که مومنی را از روی عمد به قتل برساند مجازاتش جهنم است و برای 
بزرگ برایش مهیا سازد. 


ت 9 دب 2 9۰ 
1-و اقامه الْحْدُودٍ اغظاماً للمَخارم 


خداوند بر پایی حدود را برای بزرگداشت محرمات مقرر فرمود. 


اعمالی که حد آور است باید تری شود اما اگر کسی مرتکب لغزشی شد 
که باید بر او حد جاری شود نباید اغماض کرد زیرا که به نفع و مصلحت 
جامعه است. همان طور که حکم قصاص برای حفظ جامعه لازم بود و بحثت 


وفول الله‌ضلن اللة خلیم و آله. ولمم فر و 
اقامَة حد من خُدود الله خی من مَطر آرتعین لیلة فی بلاد الله (2) 


جاری کردن یک حد از حدود الهی بهتر است از چهل شب بارش باران در 


امام علیه السلام نمره اقامه حدود را اعظام ِ بیان داشت زیرا| که 
وقتی کسی بداند در حکومتی زندگی می کند که اگر دزدی کرد و ی 
مرتکب شرابخواری يا زنا شد بر او حد می زنند از ترس اجرای حد هم 
شده گرد چنین گناهانی نمی گردد وخود را کنترل می کند. غیر از شرع 
مقدس عقل هم حکم می کند که انسان از اعمال حرام اجتناب کند به 
خاطر عواقب سویی که برای شخص گنهکار و جامعه دارد. 


امام علیه السلام فرمود: 
لو لم ینة اللة سُبحاتة عن محارمه لوجَب آن یجتینها العاقل (3) 

اگر خدای سبحان هم از نارواها نهی نمی کرد بر خردمند لازم بود که از آنها 
ص :424 


1- نساء 93 
2 کافی ج ص174 
3- غرر الحکم 7595 


دوری کند. 

2 تزک شرب الْحَمرِ تخصینا للْعقْل 

و خداوند ترک شرابخواری را لازم کرد تا عقل استوار بماند. 

کسی که شرابخواری میکند و مست می شود فرماندهی عقل را درباره 


کارهایش می گیرد بنا براین در حال مستی دست به هر فساد و جنایتی می 
زند. 


اعام او ان ال رازه علت ری رتور ای رال رن 
فرمود: 


خداوند شراب را به علت تاثیر و فسادی که به وجود می آورد حرام کرد. 
زیرا میگسار دچار رعشه اندام می شود نورانیت دلش از بین می رود 
مردانگی ومروت را از دست می دهد در ارتکاب کارهای حرام و خونریزی 
و زنا کستاخ و بی پروا می شود و در حال مستی و بی عقلی هیچ بعید 
نیست که به محارم خود تجاوز کند و در پایان فرمود: 


و لا یَزیدُ شارب الا کل شَرّ (1) 

شراب بر شرابخوار جز شر و بدی نمی افزاید. 

3-و مُجاتبه السَرِقه ایجاباً لته 

خداوند دوری کردن از دزدی را برای لازم آمدن پاکدامنی قرار داد. 

عه ارخاظطی: بین کرک شرفت با قافتا کداسی اشت ؟ 

اصولا مال حرام به ویژه دزدی که همراه با اذیت و آزار بیشتر صاحب مال 


است وقتی سر سفره غذا| أسذ خورندگان نخستین چیزهایی که از دست 
میدهند عفت کلام عفت شکم و عفت جنسی است. 


دزدی آثار سوء متعددی دارد اما بی عفتی چشمگیرتر از ساير موارد است 
چون دزد اگر لازم شود دست به هر عمل منافی با عفت می زند. 


آمام وضا علیه لاسام وود 


حس 2 


خبم السرقة لا فیها من _قساد ااتوال و قثل | لس لو کانت شباحة و ما 
تیم وب تفاس دیلقت الثارْع و النَحَاسُّد و ما یدْعُو ال ترک 
الجَارات و الصتاعات 


ص :425 


تغل لیر انمض 276 


۱ 3 و ۳ ۳ 9 ۲ مج _ 
فی المکاسب و اقتتاء الما |۱5 کان السَیّ ء المفتیی ایکون أحَذ َو به 
من احد (1) 


خداوند دزدی را حرام فرمود چون اگر مباح بود باعث تباهی اموال و آدم 
کشی می شد و به خاطر اینکه غصب اموال یکدیگر مایه کشتار و درگیری 
و حسدورزی نسبت به یکدیگر می شود و نیز چون موجب می شود 
تجارت و پيشه وری ترک شود و اموال و ثروت های به ناحق و ناروا به 
دست آید. 


4-و تک الزتی تخصیناً سب 
خداوند زنا را منع کرد تا نسب محفوظ بماند. 


کاملا روشن است وقتی زنی با چند مرد در تماس باشد نطفه ای که منعقد 
می گردد معلوم نیست که متعلق , به کیست و پدر واقعی نامعلوم است 
چنانکه درباره زیاد بن ابیه نقل شده چون چند مرد با مادرش در ارتباط 
بودند بعد از صاحب فرزند شدن مادرش به خاطر او اختلاف شد که بالاخره 
۱7 
نامیدند تا رفع اختلاف گردد البته از هیمین زنازاده فرزندی چون عبیدالله به 
وجود امد که قاتل مسلم بن عقیل وهانی بن عروه و فرمانده و حامی قتل 
و شهادت حضرت سیدالشهدا| علیه السلام و فرزندان و برادران و اصحاب 
باوفایش شد. 


اکر کسی اشکال کند امروزه علم پیشرفت کرده با ازمایش جنین می توان 
تشخیص داد که این موجود متعلق به کدام فرد تماس گرفته است. پاسخ 
ی ی سا اه انم کار که هن از ات ای سیم کم و نا انز 
مردی غیرتمند باشد و یا زنی عفیفه بااشد حاضر است دست به چنین 
اعمال شنیع و زشتی بزند. 


5-5 ترک اللواط تکییرا سل 
خداوند امر به ترک لواط فرمود تا تکثیر نسل گردد. 
اگر اين گناه بزرگ رایج شود نسل بشر منقرض می گردد و توالد و تناسل 


تعطیل می گردد یکبار شخص منحرفی از امام صادق علیه السلام علت 
حرمت لواط را سوال کرد. حضرت پاسخ فرمود: 


ص :426 


1 نو رالتقلین خاص 627 


من آجل ند لو کان اتیان العْلامْ حلالاً لا ستغتی الرجال عَن الثْساء و کان فیه 
قطعٌ النسل و تعطیل الفروج و کان فی اجازه ذلک قساذ کنیژ(1) 
به خاطر اینکه اگر به مردان روی آوردن حلال بود در آن صورت مردها از 


زن ها بی نیاز می شدند و این موجب از بین رفتن نسل و بی شوهر ماندن 
زن ها می شد و در تجویز لواط مفاسد بسیاری بود. 


بگذریم که در زندگی غربی این عمل کثیف مشروع و قانونی شده و رسما 
دولت هایشان مروج و عضو کانون های فساد هستند ومصداق کلام امام 
صادق علیه السلام که فرمود: 


۳1 


خدای متعال شهوت مومن را در کمر او قرار داده است و شهوت کافر را 
در مقعد او. 


5-6 السَهّادات استَظهّارا عّی الَمْجَاحَدات 


خداوند شهادت دادن ها را برای حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده به 
دست آید. کسانی هستند که حق مسلم آنها با شهادت دو نفر عادل ثابت 
می شودو اگر کسی کتمان حق کند و به نفع مظلوم شهادت ندهد بی شک 
مسئول است و در قیامت مواخذه خواهد شد. 

ولا توا الشهادع ومن یکنمها قالة آیم قَلبْه واللة بها تغْملون عَلیم (3) 
شهادت را کتمان نکنید و هر که شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است و 
خدا, به آنچه انجام مید هید آگاه است. 

خداوند از خودداری کردن در شهادت دادن نهی فرموده. 

ولا یب السُهداء || ما ذعْواً (۵) 


و شاهدان چون به شهادت دادن فرا خوانده شوند نباید خودداری کنند امام 


_. 


کاظم علیه السلام در تفسیر همین بیان پروردگار فر مود. 
2 


1- بحار ح10ص181 
2 مکارم الاخلاق جح 1ص 508 
3- بقره 28629283 
4- بقره 28629283 


اذا عاک التَجْل تشهَذد علی دین آو حَق لا ینبهی لاحد آن بتقاعس عنها (1) 


هرگاه مردی از تو دعوت کرد که به دینی یا حقی شهادت دهی برای هیچ 
کس سزاوار نیست که از ان خودداری ورزد. 


وضع کسانی که کتمان حق می کنند و از شهادت دادن پرهیز می کنند در 
صحنه قیامت بسیار شکننده ووحشتناک است. 

رتسول ادلی الا مه ال وروی خر که فاد را مان که 
پا شهادتی دهد که خون شخص مسلمانی را پایمال کند پا مال مسلمانی را 
از بین ببرد روز قیامت در حالی اورده شود که چهره اش تاریک است و 
ظلمت ان تا جایی که چشم کار م یکند کشیده شده است و در صورتش 
خراش هایی است و مردمان او را با نام و ننسب می شناسند. (2) 


7 الکدب تشریفاً للصَّق 


همه چیز ارزش و اهمیتش با ضدش شناخته می شود از جمله صداقت و 


را و 
ذکر حق پاکست و چون پاکی رسد ***رخت بر بندد نزو ای پلید 
می گریزد ضدها از ضدها***شب گریزد چون برافروزد ضیاء 


وقتی قبح و زشتی دروغ معلوم شود و اين گناه بزرگ ترک گردید تازه 
راستگویی ارزش پیدا می کند و 1 می شود چقدر گرانبها وکارساز 


است. 
ت 3 - 9 
5-8 السَلام آماناً من الَمَحاوف 


خداوند سلام کردن را امر فرمود تا مردم از پیشامدهای ترسنای در امان 
باشند جاذبه سلام و پیش افتادن در سلام کردن بقدری است که طرف 
مقابل هر چه مخوف و بداخلاق باشد ارام می شود و سلام کننده از خطر 
مواجه با او در امان می ماند. سلام کردن بسیاری از قهرها را تبدیل به 
و ی سلام هر چه گرمتر و فاش و صمیمی 


ص :428 


1- تفسیر عیاشی ج1ص 156 
2 بحار ج104ص311 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میفر مود: 
ان السلام اسخ من آسماء الله تعالی قافشوة بیتکم (1) 


ات انتت تن ان زا در میان خود فاش 
گویید 


همان گرامی سفارش می فرمود: 

ادا دحل کم بيتة قلیْسلّم فا ینِلة البرَگة و ثونشة الَلایِکة (2) 

هرگاه یکی از رز شما وارد خانه خود شد سلام کند زیرا سلام بر آن برکت 
فرود می آورد و فرشتگان با او انس می گيرند. 

9- المَاته نظاما لاه 

ات ای اک ار 


امام نقش نظم دهنده امت و جامعه را دارد اگر کسی بگوید زندگی بدون 
امام طالب هرج و مرج و از هم پاشیدن احاد مردم است. 


امام علیه السلام لزوم وجود امام در یک جامعه را تا حدی ضروری می داند 
که اگر دسترسی به امام عادل ممکن نبود حتی وجود غیر عادل از نبودن 
ان بهتر است. 


حضرت در رد فکار خوارج و تندروی های انها فرمود: 
لا ید لاس من اعیبر بر اء3 قاجرا (3) 


و 


و نیز در جای دیگر فرمود: 


آو آم یَجقل الا لهُم اماماً قیْماً آمیناً حافظاً مُستودعا لَدرّست الیل و 
هب الدین رت السْتَة (4) 


اگر خداوند تبارک و تعالی برای امت ومردم امانتی قرار نمی داد که قیم و 
ای او 
رفت و سنت تغییر می کرد. 


ص :429 


آت کت لعمال 25237 
2 بحار ج76ص 7 

دوه لاه حماض 0 1 

4- التصنیف نهج البلاغه ص 323 


5-0 الطاعة تعظیماً ِلامَامَه 
وا ای اساسا امه متام اماست مر وه 


بعد از آنکه صر وزرب وجودامام ثابت شد حال ضرورت اطاعت از او مورد 


توجه قرار مب یر و امامان معصوم علیهم السلام مفترض الطاعه هستند 
بیعنلی اطاعت از دستورات و فرامین آنها واجب است و این فرمان خداست 
که 


3 00 ۳ 3 1 3 5 3 3 
یا ها الذین آمئوا أَطیُوا ال وَأَطیفٌوا الْسول واولی الم مِنکُمٌ (1) 


شما که ایمان دارید خدا| را فرمان برید و پیغمبر و کارداران خویش را 
فرمان برید. خدا| ورسول برای هفحان مشخص است آا اولی الامر کیانند؟ 


مرحوم طبرسی می گوید: 


و آقا آصحانا قَالَُم روا عَن الباقر و الصادق علیها السلام ان اولی الأمر 
هم الان هنال محر صلی اللم لیم اله وس ۱2۱ 


اما اصحاب ما همگی از امام باقر و امام صادق علیهم السلام رواء یت کرده 
اند که متظور از املی الافر انفه.از ال محنةه ضلی. الله. علنه و آلة. مسلم 


حسین بن ابی العلاء می گوید در محضر امام صادق علیه السلام عرض 
کردم. 

قولْنا فی الأوصیاء ان طاعْهُم مُفترض قال: ققال نم هُمْ الذین قال اللة 
تعالی: آطیعّوا اللة چ اطیعّوا السْول و أولی الأمر منکم. (3) 


اعتقاد ما درباره پیشوایان دین آن است که اطاعتشان واجب است حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: اری امامان همان کسانی هستند که خداوند 
درباره ایشان فر موده 


اظعا الله اظیقوا السل ع املت امد نکم 


ستمکاران را اینگونه قسم بدهید که او از حول و قوت خدا بیزار است 


دویست و چهل و پنجم- أحلموا الظلم لا دنم یمیت بأن تریغ من حول 
اه بو وه اه ادا حلف بها کاذبا غوجل العْفوبهٍ و لد حَلَفَ باللّه الذٍی لا 
ال | "۳ 

ص:430 
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همه الان عتص 68 


۳ #«۳ - 7 
هو لَم بعَاجل لاه قذ وک اه تقالی 


ستمکار این گونه قسم بدهید که او از حول و قوت خدا| بیزار است زیرا| 
اگر به دروغ چنین قسمی بخورد در کیفرش شتاب شود و اگر قسم خورد 
به خدایی که جز او خدایی نیست در کیفرش شتاب نشود زیرا او خدا را 


بات دا توت 

اورد پس نمی تواند از حول و قوه الهی بیزار باشد. 

گفتن این ذکر در هر حال توصیه شده قدرت حفاظت فوق العاده ای در این 
ذکر هست به ویژه برای برون رفت از استرس و اضطراب مداومت به این 
ذکر شریف تاکید شده است. 

امام کاظم علیه السلام وقتی در مخاطره خلفاء بنی العباس قرار می 
گرفت ذکر حوقله را به این شکل قرائت میکرد. 


لا حول و لا فْوّة الا بالله العلی القظیم (1) 


و در پایان دعایی که علامه مجلسی از آن بزرگوار نقل می کند سفارش بر 
این ذکر دارد. [۳4 


در پایان حرز امام رضاأ علیه السلام آخرین ذکری که تاکید شده ذکر شریف 
حوقله است. (3) 


ای فرزند آدم تو خود وصی خویش باش. 

5 1 ۳۳ ۲ -_ ٍ را مرب َت-ت- ‌ ۳ 9 8 
دویست و چهل و ششم- یا این اد کنْ وص تفسک فی مالک و اعْمَل فیه 
ما نویر آن یِعمَل فیه من بعدک 


ای فرزند آدم تو خود وصی خویش در مالت باش و در آن چنان کن که 
دوست داری بعد از تو چنین کنند. 


ص:431 
1- بحار ج94ص314 


2 بحار ج94ص314 
3- بحار ج94ص194 


در وقع مولایمان امیرالمومنین علیه السلام می فرماید اگر خودت برای 
جهان آخرتت کاری انجام دادی و باقیات الصالحات از خود گذاشتی چه بهتر 
و الا با وصیت کردن و واگذار کردن به زنده | اغلب به وصیت عمل تمی 
0 
هر کس باید وصی خودش باشد یعنی تا نفس بالا می اید و توان مالی و 
جسمی دارد قدمی بردارد چرا که هیچ کس حتی فرزندان دلبند انسان به 
اندازه خود انسان دلسوز ما نیستند و گاه به خاطر ارت با هم نزاع و 
اختلاف و قطع رحم می افتند. 


متاسفانه بعضی حتی از متدینین از نوشتن یک وصیتنامه دریغ می کنند تا 
حداقل حتی ثلثی داشته باشند و برایشان صدقه جاریه ای بماند و عاقل ان 
است که تکلیف اموالش را در زمان حیاتش روشن کند به فقرا 4 
مستمندان رسیدگی کند و هر آنچه را که در قدرت اوست از ثروت خویش 

به دیگران خیر برساند. 


امام علیه السلام نیز فر مود: 


ان العاقل من تظر فی یمه لعَدو و سَعی فی قكاي نفسه عمل لما 
بدْله منة و لا مقحیص له غنه (1 ) 


عاقل کسی است که امروز به فکر فردای خود باشد و در راه آزان کردن 
خویش بکوشد و برای چیزی کا ر کند که چاره و گریزی از آن ندارد. 


در بیانی دیگر فرمود: 
حقٌ عَلی العاقل العمَل لمعاد و الاستکناژ من الرّاد (2) 
شخص عاقل لازم است که برای معاد کار کند و توشه زیاد برگیرد. 


تندخویی نمونه از جنون است : 


0 


لاو من ی ج / 

دویست و چهل وهفتم- اد رب من الجَنون ! 
مر ی 
م وجوبه مستحکه 


۳1 
۳ 
1 
3 
س) 


تندخویی و عصبانیت نمونه ای از دیونگی است زیرا ادم تندخو پشیمان 
ص :432 


1-غرر الحکم 3570 
2-غرر الحکم 4924 و 7948 


می شودو اگر پشیمان نشود دیوانگی او ادامه دارد. 


آدم عصبانی حرکاتی انجام می دهد که مشابه اش را در افراد دیوانه سراغ 
داریم. دیوانه می زند می شکند گاه دست به اعمال بسیار زشت و شنیع 
می زند شاید مرتکب قتل و جنایت هم بشود دقیقا فرد عصبانی همین 
اعمال را در حین طغیان خشم و عصبانیت انجام می دهد پس عصبانیت 
شعبه از جنون است اکثر بعد از آنکه به حال عادی برمیگردند از کرده خود 
پشیمان می شوند گاهی عذرخواهی هم می کنند اما عده ای هم هستند 
عذرخواهی که نمی کنند پشیمان از کرده خویش نیز نیستند بلکه , به کارهای 
خشن و تند خود آدامه می دهند اینها براستین دیوانه اند و یعضی از آنفا را 
باید زنجیر کرد. 


امام علیه السلام نیز فرمود 
اگر از تندی عصبانیت فرمان برید شما را به نقطه پایان هلاکت برد. 


سلامتی بدن در کمی حسادت است 
دویست و چهل و هشتم- 0( ی 
سلامتی بدن در کمی حسادت است 


حسود خودخوری می کند دائما در ردج و عذاب است که چرا دیگران 


هر چه درجه حسادت پایین باشد سلامتی به همان نسبت بالاست. تفاوت 
مومن با غیر آن است که اگر حسادت به سراغش بیاید فور| فراموش 
فیکند ود بخ رها می: هه فلی کی مومنی نفد آنگ ضفت ردنت را در 
خود تقویت می کند تا منجر به اسباب زحمت خود و محسود شود. 


و اذا حسّدت فلا تبغ (2) 
ص:3 43 


1-غرر الحکم 7948 
ال ان 2 


هر وقت حسادت به سراغت آمد ستم مکن یعنی به احتمال زیاد حسادت 
به سراغ همه غیر از معصومین می اید ولی دقت داشته باش از مرز دلت 
خارح نشود تا مجبور شوی ان را پیاده کنی و به مرحله عمل برسانی. در 


و لدر مایا ۱ 
مومن هیچ گاه زوال نعمت را از دیگران نمی خواهد بلکه آرزو می کند که 


مانند آنها را داشته باشد این حالت راغبطه می گویند که البته ضرری ندارد 
برخلاف حسادت که هم برای حسود مضر است و هم برای محسود. 


شاد کردن دل مومن و کسب مکارم اخلاق 


دویست و چهل و نهم- یا کمیل 2 ز آفلک آن برژوئوا فی کشب العکارم 5 
یحو فی اجه ه من وتان قوالذی و یة سَعْعْهٌ الأْصَوات ما من أحد آودع 
قلبا مورا الا و َلق ال له من دک السَرُور فا دا تلث به بط جری 
لیا کالماء فی ائجدارو حتّی بَطرّدها عَْه کما نطرذ عرببَة ِبهّ الابل 


ای کمیل خانواده ات را امر کن تا روزها به دنبال کسب مکارم اخلاق روند 
و شبها حاجت آنهایی را که در خوابن برآورده سازند. قسم به آن کسی که 
شنوایی او تمام صداها را احاطه نموده هیچ کس نیست که در قلبی شادی 
ایجاد کند مگر اینکه خداوند در برابر این شادی کردن لطفی برای او می 
افریند و چون بر روی مصیبتی رسد 8 آنی نتتر آژبر تتوز 
تا ان مصیبت را از او دور گرداند خنانکه شتر غریبه را از خود دوز می کند. 


سای فمم رام اما هم اسان معا نی ناماس ات 
است و دومی معلول چرا که هر خانواده ای که کسب مکارم اخلاق کند 
همان اخلاق حمیده عامل می شود تا به خلق خدا رسیدگی کند و قلبی را 
شاد نماید. 


فا کرفتم‌عکارم اکن الدامی است اضا دای اعلای شاه مرو 


شدن. 


ص :434 


1- بحار 73ص 255 


از همه چیز است بالاترین و لازم ترین علمی که باید فرا بگیریم علم اخلاق 
است‌آهام اوه سای نو 


ارم الولم لک مادلک علی صلاح قلیک و َظهر لک فسادخ (1) 


لا رین عم هانس ای و ات‌غلمن اشت که ول و مه را اسلا کید و 
فساد اخلاق ترا ظاهر سازد. 


علم اخلاق درباره خود می رسد اینگونه می فرماید: 


و لَقَ قرن اللّهْ یه صلّی ال عَلبّه و له ین لَدْنْ اعنْ کان قطیما اءعْطَم 
لک من مَلیِیه, بسک به ریق المَکارم. و محاسن اءخلاق المالّم له و 
هار و لقد کنش اعیقة اثباع الَقصیل اءَنَرّ امد رَفَعْ لی فی کل يَوْم من 
اعخلاقه علماء و بأمْرّنی بالافتداء به(2) 


خداوند از همان هنگامی که رسول الله صلی الله علیه ه وسلم از شیر 


راه های مکارم اخلاق را بپیماید و محاسن اخلاق جهانیان را شب و روز به 


او یاداوری نماید. 


و به تحقیق من همانند بچه شتری که مادرش را رها نمی کند به دنبال 
پیامبر در حرکت بودم و آن بزرگوار هر روز برای من از اخلاق خود نشانه 
اي بریا می داشت و مرا به پیروی از آن می کماشت: 


ملاحظه فرمودید که حنی رسول خدا| ضرام : الله علیه وآله وسلم و بعد از 
اشان. اساسی نت اه سا خر ار کت فا ان 
استثنا ءنبوده اند. 


یس نت خانواده ممور است نخست خود را به اخلاق پسندیده آراسته 
کند و بعد خانواده اش خویش را ترغیب به کسب مکارم اخلاق نماید پدر و 
مادر موظفند که فضای خانه را چنان پاکیزه نگه دارند که نونهالانشان زمینه 
شکوفایی استعدادهای نهفته در درون خود را برای فرا گرفتن خلق خوب 
ذاشتهباشتد و تا آن تفه و فضا آمادم تشود کارن از پیش نمی رود 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


ص: 435 


1- مستدرک الوسائل ج 2ص 35 
2- نهج البلاغه خطبه 234 


لا اللة آبی آن یتک الطاقة و حسن الخلق الا فی مَطایا نوره الاعلی و 
۳۳ حِ 7 5 


خداوند متعال خودداری میکند از افاضه الطاف مخصوص و فیض خوی 
پسندیده مگر درباره کسانی که محل نور اعلا و جمال پاک احدیت هستند و 
دارند. 


بخش دوم بیان امام علیه السلام که عرض کردم معلول اخلاق خوب است 
از جمله کارهای خدایسندانه ای است که واب زیادی بر ان متربت است. 


شاد کردن دل مومن به ویژه با رفع گرفتاری های مادی و غم و غصه ای که 
برای او وارد شده است. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق 


آجر لاس علی دی الحَیر و لا تمحَقة یالمن (2) 


پروردگارا به دست من کار خیر مردم را اجرا کن ولی با منت گذاری من از 


با صدقه دادن رفع فقر کن 
3 13 91 ِِ 0 0 مس 2 
دویست و پنجاهم- ادا أَمَلفتم فتاجر وا اللهَ بالصّدّقه 


هرگاه دست شما از مال دنیا خالی شد با صدقه دادن با خدا داد و ستد 


ممکن است خواننده گرامی بگوید طرف اگر ثروت دنیا را داشته باشد 
دیگر فقیر نیست تا به مداوای فقرش بپردازد. عرض می کنم منظور امام 
علیه السلام این است که در عین نداری اگر به اندازه قدرتش و بسیار 
هر هم کش نف کی دق نهد ار سرکت: ان رد نی آس 
رونق می یابد و گره کارش باز می شود. 


امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند متعال فرموده است بعضی از 
بندگان من نصف خرمایی را صدقه می دهند آن نصف خرما را برای او می 
پزهرانم با جایی که آن.ز۱ 


ص :436 


تعحصا نع اوعد ض 254 
2- دعای بیستم صحيیفه سجادیه 


فاد کیه آخد.فی گروانم 111 


کرم پروردگار این است با یک نصف خرما پاداش چندین هزار برابر می 
دهد و به طور کلی صدقه سبب توسعه روزی می شود و کلید روزی است. 


همان امام بزرگوار یکبار به فرزندش محمد فرمود: 


ّ نت کم قصل من یلک الَققه؟ قال آژتفون دیتاراً قال ازج فتصّق بها 
قال له لَم ببق معی عَیرها قال تَصَدّق بها قار جل یُحْلفْها آ ما 
َیفت ی لِکل شَی ء مفتاحاً و مفتاغ الرَرّق الصَدقَة قتصَدّق یها فال: قعل" 
قما یت بو عَبْد الله علیه السلام الا عَسَرة آیّام حتّی جَاعخ من مَوضع أربعَة 
لاف دید ر 2 


فرزندم از آن خرجی جقدر اضافه آمده است؟ عرض کرد چهل دینار 
فرمود: برو و آنها را صدقه بده عرض کردم فقط همین چهل دینار باقی 


نده است. 


یرت فرمود آنها را صدقه بده زیرا| خدای عزوجل عوضش را می دهد 
مگز نمی دانی که چیزی کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است پس آن 
چهل دینار را صد قه نده. 


محمد می گوید من این کار را کردم اما ده روز بیشتر بر امام صادق علیه 
السلام نگذشت که جایی چهار هزار دینار به ایشان رسید. 


9 3 هِ9ِ بِ 1 ۰ 3 ۰ 
دویست و پنجاه و یکم- الْوََاء لأمْلٍ الْعدُر عَدْرْ ند اللّه و الْعَدْرٌ یأمَل القدر 
وَقَاء عنَد الله 


وفا نمودن با بی وفایان بی وفایی با خداست و بی وفایی با بی وفایان وفا 
نمودن با خداست. 


با اینکه اینقدر سفارش شده که برای وفای به عهد و پیمان بین کافر و 
مسلمان و مومن و فاسق فرق نگذارید در عین حال امام علیه السلام می 
فرماید آدم های بدقول و نیرنگ با ز که قصد فریب ما را دارند وفای به آنها 


ص: 437 


اامالی اوتسرض 12 
2 بحار ج96ص134 


چون افراد بی وفا وقتی وفاداری را از اهل وفا می بینند در کارت ۵ 
کستاخ بر فده وکمل. نم صعف. و تفههندنهوفادازان-می. کنند شایزاین 
برای ادب کردنشان و برای آنکه جری نشوند باید به آنها بی وفایی کرد. 
ی او ی ات 
سازمان ملل متحد را نوشتند. بنا شد بعد از جنگ دوم جهانی جنگ و 
خونریزی و مظلوم کشی و زورگویی تمام شود و صاحبان قدرت قول دادند 
ملت ها را به استثمار و استعمار نکشند. دیدیم که همه دروغ بود و به اکثر 
وعده هایی که دادند عمل نکردند پس بر ماست که مقابله به مثل کنیم و 
ی فرمایی ما نان لورت وه هایمان به رو رکوبان عل 
نکنیم که این کار وفا نمودن با خداست. 


دویست و پنجاه و دوم- کم من مُسْتَدٌ رج بالاجسان | 
عَلیّه و ون بخشن لول یه 1 
.تیار کنهکارانی. که خداآوند بزای اتمام ست. پتدیت به آنها کین کنه 
ولی به عذاب نزدیکشان سازد و چه بسیار افرادی که بة خاطر تعزیف و 


نمجید مردم گرفتار عجیب وغرور شدند و خداوند هیچ کس را مثل کسی 
که او را در زندگی مهلت داده امتحان نکرده است. 


چیزی که از همه مهمتر در بیان امام علیه السلام به نظر می آید مهلت 
دادن خداست که هم جنبه اتمام حجت دارد و هم امتحان. 


گنهکار اگر در دوران امهال توبه کند توفیق بزرگی است امام علیه السلام 
سفارش می فرمود: 


۳ 1 ید ءِ 9 0 ِِِ_ هِِِ_ 
عبا الله, الان قَاغملوا وَالاءَلسُنْ مطقَد والاعبدان ضَحيحد والاءغضاء 
لدته(1) 


له ِِ ژُور بالسْترِ 
خدا بمتّلِ الأقلاء لَ 


بندگان خدا اکنون که زبان ها باز و بدن ها تندرست و اندام فرمانبرند 


ص :438 


کشتوی الرلاته خطیه 187 


حالا اگر مهلت داده شد ولی توفیق توبه پیدا نشد بر وزر و وبال گنهکار 
افزوده می شود و در امتحان رد خواهد شد. 


خداوند درباره کافران خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می 
فرماید. 


واصیز علی ما تون وامْجْرَفة هَعْزا جمبلا ودزیی وَالْمُکَذیین وی اللَّْمَه 


سر مر 


وله قلیلا ان لَدیتا انکالا وجچیها (1) 


به آنچه کافران می گویند صبوری کن و به طرز شایسته ای از آنان دوری 
کنهرا با کت کت ات کارا تست هس ماکان وه آنها کس 
مهلت بده که نزد ما زنجیر ها و دوزخ هست. 


امام علیه السلام امتحان دیگری را بیان فرمود درباره کسانی که ظرفیت 
تعریف و تمجید را ندارند و اسیر عجب و غرور می شوند. 


ص: 439 


1- مزمل 10 تا 12 


کلماتی حکمت آمیز امام علیه السلام که دور از ذهن است 


در این فصل بین سخنان حکمت آمیز مولایمان علی علیه السلام سید 
شریف: رضی. وحن اللد. غليه ند فرادی اون کلمات. آفیر الموفتنین اه 
السلام را انتخاب نموده که معنی آن دور از ذهن است و محتاج شرح و 
تفسیر است. گرچه همان طور که گذشت همه سخنان آن بزرگوار نیاز به 
شرح و تفسیر دارد ولی اين نه موردی که از نظرتان می گذرد نیاز به 
توضیح بیشتر دارد. شخض سیدرضی به شرح آنها پرداخته است. 


1-قاذا کان ذلِک صَرّت یَعسُوتٌ الدّین یدنیه قیجتَمغون الیه کما یجتمغ قَرَغ 
الریف 

چون چنین زمانی فرا رسد که پیشوای مردم در زمین مستقر گردد انسان 
ها چون ابرهای پراکنده پاییزی به یکدیگر می پیوندند و گرد او جمع می 
شوند. سید رضی می گوید : یعسوب الدین یعنی سید بزرگواری که آن روز 
امور مردم را به دست می گیرد و قزع به معنای پاره ابرهایی است که آبی 
از آتها تضم بانتتته 

امام علیه السلام اشاره به ظهور امام زمان علیه السلام دارد که در 
هنگامه ظهور باران ۵ نوستداردان حضرت. مره آن گرآهی خمع میاه نو 
اعلان آمادگی یاری اش می نمایند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: هرگاه امام عصر عجل الله تعالی قیام کند به 
کعبه تکیه دهد و سیصد و سیزده نفر گردش حلقه زنند. نخستین سخنی که 


مس و و 


آنگاه می فرماید من بقیه الله هستم و حجت و جانشین او برای شما هیچ 
مسلمانی به او درود نفرستد مگر چنین 
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1- هود 66 


السَلامٌ علیک يا بَقَیّة الله فی آرضه (1) 


م۳ 


بهامام باقر علیه السلام عرض شد آیا به قائم علیه السلام به عنوان 
سا ی ام اما و ات ور 
امیرالمومنین علیه السلام قرار داده و هیچ کس چه قبل از ایشان و چه 
پس از ان حضرت به این نام خوانده نمی شود محر اینکه کافر باشد به 
حضرت عرض شد پس چگونه به ایشان سلام کنیم؟ فرمود بگویید: 


آلسّلامٌ علیک با یی الله (2) 


2-هدّا الجطین السحشّح: 
این خطیب شحشح است. 


کسی ست که در خطبه خواندن ماهر و قوی است و با سرعت و فصاحت 
سخن بر زبان جاری میکند و نیز شحشح به معنای کسی است که سریع 
سخن گوید يا راه برود و در غیر اين مورد شحشح به معنی بخیل و بی 
کشت هی باننید:. 


توضیح دو مورد از معانی که سید شریف رضی کرده لازم است. 


1-خطبه خوان ماهر و قوی هیچ کس در گذشته و حال بین انبیاء و اولیاء و 
غیز آنها در خطبه خواندن به فصاحت و بلاغت و قدرت بیان امیرالمومنین 
علیه السلام نرسیده و نخواهد رسید. او افصح و ابلغ مردم در گفتار بود و 
بی درنگ خطبه می خواند و همه خطیبان عالم در برابرش سر تسلیم و 
ادب فرود آورده اند. او بالبدیهه خطبه بدون نقطه خواند که همه را به 


شگفتی واداشت. وقتی از حضرت از فصیح ترین مردم سوال شد فرمود: 
َلمْجینٌ المُسکث عند بتدیچه السوال (3) 


کسی که به سوال بالبدیهه پاسخ دندان شکن دهد. 
نح آفضَغ و آنصَخْ و آصیَخْ (4) 
ص :441 


و ا اقا سر وود 
3- نساء 128 


ما اهلبیت شیوا سخن ترین خیرخواه ترین و خوش سیماترین هستیم. 


و أحضرّت الاأَنقس الشْعٌ (1) 
زیرا تنگ نظری و بخل غریزی انسان هاست البته غریزه ای که قابل اصلاح 


۳۹ 
کون وال ابه من فر حا ند 
و آٍن تُحسنوا و تَفْوا قاِنّ اللة کان بما تعملون خبیرا 


و اگر , به یکدیگر نیکی کنید و پرهیز کار باشید خداوند از کارهایی که انجام 
مید هید آگاه است. 


۳ 0 - تفن 1 ك 9 
ومَن یوق شخ تفسه قاولیّک هم المْفْلْخُونَ(2) 


و آنهایی که نفس خویش را از بخل و حرص محفوظ داشته اند آنان 
7 


3 لِلحُصومه فَحماً 
در دشمنی کردن هلاکت هست. 


سید رضی گوید امام علیه السلام از لفظ قحم نابودی ها را اراده کرده 


زیرا بیشتر افرادی که اهل دعوا و ستیز هستند گرفتار هلاک می شوند و از 
ی ۱۳ 


قحمه الاعراب 


مقصود از این خقله. آن است که خشکسالی و قحطی دامنگیر عرب های 
بیابانی شده به طوری که دارایی های انان را از بین ببرد و از حیواناتشان 


باقی ماند چون استخوان بی گوشت که معنی نابود شدن دارایی ها همین 
است و معنای دیگی برای این جمله شده که خشکی صحرا ناچارشان سازد 
تا به شهرها روی اوردند. 

معنای دوم که اشاره به بلاهای طبیعی دارد جای بحث نیست اما درباره 
مغنای آول بای غرض کنم اری. عافیت تراعتو دشمتن ها از بایدر آمندن 
است. چه دعواهای قبیله ای و خانوادگی و بین دو طرف که منجر به نقص 
عضو و گاهی قتل یکی از 
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1- نساء 128 
2- حشر 9 


طرفین دعوا شده قاتل و مقتول هر دو گرفتار و مواخذه خواهند شد. 

4-اذا بِلع النساء تَصّ الجقاق قالعضَبَةهٌ آولی 

چون زنان به نص الحقال رسیدند خویشاوندان پدری به آنان اولی ترند. 
اینجا درباره جمله نقص الحقاق دومعنا نقل شده یکی از ابوعبید و دیگری 


از سید شریف رضی و هر دو قابل دقت و عنایت است. 


ابوعبید می. گوید نص الحقاق رسیدن به رشد و بلوغ است زیرا آن پایان 
دوران کودکی است و هنگامی است که کودک در ان کودکی را کنار 
گذاشته و به بزرگی می رسد و این از فصیح ترین و غریب ترین کنانه ها 
در این مرحله است نیز زنان وقتی به این مرحله رسیدند خویشاوندان 
پدری از خویشاوندان مادری به انان نزدیکترند. 


اگر محرم باشند چون برادران و عموها و اگر بخواهند او را شوهر دهند 
سزاوارترند. و لفظ حقاق از محاقه ات ی کارا بر برس 


دختر و محاقه همان نزاع و گفتگوی هر یک با یکدیگر است که من از تو به 
شوهر او سزاوارترم. گویند از این معنی است 


حاققئة حفاقاً 

مانند 

جادَلَةٌ جدالا 

و گفته اند؛ 

تصٌ الجفاق 

رسیده شدن: عقل.به کمال و آن بالغ‌شدن است 


زیرا قصد امام علیه السلام از این جمله هنگامی است که در آن حقوق و 
احکام واجب می شود و آن که آن را نص الحقاق روایت ت کرده از حقایق 
جمع حقیقت را در نظر گرفته است. 


الحقاق بالغ شدن دختر است در حدی که زناشویی و تصرف او در حقوقش 
سزاوار باشد و 
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ی شتری 
است که سه سالگی را به پایان رسانده و وارد چهارمین سال شده و در 
این موقع به حدی رسیده که می تواند سواری بدهد و خوب راه برود و 
حقاق نیز جمع حقه است و بازگشت هر دو روایت نص الحقایق و نص 
الحقاق به یک معنی است و اینکه ما بیان کردیم به روش عرب بیشتر 
نزدیک است تا معنی اولی که اورده شند. 


جمع بندی بین دو نظریه ابوعبید و سید شریف رضی یک مسئله حقوقی 


است. 


یکی حضانت بعد از رشیده شدن دختران با خانواده پدری است همچنان که 
برای ازدواج دختر اذان پدر شرط است. 


ات ِ شب ءنل 3 ِ 
5 الایمان بو لمظة فی القلب کلّما ازداة الایمان ازدات الْلمطَه 


ایمان در دل انسان چون نقطه سپیدی ظاهر می گردد و هر چه ایمان 
نیشتر می«شود آن نقطه وننیع خر می: کر دد. 


صفحه دل انسان آماده پذیرش نور ایمان و ظلمت کفر و گناه است هر 
آتحه تن آن فرار تهیم همان روبه. کرش و وت هی وو 3 


امام علیه السلام در مورد تربیت فرزند و القاء صفات حمیده و ایمان در 
دل نونهالان به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید: 

۵ ۱ ی بُتتَ و لُرُوم أمره و عَاه قلیک پذکره و5 
الاغتصام یله و ای سب اوق من سیب بتک و ین له ان لت ۰ 
اي قلبی ِِِ .بو اما قَلبٍ الحَدّتِ کالاّض الخالیه ما | 

1 یالاب قتل آن تفشو قابک وتیل لک (2) " 


فرزندم ترا وصیت می کنم به تقواي الهی ای پسرک من ترا سفارش می 
کنم به ملازمت فرمان خداوند و به آباد نگه داشتن دل خود با یاد پروردگار 
و به چنگ زدن به ریسمان او و کدام سبب و رشته ای از سبب و رشته بین 
تو و خدا استوارتر است در صورتی که به آن متوسل شوی 


دل و جانت را توسط موعظه زنده نگه دار... دل جوان همچون زمین خالی 


است. 
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زش با اجه 1 3 


هر تخمی که در آن افشانده: شود بپذیزد پس به ادب تمودن تو پرداختم 
پیش از آنکه دلت سخت گردد و عقل و خردت گرفتار شود. اگر مربیان 
گرامی در القاء ایمان در دلر فرزندان قصور کنند عوض آنکه نقطه سپیدی 
در دلشان بیفند نقطه سیاه گناه و ضَد آیمان من افتد و آن چنان کسترشن 
می یابد که تمام صفحه دل را سیاه می کند. 


ابی بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 


اذا آدتت الرَجْلْ خَرج فی قلیه کت سوداء قان ناب انقحت و ان زاة زاذت 
علی فلت غلی قلبه قلا یلم بعدها آبدا (1) 


هرگاه شخصی مرتکب گناه می شود نقه سیاهی در قلبش ایجاد می گردد 
اگر توبه کند از بین می رود ولی اگر توبه نکند و گناه را تکرار نماید به 
تدریج تمام قلبش را احاطه خواهد کرد و در نتیجه روی سعادت را برای 
هميشه به خود نخواهد دید. 

6 الَجْل اذا کان لْ الَینْ الظنُونْ یج علیه آن یکی لما عضی اذا 
قبصه 

کرو 

امام علیه السلام اشاره به یک حکم فقهی دارد که اگر انسان جنسی رابه 
کسی بدهد تردید در پرداخت دریافت کننده داشته باشد بعد از مدت ها ان 


تواند به قیمت های همان وقت که جنس از وی دریافت شده پرداخت 
نماید. 


7-آعذبوا عن النساء ما استطعئم 


دارید خود را از زنان دور نگهدارید. 


از جمله دل مشغولی ها زنانند پیداست رزمنده ای که فکر و ذکرش را از 
علاقه به همسر خالی نکند حاضر به جنگیدن با دشمن نیست به گفته سید 


شریف رضی معنای کلام امام علیه السلام این است که از یاد زن ها دل 
بستن به انها دوری جویید و به 
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1 کافن وض 1 27 


زنان نزدیک نشوید که آن بازوی مردانگی را مست می کند و در تصمیم ها 
ایجاد شکاف می نماید و رزمنده را شکست می دهد. 


8-کالياسر الفالج َنتظَرٌ آوّلَ قوزو من قداحه 


مسلمان چون تیرانداز ماهری است که انتظار دارد در همان نخستین 
تیراندازی پیروز گردد. سید رضی رحمه الله می گوید: یاسرون کسانی 
هستند که با تیرها بر سر شتری مسابقه می دهند و فالج یعنی چیره دست 
پیروز. 


از بیان امام علیه السلام استفاده می شود که مسلمان امید به پیروزی 
دارد. یعنی هیچ گاه سستی و ضعف در او مشاهده نمی شود در مبارزه با 
دشمن هیچ وقت به شکست فکر نمی کند و بی شک رزمندگان اسلام 
وقتی با اعتماد به نفس و برای غلبه بر دشمن بجنگد هميشه پیروز میدان 
رزم خواهد بود. 


وکا ادا احمرّ الباسن آنقینا بَشول الله صلی الله علیه و آله وسلم قلَم 
بعن متا آقرت آلی له وند 


امام علیه السلام می فرماید هرگاه آتنش: خنی شعله می کشید ما به 
ی اه او ی ان اه با 
همانتد پیامتر ضلی الله علبه و آله وسلم یه دشمرخ تزدیکی تر نیو 


سل الم صلی اس و اب سار کت ی عبت اسام خی 
ارس ای ها را ام اس 
همتای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روشن می شود. همان بر حفاز در 
جاق ذیحر ذزباره شجاعت ان خر ت مین فرجوده 


قد رایثنی یوم بدرٍ و تحن ثلودٌ بالّینٌ صلی الله علیه و آله وسلم و هو 
آفرشا الی: العدو و کان فن آشد التاس بوفتن 17 


در جنگ بدر ما به پیامبر پناه می بردیم و آن حضرت از همه ما به دشمن 
نزدیکتر بود و در آن روز از همه ما شجاعت بیشتری نشان داد. 


پایان فصل 


ص :446 


1- مکارم الاخلاق ج 1ص53 


که اسرالعزشتم قق تسام خم قت او وی 


دویست و پنجاه و سوم- به امام علیه السلام خبر رسید که سپاه معاوبه به 
تفه انار جمله کرده و اقوال مرخم وا رامع ات آن موی هو 
پیاده از کوچه بیرون آمد ۳ به نخیله بیرون کوفه رسید مردم به دنبال 
حضرت حرکت کردند و به محضرش شرفیاب شدند و عرض کردند یا 
امیرالمومنین ما به حساب انها می رسیم و کار ایشان را کفایت میکنیم 
امام علیه السلام فرمود: 


و الله ما تکْفُوتیی آشمکم قکنت تتفوتیی یرم ٍن کات انا لب 
لتشکو, حَیفَ رعاتها ۲ نی الوم لأشکو حیّت یف حیف رعیتی کأتنی الَمَفودٌ و 
القَادَة آو المَوَرُوعٌ و هُمْ الوَرَعَة 


شما از عهده کار خود بر ثمی ایند خکوته. هی خوانیند. کار مرا اتخام دهید؟ 
اگر مردم تحت حکومت قبل از من از ظلم و تعدی سرپرستان خود شکایت 
داشتند به راستی که من ۱309 تحت حکومتم شکایت دارم مثل 


آن است که اینها پیشوایند و من بیره آنها وبا من فرمانبرم و انان فر مادم 
اند. 


دو نکته حساس در کلام امام علیه السلام جلب توجه می کند یکی آنکه 
سران حکومت های قبلی نسبت به مردم ظلم و تعدی داشتند و همین 
باعث خروش مردم شد که , بر کلیة ایشان شوریدند .و اتها :1 از پای در 
آهردند. 


دو آنکه حضرت از مردم اطراف خود گله مند است که عوض فرمانبری از 
امام خود فرماندهی بر ان حضرت می کنند مثل آنکه اینها پیشوایند و من 
پیرو آنها براستی جای بسی تاسف که اول مظلوم عالم گرفتار چه مردم و 
چه زمانه ای شده بود که ابن ابی الحدید می نویسد: از جمله اخباری که به 
تواتر رسیده است این جمله می باشد 


مازلث مظلوما مُندٌ قَبِض اللة رَسُولهٌ حتّی بوم الّاس هذا 


مظلوم بوده ام . 
ص: 447 


الم آخز فریشاً قاتها متعتیی حقّی و عضبتیی آمری (1) 

خدایا قریش را خوار و ذلیل گردان که آنان مرا از حقم محروم کردند و امر 
را به زور از من ستاندند. 

عالم سنی دیگری در کتابش نقل می کند که امیرالمومنین علی علیه 
تا ره 

کُنث آری ان الوالی بَظلمْ العلَة قاذا العتَ تظلغ الوالت (2) 

من فکر می کردم که والی بر مردم ستم می کند اما اکنون مردم بر والی 


ستم روا می دارند یکبار امام علیه السلام وقتی از نامردی کوفیان به سنوه 
امد فرمود: 


تا اعشتاه ارجا و لا پجال لو الاعطقال و غُفول ریات 


2 


قَاتَلَکم 


ای مرد نمایان نامرد ای کودک صفتان بی خرد که عقل های شما به 
عروسان پرده نشین شباهت دارد... خدا شما را بکشد که دل من از دست 
تما یرون وه اما کم ما فالامال. اشت: 


در جای دیگر خطاب به کوفیان می فرماید 


3 لَکني ِ اعر ری الاحكَم بافساد تقسی اءضرع له حَدُودکَم و اءَنْعسَ 


در از تغرفونّ الْحَقَ کَمَعْرِقتکُم الباطِلَ و لا تبْطِلون الْبَاطِل انار 
ن(4) 


اما اصلاح شما را با فاسد کردن روح خویش جایز نمی دانم. خدا بر پیشانی 
شما داغ ذلت بگذارد بهره شما را اندک شمارد. شما آنگونه که باطل را 
می شناسید از حق آگاهی ندارید. و در نابودی باطل تلاش تضفی کیش آنگونه 
که در نابودی حق کوشش دارید. 


نتیجه کوته فکری سرگردانی است 

دویست و پنجاه و چهارم- گفته اند که حارث بن حوط نزد امام علیه السلام 
امه غرض کرد قعرم بکنی هن اضعات حمل را کمداهمی انم ۱ عفر وه 
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1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 9ص 305 
2- کنزل اعلمال 36541 
3- نهج البلاغه خطبه 27 
4- نهح البلاغه خطبه 69 


ای حارث تو کوتاه بینانه نظر کردی نه در سطح بالا و عمیق و به همین 
جهت سرگردان ماندی تو حق را نشناختی تا آن کس را بر آن وارد می 
شود شاسی .ال را کر فتاختی.۲ آن. کس. با مارد عی وی 
بشناسی. 


حارث گفت: پس من همراه سعید بن مالک و عبدالله بن عمر گوشه گیری 
می کنیم امیرالمومنین علیه السلام فرمود به راستی سعید و عبدالله بن 
عمر به یاری حق برنخاستند و باطل را تنها نگذاشتند و خوارش نکردند. 


امثال حارث و سعید و عبدالله بن عمر د رتمام زمان ها یافت می شوند که 


به خاطر نشناختن حق و کوتاه نظری گرفتار فتنه می شوند و مردد می 
گردند که کدام جبهه را انتخاب کنند و تشخیص می دهند انزوا از هر کاری 


اهر هه رای اه تن سا رهگ سا 
صلی الله علیه و اله وسلم بارها نفرمود: 

مع الحق و الحو" مع عَلی یدوز حَبتما دار (1) 
۱[ 


مع الق و الحقٌ مَع عَلیٌ و آن بتقرّفاً حی بردا عَلِیَ الحوض یوم 
یام 2 


که در روز قیاأمت بر لب حوض نزد من ایند. 


الحو" مَع علی آیتما مال (3) 
خق باعلی اشت هر چا که رو کنه: 


با این اوصاف به چه دلیل امثال این سه نفر به عنوان اعتراض به جنگ 
جمل 
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1- تاریخ دمشق ج2 ص260 
2- تاریخ دمشق ح دص 1189 
3- کافی ج 1 ص294 


انزوا را برگزیدند در حالی که رسول خدا صلي الله علیه و آله وسلم علی 
علیه لاسلام را از حق جدا نمی دانست پس آنها باید می فهمیدند تنها راه 
حق راه علی علیه السلام است و باید از او حمایت می کردند و کار انها یک 


خطر همنشینی با پادشاهان 


دویست و پنجاه و پنجم- ضاجِث السْلطان گرایب الأسَد یُْبَط بقوقیه و هو 
عم بقضعه 


همنشین سلطان مانند شیر سوار است همه به مقام و رتبه اش حسرت 
می خورند ولی خود به مقام و مرتبه خطرنای خود اگاهتر است. 

طفر کلن ظل الهلطان وی خطرناک. است خن ضر اتقاقی بران 
سلطان بیفتد همان طور که سلطان از بین می رود سایه اش نیز نابود می 
گردد. 

بنابراین کسی حسرت مقام ظل السلطانی را نخورد و فکر آن کنند که چند 
روزی در ناز و نعمت بودن در کنار سلطان چه عواقب سوء بنیان براندازی 
دنبال دارد زیرا که هر آنچه خطا و لغزش از سلطان سر زند مصاحبش نیز 
اک 
برود. 

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شدیدا سفارش می کند که از 
علمایی که با پادشاهان ستمگر در ارتباط و رفت و آمد هستند برحدز 


باشید. 


الفْقهاء نا الرْسَل مالم یَدجُلوا فی الذٌنیا و ییَبعوا السُلطان قاذا قَعَلوا 
ذلک فاحدّروهم (1) 


فقیهان امنای پیامبرانند تا ژمانی که دنیایی نشوند و از سلطان پیروی نکنند 
شین هر کام‌تختین کردنه از آنان پرهیر. کنید: 


العْلماء أَمناء الرْسْل مالم بُخالطوا السٌلطان و بُدخلوا الذٌنیا فاذا خالطوا 
ال لظان وداخله الحسا نفد خانها الاصل فاحدر مهم ۱2۱ 


ما انتای تامترانتد | خماتی کهبا طلان درتا رنه هم ای ون 
هر 
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1- کنزالعمال 28953 
2- کنز العمال 28952 


گاه با سلطان در آمتشتنده دنیایی شدند به پیامبران خیانت کرده اند و شما 
از انها حذر کنید. 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: 
لعْونْ مَلعْونْ عالمْ یوم شُلطاناً جایُراً مُعیناً له علی چوره (1) 


ملعون است ملعون است آن عالمی که پیشوای سلطان ستمگری باشد و 
در ستم کاریهایش او را یاری دهد. 


عکس العمل خیر و شر 
۹ ِ ۱ ِ پم رو و 
دویست و پنجاه و ششم- احسئوا فی عقب غير کم تحفقظوا فی عَقبکمٌ 


به بازماندگان و فرزندان دیگران نیکی کنید تا بعد از شما از فرزندان و 
بازماندگانتان محافظت نمایند. 


در دنیا هر عملی خواه خیر یا شر عکس العملی دارد اگر خیر و محبت به 
دیگران باشد دیگران بر ما و خانواده ما نیکی خواهن کرد واگر اذیت و آزار 
به دیگران وس داد. 


ان أخستنم آعستنة للَفسكُم وان ام قلها(د) 
اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید باز هم به خود بد کرده 


انم 

از مکافات عمل غافل نشو***گندم از گندم بروید جو ز جو 
سین کما خسن اللّهْ ریک (3) 

میص کیک ان تا مت سک کر ره آرست 
امای ی انا اعرا ین کرزه هس فرهانه 

َو الّاس بالاحسان من آحسَن اللة الیه و بَسَط بالعدو یَدیه 


سزاوارترین مردم به نیکی کردن به دیگران کسی است که خداوند به او 
نیکی کرده و قدرت در اختیارش نهاده است. 


ص:451 
1- بحار ج75ص381 


2- اسراء 7 
3- قصص 77 


باشد ولی انجام ندهد خداوند از او سلب توفیق می کند. 


من قطع خعم و د اخسا ند قَطع ال موجود امکانه (1) 


دیگران را از او می گیرد. 


أ-ِ- 9 و اد و - - 
دوییست و پنجاه هفتم- ان کلام الحکماء ادا کان صواباً کان 5 
خطاً کان دا 


باشد دردو بیماری است. 


حکیمان و دانشمندان وقتی سخنانشان برگرفته از وحی و عترت باشد دارو 
وشفاست و چون خداوند تبارک و تعالی هر انحه عی کوند تفر و ضشفاستته و 
عترت و معصومین علیهم السلام هم چون دارای مقام عصمت هستند و 
چیزی برخلاف صلاح و خیر بشر نمی گویند بنابراین کلامشان نور و 
فرمانشان باعث رشد و تعالی انسان است. 


حکیم نماهایی داریم که بافته های ذهنی خود را بدون پشتوانه وحی و 
کلمات نورانی اهلبیت علیهم السلام به مردم القاء می کند و طبق فرمایش 
حضرت باعث ایجاد درد و بیماری روحی و فکری برای مردم می کنند. 


اقا یه لام خرن و اقعی ان‌ککنم ماه اوه رمع کند 


و خر قَدٌ تسمّی عالما و لیس به فافتب و 
صْلالِ و تهب لاس اءشْراکا من 99 عزژور و قوّلٍ ژور قَد حمَل 5 
ی آرائه و عطق الحَقْ عَلی (عفوانه نون التاسّ ین القطایم و هو 
یی جرا ی ,وفیهٍ قع و یمول اءعتزل البدع 
بیتها اضُطحَع. قالصوره ضوره و اسان و لقلت 
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1-غرر الحکم 3369 و8130 


حیوان لا یعرف باب الَهْدی قشع عات. الععین فیض؟ عند و ولیک رگ 
الا عحیَاعء(1) 


شخص دیگری هست که او را دانشمند می نامند ولی دانشمند نیست وی 
از نادان نادانی ها و از گمراهان گمراهی ها اقتباس کرده و برای مردم دام 
هایی از نیرنگ و دروغ گسترده است. 


قرآن را تفسیر به رای می کند و حق را به دلخواه خویش تغییر می دهد 
مردم را از گناهان بزرگ ایمن داده و گناهان ۱ یف فقدار و.اشان 
جلوه میدهد به مردم می گوید گرفتار شبهات نشوید ولی خود داخل شبهات 
می. آفتد 6 می کفند از تدعتها. فاضله من کیرم ولین با آن دست در آغوش 
است صورتش صورت انسان ولی دلش حیوان است راه هدایت را نمی 
شناسد. تا از آن.بیروی کند و نه راهم ضلالت را هی داند ۲ ۵ رمقابل 3 
بایستد پس مرده ای بین زنده هاست. 


روش صحیح پاسخ دادن 


دویست وینجاه و هشتم- مردی از امام علیه السلام خواست تا ایمان را 
پاش معا کنت آماع غلبه السلان مرشهد: 


لا کات الْعَذ ان حتي آقیرک ۳3 آشماع التّاس قَان تسیت مقالتی 
حفظها عَلَیک عَیْرّک قَانّ الکلام کالشارده سها قدا ء خیها هد 


ِ نزد من بیا تا د رجمع مردم پاسخ گویم که اگر تو گفتارم را فراموش 
کنی دیگری آن را در خاطرش سپارد زیرا گفتار چونان شکار رمنده است 
یکی ان را به دست اورد و دیخری انترا از ذسشت دهد. 


امام علیه السلام روش صحیح پاسخ دادن را می آموزد و نیز به خطبا و 
سخنوران یاد می دهد که مطالب و معارف را در جمع بیان کنید تا بعضی 


رد ی ای و و به خاطر سپردن و 
عمل کردن هدف اصلی خطیب است اگر چنین نتیجه در گفتارش نباشد 
ههم حرف ها هر چه علمی و منطقی و درست باشد هرز می رود و ضایع 
می شود. 


ص:3 45 


1- نهج البلاغه خطبه 86 


غم روزی فردا را مخور 


دویست و پنجاه و نهم - پا ان آ م لا تخمل, هم پومک الّذی لَم رک علین 
مک الذی قه آناک فاد ۱ مک من غفرک بت له یه بر روک 


3 ۳ 
کی نف 


_- 


از عمر تو باشد خداوند روزی ترا در ان می رساند. 


۳۳۷ ۵ ‌ِ تراسا کی 
وا تدنی کش ها دا تست 9 111 
هیچ کس نمی داند فردا چه به دست قف آورن: 


غم فردا خوردن غم بیهوده است و چون هیچ کس نمی داند فردا چه اتفاقی 
برایش خواهد افتاد حال امروز را غنیمت است و به گفته امام علیه السلام 


اگر بناست فردا زنده باشیم خداوند متعهد روزی ما خواهد بود. 
هم بَفیمون رخمت ریک تخن قَسَفتا هم مَميسَتهم فی الْحیاه الضبّا (2) 


آپا آنها ۹ پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما هستیم که روزی آنان را 
در زندگانی دنیا تقسیم می نماییم. 


پس جای نگرانی وجود ندارد روزی رسان خداست و او خود می داند 
چگونه بندگانش را ارتزاق نماید. جالب اینجاست که بعضی نه تنها غصه 
روزی فرداهای خود را می خورند بلکه نگران روزی فرزندان و نوه و نتیجه 


دویست و شصتم- بت خبیتک َوناً قا عسی آن یَکُون بَفیضک ترا زا.2 
انقض یی هو ها کف آن تکون کم یوم ما 


با دوستی با دیگران افراط مکن که یک روز ممکن است دشمن تو شود و 


نیز با دشمنت زیاد از حد دشمنی مکن شاید یک روز دوست تو شود. 


اعتدال همه جا نیک است در دوستی با دیگران و دشمنی نیز نیک است گاه 
بعضی چنان پیوند دوستی خود را توسعه می دهند که تمام مسایل شخصی 
و 
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1- لقمان 34 
2- زخرف 32 


خانوادگی خور را برای دوست خویش اشکار می کنند و در واقع اسرار 
زندگی را بازگو می نمایند و فکر نمی کنند که ممکن است یک روز این 
پیوند گسسته شود و دوست تبدیل نتم کرند وهر انجه از انترار 
زندگی می داند اشکار مارد و ایرهسنیت او وا ببرد. و یا در مورد دشمن 
آنقدر ستیز و مخالفت را شدت می بخشند که جایی برای آشتی و بازگشت 
به دوستی باقی نمی گذارند و حال آنکه شاید با همین دشمنی در صورت 
رفق ومدارا روزی به نتیجه رسید و دشمنی تبدیل به دوستی گردد و 
کدورت ها به پایان بر لنند. 


آنگه دنیا ة اخرنت دارد و انکه که دتیا و نه. آخرت دارد: 


دویست و شصت و یکم- اللّاسْ فی الدتیا عاملان عامل عَمل ی الذئیا 

للدئیا قد شقلثه دبا عن آخزیه بَخشی علی مه قن تکلفة ار و تمه علی 

تقییه ققبی عُفْرة فی علقعه رو و عامل یل في الذنیا لا بعدها فجاءمْ 

نی لمح الدئیا بقیّر عَمل اخْرَر الحظین معا و ملک الدَارَن جمیعا 
صَبَح وجیها علَد الله لا سل له حاجّه یمه 


مردم در دنیا دو نوع عمل می کنند شخصی برای دنیا کار میکند و دنیا او را 
از آخرتش باز می دارد و از فقر و تنگدستی بازماندگانش هراسان است و 
ایمنی آنها رابر خراب ب کردن آخرت جود بزجیع میدهد و عمر خود را برای 
نوا رسا تون راون حانی کته و یر کسن انتعت که دروتا کار می 
کند برای جهان آخرت و هر چه از دنیا نصیب اوست بی آنکه عملی انجام 
دهد به او می رسد. پس چنین کسانی هم از دنیا و هم از آخرت بهره مند 
می شوند و هر دو توشه را با هم مالک می گردند و صبح می کنند در حالی 
که.در در کاه آلهن ابر ومتدند.و از بروردگا ر حاجتی را طلب نمی کنند که روا 
۳ 


امام علیه السلام دو قشر جامه را معرفی میکند که یکی نه دنیا داردو نه 
آخرت و دیگری هم دنیا دارد و هم آخرت. 


چند عامل تعیین کننده اینجا مطرح است. 
ص: 455 


2-مقدم داشتن آخرت بر دنیا 

3-باور داشتن این حقیقت که بر پا کننده اسباب سعادت و نیکبختی 
خداست نه تلاش مادی بشر 

کسانی که هم و غم خودرا محدود به دنیا می کنند تيشه به ريشه خود می 
زنند و بیشتر از این لیاقت و ارزش ندارند. 

قاغُرض عَن من تولی عَن دکرتا وَلمْ برد الا الحیاه الدتّیا لک ملعم من 


الیلم |ٍنْ ریک هو أعْلَم يمن صَل عَن سبیله وَمُو أَعلَمْ بمن اهْتدی (1) 


از هر کسی که از یاد ما روی برمیگرداند اعراض کن همان که فقط 
زند کاتی دنیا را اراده کرده است این است اندازه درک و آگاهی انها و 
خدای تو بهتر می داند چه کسی از راه منحرف شده و چه کسی راه 


امام علیه السلام می فرماید: 
عجبث لعامر انیا دا القناء و هو نازل دار البقاء (2) 


در شگفتم از کسی که دنیا این سرای فنا را اباد میکند در حالی که در 
سرای بقا فرود می اید. 


دیدگاه امام علیه السلام درباره پرده کعبه 


دویست و شصت و دوم:در زمان حکومت عمر بن خطاب از زیور کعبه و 
فراوانی ان نزد او صحبت شده عده ای به او گفتند اگر آن را به فروش 
رسانی و با پول آن لشکر اسلام را تقویت کنی ثوابش بیشتر است و کعبه 
را نیازی به زر و زیور نیست؟ عمر به اين کار تصمیم گرفت و از 
امیرالمومنین علیه السلام پرسید آن وت 


ع‌ِ 


هَدّا الْفْرَآن آنزل علی الّیهٌ ص ‏ الاْموَالْ رب بعذ أموالٍ ا لخن ام 


تن الورته فی القرایض و الم ۶ ققَسْعَة ع1 مستجفیه 


ص :6 45 


1- نجم 29و30 
2- بحار ج78ص94 


فان جر سسوان خداصلی اللمقلیه ف اله فسات تال شه و آمدال عوار. 
قسم بود اموال مسلمین که ان را به سهم هر یک میان ارث برها تقسیم 
فرموده و غنیمت جنگی که آن را بین افرادی که سزاوار بودند قسمت کرد 
و صدقات که پروردگار آن را درز مرا های معین قرار داد و زیور کعبه 
که ذز آن روز بود و خدا آن را به حال خود گذاشت و آن را از روی 
فراموشی رها نکرد و مکانش از دید پروردگار مخفی نبود بنابراین تو آن را 
جایی قرار ده که خدا و رسولش قرار دادند عمر به امام علیه السلام 
عرض کرد اگر تو نبودی ما رسوا می شدیم و زیور کعبه را به حال حود 
گذاشت. 


در روایات به طور متواتر آمده که عمر پس از روشنگری امیرالمومنین 
ی 
لولا علةٌ لَهَلک غمر 


اگر علی نبود عمر هلاک می شد یکبار زن دیوانه او مرتکب عمل منافی 
عفت شده بود دم او را تزد عمر آوردند خستفر داد که آو. را خد بزنند 
امیرالمومنین علیه السلام دید زن دیوانه را برای اجرای حد می برند فرمود 
| نزد.غمر رید و بکویید ابا تمی ,داتی. که 
او عقل ندارد و در نتیجه تکلیف ندارد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرموده که قلم تکلیف از دیوانه 
برداشته شده عمر حکم را لغو کرد و گفت: 


خرج اللة عَنة لد کدث آهلک فی جلدها 


خداوند در کار علی گشایش دهد نزدیک بود به واسطه حد زدن بر این 
دیوانه هلاک شوم. (1) 


ص : 457 


1- ارشاد مفیدص 85 


جوانی در کوچه های مدینه فریاد می زد که يا احکم الحاکمین بین من و 
مادرم به حق حکم فرما. 


عمر صدای او را شنید و گفت: چرا به مادرت نفرین میکنی جوان گفت: 
این زن مادر من است نه ماه مرا در شکم حمل کرده دو سال کامل شیر 
داده و اکنون که من نمو کرده و جوانی نورس شده ام مرا می راند و 
فرزندی مرا انکارٍ می کند عمر از مادر خواست که صحبت کند او چهل نفر 
از فامیل خود را آهرد که.هفکی ,شهادت دادن که ان فررند ندار ده این 
پسر دروغ م یگوید واین خانم دختر باکره است. 


عمر گفت دست این جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا حد دروغگو را 
جاری سازیم. در حالی که جوان را به سوی زندان می بردند در راه 
امیرالمومنین علیه السلام انها را دیدار کرد جوان تا چشمش به علی علیه 
السلام افتاد شروع به استغاثه کرد و جریان خود را برای حضرت نقل نمود. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود او را به نزد عمر برگردانید. علی علیه 
ام در له محاکهه خی بت کرد تن شتور و مادر وا ید تامت 
چهل نفر فامیل زن ادعای مادر را تصدیق کردند. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود قضاوتی کنم که خدا و رسول را خشنود 
نمایم انحضرت به قنبر فرمود چهارصد درهم از مال خودم بیاور هم اکنون 
اين جوان را به عقد این زن در می آورم و اين مبلغ را مهریه قرار می دهم 
قنبر پولها را آورد علی علیه السلام پول ها را داد به دست جوان و فرمود: 
اینها را در دامن زوجه خود بریز او همسر رسمی شماست. 


جوان پولا را در دامن زن ریخت دست او را گرفت و گفت برخیز تا برویم. 
ناگهان صدای 1 بلند شد که الامان الامان ای پسر عم رسول خدا می 
خواهی مرا به عقد پسرم در آوری قسم به خدا این فرزند من است مرا به 

همسری مرد فرومایه ای در آوردند و اين پسر را از او به دنیا آوردم. وقتی 
به حد بلوغ رسید فامیل مرا تحت فشار قرار دادند که فزندی او را انکار 
کنم دن اجه اين جوان ی و محبتش را در دل دارم در اینجا 


ص :458 


لولا علم لک عُمر (1) 


روش قضاوت امیرالمومنین علیه السلام 


دویست و شصت و سوم- دو دزد را به محضر امام علیه السلام آوردند ک 
از بیت المال سرقت کرده بودند یکی غلامی که متعلق به بیت المال بود و 
دیگری غلامی متعلق به مردم فرمود غلامی که متعلق به بیت المال است 
جای حدی برایش نیست زیرا برخی از مال خدا از بخشی مال خدا خورده و 
اما بر دیگری حد جاری است و دست او را برید. 


روش صحیح قضاوت در مبح<ّت قضاوت یک اصل است امیرالمومنین علیه 
السلام بر کرسی قضاوت بهترین شکل ممکن را انجام می داد. در آن 
هنگام که رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم امیرالمومنین علی علیه 
السلام را جهت اموزش احکام و بیان حلال و حرام برای قاضیان یمن می 
ی یآ ما صلنه اه کم سا سا ی سرا 
ات می فرشسی در حالی کت نم ول عرا صلی الله ری 
آله وسلم فرمود: نزدیک من بیا حضرت دست بر سینه امیرالمومنین علی 
ق السام هر کر الا اه ام سا 


خداوند قلب علی را هدایت کن و زبان او ثابت بدار امیرالمومنین بقل 
علیه السلام فرمود: دیگر بعد از آن در مقام ات کنر من که کر 
هرگز شک نکردم. (2) 


دو زن بر سر کودکی به نزاع پرداختند و هر کدام ادعا می کردند که این 
طفل متعلق ؛ ای و ی 


امیرالمومنین هر دو زن را احضار کرد و آنها را نصیحت و موعظه نمود و 
و 
اره برای چه؟فرمود می خواهم این طفل را دو پاره کنم و به هر کدام 
و 
دیگری گفت 


ص :459 


1- قضاوت های امیرالمومنین ص 48 
2- ارشاد مفید ص 94 


الله الله يا آبالحسن 


اکر تاجار طفل .را باند باره: کنن نضفت خود را به آن کن. نخشیدم حصرت 
لیب لت لام فومود الاب کر اس کل یم تست ۱۱۱ 


فیت ایت اسرامو سیت قای زا 


دویست و شصت و چهارم- لو قد اب ستوت قدمای من هقذو العداجض لعَیّرَتُ 
آشیاء 


این سخن را امام علیه السلام بعد از به دست گرفتن حکومت می فرماید 
فا کته واه کر ام لام و خر ها تایه یت 
کی ای کل اما وت ی ۱ 
در لغزش ها استوار بمانم چیزهایی را تغییر خواهم داد. 


اما مگر گذاشتند سه جنگ را بر حضرت تحمیل کردند صفین. نهروان. 
جمل, فرصت نداد که امام علیه السلام خطاهای گذشته دیگران را اصلاح 
کند. 


حال حضرت را از زبان خودش بخوانید. 

قَلَمّا تهض بالاءقر تکتث طایْقه و مرقث اءخری و قسط آحَژون كاعَهَم لَم 
یسْمعو | ال سْبْحاتة یقول: ۹2 ۱ خره تجقلها للذین لا بریدون غَلوّا 
فی الاعرٍض و لا قسادا و الْعاقبَه ۵ یر . لیب ۶ الله آقد ستمعه‌ها ۶ 


وعوها, ۰ 5 هم حلِیّت الا فی اعَعْبنهم و زاققم زبرجُها(2) 


ولی همین که به خلافت ظاهری رسیدم و با من بعیت کردند مخالفت ها 
شروع شد جمعی پیمان شکنی کردند و گروهی از دین بیرون رفتند و عده 
ای هم با ستمکاری دلم را آزردند. گوبی آنها اين. سخن خدا را نشنیده اند 
که فرمود: 

جهان آخرت را از آن کسانی قرار دادیم که در دنیا قصد طغیان و فساد 


ص :460 


ا وتران اسا‌سنن عات السا ‏ ی 27 
2 هم البلاغه حماه 3 


رنه دا سم این انوا یرنه وت درک کدی لکرم تیا سم 
انها را پر کرده و زینت هایشان دلشان را برده بود. 


کل لاس انیت 


به یقین بدانید خداوند برای بنده خود هر چند با سیاست و سخت کوش و 
در طرح 0 
قرار نخواهد داد و میان بنده هر چند ناتوان و کم سیاست باشد و آنچه در 
علم خداوند برای او رقم زده حایلی نخواهد گذاشت. هر کس این حقیقت 
را پشناسد و به کار گیرد از همه مردم آسوده تر و سود بیشتری خواهد برد 
و ان که ان را واگذارد و در آن شک کند از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر 
است چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب شود و بسا گرفتاری که 
در گرفتاری ساخته شده و آزمایش گردد پس ای کسی که از این گفتار 
بهره مند می شوید بر شکرگزاری بیفزای و از شتاب بی جا دست بردار و 
به روزی رسیده قناعت کن. 


همه تدبیر و عقلانیتی که در کارها به کر می بندد باید توکل بر پروردگار 
داشته بااشد و بداند که همه اسباب و وسایل در اختیار خداست و اوست 
سای اه و ایا 
دانش و سیاست و تلاش فراوان خویش نشود و فکر نکند که فقط اوست 
که می تواند هر انچه ارزو داشته باشد به ان خواهد رسید. 


ص :461 


خیر این طور نیست بسیاری بودند و هستند صاحب فکر و انديشه و کاردان 
اما تقدیر الهی بر این نبوده آن هم براساس مضالخی. که خداوند می داند 
آن بسیار موفق در کارشان نشدند و به اهداف خویش نرسیدند و چه 
بسیار مردهی که ختی سواد یک امضاء را تداشتند ولی خداوند آگاه به: وضغ 
آنها بهترین امکانات ووسایل را برای پیشرفت مادی و معنوی برایشان 
فراهم ساخت ِ در این بین ات ایراد گیرد پس ۱ شایسته 
خواس سرا که ترس ۳ ۹۳ 3 1 شایسته تسا لا اش ار سنظر 
مردم اقبال دنیا و پیشرفت در مسایل مادی چنان از نظر شرف انسانی 
آنان را ساقط کرد که به بیان قرآن. 


ولیک کلام بل هم أصَلٌ ولیک هم العافلون (1) 
اینها چون چهارپایان بلکه گمراه تر از آنهایند و اینها خودشان غافلند. 


آامام علیه السلام در پایان سخنان خود تاکید می کند شکر منعم را به جأ 
اور از شتاب بی جا اجتناب کن و به روزی رسیده قناعت کن. 


هر سه سفارش قابل دقت و عنایت ویژه است روح سیاسگزاری از نعمت 
های الهی و عجله نکردن در کارها و به اندازه کفاف روزی خواستن. اولی 
باعث ازیاد نعمت می شود دومی استرس و اضطراب را از بین می برد و 
سومی سوء ظن به خدا را از بین می برد و روح توکل در تن دادن به داده 
های الهی را در انسان تقویت می نماید. 


ما ال یا ی ام وا فرص 
مهن وک علّی الله گفاخ مَوَنَتَهٌ و رَرقة من حَیث لا پحتسب (2) 


هر که به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کارسازی کند و از جایی که 
گمان نمی برد. به او روزی رساند. 


همان گرامی فرمود: لو آَنّ الا که آحَدّوا بهذه الایّه لکقتقم(3) وَمَن 
0 


سح 
۳۹ 


ص :462 


1 اعراف 179 
2- کنز العمال 5693 
3 بحار ج 77ص 87 


۳۹ و 0 3 
علی اللّه قهَو حَسْبْة اٍنّ ال بَالغ مره (2) 


اکر ففه. فردم به. آین. ایة. خنی: می. زدند. انا را کفایت می کرد هر که به 


است. 


به یقین و باور عمل کنید 
دویست و شصت وشیشم- لا تققلوا علْمکمْ جقلا و بتکم شا ۱5 ثم 
قَاعْمَلوا 5 ادا یفنم 2 مدموا 


دانایی و دانش خود را نادان فرض نکنید یقین را شک نیندارید وقتی از 
چیزی اگاهی یافتید عمل کنید وبه چیزی باور پیدا کردید قدم پیش بگذارید. 


دو پیام کلام امام علیه السلام فراگیر جامعه است که اگر دریافت شود 
مشکلات بسیاری در اعتقادات و مسایل علمی و اقتصادی برطرف خواهد 


شد. 
1-اعتماد به نفقس به آنچه که می دانیم 


2-هنگام باور و یقین به واقعیت ها تامل و درنگ لازم نیست و باید کار را 
شروع کرد. 

یکی از بیماری های روحی و روانی که جامعه و خانواده ها را فلج می کند 
تردید در تصمیم گیری هاست البته تردید بی جا تردیدی که حکایت از 
وسواس و ضعف نفس می کند. و حال آنکه وقتی کاری آگاهانه و عاقلانه و 
از روی یقین انجام می کیرد از خطا و لغزش مصون است امام علیه 
السلام می فرمود: 


بالیقین ثدرک الغايِة القصوی (2) 


آدم متزلزل به جایی نمی رسد در علم عقب است در اقتصاد پیشتاز نیست 
در اداره زندگی زناشویی و ز تعلیم و تربیت فرزند مرتجع و 1 متحجر | ست . 


همان بزرگوار به ما می آموزد که در قالب دعا از خداوند قادر متعال 
ااهی و باور 


ص:3 406 


1- طلاق 3 
2- نهج البلاغه خطبه 157 


را طلب کنیم. 


ی آبا لاس سل اللة التقین و آرء َبُوا اّیه فی العافیه قَِنّ آجَلّ العمه 
العادیق و خیر مادام فی القلت امین و العفتونهن. عین حیة و العفبوط 
۱ 


ای مردم از خداوند یقین بخواهید و عافیت از او مسالت کنید زیرا 
بزرگترین نعمت عافیت است و بهترین چیزی که در دل پایدار ماند یقین 
است و زیان دیده کسی است که در دینش زیان بیند و رشک برده کسی 
است که در یقینش بر او غبطه خورند. 


به تحقیق طمع انسان را به هلاکت می اندازد و ضامنی است که به عهد 
خود وفا نمی کند چه بسا نوشنده آبی است که پیش از سیراب شدن 
گلو‌گیرش می شود و حد و اندازه جچیزی که انسان به 1 رغبت دارد 
مصییت. از خست رازن ان شتکین. پر وا ار افیت: ارتوها دیدمها زا 
کور می کند و اصولا نصیب و بهره به سراغ کسی می رودکه طالبش 


1-طمع رذیله مهلک و ضامن بی وفا 


اغلب ورشکسته ها همان کسانی هستند که پا را از گلیم خود درازتر کرده 
و زیاده خواه بوده اند و گاهی بخاطر طمع اصل سرمایه خویش را از دست 


داده اند. 


رذیله ضامن بی وفایی است چون شخص را تحریک می کند تا از مال و 
ثروت دنیا بیشتر به دست آورد اما وقتی گرفتار چالش اقتصادی می شود 
او را یله و رها می کند و باعث نابودی وی می گردد. 
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1- بحار ج70ص176 
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طمع و حرص سوار خود را اکآ 
است که بالاخره سوار خود را بر زمین می زند و می 


2-اندازه رسیدن به مطلوب مادی به اندازه مصیبت از دست دادنش 
زر ت‌ً. 


از آنجایی که پس از رسیدن به مطلوب مادی اتکی و علاقه به وجود 
قنه اند وفتین از دست می رود بدون تردید حد و اندازه مصیبت از دست 


دادن آن خیلی سنگین تر و بزرگتر از رسیدن به آن است همین حسرت 
انسان را از بای دز می آوزد توصیف این افراد را از زبان امام علیه السلام 


در جای نی بخوانید. 
من 1 شتشعر سَعتها ملاأث قلَة َشجانا له رفص ی شویداء قلیهٍ کرقيص 


و9 مب ج 


ند 1 عَلی آغْرّاض الَمكرَجه هد یحزنه 5 هم تساه کدّلک حتّی یوّحَد 


سرت 


آن که لیاش.عشق به دنيا را بر تن کتد دلش از غم ها پر کردد .و بر صفحه 
و خم دره ها 


خواهشی دنیایی اندوهگینش می کند و خواهشی دیگر او را سرگرم خود 
می سازد و سرانجام گلویش گرفته می شود. 


3-آرزوها دیده ها را کور می کند. 

دلیل کور کردن هایش این است که از حد عمر می گذرد و برای صدها 
بت ی ونقشه می کشد و به مرگ و عمر موقت خویش فکر نمی 
اما ره 

آکتز الثاس آملا مهم للموتِ ذکراً (2 

کسی که بش از همه ارزو دارد از همه کمتر به یاد مرگ است. 


4-نصیب و بهره به سراغ کسی می رود که طالبش نیست. 


خداوند برای تربیت بندگانش و توجه دادن آنها به ذات خودش به بیان قرآن 
من حَیث لایحتسب (3) 


از خایی که خسباب تمی کردتند به آنها زونی می دهد غالا کاهی رزق, مادی 


است 
ص: 465 
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2 غرر الحکم 3053 
3- طلاق 3 


و گاه معنوی در حالی که بنده خدا چیزی را که درباره اش فکر نمی کرد و 
ان را دتبال.تمی تمود تیش .فی کردد. 


ملس" ۳ 1 ند ‌ ۲ ِ ۳ ِ وت 
العیون علانیتی و تقبع فیما ابِطِنْ لک سریرتی " فظا عَلی با سب من 


پروردگارا به تو پناه میبرم از اینکه ظاهرم در دیده ها نیکو ولی باطنم در 
نزد تو زشت باشد در حالی که بخواهم با ریاکاری و ظاهرسازی که تو بهتر 
از من بدان آگاهی خود را نزد مردم با ظاهری نیکو جلوه دهم و بدرفتاریم 
ژانزد خو ارم که در تتیجه بهبند حانت نز دیی و از زضایت دور ماتم: 


البته مولایمان امیرالمومنین علی علیه السلام از این حالتی که توصیفش 
فرمود منزه و پاکیزه است این ما هستیم که باید به خدا پناه بریم از 
ظاهرسازی هایمان و تلاشمان برای آنکه در چشم مردم خوب جلوه کنیم 
اما در دلمان چیز دیگری و در رفتار مخفی و پنهانمان آنچنانيم که خدا را به 
خشم می آوریم. 


وقتی آقا و سرورمان ی ی ام بودن ما چه 
کنیم که سرتا پا دو گانه ایم دو گانه می گوییم دوگانه عمل می کنیم و 
دوگانه معتقدیم. 

رای ابا قددم خو خی ماه ما عون بالله. اد خداوند ار که تغالن باریمان 
مهم ترند. 

آبا این درنشت که نز مردم آین‌فمند و مخترم باشیم آما نورد بروردخاز فتعال 


بی ابرو و روسیاه به فرمایش امام علیه السلام به بندگان خدا| نزدیک واز 
رضایت خدا| دور. 


پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم می فرمود: 

و تضْعَذ الحقَظَهٌ یعمل الب مُبَهجاً به .. قیلون مب کلها علی یوقو 
بین بپدیه الله سْبحاتة فیشهذُوا له عم صالح ذُعَّاء قَیِفُول الله تعالی: نتم 
حقَظه عَمَل عبدی و 


ص :466 


آتا رقیبِ عَلی ما فی تفسه یه لم بُردنی پهذا العَمَل عَلّیه لعتتی (1) 


فرشگان نگهبان اعمال باعوتشحالی عمل ده را بالا می بزنه ختاب ها 
یکی پس از دیگری طی می کنند تا آنکه در برابر خدای سبحان می ایستند 
و میگویند عمل صالح و دعاپی اورده اند. خدای تعالی می فرماید شما 
نگهبانان عمل بنده من هستید و من ناظر درون اویم. او اين عمل را برای 
من انجام نداده است لعنت من بر او باد. 


بو اه ا کان > 0 هه في غتر نله دههاء تکشز عنق 
م أعَرّ ما کان کذا و کذا 


روز روشنی را در یی خواهد داشت چنین و چنان نبوده است. 
امام علیه لاسلام سوگند می خورد به اينکه بالاخره پایان شب سیه سیید 


است. 

آلیس الصِبحٌ بقریب (2) 

آبا صبحم روشنایی و پیروزی نزدیک نیست. ؟ ! 

للم صل علی ولگ آمرک القایم الموَقل (3) 

خدایا درود فرست بر ولی امر خود که قائم است و مورد امید ماست امید 
ما به ان است که او خواهد امد و شب تاریک ظلم و بیداد و فساد به پایان 
مژده اذل ک.فسیحا تفسی می. ید۳ که.ز. اتفاشن, وش ی کسین 
می اید 


از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش***زده ام فالی و فریادرسی می آید 
امام صادق علیه السلام درباره صبح پیروزی روز کزان حکومت حضرت 
بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید: زمانی که حضرت 
مهدی علیه السلام قیام کند به عدالت 

ص: 4067 

1- مستدرک الوسائل ج1ص112 


2- هود 61 
3- دعای افتتاح 


حکومت می کند و در دوران حکومت او در روی کره زمین از ظلم و جور 
اثری یافت نمی شود راه ها امن می گردد زمین برکات خود را خرج می 
سازد هر حقی به صاحب حق برمیگردد وهیچ پیرو دینی در روی زمین باقی 
تفی هاند محر اينکه دین اسلا را مییذیرد و ایمان: می. آورد. ۲17 

بیا به خانه که امید با تو برگردد ***هزار مرتبه خورشید با تو برگردد 

من غروب و غم و اضطراب چشمانی***به راه مانده که امید با تو بر گردد 
بیا که کوج کند ماتم از حریم دلم***و شادمانه ترین عید با تو برگردد. 


اری وجود تین ی اباصالح المهدی روحی له الفداء شمس الشموس 
خورشید خورشیدهاست و بعد از شبی سیاه روز عدالت روشن از فیض 
وجودش خواهد شد. 


۳ ۳ ۴ مس ِ 
دویست و هفتادم- قلیل نذوم عَلیّه آجّی من کثیر مَملول مه 


کار مختصری که آن را ادامه دهی بهتر است از کای تاو که از ان ملول و 
خسته گردی. 


کار ستف اک عباوت برورد کار بشید مختضر و اخامم دار تمین‌اشت از اینکد 
خسته شده و ان را تعطیل کنیم. 


4 ِ 9 ۳۳ ۹ 9 
یُرِیدٌ اللهٌ کم الیْسر ولا برِیدٌ یکمْ العسُر (2) 


امام علیه السلام شبیه کلام فوق را به فرزندش امام حسن مجتبی علیه 
السلام فرمود: 
وا قتصد یا ینت فی مَعیشَتک و آقتصد فی عبادیک و عَلیک فیها بالأمر الّایّم 
الذی تطيقة (3) 
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2- بقره 19 
کته السار خر ۸31 


فرزند عزیزم در تلاش معاش و انجام عبادات میانه رو و معتدل باش و از 
زیاده روی پرهیز کن و در حدود طاقت و توانت فعالیت نما تا بتوانی ان را 
برای همیشه انجام دهی. 


امام صادق علیه السلام میفرمود:در جوانی در عبادت کوشش بسیار می 
کردم پدرم به من می فرمود کمتر از این مقدار عبادت که از تو می بینم به 
جای اور زیرا وقتی خداوند بنده ای را دوست دارد با عبادت کم از او 
راضی می شود. (1) 


مقدم داشتن واجبات بر مستحبات 


دویست و هفتاد و یکم- لا أَصَرّتِ اللَوَافِلٌ بالقراْض قارفْصُوها 


هرگاه کارهای مستحب باعث شد که واجبات آسیب ببیندمستحبات را ترک 
کن. 

هشدار امام علیه السلام به کسانی است که اوجبات را فدای مستحبات 
می کنند و برخلاف نظر حضرت به خاصر مستحبات واجبات را ترک می 
کنند مثلا تا ساعت ها از شب رفته به عزاداری و سوگواری اهلبیت علیه 
السطام هی با تقو عضار صیع اسان عصا می:سوو با در خال که پور با 
مادر از رفتن آنها به بعضی مجالس مذهبی حتی حضور در جماعت با همه 
فضیلتش مخالفت می کنند ولی آنها بدون رضایت والدین و یازن بدون 
اجازه شوهر به کارهای مستحب می پردازند. 


امام علیه السلام نیز فر مود: 
تک ان اشتقلت یقضایل وال عن آداء القراض قلن یوم قضلٌتکسبّة 


"ِ لاو و 


اگر با پرداختن به فضیلت مستحبات از به جا آوردن واجبات با زمانی هرگز 
اس 


رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به امیرالمومنین علیه السلام 
سفارش می فرمود: 


ص :469 


1- کافی ج2ص 87 


اذا رآیت لاس یشتغلون بالقضایّلِ قاشتغل آنت باتمام القرایْض (1) 


هرگاه دیدی مردم به فضائل و مستحبات می پردازند تو به کامل کردن 
واجبات بپرداز. 


عده ای هستند که داوطلب کارهای خیر و پرداختن هزینه ازدواج و جهیزیه 
و مسکن و يا درمان بیماران هستند اما حقوق واجب خود را مثل زکات و 
خمس نمی پردازند به سفرهای مستحبی مثل زیارت ائثمه طاهرین علیهم 
السلام می روند ولی سفر حج تمتع که از واجبات قطعی است در صورتی 
که استطاعت بدنی و مالی باشد به بهانه های غیرمنطقی نمی روند. 


درباره کسانی که زکات نمی پردازند 2 نمی روند از طریق معصومین 
نقل شده است که 


من مت قیراطاً من الرّکاه قَلَمُّت ان شاء یَهُودیاً و ان شاء نصرانیاً (2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر که قیراطی از زکات را نیردازد او مخیر 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: من سَوّف الحَجْ حثی یموت 
ِعَتَهُ اللة یوم القیامه بهودیا آو تصرانیا (3) 


هر کس در رفتن به حج چندان تعلل ورزد تا مرگش فرا رسد خداوند او را 
د رروز رستاخیز یهودی و يا نصرانی برانگیزد. 


هر که خقفر کش ستفر اخرت:را بافر کید خود دا آفاده می کید 

دویتس و هفتاد و دوم- من کر بُعد السْفر اد 

هر که دوزیق سفر را باوز داشته باشد خوخ را آماذه فی کند. 

همه سفرهای دنیایی بدون توشه راه نیست در حالیکه می دانیم عمر سفر 
کوتاه است و راه ها امروزه با وسایل روز به هم نزدیک شده اند. اما چرا 
10 
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3- بحار ج77ص58 


طولانی و دور و دراز که هزار منزل دارد و اسان ترین انان منزل اول یعنی 
مرگ است. 


سفری که پنجاه ایستگاه ها دارد و هر توقف گاهش هزار سال طول می 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
قاس فی القیامه خمسین موقفاً کل موقف آلف ستو(1) 


قیامت پنجاه ایتشتگاخ دارد و هر ایستگاه هزار سال طول می کشد. آضاد کین 
سا صقر اروت هی اسال صاهه است ها رت سر وی از اه 


نکند پرونده عمر بسته شود نامل عمل ما خالی از کارهای شایسته و پر از 


معصیت و خطا باشد. 

مرحوم طباطبایی در کوهپایه زان صبحگاهی سرود: 

گذر ز دانه و دام جهان و خویش مباز***که مرغ با پر آزاد می کند پرواز 
به کوهپایه زان بامداد با یاران***که دور باد دل پاکشان ز سوز و گداز 


هزاران راز 


زمن نیوش و میاسا در این دو روز جهان***که پیش روی تو راهیست 
سخت دور و دراز 


به هرزه راه مییما و خود خسته مساز*** که پیش پای تو باشد بسی نشیب 
و فراز 


- لیست التویّة کالفقابته مق الابضار ققَد تَکَذِبٌ 
ان اقلا 5 لا مین الما مر ن استلَصَحه کب" 
ص :471 


1- بحارج 15ص 40 


آگاهی با دیدنی ها به دست نیاید چه بسا که چشم ها به صاحب خود دروغ 


امروز وسایل ارتباط جمعی آنقدر قوی و وسیع شده که هر آنچه د رگوشه 
ای از جهان اتفاق می افتد و يا از مناظر طبیعی وجود دارد از اعماق دریاها 
تا کهکشان ها قابل رویت و مشاهده است اما آیا این همه دیدنی_ شگفت 
آور در صد آگاهی ها را درباره حقیقت هستی و جایگاه انسان در آفرینش 
بالا برده است؟ 


و ی 0 ی ابر ات ۳۳ 
جایی که باید متوجه حضرت معبود شوند و به خالق هستی توجه کنند و در 
محضر او گناه نکنند و فرمانش را اطاعت کنند آنچه مي بینند جز یک 
سرگرمی و مطلبی وقت پرکن و گذرا چیز دیگری حاصل آنها نمی شود. 
ولی اگر هر آنچه می بینند از عقل کمک بگیرند و فکر و اندیشه خود را به 

کار بندند قطعا راهنمایی های لازم را به 7 


روند. 

امام علیه السلام نیز فرمود: 

گفاک من عَقلک ما اوضع لک سْبل غبک من ژشدک (1) 

از عقلت همین تو را بس که راه و بیراهه رابر تو روشن می سازد. 


ور ستاخته فد هر ول ققه سک ان تکاتن. که. به. یر موظ به ان 


دلایل مطرح می شود. 


ابن سکیت به امام هادی علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند که نظیر 
شما را هرگز ندیده ام . بفرمایید که امروز حجت بر مردم چیست؟ امام 
هادی علیه السلام فرمود: 


العقل یعرف یه الضادق عَلی الله قََْدْفْة و الکادِبٌ علی الله فیک ققال 
اب السکیت: هذا والله هو الجواث (2) 


عقل را به واسطه آن امام راستین می شناسد و تصدیقش می کند و امام 
دروعین 
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سح البلاگه این ای الجدند هنیس وم 
2 کافسجا ‏ 20 


درست همین است. 


و 0 ۳ 
دویست و هفتادو چهارم- بیتَکم و بین المَوعظه حجَابٌ من الغرّه 
بین شما و موعظه حجابی از غفلت و بی خبری است. 


وقتی گوش دل بسته باشد بهترین مواعظ حتی کلام وحی اثر نمی گذارد 
چه بسیار مردمی که د رمعرض موعظه های آموزنده و ارزشمند قرار 
میگیرند اما چون دل در گرو آن موعظه ها نمی دهند به قول معروف از 
این گوش می گیرند و از آن گوش بیرون م یکنند. برای آنکه غافلند و خواب 

غفلتشان آنقدر سنگین افت که خن ااکر تاعظ دا ۵ سار .و انهه 
طاهرین باشند بر روی آنها اثر می 1 


تِ 


ان تیف 2 بعرظه۱ وتفولوا سر مُسْتمرٌ وکَیُوا وائبتغوا مواقم کل مر 


0 ولد جاعَم من الاتباء ما فیه مُرْدَجَد جكمَة بالِعه قمَا ء تن النرا ۷ 


ٍِ 


اگر آیه ای ببینند اعراض کرده می گویند این جادویی پایدار است. 


تکذیب کردند و از هوای نفس خویش پیروی نمودند و هر کاری را قراری 
رساست ولی بیم دادن ها بی فایده است. 


نصیحت همه عالم چو باد در قفس است ***بگوش مردم نادان چو آب در 
غربال 


عیب عالم و جاهل 
۰ ۳ 1 هِ ِ 
دویست و هفتاد و پنجم- جَاهلکم مزداد و عَالِمَکم مسَوف 


نادان شما زیاده روی می کند و عالم شما کار را از وقت خود عقب می 
اندازد. 


دو نقيصه و عیب یکی از جاهل و دیگری از عالم زیاده روی در هر کاری 


ص :3 47 


1- قمر آیات 2 تا 5 


غیرعاقلانه است زیاده روی در عبادات کار و فعالیت های اجتماعی انفاق و 
احسان نظافت و مصرف اب خوردن و اشامیدن پذیرایی در میهمانی ها و 
مراسم سخن گفتن و غیره همه و همه مذموم و حکایت از نادانی ضو کند. 


در مورد انفاق خداوند متعال می فرماید 


۳ ِ_ ۶ ۳ ۳ ۳ ه‌ ن‌ ه‌ _ ع‌ِ 
ولا تجْعل یدک مَْلولَة [لی عَنک ولا تبُسْطها کل البشط فد مَلومّا 
۵ و مکش د| (1) 


نه دستت را بر گردنت بسته نگه دار و نه آنقدر گشاده کن که ملامت زده و 
حسرت خورده بنشینی. 

۳ + آو و 1 4 1 4 ج - کل دض 

الذین دا آقَمُوا لَم بُسَرفوا وَلَمْ بِفْْرُوا وکا بَیْن دَلِک قوَامّا (2) 


هنگام انفاق و خرح زیاده روی نکنند و همچنین بخل نورزند بلکه میان این 
دو صفت حد وسط را اختیار نمایند. 


۱ ۱ ۳ : ِ ۳ 
ولا نید ی رز تبذیرا ان المَبذرین کائوا احوَان الشیاطین (3) 


ولید بن صبیح می گوید در محضر امام صادق علیه السلام بودم مرد سائلی 
آمد چیزی درخواست کرد حضرت به او دادند دیگری آمد باز عطا فرمود 
سومی آمد حضرت فرمود خداوند به تو وسعت دهد همه آنها را در مورد 
نفری است که دعایش مستجاب نمی شود عرض کردم انها کیانند فرمود 
یکی کسی که همه اموالش را در راه خدا صدقه بدهد پس از تمام کردن 


بجوزد 

الا از فنی 

خدایا مرا روزی عنایت کن به او گفته می شود ما تو را روزی دادیم.(4) 
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: 

ص :474 


1- اسرا 29 

2 فرقان 67 

3- اسرا 26 

4- کشکول بحرانی ج 2ص 49 


ار للسّخاء مقدارا قان زا یه جرف (1) 


جود و سخا را اندازه ای است اگر از آن تجاور کند زیاده روی و اسراف 
است نقيیصه دومی که حضرت بیان فرمود مربوط به علماء و دانشمندان 
است و ان کارها را به عقب می اندازد و از خود سستی نشان می دهند. 


دهند پس چرا تا سلامتی هست و فکر کار می کند قدمی برای توسعه علم 
و دانش و معارف دین برنمی دارند و امروز و فردا می کنند. 


امروز با مسئولیت دانشمندان بالاخص در حوزه دین نسبت به ده 


بسیار سنگین تر شده است نسل جوان ما شدیدا در معرص خطر فرهنگی 
قرار گرفته اند نباید کارها را به تاخیر انداخت هر کس مایه علمی درباره 
معارف دارد قلم بزند سخن براند محفل درس و بحّت تشکیل دهد از 
وسایل روز استفاده کند زیرا دشمنان با انواع وسایل به فرهنگ ناب محمد 
و اله محمد ایجاد شبهه می کنند کوتاهی و قصور در برابر انها زبونی در 
دنیا و مواخذه در اخرت را همراه دارد. 


روایات خیلی تهدیدآمیز است. 

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در دو بیان چنین فرمود. 

کایَمُ اللم یله کل شییء حتی الحوْ فی البَحر و الطَی فی السّماء(2) 
پنهان کننده دانش را همه اشیاء حتی ماهی دریا و مرغ هوا لعنت می کنند. 
من کتم علما نافعاً عندة آلجمَهٌ اللة یو القیامقه بلجام من نار (3) 


هر کس از دانشی لندود مد برخوردار باشد و آن زا تخقی, نکه :زارد در روز 
قیامت خداوند بر آه لحاضی: از انعر زند. 


علم بهانه را بر بهانه جویان بسته است. 

دویست و هفتاد و شلشنم- قَطع العلم غْذر المتعللین 
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1- بحار ج17ص218 


2- کنز العمال 28997 و 29142 
3- کنزالعمال 28997 و 29142 


عرسا تور ماه اسر مها سته است. 


این بیان حضرت کامل کننده بیان قبلی است براستی وقتی علماء و 
دانشمندان قصور در نشر علم و دانش خویش نکنند و آنچه را از معارف 
الهیه می دانند در اختیار خلق خدا بگذارند و شبهه های اعتقادی و احکامی 
ِِِِ« را پاسخ دهند دیگر عذر و بهانه ای برای بهانه جویان باقی نمی 
گذارند. 


حداقل آن اتمام حجت است از این جهت که فردای قیامت نگویند کسی 
نبود که حقایق را برای ما تبیین کند ی یس 


ما آلقب فیها قوِغ سم حزتها آم کم تذیژ قالوا بلی قَد حاعتا تذیة 
کته وا ما لاله من ستء انآ ال می ضلال کر وقالا نا 
تسْمَع او تعْقل ما کتّا فی أصحاب السّعیر فاعْترفوا بدَئبهمْ فَسْحْفَا لأصَحاب 
السعیر (1) 


ایا برای شما بیم دهنده ای نیامد. 


پاسخ می دهند آری تداع ها سیخ خفده امد ولی او را تکذیب کردیم و گفتیم 
خداوند چیزی نازل نکرده است و شما پیامبران در گمراهی بزرگی هستید 
در ادامه می گویند ار ما کوش شنوا و درک درست داشتیم در بین اهل 
آتش نبودیم به گناهان خود اعتراف میکنند و اهل جهنم از رحمت خدا دور 
بات پشن بر اه علم ارم انشتت که‌بهانه زا اردست احل بهانه: کیرند فعط 
وظیفه ابلاغ خود را انجام دهند حالا چه اندازه مردم استفاده می کنند آن 
مربوط به آنها نیست مهم آن. ات که کیت انجام. کیره حنانکه تن 
وسول. الله‌صلی. الله.غلیه و آله. وسلم نها مامفن به ابلاعجعایق.دین بو 
معارف الهیه بود. در قرآن شریف حد ود یازده مورد با مضامین مختلف 
تکلیف پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فقط ابلاغ رسالت و نشر حقایق 


دین بیان شده است. 
وما عَلی السول الا ابلاغ المیین (2) 


و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جز رساندن پیام دین به طور آشکار 
وظیفه ای ندارد. 


ص :476 


1- ملک 9تا11 
2 نور 54 


استفاده از مهلت ها و فرصت ها 


ِ 0 ۶ شش ن 
دویست و هفتاد و هفتم- ی معاحل ل الاتظا کل مَوّجلِ تال 
بالسویفی 


هر که مرگ با شتاب به سراغش می رود مهلت می خواهد و هر که 
مرگش به تاخیر افتاد از فرصت استفاده نمی کند و به عمل نمی پردازد. 


مولایمان علی علیه السلام مثل هميیشه اعجاز در کلام دارد چنان روانکاوی 
می کند که هر خواننده جمله فوق براحتی می تواند خود را با کلام ان 
بزرگوار تطبیق دهد جدا چرا باید ما انسان ها اینگونه باشیم که اگر مرگ 
ناگهانی به سراغمان امد مهلت بخواهیم و بگوییم: 


لا او 0 سللا م ۳ در 
رب ارَجعون لعلی آَغْمَل ضالخا فیما ترَکث کلا ها کلِمَه هو قایلها(1) 


ای انجام دهم هرگز این سخنی است که او می گوید. 


و چرا حالا که مهلت داریم از فرصت استفاده نمی کنیم و به عمل نمی 
دازیم. 
برداریم 


مگر ز مدت غفر. نخه مانده دریابی*** که آنچه رفت به غفلت دز نیاید باز 


چنان مکن که به بیچارگی فرو مانی***کنون که چاره بدست اندرست 
چاره بساز 


نت آزنن تیاه نم ره ای اه ۱ رن درس ناف میت اند 
] #فت 7 زیچه ر و ضابع ربع ر 
باز 


امام لین غلنه السلام می فر مود: 


ِِِ الْمَعاد, و سابقوا لاجال, قَانَ التانتن شک اءَنْ ینقطع بهم م الاعمَل, # 
رَهفَهُم الاعجل(2) 


په سوی آخرت بشتابید و بر مرگ ها پیشی گیرید زیرا نزدیک است که 
آززهی مردم فطع شده وه مزی انان,را ذریاید. 
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1- مومنون 100999 
همه البااغه.خطبه ۵182 خظیه 297 


در جای دیگر فرمود: 


قاءَحَد امَروٌ و من تیه لِتَفُه, اءَحَذ من حیٌْ, لِمَیّتِ, و من فان لباق, و من 
ذاهب لدایم. ام خاف ال و و مُعقَژ الی اءجله, و مْظوز الی عَمله(1) 


لازم است انسان از خود برای خویش و از زندگانی برای مرگ و از نیستی 
برای هستی و از گذرنده برای باقی مانده کاری بکند و کسی که از خدا 
ترسید در حالی که تا رسیدن ق ح آوسن فرصت داده و تا انجام عمل او را 
مهلت داده اند. 


از خوش بحال گفتن های مردم باید ترسید. 


دویست و هفتاد و هشتم- ما قال اللّاسن لِشی ‏ طوبی له 
اهر وم سَوء 


- 
مس 


۵ ح از ]و 
و قدذ خبا له 


کس 


مردم به چیزی نگفتند خوش به حالش مر انکه روزگار بر ان روز بدی را 


پنهان دارد. 


بیان امام علیه لاسلام نظر به این حقیقت دارد که دیدگاه مردم خیلی قابل 
اعتماد ینت چرا که آنها علم غیب ندارند و تمی دانتد همین شخص را که 
در ناز و نعمت و يا قدرت و مکنت می بینند روزی هم دارد که ورق برگردد 
و روزگار بدی داشته باشد. و شاید هم نظر حضرت به موضوع چشم زخم 
باشد که می خواهد بفرماید که بعضی با گفتن خوش به حالش صاحب 
نعمت و شوکت را چشم می زنند او را به روزگار بد می نشانند. 

مسئله سومی که از گفتار امام استفاده می شود این است که افراد متنعم 
و متمکن در مال و قدرت و سلامتی به فکر از دست دادن همه این 
امکانات باشند چون انسان هميشه همه چیز برایش فراهم نیست بر روز 
کرفتاری نیندیشتد وبا خود.را آافاده. کند. تا از بای نيفتد: 


تاند کس ار ارسواوت اه ای ها ار کرو اه یماسا 


می فر مود: 
ن‌ ۳ ن 7 
تاد ال این الذین عُمْژوا قتیفوا؟ و عُلْموا ققهفوا ؟ و الظژوا قلعوّا ؟ و 
سلموا فتسوا ؟ 
ص:478 


وه لاه خطیه 192 مخطیه 257 


1 ۳ 2 ِ 
امهلوا طویلا و مُیخوا جمیلا و خذرُوا اعلیما و وْعذوا جسیما (1) 


اق بتدکان: خدا کجا هستند انهایی که سالیان: دراز عمر کردند و از تفت 
های الهی استفاده نمودند دانش آموختند و فهمیدند به ایشان فرصت دادند 
و عمر را بيهوده صرف کردند سلامتی داشتند ولی فراموش کردند مهلتی 
طولانی و عطایای شایسته نصیبشان شد از عذاب دردنای انها را ترساندند 
و پاداش های نیکو نویدشان دادند. 


مسئله قضا و قدر 

دویست و هفتاد و نهم- از امام علیه السلام درباره قضا و قدر الهی سوال 
کردند؟ فرمود: 

ظریق قح فلا تا وه بت وه و" قلا تلجْوخ و سِّ اللّه قلا تتکلَفوخ 

راه تاریکی است آن را طی کنید و دریایی عمیق است در آن وارد نشوید 
از اسرار الهی است برای دست یافتن به ان خود را در رنج نیندازید. 


یکی از مسایل اعتقادی که ما اجازه ورود در آنها را نداریم قضا و قدر 
است چون قضاأ و قدر از صفات فعلی خداست و ما از انچه خداوند تبارک 
و تعالی اراده کرده مطلع نیستیم پس نباید وارد نشکیلات خداوندی شویم و 
اگر وارد شویم چیزی جز سردرگمی نصیب ما نخواهد شد. 


فقط باور کنیم که خداوند برای بندگان جز خیر نمی خواهد و اگر شری هم 
به سراغک سی رود عکس العمل کار خود اوست. 


۳ آضایک من من خیرته حسَته قمن ال وم ای من سَیتٍَ فمن تفسک 21 


آنچه از نیکی هابه تو رسد از جانب پروردگار است و آنچه از بدی ها به تو 
رسد از خود توست. 


حتی در مواردی که ما احساس میکنيیم شر است اشتباه می کنیم خیر ما د 


ص :479 


اب یه الاب ای 82 
2 فساء: 79 


در روایت ت است که رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم چنان خندید که 
دندان های آخرینش هویدا شد بعد فرمود. 


آلا تسالونی مِمٌ ضَجکث؟ قالوا: بلی يا رسول الله قال: عَچبث للقرء 
المسلم ان لیس من قضاء یقضیه اللةٌ غَرَوجلّ له الا کان خیرأً له فی عاقبّه 
آمره 11 


انا از من ی رس کهآ خه می خن ٩‏ عرش رفن عیا اس سول خها 
فرمود: از انسان مسلمان در شگفتم که هر چه خدای عزوجل برای او حکم 
مقدر کند سرانجامش برای او خوب است. 

امام باقر علیه السلام می فرمود: 

فی قضاء الله کل یر للمومنین (2) 

در قضای خداوند هر گونه خیری برای مومن نهفته است. 


یعنی اگر مصیبت باشد خیر است اگر شادی و شادکامی باشد نیز خیر 


است. 


3 31 ِِ ۳ ی 0 
۳ یت 2 که و 62 .ار 6۱-۰ ِِ 
دویست و هشتادم- ادا اذل اللهةَ عبد| خظر علیه العلم 


هرگاه خداوند بخواهد انسانی را خوار و زبون کند او را از آموختن علم 
محروم می کند. 


محرومیت علم بزرگترین عذاب برای انسان است دلی که از علم تهی 
باشد مرده و بی خاصیت است و حیات و بقاء انسان به علم است. 


امام علیه السلام درباره ارزش علم می فرمود: 


ً‌ ِ و 1 ِ و ِ 
ان القلع عياق العلوب و ور الاضار مق العمی و فقمالندان مم ااعت 
(3) 


علم سبب زنده ماندن دل ها و نور بخشیدن به دیدگان و نیرو دادن به بدن 


قادمی حرود: 


دانش پژوهان و طلاب علوم به ویژه علوم الهی از ارزش و مقام والایی 
برخوردارند. 


ص :480 
1- امالی صدوق ص 439 


2- التمحیص ص 58 
3- بحار ج ص166 


و انسان ها به طور فطری برای دانایان و صاحبان علم و معرفت احترام 
کانلند در کیت ها اقفر بای اهل.-علمء طالتان ان مترلت حست که در 
تعبیر روایات بر بال فرشتگان گام می زنند. 


ول آلله خی الا علیه .هن ال فزیراخ فر نود 
ان طالت العلم تبسَط له المَلایَكَة اجتحتها و تسنغر له (1) 


ادم های بی مصرف و باطل نادانان و محرومان از علم اند همان هایی که 
عمر عزیز خویش را با پوچی ها و هیچی ها و بطالت به پایان می برند در 
جهل مرکب عوطه ورند. 


قران این قشر از جامعه را جزء بدترین جنبندگان می شمرد. 
00 1 س ها 1 4 وه ۳ 90-1 1 
شةّ الوا علد ال الطُ البِکَمْ ادن لا بفقِلُون (2) 


بدترین موجودات و پست ترین مردم نزد پروردگار کسانی هستند که از 
فهم حقایق کر و لالند و تعقل نمی کنند. 


کسی که امیرالمومنین علیه السلام برادر خواندش و صفات ممتاز وی 

ک 3 1 
دویست وهشتاد و یکم- کان لی فیمّا مصضی اج فی الله 
در گذشته برایم برادری بود که در راه خدا مرا برادری کرد. 


دو نقل درباره این شخص آمده بعضصی او را اباذر غفاری گفته اند که پیامبر 
ضلی الله غلیم و اله-وسلم درباره اش فر مود 


ما آَصَلْتِ الحضراء و لا فلت القبراء علی ذی لهجه اصدق من آبي در (3) 


اباذر باشد. 

امام علیه لاسلام در آن هنگام که عثمان بن عفان او را تبعید کرد خطاب به 
وی فرمود: 

ص :481 

1- کنز العمال 28748 


2 ال 22 
هدفه الهار خاص 182 


‌ ‌ ا[زص سس سم 0 ‌ ِ ِ -ِ 9 ۳ 
یا اعبادر تک عضبّت له قارخ من غَضبّت له, ان الْقَوَم خاقوک علی دئیاهم, 
37 ِ 


ای اباذر تو برای خدا به خشم آمدی بنابراین امید تو به خدا باشد این مردم 
به خاطر دنیایشان از تو ترسند و تو به خاطر دینت از انها ترسیدی. 


نقل دوم آن است که شخص موردنظر امام علیه السلام عثمان بن مظعون 
بوده است 


کان من ژهاد_الصحابه و آکابرها و کان تفه[ الله صلی الله علیه و آله 
وسلم یحبة حبا شدیدا 


او از زهاد وب ان اصحاب رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم بود 
وپیامبر او را سخت و شدید دوست می داشت. معروف است که عثمان 


برادی رضاعی سول خدا ضلی اللف:علبه و ال وسلم نویه وی اعتنای نه 
دنیا تا انجا که همسرش به پیامبر از دست او شکایت کرد و پیامبر او را 
دعوت به اعتدال نمود. 


هنگامیکه ابراهیم تنها پسر پیامبر فوت کرد آن گرامی خیلی گریه کرد و 
فرمود: 


آلجق بَسَلک الضالح عثمان بنِ قظغون (2) 
پسرم به سلف صالح خود عثمان بن مظعون ملحق شو. 


در هر صورت امام علیه السلام در مقام توصیف یکی از این دو بزرگوار 
باذر و یا عثمان بن مضعون است 


کان لی فیما مَصَی اج فی الله 


در گذشته برایم برادری بود که در راه خدا مرا برادری می کرد موضوع 
اخوت و برادری در اسلام از زیباترین و بهترین مسائل عاطفی است وقتی 
دو نفر با هم صیغه اخوت میخوانند حقوق متقابل و جالب توجهی نسبت به 
یکدیگر پیدا می کنند در روایات اهل بیت علبهم السلام آنقدر درباره برادر 
ایمانی سفارش شده که درباره برادر پدر و مادری بدان حد سفارش نشده 
است. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 
المُومن آجو المّوهن کالجسّد الواجد ان اشتکی شیتاً من وجَد آلَم ذلِک فی 
ص: 482 


1- نهج البلاغه خطبه 130 
2 معخم رال الخزیت 1 هن 127 


جسدو و ارواحَهّما من روج واجد (1) 
مومن برادر مومن است و مانند جشم واحدی هستند که قسمتی از بدن 
یکی از آنها درد و المی مبتلا شود سایر اعضاء بدن به درد می آید و روح 


آنها یکی است همان بزرگوار فرمود: برای هر چیزی چیز دیگری هست که 
آن را آرافتن میبخشد. 


و ان المّومن لیستریخ الی آخیه المّومن گما یستریخ الطیر الی شکله (2) 


و مومن با دیدن و ملاقات با برادر ایمانیش زان می یابد همانطور که 
دو پرنده همجنس در کنار هم ارامند. 

اگر اين پیوند همراه با اخلاص و برای خدا باشد بسیار پاکیزه تر و زیباتر 
نیات مادی و استفاده جستن از یکدیگر برقرار سازند پیداست که این 


مولایمان علی علیه السلام می فزمود؛ 
من آخی للذٌنیا خرِم (3) 

هر کس به خاطر دنیا با کسی برادری کند گرفتار محرومیت ها خواهد شد. 
همو فرمود: مردم با یکدیگر برادرند. 


قَمن کاتت اج وه فی غیز ذاتِ الله قهی عداوة و ذیک قُولّ عَرَْوجَل آلاخلاء 
ور تعطهم (تعض ٩۶‏ عَدد الا الغتفین (4) 


و هر کس برادریش را در غیر رضای پروردگار برقرار سازد منجر به 
دشمنی خواهد شد و این کلام خداوند عزوجل است که فرمود: برادران 
آهزهز نی نیت به. بخضی: ذیکر نشف هستند. مکر -آنهاتی. که تقو[ ۱ 
پيشه خود ساختند. 


بنابراین چه خوب است که برادری براساس معیارهای معنوی و الهی باشد 
که در این صورت نتیجه و تمره ای بر این اخوت خواهد بود. همان گرامی 
فرمود: 


ص:3 48 


1- بحار ج74ص268 
سار 7 ض 234 

3-غرر الحکم 2030 
4 بحار ج74ص165 


باللّواخی فی الله تنفر الاو (1) 


به واسطه برادری در راه خداست که برادری ثمر می بخشد. 
کاش تفه نو فی عشی صه الا ی عنه 


به خاطر آنکه دنیا در نظرش کوچک بود در نظر من شخصیتی بزرگ بود دنیا 
ممکن است از نظر بعضی بزرگ جلوه کنو بر آی. آناتی کم آخرت را باود. 
دارند و در مقام مقایسه آن جهان با این جهان هستند دنیا در نظرشان مانند 
رحم مادر و محلی کوچی و پست است. 


معمولا آنهایی که از آیات و روایات مربوط به وسعت و گسترش نعمت 
های الهی در جهان آخرت بی اطلاع هستند دنیا و مواهب آن در نظرشان 
خیلی بزرگ نشان داده می شود. 


یعْلَمُون ظاهرا من الحتّاه الذنیا وَْمٌ عَن الاخزه هُم عافلون (2) 

به. ۶ند نی ظاهری خنیا آحاهند ولی سبت. به. زندنی آخرت: به. کلی. بن 
خبرند. 

و کان خارجاً من سْلطان بَطنه 

نمود داخل معده نمی کرد که گاهی سلطه شکم و دلم می خواهد ها 
اسان را مص ره ی سس رام ان ات کل سا 
روز انسان را در ابعاد معنوی عقب اندازد و عبادات مورد قبول حق قرار 
نگیرد. 

ژتفل, ال ضلی اللهغلیه و الههشام یکی از رات هاستنن نایم آننوه 
ملت حرام خواری و شهوت شکم بود. 

تلاتغ أَخاقَهن علی أَمّتی: الصَلالَةْ بعد المعرقه و مَضلات الفتن و شهوة 
الفرج و البَطن (3) 


درباره سه چیز نسبت به امتم نگرانم: گمراهی بعد از معرفت و هدایت و 


ص :484 


1 ای 156 
2- روم 7 
ود سار 62ص 290 


مولایمان علی علیه السلام می فرمود: 
ایاکم و البَطته قاتّها مقساه للقلب مَکسلة عن الصّلاه مَفسَده للجسد (1) 


بر تا ام ها تا هس سرام ات رات 
قلب و کسالت و بی حالی در نماز و فساد و بیماری جسم می شود. 


ممکن است بعضی از متدینین و مومنین علاقمند باشند که بدانند پس چه 
اندازه باید به شکم رسید و چه مقدار باید خورد و خوراک ما باشد.یاسخ را 
از رسول مکرم اسلام دریافت کنند که فرمودند: 

کل و آنت ۹ ي وا سک و آنت ت9۹ ِ ۱21 

بخور در هنگامی که میل به غذا داری و تا اشتها داری دست از غذا بکش. 
قلا پشتهی مالا یِجد و لا بکیر [ذا وَجَد 


اگر چیزی را به دست نمی آورد حسرتش را نمی خورد و اشتها نشان نمی 
داد و هنگامی که به چیزی دست می یافت افراط نمی کرد. 


ایه شریفه می فرماید: 
کیلا تسوا عَلی ما قاتکمٌ ولا تفرخوا یما تام (3) 


نسبت به آنچه از دست می دهید دلتنگ و آزرده خاطر نشوید و نسبت به 
آنچه به دست می آوزید مغرور و شادمان تگردید. 


در واقع یک نوع بی اعتنایی به زخارف دنیا است و عثمان بن مضعون که 
مور توصیف و تعریف مولایمان علیه السلام قرار گرفته چنین بوده است 
هنگام نداری حسرت نمی خورد و دلتنگ نمی شود و هنگام اقبال دنیا و 
داشتن مغرور نمی گشته و زیاده طلبی نمی کرده است. 


به عبارتی دققا زهد در دنیا را او مصداق داده چنانکه همان بزرگوار می 
فرماید 


الژهذ که هی تین من الفران قالّ اللة تعالی: یکلا تأسَوا علّی ما قاتکُة 
ولا تفرخُوا بما ناکم فمن لم یاس عَلی الماضی و لم یفرح بالاتی فَهْو الرْهد 


40) 
ص: 485 


1- غرر الحکم 176 
2 بحار ج62ص290 
3- حدید 23 

4 بحار 78ص 70 


تمام زهد در دو کلمه قرآن است خداوند تبارک و تعالی فرمود: سبت به 
اب اس وی ی ی یه رد 
شادمان نگردید. بنابراین_ هر که درباره آنچه در گذشته از دست داده مایوس 
تشود و دربازه آنچه در ایند هدس می, آوررو شادمان نگردد زاهد واقعی 
است شاید بعضی فکر کنند زهد یعنی ترک دنیا و انزوا طلبی. نه این طور 
نیست زهد یعنی دل نبستن به دنیا وقتی دل به زخارف دنیا گره نخورد 
راحت می توان از کنارش گذشت نه از اقبالش گرفتار غرور می شویم و 
نه از ادبارش و پشت کردنش غم زده و محزون می گردیم. 


ور ابه یی ی قر‌عاید 

لکلا تخرزئوا عَلی ما قَاتَکُم ولا ما أَصَابَکُم (1) 

رای ان دست دآدن.و یاه ذشست. آورزدن خی آندو‌های تنشوید. 
و کان کت هروه صامتاً قان قال بَدٌ القاّلین و تََع غلیل السّائلین 


اکثر روزهایش را در سکوت سپری می کرد و هنگامی که لب به سخن می 
کشود جای سخن گفتن برای دیگران باقی نمی گذاشت و عطش پرسش 
کنندگان را رفع می کرد. 


صمت و سکوت با معنا از قدرت روحی و تملک نفس نشات می گیرد 
کسی که در هنگام سخن گفتن هر صاحب سخنی را مجذوب خویش می 
کند و عطش پرسش کنندگان را برطرف مینماید و قادر به ۳۹ 
0 بزرگی ان و چه ثِِ 1 بزرگتر که انسان ۱ 
را از گفتن حرف های نامربوط و پوچ و بی معنا حفظ کند و هرگاه خواست 
سخن گوید گزیده و سنجیده بگوید. 


و آقا حقْ اللسَان قَاكْرامَة عن الختا و تعویدة علی الحَیرٍ و حَفلهُ علی ال 
و اجْمَامة الا لِمَوّصع الحاجه و المتقعَه للدينِ و اللیا و اعقاو 4 عن الفضول 


اش 


كِِ 


ص :486 


ال عفران ۱3 


خی اسر ون ها ان اس مها اب د کنیم تا تاسزانگوید و آن 
را عادت به خیر دهیم. و او را حمل به ادب کنیم و به طور کلی زبان را از 
کش مور وی ای تا اس 
و دنیا همراه داشته باشد و آن را مانع شویم از گفتن حرف های زیادی و 


زشت. 


اينکه ۳9 را وب سل ی و چیزی نگوید حکایت 2 
باطن و قدرت معنوی شخص سالک می نماید. 


اما رضا عل آاسام فر ده 


- 


ان الطّمت باب من آبواب الجکمه ان الطّمت یکسب المَحبّ اه دلیل عَلی 
کل خیر (1) 


سکوت دری از درهای حکمت است سکوت باعث محبت می شود و 
سکوت بر هر کار خیری دلیل و راهنماست. 


مولایمان علی علیه السلام فرمود: آصشت تسم (2) 
سکوت کن سلامت خواهی ماند. 
همو در بیانی دیگر به طور مبسوط م یفرماید 


سخن در مهار توست تا مادامی که آن را نگفته ای و چون گفتی تو در مهار 
آن خواهی بود. پس زبانت را نگه دار همانند طلا و نقره یا اسناد مالی ات 
که در خزانه نگه می داری چه بسا سخنی که نعمتی را تباره سازد و نکبتی 
را به با ر آورد. (3) 


به این نکته قابل توجه که در کلام مولا درباره عثمان بن مضعون بود توجه 
فرمودید که عثمان در عین حالی که اکثر روز گارانش را در سکوت می 

گذراند ولی هنگامی که به سخن گفتن مشغول می شد جای سخن گفتن 
برای دیگران نمیگذاشت. یعنی از یک قدرت تکلم در سطح عالی برخوردار 
بود. 


در 


ص : 487 
1- کافی ج2ص113 


2- غرر الحکم 
3- نهج البلاغه حکمتها 381 


جمع حضور مردم باشد و هنر عثمان بن مضعون این بود که در عین حالی 
که از توانایی بسیار بالایی سخن گفتن بهره مند بود ولی لب به سخن باز 
نمی کرد مگر مواقعی که ضرورت ایجاب می کرد. 


۳ ۳ كِ ۳ نژ 1 - ش 
و کان صَعیفا قانِ جاء الجدٌ فهُوَ ی غاد وصل واد 


از طبقه ضعیف جامعه بود ومردم او را ضعیف می دانستند ولی وقتی یک 


بعضی جته ضعیف دارند ولی وقت کار آن هم کاری که برای رضای 


آنجایی که وظیفه حکم کند هبچگونه ضعف و سستی از خود نشان نمی 
دهند و با یک دنیا شور و عشق مشغول انجام وظیفه می شوند. 


صفت شجاعت و تهور در انجام کارها از صفات برجسته مومن است همان 
گرامی می فرمود: 


السَخاء و السْجاعة غرایرْ شريقه یَصَعْها اللة سُبحاتة فیمن اَحَبّهْ و امتجتة 
(1) 


کسانی که دوست می دارد و امتحانشان فرموده قرار می دهد. 


- 2 ع‌ِ ۳ 2 
لا بدلی بخجّه حثی یاتی قاضیا و کان لا یِلوم اخدا علی ما یَجدٌ الغذر فی 
۱ لا اس را و 
مثله حتی یِسمع اعتذارة 


تا پیش قاأ ضی نمی رفت دلیل نف آووز و هر که عدری دایز ست سرزذش 


در واقع اهل دعوا و نزاع نبود هميشه در برخوردها می کوشید مستدل 
برخورد کند و برای حرف خویش اقامه دلیل نماید ان هم در محضر قاضی 
و اگر کسی خطایی مرتکب می شد صبر می کرد عذرش را بازگو کند و 


دیده اید که بعضی ها چقدر زود قضاوت می کنند بدون داشتن دلیل قانع 
کننده 


ص :488 


1- غرر الحکم 545 


نوی فاد وا هی دنه اسان ها بی متام دا تمصع تما نفد 
قرآن توصیه می فرماید که: 
لا تقف ما لیس لک به علخ (2) 


چیزی که درباره آن آگاهی نداری دنبال مکن به عبارتی بدون تحقیق در پی 
سخنی مرو و کسی را خوب يا بد مخوان. 

گاهی بعضی بر ما بدی می کنند یا مثلا خلف وعده می نمایند و سر موقع 
به محل مورد قرارداد حضور نمی یابند ما به محض ملاقات با انان بدون 


عذر موجهی داشته باشند و عجله ما در قضاوت باعث می شود ما عوض 


و کان لایَشكو و جَعا الا عند بُریُه 
از درد شکایت نمی کرد مگر وقتی که سلامتی می یافت. 


یکی از موارد امتحان الهی موقع درد وکسالت است معمولا افراد در اين 
امتحان نمره پایین می آورند و لب به شکایت باز می کنند مگر اولیاء خدا و 
ان کفن مس وضای خص رت معیمد دادن آند. 


امام سجاد علیه السلام در هنگام مرض و بیماری به خدای خویش عرضه 
می کرد. 

الم تک الْحمَد علی هام آزل 7 تصف فیه اف که تور ای ااخید 
علی ما اخدنت نی من عله فی حسشدی 


الها با بدن سالمی به من عنایت فرمودی و حمد 


اجْعَل مَخر هن 7 جی عَن عِلتی ای عقوک. و سَلامتی من هذه الشْدّه ای قَرَجک 
9 مان(2) 


و بیرون شدن از بیماری را با عفونت و تندرستی ام از این سختی را با 
کیترا یشت همراه ساز که تو عطاکننده احسانی. 
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1- اسرا 36 
2- صحیفه سجادیه دعای پانزدهم 


مهن مرض یوم و یله فلم شک الی غواده بَعتَه الله" یوم القیامه مع خلیله 
ابراهیم حَلیل الرحمن, حتّی یَجورّ الصْراط کالترق اللأمع .(1) 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 


ور ی و 
ای ای ی سوت ای ال 
صراط چون برق جهنده سریع می گذرد. 

کان یفعل ما یِفُول و لایَقولْ ما یَفعل 


این امتیاز مومن انتنت: که انجه: می. کوید و خروم .را بدان دعوت می کند 
نخست عمل کند و یا به کسی وعده ووعیدی می دهد پای حرف خود 
بایستد و به گفته خود عمل نماید و اگر کاری از دست او برنمی آمد بی 
جهت قول و قرار ندهد و کسی را در انتظار نگذارد. 


۵ شرس ان اسکه کی باه ال هد سارت شتا سح ی ید 
کسب خوبی ها و خیرات دارد و کسب خوبی ها و خیرات وابسته به اراده 
قوی و نیرومند است. 

پس باید اراده را قوی کرد تا به آنچه وعده می دهیم و می گوییم عمل 
کم خداوند ارگ و فالی, ختی.سطرت. ادم ,علیم السلام وا به خاظر 
نداشتن اراده نیرومند سرزنش می نماید. 


ولَقَدٌ عَهذْتا (لی آدم من قَبْل قتسی وم تجدٌ له عَرْمَا (2) 


با آدم عهد بستیم که فریب شیطان را نخورد ولی او فراموش کرد ما در او 


و خربا ره آنها که تفی هانتد از عهده کاری بز آیتد نی مایخ صحفت بین جمتبه 


در غیر اینصورت اعتبار و ارزش انسان زیر سوال می رود و از چشم مردم 
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[ وال الشنه خوص و رم 
2عظی 11 


آبوتضتن کفت اند ام داشتیم که ازباران سکاران بو اهان خی نوت 
در همین رابطه روت زیادی به دست اورده بود. چند کنیز اوازه خوان و 
مطرب داشت و پیوسته مجلسی از هواپرستان تشکیل می داد و به لهو و 
لع مسنس و طرت می کبرانیی رانا وهی خواندندهه انیا شراب 
می خوردند. چون همسایه من بود هميشه به واسطه شنیدن آن اعمال 
زرشت از دست او ناراحت بودم چند مرتبه تذکر دادم ولی نتیجه نبخشید. 
آنقدر اصرار کردم تا روزی گفت من مردی مبتلا و اسیر شیطانم امام تو 
گرفتار هوای نفس نیست اگر وضع مرا 0 
ا سلاو مشاه ناسمه هرا ای تفس ات ده 


ابوبصیر گفت سخن آن مرد بر دلم نشست. صبر کردم تا زمانی که خدمت 
امام علیه السلام رسیدم داستان همسایه ام را نم ان نات عرض کردم 
فرمود وقتی به کوفه برگشتی او به دیدن تو می آید بگو جعفر بن محمد 
می گوید آنچه از کارهای زشت می کنی ترک کن برایت بهشت را ضمانت 
می کنم. به کوفه برگشتم مردم به دیدنم آمدند او نیز با آنها بود همین که 
خواست کرک گنه نگاهش داشتم وقتی اتاق خلوت شد گفتم وص ترا 
برای امام صادق علیه السلام شرح دادم فرمود او را سلام برسان و بگو آن 
حال زا ترک کد تا رای شش مایت کی کر اس رف کیت با 
به خدا قسم جعفر بن محمد علیه السلام اين حرف را به تو فرموده سوگند 
یاد کردم آری گفت همین مرا بس است ازمنزل خارج شد. 


پس از چند روز گذشت از پس من فرستاد وقتی پیش او رفتم دیدم پشت 
درب ایستاده برهنه است گفت هر چه در خانه داشتم به مصرف اهلش 
رساندم و چیزی باقی نگذاشتم این می بیلی از برهنگی پشت درب 
ایستاده ام من به دوستان خود مراجعه کردم مقداری که تامین لباسش را 


بکند نهیه نمودم برایش اوردم. 


پس از چند روز دیگر پیغام داد مریض شده ام بیا ترا ببینم در مدت مریضی 
اش 
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مرتب از او خبر می گرفتم و با داروهایی به معالجه او مشغول بودم 
بالاخره به حال احتضار رسید در کنار بسترش نشسته بودم و او در حال 
مرگ بود در اين موقع بیهوش شد وقتی به هوش آمد (در حالی که لبخندی 
بر لبانش آشکار بود) گفت ابابصیر صاحبت حضرت صادق علیه السلام به 
وعده خود وفا کرد این گفت و دیده از جهان بربست. (1) 


و کان ان غُلِبِ علی الگلام لم بُغلّب علی السُکوتِ و کان عَلّی ما یَسمَغ 
آحرص منة عَلی آن بتکلغ 


اگر در گفتار بر او پیروز می شدند در سکوت کسی نمی توانست او را 
شکست دهد در شنیدن سخن دیگران حریص تر بود تا اینکه خود سخن 


بگوید. 


حرف زدن آن هم بدون منطق و بی پایه سهل است اینکه انسان قادر به 
سخن گفتن حساب شده و قاطع باشد ولی نفس را مهار کند و چیزی نگوید 
مهم است معمولا افراد برای ابراز احساسات درونی خویش و خالی کردن 
عقده ها پشت سر هم حرف می زنند تا به قول خودشان راحت شوند و 
آرام گیرند ولی اگر کسی مثل این برادر بزرگوار امیرالمومنین علی علیه 
السلام درست خلاف این روش را انجام دهد در شنیدن سخن دیگران 
حریص تر باشد تا سخن گفتن خویش واقعا شگفتی آور است و حکایت از 
روح بلند و قدرت فوق العاده می کند. 


وتان الله صلن, اللت غلیم.ی آله تلم فربانم. سکوت. املياغ دا من 
فرماید. 

ان اولیاء الله سَکئوا فکان سُکوهم دکراً و تَظروا قکان تََرهم عبرَة و 
تَطقوا قکان نْطْهّم جکمة (2) 

اولیاء خد| سکوت می کنند ولی سکوتشان ذکر است به حوادثت رهز کاز نی 
نگرند و نگاه آنان عبرت است و سخن می گویند در حالیکه سخنانشان 
حکمت است. 

و کان اذا بَدهَهٌ آمران نظر ایُْما آفَرَث الی الهَوّی قَخالَقهٌ 


و اگر دو موضوع ناگهانی برایش پیش می آمد درباره هر دو فکر می کرد 
که کدامیک به هوای نفس نزدیک تر است با همان مخالفت می کرد. 
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1- بحار ج 47ص 145 
2 بحار 69ص 289 


باز هم مولا از اراده آهنین و قدرت روهحی بسیار ارزشمند برادر ایمانی 
خوپش فرمود راستی که مخالفت با هوای نفس و خواسته دل کار دشواری 
است حرف زدن و شعار دادن آسان است ولی وقتی هنگام عمل فرا می 
را ی دا 
خواسته دل تسلیم می شویم. 


ال انکه هر کنس هه خایی, ری و سار لی از سلوک الی الب رای کیرد 
با مخالفت با هوای نفس خویش بوده است. 


یکی از حالات زشت نفسانی آن حالتی است که ما را به طور دایم امر به 
بدی و کا ولا ی که کس ین قر ان ی آمارد ات 


یوسف صدیق با همه قداست و پاکیزگی نفسانی اش از این حالت به خد 
پناه می بر د. 


ِ- 


۳9 ۳ ءِ نس 
ان اللَفْسَ لامَارَهْ بالسوء الا ما رجم بی (1) 


کند. 


نفس اماره حالت بچه ها را دارد همان طور که کودکان هر چه می بینند 
هوس می کنند او نیز صاحبش را پی در پی به کارهای زشت دستور 
دهد شخص بوالهوس هميشه در وجودش حرکات اضطراب انگیزی موجود 
است هر دم هوسی دارد دمدمی مزاج است. 


امتر الته‌منین غلی علبه السام مین قرچه و 
من آطاع تفسَة فی شهوانها ققد آعاتها عَلی هلکتها (2) 


آن کستی که در .شهوات حطعی تفس خویسشن.صی: شون به:تانودی. ۵ هلا کت 
خویش کمک کرده است. 


راه علاج این حالت نفسانی تقویت اراده وشتاب نکردن در تصمیم گیری 
است که بعضی ان قدر در اینباره ضعیف عمل می کنند که هوای نفس 
خویش را معبود خویش قرار می دهند. س 
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تور الخ کم سس 189 


ریت من ائّحَدّ له هوایة (1) 
آپا ندیدی کت را که هوس خویش را خدای خود قرار داده 


و کار عثمان بن مضعون چه اندازه زیبا بوده که وقتی دو موضوع برایش 
پیش می امد می دید کدامیک به هوای نفسش نزدیکتر است با همان 
حالات و صفات حمیده برادر ایمانیش سفارش می فرماید. 


قعلیکم بهده الخلایّق قالرَمُوها و تناقسو فیها فان لم تستطیعوها قَاعلَمّوا آنَ 
آخَدّ القلیل خیژ من تري الکثیر 


بر شما لازم است که این صفات را در خود ایجاد کنید و در به دست آوردن 


لزوم شکر نعمت 


۳3 


دویست و هشتاد و دوم- [ 1 بتومّد ال عَلی مَغصیته لکان بجت | 
شُکُراً لیِقمه 


اک پروردگار از معصیت خود نترسانیده بود واجب بود به شکرانه نعمت 
هایش نافرمانی نشود. 


مومن باید ترک گانه را در خود و 
الهی در محضر او گناه نکند. نتیجه این کار ملکه و طبیعی شدن ترک گناه 
است که اگر ترس از خدا هم وجود نداشته باشد بدون آنکه خود را به 

زجمت بیندازد خیلی آسان از انجام معصیت خدا اجتناب می نماید. 

اگرچه در روایات و آیات فراوان مسئله خوف از خدا بسیار تاکید شده و 
کار مطلوب و ارزشمندی است و راس حکمت نامیده شده ولی کسی از 
ترس خدا| ناه نف کت در واقع از ترس اینکه مبادا خداوند او را عذاب کند 
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1- فرقان 43 


بة سمت نافرمانی نمی رود. 
امام.غلیه المتلاه هی قرو ۱ تخف الا دی لا رای 111 
جز از گناه خود مترس و جز به پروردگار خوی شامید مبند. 


همین که مقدمه گناه فراهم می شود شخص باایمان یاد نعمت های بی 
پایان و منعم ونعمت بخش خویش بیفتد و خطاب به خود بگوید حیا نمی 
کنی از خدا خجالت نمی کشی نمک را می خوری و نمکدان را می شکنی؟ 
می خواهی در برابر دید پروردگار او را نافرمانی کنی؟ ! آنگاه است که به 
خود می اید و از تصمیم خود منصرف می گردد و گرد گناه نمی رود انشاء 


الله. 
امام علیه السلام نیز فر مود: 
حسَب القرء من کمال المغوژةه رکه مالا تجمل به (2) 


کمال جوانمردی است که آدمی آنچه زیبنده او نیست انجام ندهد. 


یعنی جوانمردی حکم میکند که در محضر خدای نعمت بخش و بزرگوار 
کستاخ نباشیم و دریدگی و بی عفتی نکنیم و از او شرم داشته باشیم. 


طریقه تسلیت در مرگ نزدیکان 


دویست و هشتاد و سوم- امام علیه السلام به اشعث بن قیس ور ان هنگام 
که فرزندش مرده بود چنین تسلیت گفت: 


یا شب ث 2 ی ایک ققٍَ اشتحقّت منک دک الرّجم و ان تنیز 
وه و رک 


پیوند خویشاوندی داری و اگر شکیبایی کنی برای هر مصیبت در نزد 
پروردگار 
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1-غرر الحکم 10162 
2- بحار 78ص 60 


ای اشعت اکرضنیز کنی حکم خدا| درباره ات به اجرا در آمده و تو ماجور 
هستی و اگر بیتابی کنی تقدیر الهی بر تو جاری است و گناهکار خواهی بود 
ای اشعث پسرت برایت وسیله سرور بود و نیز او برای تو سبب امتحان 
بود و با مرگش تو را محزون ساخت در حالی که برای تو پاداش و رحمت 


است. 
امام علیه السلام در گفتار خود چند پیام داده است. 


1-حزن و اندوه به خاطر از دست دادن عزیزان و نزدیکان یک امر طبیعی 

است آن هم به خاطر پیوند عاطفی که بین ارحام وجود دارد و اگر کسی 

ای ی پوت ی ی ی ی بو 
به د. 


2-شکیبایی برای هر مصیبت نزد پروردگار پاداش دارد اند شکیبایی نمی 
خداوند مزد و پاداشی نخواهد داشت و کسی که شکیبایی می کند اجرش 
حساب و اندازه ندارد. 

نما تفن الصَایرُون اجْرَهم بغیر جساب (1) 

البته خداوند پاداش صابران را بی حساب خواهد داد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

آیما َجُل اشتکی قَصبر و احتست کت اللة لَ من الأجر آجر آلف شهید(2) 

هر کسی که به دردی گرفتار شود و صبر کند و آن را در راه خدا , به شمار 
آورد خداوند اجر هزار شهید را برایش رقم زند. 

2به طور کلی فرزندان مایه امتحان پدران و مادران هستند چه سلامت 


باشند و در قید حیات و چه از دست بروند. 


واعلَمُوا آتمَا أَموالکمٌ واولادکم فتته 


۳۳ 
و س ۹3 


اللة علْده جر عَظيم (3) 


و 
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از 
مرت اه ای ارام 17 
3- انفال 38 


پاداش از ک نزد پروردگار است. 
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


آولادٌنا آکبادنا صْعراوهم آمرونا کترآذهم آعداونا فان عاشورا قتتونا و آن 
مائوا آحئنا (1) 


فرزندان ما جگر‌گوشه های ما هستند اگر زنده باشند بلای جان ما و فتنه 
اند و اگر بمیرند باعت غم و اندوه ما می شوند. 


مصیبت فقدان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 


دویست و هشتاد و چهارم- امام علیه السلام پس از آنکه ساعتی از به خاک 
مد سل رای متام و لها دس کار ان راهن 
می فرمود: 

ان الطَیر تجمیل الا علک و ان الْجَتَع لَقبیخ الا یک و اِْ الْمَْاب یک آجلیل 
و له لک و فیک لجل 

۱ ی ی ی با سب 
پیش و پس از تو کوچک است. 

بزرگی و عظمت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم در 
این مصیبت جایز است و جا دارد که ما امت اخرالزمان به خدای خویش از 
فقدان پیامبرمان شکوه بریم و عرض کنیم: 


للم ۷1" تشکو الیک قَفَد تبیتا صلوائک عَلیّه و آله (2) 


خداوندا ما به درگاهت شکوه می آووایم از فقدان پیامبرمان که درود تو بر 
او و الش باد. 


تراتتی. که هیچ خضستی به: آندانه نصبیت ققدآن رسول, اللم.صلی. الا 


در زیارت وارده روز شنبه پس از انکه سه بار می گوییم: 
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ایا له و ابا الیه راجقون 
عرض می کنیم: 
أَصبنا یک يا حییتِ فُلْوینا , قما أعَظَمّ المصيتة یک ؟!حیّتْ القطع عّا الوخث 


, وحَیْتْ قَقَذناک , فا لله ولا اه راجغون. یا سَیدّنا يا سول الله , صَلواث 
الله عََبک وعلی آل بییک الطاهرین (1) 


سوگوارت گشتیم ای محبوب دلهایمان پس بزرگ است مصیبت از دست 
دادن تو آنجایی که وحی از ما قطع شد و زمانی که ما تو را از دست دادیم 
پس باز می گوییم 


ایا له و ابا الیه راجقون 
ای آقای ما ای رسول خدا که درود خدا| بر تو و اهلبیت پاکیزه ات باد. 


تا پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم زنده بود دختر و داماد و فرزندان 
دخترش احترام داشتند و کسی جرات نمی کرد به ساحت مقدسشان 
جسارتی کند اما به محض ارتحال آن حضرت تمام سفارشات و توصیه های 
او را نادیده گرفتند به خانهو امیرالمومنین علی علیه السلام هجوم بردند در 
خانه را اتش زدند.ه دختر کرامی, آن حضرت حضرت زهرا علیها السلام را 
مورد ضرب و شتم قرار دادند در نهایت گستاخی علی علیه السلام را 
دست بسته برای گرفتن بیعت با غاصبان حق مسلم امیرمومنان علیه 
السلام به مسجد بردند. 


نا مرک رسول الله صلی الله قلیه واله ونسلم حزیان اتطرافی ون بای خظ 
مستقیم اسلام به وجود امد که همچنان بعد از چهارده قرن به شکل حاد و 
زشت ادامه دارد و همه این مصیبت ها مربوط به داستان سقیفه بنی 


تا یک بوزشتی کونان من قهمیم که‌جرا علی علنه. السلام در با کشت از 
ار ایو اه ای اوه رومام 
کند. 


می 


ص :498 


هلان وت کیت 


ضرر همنشینی با احمق 


۳ شا ای ‌ِ وج 
9 - لا تضحب الْمائْق قَالّة بِزین لک فعله و یود آن 


تکون مثلة 


همنشین احمق مباش چون کارش را در نظرت خوب جلوه می دهد و 
دوست دارد تو مثل او شوی. 


هم صحبت باید هميشه از نظر درک و فهم و دانش از ما برتر باشد که در 
ی و معاشرت بر کمالات ما بیفزاید و ما در گزینش افراد آزادیم 


ست . 


نسل جوان باید هوشیار اشند در انتخاب همنشین ابتدا طرف را بیازمایند 
اگر به درد رفاقت خورد پیوند دوستی با وی ببندند. چون اکثر جوانانی که 
گرفتار اعتقادات غلط و اخلاقیات زشت و اعتیاد به مواد مخدر شدند به 


خاطر بی توجهی در گزینش دوست بوده است. 
تعبیر عجیبی امام علیه السلام درباره هم صحبت ها و رفقای بد دارد. 
صِحتَة الاشرار تُکسث الشَتّکا ایح اذا عَتّت بالّین حملّت نت(1) 


هم صحبتی با بدان بدی می آورد مانند باد که هرگاه به بوی تعفن بگذرد آن 
را با خود جابجا می کند. 


در حالی همان گرامی درباره هم صحبت ها و رفقای خوب می فرماید 
لیس شیء آدعی لیر و آنجی من شَدٌ من ضْحته الأخیار (2) 


هی خی بة آندازم هم ضخیتی: با تیکان: آدفتن رابة خوین فرا نمی خواند و 
از بدی نمی رهاند. 


فاصله مشرق ومغرب 


دویست و فشتاد و ۳ امام علیه | لام از فا هرا 5 
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1-غرر الحکم 5839 و 7518 
2-غرر الحکم 5839 و 7518 


فرمود: 

ی سب کی خعقای 4 

ملسیره یوم للشمقس 

به اندازه طلوع و غروب خورشید است. 


نع 1 
تعبیر دیگر به اندازه محل طلوع خورشید تا محل غروب آن در واقع امام 
علیه التتناام فاصله زمانی بین مشرق و مفرب را بیان فرمود زیرا که 
فاصله مکانی ان در نقاط مختلف کره زمین متفاوت است به همین دلیل 
بعضی مناطق کره زمین روز سه ساعت دارند و شب بیست و یک ساعت 
اما اگر اندازه خط استوا و وسط زمین ۲ عراض, کنیم. طبق. بر آوزدها هل 
میلیون تر است. اینکهدر فرانمی خوانیم 


۶ ب السْماوات وَالأرْض وم بیتَهْمّا ار العشارق (1) 


پروردگار آسمان ها و زمین و هر چه در انهاست و پروردکار مشرق 


و يا درباره بنی اسرائیل می فرماید: 


3 ِ ِ9ِ 1 ۳ .4 1 0 
اور تا القَوَم الذین کائوا بُسْتَصَعَفون مشارق الاْض ومعاربها التی بارکتا 
فیها (2) 


بعد از نابودی فرعونیان مشرق ها و مغرب های پربرکت زمین را در اختیار 
مردم ضعیف قرار دادیم. 


احتمالا منظور این است که مشرق در هر سرزمین با کشورها و سرزمین 
هایی که قبل از انها از نظر فاصله وجود دارند زمان طلوع خورشید زودتر 
است و مناطقی که غربی تر هستند غروب خورشید دیرتر است از این 
جهت مشارق و مغارب مطرح شده است و هر سرزمینی برای خود مشرق 
و مغعربی دارد. 


اقسام دوستان و دشمنان 


۳ 2 ۶ ج ی - ۶1۱ 2۱12 ی 
دویست و هشتاد و هفتم- اصّدقاوک ثئلائث و اعداوک ثلاث 
صدیفک و ضدیق صدیقک و عَذو عَذوک و اغداوی عَذوک و عَذة 
ص :00 5 

1- صافات 5 


2 اعراف 137 


صدیقک و صدیق عَذوّک 


دوستانت سه دسته و دشمنانت سه گروهند دوستانت عبارتند از دوست نو 
دوست تو دوست تو و دشمن دشمن تو دشمنانت عبارتند از دشمن تو و 
5 ۳ دوا ت تو و د و۱ اک 5 " تو 


یکی از وظایف شناخت دوست از دشمن است دوست شناسی و دشمن 
شناسی نمرات زیادی در زند کی فردی و اجتماعی ما دارد امام علیه 
السلام عالی ترین تقسیم بندی را درباره دوستان و دشمنان کردند که اگر 
برنامه زندگی ما شود هیچ گاه زیان نمی کنیم گاه دشمن در لباس دوست 
ظاهر می شود مومن باید هوشیار و بیدار باشد فریب ظاهر دشمن دوست 
نما را نخورد. 


امام علیه السلام_ راهکار دیگری را برای تشخیص دوستان واقعی بیان می 
کنند و آن آزفهون آنهاست. 


لا بُعرف التاسن لا بالاختبار , قاختبر آهلک وولدک فی یتیک , وضدیقک فی 
مُصییتیَکَ , ودا القرابه عندّ فاقیک . وا اد واللق عند طلیک ال 
بذک منزلْتک منهقم(1) 


مردم جز با آزمایش شناخته نمی شوند پس زن و فرزند خود را در غیابت 
آزماشن کنخ و دوست را در گرفتاریت و خویشاوندت را در تنگدستیت ۲ 
کسانی را که دم از مهر و محبت می زنند در هنگام بیکاریت تا بدین وسیله 
به موقعیت خود نزد آنان پی ببری. 


حالا جالب اینجاست که امام جعفر صادق علیه السلام به نکات مهمی در 
موقع امتحان دوستان اشاره دارند که اگر دقت شود دوستان واقعی بسیار 
محدود میگردند و باید به ویژه در عضر حاضر توجه خود زا به آیین دوست 
یابی نوت یوت تن 


اد فی ِ ِِ وشْدّه ی نم کال تب فی ۳ , ومنهم 
کالکلب فی التصتصو ‏ فطلقم. کالعلب فی الاشان والتر که : خ ور نم 
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1- بحار ج78ص10 و ج 74ص179 
2 بحار ج78ص10 و ج 74ص179 


کسانی را که دوست خود می شماری اگر امتحانشان کنی می بینی که چند 
طبقه اند 


بعضی از آنان مانند شیر پرخور و درنده خویند و برخی مانند گرگ زیانبارند 
برخی مانند سگ دم می جنبانند و چایلوسند برخی مانند روباه حیله گر و 
دزدند شکل هایشان مختلف است اما کار و پیشه شان یکی است. 


ممکن است خواننده کرافن پس از مطالعه حدبث فوق بگوید پس با که 
دوست شویم؟ با کسی که وقتی امتحانش کردی ویژگی های فوق را 
نداشته باشد و برای درک بیشتر فرمایش امام صادق علیه السلام به 
حدیث قبلی که از جد بزر‌گوارش امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده 
عنایت داشته باش و خود جمع بندی کن که با چه کسی پیوند رفاقت و 
دوستی برقرار کنیم. 


عوض ضربه بر دشمن به خود ضربه مزن 


دویست و هشتاد وهشتم- امام علیه السلام مردی را دید که برای ضرر 
زدن به دشمن خویش تلاش می کند و به خود ضرر می زند به او فرمود 


[لما آَْت کالطاعن تفس بقل رده 


پشت او سوار می شود بکشد. 


ولا ثلفُوا یک (لی اللهلکُه (1) 
با دست خویشتن خود را به هلاکت نیندازید. 


در جبهه جنگ باید روی موازین تظاشی. نید بدون اجازه فرمانده به 
دشمن حمله نکرد بعضی برای انتقام جویی گاهی گوش به حرف فرمانده 
نمی دهند و خود عمل میکنند پیشروی های نابجا انجام می دهند عوض آنکه 
ذشمن را از بای در آورند خود را به هلاکت می آندازند. در میدان رزم 
همیشه باید عقلانیت بر 


ص:502 


[- بقره 195 


احساسات غالب باشد که در غیر اینصورت بعضی خود را بی حساب به 
کشتن می دهند و تفاوت بین شهادت و خودکشی تفاوت بهشت و جهنم 


است. 
در مواقعی ایجاب می کند با دشمنی که دست از جنگ می کشد اعلان 
خاتمه خصومت شود جز با ستمکاران و انانی که سر ستیز دارند. 


و مت زر و ‌ س س‌ ۳ 9 ی واشم 11 
وقَِتلوهَم حّی لاتکون فِْتة وَبکون الدین له قَانِ انتهوا قلاً عَدْوَان لا عَی 
الظالمین (1) 


با درز شمنان بچنگید تا فتنه ای وجود نداشته باشد و دین مخصوص خداوند 
گردد و اگر از فتنه دست کشیدند دشمنی جز بر ستمکاران روا نیست. 


عبرت زیاد و عبرت گیرنده کم 
دویفنت و هشتان و تقمه عا اکتو العید ع اقل الاعماء 
چقدر مسایل عبرت انگیز فراوان است و عبرت گیرنده کم است. 


رت ماه ار خواوت روزکان عا رنه معالی اسان امست اس 
انسان صاحب قدرت و پا ثروتمندی جای خود را در مکانی بگذارد که 
صاحبان قدرت و روت در گذشته تاریخ داشتند و عاقبت کارشان را مایه 
عبرت قرار دهد از دلبستگی ها و زیاده خواهی ها و بوالهوسی ها اجتناب 
می کتد جون تمن:خه اه بلاین. که بو غنتر بیشتیان. آمد.بر سر.او آند: 


حوادثی که برایشان رخ داده است پر است از عبرت ولی کو عبرت. بر 
ما کتَرٌ العتَر و آقل الاعتبار 


عده ای با وجود این همه عبرت حتما باید تلخ کامی ها و ناراحتی های 
ژد کن.۱ تجربه کنند و هزاران بلا بر سر خود و طرافیان خویش بیاورند تا 
از خواب ب سنگین غفلت بیدار شوند که البته گاهی چنان وت نی میم .نوخ 


ص:03 5 
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زمانی باقی نمی ماند. 


امام علیه اسلام درباره عبرت از تاریخ به فرزندش امام حسن علیه السلام 


می فر مود: 
1 _ تنل طِ 1 1 - و 
ی بتیّ انی ,و ان لمْ اکن عْمرّت مر من کان 5 قَقَدٌ تظَرّتُ فی 
۳ 9 ِ ۳ 8 ی له وه 7 ۷ 
اعد لِهم و فکرّتُ فی اخبارهم و سِرّث فی و نی غْدٍث کاحدهم بل 
۴ ِ 7 9 7 
کانی با انتهی لت من امُورهم قذ عمرّت مَع 
رم اج س و 


فرزندم من اگر چه عمر طولانی نکردم مانند کسانی که پیش از من بودند 
ولی در کارهای ایشان نگریسته در اخبارشان اندیشه نموده و در بازمانده 
هایشان سیر کردم جنانکه: یکی از آنان: کردیدم بلکه به: سبتب. انجهة از 
کارهای آنها به من رسید چنان شد که من با اول تا آخرشان زندگی کرده 
ام پس پاکیزگی و خوبی کردار آنها را از تیرگی و بدی و سود آن را از 
زیانش پی بردم. 


اعتدال در دشمنی با دشمنان 


۱ ۱ , ای 9 و ۱ و ۳ 
دویست رو نودم- چِن بالع ی الحَضصَومّه یم و من فصر فیها ظلم و5 لا 
یستطیع آن یثقی اللة من خاضم 


کسی که در دشمنی کردن مبالغه کند گرفتار گناه قی: شود ۵ آنکة کوتاهی 
کند مظلوم واقع می شود انکه اهل خصومت ودشمنی است از خدا نمی 
ترسد. 


اظهار زشستی با شم شاید ی ار انخه باشد کمن با ها ایا 
می د! 


سب ِ مرها مب و ۰ 
قمن اغتَدی عَلَیکم فاغتدوا عَلَّه بمئل ما اعتدی عَلَیْکمْ (2) 

و هر که به شما تعدی کرد به مانند آن بر او تعدی کنید. 

وَلا یچرمََکُم شَتآن قَوم غلی آلا تعدلوا اغدلوا و أفْرَتْ لِللَموَی (3 
ولا یِجر منکم ن قوم علی تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتفوی (3) 


دشمنی گروهی نباید سبب شود که عدالت را رعایت ننمایید. عدالت را 
پیشه سازید که ان به تقوا نزدیک تر است. 


ص :504 
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3- مائده8 


از آیات شریفه فرآن نی نهر بردیم که دشمنی با افراد نباید از حد بگذرد 
و به طور کلی خصومت و کدورت اگر بدون جهت باشد محکوم و کار 


نکته دیگر اينکه اگر دشمن سر ستیز دارد و نمی خواهد دست از عداوت 
بردارد اهل ایمان نباید مظلوم واقع شوند و بگذارند دشمن گستاخی کند و 
حقشان را ضایع سازد. 


امام علیه السلام یکی از دلایل قبول حکومت ظاهری بر مردم را حمایت از 
مظلوم بیان می فرماید: 


لو لا حور الحاضر و هیام الحْجّه بغجُود الثاصر, و ما اءعحَدّ ال عَّی العْلماء 
ی , لاألقیْتْ حبْلَها علی غاربها 
(1) 


اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حجت با وجود یار و پاور و اگر نبود 
که خذاوقد. از انیبان سنمان کرقه ات که تر مبری ستمر و خرس کی 
ستمدیده رضایت تدهتت هر اه مهار شتر خلافت را بر کوهان اس 
انداختم. 


امام علیه السلام به دو فرزند خویش نیز سفارش می فرمود 
کُوتا للظالم خضماً و للمَظْلوم عون (2) 

ار( 

و خود فرمود: 


و ايم له لاعنْصقن الوم من ظالمه و لاءقودَنّ الظالم بحزامته حتّی 
اعور ده هل الحو و ان کان کارها(3) 


به خدا سوگند که داد مظلوم را از ظالم می ستانم و مهار ظالم را می 
کشانم تا او را به حق در اورم هر چند خود نخواهد. 


دو رکعت نماز طلب آمرزش 


"2 9 مج لد ۳ 
دویست و نود و یکم- ما اهمیی دنب امهلث بَعَدَهْ حنّی اضلی رکعتین و 
0 #ت 
لرد. 
ص :05 5 


ره ابلاغ یه 5 
موم البا عم نامه 17 
3- نهج البلاغه خطبه 136 


1 9 ۲ 
ال الَعافیع 


اندوهگینم نکرد گناهی که پس از آن مهلت یافتم دو رکعت نماز بخوانم و 


شام غلنه السلام ,در واقم ب ماعن آموزه که آکز مشکتب آعر شین بفیدید بم 
سرعت دو رکعت نماز بخوانید و از خدا طلب آمرزش کنید چون تاخیر در 
توبه باعث تجری انسان و جرات بیشتر به گناه می شود و گاه مهلت به 
پایان می رسد و توفیق توبه از دست می رود. 

اما چرا نماز؟ چون خداوند فرموده است 

واستهواً بالطَبْر والطلاه (1) 

از ضبر و ثماز کمک بگیرید. 

امام صادق علیه السلام می فرمود: 


ما یَمتغ آحدکم اذا دحل عَلیه عم من عُموم الدنیا آن بتوطّا ثم یدخل مسجدة 
و ترکع رکفتین قَیدغع اللّه فیهما؟ آما شهعت اللّه تَول و استعینوا بالطبر و 
الطّلاو(2) 


چه چیز شما را مانع می شود هرگاه غمی از غم های عالم بر دل شما 
نشست برخیزید وضو بگیرید و در محل عبادت خویش بیاستید و دو رکعت 
نماز بخوانید و سپس دل را به حق متصل کنید و هر چه می خواهید با 
خدای خود در میان بگذارید ایا نشنیده ای که خداوند می فرماید از صبر و 
نماز کمک بگیرید. 


مرحوم فیض کاشانی چنین سروده است 


کر بیخشایین کناهان مرا از فضل, خود ۳۲اب درد از خجالت بر در عفر آن 
تو 


ور حساب من کنی ای وای من ای وای من ***کی تن و جان من ارد 


ص :06 5 


1- بقره 45 


هر چه هستم از توام بهر توام ای بی نیاز***مظهر قهر توام يا مظهر 
غفران تو 
هر چه دارم از تو دارم خود چه دارم؟ هیچ هیچج***نیستم من جز بدی 


فیض را حد ثنایت بیست معذورش بدار***کیست او یا چیست او تا دم زند 
در شان تو 


خدوند همان طور که همه را روزی می دهد به حساب همه نیز می رسد. 


ِ ونود رگ دم کف بخاست اللَه ِ کلت. کر تم ققال کما 
يرَرَفْهَم علی کنرتهم فقیل کیّف يُحاسبَهْمْ و لا بر نه ققال کم وَرَفَهْم و لا 


ح 0 و 


رود 


از امام علیه السلام سوال شد چگونه پروردگار به حساب این همه مردم 
می رسد؟ فرمود: همان گونه که با جمعیت بسیارشان در دنیا روزی شان 
می دهد عرض کردند چگونه به حساب مردم می رسد در حالی که او را 
نمی بینند؟ فرمود همان طور که روزی شان می دهد و او را نمی بینند. 


و گفی یالله حسیباً (1) 

حسابگری خدا بس است 

و کفی بنا حاسبین (2) 

خسا ا حا ی اشیه 

ان اللة سريع الجساب (3) 

خدا نتخ سرت کات ها نی رد 


با این اوصاف جای شبهه ای باقی نمی ماند که خداوند قادر مطلق از تک 
تی اعمال بندگانش حسابرسی می کند و کسی را از قلم نیندازد آن قم 
حسابرسی دقیق. 


ص: 507 


2- انبیاء 47 
دس 202 


را ۳ 


بت لها ان یک مثقال حبّه مخ خَژدل قتَکُن فی صَپرو َو ی السَماوات 
الأرَضٍ یت بها اللة ان ال آطی نت خن ۱1 


چ ۱98 


پسرم اگر کاری را انجام دهی که به اندازه مقداری از خردل بااشد در دل 


سنگی یا در آسمان ها و یا در زمین خداوند آیا جر رون فناهت می آهود 
زیرا| او لطیف و آگاه است. 


اندیشه ات پیغام آور تو و نوشته ات نشان هویت تو است. 
۳ ۰ ‌ِ - 1 1 ۶ ات ی 
دویست و نود و سوم- رسولک ترجمانْ عقلک و کتابک ابلغ ما پنطق عنک 


بیغام ی اندیشه ات 0( ات رساترین چیزی 


پیغام گاه شفاهی است و گاه کتبی اگر شفاهی باشد مترجم درجه عقلانیت 
پیغام دهنده است و نشانگر طرز تفکر و انديشه اوست. گاه پیغام مودبانه 
و گویاست گاه بی ادبانه و غیرمنطقی و هتاکانه است. 


جیزی ماندگار از خود نافی.ست: کدارد بیشتر جلب توجه می کند و از جانب 
نویسنده طبق فرمایش امام علیه السلام رساترین چیزی است که سخن 


می ید . 


نتبجه 9 باید وقت کافی در سخن گفتن ها و نوشتارهای خویبش داشته 
باشیم تا ازمحدوده 1 منطق و عقلانیت و ادب خارج نشویم و حساب شده 
بگوییم و بنویسیم. 


چه بسا یک سخن بی جا و نامربوط و يا مقاله و نوشته ای ساختارشکن 
جامعه ای را گرفتار فتنه و اشوب میکند اعتقادات و اخلاقیات جمعی را به 
هنرش نهفته باشد. 


ص :08 5 


1- لقمان 16 


لا زم است برای بهره مند شدن بیشتر از کلام امام علیه السلام به چند 
مورد از اداب سخنن گفتن و نوشتن اشاره شود: 


تتپرهیو از زشت وی وفلم فرسانی خضشت: رصول اللههای ال غلبم و 
آ اص ی ی 


من فقه الرَجْلِ قلَهْ کلامه فیما لا بَعنیه (1) 

تا تمد ی اسان ایو ات هم کر سس در وه مین مد 
2-پرهیز از زیاده گویی. 

امام علیه السلام در جای دیگر فرمود 


آناک و قضول الکلام قانة بظهر من غتویکها جظن و بخری علیک هن 
آعدانک ما سکن (2) 


از زیاده گویی بپرهیز که آن عیب های پنهان تو را آشنکان می سازد وکینه 
هاق ارام کر فنه دشخنانت زا بر ضد که تجریی ی کند: 


3-سخنی را بگوییم و يا بنویسیم که بدان عمل می کنیم و ما را به خد 
نزدیک میکند. 


امام علیه السلام می فرمود: 

کلامک ه عحفوظ عایک تاو فی ضحیفک قاجعاه فیط پزایی 2 

سخن تو برایت پت نگهداری می شود و در نامه ات برای هميشه ثبت می 
0( خی خی به کاس کی که و را بت وا نوی جب ارم و 


4 تا ساسا ات هام رام ا و راس اون 
شنیده ها سخن گفت و قلم زد چه بسا کذب محض باشند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 
کگفی بالمقرء من الکذب آن تخت یکل ما سمع (4) 


برای دروغ گویی آدمی همین بس که هر چه می شنود بازگو کند. 


5-سخنگو باید به طریقی بیان مطالب کند که قابل فهم همگان باشد و 
استفاده 


ص :09 5 


1- بحار ج 2ص 55 

2- غرر الحکم 2720 
3- غرر الحکم 7246 
4 کنزالعمال 8208 


از لغات و عبارات غیرمانوس که نیاز به ترجمه و شرح دارد پرهیز کند و 
هنر اینجاست که سخنور و نویسنده روان بگوید و بویسد, حلي اگر کلاس 
درس و کتاب درسی باشد. که سخنور و نویسنده روان بگوید و بنویسد 
حتی اگر کلاس درس و کتاب درسی باشد. 


امام علیه السلام فرمود: 
آحسَن الگلام مازاتة خسن النظام و قَهمَة الخاصٌ و العامٌ (1) 


بهترین سخن آن است که به زیبایی نظم و تالیف آراسته باشد و خاص و 
عام آن را بفهمند. 


برای آنکه هنوز به بلا مبتلا نشده بیشتر دعا کنید تا گرفتار نشود. 


1 1 ۳ ک تن 9 3 ِ ع‌ِ 
درویست و نود,و چهارم- ما المَبْتلی الذی قد اشْتَدٌ به البلاء باوج الی الدُعاء 
الْذٍی لا یامن البلاء 


و مصیبت در انتظار اوست و از گرفتاری ایمن نیست. 


کسی که در ناز و نعمت است از سلامتی و عافیت برخوردار است به طور 
دائم باید دعا کند که بار پروردگارا نعمت هایی که هم اینک در آن غرقم از 
من مگیر. الها نعمت های خود را درباره من به نقمت و بلا و مصیبت تبدیل 
مفرما مبادا آنکه سلامت است و در امنیت و آسایتشن است از دعا غافل 
توفیق شکرگزاری انچه را که پروردگار به وی تفضل فرموده است ولی 
متاسفانه اغلب وقتی گرفتار می شوند تازه قدر نعمت را می دانند و به 
دست و پا می افتند نذر می کنند دعا م یکنند و به هر وسیله ای که راه 
نجاتشان در آن باشد متوسل می شوند. 


خداوند تبارک و تعالی بارها فرموده است. 
ازکزها ففتت اه علیک 121 
ص:10 5 


1-غرر الحکم 3304 . . 
2-فاظر و و بقره 231 و ال غمران 103 


نعمت خدا را بر خود یاد کنید. 
قاذکرو آلاء الله (1) 


شکر و سیاس از دست ندادن و بقاء انهاست. 


مردم فرزندان دنيایند و کسی را ملامت نکنند که چرا دوستدار ما در خود 


دویست و نود و پنجم- الا أبْتاء الا و لا بلامْ الَجْل علی خب أمّه 
مردم فرزندان دنيایند و کسی را ملامت نمی کنند که چرا دوستدار مادر 
خود هستی. 


بیان امام علیه السلام شامل اکثر مردم می شود این طور نیست که به 
جر بانه خت سا دایهه‌انسوخر ار بایعلنهعا قمندان نم وتا امام هید 


السلام چنین فرمایشی را ایراد کرده است چنانکه امام حسین علیه السلام 
می فرمود. 


ان الثاس عبیدذ الکنیا (2) 


به تحقیق مردم بنده دنيایند. 


بیان امام علیه السلام مجوز نمی شود برای دنیادوستی چون همان بزر گوار 
در جای دیگری می فرماید. 


خْبٌ نبا راسن الفتن و صلٌ این (2) 
دنیادوستی منشا فتنه ها و ريشه گرفتاریهاست. 


ص:11 5 


1- اعراف 69و74 
2- تحف العقول ص 245 
3-غرر الحکم 4870 


و پیامبر ضلی الله غلیه و الم وسلم سفازشن می فرماید: 
ولا تکُوئوا من آبناء الذّنیا (1) 
و مباشید از فرزندان دنیا. 


پس جمع بین کلام امام علیه السلام و سایر گفتار این می شود که افرادی 
هستند که دنیا را چون مادر دوست می دارند و نمی توانند از مادر خود جدا 
شوند و افرادی هستند که این علاقه را از دل خود بیرون اورده و تلاش 
میکنند فرزندان اخرت باشند و در دنیا کارهایی برای جهان بعد از دنیا انجام 
دهند. 


نیازمند و مسکین فرستاده خداست ردش نکنید. 


دوست و و نود و ششم ششم- بان المشکین سول اللْه قمن مَتعة قق۹ متع ال و 
من أعصاه ققذ آعُطی ال 


نیازمند ومسکین فرستاده خداست اگر کسی او را رد کند خدا را رد کرده و 


هر که به وی پاسخ مثبت دهد به او چیزی ببخشد به خدا بخشیده است. 


مسکین در لغت آشّذ ققراً معنا شده کسی زیاد درمانده شده باشد لازم به 
ات اما ماس ور سحایع‌خصومی انعر 
نداری می کنند باید وضع حالشان بررسی شود و اهل نفاق و احسان تحت 
تاثیر حرکات و گفتار آنها قرار نگیرند که بسیاری مسکین نما هستند و تن 
به کار نمی دهند و با تحمیل شدن به مردم زندگی را می گذرانند و گاهی 
هم فقط جمع می کنند و وضع ابادی دارند. 


بنابراین ضرورت دارد اگر کمکی هم می شود با تحقیق و حساب شده 
باشد که وقتی به مستحق واقعی کمک شود همان است که امام علیه 
السلام فرمود: نیا زمند 3 خداست و نباید رد شود ی به آو 
شود امام صادق علیه السلام فرمود. 


ان الله یاک و تعالی قول تما من شیعء | و قدع لت من تفه غبرف: 
الا 
ص:12 5 


1- بحار ج 77 ص188 


الصَدقة؛ فائی لَتلقَفْها بیدی تلو فا (1) 


خدای تبارک و تعالی می فرماید: هیچ چیزی نیست مگر اينکه کسی را 
مامور گرفتن آن کرده ام به جز صدقه که آن را با دست خودم می گیرم. 


در بیانی دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید دو چیز 
نماز من است وصدقه ام که باید از دست من به دست سائل برسد. 


فائها تقع فی ید الرحمن (2) 


زیرا صدقه در دست خدای مهربان می افتد. 


غیرتمند زنا نمی کند. 
انسان غیرتمند مرتکب زنا نمی شود. 


زنا از قزر کتزین گناهان کبیره محسوب می شود زیرا که عوارض شوم و 
زشت آن بیش از سایر گناهان کبیره است. 


امام باقر علیه السلام می فرمود خداوند زنا را دشمن می دارد و از آن 
نفرت دارد عذاب زناکا ر از همه گنهکاران سخت تر است و زنا از بزرگترین 
ان اس 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


- 


ان شَد الّاس غذاباً وم القیامه رَجُل اقَرّ نُطفَتَه فی رجم تحرم علیه (4) 


تخت خرین غداب را در رفن قیامت آن. فردی دارد که نطفه خون را کر 


چرا| امام علیه السلام می فرماید غیرتمند هرگز زنا نمی کند. چون خیانت 


به ناموس مردم منجر به خیانت به ناموس خودش می شود و تقاص روزگار 
کرسان خوزشن رای کیرد: 


بنابراین اگر کسی غیرت داشته باشد مرتکب چنین گناه بزرگی نمی شود. 
ص:13 5 

1- بحار ج96ص134 

2 بحار 32980 و ج79ص19 و ص26 


3- بحار 807ص329 و ج79ص19 و ص 26 
4 بحار 80ص329 و ج79ص19 و ص 26 


حد زنا هم نسبت به ساير گناهان کبیره شدیدتر است. اگر کسی با زنی که 
شوهر ندارد زنا کند باید بر او صد تازیانه بزنند و اگر با زنی که شوهر دارد 
نا کند تخد آن. رجتم بعتی سنکستار ات 


امام رضا علیه السلام درباره علت تازیانه زدن به زناکار میفرماید: 
له هرب الرّانی علی جسده یش الصرب لْتاسرته الا واستلداذ 


ِِِّ کله به؛ فحعل الصزت. عَقَوبةٌ لذ, وعبره لِعیره, هو اعضام 


۰ بت ۱ 


۳ بر پیکر زناکار باید با سخت ترین ضربات تازیانه زد این است 
که بدن مرتکب زنا شده و با تمام وجود از آن لذت برده است لذا تازیانه به 
عنوان کیفر بدن و درس عبرت برای دیگران قرار داده شده است و زنا 
بزرگترین جنایت است. 


برای حفظ انسان مدت عمر کافی است 
دویست و نود و هشتم- کقی بالاجل خارسا 


مرحوم صدوق رحمه الله علیه نقل می کند در یکی از روزهای جنگ صفین 
امام سوار بر اسب در میان میدان رجز می خواند و شمشیر را نز کزدن 
آونختة بود یکی از .یاران کفت؟ با افیر المومتین خود را حفقظ کن تکنة-شدا 
را غافلگیر کنند در پاسخ فرمود: 


گفی بالاجل حارساً (2) 
مدت عمر نگهبان خوبی است. 


کشت که سر کش فرا ترسندم فرشکای خفظه اور ام حدادت حقطظ من 
ند و اتقاکی برابن رت لعی: دهد ولی توسه بع یت له رم است که 
ام ان ی سای اف که فا داد مینست کر 
اتفاقی توا ی افتد وغافلگیر نمی شود ولی مردم عادی احتمال زیاد 
می رود به ویژه در جنگ با دشمن شیخون زده شوند و ناگهان به اسارت و 
ضرب و قتل دشمن واقع گردند. بنابر ی ین جمله فوق بیشتر به 


ص :14 5 


1- عیون اخبار الرضا علیه السلام ج 2ص 9٩7‏ 
2- توحید صدوق ص 264 


خود امام علیه السلام مربوط می شود که از موقع مرگ خویش باخبر 


است. 


این آنسان به مز کت فرزند ادم من خوابدولی با از دشن دادن تروت .نع خو ای 
‌ | و نج را 12 ره [ | و 12 1 
دویست و نود و نهم- ینام الرَجْل عَلی الثکل و لا تام عَلی الحَرّب 
اين انسان به مرگ فرزند آرام می گیرد و می خوابد ولی با از دست دادن 
تروت خواب ندارد. 


دلبستگی انسان به ثروت دنیا بیش از زن و فرزند است به همین دلیل با از 


دست دادن عزیزترین عزیزان آرام ی ایرد وتسلی پید | می کند و می 
خوانش اما اکز ماتن راد امستات اوه که وه وا تدای 


براستی که بعضی از مردم جانشان به مالشان بسته است عکس العمل 
هایشان هنگام از دست دادن اموالشان دیدنی است. 

امام علیه السلام نیز فر مود: 

من کاتتِ الدٌنیا هت اشتات حسرَة عند فراقها (1) 

دربغ می خورد. 


عامل اصلی به خواب نرفتن به خاطر از دست دادن روت دنیا جهل است 
و الا آن که می داند و باور دارد از این ثروت دنیا جز سه قطعه پارچه سپید 
سهمی ندارد هم و غمی در از دست دادن افوال یه سراعتن نی اند 


سول اه ی ال یت و الق ام عبت فوهه 
آو تَعلَمُون من الذٌنیا ما أَعلَمْ لاسترخت آنفسکم منها (2) 
اگر. انخه من از دیا عی داتم شفا بدانید جان هامان. از آن آشودم.می شود 


محبت پدران باعث الفت بین کل خانواده می شود. 


تس 


95 


سیصیم- موه ابا قرابط بیَ الا و القَرابة آلی المَوَدّه أَجُوَْ من المَوَدّه 
ای الْقرَابه 


ص:15 5 


1- بحار ج1 7ص181 
2 کنزالعمال 6130 


محبت پدران باعث نزدیکی و خویشاوندی فرزندان نسبت به هم می شود 
و احتیاح خویشاوندی به دوستی و مودت از احتیاج دوستی به خویشاوندی 


ره آورد دوستی پدران که رئیس خانواده اند باعث استحکام پیوند دوستی 
بین خویشاوندان می شود وقتی پدر خانواده به پسر و دختر و عروس و 
داماد و خواهر و برادر خویش لطف داشته باشد چون رشته تسبیح همه را 
به هم وصل میکند و الفت ها تشدید می شود. 


بعضی از پدران و فرزندان خود را یله و رها می کنند و در هیچ کاری از 
ابتدای زندگی اآنان دخالت و اعانت نمی کنند در نتیجه یک فروپاشی در 
مجموعه خانواده به وجود می اید بین برادرها و خواهرها قهر و جدایی می 
افتد همدیگر را ملاقات نمی کنند از سلامت و بیماری یکدیگر خبر ندارند و 
در حکم غریبه و بیگانه نسبت به هم هستند. 


مردی در جمع پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و عده ای از اصحاب 
گفت: من هر گز کودکی را نبوسیده ام. 


قلمّا وی قالّ: هذا رَجْل عندی ََه من آهل الثار (1) 


وقتی رفت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود این مردی است 
که در نظر من از دوزخیان است. 


یکبار رسول خدا صلی الله علیه له وسلم آتام راد وی هم 


ان لت عَسَرَه من الاأولاد ما قبّلتْ واجداً منم 

من ده فرزند دارم که تاکنون یکی از آنها را هم نبوسیده ام. 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

ما عَلََ ان تَرع اللة ال حقة منک؟ !(2) 

به من ربطی ندارد اگر خداوند رحم و مهربانی را از تو گرفته است. 


ص:16 5 


1- کافی ج6ص 50 
2- مکارم الاخلاق ج1ص474 


پدران می توانند حداقل در ماه یکبار همه فرزندان را بدون تشریفات و 
تجملات در پذیرایی دور هم جمع کنند تا الفت و مهربانی بین برادران و 
خواهران استوار بماند و یار و مونس همدیگر باشند. 


دیدگاه مومن زب خدایی دارد 


سیصد و یکم- انّفُوا ظْنُونَ الْفْوْمنینَ قَانّ ال تقالی جَعَلّ الْحَقّ عَلی 
| ستة 0 


از گمان اهل ایمان پرهیز کنید زیرا که خداوند تبارک و تعالی حق را بر 
زبان انها قرار داده است. 

از آنجایی که مومن واقعی به طور دائم به یاد خداست ووصل به حقتعالی 
است دیدگاه و نظریاتش نیز رنگ هدایی دارد و جز حق ات سای 


تفت کرد 

امام علیه السلام در اوصاف مومن می فرمود: 

الوم دانق اند کر کنیر الفگر علی العماع قاکت و فی»ا یلام صانه ۱1 
مومن همیشه به یاد خداست زیاد می اندیشد بر نعمت ها سپاسگزار و در 
کند و جزحق بر زبانش جاری نمی شود. مومن صاحب اندیشه است آن هم 
انديشه ای نورانی و الهی بنابراین توقعی غیر از حق گویی از او نیست 
مومن هميشه شاکر نعمت های پروردگار است پس هیچ گاه غیر حمد خدا 
از او شنیدن انتظار نمی رود. برگردیم به سخن امام علیه السلام که از 
فراست و دیدگاه مومن می فرمود در همین زمینه رسول الله علیه السلام 
می فرمود: 


ِ 9 ۳ 
احذروا فراسة المُومن فانهة ینظر بنور الله و بَنطق بتوفیق الله (2) 


سخن می گوید. 


ص: 517 


1-غرر الحکم 1933 
2 کنز العمال 30731 


اعتماد به انچه در اختیار خداست 


ات 
۶ 


سیصد و دوم- لا یَضدْقْ یمان عَبّدٍ حلّی یَکُونَ یقا فی ید اللّه أوتَق ملة یتا 
فی بدو 


ایمان بنده راست بیست مک انکه اعتماد او به آنچه در اختیار ترووند ان 
است از اعتماد وی به انچه در دست خودش می باشد بیشتر باشد. 


اولین مرحله اعماد ما به خدا نسبت به آنچه در اختیار ماست این است که 
بدانیم. 
ولا تشتزوا بعهد له تا قللً تما عند له و حز مان تنم تون 


عَند 2 بلنقد ینقذ ومَا لد اللّه باق وحن الذین صَبرّ وا َجرَهم بأحسن ما ۳ 
عقاو 11 


عهد با پروردگار را به بهایی ناچیز نفروشید زیرا آنچه نزد پروردگار است 
برای شما بهتر است اگر بدانید آنچه مربوط به شما می شود از بین رفتنی 
است و آنچه نزد خداست ماندگار وباقی است و البته , به اهل صبر پاداشی 
خیلی بهتر از آنچه را که انجام داده اند خواهیم داد. 


اتفاق می افتد. 
هل من آحد وَیْقَ بالله قلم یُنجه (2) 
لا کی هت که سا ای ان ای اما ات ای 


امام باقر علیه السلام می فرمود: 
من ها الذی وَیِق به قلم یُنْجه 


کیست که به خدا اعتماد کرده باشد و خدا نجانش نداده باشد. 


اعتماد به خدا نباید کمتر از صد در صد باشد و اگر کسی بخشی به خود و یا 
مردم و بخشی به خدا اعتماد کند نشان عدم صداقت اوست نسبت به 
کارآیی و قدرت پروردگار متعال. باید باور کند که اعتماد به خدا دژ محکمی 
است که هیچ گاه 


ص:186 5 


1- نحل 95و96 
2 بحار 78 ص 156 و ص183 


نمی شکند و از بین رفتنی نیست. 

امام علیه السلام نیز فرمود: 

الق بالله جصن لایتحصَن فیه الا مومن آمین (1) 

اعتماد به خدا دژی است که کسی جز مومن امین در آن پناه نگیرد. 
و یا فرمود: 

الق یالله آقوی امل (2) 

اعتماد به خدا نیرومندترین امید است 

و نیز فرمود: 

من وق بالله صان یقینه (3) 


هر که به خدا اعتماد کند یقینش را حفظ کرده است. 


نفرین امام علیه السلام درناره انشنریخن مالک درعقکو 


سیصد و سوم- امام علیه السلام انس ابن مالک را نزد طلحه و زبیر به 
بصره فرستاد تا آنها تا باد-حدیتی امود که از ول خدا ضلی. آلله. علنه.ه 
آلف فتلم شعنده نوی 


ای را ی 
ان کُنت کاذباً ریک ال بها بضاء لامعة لا ثواریها العمَامة 


اگر دروغ می گویی خداوند سپیدی درخشانی در چهره ات پدیدار کند که 
دستار سرت ان را نیوشاند. 


سید شریف رضی می گوید: مراد امام علیه السلام مرض برص و پیسی 
است که به نفرین امام علیه السلام در صورتش پیدا شد و از روی 
یر مد یایند شیر ارکه ور ود رام وتا نید 


اون فان درو ید ور کم صور تفت سل دا سای له 
علیه و اله وسلم فر مود: 


ص :19 5 
1- بحار ج8 7ص 79 


2-غرر الحکم 605 و 8264 
3-غرر الحکم 82649605 


شرت کت عواام قهذا علن مولاه اللقم و ال هن والاة و عاد من عاداه 

اما هواپرستی و دنیاخواهی او بر او غلبه کرد و گفت یادم رفته است. 

البته این تجاهل و خود به فراموشی زدن منحصر به انس بن مالک نبود جز 
ام 
که امام علیه السلام در احتجاجش با او فر مود: 


سنوی بالله آنا تعولی لک و لکل فسلم بخدیت ال* ضلی اه غلیه و ال 
فسام جوم اتعفیر ام انت؟ فال بل ات رز 


در روز غدیر هستم يا تو؟ عرض کرد البته شما 
دومین نفر دومی بود: فخر الدین رازی شافعی در تفسیر کبیر می نویسد 
قول دهم آن است که این ایه در فضیلت علی بن ابیطالب نازل شده و 


وقتی این ایه نازل شد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بازوی علی 
علیه السلام را گرفت و گفت: 


هزم کفث صولان فهدا غلرت فولاه آلامر وال من ‌والاخ و غاد فن.عاداة 
در این هنگام: 


قلقاة عم رضی الله عَنة ققال: قنثاً تک تابن آبی طالب؟ آصبَحت قولای و 
ولی کل مومن و مومته و هو قول ابن عباس و البراء بن عازب و مَحَمّد 

بن علی (2) 

را ی 1 
مومن گردیدی. 


حالات ستانت فان 


مت و 


سیصد و چهارم- ان لْفْلوب افبال و ٍ3بارً لا فلت قاخملوها عَلّی التّوافِلِ 
و دا أَذبرت قافتصروا با ی الْمَرَاْض 
ص:520 


1- احتجاج جح ص160 
2- تفسیر فخر رازی ج 3ص 6362 


برای دل ها گاهی اقبال و رو کردن است وگاهی ادبار و پشت کردن هر گاه 
افال روت سمافل و-حسصات سرد اد هر کاه وت کرو به مات شا 
کنید. 


حالات انسان متفاوت است و در این تفاوت هم لطفی مخفی از جانب 
غرور نشود و ازرش و قدر نوافل برایش همچنان محفوظ بماند گاه او را 
از انجام انها محروم میکند. رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم می 
فرمود: خدای تعالی می فرمایدک من بهتر می دانم که چه چیز به صلاح 
کار بندگان من است برخی از بندگان مومن من هستند که در عبادت می 
کوشند از بستر خویش برمیخیزند و سر از بالین لذتبخش خود برمیدارند و 
در عبادت من می کوشند و خود را به رنج و زحمت می اندازند اما من از 
روی لطف و برای حفظ او یکی دو شب چرت را بر او غالب می سازم و 
کی 


اگر جلو او را واگذارم که هر چه می خواهد مرا عبادت کند از اعمال 
خویش دچار خودبینی و غرور می شود و در نتيجه مهلکه ها به سراغش می 
آید چه بر اثر مغرور شدن به اعمالش و از خود راضی گشتن خیال می کند 
که بالادست عابدان شده و در عبادت خویش دیگر تقصیر نمی کند و بدین 
سبب از من دور می شود در حالی که می پندارد به من نزدیی شده است. 


۳ 
مواقعی که جچشم خواب آلوده و خسته نیست دل مشتاق و ذوق زده عبادت 
است و گوش از لحن مناجات صاحبش لذت می برد باید به نوافل و 
مستحبات پرداخت در واقع چه در واجبات و چه در مستحبات وجود این سه 

خشوع لا زم است. 

درباره خشوع چشم خداوند تبارک و تعالی می فرماید. 
خُسْعاً آبصاژهم (2) 

دیدگانشان خاشع است. 


درباره خشوع دل می فرماید: 


ص:521 


نم الداغیض رر2 
2 قمر 7 


لین لین آمئوا آن تخش قلونهة کر الّ(2) 

آپا وقت 1 نرسیده که مومنان دل هایشان به ذکر خدا خاشع شود؟ 

و درباره خشوع گوش می فرماید: 

وحشقت الأصَوَاْ لاحم قلا تسمغ الا همست (2) 

و صداها برای خدای رحمان خاشع شد پس چیزی جز زمزمه شنیده نشود. 


مرحوم طبری می گوید خشوع در نماز این هر سه معنا را دربر می گیرد 


جامعیت قرآن شریف 
ع‌ِ 
سیصد و پنجم- و فی الْفرَآنِ تا قا فلکم و حبر ما تک و کم ما نیتم 


در کتاب خدا| قرآن اخبار گذشتگان شما و خبرهای آیندگان و حکم و دستور 
انچه در میان شما باید باشد موجود است. 


ام یه اه یات را 9رد کب بر هت ات از 
حوادث گذشته و آینده و آنچه هر عصر و زمانی مورد نیاز بشر است چیزی 
با تلم صداحه است. 

ما ق7َطتا فی الکتاب من شیء (3) 

ار ن کتاب از قلم ننداخته ليم 

وَتمّت کلِمَث زبک صدفا وعذلا لا مَبَدل لکلمانه (4) 

و سخن پروردگارت تمام و کمال و از روی صداقت و عدل به پایان رسید. 
تغییری در کلمات او نیست. 

ولا َطب ولا ایس لا قی کتاب شیین 

هیچ تر و خشکی نیست جز آنکه در کتاب آشکار ثبت است. 


جمله و خُکم ما بَیتکم امام علیه السلام اختصاص به عصر حضرت ندارد در 
تمام دوران های زندگی انسان قران شریف جوابگوی مسایل مورد نیاز 


ص:522 


1- حدید 16 
2 طه 108 
3- انعام 38 
4 انعام 115و95 


فرسودگی در آن مشاهده می شود قرآن هميشه با طراوت و تازه است و 
در هر زمانی نو و جدید است از امام صادق علیه السلام سوال شد: چه 
سری است که قرآن هر چه بیشتر خوانده و بحث شود بر تازگی و طراوت 
آن افزوده می شود؟ 


حضرت فرمود: 


لا اللة تعالی آم تجعلة ِرّمانْ دون مان و لا لاس دون ناس قَهُوَ فی کل 
رُمانِ جدیدٍ و عند کل قوم عَصٌ الی یوم القیامه (1) 


چون خدای تبارک و تعالی آن را تنها برای زمانی خاص و مردمی خاص قرار 
نداده است از این رو در هر زمانی و برای هر مردمی تا روز قیامت تازه و 
تاتراوت اد 

امام رضا علیه السلام نیز فرمود: آم یَجقل لرّمان دون مان بل جع 5لیل 
التُرهان و الحَْة علی کل انسان (2) 


قرآن برای زمان خاصی قرار داده نشده بلکه به عنوان راهنمایی به سوی 
دلیل و برهان و حجت بر هر انسانی در نظر گرفته شده است. 


ك"ِ 1 1 - ۳ 2 2 ] تلا لا ی 1 3 ۳ 1 
سیصد و ششم- رذوا الحَجَر من حیث جاء قاِنّ السْرّ لابِدفَعَةُ الا ال 
جلوگیری کرد. 


میکند با هر وسیله ای که برای سرکوب ما استفاده می کند باید مثل 
وسیله خودش جوابش داد. 


امام علیه السلام مثال به سنگ می زند ولی کاربرد کلامش بسیار وسیع و 
جامع است این ساده لوحی است که از طرف دشمن حربه ای پرتاب 
شودو ما از باب ترحم بگوییم که 


ص :523 


1- بحار ج 92ص 15 
هن ار الرضا غلیه الشنلام 13022 


عکس العلمل نشان نمی دهیم. 

قمن اغتد عَتدی عله کا وا ین ۶ غتدی عَلَیِکَم (1) 
و هر که به شما تعدی کرد به مانند آن-بر آو تعدی کنید. 
وان اقب ققاقوا یل ما عُوقبثم به (2) 


و اک خواستید تلافی کنید فقط به مقداری که به شما ظلم شده تلافی 
کنید در ایه نخست دستور مقابله به مثل داده شده و در ایه دوم دستور به 
تجاوز نکردن از حد داده شده است. 


چون ممکن است دشمن چیزی به سوی ما پرتاب کند و خسارتی بباز اور 
ولی ما از روی عصبانیت چیزی پرتاب کنیم که حکم ظلم و تجاوز پیدا کند 


امام علیه السلام در جای دیگر به کسانی که مقابله به مثل نمی کنند 
معترض است بعد از کسته شدن محمد بن ابی بکر فرمود: 


فِیکُمْ العْلماء و الفْقها و النّجَباء و الحْکماء و حَمَلَةُ الکتاب و المُجتهدون 
بالاسجار و عماز المساجد بتلاوه القرآن آقلا تسحَطون 5 تخد ون آن 
یناز عکم لولاجة عَلیکم سقهاخ‌کم و الأشراژ الأراذل منکم؟! 


با انکه در میان شما عالمان و فقیهان و نجیبان و حکیمان و قرآن شناسان 
3 زنده داران و آبادکنندگان مساجد با تلاوت قرآن وجود دارند آی به 


۱ 


سیصد و هفتم- امام علیه السلام به نویسنده خود عبیدالله بن این رافع 
فرمود: 


اه 0 9 ۷ ٍِِ- ی ی 3 س ۶ یو و ۲ 
الق دَواتي و اطل جلفء قلمک و فرج بين السطور و قرمط بین الحژوف 
فان دلک اجْدَرّ بضباحه الط 

بل در بمدر بصبا هه 
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[- بقره 194 
2 نحل 126 


دواتت را اصلاح کن و نوک قلمت را تیز کن بین سطرها فاصله بینداز و 
حروف را نزدیک هم بنویس که به تحقیق رعایت این کارها زیبایی خط را 
شایسته تر می نماید. 


دو تذکر ريشه ای در کلام امام مشاهده می شود. 
1-استفاده کامل از بیت المال مسلمین و اسراف نکردن کاغذ برای نوشتن 
2-فاصله بین خطوط و زینت دادن به نوشته 


هر دو تذکر امام علیه السلام جالب و مهم است در قسمت نخست هشدار 
ان حضرت در حفظ بیت المال است که حیف و میل نشود. وظیفه 

کار گزاران و کارمندان دولت اسلامی بسیار دقیق و سنگین است از این 
سر تن ات ی 


دیگر اینکه در نامه ی ها و برقراری ارتباط مکتوب بین یکدیگر رعایت 
نظم در نوشتن و حفظ فاصله خطوط را بنماید که این کار بر زیبایی 
نوشتار می افزاید. امام علیه السلام در خصوص تذکر نخست خود بسیار 
حساس و دقیق بود چون همین که به آن گرامی گزارش می دادند که 
فلانی صدمه ای به بیت المال زده متخلف را مواخذه می کردند در نامه 
خود به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان پس از جنگ جمل در شعبان 
6 هجری در شهر کوفه نوشت: 


ای آشعت: پنست فرماتداری برای:تو وسیله آب و تان تبودم بلکه آمانتی در 
کون تو است باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی تو حق نداری 
نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی در 
دست تو اموالی از ثروت خدای بزر هزیر اشت و و خن انهدار آن تا به 
من بسپاری امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم. (1) 


عبدالله بن زمعه از یاران امام بود درخواست مالی از بیت المال مسلمین 
داستت اآما:علی علیه )اسلام.در وا فر موه 


ازتهتا الفال لسن لت و ای اما هو فی ء المسلمین »خلت اساففم: 


فان 


ص :525 


ها مه 


سَرَکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم و الا قجناة آیدیهم لا تکون لغیر 
آفواههم(1) 


این اموال که می بینی نه مال من و نه مال توست غنیمتی است گرد آمده 
و متعلق به مسلمانانی است که با شمشیرهای خود به دست آوردند. اگر 
بو دز جهاد همراهشان بوذ ستهفی جونانسهم آنان داشتی وگرنه دستر 2 
آنان خوراک دیگران نخواهد بود. 


امام علیه السلام مشابه فرمایش خود در این بخش در جای شحو به 
آدئو آقلامکم و قارئوا ین شطور کم واحذفو َنّی ۰ و اقصد و 
الاضرا(2) 


نوک قلم هایتان را باریک کنید و سطرهایتان را نزدیک به هم بنویسید و از 
نوشتن مطالب اضافی برای من خودداری ورزید و جان کلام و لب مطلب 
را بنویسید. و از زیاده گویی بپرهیزید زیرا اموال مسلمانان ضرر و زیان را 
تحمل نمی کند و به عبارتی نباید به اموال مسلمین ضرر وارد شود. 


من پیشوای مومنینم و مال و ثروت پیشوای تبهکاران 
تسیضه و هشعیه: نا عقوت الیفیشق و القال عقیت الفخار 


سید شریف رضی که رضوان خدا بر او باد می گوید معنای کلام امام علیه 
السلام این است که مومنین از من پیروی می کنند تبهکاران از ثروت دنیا. 
براستی بعضی از مردم امامشان و دینشان و همه چیزشان مال و اموال 
دنیاست به همین دلیل , به خاطر دنیا همه کار می کنند و گاهی دست به 
جنایت های وحشتناک می زنند. در حالی که اگر دنیا 9 تابع دین و امام 
زمان خویش قرار دهند از لغزیدن در امان خواهند بود. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 
ان جقلت دیتک تعاً لذْنیاک آهلکت دیتک ودُنیاک وکنت فی الاخره من 
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لاه نع البلافه خظیه 2و2 
2 حصالضن 310 


الخاسرين, ان جعقلت دُنیاک تبعاً دینک آحرَرّت دیتک ودنیاک وکنت فی 
الاخره من الفائزین(1) 


اگر دینت را تابع دنیایت گردانی دین و دنیایت را تباخ کنی.ه در اخرت از 
زیانکاران باشی اگر دنیایت را پیرو دینت کنی هم دین و هم دنیایت را به 
دست آوردق. هدر آخرت از زنشاران باشی: 


مومن به دنبال امامش حرکت می کند کلمه شیعه که به معنای پیرو است 
اصطلاحا به کسی میگویند که پا در جای پای امام خویش بگذارد و دنباله رو 


شهر بن حوشب می گوید: در نزد ام سلمه علیهم السلام بودم مردی اجازه 
خواست که با او ملاقات کند ام سلمه اجازه داد وگفت: تو که هستی؟ 
گفت من ابت غلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام هستم. ام 
شاه کفت: مرها بو تویاد آی ابا اسا و او داخل فش ماش وه 
اک کت جاأ 
کنده می شود دل تو کجا پرواز می کند؟ 


گفت به سوی علی علیه السلام ام سلمه گفت: موفق باشی نان گذاس 


لقد سَمعث سول الله صلی الله علیه و آله وسلم یَقُول: علءهٌ مَع الق و 
الفرآن و الحة" و الفرآن مَع له و آن یُفترقا < ختی پردا عْلی الحوض (2) 


از رس خاحاب اس وا موسا شف کی فسوی کی ان 
در کنار حوض کوثر با من ملاقات نمایند. 


حکیم بن عتیبه می گوید: "خدمت امام محمد باقر علیه السلام بودم خانه پر 
از جمعیت بود در اين هنگام پیرمردی که تکیه , بر عصای آهنین خود داشت 
وارد شد بر در خانه ایستاده و گفت 
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آَلسّلامٌ علیک یاب سول الله و رَحمَه الله و بَرکائة 
و بعد سکوت کرد امام باقر علیه السلام فر مود: 
یک السَلامٌ و رحمَة الله و بت ركائة 


پیرمرد رو به طرف حضار مجلس نموده بر همه سلام کرد و انها جواب 
سلامش را دادند آنگاه متوجه حضرت شد عرض کرد ار الله 
صلی الله علیه و آله وسلم مرا به نزدیک خود جای ده به خدا سوگند شما 
را دوست دارم دشمنان دوستان شما را دشمن می دارم و از آنها بیزارم 
این دشمنی و بیزاری که نسبت به انها ابراز می کنم خدای را شاهد 
بکترم به کف ,واتسه کیته و حضممتی که ی من و آها باشد آنچه-شما 
حلال بدانید حلال می دانم و آنچه حرام بدانید حرام می دانم و انتظار فرح 
شما خانواده را می کشم ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 
وا ۱ ی ی 


امام باقر علیه السلام فرمود: جلو بیا جلو بیا او را پیش خود خواند تا در 
پهلوی -خونش نشانید. انگاه فرمود. پیرمزد. شخضی خدمت بدرم غلی: بن 
الحسین علیه السلام رسید همین سوالی که تو کردی از ایشان پرسید پدرم 
در جوابش فرمود اگر از دنیا بروی بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و 
علی و امام حسن و امام حسین و علی بن الحسین وارد می شود قلبت 
خنک خواهد شد و دلت از التهاب می افتد و شاهد خواهی شد و چشم 


هایت روشن می گردد با کرام الکاتبین به خوبی وخوشی روبرو خواهی 
شد. آنگاه که جانت به اینجا بر سد در این هنگام با دست اشاره به گلوی 


خود نمود. در زد کی نیز چیزهایی خواهی دید که باعث روشنی چشمت 
هست و با ما در مقامی بلند و ارجمند خواهی بود. 


پیرمرد از شنیدن این مقامات چنان غرق در شادی شد که خواست برای 
مرتبه دوم عین جملات را از زبان امام علیه السلام شنیده باشد از این 
جهت عرض کرد ای پسر رسول خدا چه فرمودید؟ 


امام علیه السلام سخنان خود را تکرار کرد پیرمرد عرض کرد اک 
بمیرم بر پیعمبر 


ص :528 


علی و حسن و حسین و علی بن الحسین علیهم السلام وارد می شوم؟ 
چشمم روشن و دلم شاد و قلبم خنک می گردد و کرام الکاتبین را با شادی 
و خوشی ملاقات می کنم؟ در اين هنگام که جانم به گلویم برسد اگر زنده 
بمانم خدا چشمم را روشن می نماید و باشما در درجه ای بلند خواهم بود؟ 


در اینموقع پیرمرد را چنان گریه ای گرفت که مانند ژاله اشک می ریخت و 
وا تا کی و و ی یم 
وقطرات پیایی اشک و ناله های جانگداز که حاکی از قلب پر از محبت و 
ولای پیرمرد بود چنان اطرافیان را تحت ابر فرار تاه همه | صدای 
بلند شروع به گریه کردند. 


امام باقر علیه السلام رو به طرف پیرمرد نموده با دست مبارک قطرات 
اشک از مژگانش می گرفت و می پاشید پیرمرد سر بلند نموده و عرض 
ات سر وکا ی الا اس هسام سا مرا وم 


حضرت دست خود را به طرف وی دراز کرد پیرمرد گرفته شروع به 
بوسیدن کرد و بر چشم های خود گذاشت سینه و شکم خویش را گشود 
دست آن گرامی را بر روی سینه و شکم خود گذاشت آنگاه از جای حرکت 
کرده سلام داد و رفت. 


امام باقر علیه السلام تا موقعی که پیرمرد در حال رفتن دیده می شد او را 
با توجه مخصوصی تماشا می کرد پس از ان روی به جمعیت نموده فرمود: 


حبٍ آن ینظر الی رَجّل من آهل الجْته قَلَنظّر الی هذا 
هر کس مایل است مردی از اهل فشت: را ببیتقد به این شخض نبکاح کتد: 


راوی حدیث می گوید: هیچ مجلسی را ندیده بودم که از نظر سوز و گداز و 
سیلاب اشک شباهت به این مجلس داشته باشد. (1) 


از این دو داستان متوجه کلام امام علیه السلام شدیم که فرمود 
آتا یَعسُوتٍ الموهنین و المال یَعسُون الفجّار 
من پیشوای مومنین هستم و مال و ثروت پیشوای تبهکاران است. 
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ا ام ون و اسع اما خاه سا 


سیصد و نهم- مردی یهودی به امام علیه السلام گفت هنوز پیامبر خود را به 
خاک نسیرده درباره اش ن ان گرامی می فرمود: 


تما احْتلفتا عَنه لا فیه و لککُم ما جِمت أرجْلْکُمْ من البَخرِ حتّی فثم لیم 
اه ابا وم که ول وش 


ما درباره آنچه که از او رسیده اختلاف کردیم نه در خود او اما شما یهودیان 
هنوز پای شما پس از نجات از دریای نیل خشک نشده بود که به پیامبرتان 
گفتید برای ما خدایی بساز چنان که بت پرستان خدایی دارند. و پیامبر شما 
گفت شما مردمی نادانید. 


دو پیام در کلام امام بیشتر جلب توجه می کند. 

1-اختلاف باعث طعنه دشمن می شود. 

ی اند 

وَطیفُوا ال وَرَسولَة ولا تتازغوا قَتفْلوا وَتذقب ریخْکُمْ (2) 

خدا و رسول او را اطاعت کنید و با یکدیگر اختلاف نکنید که ناتوان شده و 
ابرو و حیثیت شما از بین خواهد رفت. 


اگر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در سقیفه جمع نمی 


شدند و خلیفه تراشی نمی کردند و آنچه را که خدا و رسول گفته بودند 
اطاعت می کردند یک یهودی جرات نمی کرد خطاب به امیرالمومنین علی 
علیه السلام چنین حرف هایی را بزند. 


2-یهود سابقه انحراف متعددی داشتند در غیبت موسی علیه السلام 


بای لن مض لک یخی له عفن (3) 


اش یی تا اش مه وکا اسهم 


تشالی اهل الکتاب ان تبرل عانهم ابا من السفاء فق شلوا مونمی ایو 
. 
من 
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دک ققالوا آرتا ال جَهَرَه قَأْحدلَهم السَاعقة مهم نم اتحَدُوا الیل من 
دما جاععَمْم الََا(1) 


اهل کتاب از تو درخواست می کنند تا نوشته ای از آسمان بر آنها نازل کنی 
از موسی بزرگتر از این را خواستند گفتند خدا را آشکارا به ما نشان بده و 
به خاطر همین ستمی که کردند صاعقه آسمانی آنها را فرا گرفت و بعد از 
ان معجزات که برای انها امده بود گوساله را پرسیدند. 


امام علیه السلام چگونه بر دلیران پیروز می گشت 

سیصد و دهم- به امام علیه السلام گفتند چگونه بر دلیران پیروز شدی؟ 
فرمود: 

ا لقیث رَجْلاً لا َاتنی عَلی تسه 

با کسی روبرو نشدم جز آنکه مرا علیه خودش یاری می داد. 


طبق توضیح سید شریف رضی ترس من در دل دشمنم می افتاد . درباره 
فرزندش امام عصر روحی له الفداء امده که ایشان منصّور بالرُعب هستند 
خداوند رعبی در دل دشمنانشان می اندازد که همان عامل پیروزی او می 
گردد. 


در روزهای جمعه دعایی وارد است که عرض می کنیم. 
و ده بالّطر و الْضْرَه بالرَّغب و قوّ تاصریه و احْدْل خاذلیه (2) 


خداوندا امام عصر علیه السلام را به ایری خود تایید کن و او را با رعب و 
ترسی که در دل ها می اندازد پیروزش نما و هر که او را کمک م یکند یاری 
فرما و هر که او را خوار می نماید خوارش کن. 


نکته قابل توجه و انصَرةه یالرّعب است یعنی برای پیروزی حضرت بر 
دشمنان نیاز بکارگیری اسلحه های مدرن و خانمان سوز نیست بلکه 
خداوند تبارک و تعالی چنان ترسی و وحشتی از ناحیه آن گرامی در دل ها 
می اندازد که اکثر مخالفان را 
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2 صفانیه الخان منت کی 


۰ ۱ 


عنم مَلضُوز بالرُغب وید باللضر بطوی له الأرَضْ و تظهژ لَة اور یب 
ْلَطاه العَسَرِق و العترب و هر الله م1 و له و لو کرة 
الَفْشرکون (1) 


قائم به سبب پیدایش ترس در دل دشمنان پیروز می گردد و به یاری شدن 
از ناحیه خدا تایید می شود و زمین برای او بیمودم می: کرد و گنج های 
زمینی برایش آشکار می شود و فرمانروایی و سلطنت وی شرق و غرب 
جهان را فرا می گیرد و خداوند دین خود را به وسیله او بر تمام مکتب های 
جهان پیروز می کند هر چند مشرکان ناخشنود و مخالف باشند. 


آری این پر کوان .فرفند آن شخصیتی است که در سن جوانی وقتی وارد 
0 
رعبی بود که خداوند در دل دشسان آما مشاه ی 


فقر از منظر امام علیه السلام 
سیصد و یازدهم - امام علیه السلام به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود: 


72 اسر َ 31 1 
9 بت أني اف عَلیک اامف فاستعذ ۰ مِنة فان الققر مَنْفَضَدٌ للدین 
مَدَمسَد لعقل داعته العیت 


پسرم از فقر و تنگدستی درباره تو نگرانم ین از فقر و تنگدستی به 
ی ۱ ۳ اب 
می شود. 


اگر فقر را به معنای نداشتن مال دنیا و يا فقر اعتقادی و فرهنگی و یا فقر 
نفس که عبارت از حرص و سیری ناپذیری بگوییم هر سه مورد خطرناک و 
۳ 


ص:32 5 


1- بحار 52ص 191 


اگر فقر از مال دنیا باشد گاه بعضی از افراد ضعیف الایمان را تا مرحله 
کفو تن می‌سو‌حانکه رسنول. الم ,صلیه آلله غیت و رالد مسلم توچهد: 


کا القَقر آن یَکون کفرا (1) 


نزدیک است که فقر به کفر انجامد. یکبار امام علیه السلام درباره خطر 
این نوع از فقر به فرزند دیگرش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

کسی را که در پی تحصیل خوراک روزانه خود است سرزنش معن زیرا 
کسی که قوت خود را نداشته باشد خطاهایش بسیار است فرزندم ادم 
فقیر حقیر است سخنش خریدار ندارد و مقام و مرتبه اش شناخته و 
دانسته نمی شود فقیر اگر راستگو باشد او را دروغگو می نامند و اگر زاهد 


و دنیاگریز باشد نادانش می خوانند. فرزندم هر که به فقر گرفتار آید به 
چهار خصلت مبتلا شود. 


بالصّعفِ فی یقینه و فصن . فی عقله و الاقّه فی دینه و قله العیاء فی 


وجهه قَتَعُودٌ بالله من الققر (2) ۳ 


به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حبا 
در چهره پس پناه می بریم به خدا از فقر. 

اک فقر اعتقادی و فر هنگی باشد آن نیز خطرنای است امام صادق علیه 
۳۳ 

الفقر الموث الاحمر فقیل: الفقر من الدّنانیر و الدراهم؟ قال: لا و لکن من 
الذین (3) 


فقر مرگ سرخ است عرص شد فقر از درهم و دینار؟ فرمود نه فقر دینی. 
اگر فقر از نوع سوم باشد یعنی فقر نفس که عبارت از سیری ناپذیری 
است ان نیز مشکل ساز و نابودکننده است. 

امام علیه السلام نیز فرمود 


تین بل ققر تفس است بعتی این تفس ار تا راب و دهد با 
احساس کمبود میکند و هیچ گاه از دنیا ۵ آنکه کر آن است تسیر تحی شیود: 


دتفا اسان 
ص:533 


1- کافی ج2ص 307 
متام الا دس 300 
3- معانی الاخلاق 259 
4-غرر الحکم 2565 


روش صحیح پرسیدن 

سیصد و دوازدهم- یکی از امامان علیه السلام سوال پیچیده ای کرد 
حضرت فرمود: 

سل نها ۶ [ تسَأل تعاً قاِنّ الْجاِل الْفْتعلْم شییة بالقالم و ان الْعالم 
الَمْتعست شبیه بجاو 


برای فهمیدن بیرس نه برای آزاز دادن که نادان آفوژش گیرنده همانند 
داناست و همانا دانای بی انصاف چون نادان بهانه جو است. 

امام علیه السلام صحیح پرسیدن را اه تن مید هد سوال کنند کار متفاوتند 
بعضی برای آنکه طرف مقابل را ضایع کنند می پرسند و بعضی جهت 
اظهار فضل که ما هم چیزهایی می دانیم می پرسند و قصد فهمیدن ندارند 
اين ها همانند که امام علیه السلام فرمود دانای بی انصافند و قصد بهانه 
جویی دارند. 


پس بهترین نوع پرسش برای فهمیدن و دانستن چیزی که از آن ناآگاهی 
وجود دارد و موضوعی باشد که فایده ای بر آن مترتب باشد. 


گاهی بعضی پرسش ها به ضرر پرسش کننده است 
با با الذین آقئوا لا تشآلوا عن آشیاء ان ند لک سوم (1) 


ای اهل ایمان از چیزهایی که اگر فاش شود شما را ناراحت می کند سوال 


شَلونیر قبل آن تفعَدونی قوالله لا سالونی غن شییءٍ مضی و لا عن شیی 
تون الا تباتکم به 


۳ ۳ 


۱۳۳0 


شین لح فد ای ای اش عیشت فا را ی ود 
من 


ص :34 5 


1- مائده 101 


خبر ده که چند عدد مو در سر و ریش من وجود دارد؟ 

امام علیه السلام فرمود: 

به خدا سوگند رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به من فرموده بود که 
تو چنین سوالی از من خواهی کرد. 


و ما فی زاسک و لحِیِیِک من شعرو و فی اصلها شیطان جالس و آن فی 
تیک تسحل عل الخسین ای و عفر بن تسد وگن ۱1 


این را بدان که در بن هر موی تو شیطانی نشسته | ست و در خانه ات 
گوساله ای را داری که فرزندم حسین را می کشد این در حالی بود که 
عمر سعد در آاغوش سعد بن آابی وقاص بود. 


ایا 


شلونی قبل آن تفقدونی 

می گوید ای کاش من در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام می بودم و 
راه های سیر و سفر به آسمان های هفت گانه را از او می پرسیدم چون 
امام علیه السلام در دنبال فرمایش خود فرمود. 

قآنا بطق السّماء أَعلَمْ منّی بِطَرّقٍ الأرض (2) 


دیدگاه مقدم امام علیه السلام بر سایر دیدگاه ها 


سیصد و سیزدهم- امام علیه السلام درباره نظری که ابن عباس داده بود و 
با ان موافق نبود فرمود: 


تک آن شیر عََن و آزی قاٍن ینک قأطِعّیی 


تو حق داری که مرا راهنمایی کنی و من نیز می اندیشم و نظر می دهم 
پس اگر نظرت را نپذیرفتم باید از من اطاعت کنی. 


ص: 535 


نم خطاه: 10 


کلام امام معصوم فصل الخطاب است چون از الهام و اشراق الهی نشات 
می گیرد خداوند تبارک و تعالی , به پیامبرش می فرماید. 


ِ ۱ 9 ور ِ ۳ ن " 0 ۳ ن هِ ه‌ اس 
وَسَاورَهمّ فی الاقر قَلدّا عرَمت قتوکل علی الله ان اللة بُجبٌ المتوکلین 
اطا ۲ 


و در کارها با مردم مشورت نما و هنگامی که تصمیم به کاری گرفتی توکل 
بر خدا کن زیر| پروردگار توکل کنندگان به خویش را دوست می دارد. 


یعنی ضمن شنیدن دیدگاه های مردم کار خودت را انجام بده و آنچه را که 


با نها الذین آَمَئوا أَطیغُوا ال وَطیعوا اللْسشول, وی مر منم ان 
تاکن فی شَیء قردوة [لی اللّهٍ والْسشول ان کم وْمئون بالله الوم 


شما که ایمان دارید خدا را فرمان برید و پیغمبر و صاحبان امر خویش 
فرمان برید و چون در چیزی اختلاف کردید اکُر به خدا و روز جزا ایمان 


است. 


از حضرت صادق علیه السلام سوال شد که ستون اسلام را جه چیزی 
تشکیل می دهد که وقتی انسان به آنها معتقد شد و عمل کرد دیگر متضرر 
ضرری نشود؟ فرمود شهادت به وحدانیت پروردگار ونبوت رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم و اقرار و ایمان به آنچه از جانب پروردگار 
درباره مسائل اعتقادی و احکام شرعیه رسیده و رد کردن حقوق واجب و 
از جمله ولایت آن چنانی که خداوند به آن امر فرموده که عبارت است از 
ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم فرمود: هر کس بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده 
است و پروردگار فرمود: 


۱ 


فعان ِ علیه لاسلام 1 
9 -ِ 
7 0 بنْ الحسین ر 
لا 


تب 


ص:36 5 


1- آل عمران 159 
2- نساء 59 


هکذا یکونْ الامژ ان الارض لا تصلخٌ الا یامام یه السَلامٌ (1) 


اولی الامد اول, علی قاية السام بعد امام عحسن و آماق حسین علی این 
الحسین و محمد بن علی به ترتیب ادامه دارد زیرا که زمین به صلاح نمی 
رسد مگر به وجود امام علیه السلام 


حفظ کرامت انسان وظیفه حکمرانان است 

سیصدو چهاردهم- هنگامی که امام علیه السلام از جنگ صفین به کوفه 
بازگشت از کنار شامیان عبور کرد و صدای گریه زنان انان را شنید که بر 
کشتگان خود اشک می ریزند در اين موقع مردی به نام حرب بن شرحبیل 
شامی که از بزرگان قوم خود نو نه ند آن, حراتی احه 


امام علیه السلام به او فر مود: 


ِ 


تک ناکم علب جا آشمع | 7 هون عن هت انس چ! عرت 


مه ان 
بدان گونه که من گریه ژنان را فی شنوم انها بر شما مسلط هستند ]: 
حضرت سواره بود فرمود برگرد که پیاده امدن تو برای ما مانند من که 


رس 


حکمران مردم هستم باعث فریفته شدن حاکم و خواری مومن م یگردد. 


:َ 


امام علیه السلام حتی ذلت و تحقیر را برای دشمن و مخالفان خود نمی 
پسندد امیرالمومنین کلم علیه السلام با روحیه استکباری مخالف است 
حاکم باید معصوم بشد و يا حداقل خود را اصلاح کرده باشد تا از آسیب 
تفرعن و خود بزرگ بینی و پست شمردن مردم در امان بماند. 


همان بزرگوار به نقل از امام صادق علیه السلام با اصحاب خود در حالی 
که سواره بود در شهر انبار می گذشت عده ای پشت سر حضرت پیاده به 
راه افتادند. امام علیه السلام فرمود: اپا 


ص: 37 5 


بامن کاری دارید؟ عرض کردند نه ای امیرالمومنین ولکن ما دوست داریم 
با ات ات ای ها ری 


۲ ۱ لل َ ب 
انضرافوا فان مشی الماشی مع الرایب مفسَده للرژاکب و مَدّله للماشی 


منصرف شوید و برگردید که این حرکت دنبال آدم سواره برای سواره 
فسادانگیز است و برای پیاده ها ذلت. 


و کت مه آخری قمشوا حَلقة ققال: انصرفوا قانّ حَقَقّ اللّعالِ حَلفٌ 
آعقاب التجال عفد سگم اغلوت با 


امام صادق علیه السلام فرمود بار دگر حضرت سوار بر مرکب شد 
مشاهده کرد عده ای به دنبالش پیاده می ایند فرمود منصرف شوید و 
برگردید زیرا صدای پای کفش ها در پشت سر انسان ها باعث فساد در 
دل های ادم های نادان و کم ظرفیت می شود. 


سیصد و پانزدهم- امام علیه السلام از کنار کشته های خوارج در روز 
نهروان گذر کرد و فرمود: 


1 


۶ 


نوا لکم لقة مکش من عرک ققیل له من رهم آمیر الموْمنینَ ققال 
السَیَطان نْ المْضل و لسن الامَاره بالسُوء عَلَهم ۳ 


۱۳ و عم ات هم الثار 


گرفتار باشید که به شما زیان رسانید آن که فریبتان داد گفتند: چه کسی 
ایشان را فریب داد؟ فرمود شیطان گمراه کننده و نفسی که هماره امر به 
بدی می کند. نفس اماره آنها را توسط آرزوها فریب داد و راه گناه و 
معصیت را بزایشان. کشود و دم بیر وزن به. انها داد و.ذر تهایت سختی به 
آتششان انداخت 


شیطان بدون مقدمه سراغ کسی نمی رود تا انسان از خود نقطه ضعف 
نشان ندهد کاری از دست شیطان بر نمی اید ابتدا نفس اماره زمینه را 
ص :538 


1- بحار 41ص 55 


اضافه هت کند. بر همین اساس مبارزه با نفس اماره را باید جدی گرفت 
چون سرکش است اگر حرکات آن کنترل نشود و مهار نگردد هیچ کس از 
آسیب آن در امان نیست و جدا باید به خدا پناه برد و خدا را در اين امر 
مهم بیاری طلبید. نفس اماره حالت بچه ها را دارد همان طور که کودکان 
هر چه می بینند هوس می کنند او نیز صاحبش را پی در پی به کارهای 
زشت دستور می دهد. همان طور که امام علیه السلام درباره فریب 
خوردگان نفس اماره فرمودند نفسی که همواره آدم ها را توسط آرزوها 
فریب می دهد و راه گناه و معصیت را می گشاید و وعده پیروزی میدهد و 
عاقبت هم آتش دوزخ جایگاه پیروان نفس اماره می گردد. امام علیه 
السلام درباره خطر نفس ماره در ابتدای منشور بین المللی خویش به 


3 3 0 9 ۳ 
و امرخ | 


و امره 4 یکسر تَفْسَهٌ عند آلسهَوَاتِ و یرَغَها عند آلجَمحات قَانّ آللفُسَ 
مار بالسّوء الا رَجم آللَغ(1) 


0 ی 


که در برابر خواسته های شهوات نفس را سر جای خود بنشاند و از طغیان 
آن را باز دارد زیرا نفس آدمی هماره انسان را امر به بدی می نماید مگر 
در آنجا که خدا ترحم فرماید. کلام امام علیه السلام برگرفته از فران.و 
داستان پیوسف و زلیخاست که بعد از حوادثی که در کاخ عزیز مصر 
برایشان رخ داده اعتراف کردند. 


ج مر ص رن و 1 
وعا بح تشیی 3 اس لاه بالشوء ‏ عا زجع ری (2) 


من نفس خویش را مبرا نمی کنم که ضمیر انسانی پیوسته به گناه فرمان 
هیدهد. مکر آن را که:پزورد گارم زجم کند:. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 

احدروا آهواتکم گما تحدژون آعداتکم (3) 

بگونه ای از خواهش های نفسانی پرهیز کنید که از دشمنان خود پرهیز 
ص :39 5 


کاخ ایب دج 


و تفه ازجا و 235 


شجاعت بر هوس خویش غالب شویم از نمایشان تماشایی جنگ و ستیزی 
است که تمایلات مختلف در انسان دارند. 


مومنین خود ساخته و صاحب اراده در ترک گناه و نافرمانی نفس اماره 
قاطع و محکم هستند و کوچکترین تزلزلی در اراده ندارند برخلاف آدم 


هایی که ضعف اراده دارند این ها یعنی گروه دوم باید بدانند تردید و بی 
تصمیمی سب واماندگی از انجام وظایف حیاتی و خدایی آنها می گردد. 


خواهی که رسی به کام بردار دو گام***یک گام ز دنیا و دگر گام ز کام 


نیکو مثلی شنو ز پیر بسطام***از دانه طمع ببر برستی از دام 


از گناه در خلوتگاه ها پرهیز کنید زیرا آنکه شاهد است خود حاکم است 
تشد شا ند دهم ات اععاضه الاه فی العاعات فا الساهد هه الحا که 


از گناه کردن در مکان های خلوت و پنهان پرهیز کنید که آنکه شاهد است 
خود حکم کننده است. 

خداوند تبارک شاهد و ناظر بر ریز و درشت اعمال است. 

و من وَرقه الا یلها (1) 

هیر کی وی نمی افتد. یر الک خدا ی داند: 


نَهٌ بکل شيي بصیر (2) 


ولا تعْملُون من عمل الا کّا یم شهوذا لد تُفیضُون فیه وا یرب کن ونی 
ا ا ا اک ر من لک ولا أکبر(3) 


و 


نه 
ص:540 
1- انعام 59 


2 ملک 19 
3- یونس 601 


از ان و نه بزرگتر هیچ کدام از دید پروردگارت پنهان نیست. 


با توجه به آیات فوق آیا باز هم جای شک و شبهه ای باقی می ماند تا کسی 
بگوید که من جایی را برای انجام گناه و نافرمانی خداوند انتخاب می کند 
که ناظر و شاهدی نداشته باشم. از امام سجاد علیه السلام داستان تکان 
دهنده و مهیج نقل شده که آن بزر گوار فرمود: 


مردی با زنش بر کشتی سوار شد برای مسافرتی تصادفا کشتي انها اسیر 
امواج خروشان دریا شد تا درنتیجه به گرداب افتاد و پس از آن طوفانی 
شد تمام سرنشینان کشتی در این شش آ فا ناگوار غرق شدند کسی از 
اهل کشتی باقی نماند جز زن همان مرد که به تخته پاره ای چسبید موح 
دریا او را از هر طرفی حرکت می داد به طرف دیگر مدتی گرفتار امواج 
بود تا عاقبت تند بادی او را به طرف ساحل حرکت داد و قدم در میان 
خشکی نهاد از طرفی هم در اين جزیره مردی قطاع الطریق بود که از هیچ 
جنایتی باک نداشت اتفاقا عبور زن از همان نقطه ای که مرد دزد بود افتاد 
امد بالای سر این مرد ایستاد مرد جانی سر بلند کرد دید زنی زیبا بالای 
سرش ایستاده سوال کرد بگو ببینم جنی یا انسی؟ 


زن پاسخ داد من انسانی هستم هک بر تو واردم داستان خود را برای او 
شرح داد با زن دگر سخنی نگفت زن مقابل او نشست مرد دزد حرکت کرد 
به طرف زن امد اراده سوء قصد کرد ان زن پاکدامن متوجه شد قصد سوء 
نسبت به او دارد اندامش لرزان شد رنگ از چهره اش پرید و حالش 
دگرگون و مضطرب شد زبان التماس کشود و گفت مهمان توام از من 


بگذر من تازه از راه رسیده ام . 


دزد گفت چرا اینقدر لرزان و مصطربی از چه می ترسی؟ ناگاه زن اشاره 
به طرف آسمان کرد و گفت از تو سوال می کنم این آسمان های هفتگانه 
را که خلق کرده؟ منظومه شمسی ثابت و سیار آن را که آفریده؟ ترس و 

تیق از آن خالق مقتد دارم که دامن عفتم را برای هميشه لکه دار نمایم 
او و ۲ زن چون تیری در دل آن "مرد کارگر شد که تاریخ تلا کف ود 
دزد را عوض کرد و گفت: با اينکه تو گرفتاری و چاره ای نداری نمی توانی 
خود را رها کنی این قدر ترس و بیم داری خدا هم شاهد 


ص:541 


است که تو راضی به این عمل نیستی من باید بیشتر از تو بیمناک باشم. 
(1) 


جای گریستن از دست دادن ابرار و شایستگان است 


سیصد و هفدهم- وقتی خبر شهادت محمد بن ابی بکر که رضوان خدا بر او 
باد به امام علیه السلام رسید فرمود: 


ص - 1 0 2 1 ٍٍ‌ ِ تا[ .یت 5 
ان علیه علی قذر سزورهم به | انم تقضوا تَفیضا و تقصّتا حبیبا 


امس 


حزن و اندوه ما بر شهادت او به اندازه شادمانی قاتلین اوست جز اینکه از 
انان دشمنی کم شد و از دست ما دوستی رفت. 
پیام کلام امام علیه السلام این است حزن و اندوه از دست دادن دوستان و 


یاران خوب است و سزاوار است که با از دست دادن برار و افراد شایسته 
اشک ریخت و اظهار حزن کرد. 


حالا اگر معصومی از چهارده معصوم علیهم السلام شهید شود و از دست 
برود حزن و اندوه در فقدان آنها نه تنها ملامت ندارد بلکه عبادت است. 


خنانکه ایام ضادق علیه السلام فر مود 
تقس المَهمّوم آنا المُتم للهنا تسییخ و همه لأمرنا عبادخ (2) 


نفس کشیدنش تسبیح ات ۳ برای ما وت محسوب می 
1 
امام رضا علیه السلام می فرمود: 


من تدکر مضابتا و تگی لما ارئکب متا گان قعتا في ترچ تا نوم القیامه و قق 
کر یِمُضایتا قبکی و آنکي لم کته وق تتکمر 9 خلت مسا 
بخبا فیه أمرتا له نت قانة بوم تموث عون 

هر کس ذکر مصائب ما را بنماید و بر آنچه به ما وارد شده اشک بریزد روز 
قیامت در رتبه ما خواهد بود و هر کس مصائب ما را متذکر شود و بگرید و 
بگریاند در روزی که همه چشم ها گریان است دیدگانش گریان نخواهد بود 
و هر کس در مجلسی از 


ص:542 


اش از وس 26 
2 کافی ج 2ص 226 
3- امالی صدوق مجلس 17 


مجالسی که امر ما اهلبیت و امامان احیاء می شود بنشیند و دلش زنده و 
جاوید خواهد بود روزی که همه دل ها مرده است در فقدان علماء صالحین 
و اهل تقوا نیز حزن و اندوه جایز است چون آنان با فقدانشان مصیبتی بر 
عالم اسلام و مسلمین وارد می کنند. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 


: 1 ۰ 2 
موث العالم فصیتة لا جئو و تلقه لا ئسَذ و هو تجمٌ طَمسن و موث قیبلة 
یر ین وت عالم (1) 


در گذشت عالم مصیبتی جبران ناپذیر و رخنه ای بسته ناشدنی است او 
تستانن ای ات که غر وب می کند فر کی فبرله اساتتد از هر یک عالم 


است. 


فد ایک تور وراه اس سل یه لاش ی 


اند کاق آ سا و کان لی اضق 


محمد بن آبی بکر مورد علاقه ومحبت من بود و در دامنم پرورش یافته بود 
در جای دیگر پس از شهادت محمد بن ابی بکر فرمود: 

۳ ج و ه 3 0 الا را و ۱ 2 لل 

۵ مِصّر قد كث و مَحَمّد بنْ ابی ر ات 


.1 ۳ س 
6ب وو ۳ 


افیعث 
تحْتسبة ولدا تاصحا و عاملاً کادحا و سَیْفاً قاطعاً 5 رکنا دافعا 


ِِ 


مصر سقوط کرد و فرماندارش محمد بن ابی بکر که خدا او را رحمت کند 
شهید شد در پیشگاه خداوند او را فرزندی خیرخواه و کارگزاری کوشا 
شمشیری برنده و ستونی بازدارنده می شماریم. 


سیصد و هجدهم- الْقَمَر الذٍی اَغْدَرّ اللةْ فیه ای ابّن دم ستون ستة 
است امام علیه السلام شصت سالگی را فرصت تمام شده می داند یعنی 
ص:543 


1- کنزالعمال 28856 
2 نهج البلاغه خطبه 68 و نامه 35 


شود و راه صواب را برود تا سن شصت سالگی امید به او هست و اگر از 
قضت: سا کذرشت: خبلی, کم اشاق فی افند. موعظه و انوور عر ام انز 
بگذارد چون رذایل در سر وجودش ريشه دوانیده و جایی برای نفوذ 
معنویت باقی نمانده است. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


تا ضاحت السْغر ایبّصٍ و الب سود اعمامک لا و حَلقک ملک المَوّتِ 
قماا ثریذ أن تغل کنث صینا و کرث جاها و کت تشاب عکنت: فاشها ۶ 


1 ۱۳۹۹ و کلث مرانا قأم الت و * ملک (1 


| 


ای صاحب موی سفید و قلب سیاه جلوی رویت آتش است و پشت سرت 


تا بچه بود جهالت و نادانی می کردی در هنگام جوانی اهل فسق و فجور 
بودی حالا که پیر شدی ریاکار هستی پس کی می خواهی بیدار شوی کجا 
هستی:توو کحامت عمل. ت 1 


خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم***دیبا نتوان کرد از این پشم که 


بر لوح معاصی خط عذری نکشیيدیم ***پهلوی کبائثر حسناتی ننوشتیم 


افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت ***ما از سر تقصیر و خطا در 
نگذشتیم 


پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند***ما شب شد و روز امد و بیدار 


کسی که گناه بر او غلبه کند شکست خورده است 
سیصد و نوزدهم- مَا ظَفر من ظفر الم به و الْعالِبٍ بالشّدّ مَعلوبُ 


او غلبه 


ص :544 


[- مشکوه الانوار ص 165 


کند شکست خورده است. 


بعضی فکر می کنند اگر گناه بر آنها چیره شود و با تمام وجود به سمت و 
سوی معصیت خدا رفتند و پیروز معرکه هستند سفله 
سگان شده اند گناه چنان آنان را زمین گیر کرده که راه کمال و ترقی را 
بر خود بسته اند. البته هم اینک که خود را فاتح و پیروز می دانند و گرم 
گناه هستند خیلی متوجه عواقب اعمال خود نیستند ولی وقتی نعمت 
سلامتی و جوانی و قدرت انجام گناه از آن ها گرفته شد متوجه اشتباهات 
خود می شوند که البته گاهی دير است و شکستشان قابل جبران نیست. 


لکل آهره ملقم فا آتشت من الالم والدی کولی کبرخ متقم له غذان. عطظند 
(4) 


هر کدام از گناهی که مرتکب شدند سهمی دارند و آن که سهم بزررگتری 
بر عهده دارد عذاب بزرگتری برای او خواهد بود. 

دز خد آبة بعد ۰ بخ میان آهدهة که غیر از انکه خود گناه 
الدین بُچتون آن تشیع القاجشة فی الّذین آمئو هم عَذاب لیخ فی الا 
والاخرو وال بَْلَمْ وأمم لا تقلَمون (2) 


نات که دوست دارند فحشاء و گناهان را در بین اهل ایمان شایع سازند 
در دنیا و آخرت عذاب دردناکی خواهند داشت 0 و شما نمی 
دانید. 


تّ 


مستمندی بی چیز نماند مگر آنکه ثروتمندی حق او را بخورد. 


سیصد و بیستم- ان ال سْْحاتغ قرض فی وال العناء ات الفْقراء قجا 
جاع قَیژ الا بقا مُتعٍ به عنم و اللةٌ تعالی سَائلهُمٌ عن دک 


خداوند تبارک و تعالی در اموال ثروتمندان سهم مستمندان را واجب کرده 
تتایر این مردنس یر تماند. محر آنکه نی سح وخ را مور ور 
خداوند در روز حساب در این باره ثروتمندان را مواخذه خواهد کرد. 


ص:45 5 


1 نون 1 191 
2 هر 1 1901 


یکی از مصیبت های اجتماعی و خانوادگی فقر فقرا و مستمندان است این 
مشکل و گره به دست ثروتمندان حل می شود چگونه؟ به همان طریقی 
که امام علیه السلام ضمن توبیخ قشر سرمایه دار راه حل را نیز بیان می 
فرماید. 


اگر کسانی که امکانات مالی دارند حقوق واجب خود را بیردازند و مازاد 
آنچه را که رفع نیازشان می نماید سهمی برای مستمندان قرار دهند خط 
فقر پایین می اید و زندگی طبقاتی محو شده و همه فقرا به نوایی می 
رسند. 


خداوند در وصف اهل تقوا می فرماید 


کائوا قلیلا ین الیل فا مرف جَعُون وبالأسشُخار هم بَستَغُفرژون وفی اموالهم حقٌ 
ِلسَایّل والمخژوم (1) 


ار 


در جای دیگر در شرح و توضیح کار خوب می فرماید. 


وَآتی الَمَال علی خبه ذوی الَفربی والیتاتی والمَسَاکین وابن السّبیل 
والسَآئْلِین وفی الرقاب وأَفَامّ الصّلاء وَآتی الرّگاة (2) 


و تروت خود را که مورد علاقه اش می باشد به خویشاوندان و بتیمان و 
فقرا و درماندگان و سوال کننده و برای ازادی بردگان بدهد و نماز را به پا 
دارد و زکات دهد در سه ایه فوق تقریبا تعلیف ثروتمندان روشن شده که 
در چه مواردی باید بخشی از اموال خود را خرح کنند. حال اگر اين اتفاق 
بیفتد و همه به تکلیف عمل کنند ایا جامعه و خانواده ها از مصیبت فقر و 
نداری رهایی نمی پابند؟ قطعا جواب مثبت است افراد ثروتمند وقتی 
اولویت را به ارحام و فامیل فقیر خود اختصاص دهند و از وضع انان خبر 
9 ی فان خانواده ها از فقر بیرون خواهند آمد. آن دسته محجدود همه 
که بحمدالله اکثریت فامیل و تسا تشان وضع مالی قابل تنوجهی دارند باید 
به آیات فوق عمل کنند. اگر کار تشکیلاتی شود فقراء واقعی شناسایی 
شوند برایشان ایجاد شغل گردد که عادت به مفت خواری و تکدی گری پیدا 
نکنند و 


ص:546 


1- ذاریات 17 ت19 
عفر 177 


از کار افتاده ها و طبقه سفلی طبق فرمایش امام علی علیه السلام در 
نامه اش به مالک اشتر به طور جدی به وضع و حالشان رسیدگی شود 
جامعه در یک سطح معتدل در ثروت قرار می گیرد. اسلام با مالکیت 
خصوصی مشکل ندارد اما با خود محوری و همه چیز را برای خود و خانواده 
خود خواستن به فکر فقر| و بینوایان نبودن مخالف است. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 
لا وزر أَعظَمٌ من وزر عْنیْ مَتعّ المُحتاخ (1) 


گناهی بزرگتر از گناه ثروتمندی نیست که نیازمند را از حقش محروم کرده 


همان بزرگوار مشابه فرمایش قبلی خویش فرموده است 
ال قرضن عَلّی العْیاء فی أَموالهم بقدر ما یکی فراعم , و ان جاغوا 


‌ اک 


, و عزوا بو تهاوا قبقم اااع :وی علی الله آن تعاستین بوم القاقه: 
وبعذد, 2 بقم ارم [2) 


خداوند در اموال ثروتمندان به اندازه ای که نیاز فقرا را کفایت کند حق 
واجب قرار داده و اگر فقرا گرسنه و برهنه و رنجور شوند به سبب آن 
است که ثروتمندان حق آنان را نداده اند و خدا حق دارد که روز قیامت 


امتیاز مومن روحیه بی نیازی است 


" 7 اوه 8.۶ سِ 
سیصد و بیست و یکم- الاسْتَعتاء غن الغذر أغَرٌ من الطْدّق به 


که 


بی نیازی از معذرت خواهی از راست و درست ارائه کردن عذر ۳ اد 


امتیاز مومن روحیه بی نیازی و رو نینداختن به این و آن است مومن نباید 
ایمان است چقدر زیبا و جالب امام بزرگوار علیه السلام بیان می کند بی 


ص: 5347 


1-غرر الحکم 10738 
2 کنزالعمال 16840 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 
ان اللة قَوّضَ ای المُومن امُورَة کلها و لم بُفَوْض الیو آن یکون دلیلا (1) 


خداوند اختیار همه کارها را به مومن داده اما این اختیار را به او نداده 
است که ذلیل باشد. 


مقلن .نزن مر می کید امام صادق علیه السلام فرمود: 
لا یتتفی لِمومن آن یل تفه فُلث: ما یل تفسة؟ قالّ: لا یَدخل فیما 


یعتذر منة  )2(‏ 


سزاوار نیست مومن خود را ذلیل کند مفضل می گوید عرض کردم چه چیز 
مومن را ذلیل می کند؟ فرمود مومن در کاری وارد شود که مجبور به 
یت خرانی یی ی دی کس. کین را رات کر اب 
معاشرت را بجا اورده به کسی و مال کسی صدمه وارد نساخته مجبور 
نمی شود که معذرت خواهی کند و خود را خوار سازد. 


نعمت خدا را در راه نافرمانی خداوند مصرف نکنید. 


فد و تم ده اقا ار ال یی یئوا بنعمه عَلّی مقاصیه 
[ 


کمترین چیزی که لا زم است شما برای خدای سبحان بچا آورید این است 
که از نعمت هایش در راه معصیت استفاده نکنید. 


اگر همین یک مورد به طور جدی مورد. توجه کموم قرار گیرد چه گلستانی 
به وجود می آید فضا لبریز از معنویت و پاکی زگی میشود. نعمت خدا در راه 
نافرمانی خدا| مصرف نشود عجب کلام کوتاهی که اقیانوسی از حرف و 
سخن در دل خود دارد. اهل گناه خوب می دانند که نعمت خدادادی را در 
راه معصیت به کار گرفته اند و شاید گناهی را نتوان پید | کرد بدون سوء 
استفاده از نعمت های الهی اتفاق بیفتد. 


حالا از میان همه نعمت ها که قرآن می فرماید: 
ص :548 
1- التهذیب ج6ص153 و154 


ص 1521 


ام وا تفت الله لا تحضو‌هاز 11 


اگر نعمت های خداوند را بخواهید شماره کنید نمی توانید ما فقط به نعمت 
اعضاء و جوارح انسان می پردازيم نعمت زبان وقتی در مسیر معصیت 
قرار می گیرد ده ها گناه که بعضی جزو گناهان کبیره است از آن صادر می 
شود نمونه های آن عبارتند از دروغ, تهمت, غیبت. سخن چینی , فحش و 
ناسزا, لغو و بیهوده گویی, فتنه انگیزی و غیره. 


نعمت چشم: نگاه به نامحرم خواندن حرف ها و نوشته های گمراه کننده 
نگاه به چیزهایی که عامل ابتذال و سقوط انسان می شوند. 


بیهوده و هر انچه را که دل را تاریک می کند چون چشم و گوش درب دلند. 


نعمت دست: بر روی مظلوم نواختن و شتم و ضرب دیگران را بدون مجور 
قانونی دست درازی به مال مردم و دزدی و نوشتن مطالب گمراه کننده 
زورگیری و غیره 


نعمت پا: پا د رمجلسی گذاردن که در ان معصیت خدا باشد چون حضور در 
مجالس گناه خود کناه اتسخت از قدمها به حمایت ظالم استفاده کن جاپی که 
عزت مومن مخدوش می شود رفتن. 


مسموم و الوده خوردن. 


نعمت غریزه جنسی: زنا و عمل منافی عفت سرکوب و بی اعتنایی به 


پاسخگویی به آن از طریق حلال. 


نشانه انسان های زیرک و موفق 


۳ 1 ۳9 ۳ ن ۳ ۳ 920 
سیصد و بیست وسوم - ان اللة سْبْحَاتَة جَعَلَّ الطاعه غنیمه الاکیاس عند 
تفریط العجَره 


خذای ستخان در موفغفی که کتیکارآن در انم فطظایف خود کتاهی ماش 
ص :549 


طاعت خود را غنیمتی برای انسان های زیری قرار داده است. 
زیرکی و ذکاوت این مواقع معلوم می شود که مومن از فرصت به دست 
امده و از غفلت معصیت کاران استفاده می کند و طاعت الهی را به جا 


می اورد ثواب ها شب و روز سر راه ما قرار دارند اما همه کس موفق به 
جمع اوری انها نیستند. 


چقدر می شناسیم کسانی که وضع مالی خوبی دارند و در هر فرصت 
قادرند به فقرا و مستمندان برسند سفرهای زیارتی و معنوی نمایند اما 
خود را به لغزش ها و گناهان مشغول می کنند و افرادی هم هستند که 
بر همین اساس امام جواد علیه السلام می فرمود: 

لمُومن یحتاخ الی وفیق من الله عَرْوجَل (1) 


مومن حتما نیازمند توفیقی از جانب خداوند صاحب عزت و بزرگی است. 


پس عاجزانه دعای سید و سالارمان امام عصر روحی له الفداء را هر روز و 
ار کم که 


هم الرژقنا توفیق الطاعه و بُعد القعصیه (2) 

بار پروردگارا روزی ما فرما توفیق طاعتت و دوری از نافرمانیت را 
اوه اس ها اف رح ره کید 

و وْقیی للی هت آزکی (3) 

خداوندا به آن کار که پاکتر و ارزشمتذتر اسنت توفیقم ده. 


و مولایمان قلاخ السلام در پایان نامه جاودانه اش به مالک اشتر می 


نویسد. 

3 2 تن مت 0 ۳ ۶ و ۳۳ 1 لب هِِ_ ؟#‌ 
5 تا اسشال الله پسعه رحمته ق عظیم فدرنه 1 اعطاء کل رعبه , ان 
وان س‌ ۳0 سر عءِ ه‌ 3 
یوفقنی و یاک لِمَا فیه رِضَاه من الاقامه العذر الواضح الیه و الی خلقه 


خداوند را به گستردگی رحمتش و قدرت بی منتهایش بر برآوردن هر 
رضایت اوست توفیق 


ص :550 


1- تحف العقول 456 

2- مفاتیح الجنان محدث قمی 
3- صحیفه سجادیه دعای بیستم 
4- نهح البلاغه نامه 53 


دهد تا هم نزد او و هم نزد خلفش عذرمان روشن باشد. 


7 3 
سیصد و بیست و چهارم- الشاصان ور الله فی ازضه 


کرده جلوگیری کند و به عبارتی دیگر حاکم واقعی پاسبان خدا در روی 
خداوند نام و داستان سلطان ها و پادشاهانی را می برد که در روی زمین 
مجری دستورات الهی بودند و مصداق بارز فرمانروایان عادل بودند. 


از جمله آنها طالوت است که در ایات 247 تا 251 سوره مبارکه بقره از 
وی نام برده شده و به تعریف و تایید اشاره شده است. طالوت معاصر با 
داود پیامبر علیه السلام بود. 


دیگری ذی القرنین است که خداوند می فرماید. 
تا مَکنا له فی الأْرْض وانبْنَاة من کل شیء سب (1) 


۱۳ 


ما به ذی القرنین در روی زمین تمکن دادیم و از هر چیزی به او وسیله ای 
عطا کردیم 


سِ 


۹ 6 < نع "الی ربه ق َيَعَذبة عَذابا ترا وأما 
0 سول له من آفرتا شا (12 


ذی القرنین گفت: کسی که ظلم کرده او را مجازات خواهیم کرد آنگاه وی 
زان سنوی فرفود کار هن رت و کداوند آورا بع نع ایی تا سعازات 
خواهد کرد و آن که ایمان آورده و به کارهای پسندیده کرده پاداش 
نیکوتری ۱ داشت و ما فرمان اسانی به او خواهیم داد. 


پس به طور مطلق این قشر بد نبوده اند و این طور نیست که سلطان باید 
حتما ظالم باشد اگر طبق فرمایش امام علیه السلام در زمین خدا از 
ارتکاب کارهایی که خداوند نهی کرده جلوگیری نماید او به حق سلطان 


است. 


- 


ص:551 


1 کیت 88:87:84 
2- کهف 88987984 


و بر مومن تکلیف است در برابر سلطان جاثر و ظالم بایستد و با او به 
مبارزه بپردازد. 


ابوامامه گوید: در هنگام رمی جمره اول مردی نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم امد و عرض کرد ای رسول خدا کدام جهاد برتر است؟ 


حضرت پاسخش را نداد. چون به جمره دوم سنگریزه انداخت آن مرد 
دوباره همین را پر سید. 


رکاب نهاد تا بر مرکب سوار شود فرمود: 


آین السایل؟ قال آتا يا سول الله قال کلِمَهٌ حق تُفال عند ذی سُلطان جایُر 
(1) "۳ 


آن سوال کننده کجاست؟ مرد عرض کرد من هستم ای رسول خدا حضرت 


قرآن شریف تکلیف سلاطین و فرمانروایان را بسیار روشن تبیین نموده 


۳ ۲ ِِِ 3 1 1 1 
الذین أَنْ مَکناهم فی الارض,اقَامُوا الطلاع واتَوّا الزکاح و امَرّوا باه و 
وَتهَوّا غن المَنکر ولله عَافبَةٌ الامور (2) 


زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و پایان 
همه کارها از ان پروردگار است. 


صفات مومنین 
سیصد و بیست و پنجم ینجم- امام علیه السلام در توصیف اهل ایمان فرمود: 


ِِ 1 ۳ ِ 
سره فپ وَجهه ور خر هی قلبه وس شی ء صذر | و أل شی ء تَفُسا 
کر الَفْعة و بَشتاً السمعه طویل عَحّة بییذ هم کنیز صَفبة مشغول 


ص:552 


2 حج41 


وفنة سَکُوز صَبُوز معْموژ یفکْیه ضنین یحلیّه سمل الحلیقه لین الْعرٍیگه 
تفش آطلب من الضادع هو اذل هت آلعند 


شادی موه در چهره او و اندوه وی در دلش پنهان است سینه اش از هر 
چیزی گشادتر و نفس او از هر چیزی خوارتر است برتری جویی را زشت و 
ریاکاری را دشمن می شمارد اندوه او طولانی و همت او بلند است 


سکوتش فراوان و وقت او با کار پر است شکر گزار و شکیبا و دوراندیش 
است از کسی درخواست ندارد و نرمخو و فروتن است روح او از سنگ 
سخت تر اما در دینداری عبد ذلیل خداست و از برده و غلام در تواضع 
امام علیه السلام تقریبا به پانزده مورد از صفات مومن اشاره فرموده که 


1-نشاط مومن در صورت او و عمش در دلش پنهان است 


بفتی شا با تلافی قافتا وی کنی قوانی تال فروی فطلم وی 
او به خاطر انکه برادر ایمانیش را نیازارد غم و غصه های خویش را مخفی 
می دارد وقتی ملاقاتش می کنی تبسم بر لب دارد و از روزگار و حوادث 
زندگی شکوه نمی کند و تن به قضای الهی می دهد. 


2-سعه صدر از ویژگی های مومن است روح تحمل برخوردهای نادرست را 
در خود تقویت کرده و مردم را با همه سلایق گوناگون تحمل می کند. 


امام علیه السلام نیز فرموده است 
ما الیلم الجل و گمال الجلم کَنرة الاحتمال و الم (1) 


کمال دانش به بردباری است و کمال بردباری به تحمل زیاد و فرو خوردن 


برترش خواند و الا انسان هر چه تلاش کند تا خود را برتر از دیگران 
معرفی کند به درجات و مقاماتش چیزی افزوده نمی شود بلکه از چشم 
0 


ص:553 


1-غرر الحکم 7231 


دا وند دز فرانی:متفین. مجاهدین ۵ دانشمندان:را خر فیم مقام دادم ا لته به 
شرط اینکه سه قشر نامبرده چیزی را از خود ندانند و بدانند همه عزت نزد 
خداست و اگر گرفتار غرور شوند همان ها نیز زمین خورده و پست خواهند 


شند. 


4-مومن از ریا پرهیز می کند. 


چون می داند که ریا آفت عمل است هر میوه و نهال را آفتی می زند و ریا 
افت اعمال است انقدر این عمل زشت است که رسول الله صلی الله 


علیه واله وسلم نگرائی شدید خود را ابراز داشت. و فرمود؛ 


ان آخوف ما آخاف عَلیکُم الشرک الاأصقر قالوا و ما السرک الاصقر يا 
رسول الله قال الریا (1) 


بالاترین نگرانی من درباره شما شرک کوچک است عرض کردند ای رسول 
خدا شرک کوچک کدام است؟ فرمود ریا حالا ریا در هر نوعش باشد ریا د 
رعبادت در دینداری و در گفتار و اظهار محبت به خدا ور سول و اهلبیت 
گرامی اش علیهم السلام و حتی نسبت به مردم عادی و نشانش طبق بیان 
همان بزرگوار این است که: 


کسل اذا کان وَحدَه و پنشط اذا کان عندَة آحَذ و« ُحِتٌ آن یَحمد فی جمیع 
اعوره 2 


در بین مردم با نشاط و سرحال به جا می اورد و دوست دارد هر کاری را 
انجام داد او را تعریف و ستایش کنند. 


5-اندوه او طولانی است 


مومن هماره نگران است که مبادا در اجرای فرامین محبوب قصور کرده 
بانند وکالفتی را کمال ها شاونده اههد 


حزن او به خاطر کم و زیادی اموال دنیا نیست. او هیچ گاه برای رسیدن به 
رباست و مقام و شهرت دلشوره ندارد. او را مصیبت ها و حوادت تلخ 
غمگین نمی کند بلکه با صبر و مقاومت و تن دادن به قضای الهی کام جان 
خود را شیرین می سازد. 


ص :554 


1- مجموعه ورام 1ص 197 
2- سفینه البحار 1ص 500 


اگر غمی دارد اینگونه است 
ا شتا علی ها قْطث فی جلب اللّه (1) 
افسوس بر من از آنچه در کنار پروردگار کوتاهی کردم 


خویش قرار می دهند و از اولیاء خدا هستند. 


لا حوف عَلبْهمْ ولا هم خر رون (2) 
نه ترسی برایشان هست و نه محزون گردند. 


ار کت یو است اعااش اه مرعط م صعه صایت امس و 
خداوند درباره این گروه با ایمان جنین قضاوت می فرماید. در صحنه دنیا با 
هراق ای همم سای سای 1 
ذوات مقدسه را به خوبی مشاهده می کنیم. در پایان دعای صباح 
اس او اه ور ان هرب اس اس رل وان 
عرض میکنیم. 


یا گاشف الکُروب اعْیز دئویی کلها (3) 

ای برطرف کننده غم ها و حزن ها همه گناهانم را ببخش. 

در دعای کمیل همان بزرگوار عرض می کند 

آخاقک مَخاقه الموقنین 

خدایا بترسم و نگران باشم همچون ترس و نگرانی که اهل یقین دارند. 
آفام ستاو غایه لسلام خر متاعات الخا تفن عرض ی کرد 

و آیتیی عَلمث امن أَهْلِ السَعَاد و یی و فتزیک و جوارک حَصضتنی (4) 


و جوارت مخصوص گردانیده ای. 


مت آمنلت اروت 


ص: 55 5 


2- پونس 02 
صالخا موی فنه 
اسان تخت میت 


فرص است بین بلند پروازی و عجب و بین چیزهای بزرگ از خداوند قادر 
ملق خواستتن. اکر کسی در علم و فرم آوری اهداف بر را نیال کت :در 
سلوک الی الله قصدش لقاء الله باشد همتش بلند است و معمولا این نوع 


افراد موفق و پیروز در کارشان خواهند بود. 

امام علیه السلام نیز فرمود: 

سْجاعة الرَجُلِ عَلی قدر همّته (1) 

شجاعت انسان به اندازه همت اوست. 

ا صا کت برن رسس نخس سا ات 
همان کرافت فرمود: 

من کاتت جرخ هت بل من الخبر غانة أمنیه 

هر که آخرت همت او باشد در خیر و خوبی به اوح خواست خود برسد. 
7-سکوتش فراوان 


سکوت دو حالت دارد یک وقت به خاطر جهل و چیزی برای گفتن نداشتن 
است یک وقت عالم و دانشمند است اما لب فروبسته این سکوت حکایت 


امام علیه السلام می فرمود: 

الصَمث آیَة الیل و مر العقل (2) 

سکوت نشان دهنده هوشمندی و میوه عقل است. 
امام رضا علیه السلام فرمود: 

ما آحسَن الصّمت لا من عی و المهذار لة سقطاث (3) 


چه نیکوست آن سکوت که از زوی درماندکین در سخن گفتن نباشد و آدم 
ات 


ص :56 5 
1-غرر الحکم 576 و 8902 


2-غرر الحکم 1343 


مومن از تمام لحظه های عمر خود نهایت استفاده را می کند نمی گذارد 
این عمر عزیز به بطالت و پوچی ها تمام شود. 

وقتی گفته می شود پرکاری ذهن ها به کار مادی منتقل نشود مومن 
صاحب برنامه است شبانه روز خود را طبق فرمایش و راهنمایی های 
اهلبیت علیهم السلام تقسیم می کند بخشی به عبادت ساعاتی به کارهای 
معیشتی و درامد و کسب دقایقی به تفریح و لذت های حلال اختصاص می 
دهد. 


عملی می کند چون می داند سرمایه عمر به سرعت رو به پایان است و 
باید از فرصت ها نهایت بهره را برد. 


تا کار آفتت 
می داند و به طور دائم لب به سیاس از نعمت های الهی می گشاید البته 
وقلیل من عتادی السْکُورٌ (1) 


و چقدر زیباست که خداوند مدال افتخار عبد شکور را بر سینه بنده اش 
بزند و همانند توصیف نوح علیه السلام بفرماید 


وقلیل من عبادی السْکوژ (2) 
صبوری او در برابر مشکلات و ناملایمات است و در اثر صبر است که 
ایمانش را تحکیم بخشیده و ملقب به مومن شده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


اله هن الایمان عترله الزاس فن الکشد فادا رقت الز اش دفت. الکیقه 
کذلک 
ص: 5357 


1- سبا13 
2- اسراء3 


اذا دَهتٍ الصَبرٌ هت الایمان (1) 


هم از بین می رود اگر صبر از کف برود ایمان نیز از کف می رود. 


پس مومن حتما و باید صبور باشد والا مومن نیست همان طور که امام 
علیه السلام جای دیگر فرمود: 


نها التاسن عَلیکُم یالطبر قالّ لادین يمن لا ضبر لَة (2) 
ای مردم بر شما باد به صبر زیرا هر که صبر نداشته باشد دین ندارد. 
1-مومن دوراندیش است 


دوراندیشی حکایت از عقل و زیرکی مومن می کند او برای آنکه در اینده 
گرفتار آسیب ها نشود در هر کاری عاقبت را بررسی می کند اگر به نتیجه 


مطلوب رسید آغاز میکند به قول معروف هیچ گاه بی فکری نمی کند. 
امام هادی علیه السلام می فرمود: 


آذگر حسرات اللفژیط تاحْدٌ بقدیم الکزم (3) 


افسوس های ناشی از کوتاهی کردن را به یاد آواز دوراندیشی دیرین را 
معیار کار خود قرار خواهی داد. 


امام علیه السلام نیز فرمود: 
من تورّط فی مور یقبر تظر فی القواقب ققد تعرّص لوب (۵) 


فهاکه کرفاری.ها اندارد. 


ات تج شمه ای ونان غری و کرام داش بانشم که مرا 
گزینش کنند مبادا براساس عشق های مجازی و احساسات بی پایه اين سه 
مهم را برگزینند که همان مي شود که امام علیه السلام فرمود: در مهلکه 
گرفتاری ها قرار گرفته و تا آخر عمر 


ص:558 


[- کافن:خ 2 87 
2 بحار ج71ص92 
الم 
4- تحف العقول ص 90 


باید بسازند و بسوز ند. 
2-از کسی درخواست ندارد. 


دست حاجت چو بری نزد خداوندی قزر 29 کریم است و رحیم است و 
غفور است و دود 


دست حاجت فقط باید سوی کسی بلند کرد که خود غنی مطلق است 
سراغ هر که غیر او رویم مثل خود ما محتاح است و ار ما شیعیان و 
ارادتمندان به محمد و ال محمد علیهم سلام حاجات خود را به محضر ان 
گرامیان ارائه می دهیم از این جهت است که آن بزرگواران باب الله 
هستنند به همین دلیل در دعای توسل به چهارده معصوم علیهم السلام به 
طور مستقیم از انها اجابت نمی خواهیم بلکه عرض می کنیم. 


یا حَجَه اللّه علی حَلقه یا سیدناو مولانا انا توجّهنا وستشقعنا و توسّلنا یک 
الق الم قمتای تیه موق حاخانا با عجیما عبذالله اشده آنا عنداللّه (د)" 


ای حجت خدا بر خلق و ای آقای ما و سرور ما به تحقیق ما رو کردیم و 
میانجی گری خواستیم و توسل جستیم به تو به سوی خدا و تو را در 
پیشاپیش خویش قرار دادیم برای گرفتن حاجاتمان نزد پروردکار چون تو 
ابرومند در خانه خدایی. 


3-مومن نرمخو و فروتن است 


مومن اگر به اوج عزت و شهرت برسد نرمخویی نسبت به برادران و 
خوا رات یواست سین هر درار کدا واه ادعایی و 
کبر منافات با ایمان دارد آنکه متواضع بیست رائحه ایمان را استثمام 
تسام تابتع امن رد کات 
از محبت و عواطف او می کند و ارتباط نزدیکی با صفت تواضع دارد. باز 
توا اه اه آمیو‌اخلای علی شاه اتسام ی نی از له سای خور 
درباره عبرت از زندگی گذشتگان فرمود دقت کنید: 


و لکنه سبْحاتة کرّه هم الاب و رضی هم الواصُع قألصفوا بالأأْض 
خذودهم 


ص :59 5 


ماس هلان میت کی 


ِ ۲ 3 ۰ 
و روف الراب وخو هه و عفضوا اختعتیم تلخومیع 11 


اما خداوند سبحان بزرگی فروختن را ناخوشایند ایشان قرار داد و فروتنی 
را بر ایشان پسندید پس گونه های خود را بر زمین نهادند و چهره های 
خویش را در خاک مالیدند و بال های فروتنی را برای مومنان پهن کردند. 


4-روح سرسخت مومن 
سازشکاری و مسامحه نشان ضعف ایمان است مومن: 
آشذاء ی الکفار (2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


بعی) 


ان المومن, آشد من زیر الخدید ان رَبُر الخدید اذا دَحل الثار تعَیْر و ۱ 
تن 94 ثِ# جّ ۹ تِ 1 ج لل 3 
المُومن لو فتِل نم تشر نم فِل لم یتقیّر قلبْهٌ (3) 


مومن از پاره آهن محکم تر است پاره آهن هر گاه فز آنتگن نهاده شود تغییر 
میکند اما اگر مومن بارها کشته شود در داش تغییری داده نمی شود. 


روح تذلل مومن در برابر پروردگار خصوصا در هنگام عبادت و نیایش با 
حضرت معبود وصف ناکردنی است. 


در کوی عشق شوکت و شاهی نمی خرند***اقرار بندگی کن و اظهار 
چاکری. 


امام علیه السلام در خطبه قاصعه سفارش می فرمود: 
۲ ۲ 1۳ رت ۳۹ 9 ۳ لَ 4 ۳ 13 و 
و اعْتَمدُوا وَطع اذل کل که و القاء التعژز تخت افدامکم (4) 


تصمیم بگیرید که تذلل را روی سرهایتان نهاده و بزرگی و خودپسندی را 
زیر پاهایتان قرار دهید. 


همان نژر کوارز در دعای کمیل به خدای خویش عرض میکند: 
ص :560 


1- نهج البلاغه خطبه 92 
2 فتح 29 

3- بحار ج 67ص303 

نهج البلاغه خطبه 190 


یا سیّدی قگیفت لی و آتا بذک الصعیفٌ الدلیلٌ الحقیرٌ المسکین 
القستکین(1) 

ای آقای من پس چگونه است حال من در حالی که من بنده ضعف و ذلیل و 
کوچک و دردمند و درمانده توام. 


و 9 و 2 9« گ ۳ 


جشم به مال مردم ندوجتن و حسرت داشته های دیگران را نخوردن 
ها ی ی وی 


زوخبهه. استفیا ء آانقندر زیبا ۵ آرزشمتد است که انبیاء وضدیقان: شیوه خویشن 
قرار دادند. لقمان علیه السلام به فرزندش پند می دهد. 


ان آزدت آن تجمع عرّ الدّنیا فاقَطع طَمَعک ممّا فی آیدی الثاس , فائما بل 
الأنبیاء و لس ما بلَغوا بقطع طمعهم (2) 


اگر می خواهی عزت دنیا را به دست آوری طمع خویش را از آن چه مردم 
دارند ببر. زیرا پیامبران و صدیقان به سبب برکندن طمع خود به آن 
که خداوند انسان را توانگر کند. 

امام علیه السلام فرمود: 

مَن استغنی غَن الثّاس اغناخ اللة سَبحاتة (3) 

هر که از مرد بی نیازی جوید خداوند سبحان او را بی نیاز می کند. 

ص:61 5 

دایم العان محذت قمی 


2- قصص الانبیا ص 195 
3-غرر الحکم 8645 


اهمیت عهد و وعده انسان 
سیصد و بیست و هعیم هفتم- آلقسوول خد حلی بعد 
کسی که از او چیزی درخواست کنند تا صادافی که وعده نداده آزاد است 


افرادی که می دانند از عهده کاری بر نمی آیند و یا قصد آن دارند که کاری 
را انجام ندهند نباید بی جهت به کسی قول و وعدم بدهند زیرا هنگامی 
وعده دادند بار مسئولیت آنچه وعده داتم آندبد. غمته انا کار مس رده 
خلف وعده هم جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و عواقب سوء در پی 
خواهد داشت. 


امام علیه السلام فرمود: 


آسزع الاشیاء عْقَوبَهّ رَجْل عاهدتهة عّلی آمر و کان من نییک الوفاء له و هن 
تیه اعد یک (1) 


بییه 


زودتری کیفر و عقوبت را کسی می بیند که با او بر سر چیزی پیمانی 
تلد و گو: قضد بابندی بم. آن.را داشته باشی.و او نیت بیمان, شکنی ز 
سر بپروراند. 


همان بزرگوار فرمود: 


یا الاسن ان الوفاء توامْ الصّدق و لا آعلَمْ جْتََ اوقی منه و ما بَغدرّ من عَلِم 
کیف المرجع (2) 


وی 1 شر از .ان 


ضرر غفلت ازمرگ 


ک 3 [ 0 _ هت 9 
سیصد و بیست و هشتم- لو ی اْعبدْ اج و مَصيرَة لَْفَضّ الم و 
رو ی 
عروره 


اگر انسان از مدت عمر و پایان آن باخبر باشد با آرزو و فریبندگی اش 


ص:62 5 


1 ظرو الحکم 217۸ 
2- نهج البلاغه خطبه 41 


پس عامل فریب آرزوها را خوردن غفلت از.هر ی و تمام شدن عمر است 
مگر نه اين است که همه انسان ها عمر ممحدودی دارند کم يا زیاد بالاخره 
باید مرد پس چرا ارزوها را از محدوده عمر فراتر قرار دهیم. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


من آین اه ال الاحبات و سکن ارات و بُواجة الجسات و تستغیی 
عقّا حلف و فد فتقر الی ما قدّم کان حرباً بقصر الامل و طول العمّل (1) 


هر که یقین کند که از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاک خواهد خفت و 
حساب و کتابی در پیش رو دارد و آنچه بر جای می نهد به کارش نخواهد 
آمد و به آنچه پیش فرستاده نیا زمند است شب آذاز است: که ارژو‌هانن را 


کوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند. 


ورثه و حوادث دو شریک اموال 

0 3 ك ‌ 1 4 ۹ 3 
سیصد و بیست و نهم- لکل امری فی ماله شریکان الوارث و الخوادتث 
برای ثروت هر کس دو شریک هست یکی ورثه و دیگری حوادثت 


ظاهرا اینجا نوعی از جبر است چه بخواهی و چه نخواهی هر آنچه را که 
اندوخته داری یا به وارث می رسد و یا در اثر حوادث طبیعی و غیر آن از 
ی یرون قی: زود از مال دنیا فقط سه قطعه پارچه سفید به ما تعلق 
دارد بقیه را مجاز نیستیم با خود ببریم مگر آنکه قبل از اينکه به اختیار 
وارثان و حوادث قرار گیرد در امور خیریه مصرف کنیم. و اموال اضافی 
خود را صدقه جاریه قرار دهیم تا بعد از ما به طور مستمر نیازمندان 
استفاده کنند. 


امام علیه السلام در وصیت خود به امام مجتبی علیه السلام فرمود: 


انا لک من فان ها اصلحت ده فتوای فانتق فی ی و لا ی خارطا 
لغیرک (2) 


در حقیفقت بهره تو از دنیایت همان است که با آن آخرتت را بسازی پس در 
راه حق خرج کن و برای دیگران گنج باقی نگذار. 


ص:63 5 


1- بحار ج3 7ص 167 
ی العقل .بت 83 


رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به اصحاب خود فرمود: 


آیکم مالْ واریه َحثٌ الیه ماله؟ قالوا یا زسول الله ما میا آعذ الا ما اش 
آلبه من مال وارثه احب قال: قان مالة ما قم و مال وارثه ما خر (1) 


کدام یک از شما مال وارش را بیشتر از مال خود دوست دارد؟ 


اصحاب عرض کردند ای رسول خدا هیچ یک از ما نیست مگر اين که مال 
خودش را بیشتر از مال و دارایی و ارش دوست دارد. 


حضرت فرمود مال هر کس همان است که برای آخرت پیش می فرستد و 
فال وارتش آن, آاشنت که پنن از خود بر‌جای مت کذارد. 


حوادث شریک دوم اموالند حوادث گاه طبیعی است مثل زلزله و سیل و 
طوفان های سهمگین و گاه غیرطبیعی مثل آتش سوزی ها ورشکستگی و 
چپاول اموال توسط کلاهبرداران و نیرنگ بازان. پس صاحب مال باید 
هوشیار باشد قبل از آنکه اموالش را وارثان و حوادث به تاراچ برند فکری 
بیندیشد که بدان اشاره کرده شد و اگر با داشتن امکانات قصور کند 


اموالش جاهایی مصرف می شود که نه دنیا دارد و نه آخرت. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
من مَتَع حاً لله عَرَْوجل آنقق فی باطل منلیه (2) 


هر که یک حق از خدای عزوجل دریغ ورزد دو چندان آن را در راه باطل 
خرج کند. 


بی عملی 


کسی با بی عملی از خدا درخواست کند مثل تیراندازی است که از کمان 
بی زه تیر اندازد. 


درست است که خدای کریم و بزرگواری داریم اما بنده هم باید وقتی از 
خداوند 


ص :564 


1- الترغیب و الترهیب ج 2ص30 
2 کافن 3ص 506 


درخواستی می کند عفلی داشته باشد که مقدمه ارتباطش با حضرت 


معبود گردد. 

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس***ملالت علما هم از علم بی 
و 

به چشم عقل درین رهگذر ,ٍ پر آاشوب **۳جهان کار جهان بی ثبات و بی 
عملست 


آدم بی عمل و تهدیست بی جهت دنبال سعادت و نیکبختی دنیا و اخرت 
ار و و ی 
قرور کمتاهی ,به. ایات فت نقه فران کم خوات را دریافت خواهیم. کر 


2 ۳ ِ هر بت ِ ۹ 
ول دَرَجاث ممّا عملوا وَما تیک بقافل عَمّا یَعْمَلونَ (1) 


برای انسان ها به مناسبت اعمالشان درجاتی است و خدای تو از آنچه آنها 
انجام می دهند غافل نیست. 


31 31 مم ِ 5 ۳ 3 
وعَد ال الْذین آمَئوا وعملوا الصَالِحاتِ هم معْفِرَه وأجْرُ عَطيمْ (2) 


و اما آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته کردند خداوند پاداش ایشان 
را کامل خواهد داد و خدا ستمکاران را دوست نمی دارد. 


ور اذین مئوا یلوا اسّالحات نْ لهخ جات ترٍی من تجنها اهاز 
کلما ززفوا ملها من نزو رف قالواً م_ذا اذی ژرفتا من بل وواً ب 
فتشایهاً ولَهمْ فیها آژواخ مَطَهَرَهْ وَهَمْ فیها حالذون (3) 


و مرده آنان را که ایمان آورده و اعمال خوب بچا آورده اند برای آنها باغ 
هایی است که نهرها در آن جاری است و چون میوه ای از ان روزی شان 
شود گویند این مانند همان میوه هایی است که پیش از این روزی ما شده 
بود و از همان ها برای آنها آورده شود و در آنجا همسران پاکیزه دارند و 
ایشان در باغ ها برای هميشه زندگی می کنند. 


علم طبیعی و علم شنیدنی: 

سیصد و سی و یکم- الم علْمان مَطبُوخ و مَسفوغ و لا یلقع الَسْفوغ ذا 
ص :65 5 

1- انعام 132 


2 مائده 9 
3- بقره 25 


۹ ا ۳۹ 


علم دو گونه است علمی طبیعی و فطری که از طریق شنیدن کسب می 
شته‌د و. آلنته. غلمی. که از زر ام کون به دست می آندستنود تبکشت مادآمی 
که در نهاد انسان نفوذ نکند. 


خداوند تبارک و تعالی دو نوع هدایت برای مخلوقات به ویژه انسان قرار 
داده هدایت ۳۳ و طبیعی و هدایت تشریعی. تمام موجودات با هدایت 
طظبیعی آلفی تشن رای آمور ند وا لقطرن. خی نی اجه بکتتن اه جکونه 
خود را با محیط زیست اطراف خویش تطبیق دهند مثلا یک ماهی به محض 
آنکه به صورت تخم در آب رها می شود پس از خروج از تخم می داند 
چگونه بخورد و بیاشامد و چگونه شنا کند. وقتی فرعون به موسی و هارون 
علیهم السلام گفت خدای شما کیست؟ موسی پاسخ داد 


۳ 1 3 ِ عري ‏ زر 9 ۳ 
ربا الذی أعطی کل شم ء حلقَة تم هدی (1) 


پروردگار ما کسی است که به آفریده های خود هر چیز لازم بود عطا کرده 
و بعد او را راهنمایی فرموده است. 


حالا علم طبیعی و فطری اعم از اينکه در انسان باشد و يا سایر موجودات 
در تقسیم بندی امام علیه السلام بخشی از علوم است علم دیگر که از 
طریق شنیدن کسب می شود ان وقت برای انسان سودمند است که مثل 
علم طبیعی در نهان انسان جای گیرد و برای بشر سرمایه شود. 


نکته جالب توجه نهفته در بیان امام علیه السلام را فراموش نکنیم که اکثر 
مردم دانش را فقط برای گرفتن مدرک و بعد استفاده ابزاری اقتصادی از 
آن فرا می گيرند به همین دلیل اکثر مطالب علمی که در دوران تحصیل 
حفظ کردند نمره عالی گرفتند پس از گذشت زمانکاملا از یاد می برند و 
برعکس کسانی که ضمن گرفتن مدرک واقعا دنبال یادگیری و کسب علمند 
از فهمیدن حقایق علمی لذت می برند و به معنای واقعی عالمند این قشر 

که فرا گرفته اند در عمق جانشان جا گرفته است 
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1- طه50 


قدرت عاهل انديشه درست : 
2 ِ 
سیصد و سی و دوم- صَوَابّ الرّاي بالدول یِفْبل باقبالعا و يِذْهبٌ بذهابها 


حاکمیت اندیشه درست در پرتو قدرت هاست با روی آوردن قدرت انديشه 
درست نیز رو کند و هنگامی قدرت برود انديشه درست نیز برود. 


امام علیه السلام در بیان ارزشمند خود تایید تشکیل حکومت و دولت را 
می کند که اگر شخص و يا اشخاصی بخواهند افکار صحیح و الهی خود را 
در خامعته به. اخرا ذر اورند بای قذرت داشته باشند تا مادافی. کف توان 
حاکمیت دارند می توانند انديشه درست خود را حاکم کنند ولی هر وقت 
قدرت از آنها گرفته شود و از ناحیه مردم اقبالی انجام نگیرد انديشه 
درستشان نیز محو می شود. 


بدون ایجاد یک دولت مقتدر و نظام منسجم نمی توان احکام الهی راپیاده 
کرد این کار تشکیلاتی است که می تواند قضا و احکام حلال و حرام و 
مقررات بین المللی و سیاسی را از منظر قران و عترت پیاده کند. 


ات کم ام سای را تسه ان کت وت 
اسلامی مخالفند یکبار دیگر مرور کنند و ببینند براستی در تحت لوای قدرت 


همه جانبه اجرای دستورات الهی ممکن است و یا بدون داشتن قدرت و 
لن ؟ ۱ 
د و ۰ 


عفاف زینت فقر و شرک زینت توانایی 
۰ ۳ ِ وه ۰ ِ ِ 
سیصد و سی و سوم- العقاف زیيتة الفقر و الشکر زيتة الفتی 


چه بسا اشخاصی که به خاطر نداری گناهان بسیار بزرگ و خشن و زشت 
دار شدن ناموس و تکدی گری که نازل ترین انهاست. اما همین فقیر وقتی 
به کم قناعت می کند و در آزمایش فقر نمره خوب می اورد محصول 
کارش عفاف و پاکدامنی است و این انسان عفیف اجر و مزدش از شهیدی 
که خونش را در راه خدا داده برتر می شود. 


امام علیه السلام در همین بخش حکمت های نهج البلاغه می فرماید: 
ص: 567 


ما المُجاهد السْهیدٌ فی سَبیل الله باعظَم آجراً مِمّن قَدر قَعَفتٌ لکاد العفیف 


ک 


آن یکون مَلکاً من الملایِگه (1) 


پاداش مجاهد شهید در راه خدا| بزرگتر از پاداش عفیف و پاکدامنی نیست 
ب مر ۳ ون سس ی نی فرشته ای 


تشر وه کت وا است ‏ اند کتیر زا نم ع ای 


معمولا احساس بی نیازی سیب غرور و غفلت می شود و گاه بعضی انسان 
های ضعیف النفس همین که وضع مالی فوق العاده ای پیدا می کنند سر به 


ِ ما 9 3 عم 
ان اسان لَیطقی آن رآخ اشتقتی(2) 


ک. 


اکستان‌طالی رانا سل شود کار ها کار ععانت.می کش 


وا من بل وَاسْتغتی ودب بای ق ی اارری وما بغنی عَنهٌ عَنهٌ 
مَالَه 15 تردی (3) 


و اما کسی که بخل می ورزد و احساس بی نیازی میکند و نیکی را تکذیب 
می نماید پس زود است که او را د رمسیر سختی قرار دهیم. و در هنگام 
سقوط به جهنم ثروتش بی نیازش نمی کند 

راه علاج آن است که ثروتمند همه چیز خود را از خدا بداند و برای همه 
نعمت های الهی شکری جداگانه بجا آورد. که طبق بیان امام علیه السلام 
شکر زینت بی نیازی است. 


طاب یمان غلیه السلام وا نتوین باسیران آلهن انمست. قدرت و تروت: ۱ 
سلطه بر همه عالم و در به استخدام در اوردن جن و انس نمونه تاریخ 
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2- علق 7و0 
3- لیل 9تا11 


مقتدر قدرت و بی نیازی خویش را , به شکر زینت می بخشد. 
وف و آن کر نعمتک یی آففت ت عَلوت وعلی والدو(1) 


پروردگارا به من توفیق شکر نعمت هایی که به من و پدر و مادرم عنایت 
فرمودی بده. 


وقتی تخت ملکه سبا را در مقابل خود دید گفت: 


ها من قطْل ری لیلویی أشْکر أم ار و مَن شکر قَاّما یِشکرٌ تسه 


وَمَن کقر قَاِنَ زبی عنم کریم 


ان و ار تا تاک ها کر تست ار 
به جا می اورم يا کفران می کنم؟ ! که البته هر کس شکر کند به سود خود 
اوست و هر کس کفران نماید پروردگارم بی نیاز و بزرگوار است 


روز اجرای عدالت بر شخص الم سخت تر از روز مظلوم است 


7 ٍ 0۳ 1 و 0 ۳ 
سیصد و سی و چهارم- یَوَمْ العدْلِ علی الظالم اسَذ من یوم الجَوْرٍ علی 
لمظلو 


م‌ 
بر او ستم شد. 
امام علیه السلام ستمگران را متوجه جهان: آخرت. هی کند نا باور کنند 
روزی هست که به حساب اعمالشان رسیدگی شود و اگر هر فردی قبل از 
انکه در حق کسی ظلم کند قیامت را باور داشته باشد و بداند که باید 
روزی پاسخگوی رفتارش باشد بی شک در حق کسی ظلم روا نمی دارد. 


وَیوَم یِعض الظالم علی بدبه(2) 


پر د. 


در میان گناهان ظلم زشت ترین است امام علیه السلام در یک بیانی ظلم 
را ام الرذائل 


ص :569 


1- نمل 19 و40 
2- فرقان 27 


اساس و ريشه همه بدی ها می شمرد. ۳9 


خفکن است. که شک .همق نم آناهی ار وت الم آزار موه نا 


مظلوم در دنیاست. 

مسا صلی الا تاه الب وی کرنهدا 

تین العثه و القبد سب عقاس اهوثا المرث فا آنهن قلث: یا سول الله 
قما اصقنها؟ قال: الوَفَوف بین بَدي الله عرَّوَجلَّ ادا تقلق المظلومون 
بالظالمین(2) 

میان بهشت و انسان هفت گردنه است که اسان ترین آنها مرگ باشد. 
انس می گوید عرض کردم ای رسول خدا| پس سخت ترین آنها چیست؟ 


فرمود: اشتادن. در بیشام پزوردعار ان کام. که: شتمدیدنان کریبان 
ستمگران را بگیرند. 


سیصد و سی و پنجم- الأقَاویل مَحفُوظَة و _السُرایْرُ مَبلَو و تفس بماأ 
کیت رهبتهٌ و الناس مَلْفوضُون, مد خُولونَ ۳۳ من هم اللهٌ سائلهم منعر متعنت 
5 مجیفم فتکلف تک اسهم با تاه عن فطل ره ای و لسع و 
بکاد ألَمم غودا کوج اه 5 تسْتَجلة امه الواجتة 


گفتارها نگهداری می شود و اسرار آشکار و هر کسی در گرو اعمال 
خویش و مردم گرفتار کمبودها و آفت هایند جز آن را که خدا نگه دارد 
درخواست کنند گانشان مردم ازار وپاسخگویان به رحجمت و رد دچارند و 
ان کس که در آنديشه از همه برتر است با اندک خشنودی یا خشمی از 
رای خود باز می گردد. و ان کس که از همه استوارتر است از نیم نگاهی 
ناراحت شود يا کلمه ای او را دگرگون سازد. 


امام علیه السلام چند قشر از افراد جامعه را با روحیات متفاوت معرفی 
میکند که آرزش هاشان به ضد ارزش تبدیل می شود ودر حال نوسان و 
ص:70 5 


1- غرر الحکم 804 
2 کنز العمال 8862 


میا رات که ایا ای دی سای 
موضعی دارند و خودشان یادشان نیست چند سال قبل چه گفته اند ولی 
تاریخ آنها را ثبت کرده و در آرشیو و بایگانی مراکز مخصوص موجود است. 
در چند سال بعد موضعی درست ضد آنچه را که روزی ارزش معنوی و 
دینی می دانستند می گیرند و اسرارشان فاش می شود. این ها آدم های 
متنوع المزاج هستند نان را به نرخ روز می خورند راه مستقیمی را برای 
خود برنگزیده اند هر روز به رنگی در می آیند ولی بدانند کل تفس یما 
کسبت ر هِیتَهٌ هر کس در گرو اعمال خویش است در دنیا اگر از محاکمه و 
مواخذه ار بالاخره روزی فرا می رسد که باید جوابگوی دورنگی 
خود باشند. چنانکه در تاریخ زندگی مولایمان علی علیه السلام خواندیم که 
همرزمان حضرت در رکار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و 
اعترافاتشان نسبت به شخص امیرالمومنین علی علیه السلام و فضایل ان 
حضرت در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و بعد از ارتحال 
آن بزرگوار حرف های رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حرف های 
خودشان را نادیده گرفتند و کار را به: اتجا کشاندند که شمتیر بر رخ‌علی 
علیه السلام کشیدند و درست در جبهه مخالف حضرت واقع شدند. امام 
علیه لسلام فرمود: مردم گرفتار آفت هایند مگر آن را که خدا نگه دارد. 
اهل ایمان باید مدام خود را به خدا بسپرند چون امکان دارد هر لحظه در 
دام شیطان و انسان های بدتر از شیطان بیفتند. اگر حفظ خدا و امداد 
فیتی. بر فردکار تباشدخمه. جتی کسانی که. انشان: اور تمی. کند.انها هم 
گرفتار شوند و گول بخورند و دین فروشی کنند اين اتفاق ها برایشان می 
فند. 


ایا یم سا اتسار ی رای ما کرده و به ما آموخه 
که به خدای مهربان خویش عرض کنیم, خابت الوافدُون علی غیرک و حسر 
العتعتضون الا لک و ضاع المْلجُونَ تک الا بک (1) 

خدابا ضرر کردنند آنانی که جز تو را خواستند و آنها را که به درگاه غیر تو 
التماس نمودند و ضایع شدند اگر حاجتمندان فقط از تو احساس درخواست 
نکردند گرفتار و بدبخت گشتند. 


ص:71 5 


[- صحیعفه سجادیه دعای 416 


امام علیه السلام در ادامه فرمایشات خود فرمود: درخواست کنندگانشان 
مردم آزار و پاسخگویان به زحمت و رنج دچارند. وقتی فضای بحث ها و 

1 گوها به خصومت و دشمنی منجر شود هم سوال کننده رعایت ادب نمی 
کند و نیش می زند و طرف پاسخگو را می آزارد و هم پاسخگو دچار 
زحمت و رنج می شود در حالی که اگر گفتگوها صمیمانه و منطقی باشد نه 


در سوال کسی ازار می بیند و نه جواب دهنده به زحمت می افتد. 


در ادامه امام علیه السلام به اندیشمندان زودرنج 4 که به سرعت 
رای می دهند که همه این موارد از نظر اسلام ضد ارزش است و استواری 
در رای اگر پشتوانه وحی و عترت و عقل را دارد ارزش است و مومن و 
آندیشمند متعهد هیچ گاه تغییر ماهیت نمی دهد و پای عقیده و حرف خود تا 


عبرت آموزی از آنچه بر سر دیگران آمده 


سیصد و سی و ششم- ماشر اللّاس 1" تقوا ال فک من مد 6 ببلعة و 
بان ها لا بسْکنه و جامع ما سَوّف یره ۹9 9« 
و ۱ هفا 


مَتَعَة أضَابَة تا 3 احتقل نه ناما قَاء بوثره فده علی ۶ب آسها لا 
قو حسر الخْیا و الاخرة ذلک َو الخْسران ألَْبينْ 


ای مردم از خدا بترسید چه آرزومندانی که به آرزوی خود نرسیدند و چه 
سازنده ای که در ساخته خویش نیارامید و چه جمع کننده اموالی که همه 
دا میم کدارد.خ می رف و (ساند انها را از راه غلط جمع کرده و از دادن 
وا نامیا با ار مهس ۱ 
زیر بار گناهان رفته است و در قیامت با بار گران آن: باز هن کزدد. وربا 
حسرت و اندوه در پیشگاه پروردگار حاضر گردد. که به تحقیق در دنیا و 
آخرت زیان: کرده و این است زیان اشکار. 


عبرت آموزی از آنچه که بر سر آرزومندان و کسانی که ساختمان های 
مجلل برای 


ص :572 


خود ساختند و اموال زیادی را از راه حرام کسب کره و از خود بجای 
گذاردند لا زم و ضرروی است کافی است یک تگاهن به اطراف خود و 
مردم معاصر خویش بیندازیم و ببینیم که این سه قشر فوق الذکر چه شدند 
آرزومند به آرزوهایی طولانی خود نرسید. برج ساز و ویلاساز گاه اتفاق 
افتاد پس از تمام شدن کار حتی مهلت داده نشد یک ماه در خانه 
دلخواهش سکونت کند و آنها که ثروت هنگفت و زیادی را جمع کردند قبل قبل 
از بهره مند شدن از آنها قالب تهی کردند و جز وزر و وبال و مواخذه در 
آخرت برایشان چیزی باقی نمانده و شدند مصداق کلام پروردگار 


حسر الذٌنیا ولا خر ذلک هو الحُسران المبین 


قنها افضی وم الی. تقليت, عليه 7 لا ترگئو لت الصا القانته قا 
کت ال الکه الیافته فها ضعت لین اخوخت مها 1۱ 


از وصیت آدم علیه السلام به فرزندش شیث علیه السلام به دنیای فانی دل 
مبند ید زیرا| من به بهشت جاویدان دل بستنم اما با من وفا نکرد و از ان 
بیرون رانده شندم. 


امام علیه السلام درباره کسانی که دنیا به آنها ناه اه رو تون از آنها 
گرفته شد چنین می فرماید 

جیهم فَجَدُوا و رَکنوا الی الذنیا قما استعد عتی 2 5 بکظیهم و رَحلُوا الی 
ره خی و یز یا هم و آعتل بهم الی 
الاخره بعتَهّم (2) 


تخت به آنان" رو کرد. و بهره مند شدند و به. دنیا دل. بنستتد و یس برای 
کوچانده شدند که از بیشتر آنان خبر و نشاتی تمانده است در دتیا زمان 
زیادی نماندند و شتابان به سوی آخرت برده شدند. 


۰ 7 0 
سیصد و سی و هفتم- من العصَمه تعذر المعاصی 
ص:3 57 


1- بحار ج78ص 452 
2 بحار 78 ص18 


از وسایل پاکدامنی دست نیافتن به گناهان است. 


بی تردید عصمت در کلام امام علیه السلام عصمت معصومین علیهم 
ای دم ها سا را ارت تفت هآ سا ین 
عصمت در حفظ آنها و عصمت در رساندن به مردم بدون هیچ کم و کاستی 
و عصمت از هر نوع پلیدی و گناه چرا که آن بزرگواران شامل آیه تطهیر 
هستند و وضعشان با مرم عادی فرق می کند. 


تلف هر مومن وفتی تلاش کند گناه به سراغش نیاید نشان پاکدامنی و 
و ۳ او از کناه است. بسیاری از اهل ایمان هستند که علاقمندند از 
گناه مصون بمانند راه عملی آن عبارت است از اینکه هر جا که مقدمه گناه 
است و یا زمینه گناه وجود دارد قدم نگذارند تا به گناه دست نيابند. اکثر 
کسانی که به دام گناه می افتند مقدمات و زمینه گناه را ابتدا فراهم می 
کنند و يا برایشان فراهم می نمایند و بعد مبتلا به گناه می شوند. اینجا هر 
کسی باید نقطه ضعف خویش را شناسایی کند و ببیند در چه مکان ها و 
مواقعی مرتکب معصیت می شود نگذارد آن نقطه ضعف قوت گیرد و قبل 
از هر کاری همان مشکل درونی را با استغاثه و استعاذه به پروردگار 
برطرف کند شک نیست خداوند کمک خواهد کرد و زمینه گناه به وجود 
نخواهد آمد. 


باید از خداوند درخواست توفیق بازدارندگی از گناه کنیم چنانکه امام سجاد 
علیه السلام در یکی از مناجات هایش عرض می کند. 


ا غیت العکروبین و با جصن الجین ان لم ند بیژیک قیمن و ...و م 
و رحمتک یا رم الژاجمین (1) 

ای فریادرس غمزدگان و ای دژ محکم کسانی که تو را در پناه خویش قرار 
یس ۳ 
که به رشته کرمت چنگ زد مستحق حرمان نباشد پروردگارا ما را در سایه 
عصمتت و 


ص :5374 


ناسا السمین انم آلستان وت قهین 


بازدارندگیت به حق مهر و رحمتت ای مهربان ترین مهربانان قرار ده. 


چگونه آبرو می ریزد. 


سیصد و سی و هشتم- عاء وجهک جایذ بُفْطرهُ السُوَال قالظر علنَد من 
می اج 
۹ 0 


کند پس بنگر انرا نزد چه کسی فرو میریزی. 


رو انداختن به افراد برای رفع مشکلات مادی مساوی است با از دست 
دادن حیثیت و ابرو به ویژه اگر از شخص فرومایه و بخیلی درخواست 
شود. 

بنابراین برای حفظ آبرو باید به طور کلی درخواست مادی از کسی نکرد و 
شترایط زند کی وا به کونه ای سضیرنت کرد کم ماج خلق دا تشد بالاتر یه 
عزت مومن قناعت اوست و اکتفا به انچه موجود است. چه افرادی که 
حتی گرسنگی و نداری را در تمام زمینه های زندگی تحمل میکنند و صورت 
خود را به قول معروف با سیلی سرخ نکه می دارند تا کنسین از وضع 
حالشان مطلع نشود. 


ات اه بانط عت سر اس سس ات اد 
زیاد دارد: 
القناعَة توَدی الی العز (1) 


۳ 


کج ار به وو مللا و 1 


اعتدال در تعریف و تمجید افراد 


تخد و سی و نهم- الَْاء یاکتر من الاسْتَخقاق ملق و الَفْصیرٌ عن 
الارت ستحقاق عم َو که 


ص:575 


1-غرر الحکم 7119 و 7119 


دارد و خر ها ند کی و حسادت است. 


چاپلوسی و حق کشی و قصور در تعریف دیگران هر دو ممنوع است اینکه 
بعضی برای رسیدن منافع دنیا چنان افراد را بالا می برند که انها به خاطر 
نداشتن ظرفیت وادار به غرور و کبر می شوند و آنقدر زیاده روی در 
تعریف می شود امر به تعریف شده مشتبه می گردد تا جایی که ادعای 


مقامات و رتبه های بالا می نماید. در واقع چاپلوسان بزرگترین ظلم و 
خیانت را در حق انسان های بی ظرفیت می نمایند. 


امام علیه السلام می فرمود: 

کنرخ الناه ملق بْحث الرَهوَ و بُدنی من العرّه (1) 

زیادی تعریف کردن چاپلوسی است که غرور می آورد و تکبر را ایجاد 
مک ال بسن انصانی ی رنف وه ی آن سای که استای 
تعریف دارند نشان قصور و حسادت است. 

شخص حسود به خطر رذیله ای که در وجودش هست نه توان شنیدن 


تعریف انسان های لایق و محترم را دارد و نه خود حاضر است گاهی لب به 
ثنا و تمجید خوبان بگشاید. 


3 ِ م 
و ال ی ما مسا 


بزرگترین و سخت ترین گناهان آن است که گنهکار آن را کوچک و کم 


کسی که مرتکب گناهی می شود و خود اذعان به خطا و لغزش می کند و 
احساس شرمندگی در پیشگاه پروردگار دارد موفقر به ات می شود و 
زودتر مشمول رحمت واسعه الهی قرار می گیرد آما آنکه گناه کردن را بی 
ای ری وال مس ی دس و ۱۲ 
خویش افتخار می کند این جرات و گستاخی او جزو بزرگترین لغزش هایش 
محسوب می شود. 


ص:76 5 


1غرد العکه 1627 


امام علیه السلام در جای دیگر به این امر مهم پرداخته در چند بیان تاکید 
۹ 


می 


هت 


شمارد. 


ما و ‌ ۳ 
شَدّ الذْنُوب عندالله سُبحاتة دنب استحان بو راکبْهُ (2) 


سخت ترین گناه در نظر خدای فان کناهین است که گنهکار آن را ناچیز 
انگارد. 


رخایل اظلافی اد ضظر اما یه ااستلام 


سیصد و چهل و یکم- من تظر فی عَیّب تسه تغل عي, غیب غَیره و مَنْ 
رضی پرژق الله لم یِحرز ن علی مَلٍ قَاتة و من سل سَیّف البِعي فتَل به و مَنْ 
کاند < مور عطت و من افْتخم اللجَح عرق و عیْ دَخل مداخل ال انهم 5 
من کنر کلامة کثر حَطوْهُ و من کنر حَطوّه 4 کل فا 


ده 9 > ۷ و ۳ ِ 
وَرَغة و من قل وَرَغة مات 
س‌ 


۱ 
1 ۲ 
اما 
7 
۷ 
و ) 
۱ 
09 
۱ 
اما 
7 
۷ 
1 
1 
۱ 


هر که به عیب خودش بیردازد ازعیب دیگران غافل می شود و هر که به 
روزی تزفرد کاز زاضی بااشد از آنچه که از دست می دهد مجزون نمی 
گردد. وطر. که تیخ تم یر کشنه الاما همان خوش ربخ مت کرود 
و آنکه در کارها خود را به زحمت انداخت خویشتن را هلاک کرد و کسی که 
بدون دقت و مطالعه خود را در امواج انداخت غرق شد و آنکه در مراکز 
گناه شرکت کرد متهم واقع شد و هر که زیاد حرف زد خطایش زیاد شد و 
هر که خطایش زیاد شد بی حیا گردید و هر که بی حیا گردید پرهیزکاربش 
کم شد و آنکه تو ارس کی ید دا سره آنکه دش مر داح آتش 
دوز خ گردید کسی که به بدی های مردم نظر کند و آن را زشت پندارد و آن 
کار زشت را برای خود روا بداند نادان و احمق واقعی است. 


ص: 5377 


1-غرر الحکم 3141 و 3140 
2-غرر الحکم 3141 و 3140 


قناعت ثروتی است تمام نشدنی و آنکه زیاد به یاد مرگ است به کم دنی 
وا کیت ای اه شاه وان شد. 


در اين فصل امام علیه السلام به اموری پرداخته که حقا مجموعه از درس 
اند کن اشت راید ی بو ان زو ری ففت خ فرار سرد 


1-هر که به عیب خودش بپردازد از عیب دیگران غافل می شود. 


غیبت دیگران اقدام کند چه نیکو است عیب جویان چون اهل سیر و سلوک 
به تهذیب نفس خویش بپردازند و رذایل را در درون خود جستجو کنند و در 
مقام زدودن و نابودی انها برایند. 

امام علیه السلام نیز فرمود: 

من آشرف آخلاق الگریم تَغافلَة عَقا یَعلَمُ (1) 


یکی از شریف ترین صفات انسان کریم النفس تغافل و چشم پوشی او از 
دانسته های خویشتن است یعنی ممکن است خیلی چیزها را شما درباره 
ا ر ا یسا ح بط اس ای ام 
بو ای اف کات از کراعت سس‌ ماه کنو اصا نهر اینگ دک 
و روحت اسوده خواهد بود. 


چنانکه نیز امام علیه السلام فرمود: 


> و 


یب ] 2[ مه رل مج . > 3 جب لا _ تا 


کسی که لغزش های مردم را نادیده نگیرد و از بسیاری امور چشم پوشی 
نکند زندگیش ناگوار خواهد شد. 


2-هر که به روزی پروردگار راضی باشد از آنچه از دست می دهد محزون 
نمی گردد. 


رضامندی به داده های پروردگار این نتیجه را در بر دارد که به بود و نبود 
مال دنیا 


ص :5378 


1-غرر الحکم 3256 
2-غرر الحکم 9149 


اهمیت داده نمی شود. معمولا غم و غصه از آن کسانی است که تن به 
قضاء الهی نمی دهند و اگر روزی ایشان مختصر و محدود است لب به 
شکایت باز می کنند و نعوذ بالله به خدای خویش گمان بد می برند که چرا 
خداوند به دیگران داده و به من نمی دهد. 

3-هر که تیغ ستم برکشد بالاخره با همان تبیغ خونش ریخته گردد. 


به نظر حقیر اشعار ناصرخسرو گزینه خوبی برای شرح کلام مولایمان علی 
علیه السلام است. 


روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست*** و اندر طلب طعمه پر و بال 


بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت***آامروز همه روی زمین زیر پر 
ما ۳ 


بر اوج فلک چون بپرم از نظر تیز***می بینم اگر ذره ای ندر ته دریاست 
گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد ***جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست 
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید***بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه 
وا 

ناگه ز کمین گاه یکی سخت کمانی***تیری ز قضا و قدر انداخت بر او 


راست 


بر بال عقاب آمد آن تير جگردوز***وز ابر مر او را به سوی خاک فرو 


کاست 


چون نیک نگر کرد و پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که 


ص :79 5 


4-هر ه در کارها خود را به زحمت انداخت خود را هلاک کرد. 


وقتی خداوند تبارک و تعالی از ما تکلیف خارج از طاقت نخواسته حتما 
حکمتی در کار است تلاش برای زندگی و » کسب علم و دانش و حتی عبادت 
باید بیش از توان روحی و جسمی انجام نگیرد که هلاکت را در پی خواهد 


داشت. 


اصام اون یه شام مر سول .خی اتمه اه وم فی 
فرمود: 


تحن معاشر الأنبیاء و الَمقناء و الأتقیاء راغ من الَکلّف (1) 


ما گروه پیامبران و امینان و پرهیزکاران از هر چیز تکلف آور و پرزحمت 
بدوریم. 


5-کسی که بی دقت و مطالعه خود را در امواج انداخت غرق شد 


امواج گاهی امواج فتنه هاست که باید از دور ناظر جریان آن ها بود چون 
اگر خود را داخل جریان های فتنه قرار دهیم بی شک غرق خواهیم شد و تا 
اخر خط باید با سران فتنه رفت. ادم های بی دقت و ساده لوح وقتی بدون 
باید مثل انها موج سواری کنند و خود را به هلاکت اندازند. 


که تحت تاثیر جو مسموم حاکم قرار گرفتند و دین فروشی کردند و همراه 
فریب دهندگانشان دوزخی شدند. 

6-آنکه در مراکز گناه شرکت کرد متهم واقع شد. 

این امر واضح و رولزٌ شنی است کسی نباید نوقع داشته باشد پا گنهکاران 
نشست و برخاست کند و در مراسم الوده به گناهشان شرکت کند و بعد 
لا ترکئوا ای الذین طلَمُوا قتمسَكُم التاژ ما لک من ون اللّه من أَولیاء 
تم لا ئنصژون (2) 


۱ 


با تضر ان تباشید که-عدات انش دامن کیر تما خواهه شید خی از‌خوا 
یاوری نخواهید داشت و کسی شما را یاری نخواهد کرد. 


ص :80 5 


1- مصباح الشریعه ص 209 
2- هود 113 


#7-هر که زیاد حرف زد خطایش زیاد شد خطای زیاد بی حیایی قف اور و 
بی حیایی تقوا و ورع را کم می کند کمی ورع دلمردگی دارد و دل مرده 
جایش اتش است. 


ببینید از پرحرفی شروع می شود و به دوزخ ختم م یگردد اگر دقت کرده 
باشید تقسیم بندی امام علیه السلام بسیار جالب و ارتباط دادن لغزش ها 
به همدیگر قابل توجه است. آدم پرحرف چون حرف حساب و خوب برای 
گفتن ندارد مجبور است دروغ و غیبت و ده ها لغزش زبان را سر هم کند تا 
شنونده سرگرم نماید. نتیجه اش خطاست و تکرار خطا هم بی حیایی را 
همراه دارد آدم بی حیا تقوا و پرهیزکاری را از دست می دهد محصول بی 
تقوایی هم دلمردگی است و شخص دلمرده چایش در آتش است. 


8-عیب جویانی که خود همان عیوب را دارند و انجام می د هند احمقی بیش 


با با لین آمنوا لم تفولون ما لا تفعون کنر مَفْتا علْد اللّه آن تفولوا ما لا 
تفعلون (1) 


ای اهل ایمان چرا سخنی را می گویید که عمل نمی کنید؟ ! این کار سخت 
شدا وا به غضب خی ورد که‌شتیی مه و کمل نکنید: 


انا را سای ود اس سول کاردا تا 


واعظان کاین جلوه ۹ و منبر می کنند***چون به خلوت می روند 
آن کار تیحر صی. کنند 


رن 


ص:81 5 


1- صف 2و3 


گوئیا باور نمی دارند روز داوری***کاین همه قلب و دغل در کار داور می 


حاا ارس ید 


9-قناعت نروتی است تما نشدنی: 


همه ثروت ها در نوسان است و کم و زیاد می شود و گاهی همه ثروت از 
دست می رود ولی صفت قناعت سبب می شود که شخص قانع هیچ وقت 


پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم نیز فرمود: 
القناعة مال لا یِنقد (1) 


آفعی الله تعالی طاهخن علیه الملام خضعت. الفتی افی: الغناغه و شم اه 
فی کتَرو المال قلا یَجدوتة (2) 

خدای متعال به داود علیه السلام وحی کرد من ثروت را در قناعت نهاده ام 
0-آنکه زیاد به یاد مرگ است به کم دنیا راضی است 

حرص و طمع و مال اندوزی در نهاد و کسانی است که مردن را فراموش 
کرده و از آن غافل اند و الا آنکه صبح و شام انديشه می کند که هر آن 
ممکن است پرورندهعمرش بسته شود به روزی معین خداوند اکتفا می 


باید همه را بگذارد و برود به عبارتی او را می برند. پس عقل حکم می کند 
که به داده ها خداوند تبارک و تعالی گرچه مختصر باشد رضایت دهد 


امام علیه السلام نیز فر مود: 
ص:592 


1- کنزالعمال 8741 
2 بحار 78ص 453 


ان آهتا لاس عیشا من کان یما قَسَم ال لَْ راضیاً (1) 


گواراترین تقد کی را کسی دارد که به آنچه خدا| قسمت او کرده راضی 


1-گفتار جزو عمل محسوب می شود بنابراین جز در موارد ضروری نباید 
حرف زد. 
شاید عده زیادی این گونه بیندیشیند که حرف زدن جزو اعمالشان محسوب 


نمی شود بنابراین هر چه بر زبانشان خاری فی: شود می. کونتد و خون را از 
اب خفت: اراد می دا ند 


گذرد جزو اعمال ما به حساب آید به طریق اولی حرف زدن هایمان نیز 
چنین آند. 


کف وا سد مرصی وان اه خی وه اه سول له 


یه المُومن حَیرٌ من عَمَله (2) 


نیت مومن بهتر از عمل آاوست یعنی نیت مومن عمل خیری از جمله اعمال 


نات 


کنترل زبان و مواظبت از آن که حرف های اضافی نزد انسان را از اکثر 
لغزش ها حفظ خواهد کرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
تجاة المومن فی حفظ لسانه (3) 
نجات مومن در نگهداری زبان اوست. 


کاهی لازم .ی شود عیان را دتواتی, کنیم ان هم. زندان انقرانق عا اسبات 
زحمت ما نشود. 


امام علیه السلام نیز فر مود: 


مان شیء آحوةٌ بطول السٌجن من اللسان 
ص:83 5 
1-غرر الحکم 3397 


2 سفینه البحار ج 2ص 627 
یارجا 2770205 


سیصد و چهل و دومح للظالم هن الیجال ثلاث غلاعات بطم من قوقة 
بالعتصته > من ذوتة بالعَلبَه بَظاهرّ القَوَ الظلَمه 


در بین مردم آنکه ظالم است با سه نشانه شناخته می شود با نافرمانی از 
مافوق خود ستم می کند با چیرگی و ازاررسانی به زیردست خود ظلم می 
کند و به قوم ظالم یاری می رساند. 

سه نشانه ای که امام علیه السلام برای شخص ستمگر بیان کردند 
محجسوس همه است در نشانه اول بارها دیده شده ستم پیشه دور از چشم 
فرمانده و کسی که مافوق اوست در حق مردم اجحاف می کند و از 
موقعیت به دست امده سوء استفاده مینماید. وقتی این روحیه در چنین 
اشخاص نهادینه شود پیداست که با زیردستان و ادم های ضعیف چه می 
کنند و در پایان به خاطر تکرار عمل قبیجح خود معین و یاور ستمکاران نیز 
خواهند شد. موارد فوق ممکن است هر کدام در یک فرد باشد و امکان 
دارد هر سه نشانه را یکجا یک نفر در خود جمع کرده باشد. 


ات 
1 ۹ تذفة داب کبیدّا ۷۹ 
و هر که از شما ظلم کند عذاب بزرگی , به او می چشانیم. 


سیصد رو چهل و سوم- عِلة تتاهی الشَدّه تون اجه و علد این حَلَق 
البلاء یِکون الرَحَاء 


وقتی سختی شدت گیرد گشایش فراهم آید و چون حلقه های بلا سخت به 
هم اید اسایش اماده حرذن: 


ص :5654 


1- فرقان 19 


فرمود: 
و وَرَفغتا لک 
دی تا معا سرا اسر 


آیا سینه ات را گشاده نساختیم؟ و آیا بار سنگین را از تو برنداشتیم؟ همان 
باری که بر پشت تو سنگینی می کرد آيا آوازه ات را بلند نکردیم؟ از پی 
سختی ها آسانی هست از پی سختی ها آسانی است. 


این تأکید پروردگار حکایت از این می کند گشایش و اسایش یس از 
کشیدن رنج و تحمل سختی هاست. یک کشاورز پس از رنج فراوان 
محصول خود را به دست می آورد یک صنعتگر پس از تحمل ناملایمات 
صنعتش به بازار عرضه داده می شود یک مولف پس از ماه ها و سالها 


مطالعه و کنکاش مکتوباتش مورد استفاده قرار می گیرد. 
به قول سنایی عزنوی: 


تسال ها اند که ایک نگ اصلی ز افتاب ***لعل 3 در بدخشان با 
عقیق آندر یمن 
ماه ها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک***شاهدی را حله وود پا 
شهیدی را کفن 


عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع ***عالمی گردد نکو یا شاعری 


خسارت افراط محبت به خانواده 


سیصد و چهل و چهارم- امام علیه السلام به یکی از یاران خود فرمود: 


اِتجهلَن کر شغلک بأهلک و ولدک ان یَکُنَ هلک و ولذک أََلاء الم قِت 
ال لا بَضِيغ لیا و ان یکوئوا غداء الله قما هنک و شلک باغداء ال 


ص: 85 5 


1- انشراح آیات 1تا6 


تمام تلاش خود را به خانواده ات اختصاص مده زیرا اگر زن و فرزندت از 
دوستان خدا باشند داد تبارک و تعالی دوستانش را ضایع نمی کند واگر 


از دشمنان پروردگارند برای چه همت و تلاش خود را به دشمنان خدا 


در هر کاری افراط و تفریط غیرمنطقی است از جمله نسبت به خانواده و 
فرزندان مثلا بی تفاوتی درباره انها در همه زمینه ها صحیح نیست و اینکه 
تمام همت خود را شب و روز برای انها در نظر بگیریم نیز علط است. 


خسارت افراط مجبت به خانواده سنگین است. وقتی پدر خانواده بیش از 
حد تسلیم خواسته های زن و فرزند خویش باشد بزرگترین ضربه را از نظر 


رو) و روان به آنها می زند زیرا آنان را نازپرورده و زود رنج پرورش می 
دهد که با کوچکترین ناملایمات ازرده و ناراحت می شوند. 


پدر و مادر تا یک حد سنی مسئول تربیت ونگهبانی فرزندان هستند بعد از 
آنکه .ز شید و رشیده شدند. دیگر مسئولیت. از عهده بدر و مادر برداشته 
میشود و مبادا پدران و مادران در محبت به آنها افراط کنند که مشمول 
این کلام امام محمد باقر علیه السلام خواهند شد. 


شَرٌ الاباء من دعاه البرٌ ای الافراط (1) 


بدترین پدران کسانی هستند که در نیکی و محبت نسبت به فرزندان از حد 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ابن مسعود می فرمود: 

لا تحملنّ السّمَه علی آهیک و وَلَدِکَ غلی الدْحُول فی المعاصی و الخرام 
(2) 

مباد| به خاطر محبت به زژن و فرزندت وادار به گناه و در حرام قرار 


بگیری. 


بزرگترین عیب: 
سیصد و چهل و پنجم- بر العیب آن یت فا قبی ماد 
ص :86 ۵ 


1- تاریخ یعقوبی ج 3ص‌3 5 
و 


بزرکترین عیب ان است که خیزن را بد بدانی که‌خود بدان مبتلا هستتی 


جرات می دهند گناهی که خود مرتکب می شوند دیگران را از همان گناه 
نهی کنند این نوع افراد مصداق بارز نفاق و دورویی هستند امام علیه 
السلام در موارد مختلف چهره این قماش اشخاص را بسیار روشن بیان 


فر موده. 
رجْلّ مَنافق مَظَهز للایمان, مُتصَتّعٌ یالاشّلام. لایِتاعَلمُ و لایِتحتَعْ(1) 


مرد دو رو و منافقی که اظهار ایمان نموده و خود را نف ادات اسلام نمودار 
می سازد از گناه پرهیز نکرده و بای از نافرمانی خدا ندارد. 


کر سک آی فامه ها ود می تسه که رصن خدا سل له فا ی اد 
وسلم به من فرمود: 
آخافت. غلیکم کل فافق. الختان:غالم اللشان تقول ها تفرفون: و بفعل با 


هو + 


برون 


ی ی ی وی 


تاننن 


طریقه دعا کردن برای تولد فرزند 


سیصد و چهل و ششم- مردی در محضر امام علیه السلام به شخصی که 
صاحب 4« شده بود گفت گوار باد بر نو فرزندی اسب سوار 
ات تیک و لن فلز شرت اوامت و ثورک ات یی لو هوب و بل آشده 
زفت بر 

این گونه سخن مگو بلکه بگو خداوند بخشنده را سیاسگزار باش و فرزندی 
خوبی هایش بهره مند گردی. 

آموزه امام علیه السلام در طربقه دعا کردن و درخواست از پروردگار از 


نعمت داده شده اموزه ای همه جانبه است و منحصر به نعمت فرزند 


ص: 587 


اتقو لاخ یه 1 20 و امه 27 


اولا امام غلبه السلام.فی, آموغد شکر خدا را فراموش نکنید که این همه 
برای خود و پدر و مادر و همسر و فرزندان خود در اينده باشد جامع تر 
وبهتر است. 


دعا کردن برای رشد و کمال و بهره مند شدن از صفات و عمالات 
ارزشمند حتما بهتر است زیرا که فرزند صالح باقیات الصالحات پدر و مادر 
خواهد بود. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
من سعاده اللَجُلٍ لد الصالح (1) 
از خوشبختی مرد داشتن فرزند صالح است. 


امام صادق علیه السلام میراثٌ الله من عبدو المّومن ولد صالح یستغفر له 
(2) میراث خدا از بنده مومنش فرزند صالحی است که بر او آمرزش 
بطلبد. امام علیه السلام وقتی از خداوند متعال برای خود فرزند 


س ۳۹ ۳ 1 
ما سالت ی آولادا اضر الوّجه و لا سَالةٌ وَلدّا حسَن القامه و لکن سالث 
ربی اولادا مطیعین لله وجلین منة حثی اذا تظرث الیه و هو مُطیع لله قرّت 
عینی (3) 


من از پروردگارم نه فرزندانی زیبا رو خواستم و نه فرزندی خوش قد و 
قامت بلکه از پروردگارم فرزندانی خواستم که فرمانبردار خدا باشند و از 
او بترسند تا وقتی به او نگاه کردم و دیدم از خداوند فرمان می برد چشمم 
روشن شود. 


با این بیان امام علیه السلام متوجه یکی از ویژگی های عبادالرحمان می 
شویم که خداوند تبارک و تعالی درباره انان می فرماید 


1 ِ نت اش 3 ۰ 0 2 
والذین یفْولون نا هث نا من أرواجتا ودیایتا فرّه أغیُن واجقلتا لقن 
امامّا (4) ۲ 


و کسانی که گویند پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان ار اظتشن 
دیدگان عطا کن و ما را پیشوای پرهیز کاران قرار ده. 


ص :88 5 


1- بحار ج104ص98 

2 مکارم الاخلاق ج1ص 471 
3- بحار ج104ص98 

4 فرقان 74 


مخالفت امام علیه السلام با زقدش اشرافی 


فد و حول مهف کی از کار فاران احام عبت تسام ساسا 
بزرگی ساخت ان گرامی به او فرمود: 


۶ 9 9 ۰ 9 مار 9 
طْلَعتِ الورِقْ رغوسَها ان الْیَاء تصف لک الْغفتی 


سکه های طلا و نقره سر برآورده خود را آشکار ساختند همانا ساختمان 
مجلل بی نیازی و ثروتمندی تو را می رساند. 


زد کی اشرافی و مجلل آن هم برای کار کزاران حکومت اسلامی ضرر 
فردی و اجتماعی دارد. فرد را گرفتار غرور و خود برتربینی می کند و 
جامعه را نسبت به مسولین حکومت بدبین می نماید مشابه اتفاق فوق در 
برخورد امام علیه السلام با شریح قاضی است که جزو کارگزاران آن 
بر کواز بود. وقتی به امام علیه السلام خبر دادند که شریح خانه ای به 
هشتاد دینار خریده امام علیه السلام او را احضار کرده فرمود به من خبر 
دادند که خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و 
گواهانی آن را امضا کرده اند. شریح گفت آری. 


امیرالمومنین علیه السلام نگاه خشم آلودی به او کرده فر موده: ای شریح 
اب 
(1) 


قوف افام قلیه السلام ی این برخمردها مبارزه با تم رای تیاده 
روی از استفاده بیت المال مسلمین است. او می خواهد که رهبران و 
زمامداران مسلمانان مثل طاغوت ها زندگی نکنند زندگی اشرافی نداشته 
باشند تا محرومین جامعه گرفتار عقده حقارت نشده مجبور شوند دست به 
کای‌هاش خلاف بز ند تا خودرا بالا کتشنیده .همه با اهل تجمل ش‌ند: 


مرگ و زندیگ دست خداست 


سیصد و چهل و هشتم- به امیرالمومنین علیه السلام گفتند اگر در خانه 
مردی را 


ص :89 5 


1و باه تام 3 


ببندتد و او را د ران خانه-خیس کنند روز اش از کجا می آید؟ فرمود: 
و 

من حیت يیاتیه اجلهٌ 

ادخاین که. هه دش آنت: 


این کلام امام علیه السلام پاسخ غیرمستقیم است یعنی آن خدایی که رک 
افراد را در اختیار دارد اگر اراده کند می تواند روزی او را نیز تامين نماید 
چون مرگ و زندگی دست اوست. چنانکه مکرر اتفاق افتاد در بعضی از 
رلرلة.ها که در کیسه.و کثار دبا اتماق می افنه هد از ده زور با در 
شخصی را زنده بیرون می آوز نذ زیرا که اجل حتمی او فرا| نرسیده و 
خداوند خواسته است او زنده بماند. 


امام علیه السلام نیز فرمود: 

کل دی رمق فُوث (1) 

هر جانداری روزی خود را دارد. 

و نیز فرمود: 

عبالْهُ الحَلایْق ضمن آرزاقَهم و قدّر آفواتقم (2) 


مردم نانخورهای خدایند خداوند روزی آنها را ضمانت و خوراکشان رامقدر 


کرده است. 


سیصد و چهل و نهم - امام علیه السلام در مرگ شخصی به قومی اینگونه 


ان هَذا الأْمر یس لک کم بدا و لا لیم انتهی و قذ کان ضاحبْکُمْ دا بُسافژ 
فقَذوة فی بعَض آشقاره قِن قدم لک و لا دمم عنّه 


این پیشامد نه با شما شروع شد ونه با شما پایان می پذیرد. این یار شما 
سفر می کرد پس فکر کنید که به یکی از سفرهایش رفته بر فرض اینکه 
نزد شما برگردد و اگر نیامد شما نزد او می روید. 


ص :90 5 


1- امالی صدوق ص 264 
2- نهج البلاغه خطبه 91 


امام علیه السلام روش تسلیت گفتنش نیز آموزنده است صاحبان عزا را 
التیام می دهد در حالی که هشدار نیز میدهد. یعنی بدانید این مسافرت 
برای همه شما هست به این نکته هم توجه کنید مسافر شما دیگر 
برنمیگردد این شما هستید که باید بروید با او ملاقات کنید. 


5 علیه السلام نیز فر موده: 


ثم طرداء الْمَوّت ان تم ثم له أَحدَکُمْ و ان 
من ظلْکَمّ المَوَنْ 5 مود بتواصیکت (3) 


گرد اگر هم از آن بگریزید به شما می رسد او از سایه شما به شما 


رم مِلة أدرَکَكم و هو رم 


مرگ به موی جلوی سر شما گره خورده است. 


بنابراین برای چیزی که همه بدان مبتلا خواهند شد جزع و فزع معنا ندارد و 
باید تن به قضای الهی داد و هر آنچه حضرت دوست مقدر. فرودخ ابه. آن 


متلزم بود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به یکی از اصحاب خود در مرگ 
فرزندش چنین تسلیت نوشت: 


عم اللّه- کل اسقة لک آلاجو.و اقعی الید فلا عفن ان سنط 
۰ مصیبتک اه ی 
توایها علمت آنْ القصیته قد قضرّت عنها , و اعلم أنّ الجَرَع لیرد فائنا , و 
لایَدغ خرن قضاء . قَّْذهب أسقک ما هو نازل بک عکان اییک . و السلامْ 


خدای بزرگ اجر تو را زیاد گرداند و صبر عطایت فرماید... مبادا بی تابی تو 
اجرت را از بین ببرد و فردا برای از دست دادن ثواب مصیبتت پشیمان 
شوی. اگر ثواب آن را می دیدی در می یافتی که آن مصیبت در برابرش 
تاجیر است: بدان که نی تاش. کرون انچه زا از خست. رفته برتمیگرداند و 
هیچ آندوهی قضای الهی را دفع نمی کند. پس آنچه به جای فرزندت به تو 
داده می شود سزاست که اندوه تو را ببرد. والسلام 


پس تفاوت بی تابی کردن و صبر در برا بر از دست دادن عزیزان این است 
که اد نون ای ای تا ماهنت تایه کید خشر الا ع الاختم 
می شود هم 


ص:591 


[ش ناس امه 27 
2- اعلام الدین ص 295 


میت قی: با و هم ده خهان ارت بدون مزد خواهد بود. 
امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


اک ان صبرت جَرّت علیک المقادیژ و آنت ماجُورٌ و ان جَزعت جَرّت علیک 
العقادیه و ات مار ود ۱11 


اگر صبر کنی مقدرات ت الهی بر تو جاری می شود و ماجور خواهی بود و اگر 
بیتابی کنی باز هم مقدرات خداوند بر تو جاری می شود و گناهکار خواهی 
بود. 


توازن ال انسان در داشتن نعمت و از دست دادن ان 


و لاس کم ال من الم وجلین گما ام من 
الق قرقین ْ من وسع علیه فی ات پدو قلم یز دلک استذراجا و 


سیب 


آهن مَجْوفا و من صْیِق عَلیّه فی داتِ بده قَلم پر دلک اختبارا فقدٌ صَبْع 


ای مردم شما باید آنگونه باشید که در همان موقعی که در نعمت و رفاه 
هستید خداوند شما را در حال بیم و ترس ببیند همان طور که شما را در 
هنگام کیفر دادن در هر انینفی: بیتد به راستی, آنکه. کشایش در فالشن پذید 
آمده و این گشایش را چون دامی پنهان مشاهده نکرد خود را ر‌ کار 
ترستاک: ایمن داتشت. و آنکه در شنکنا فرار کیره و ان زا براق خوه آزمایشن 
نداند پاداشی را که به دنبال صبر در این امتحان برایش خواهد بود از دست 
خواهد داد. 


توازن حال انسان در مواقعی که دارای نعمت است و مواقعی که نعمت را 
از دست می دهد بسیار مهم است. مومن باید وقتی نشانه های عذاب و بلا 


را درباره خود می بیند به ترس و هراس گرفتار اند بلکه این خوف در 
هنگام ناز و نعمت نیز باید وجود داشته باشد تعبیر امام علیه السلام و جلین 


بود یعنی دل ها لبریز از ترس خدا| بودن. 
الذین ادا دک ال وجلت فلوم والطّایرین عَّی ما أََابَهمْ (2) 


گردد و نسبت به حوادثی که برای ایشان رخ می دهد صبورند. 


ص:592 


1- جامع الاخبار ص 316 
2 ححد3 


این خیلی مهم است که حال انسان در دو شکل قضیه تغییر نکند دل و جل 
داشته باشد چه در موقعی که وضع مطابق میل دارد و چه هنگامی در تنگنا 
و گرفتار است. آنانی که در انجام تکالیف خویش کوشا هستند و از روزی 
که به سوی پرورگارشان مراجعت می کنند دلهایشان هراسناک است. 
خداوند تبارک و تعالی چه د رمواقعی که ما غرق در نعمت های خویش می 
فرماید و چه در مواقعی مصائب و مشکلات بر ما هموار می شود 
امتحانمان می کند خوشا بر احوال کسانی که در هر دو حالت نمره ال 
بیاورند در هنگام روی 0 نعمت طغیان نکنند در موقع گرفتاری ها 
صبوری نمایند. 


نتیجه این می شود که در آخرت 
۳۹ ۳ ن عَلَیم 0 من ء کل باب سلام علیکه بمَا صبر نم تم قنعم کین الدّار (1) 


فرشتکان از هر درینه آنها وارد می شنوند ودمی کهیند به خاطظر صبرتأان 
بر شما درود و چه عاقبت خوبی است عاقبت به خیر شدن. 


بلایای شکننده: 


سیصد و پنجاه و یکم- با أسَْرٍی الرَعْبَه وا قنَ الفعرج علی لا لا 
عهملها آلا ضریف اباب الجدنان اما التاسن قولوا من الفسکم تادیها ۶ 
۹/1 بها عَنْ ضراوه عادانقا 


ای کسانی که اسیر هوای نفس هستید توقف کنید چرا که دلباخته دنیا را 
هیچ چیزی جز صدای دندان های گرفتاری ها نمی ترساند ای مردم برای 
اصلاح نفس خویش خود اقدام کنید و آن را از اینکه جرات کند به عادت 
های زشت آلوده شود به راه صلاح بر گردانید. 

گاهی چنان جاذبه های مادی افراد را مست و مدهوش می کند که هیچ چیز 
جن نت وق تفت تفه تر آخی: آنما را مشغول نمی کند اما گام و 
همان حال 


ص:593 


اوعد 24 


عیش و مستی حادثه ای جانگاه به سراغشان هی آید مثل کسی. که گرفتاز 
سرمای بیست درجه زیر صفر شده و چندان دندان هایشان به هم می 
خورد و دنبال راه نجاتی هستند تا از این ورطه خطرناک خود را رهایی 


امام علیه السلام توصیه می فرماید که عادت های زشت را در خود از بین 
ببرید تا نفس اصلاح شود هر شخصی عادات خاصی دارد وهمین عادات 
است که وی را از حیت رفتار و کردار از دیگران متمایز می نماید. ابتدا که 
انسان عملی را انجام می دهد اعصاب و روان واکنش نشان می دهند ولی 
پس از تکرار آن عمل رفته رفته عادت می شود بگونه ای که اقدام بر ترک 


آن مشکل می شود. 
امام حسن عسکری علیه السلام می فرمود: 
الجاهل و تک القعتاد عن عانته گالمعجز (1) 


آدم نادانی را به فهم رساندن و معتاد را ترک اعتیاد دادن همانند معجزه 
است وقتی انسان به چیزی عادت کرد کمتر به روش دیگران متوجه و مایل 
می شود به همین علت است که باید او را توجه داد که برای اصلاح نفس 


امام علیه السلام در جای دیگر درباره خطرات عادات بد هشدار می دهد 
که 


مهن لم یهدب تَفسَه قَضَحَة شوء العاتو (2) 
لوا آنفْشَگُم بتري العادات و قوّدوها الی فعل الطأغوت (3) 


نفوس خود را به ترک عادت های بد خوار سازید و آن ها را به سوی فرمان 
برداری پروردگار سوق دهید. 
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حمل به صحت سیره مومنین است 


سیصد و پنجاه و دوم- بکلضه فت من آخد موع أنّت تجذ لها 
فی الحَیّر و ۵ پپ ‏ لا 
نیکی بر ان داری. 


حمل به صحت سیره مومنین است تا مادامی که دلیل قانع کننده بر خلاف 
افراد نداشته باشد قضاوت نمی کنند چرا که قران فرموده است 


ولا تقفٌ * ما لسن لک به علخ ا المع والْصرّ والْفْوَاد کل آولیک ان عَلد 
مش( 


چیزی که درباره آن آگاهی نداری دنبال مکن زیرا که گوش و چشم و دل 
مکی ورد مواخذه و سوال قرار خواهند گرفت. 


به ویژه که احتمال صحت و نیکی در اعترافات و گفتار افراد داده شود و به 
طور کلی دور از انصاف و عدل است که به صرف گمان درباره اشخاص 
قضاوت کردن. 

البته در مواردی که از افراد دروغ و خلاف شنیده ایم و بارها در آزمایش رد 
شده حق با ماست که گمان بد به وی داشته باشیم. 


امام علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر می نویسد. 
حو من ساء طَک به لعن ساء لاک علدة (2) 


سزاوارترین کسی که به او بدبین باشی شخصی است که نزدت بد امتحان 
داده باشد. 


معیار اعتماد به افراد گفتار و عمل آنهاست وقتی انسان از کسی بدقولی 
و بدرفتاری ببیند حق دارد که اعتمادش از او سلب شود و اگر بار دگر 
وعده و وعیدی داد به او اعتماد نکند. 


امام علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر از وی می خواهد به دشمن 
اعتماد نکند چون معمولا آنها از سر فریب و خدعه به گفتگو و عمل وارد 


ص: 595 


تس 20 
2ج ابلاغ نامه 53 


۳ ۶ تن مد ۳ ۳ ۳ 0 ۳ ات ۳9 9 ِ_ بت ۳ رم 90 - ۳ 
الخدر کل آلحدر من عَذوک بَعد ضلچه قانّ ألْعَدو ریما قارب لبتعل قح 


بالحزم و اتهخ فی دلک خسن أَلطَن (1) 
بعد از صلح با دشمنت از او سخت برحذر باش زیرا گاه دشمن خود را به 


مومن باید هوشیار و زیرک باشد که فریبکاران فرییش ندهند به ویژه 
نسبت به اشخاصی که سوء سابقه دارند و امتحان بد داده اند. امام صادق 
علیه السلام حتی توصیه می فرماید که صحیح نیست به برادران ایمانی 
خود اعتماد کامل کنید. مثلا بدون مدرک و گرفتن امضاء و سند مالی را در 
اختیار او بگذاری البته این سخن حقیر است اما فرمایش امام علیه السلام 


لا تفن باخیک کل النقه ان ضرع الاسترسال لانُستقال (2) 


به برادرت اعتماد کامل و تمام مکن زیرا زمین خوردن ناشی از اطمینان 
کردن قابل عفو نیست. 


تیه وریفتای م سوفه زا کایهگ ی الم شاه ماع فان ها 
الم قلی رشوله صلی الله علبه وله سل عاجنک قِةْ له 
ان بسا حاجتین قتَقضی ماما و بَعْتع ای 


هرگاه از درگاه الهی تقاضای حاجتی داشتی کلامت را با درود بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم آغاز کن و بعد حاجت خود را طلب نما چرا 
که پروردگار کریم تر از آن است که بین دو حاجت یکی را اجابت کند و 
دیگری را بی پاسخ بگذارد. 


آثار و برکات صلوات بر محمد و ال محمد علیهم السلام آنقدر زیاد است 
که در چند خط و چند کلام نمی گنجد اولین نکته در صلوات همان طور که 
امام علیه السلام اشاره فرمود استجابت این دعاست یعلی هی گاه خداوند 
تبارک وقتی ما می گوییم خدایا بر 
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اوه لاه نامه ده 
من العفیل ض 7 35 


محمد و ال او درود فرست جواب نه نمی دهد حتما درود می فرستد و از 
دعاهای صد در صد مستجاب است. 


ارات بر کر ول وا مش سا و ‌صامه 1 
علیه و اله وسلم فرمود: 


آکترٍ الطّلاة علیت قَانّ الصَلوة عَلی ُوژ فی القبر و نو علی الصّراط و تور 
فی الجتّه (1) 


بر من بسیار صلوات بفرستید که صلوات فرستادن بر من نوری است در 


نوشتن ایند کر ما عظمتت: سیب آمرزتشن ضاهان. فی .شود .و فلانکه برای 
نویسنده طلب مغفرت می کنند. 


من صلی علیت فی کتاب لم ترّل المَلائْکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلِک 
الکتاب (2) 


هر کس در نوشته ای بر من درود فرستد تا زمانی که نام من در آن نوشته 
موخود باشد فرشتگان پیوسته برای او آمرژزش طلبتد. 


قرآن می فرماید 
ما من فلت موازیة قَهَوٍ فی عیشه راضیه (3) 
آن. کشن هک وزنه. اعمالشن شیر باشتد. آو.دو وندکی. رضایت: بخشین 


است. 

ام اکر طم اه ارات صاوات ی تساه 

آثقل ما بُوصَعٌ فی المیزان یوم القيامة علی مَحَقَدٍ و علی آهل ببته (4) 
سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود درود 


بر محمد و اهل بیت او ست. 


۱ ی ی وسلم اینگونه آمده روز 


ی اه اش یی را ای 
برایم فرستاده می اورم و در کفه حسناتش 
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1- کنزالعمال 2149 و 2243 
2- کنزالعمال 2149و2243 
3- القارعه 6و7 

4- بحار ج94ص 49 


قی دارم ان کقه تسایس سین نه برخنق. ۲11 


امام سجاد علیه السلام در پنجاه و چهار دعای صحیفه سجادیه بدون استئناء 
ذکر صلوات بر محمد وال محمه را اول و بین و وسط و پایان دعاها آورده 
تا به ما بیاموزد سعادت شما در دنیا نب 
اه 


الا _ لا ۳ مم تِ 
اللعَمْ ضَل علی محَمد و ال مَحَمد 


حفظ آبرو در ترک نزاع و دعواست 

سیصد و پنجاه و چهارم- من صَّ بعزضه قلیدع المراء 

هر که,به آبروی خود بخل ورزد بايد دست از دعوا و تزاع بردارد. 

حفظ آبرو در ترک نزاع و سکوت و حرف نزدن است چون معمولا د ررد و 
بدل حرف و سخن ها تندی و خشونت به وجود می اید اگر یک طرف و یا 


هر دو طرف کوتاه نیایند جدال و نزاع بالا می گیرد و منجر به ابروریزی می 
شود. 


کسی که آبروی خود را می خواهد باید دم نزند. امام علیه السلام نیز 
فرمود: 
داووا العصَب بالطمت (2) 


مواقعی که شخصی مظلوم واقع شده باشد و برای گرفتن حق خود مجبور 
به حرف و حبنی فریاد شود در این صورت خداوند نیز مجوز صادر فرموده 


است که سکوت نکن و صدایت را بلند کن. 
لاح ال الم بالسُوء م مق الفغل افو طلم وکان الله شمیعا غلیعا ره 


خداوند دوست ندارد که کسی با صدای بلند گویی کند مگر آنکه به او ظلم 
شده باشد و خدا شنوا و آگاه است. 

با این حال کلام امام علیه السلام اشاره دارد که از دعواها و نزاع های بی 
حاصل که جز بردن ابرو نتیجه ای ندارد اجتناب کنید. گاه لازم می شود که 
خشم را فرو برد چنانکه 
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3- نساء 148 


همان بزرگوار می فرمود 
تجرّغْ عصص الجلم بّطفیء نار العصب (1) 


اندوه های بردباری را جرعه جرعه نوشیدن آتش خشم را خاموش می کند. 


فاد امانت ففق کر سای کازها اه نی 


سیصد و پنجاه و پنجم- من الْخْرّق الْفعاجلَة قَبل الامکان , و الاتَاه بَعد 


پیش از آنکه وسایل دستیابی به کارها فراهم شود عجله کردن نشانه 


و بعد از به دست افو فرصت و امکانات سستی ورزیدن نیز علامت 
نادانی است. شتاب در کاری که سنجیده نشده و شرایط موجود نیست و 
سستی در مواقعی که شرایط اماده و امکانات فراهم است هر دو اشتباه 


است. 

فرصت شناسی جان کلام امام علیه السلام است انسان کارهای مهمی در 
زندگی دارد که با فرصت شناسی می تواند با موفقیت به انجام رساند 
عقل و درایت افراد در همین مواقع معلوم میشود که در نبود شرایط عجله 
اه 

ایوب بن حر می گوید از امام صادق علیه االسلام شنیدم که در پاسخ 
7 
لابل هو الکستٍ و من التدبیر فی المَعیشّه (2) 


تة بلکه تام کشتب اشنت ته تیمه آن: و تذبیر در کیفیت دندکین حزع دین 


تدبیر در تاکن همان موقع شناسی است که چه موقع دست به کار شویم 
تا گرفتار ضرر و اشتباه نگردیم. به طور کلی درنگ و تامل در مسائل 
اه مار ی 
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1-غرر الحکم 251 
2 بحار 15ص 199 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 
الفکرة مرا الحسنات و کفارخ السیثات (1) 


انديشه آینه خوبی ها و پوشاننده بدی هاست. 


ِ- 


‌ 


تتتضه و شام و مالعا ی نف الجی فد کات ای سول 


از آنچه نیامده سوال مکن که چیست که آنچه واقع شده برای مشفول 
کردن تو کافی است 


جوانی که تازه به بلوغ رسیده و مشغول به تحصیل علم است می پرسد در 
اينده چه شغلی مناسب با من است و برای امر ازدواج چگونه گزینش کنم 
و تهیه مسکن را به چه طریق تدارک ببینم؟ به او پاسخ داده می شود فعلا 
شما را نیامده که درباره این مسائل دغدغه داشته باشی بلکه باید تمام 
همت خود را صرف تحصیل علم کنی و برای یاد گرفتن تلاش کنی و همین 
برای مشغول کردن تو کافی است چون کسی چه می داند در اینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد تا برای آن از این روزها تصمیم بگیرد. این یک مثال بود 
و در سایر موارد زندگی پدرها و مادرها نیز چنین وضعی را دارند. آنان کید 
ضمن دوراندیشی نباید نگران آینده خود و فرزندان خویش باشند چون 7 
اهر زوزی که خداوند تعهد آناترا فرموده و دربازه سار موضوغات زند کی 
کسی چه می داند چه تقدیری برایش رقم خورده است پس چه بهتر همان 
که هو مان علی عايه السلام مر مود حال را جویاس نو کلیت عفن حویش 
را به خوبی انجام دهیم. 


به قول سعدی کنون که چاره به دست اندرست چاره بساز. 


ارزش فکر کردن عبرت گرفتن و ادب نفس: 
سیصد و پنجاه و هفتم- الفکرُ فراه صافیه 
ص:600 


1- بحار ج1 7ص 326 


گر ٩‏ و سا رش تِ 5 ۳ 7 5 
آدبا لَِفْسک تجنبک ما کرهتة لعیرک 
را که برای دیگران نمی پسندی دوری جویی. 


آتفکر ایند ای شعای است 


ارزش فکر بیشتر مواقعی معلوم می شود که کارها براساس آن انجام 
میگیرد هر نوع حرکتی از اعضاء و جوارح انسان با پشتوانه انديشه 
تاه او ار و رن ات سا 
امام علیه السلام در جای دیگر فرمود 

التقکر بدغوا الی الب و العمَل به (1) 

اندیشیدن به نیکی و عمل , بذ: آن فرا هی خه آند: 

# بتقوالله و ادامه کر ان الَقکر آبوکل یز و | اه 2 


شما را به تقوای الهی و اندیشیدن مدام سفارش می کنم زیرا که 
اندیشیدن پدر و مادر همه خوبیهاست. 


2-بیم دهنده خیرخواه عبرت گرفتن از حوادت روزگار است 
سیژوا فی الأْض تم اْظژوا کف کان اقب المکذیین (3) 


در روی زمین سیر کنید و ببینید پایان کار تکذیب کنندگان چه بوده است 
خداوند در سوره مبا رکه شعراء و سایر سوره ها از وضع آشفته و بایان 
دردناک اقوام مختلف و گستاخ سخن به میان آورده که بیمر دهنده ای 
0 ۳ ۳۱ 92۱ ۳۳۱۲ 


در آیه 66 از غرق شدن فرعونیان سخن می گوید در آیه 120 به غرق 
شدن قوم نوح علیه السلام اشاره می فرماید در ایه 139 به هلاکت قوم 


عاد که پیامبرشان هود علیه السلام بود 
ص: 601 


1- کافی 2ص 55 


3- انعام 11 


توجه می دهد در آیه 156 به عذاب قوم ثمود که پیامبرشان صالح علیه 
السلام بود اشاره می فرماید. در ایات 17291 به نابودی قوم لوط علیه 
السلام و وضع خفت بارشان نوجه مید هد و در باره اصحابی که قوم شعیب 
علیه السلام و مردم عصر آن پیامبر بودند به عذاب استثنایی آنان که عذاب 
یوم الظلّه روز سایه نام گرفته تذکرٍ می دهد که به تفتییر ‏ ایند 199 ای کان 


عَذأبِ یوم عظیم_است یعنی عذاب آن روز بزرگ بسیار سخت است. 


مرحوم طبرسی در مجمع البیان تعبیر و نبیین عجیبی درباره عذاب قوم 
شعیب علیه السلام در دیل آه نقل می کند 


جر 0 طا 1 3 ۳ الذٍی صانفم 
قأحرقتهم فکان من آعطم الم فی الدنبا غدابا و دلک قوله له کان داب 
وم عظیم و معنی الط هاقنا السَحابة ای قد | 


هفت روز گرمای شدید به سراغشان آمد و نسیم و باد بر آنها حبس شد 
آنگاه ابری اسمانشان زا موشانه وهی خواستنه از هوای.دم کردم و کرم 
برای رسیدن به فضای خنک فرار کنند از آتمان بر آنها انش بارید و 
همگان انان را سوزاند. 

مرحوم طبرسی می گوید بزرگترین عذاب در دنیا برای اين قوم نازل شد 


به همین دلیل خداوند می فرماید عذاب آن روز بسیار سخت بود و معنای 
سایه در این ایه همان ابری بود که بر سر انها سایه افکنده بود. 


3-جمله آخرٍ کلام امام علیه السلام اين بود که برای ادب کردن نفس همین 
بنین که آز آنچه برای دیخرآن تمی بسندی دورن جوبی: 


نفس نیاز به تادیب دارد و چه بهتر قبل از تادیب دیگران به ادب کردن 
دیگران مطلع هستیم ابتدا خود از ان نقاط ضعف پرهیز کنیم تا نفس تربیت 
شود. 


ون فت نکم ریبد سای تام رت ای لاسام مر 
فرمود: 


ص :602 


1- مجمع البیان 7ص )35 


۷ ی الاجتهاد فف اصلاح تفسک قَایَهٌ یعیئک عَلیها 1 الجخ(1) 


لحظه ای از تلاش برای اصلاح نفس خویش کوتاهی نکن که هیچ کس تو را 
در این امر مهم یاری ندهد مگر دلسوزی و جدیت خودت. 


علم باید با عمل همراه باشد 


سیصد و پنجاه و هشتم - العلْمٌ مَفْرُون بالعمل قمن عم عمل و الم یهت 
بالعقل فان اجه و و الا هچ ن عَنه 


صدا می زند در صورتی که جوابش دهد وگرنه از نزدش دور شده و می 
رود. 


علم آن وقت نور می شود که همراه با عمل باشد علم منادی عمل است و 
منتظر پاسخ اگر به کار بسته شد رونق میابد رو به کمال می رود و اگر 
جوابش داده نشود کم کم از یاد انسان می رود حالا از هر نوعش باشد. 


مومن باید در سر شور عمل داشته باشد چون فرصت ها هميیشه نیست 
امام علیه السلام سفارش می کند که 


قاعْمَلُوا و عم فی تقس البَفاء(2) 
ای مردم تا تفن جالا می ای کارت کنید: 
قاعملوا و العمَلٌُرقعٌ و له تفقغ و الدعاء بُسمَغ و الحالَ هارلگذ (3) 


کار کنید هنوز که کار به درگاه الهی بالا می رود و توبه سود می بخشد و 
دعا شنیده می شود و اوضاء ارام است. 


امام علیه السلام فرمودند: علم باید با عمل همراه بااشد این توصیه به 
خی ات را ات یس سر ال تا 
چون علم منهای عمل از خطر 


ص:603 


[دغرو الشکم صر 910 سای قدیم 
2 نهج البلاغه خطبه 2309237 


3- نهج البلاغه خطبه 2309237 


تاواتی ‏ است ماما رها رس که 


امام سجاد علیه السلام می فر مود. 


هلوت فی الاتصل: اقا وا علق ما عون و۱۱ انم ما علفتم فان 
العلم ادا لم تعقل بة لم تزور مه الله۱ا قدا 21 


در انجیل نوشته شده است تا آنچه را آموخته اید به کار نبسته اید در پی 


آموختن. آتجه تفی.دانید تروید زبرا علم هر ام به: آن:.عمل. نشود جر بر 
دوری عالم از خدا نیفزاید. 


فا از مش یراتس الیو الاته 
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لا ۶ ]و - ج ل -وودو ج جر ها 9۶ مج > 1 | دام قوب 

هم بشعقلة و عم پخزنة کذلک نی یوخذ یکظمه فیلقی بالفضاء منقط 

بهراة هم علی الله فَتَاوْ و عَلی الاخوان الاو و اما بر مهن ای 
9 وب : [ د 5 


۳ 
3 
۳۳ 
0۳۰۰ 
1 
۱ 
0 
۱ 
اصا 
۹ 
13 
0 
<۱ 
۱ 
۱ 
2 
وس سس 


۱ 


1۳ 
۷۳ 

3 

۱۱۵۰ 
۵ 
دما 
9 
0 
حون 


ای مردم کالاای دنیا حرام چون بای های خشکیده و باخیز است پس از 
چراگاه آن دوری کنید که ژد کندن از آن لذت بخش تر از اطمینان داشتن 

به آن است و به قدر ضرورت از دنیا پرداشتن بهتر از خمع آوزی سرمایه 
فراوان است آن کسی که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آن 
کسن کف زا ای ان تا انکاشت در اسان است وان کس که یور 
ذتبا دیدعانتتن راخیره شسازد دجار کوردلی کردد و آن کننن که.به.دنياق حرام 
عشق ورزید درونش پر 


ص :604 


کت یار غرض 26 


از اندوه شد غم و اندوه ها در خانه دلش رقصان گشت که از سویی 
سرگرمش سازند و از سویی دیگر رهایش نمایند تا آنجا که گلوبش را 
گرفته در گوشه ای بمیرد رگ های حیاط او قطع شده و نابود ساختن او بر 
خدا| آسان و به گور انداختن او به دست دوستان است اما مومن با چشم 
عبرت به دنیا می نگرد واز دنیا به اندازه ضرورت برمیدارد و سخن دنیا را 
از روی دشمنی می شنود چرا که تا گویند سرمایه دار شد گویند تهیدست 
گردید و تا در زندگی شاد می شوند با فرا رسیدن مرگ غمگین می گردد و 
این اندوه چیزی نیست که روز پریشانی و نومیدی هنوز نیامده است. 


دنیاشناسی در مکتب امیرالمومنین علیه السلام آنقدر عمیق و دقیق است 
که اگر کسی به متن گفتارهای آن امام بزرگوار در سراسر نهج البلاغه و 
دیگر کتابهایی که از آن:خضرت: روایانن :دربارن نیا از منظر ایشان نقل 
شده دقت کند هیچگاه فریب دنیا را نمی خورد و هماره زندگی آرام توام با 
رشد و تعالی خواهد داشت. 


در این حکمت نیز امام علیه السلام روش برخورد با دنیا را بسیار زیبا 
ترسیم فرموده که اگر کسی همین یک گفتار را تابلوی زندگی خویش قرار 
دهد در مسئله دنیا گرفتار اشتباه و لغزش نخواهد شد. در ابتدا دنیا را به 
ای ی ویر سس سم فان فردم ار سطرریت سن 

به آن باخبر شوند و بدانند دوری کردن از آنبه نفع آنهاست و اگر می 
خواهند لد کی وش تایه از نون بکتند: 0( دنیا 
دلبستگی ایشان تصاص: ندارد و بالاخره روزی فرا می رسد با حسرت و 
اندوه از ان جدا می شوند. 


امام علیه السلام به بحث کفاف اشاره می فرماید که اگر انسان ها به قدر 
ضرورت از دنیا برداشت کنند بهتر از سرمایه دار شدن است. به ت 
معروف هر که بامش بیش برفش بیشتر. آدم های ثروتمند و آنهایی که 
بیش از ضرورت زندگی جمع می کنند غم و غصه و نگرانی بیشتر دارند که 
فیادا کسی.: آنها را فریپ دهد و مالشان را به چپاول ببرد و یا اشخاصی 
ام که با دی آورون ماش خی 1۳ ۳۳ 


ص:605 


خانواده هایشان رابه خطر اندازند چنانکه نمونه هایش را در تمام ادوار 
زتدکین مشاهده کرده ایم. امام علیه السلام اسایش را در بی نیازی از دنیا 
می داند و خیره شدن به زرق و برق دنیا کوردلی می اورد. تجربه ثابت 
کرده انهایی که تمام همت خود را به زیور دنیا گماشته اند دل مرده اند و 
حاضر نیستند حتی یکبار پای موعظه صاحب نفسی بنشینند و زنگار را از 
دل خود برطرف نمایند. آنحضرت فرمود آن کس که به دنیای حرام عشق 
ورزید درونش : پر از اندوه شد و غم و اندوه ها در خانه دلش رقصان گشت 
که از سویی سرگرمش سازند و از سویی دیگر رهایش نمایند تا آنجا که 
گلویش را گرفته در گوشه ای بمیرد رگ های حیات او قطع شده و نابود 
ساختن او بر خدا نان ودب کوش انداختن او به دست دوستان است. آغاز و 
انجام عشق ورزان به حرام دنیا عجیب است و چقدر عبرت انگیز اما کو 
چشم بینا و گوش شنوا. از آنچه امام علیه السلام وضعشان را بیان کرد 
جقدر سراغ داریم که به گور انداختنشان هم شگفت انگیز است. پایان 
کارشان هم احترام ندارد یعنی یک تشییع هم از جنازه آنان نمی شود مکرر 
اتفاق افتاده که ماشینی مخصوص به درب خانه چندین میلیاردی اینگونه 
افراد وصل شده و جنازه بیچاره دنیایرست و آنکه اموالش را از طریق 
حرام جمع کرده به داخل ماشین م یگذارند حتی یک لاله الا الله هم گفته 
نمی شود و در نهایت عربت و فلاکت فرزندان او را 0 می برند و 
داخل خایبهی کذ اند و اک نها هم دا انجام گنرد هه فقط برای زنده 
هاست. امام علیه السلام می فرماید اما مومن با چشم عبرت به دنیا می 
تخرد.ه کفاف تا ان باد نمی‌سرد و اوانه دیا وا ارو دی مین اتود 
چون به هیچ چیز دنیا اعتباری نیست. 


ص:606 


اقا فتاه ول شاه ان ون ارن عفت که آیان و رن 
دنیا برای چه بود و به کجا می رویم اخر و اینجا وطن ما نیست بلکه پل 
عبور است و منطقی نیست که مردم برای عبور از یک پل از راه حرام 
کسب معیشت کنند و فکر کنند در این دنیا جاویدند. 


چرائی عذاب و ثواب 

: 5 ۳ اب را ۷۱ ۳ 7 ۳ 
سیصد و شصتم - ان اللة سبحاتهة وضع اللوابِ غلی طاعته و العقابِ عّلی 
رز و 


۱ 
۶ - 9 - 
مَعصیته زیاده لعباده عَن نقمیه و جیاشة له الی جََبّه 


اس تس مس مس و سم 9 


ها ها ار دی کر میا مر عازن 
بهشت خود روانه سازد. 


ایجاد شایستگی برای ورود به بهشت و فلسفه عذاب برای هشدار به اینکه 
ای تا ات او 
بزرگتر و ارزشمندتر از کاری است که انجام داده اند زیرا که عمل کوتاه و 
محدود به عمر مختصر دنیاست اما واب جاودانه است. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود. 
توب عَمَلِک آفضل من ملک (1) 
ثواب عمل تو برتر از عمل توست. 


وقتی اهل ثواب ثمره عمل خود را در قیامت می بینند تمام زحمات و 
مشقاتی را که در دنیا برای کار خیری که انجام داده اند فراموش می کنند. 


همان گرامی فرمود: 
تواب الاخره بنسی مَسَقّه الشّیا (2) 


ص: 607 


1-غرر الحکم 469294688 
2 غرر الحکم 469294688 


باه لو سامت افته‌تفام موخداتی سای اسام عحل صالح 
کشیدند در همین دنیا از یادشان می رود و خوشا بر احوال کسانی که 
رسیدن به ثواب را هدف نهایی قرار نمی دهند معا دنبال انجام وظیفه 
بِ 


تفش کی دل به غیر دوست زیان است***بستن با دوست سود هر دو جهان 


است 


سود و زیان نیست در معامله عشق***عاشق صادق بر ز سود و زیان 


است. 

امام علیه السلام فرمود: 

العقابِ علی معصیته 

کیفر و عذاب را بر معصیت خو قرار داد 

به این علت که مردم گرفتار عذاب نشوند یعنی بترسند و بیندیشند که 
پایان کار چه خواهدبود انانی که قیامت را باور دارند و ایات مربوط به 


عذاب را مطالعه کرده اند مواظب رفتار و کردار خود هستند تا مبادا وعده 
الهی درباره آنها کند و پید | 5 اگر کسی دلسوز خود باشد به عوامل 


کند. 
پیامبر ضلی الله علیه و آله وشسلم به یی تمونه از غعوامل غذاب اشاره می 
فرماید 


لل 


ان ال کعالی ی تم القیاعه الوت نف وق ان فی الا ۱1 


خدای تعالی در روز قیامت کسانی راکه در دنیا مردم را شکنجه می دهند 
عذاب و شکنجه می دهد. 


پیشگویی امام علیه السلام درباره آبتذه اسلام و مسلمین 


ر ه و و 1 1 و وو ر ار - و ۵2و و - زر ی ۳ بر ۱ ی 
رسمه چن ال م الا اسَمَهٌ و مَیسَاجذهم یِوْمَیْذٍ عامرة من 1 راب 


1- کنزالعمال 13377 


هم 


سس مس 


ث" ۲ ۱ 2 

الحطِیة بژخون من شّد علها فیهل و بَسوقون من تأگر علها ِ یقول اه 
۰ س بل 

شتخاتة که مُث لایعتَن ولیک فئته تک الحلٍ ران 

سس ی م9 192-11 

فعل و تحن تستقیل الله عن أ لعفله 


0 ت_ 


۳ 
:ها 
اما 
۱ 


۷ 


زمانی برای مردم فرا می رسد که از قران چیزی باقی نمی ماند جز 
نشانی و از اسلام جز اسمی در ان زمان مسجدهایشان از نظر ساختمان 
اباد است ولی از جهت ارشاد و هدایت خلق خراب ساکنین و ابادکنندگان 
مساجد آن زمان بدترین مردم روی زمین هستند از وجودشان فتنه برخیزد 
و لغزش و خطا به آنها پناه می برد هر کهاز آن فتنه کناره گیرد بدان بازش 
شک داد ده اه از آن عقب افتاده: به: طرف, آن:.هی راننذشن خداوند 
سبحان می فرماید به حق خود سوگند چنان فتنه را برایشان برمی انگیزانم 

که مردمان عاقل را در آن سرگردان کنم و براستی که 09 
کرده است و ما از پروردگار می خواهیم از لغزشی که از ما سر می زند 
بگذرد. 


مثال زدن برای بیان امام علیه السلام به دوران و زمان خاص کار مشکلی 
است اما بعضی از نشانه ها و اشاره های گفتار حضرت د رمقطعی از 
زمان ها به خوبی مشاهده می شود که مثلا از قرآن جز رسمی از آن باقی 
نماند یعنی قرآن پژوهان برای روخوانی و حفظ و صوت و مسابقات قرآنی 
در سطح وسیع تلاش می کنند که اين رسم قرآن است اما در عمل به 
فرامین قرانی توجهی نمی شود هم اینک در سطح بین الملل به موارد فوق 
در کشورهای اسلامی توجه ویژه ای می شود اما متاسفانه اکثریت 
مسلمانان به آیات الولایه و آیات الاحکام و آیات مربوط به مبدا و معاد و 
اخلاق عنایتی ندارند کسب و تجارت و داد و ستد و رفتارهای خانوادگی و 
ااتی توالت فرا ات یراس ات دی اس رها آن 
دو دوره هیچ گاه خود را جدای اژ قزان. تفی ,دانتبتتد, آما دیدم: که چخونه 
عفن کرزدند ۵خوته .نتم فر انز ازداشستتدی عم بهآنزا فرامونشن کرده 
بودند درباره اتفلاهنی فصن ی است ما فد هام سا سامه ام 


داریم که 


ص :609 


استم. الاه راووی شوه کداشته اتصق از انیا سرا وامند 
درست مثل داستانی که شاعر رومی نقل هقف کتد . .که پهلوان نمایی 
خواست بر بازویش با سوزن خالکوبی کنند و شکل شیری را بکشند همین 
که نقاش سوزن را دست گرفت خواست سر شیر را بکشد گفت درد آمد 
این شیر را بی سر بکش خواست دمش را بکشد گفت درد ند این شیر 
دم نمی خواهد خواست شکمش را بکشد گفت شکم هم نمی خواهد 
عاقبت نقاش عصبانی سد و سوزن را بر زمین زد و گفت 


|۳۴ 


شیر بی سر و دم و اشکم کی دید ین چنین شیری خدا هم نافرید 


اسلام منهای اعتقادات درست و نماز و روزه و جع و حجاب و عفاف و 
سای اال وت هرا ها فصو ال صلی الا نی ام 
وسلم هم نیاورد. 


امام علیه لاسلام در این بخش حکمت ها از تغییر ارزش ها و مسخ آنها 
صحبت می کند عرض کردم مثال زدن برای بیان امام علیه السلام به زمان 
خاص کار سختی است اما شواهد نشان می دهد چه در عصر بعد از ایشان 
و چه در عصر حاضر مصادیق کلام حضرت را به روشنی می بینیم که بعضی 
مساجد از نظر ساختمان بسیار زیبا و پرهزینه ساخته شده اما از هدایت 
خلق خدا خبری نیست و ان بهره برداری الهی و معنوی که باید از ان مکان 
ها شود نمی شود شاید یک جهت ان اشکال در ملک و بودجه هایی است 
که به مصرف مساجد می رسد که سبب می شود بازدهی روحانی و 
معنوی نداشته باشد. 


و اینکه حضرت در مقطعی از زمان مساجد را مراکز فتنه ها و مردمش را 
بدترین افراد زمانه بر می شمرد باز می توان مساجد دوران بنی امیه 
عنوان کرد که به دستور معاویه مدت شصت سال خطیبان نماز جمع سب 
بر مولای متقیان علی علیه السلام را واجب می دانستند و تا زمان عمر بن 
عبدالعزیز ادامه داشت. 


و عبدالوهاب و سلفی ها در شبه جزیره عربستان و مساجدی که در نقاط 
عالم می سازند از مصادیق بارز کلام امام علیه السلام می باشند که از 
نطو مساحتفان اناد مار هد ایت 


ص:10 6 


خبری نیست و همچنان چون عصر بنی امیه مرکز فتنه بر علیه سایر فرقه 


سیصد و شصت و دوم- روایت شده که امام علیه السلام کمتر بالای منبر 
مسرت هر ال هی سته 


ی ی 5 1 ات ۳ 
نا ااسن اتقو اه قعا کل ام عا هو و 1 ثر سَدّی فیلعع و ما 
دنْیاةْ التی, تحسَتَت تحسْتَت له بخلف من الاخره التی قیحها سُوء النظر عنده ما 
غْرو الذٍی ظفر من الدییا باغلی همته کالاخر الذی ظفر من | 
۶ 0 م- 


ال 
1 
بادتی سْهَمَته 


كت 


۱ 
۱ 


ای مردم از خدا بترسید که هیچ انسانی بیهوده و گزاف خلق نشده تا به 
بازی بیردازد و او را به حال خود نگذاشته اند تا خود را سرگرم پوچی ها 
کند و دنیایی که خود را در دیده او زیبا می داند جایگزین آخرتی, تشود که 
آن را زشت تصور کرده و انسان گول خورده ای که از دنیا به بالاترین 
مقصود نایل شده چون کسی نیست که از اخرت به کمترین نصیب رسیده 


است. 


امام علیه السلام به موضوع مهم پرداخته یکی فلسفه آفرینش انسان و 
دیگر قابل مقایسه نبودن ارزش های دنیایی با آنچه در آخرت نصیب اهل 
ایمان می شود. اجان که به امه آفرت وشن بن یرده فر کد. آسیر: 
پوچی ها و چیزهای پست و بی ارزش دنیا نمی شود با دید حقارت به زرق 
و برق دنیا مینگرد چون ملکوت این عالم را می بیند به چیزهایی می پردازد 
که ارزش سرمایه گذاری عمر عزیز را داشته باشد. 


دا درارن سات کاوت ا سا می خر اند 
وما حََفْتْ اج والاْس [ لیعْبدُون (1) 

ما جن و انسان را خلق نکردیم مگر برای عبادت 
ال اسان هه ات دام را ان نم سوه 
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نا ما حَلَفت هدا باطلاً سَبْحَانک (1) 


پروردکارا تو مخلوفاتت را بی هدف و بیهوده خلق نفرمودی و تو پاکیزه و 


و خطاب به غافلان می فرماید 
آَقحستثم آنما حلَْتاكم عبنا (2) 


نکته دوم کلام امام علیه السلام قابل مقایسه نبودن ارزش های دنیا با آنچه 
در آخرت حتی به طور مختصر نصیب مومنین می شود همه می دانیم که 
دنیا پل عبور است و آخرت خانه قرار و آرامش و ماندگاری ۳ 
عبورگاه کار می کنند. 


امام سجاد علیه السلام در دعایی که طلب خیر برای پیروان راستین انبیاء 
و اولیاء می کند عرضه می دارد. 


و ترَدُهدهم فی سعه العاجل و تحَبّبِ الیهم العمَل للاجل (3 


خداوند در عین حالی که زندگی وسیعی دارند 


۱9۳0 9 ۳ و و 9 
نما هذو الحیاه الدنیا متاع وَاِن الاخرة هی دار القرار (4) 
امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


ها _الّاسن, تما الصا دا مجاز, وَاأخرَة دا قرار قَجْدوا من مَمَدکُه 
مقر کم(5) 


ای مردم دنیا سرای گذر است و آخرت جای ماندن پس از گذر گاه خود 
برای جایگاه ابدی خود توشه برگیرید. 
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1- آل عمران 191 

2*مومنون. 1 1 

3- دعای چهارم صحیفه سجادیه 
4-غافر 39 

5- نهج البلاغه خطبه 203 


۲ ِ #۶ 1 9 ۳ 1 مج ۵5 1 بو _ 
سیصد و شصت و سوم- لا شرف علی من الاٍسْلام و لا عز اعز من الثقوی 
۳ م 0 .]7 مب ۳ ت ۳ و سس - ۶ د لا ی - ت پا و ۳ 
و لا معقل احسَن من الوَرع و / 9 نج من الثوّبه و کنر اعَتی من 
الِقتاغه و لا مَال اذهت للفاقه من الرصَی بالقوتِ و من اقتضر علی بلعه 

ج- > پِ1 تج ] - جستن | 9 0 2 نج 2 ۳ 1 
الکقاف فقد التظم الرَاحه و تبوّاً حَْض الذْعه و الَعْبة مفتاغ اللّصَب و 

۳ لاس 0 یم ۳ 5 0 2 
طیّه الب و الجرَصٌ و الْعیْرُ و الْحَسَدٌ دواع لی اَقَحُم فی الذئوب و 


شرفی بالاتر از اسلام و عزتی بالاتر از تقوا و پناهگاهی محکم تر از ورع و 
شفاعت کننده ای پیروزمندتر از توبه نیست. هیچ گنجی بی نیاز ز کننده تر از 
قناعت و هیچ ثروتی فقر را جلوگیرتر از تن دادن به روزی رسیده نیست 
هر که به روزی روزانه اش اکتفا کرد آسایش یافت و در راحتی و آرامش 
جای گرفت و میل به دنیا کلید سخت ترین گرفتاری ها و مرکب دشواری 
هاست و حرص و کبر و حسد باعث بی پروا شدن در انجام گناهان می 
باشد و سر همه زشتی ها را در برمگیرد. 

امام علیه السلام در این بخش از سخنانش به محاسن و رذایل اخلاق 
پرداخته ماسلاصرا رن شرف مسفان <انسته زرا که 


الاسلام بَعلو و لا علی عَلیه (1) 


این کلام سول الله ضلی الله غلیه.و آله وسلم انست که اسلام برند تست 
ای بالاحسن. آن تیست» تفام امیان: استعانی. از نظر وه بایین کر از 


1 اسلامند سپس امام علیه السلام تقوا را بالاترین عزت می شمرد زیرا| 
عزت هایی که دیگران به انسان می دهند دوام ندارد ولی در پرتو تقوا 
خامند به اضان‌ععام حرافت عطا هن کند که بایدار صاوید است. 


اٍنَ آکرمکم عندالله آتقاکم(2) 

گرامی ترین شما نزد پروردگار با تقواترین شماست. 
پنامبر عظیم الشان امتلام علیهم السلام می فرموده؛ 
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1- من لا یحضره الفقیه ج4 ص334 
2- حجرات 13 


مرو ِ 


۱3 


ان رَبّکم واجذ و ان آباکم واجذ و دیئکم واجذ و لا فضل لعربی علی عَجَمیٌ 
و لا عجمی ۶ عربی و لا احمر علی اسود و لا اسود علی احمَر | بالتقوی 
(1) 


به تحقیق پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی و دین شما یکی و 
پیامبرتان یکی و هیچ عربی را بر عجمی و هیچ عجمی را بر عربی و هیچ 
سرخ و سفیدی را , بر سیاهی و هیچ سیاهی را بر سرخ و سفیدی برتری 
نیست مگر به تقوا. 


در بخش بعدی امام علیه السلام به ارزش قناعت و اکتفا به روزی هر روز 
و خدا داده توجه می دهد و در بین فرمایشات خود نتیجه راهم بیان می کند 
نباشد کاخ و کوخ فرقی نمی کند چنانکه شاهدیم آنهایی که دارند ناله می 
زنند و مضطربند انانی که ندارند از کمبودها غصه می خورند و اه می 
کشند ولی انکه به روزی هر روزش قانع است و به اندازه کفاف می 
خواهد از نعمت ارامش برخوردار است. 


امام علیه اسلام از رذایل نیز می گوید میل به دنیا کلید سخت ترین 
گرفتاری ها و مرکب دشواری هاست. 


در جای دیگر فرموده است 
کم ان تغیثم فی الدْنیا آفتیثم آعماکم فیما لا تبون لَهُ و لاّبقی لکُم(2) 


اگر به دنیا دل بندید عمر خود را در راه چیزی صرف کرده اید که نه شما 


سپس حضرت به سه صفت کلیدی از نظر خبائت و رذالت اشاره می کند 
که هم آدم را از بهشت بیرون راند و هم شیطان را پس از هزاران سال 
عبادت پروردگا ز از در گام آلهی:راند.ة آن سضه خرضص و کیز. و حسند است: 


حرص باعث خروح ادم و حوا از بهشت شد و کبر و حسد شیطان را رجیم 
کرد 


ص :614 


1- کنزالعمال 5655 
2 غرر الحکم 3848 


فان ها آ سا غایت ا سا کر بای و افیا 


سیصد و شصت و چهارم- امام علیه السلام به جابر بن عبدالله انصاری می 


سره ات -_ ره ۶ ۳0 ۳ ۳ 1 
أن عم ۲ جوا 1 حل بققژوفه و 7 فقیر لا بییع ر بذئياه قلاا, صَبْع 
العَالمٌْ علمَهٌ استثکف الجاهل ان بتعلم و ادا بِخل الغنی* بمغژوفه باع الفقیژ 


یا جابر قوَامْ ال الگبا با ءٍ الم جاهل لا یَستکفَ 


خویش بخل ‏ تور ۰ آخرت خود " به دنیا نفروشد. بنابراین 

ها یاهع که سل 0 
ثروتمند در انفاق و احسان بخل ورزد فقیر آخرتش را به دنیا می فروشد. 
ای جابر کسی که از نعمت های الهی فراوان برخوردار است مراجعین 
نیازمند در بین مردم به او فراوانند پس اگر کسی در آن نعمت ها برای 
دا کاه کوتاه ند مت ها راسات انار ماد وان آن شففت نا 
ای تا ی ای مس 


شاید این یکی از آرزوهای آدم های متین و متعارف باشد که دوست دارند 
هم دنیا داشته باشند و هم متدین و دین مدار باشند. امام علیه السلام 
توانند دین و دنیای خود را استحکام بخشند. کسی که دارای ثروت است از 
بخشیدن به اين و آن بخل نمی ورزد حق سائل و محروم را می دهد حقوق 
واجب و مستحب خود را ازمالش جدا می کند و به اهلش می پردازد او 
جمع بین دین و دنیا کرده است در مقابل کسی که روزی محدود دارد 
صبوری مي کند برای چند روز زودگذر دنیا دین فروشی نمی کند و به 
خاطر دنیا اخرت را از دست نمی دهد او نیز جمع بین دین و دنیای خود 


کرده است. 


امام علیه السلام ارتاط می دهد بین علمایی که علم خدا را ضایع می کنند 
با کسانی که از 
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7 
و حقایق دین و هر علم دیگر بیزار شوند و بی خبری از علوم را بر دانستن 
ترجیج دهند. 


آنگام به تروتمتدآن توجه.م بدهد حالا که وضع مالت خوبی: بیدا کردید باب 
ریزش داشته باشید زیرا مان تست که ای نظر سرمایم ون بهره مند 
شدید اخفان بشما افرون می نو و باب باکی از انفاق و احسان به 
آنها داشتته.باشتید: و کر ثروتمند از نعمت های خدادادی در انفاق و احسان 
به نیازمندان قصور کند مطمئن باشد که خداوند تبارک و تعالی آن نعمت ها 
را از اوقت برد و او را به نابودی می کشاند. نمونه بارت فان آن 
داستان قارون 0 6 تا 82 سوره مبا رکه قصص شرح حالش 
تع وضو بان نی که وما مان توا پم دوم یات رها 
می 


قارون از قوم موسی بود که بر آها طغیان کرد و آنقدر به او ثروت و گنج 
دادیم که حمل گنجینه های او برای یک گروه زورمند مشکل بود قومش به 
او گفتند مغرور مشو که خداوند مغفروران را دوست نمی دارد. از آنچه 
خداوند به تو عنایت فر موده آخرت را جستجو کن و حظ خود را از دنیا 
فرموش مکن و همان طور که خداوند به تو نیکی فرموده تو نیز نیکی کن و 
در روی زمین طغیان مکن که خداوند اهل فساد را دوست نمی دارد. 


قارون گفت این ثروت را با تدبیر و دانش خویش به دست آورده ام آیا 
نمی دانست که پروردگار گروه هایی را قبل از او نابود کرد که از نظر 
قدرت و جمعیت قویتر و بیشتر بودند؟ مجرمان از گناهانشان سوال نمی 
شوند قارون با تمام زیورآلاتش در برابر قومش ظاهر شد عده ای گفتند 
ای کاش ما هم مثل آنچه قارون دارد می داشتیم به راستی که چه حظ 
بزرگی از دنیا برده است عده ای که دارای علم و معرفت بودند گفتند وای 
پر تا ات الم ترا اهل انعان ع ای که کارهاه 


ص :616 


پسندیده می کنند بهتر است و به این واب فقط اهل صبر خواهند رسید. و 
ما قارون و خانه اش را در زمین فرو بردیم و کسی را نداشت که در برابر 
پروردگار پاری اش کنند و خود نتوانست کاری برای خویش انجام دهد. 


صبحگاه آنانی که روز گذشته آرزوی ثروت او را می کردند گفتند وای بر ما 
گویی چنین است که خداوند به هر که بخواهد روزی بسیار دهد و بر هر که 
بخواهد تنگ می گیرد گر خداوند بر ما منت نگذارده بود ما هم در زمین فرو 
می رفتیم ای وای که کافران رستگار نخواهند شد. 


راه مبارزه با منکرات 


سیصد و شصت و بنجم پنجم- ابن جریر طبری در تاریخ خود ازعبدالرحمان بن 
۳ کند و عبدالرحمان از آنان بود که با پسر اشعث 
جنگ با حجا 


برای ج قیام کرد عبدالرحمان در سخنان خود برای برانگیختن 
ی و روزی که با مردم شام دیدار کردیم شنیدم علی علیه 
السلام فرمود 

سا امن من ری غُذواناً بُفْمَل بم و مُنگرا یی العف فانکره تقاره 
فقَذ سلم و بری و من آنکرة پلسانه قَقَدْ جر و هو َفصِل مِنْ ضاجبه و من 


انکرة پالشتف لنکون کلعة الله هی الفلها و کته الظالیین هی السلّی 
قدَیِکَ الذی اب سییل الَهُدی و قام عَلّی الطریق و تور فی قلّیه این 


ای مومنین کسی که بیند ستمی انجام می گیرد وکار زشتی واقع می شود 
و بدان دعوت می کند و در دل آن کار زشت را بد بداند به تحقیق از عذاب 
قیامت رهایی یافته و از گناه به دور مانده است و انکه با زبان ان کار 
زشت را انکار کند مستحق پاداش است و از انکه فقط با قلب انکار کرده 
برتر از هر کلامی قرار گیرد و کلام ستمگران پست گردد این همان کسی 
است که راه هدایت را یافته و در مسیر صحیح دین خدا| ایستاده و نور یقین 
در قلبش تابیده است. 


ص: 617 


مبارزه با منکرات و زشتی ها سه مرحله دارد تنفر باطنی؛ اظهار مخالفت 
توسط زبان, و مبارزه عملی و برخورد فیزیکی با اهل منکر و مفسدین فی 


مرا ای هر کداه دام عود با وا اس کاط نی ارات ۶ 
مومن واقعی در هر سه مورد به آاذن حاکم شرع نقش داشته باشد چون 
گاهی انکار قلبی و امر به معروف و نهی از منکر توسط زبان بی نتیجه 
است مجرمین گستاخ شده قصد شرارت و زورگیری و تجاوز به عنف دارند 
اینجا دیگر تنفر باطنی و حرف زدن جواب نمی دهد فقط باید برخورد شود 
و قوه قهره ای وجود داشته باشد تا دست اشرار و اراذل و اوباش را از 
سر جامعه کوتاه کند 


قرآن درباره این قماش افراد که قصد جان و ناموس مردم را دارند می 


فرماید 

وافتلوهم حَبّتْ تَقفتموهَم و5 و آخرجوهم من ۹ أحْرجُوكَم لته أشَدٌ 
الْعتل ...قوف عتّی لاتکون فتتث وِتکون الفین لِلّه فان انتهوا قل وان 
الا علی الظالمین (1) 


هر کضا آنها را تافقه نکشیدوای انح که سا را رون کروند بروشان 
کنید که فتنه از کشتار بدتر است... با آنها بچنگید تا فتنه ای وجود نداشته 
باشد و دین مخصوص خداوند گردد و اگر از فتنه دست کشیدند دشمنی جز 


در تایید آنچه گذشت به این بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 
قطای به اس موه ات انسام وخ که 


يا عَلیٌ مُر بالمعروف و انة,عن المُنکر : بیدک فان لم تستطع قبلسانک قان 
لم تستطع قبقلیک و الا قلا تلومَق الا تفشک (2) 


ای علی با دست خود امر به معروف و نهی از منکر مکن اگر نتوانستی با 
زبانت این کار را بکن و باز اگر نتوانستی با قلبت چنین کن در غیر 


ص :6186 


1- بقره 1939191 
2 تور ک سابع من 192 


سیصد و شصت و شئم- امام علیه السلام در گفتار دیگری که از این 


در میانمردم کسی است که کار زشت را با دست و زبان و دل خود نایسند 
می شمارد و این کسی است که خوبی ها را در خود به کمال رسانده است 
و بعضی این گونه اند که کار زشت را به زبان و دل خود انکار می کنند و 
اهل عمل نیستند اینها دو خصلت از خصلت های خوب را گرفته و خصلتی 
را ضایع می سازند و بعضی کار بد را با دل انکار می کنند ولی بادست و 
زبان ان را انکار نمی کنند این ها دو خصلت را که شریف تر است ضایع 
ساخته و به یک خصلت پرداخته اند و بعضی با دست و زبان و دل کار 
زشت زشتکار را انکار نمی کنند که اینها مردگانی بین زنده ها هستند همه 
کارهای خوب و جهاد در راه خدا برابر امر به معروف و نهی از منکر مرگ 
را نزدیک نمی سازد و روزی را کم نمی کند و از همه اینها بهتر گفتن سخن 


تقسیم بندی امام علیه السلام بین آدمها بسیار دقیق و جالب است و 
نشانگر جامعه شناسی ژرف ان امام همام است. 


براستی که آدم ها چقدر با هم فرق میکنند عده ای فقط می گویند و عمل 


نمی کنند عده ای متظاهر و فریبکارند و ظاهری اراسته دارند ولی به انچه 
انجام 


ص :619 


۵ توق کم فد مان بیش ند انند. آنیام: هید که-هیم تدار ند نه 


نکته مهم در گفتار پایانی امام که قابل عنایت است و امروزه باید مدیران 
و صاحب نظران جامعه به آن توجه کنند این است که کار فرهنگی باید 
همراه با مبارزات جهادی باشد و به عبارتی دیگر اقدام با پیام همسو انجام 
کیزاد: 


همین کتاب شریف نهج البلاغه که کار فرهنگی مولایمان علی علیه السلام 
است زمانی خطبه ها و نامه ها و کلمات قصارش شکل می گرفت که امام 
سرگرم جنگ صفین و جمل و نهروان و جریان های انحرافی زمان نیز بود و 
یا پشت سر حادثه خونین کربلا و حرکت انقلابی امام حسین علیه السلام 
امام سجاد علیه السلام در مسجد اموی شام خطبه می خواند ِِ 
وقت را استیضاح می کند و نیز کار فرهنگی حضرت زینب علیهم السلام با 
خطبه ای که در کوفه قرا کت رها حالس ند ار اما ام اد 
کربلا بود همه نشانگر این حقیقت است که برای اصلاح جامعه تنها کار 
فرهنگی کاقی نیست بلکه باید با عوامل فساد و فحشاء برخورد شود و 
اعضاء عفونی جامعه را جراحی کرده و قطع نمود. 


مراحل شکست در مبارزه با دشمن چیست 


سیصد و شصت و هفتم- ابوجحیفه می گوید از امیرالمومنین علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: 


و ِِِِ من الجهاد اْجها یک نم باتک یفلویکم قمَن 


لَمْ تقرف بقلیه ‏ َقروفا و لم تتکد گرا قلب خی أغلاغ أسعَلَه و اسقله 
ام 


۳۳ 
1 


نخستین چیزی از جهاد که دشمن درباره آن بر شما پیروز می گردد و آن را 
از شما میگیرد جهاد با دست هایتان می باشد و بعد جهاد با زبانتان و سپس 
چهاد با 


ص :620 


زشت نباشد طبعش دگرگون شود چنانکه پستی وی بلند و بلندی اش پست 


گردد. 


در قاموس الرجال ج9ص264 آمده که ابی جحیفه نامش وهب بن عبدالله 
سوائی است که زمان رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم را در حالی 
که کودک بود درک کرد امیرالمومنین علیه السلام او را بر بیت المال کوفه 
منصوب کرد و او را وهب الخیر می نامید که در سال 72 هجری درگذشت. 


امام علیه السلام در این فراز از گفتار حکیمانه اش مراحل شکست در 
مبارزه را بیان می کند و تقریبا حضرت در این فصل از گفتارشان فصل 
قبلی را که گذشتیم تاکید می کند و سه مرتبه برای جهاد تعیین می فرماید. 
جهاد با دست ها جهاد با زبان و جهاد با آنجه در دل می گذرد و سپس به 
اهمیت به جهاد با دل می پردازد که از اهمیت ویژه برخوردار است و می 
تاد ی را ی اس اما 
قلبش واژگون می شود. واژگونی و زیر و رو شدن دل به ستایش نکردن 
خوبی ها و انکار و ابراز تنفر نکردن بدی هاست. نمونه جمله فوق به طور 
فراوان در جامعه اتفاق می افتد که بعضی منکرات را تایید و تشویق میکند 
و کارهای معنوی و نورانی را نوعی عقب افتادگی و زشت جلوه می دهند و 
در این زمینه هر کس می خواهد بفهمد که دلش واژگونه شده يا خیر ببیند 
چه چیزهایی را بهاء می دهد و چه چیزهایی را بی ارزش می داند. 


بنابراین باید یکی از دعاهای ما باید استواری و ثبات دل باشد چنانکه در 
روایت آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


کا ان قول تیا قتلت القلوب بت قلبی علی دینک (1) 


آنن خمله ریاد به.زبان فی امرد اد در کون ییا زل ها دل هرا بر دیتی 


چنانکه روایت شده که چه مانع است شما را که در هر صبح و شام سه 
مرتبه این دعا را بخوانید؟ ! 


ص: 621 


1- کنزالعمال 1682 


الا فا ااعلمب ۶ از بُضار تبث قل قلي دینک و از قلیی تقد ٩‏ 


هَدَیْتنی و هب لی م ید ت الوهَار 


پروزد کارا ای کسی که دگرگون کننده دل ها و دیده هایی دلم را بر دینت 
ثابت بدار و بعد از انکه هدایت فرمودی قلبم را گرفتار انحراف مکن و از 
جانب خودت رحمتت را شامل حالم فرما چرا که تو بسیار بخشنده ای. 


حق سنگین و باطل سبک است 
حق سنگین است ولی گوارا می باشد و باطل سبک ولی کشنده است. 


سرانجام حق و باطل مهم است که باید به آن توجه کرد اینکه شنیدن حرف 
حق تلخ است و يا علم_ به آن دشوار مهم نیست بلکه آن چیزی که اهمیت 
دارو وله شحه آن: است: که ا سامت وه شسین. است: .اه باطا: 
وقتی غرق شادی و شعف اند خبر از پایان کار خود ندارند وقتی باطل 
گرایی و انحرافاتشان به پایان می رسد می بینند جز غم و غصه و حسرت 
چزی برایشان باقی نمانده است. چون سرمایه هایی را از دست داده اند 
که فا ل خبران فستوصل عای ماس صل آمانه قدا مت علیت 
و تبعیت از امامان معصوم علیهم السلام. 


خداوند تبارک و تعالی درباره ماندگاری حق و اضمحلال باطل مکرر 


فر موده: 
کَدلک تطرث ال لح والباطِل اقا رید هب جْقاء وأقا ما ینغ لاس 
تشک فد فی الأّرْض گدلک یرب ال الأمَال(2) 


شود و انچه برای ما سودمند است در زمین پایدار بماند خدا اين چنین مثل 


قل جاء الحوه وما یدح الباطل وما بیذ (3) 

بش وال عانه ماای ار ی تست 
ص :622 

1- مفاتیح الجنان محدث قمی 


مود 17 
3- سبا49 


ن‌ ۰ ۳ ۰ ض بش 
ویِمخٌ اللهْ الباطِل وَیْجو الق بکلماته له عَلیمْ بدّاتِ الصَدُور(1) 


و خدا باطل را محو می کند و حق را با کلمات خویش ثابت می گرداند او 
نه.راز دلها داناشت. 


و مولایمان علی علیه السلام در جای دیگر خیلی صریح وضع حق جویان و 
باطل گرایان را مشخص فرموده است. 


لحوا طریقّ الجَتّهِ و الباطِل طریق الثارٍ و علی کل طريق داع(2) 


حق راه بهشت است و باطل راه آتش و بر سر هر راهی دعوتگری است. 


توازن خوف و رجاء 


سیصد و شصت ,و نم. من علی خر قذو | و عَدَاب اللم وله تعالی 
قلا یمن مک الله [ا لقَوَم الخاسژون و لا تب سَرّ لسَرٌ هذه لام من روح 
اللّه لقَوَله تعالی له لا بیس من قح اللّه الا الوم الکافزون 


بر نیکوترین این ب_ از کیفر پروردگار سس امان مباش زیرا که مدا 
از تحت 1 تض فتوند ختانکة پروردکان من # ۱۳ 


خدا مایوس نمی شوند مر مردم کافر. 


توازن در خوف و رجاء لازم است آدم های خوب و نیکوکار مغرور نشوند و 
نگویند که ما لبریز شده ایم و احتمالا اهل بهشتیم چه بسا همین ها به خاطر 
غرورشان گرفتار عذاب الهی گردند و آدم های بد به خاطر احساس 
شرمندگی و سرافکندگی که در پیشگاه پروردگار دارند و امید به آمرزش 
او آنها را ببخشد بنابراین اين گروه هم تباید مایوس از رحمت الهی باشند 
که یاس از رحمت و گناهی است رح برای روشن شدن 
بیشتر خوب است به سیره عملی و برخورد امامان معصوم با دو گروه 
و اس اه یخی ای رن 


اجازه ورود 
ص :623 


1- شوری24 
2- نبهج السعاده ج3ص 291 


خواستند گفتند به حضرت رضا علیه السلام عرض کنید یک گروه از شیعیان 
السلام در پاسخ آنها فرمود بگویید من مشغولم آنها را برگردانید فردا آمدند 
مانند روز قبل خود را معرفی کردند ناز. فرمود انها را بر کردانید. تا دوغاه 
به همین طریق می آمدند و برمیگشتند بالاخره از شرفیابی مایوس شدند 
روزی به دربان گفتند به آقای ما علی بن موسی الرضا علیه السلام بگو ما 
شیعه پدرت علی علیه السلام هستی. دشمنان به واسطه اجازه ندادن شما 
ما را سرزنش کردند اين بار برمیگردیم و از خجالت به وطن خود نخواهیم 
شدند و سلام عرض کردند پسر رسول خدا این چه ستمی است که بر ما 
روا می داری و ما را خوار می گردانی؟ بعد از اين همه سرگردانی که 
اجازه شرفیاب شدن نمی دادی مگر چه برای ما باقی ماند؟ 


ات وا که 
کضا آضا رم خصه نها میت دی ها ویکه بِعَفو عَن کثیر (1) 


هر مصیبتی که بر شما وارد می شود به واسطه کارهایی است که انجام 
داده اید با اینکه بسیاری از انها را می بخشید. 


ترا من راو تسه ی تاه ی تام وی 
کردم انها شما را مورد سرزنش قرار دادند من نیز چنین کردم عرض کردند 
فان علی غیت السلام. تیم وای بر سما شعیان علی غلیه السلام 
امام حسن و امام حسین علیهم السلام و اباذر و سلمان و مقدار و عمار و 
دستورات علی علیه السلام نکردند و مرتکب یک کار که او نهی کرده بود 
نشدند اما شما می گویید شیعه علی علیه السلام هستیم و در بیشتر کارها 
مخالف او هستید و نسبت به بسیاری از واجبات کوتاهی می کنید. حقوق 
برادران را سبک می شمارید. 

آنجا که باید تقیه کنید رعایت نمی کنید آنجا که نباید تقیه کنید تقیه می 
کنید. اگر بگویید دونستان و فختین. آن آقا هستیم با دوستانش دوست و با 
دشمنانش 


ص :624 


[- شوری30 


دشمن هستیم این سخن را رد نمی کنیم اما مقامی بسیار ارجمند را ادعا 
کردید اگر گفته خود را به وسیله اعمال و رفتار ثابت نکنید هلاک خواهید 
شد مگر رحمت پروردگار نجاتتان دهد. 


خر رفن آع سر سول خدا ضلت الله علیه ماله ه شام آننگ ان یه 
خود استغفار می کنیم و توبه می نماییم همان طوری که شما تعلیم دادی 
می گوییم شما را دوست داریم دوست دوستان شماو دشمن دشمنانتان 
هستیم. در این هنگام امام رضا علیه السلام فرمود: 


.زو ‌ِ س‌ 
مقرحبا بکم یا اخوانی و اهل ودی 


درود بر شما ای برادران و دوستان من بیایید بالاتر بيایید بالاتر پیوسته آنها 


بالاتر می برد تا بهلوق خود تشانید انگاه از دربان سوال کرد چند مرتبه آیتها 
امدند و اجازه نیافتند؟ 


عرض کرد شصت مرتبه امام فرمود: و هم تیضت: مرکيه نم آنها. لام کن 
و سلام مرا نیز برسان زیرا که اینهاً استغفار کردند به همین خاطر 
گناهانشان محو شد و به سپب محبتی که با ما دارند سزاوار احترام اند به 


احتیاجات خود و خانواده شان رسیدگی کن و از نظر مالی ,: به آنها کمک 
فراوانی کن. (1) 


مشابه داستان فوق برای مردی که محضر فرزند امام رضا علیه السلام 
حضرت جواد الائمه علیه السلام شرفیاب شد اتفاق افتاد. 


حتما توجه دارید که این قضایا را به جهت. ارتباظ با کلام. امام علیه. السلام 
که فرمود 
لا تام ۲ که خیر هذه الْیّه عذاب الله 


بر نیکوترین این امت از کیفر پروردگار در امان مباس اورده ایم 


مردی به محضر امام جواد علیه السلام شرفیاب شد در حالی که خیلی شاد 
و وا ای را مت ی دا سر 
رسول خدا از پدرت شنیدم که می فرمود شایسته ترین روزی که انسان 
باید شادمان باشد روزی است که او را صدقات و نیکی به نفع برادران 
دینی از جانب پروردگار نصیب شده باشد امروز ده نفر از برادران دینی ام 


بر من وارد شدند همه بی بضاعت و گرفتار آنها را پذیرایی کردم و به هر 
کم ازی کم تخووه از 


ص:625 


1- بحار ج 42ص 2006 


که را اش وهای امه است مه سر اننکه انععل را اد نوم 
باشی و يا بعد از اين نابود نکنی. عرض کرد چگونه از بین ببرم با اينکه از 
شیعیان خالص شما می باشم فرمود هم اکنون نابود کردی پرسید با چه 
چیز؟ فرمود این ایه را بخوان 


لا بطلُوا صَدقاتکُم بالم و الذی (1) 
صدقه های خود را با منت نهادن و آزار کردن باطل نکنید. 


عرض کرد من به آنهایی کمک کردم نه منت گذاردم و نه آزاری رساندم. 
فرمود منظور هر نوع آذیتی است در نظر تو ازردن انهایی که کمک کرده 
ای مهم تر است يا آزردن فرشتگانی که مامور تو هستند و یا آزردن ما؟! 
جواب داد آنوکن: تما و فوسشتان امام علیه السلام فرمود براستی مرا 
آزردی و صدقه خود را باطل کردی پرسید با چه کاری؟ فرمود با همین 
صحبت. کف کفتی وه باطال کم در حالی کم ار‌شعهیا نم خالص شفایم آرا 
ففداه. عمار تو خود را با چتین اشحاصی. برایر-داستی با با ان تفن 
فرشتگان و ما را نیازردی؟ عرض کرد استَغغراللة و الوبٌ الیه 

ای پسر رسول خدا پس چه بگویم؟ فرمود بگو من از دوستان شمایم و 


دشمن دشمنانتان و دوست دوستانتان هستم. طرش کرد .همین را فن کفیم 
و همین طور نیز هستم و از آنچه گفتم که به واسطه 


ص :626 


[- بقره 20۵4 


بیسندیدن خدا| مورد پسند شما و فرشتگان نیز نبود توبه کردم. امام جواد 
علیه. السلام فرفود اکنین اتب هام از بین «فته صوفه ات از کشت مود 
(1) 


رذل ترین رذایل اخلاقی بخل است 


0 س ع‌ِ 


‌ 
سیصد و هفتادم- البِعْل جامع لمساوي العیوب 0 هو زمام بقَاد به 
شوء 


ع‌ 


ِ 
3 


بخل و تنگ نظری همه بدی ها را در خود جمع دارد و مهاری است که به 
سوی هر بدی می کشاند. 


رذل ترین اخلاق بخل است زرا ادم بخیل خلق و خویی دارد که همه را از 
خدا دور است حتی زن و فرزندش از او فراری هستند بخیل از همه بیشت 
به خود ظلم می کند و این رذیله مثل میکرب سرطان تمام وجودش را 
نابود می سازد. 


سول ای اه هی له سام سسی ترصوه اک لاش را تال 
22 


آدم بخیل کمتر از همه مردم آسایش دارد. 
امام علیه السلام در جای دیگر فرمود 

و آمّا البَخیل قشْومٌ طویل 

آدم بخیل در نحوستی دیر پای است. 


یعنی نحوست بخیل تمامی ندارد تا عمرش به پایان برسد و مرگ گریبان 
گیرش شود. 


سیصد و هفتاد و یکم- الرّّقْ رژقان: رژق یَطلَبّکَ فان له تا نه آتاک قلا 
تخل هَمٌ ستیک عَلی هم تویک گقاک کل یوم علی ما فیه قِنْ تکُن السَتهة 


1 کلهه یه رن 264 
2 بحار ج3 ص30 و ص304 


من غُمرک فان اللة تقالی سَیوْتیک فی عد جدید ما قَسَم لک و ان ) لَم 
۳ ال رم د‌ 44 فاصم سااقم تفیهاا از لک رن بِقک الی 


اما 0سا 


م 
ع 


تکر تا تصتع یالقم فیما لیس لک 
ررقی ظالب: لآ یعلبک عَلَیْه عَالبْ و لن یبط عَنک ما قَذٌ فد 


روزی دو نوع است یکی روزی است که : تو او را طلب می کنی و یک نوع 
روزی است که او ترا او ار وش نروی او به سویت می 
آید بنابراین نگرانی سال خود را بر نگرانی روز خوبش بار مکن که روزی 
تو را روزی آن روز کافی است. پس اگر آن سال در شمار عمر تو باشد 
خداوند تبارک و تعالی برای هر فردای جدید تو آنچه قسمت تو فرموده.می 
رن سال از عمر تو نباشد چه کار داری که نگران باشی برای 
چیزی که برایت معین نشده است هر چه روزی تو باشد کسی نمی تواند 
از قو تفت یراج و.فیع طالیی سر قهعلیه. نکن و انح بر ایت فد سدع 
تاخیر نخواهد افتاد. 


جملات امام علیه السلام آنقدر قوت بخش و نیرودهنده است که اگر مردم 
برای امرار معاش خود و تدارک زندگی برای دختران دم بخت و فرزندان 
پسر خویش و آینده آنان هر طرح و برنامه ای داشته باشند با دلی قرص و 

بدون دعدغه امیدواز زند نی هت کته و تن به قضای الهی می دهند. 
فردا و فرداها چه اتفاقی خواهد افتاد به ما ربطی ندارد خدایی که به 
هرکس بخواهد توسعه روزی می دهد و گاه از جایی که خود نمی دانند 
برایشان روزی مقدر می کند چه جای نگرانی و اضطراب است. عزیزان 
وقتی روزی امروز رسید غصه فردا را نخورید خیلی جالب است که بعضی 
از مردم ضعیف الایمان فرزندان به دنیا نیامده را از ترس فقر و نداری می 
کشتند ۱ مورد اعتراض قرار میگیرند می گویند با اين 
اوضاع و احوال زندگی مگر می شود بیش از یک يا دو فرزند داشت د 
ا کا ۱ ۱ 3 
اش رامی بینند و از علل و اسبابی که خداوند قادر مطلق در اختیار دارد 
بی خبرند چه خوبست این قماش افراد معرفت خود را نسبت به ذات 
ربوبی بالا برند و خدا را بهتر بشناسند تا گرفتار چنین تفکرات 


ص :628 


غلط و بی 


0 ماند 
ور ِ 
خداوند به ذییرا ها 


هد 9 


مت بيتهم مَعيشَتهم لیا (1) 
لح أ ۱,۵ 
م 6 1 فی الحیاه 
مر | هجو 
۳ 
یِقسمَون 01 تن 
هم رک قسمتا ب 


ی آنا ۱ 

روز ن رز 
ِ ‌ِ ما هستیم 
ِ 19 کنتد 
آن « دگا نت ۱ تقسیم می که 
دِ# نماپید. 
می 
در ز: 


نزدیکی مرگ 


سیصد و هفتاد و دوم- رب مُستفبل یوم یس بقشتذبره و مَفْبُوط فی ول 
له قاقت بواکیه فی آخره 


چه بسا کسی که در صبح زنده بود و به شب نرسید و چه بسا کسی که 
اول شب بر او غبطه می خوردند و در آخر شب برایش نوحه سر دادند و 


گریستند. 


مهلت ماندن به او داده اند یا بناست پرونده اش بسته شود. 


هشدار امام علیه السلام این حقیقت را توجه می دهد که مومن باید 
مستعد برای مرگ باشد و آن گرامی درجای دیگر مستعد بودن برای مرگ 
لا سیّل عَن الا : ستعداد لِلْمَوّتِ آدّاء الَْرانض وایتتاب, لعخارم ٩‏ والاشتمال 
کل العکارم ثم لا یی أوقع عَلّی الْمَوّتِ َم وفع الْمَوّ عَلیه وله ما 
یبالی ابنْ آبی طالب اوَقع لین الَمَْت وفع المَوَث عَلَیّه (2) 


در پاسخ به سوال آماده شدن برای مرگ به چیست؟ فرمود به جا آوردن 
واجبات و دوری کردن از حرام ها و فرا گرفتن خوی های نیک با رعایت این 
امور دیگر آدمی را چه باک که او به سراغ مرگ رود يا مرگ به سراغعش 
آید. 


۳( | 
ص :629 


1- زخرف 32 
2 امالی صدوق ص 97 


حفظ سخن و زبان 


ِ- 


0 


ت 


سپصد و هفتاد و سوم و چهارم- الكلامٌْ فی وتاقک ما لَم تتکلم به قلذا 
تکلقت به صرّت فی وتاقه قَاخْرن لیسانک کما تخرْنْ ذهیک و ورقک قرب 
کلمه سَلبَت یمه و جَلبت نز ِفمَه لا تقّل ما لا تلم بل لا تفل کل ما تَعلمْ فان 
ال مُرض عَلی جوارجک کلها قرانض بت بها علک بوم العتاه 


سخن در اختیار توست تا مادامی که آن را بیان نکرده ای و وقتی که آن را 
کی و وه اخعار ار هشتی‌شاساین سار یر که طا وی اس راس و 
۳03 
جلب نقمت و بلا شود هر چه را که نمی دانی مگو بلکه هر چه را که می 
فرموده که در روز قیامت با ان اندام ها برای تو حجت می اورد. کنترل 
زبان تمرین زیادی را می خواهد کسانی که شتاب در حرف زدن ندارند و 
سنجیده سخن می گویند کمتر , بل لغاش تیان حرفار مین انند. 


و 2 ۰ و 
گاه طبق فرمایش امام علیه السلام 0 ها باعث از کف دادن 
نعمت می شود بالاخص حرف هایی که بوی اعتراض به خداوند تبارک و 
تعالی از آنها استشمام گردد. امام علیه السلام در جایی دگیر درباره خطر 
لغزش زبان می فرماید. 


له اسان تای عَّی الانسان (1) 
لغزش زبان انسان را نابود می کند. 
مشابه سخنان امام علیه السلام را امام محمد باقر علیه السلام فرموده 


آنرنر" 


ان هذا اللسان هفتاخ کل خیرٍ و سٌَ قینتفی للموین آن خیم غلی لسانه 
کما یَختم 


ص:630 


1-غرر الحکم 5478 


علی دهبه و فِصْیه (1) 


راستی که این زبان کلید هر خوبی و بدی است پس سزاوار است که 
مومن بر زبان خود مهر زند همان گونه که بر کیسه زر و سیم خویش مهر 
می ز ند. 


و درباره حرف و عملی که باعث از دست دادن نعمت می شود خداوند 
هشدار می دهد که ببینید که ما با اقوام گذشته چه کردیم گاهی با سیلی 
بنیان کن همه نعمت هایشان را از آنها گرفتیم. 

دلک جَرَیْتاهمْ بما کَمژوا ول تجّازی الا افو (2) 


این کاربه عنوان پاداش کفر آنها بود و آیا ما جز کفران کننده را مجازات 
میکنیم؟ 


توفیق بندگی 


قَتَکون من الخاسرین,, 


و حَدر آن ن یراک اللة لد معصییه و هدک عند طاعته 
و ۱3 قوبت او عَلی طاعّه اللّهٍ . و [۱ صَعْفت 

ِ با 5 

فاص عف عن معصیه 


بپرهیز از اينکه پروردگار تو را در حال گناه ببیند و ترا نزد طاعتش مشاهده 
نکند در نتیجه از زیانکاران باشی هرگاه نیرومند شدی نیرویت را در بندگی 
پروردگار به کار بند و هرگاه ضعیف شدی از معصیت کردن پروزد از 
ضعیف و ناتوان باش 


تشد نف پروردگار ملتزم به این است که هنگام طاعت از فرمانش قصور 
معبود می کنند خداوند را از یاد نبرده و او را ناظر بر اعمال خویش ببینیم. 
توفیق بندگی را باید از مولا خواست و چون زین العابدین علیه السلام 


اظهار داشت 


و اقظتا من بیّن ایُدیتا و من خلفتا و عن آیمایتا و عن شمائلتا و من خمیم 
تواجیتا 


ص: 631 


1- تحف العقول 298 
2- سبا 17 


جفظا عاصماً من مَعصیتک, هادیا ی طاعتک, مُستعملا لِمحبْیک(1) 


خداوند ما را از جمیع نواحی از مقابل و پشت سر و راست و چپ حفظ 
فرما آنچنان حفظی که مرتکب معصیت نشویم و به بندگی ات هدایت شده 
و به راه دوستی تو عمل کنیم. 


همین باعث می شود که در دنیا و اخرت زندگی ارام و بی دغدغه دارند و 
از عذاب خدا در امان هستند. 


امام سجاد علیه السلام که روح دعا بود و عبد صالح خدا در لحن مناجاتش 


به: ها .هی امودد که فقط خدا را بندکی کنیم. و دوق ۵ شوق. به حخضرتت 
محبوب پیدا نماییم 


خاب الْوافدون عَلی عَبْرک, و حسر المْتقرَضُون الا تک, و ضاع اون 
5 آخدت افتتیفون | مس اج قطاک تایک متلوخ للژاکین. و جوا 
َاغ للسّایلین, و اک قر یه من المُستفیین. لا یَخیتِ منک الأملْون 


4 


بیس من عطایی و و لا ی بتقمتک ۳ 


پروردگار آنهایی که به غیر تو روی می آورند نومید شدند و آنهایی که جز 
ترا خواستند ضرر کردندو آنان که به درگاه غیر تو التماس نمودند ضایع 
شدند. 


حاجتمند جز آن کس ه فقط از تو احسان درخواست کرد گرفتار و بدبخت 
؟ ۳ ند . 


۶ 





شرا اند ات سس کت ار ار مرو سا و ان 
حلال و یاریت برای استغاته کنند حارخ درگاهت آماده است. 


بر وود کارا آرزومندان از نو محروم نمی شوند و درخواست کنر از از 
عطابت نومید نمی گردند و استغفار کنندگان به عذابت بدبخت نخواهند 
شد. 


سه درس مهم زندگی 
سیصد و هفتاد و ششم-الرَکُونْ ی الحلیا مع ما ثعاین ملها جهل و اللَفْصیرٌ 
ص: 632 


1- صحیفه سجادیه دعای 6 
2- صحیفه سجادیه دعای 46 


فی خسن العَمَل لا وَنفّت بالتّواب . له عبر و الطَأنيتة تة الی کل أحد قَبل 
الاختبار له عَجْرٌ 


اعتماد و دلبستگی به دنیا با آنچه از ی وفانی و تتری. .ان مشاهده می 
شود نادانی است و کوتاهی کردن در انجام کارهای پسندیده که انسان به 
پاداش آن مطمئن است زیانکاری است و اعتماد نمودن به هر کس قبل از 
امتحان وی درماندگی است. 


به هیچ چیز مختص به دنیا نمی توان دل بست چرا که این عجوزه میلیاردها 
شوهران خود را کشته است و هیچ کس همانند علی علیه السلام دنیا را 
معرفی نکرد و اگر دنیاداران فقط یکبار به دیدگاه ان گرامی درباره دنیا 


در جای دیگر می فرماید 


لت الذنیا مَعكُوسَ مَنکُوسء لدائها تتفیص و مواهیُها تغصیص و عیشها عناغ و 
تقاء ها قناغ تجمَغٌ بطالیها و تردی راکیها و تون الواثق بها و ترعخ اطع 
الیها و ان جمقها الی انصداع و وصلها الی انقطاع (1) 


دنیا وارونه و واژگونه است خوشی هایش تیرگی می آورد و بخشش هایش 
اندوه زاست. زندگی در آن رنج است و بقایش فنا با جوینده خود سرکشی 
می کند و سوار خود را به خاک هلاکت می افکند به کسی که بر آن اعتماد 
کند خیانت می ورزد و کسی را که در ان جا خوش کند از خود دور می کند 
جمعیت: آن, به پر اکند کی فی اتجاهد و پیهند آن به جذایی 

جمله دوم امام علیه السلام دقیقا تبیین کلام خداست که فرمود: 


ت9۰ ۳ مهم وء ۳ 
ان الانسان لفی خُسْر ین منوا ععملوا الطالِحات وتواض:ا بالخه" 
وَتَوَاصوا بالصَبرٍ  )2(‏ . 


این انسان در زیان است جز آنانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 
و یکدیگر را به حق و شکیبایی و صبر سفارش نموده آند. 
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مسا 


عکس 


1-غرر الحکم 3661 


هر اد 


کلام امام علیه السلام هم این بود کوتاهی کردن در انجام کارهای پسندیده 
که انسان به پاداش ان مطمئن است زیانکاری است. جمله سوم حضرت 
زنگ بیدار باش به کسانی است که اعتماد بدون مطالعه و دقت به افراد 
می کنند در د اد و ستدها در معاشرت های خانوادگی و امر ازدواج بدون 
هیچ صحبت و ازمایشی تعهداتی می دهند بعد فریب می خورند در حالی که 
دستشان به جایی بند نیست و قادر به گرفتن مطالبات خویش نیستند. 


در آداب سفر آمده که اول همسفر خود را بززسی. کن عد آغاز سفر کن و 


امام علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر می نویسد: 
سَل غن آلرّفیق قَبْل آلطریق و عن آلجار بل الار (1) 


پیش از مسافرت از همسفر جویا شو و پیش از خرید خانه ببین همسایه 
ات کیست. 


سصد و هنتاو و هنتم- م قوان الا علی ال ه آَنَهْ لا بُعَصی للا فیها و لا 
بتال ها عندج الا بِترکهّا 


ازخواری دنیا نزد پروردگار همین بس که جز در دنیا معصیت او را نکنند و 
جز با ترک دنیا , به: آتچه ترذ پزور کار است. تمی رز ستد. 


وقتی از نظر ارزشی دنیا را با آخرت مقایسه کنیم می بینیم هر آنچه 
نافرمانی و معصیت خدا می شود در زندگی دنیا است با مردن و رفتن به 
همین جا می توان جایگاه دنیا را با اخرت مشخص کرد. 

البته جبری در کار نیست که عده ای بگویند پس بالاجبار باید در دنیا گناه 
کرد چنانکه به جبر نمی توانیم در اخرت معصیت کنیم بلکه برعکس در دنیا 
مجبور 


ص :34 6 


وه اهخایت 1 


بالاختیار هستیم یعنی به جبر باید اراده و اختیار خود را در کارها به اجرا در 
اوریم. انسان هایی بوده و هسنند که در همین دنیای پست و بی ارزش از 
لحظه لحظه های عمر خویش جهت تعالی و رشد فکری و کسب مکارم 
اخلاق استفاده کردند و رسیدند به جایی که مقامی بالاتر از فرشتگان پیدا 
کردند. ایشان چون وجهه همت خود را سیر الی الله و محبت خالص به 
پروردگار قرار داده اند خداوند کمکشان کرده حال و هوای انها را دارد و با 
مددهای غیبی خویش یاریشان نمی کند. 


زا راد ال بعئد ترا قتح + 2 تلو قایه و خعل فیغ نقیق و اه اه 


سا مس 


مُشتقيقة و جعل اانه سمیعة و 3۶ تصیزم (1) * 


هرگاه خداوند برای بنده خیر بخواهد قفل قلبش را می گشاید و در دش 
بقین و صدق قرار می دهد و آنگاه قلبش را پذیرای سیر و سلوک الی الله 
می گرداند و سپس قلبش را سلیم و صادق و خلقش را راسخ و پایدار و 
گوشش را شنوا و چشمش 1( 


همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس***که دراز است ره مقصد ومن 
نوسفرم 

ای نسیم سحری نقد کی من برسان*** که فراموش مکن وقت دعای سحرم 
خرم آن روز کزین مرحله بربندم بار***وز سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم 


حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل***دیده دریا کنم از اشک و درو غوطه 
ورم 


که فقط به درد جهان اخرت می خورد. 


31 3 31 9 
یوم لا یلقع مال ولا ون الا مَن آتی اللة بقلب سَلیم (2) 


روز قیامت مال و فرزندان برای انسان سودی نخواهند داشت جز آن که با 
قلب سلیم به پیشگاه پروردگار حاضر شود. 


امام صادق علیه السلام در ذیل آیه ۵ قفیتین ان فر مود: 
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1- کنزالعمال 30768 
2- شعراء 88و89 


آلقَلِ السلیم الّذی لقی رب و یس فیه آَحذ سواة و کل قلب فیه شرک آو 
شک قَهْو ساقط(1) 


قلب سالم قلبی است که پروردگارش را دیدار کند در حالی که احدی جز 
او در خود نداشته باشد و هر دلی که در آن شرکت يا شک باشد منحرف 
است و همچنین آن بزرگوار فرمود: 


قلعت الدی له من خت الا زا 
قلب سلیم قلبی است که دلبسته به دنیا نباشد. 


آفازاز کی اشان را جایی نمی راید مگر غود اقل باشند 


۰ ۰ _ -‌ ۰ ‌ 1 ای 
سیصد و هفتاد و هشتم من أَبطاً به مه لم بیغ به سَبَبْهٌ و فی روایّه 


آرا بسرع 


و حسَت ابا 


کسی که با کارهایش به جاپی نرسد نسب او را ترقی نخواه داد و در 
روایت دیگری امده کسی که مقام و منزلت خویش را از دست داد مقام و 
منزلت خانواده اش به او سود نمی رساند. 


انتسابشان سبب ترفیع مقامشان نشد زیرا که خود عملی نداشتند که 
سبب تعالی و رشدشان شود مثال قرانی پسر نوح است که انتسابش به 
پیامبر بزرگ خدا سودی به حالش نکرد و به تعبیر پروردگار عملی غیر 
صالحی شد و از نسب نوح علیه السلام خارج گردید. 


و در بین فرزندان اثمه طاهرین زید فرزند موسی بن جعفر علیه السلام 
است که فتنه گر زمانه شد و از دایره اهلبیت علیهم السلام جدا گردید و یا 
جعفر کذاب فرزند امام هادی علیه السلام بود که به دورغ ادعای امامت 
وه ادص ی زا فا وت 


وقتی مثال از فرزندان انبیاء و امامان علیهم السلام زده می شود غير 
معصومین باید حساب کار خودشان را بکنند که خداوند تبارک و تعالی با 
و بزرگان هر کار خلافی را مرتکب شود و 
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1- کافی ج 2ص 16 
2- نورالثقلین ج4ص58 


جایگاهش محفوظ بماند نه اين طور نیست اگر بزرگان هم جرات طرد 
نداشته باشند خداوند انها را طرد خواهد کرد. 


وتادی توح رب ققال رب ان ابّیی من أهلی وان وغدک الوا وآئت احَكَم 
الحاکمین قال یا وخ یه لیس من أهلک له عَمَل عَيْرُ ضالح قلا تسالن ما 
لیس ی یه علخ انی اعظک آن تجون من الجاهلین قَال رب ای أَعُوذ یک 
ان اشالی عا ایس لی:جه,عله وال عیفر لي 7 ععتی ایر.شن الخا سره 
(1) 


نوح گفت پروردگارا پسرم از خانواده من است و وعده تو حق است که تو 
از همه حاکمان بهتر حکم می کنی خداوند فرمود ای نوح این پسر دیگر از 
اهل تو نیست او عملی غیر صالح است چیزی که درباره آن آگاهی نداری 
نپرس من تو را موعظه میکنم که از جمله نادانان مباش گفت پروردگارا به 

تو پناه میبرم از چیزی که از روی ناآگاهی پرسیدم که اگر مرا نبخشی و 
ترحم نفرمایی از زیانکاران خواهم بود. 


سیصد و هفتاد و نهم- مَن طلّت سَینا تاه أو بَعصَهٌ 
هر کس در پی کسب چیزی تاتند.به‌تفاه ان با بخستی. از آن.خواهد رسید:. 


خداوند تبارک و تعالی وضع افرینش را به طریقی قرار داده که هر کس در 
هر زمینه ای تلاش کند بی نتیجه نمی م اند و اگر به تمام اهدافش نرسد به 
بخشی از ان خواهد رسید حالا هدف فرق نمیکند خواه مادی باشد و خواه 
ها ای سب روا 


ند 9 3 ۳ 9 
وان لیس للانسان الا ما سعی وان سَعیة سَوف بری نم بُجْرَامُ الجراء 
و نیست برای انسان جز آنچه را با سعی و عمل به دست می آورد و البته 
نتيجه سعی و عمل او به زودی دیده خواهد شد انگاه پاداش کامل به او 


خواهند داد در جای دیگر پروردگار برای تلاش گران دنیا و آخرت پاداش در 


نظر گرفته و بعد 
ص: 637 


1- هود 45 تا 47 
2- النجم 39 تا41 


ول و و ات ۳ ِ‌- ۳ ع‌ِ 
کلا تمد هوّلاء وَهوّلاء من عطاء بک وَما کان عَطاء زبک مَجظورا (1) 


ما به هر دو گروه دنیاطلبان و آخرت خواهان از لطف پروردگارت عطا می 
کنیم زیرا هیچ کس از بخشش پروردگارت محروم نیست. 


پایان خوش و ناخوش 


ی و کل 
تعیم دون الجَنْه فهو محفوز بلاء دون الا ر عافیه 


در ان خوشی که پایانش آتش است خیری نخواهد بود و در ان ناخوشی که 


ای ی ها ی ات 
ی ی و ی اه را ات و 
زندگی جهنمی را نیز می توانند تجربه کنند 


بر همین اساس خداوند درباره اهل بهشت می فرماید 


وپشر الذین آمَئوا وعَملْواً الصَالِحاتِ ار َهُمْ جات تجری من تختها,الائهَا 
کلما رزقوا مها من تَمرو رژقا قالوا _ذا الذی رز ف ف 
مُتسایها (2) 


و مژده انان را که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند برای آنها باغ 
هایی است که نهرها در آن جاری است و چون میوه ای از روزیشان شود 
گویند این همان میوه هایی است که پیش از این روزی ما شده بود و از 
همان ها برای ان ها اورده شود. 


سوال اینجاست اهل بهشت به چه روزی هایی اشاره می کنند که پیش از 
این یعنی در دنیا روزیشان شده بود. به احتمال زیاد همان ارزاق معنوی و 
اخلاق 
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1- اسراء 20 
2- بقره 25 


حمیده و کرامت انسانی است که در دنیا داشته اند و خود را در بهشت 
احساس می کرده آند. 


هر کف شمیت اند مد که افل یشت ات مها تفن خر اد 
ببیند کارهایی که انجام می دهد سنخ بهشت است و يا سنخ دوز خ. 


پاسخ مومنین به منافقین در جهان آخرت نیز به این حققت اشاره دارد. 


اس ۶ ویر ء بر یر گر ۲ 1 ]| >« 2 ]1 
0 الختافتون ۹ منوا اْظژوتا تقبس من تور کم قیل 
رجعوا وَراءکم فالتهمسوا تورّا (1) 


روزی که مردان و زنان منافق به اهل ایمان می گویند نظری به ما کنید تا 
از نور شما اقتباس کنیم گفته می شود برگردید به پشت سر خود و کسب 
نور کنید یعنی این نور را ما در دنیا کسب کردیم این نور نافله ها و عبادات 
ماست این نور اعمال صالحه ماست و این نوری نیست که منحصرا در 
آخرت به ما داده باشند بر گردید به دنیا که نمی توانید برگردید و کسب نور 
نمایید. 


۱ 1 چا ۱ 
سیصد و هشتاد و یکم- الا و5 ان من البلاء القاقه 5 اشد من القاقه مَرض 
الکدن و اش مق میض لبون عرص العلب او آن من صحه لبون تفوی 


آگاه باشید که یکی از بلابا ندازی است. و بدتر از تداری بیماری تن است:ه 
از بیماری تن بدتر بیماری دل است و به تحقیق یکی از نعمت ها وسعت 
روزی است و از وسعت روزی بهتر سلامتی بدن است و از سلامتی بدن 
بهتر پاکی دل است. 


سخت ۵ ترین بیماری مرض قلب و بالاترین سلامتی پاکی دل است همان 
طور که برای جسم انسان انواع بیماری ها و امراض وجود دارد برای قلب 
و روح نیز اقسام بیماری هایی موجود است که همه آنها قابل معالجه 
هستند مگر در آن موقع که 
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1- حدیدد 1 


گناه و عصیان به قدری زیاد شود که طبیب او را جواب کند. 


و و ۳ 
۳ . بر .ی 2 ]هو 0 2 ۰ 0 
فی قلوبهم مَرَضٌ فرَادَنَهَمْ رجسَا الی رجسهم 


کسانی که در قلب هایشان مرضی هست پلیدی بر پلیدی افزوده می شود 
و در نتیجه مائوا و هم کافرون(1) می میرند در حالی که کافرند. 


امپرالمومنین علی علیه السلام در جای دیگر راه معالجه قلب های بیمار به 
گناه را تقوا و ترس از خدا می داند و می فرماید 


ان تقوّی الله دواء داء فُلوبکم و بَصَر غُمی آفیدتکم (2) 
تقوا دوای درد قلب و بینایی دل کور شماست. 


برای هیچ کس پوشیده نیست مادامی که ترس از خدا در دل نیاید مواعظ 
و نصایح الهی بر کام کسی که قلبش بیمار به گناه است تاثیر نخواهد 
داشتت > اضول قلب:فریض از فداعظ تصایه دا ییاسران تیار اشت د 
هميیشه حرف حق بر ذائقه اش تلخ می باشد همان طور که برای بیمار 
جسمانی لذیذترین غذاها و بهترین مواد خوراکی تلخ و غیرمطبوع است. 


راه دیگری که برای معالجه مرض قلب به نظر می رسد تقویت اراده و 
دع در میم کیز گرطاست اسان قلا وم پر عمل.ه قاط یروت دیگرخ 
دارد به نام اراده که در واقع مامور اجرای فرامین عقل و عواطف است. 
ی هدایت و رهبری نکنیم و عجولانه تصمیم به 
انجام کارها بگیریم ة قطعا دچار اشتباهات و لغزش هایی خواهیم شد که از 
حیوان موذی مضرتر و از جانوران درنده و گزنده زیان بخش تر خواهیم 
شد. 


ولی اگر اراده تقویت شود و عواقب امور مورد توجه واقع گردد شک 


برنامه مومن در شبانه روز 
5 5 1 ۳ ۳ - 
سیصد و هشتاد و دوم- للْمَوْمنِ تلا سَاعات فساعة بتاجی فیها ربة و 


1 تم یه 5 12 
2- نهج البلاغه خطبه 196 


۹ عَه پِرمٌ مَعاسَة و سا 4 بین ه تیه 3 ری نها فیقا بجل و یَجْمُل و 
ال ین من اک 


مومن را سه موف است وقتی برای مناجات وعبادت پروردگار تناعنی 
برای اصلاح زندگی و معیشت و ساعتی برای لذت بردن از راه حلال و 
پسندیده و سزاوار نیست که عاقل جز به دنبال سه کار باشد پی معاش 
برنامه ریزی صحیح لازمه ژد کی مومن است ادم های بی برنامه و پا 
کسانی که در هر کاری افراط و تفریط می کنند بدون تردید خواهند لغزید 
و عمر عزیزشان به بطالت ضایع خواهد شد. 

امام علیه السلام در این آموزه خود همه نیازهای مادی و معنوی انسان ها 
را در نظر گرفته و نخواسته که بعضی از غرائز را نادیده بگیرند چون 
اتسار مره انکه تباز به غبادت ود کی خدا داند و مضاح کار و کوشسش 
برای رفاه ز ند کون خود و خانواده است بدتش نیاز به استراحت و تفریج 
دارد و اصولا این سومی مقوم آن دوتای اول است. 


اگر نشاط و طراوت نباشد حالی برای عبادت و کار باقی نمی ماند. 
ترید الا بکق السسه وا پریوننه ااعشی 11 


این بیان را کی پروردگار مهربان می فرماید هنگامی که از ماه مبارک 
رمضان صحبت می کند و از نزول قرآن شریف در این ماه آنگاه درباره 
روزژمر ان ی فوا ید آرکه بیمار و يا در سفر است روزهای دیگری را به 
جای آن روزه بدارد. 


اسلام هب گاه تکلیفی بیشتر از توان از ما نخواسته در تمام عبادات و 
ظاعات ملاخظات: ارم را چرای بیروان خود کرخه. ایست: 


امام علیه السلام در جای دنک به فرزندش امام مجتبی علیه السلام می 
فرمود: 


ص :641 


1- بقره 185 


واقتصد یا بتیٌ فی معیشتک و اقتصد فی عبادتک و علیک فیها بالامر الدّایّم 
الذی تطبفة (1) 


فرزندم: در تلاش معاش و کسب درآمد و انجام عبادات ها رو و معتدل 
باش و از زیاده روی پرهیز کن و در حدود طاقت و توانت فعالیت نما تا 
بتوانی آن را برای هميشه انجام دهی. 


افراد بیکار و بی عار هم در اشتباهند آنهایی که هیچ برنامه ای برای زندگی 
ندارند حضرت موسی علیه السلام به بزورد از عرض کرد کدام یک از 
بندگانت نزد تو بیشتر مورد بفغض و بدبینی هستند؟ 


فرمود 
جیقّذ باللّیلِ بَطال بالتّهار(2) 


ان که شب ها چون مرداری در بستر خفته و روزها به بطالت و تنبلی م 
عبادت خود می رسند و نه به تفریج و اسایش خویش اینها نیز در اشتباهند. 


کول الصا له لاسام می کرس ه 

سافروا تصکُو سافروا ثََمُوا (3) 

مسافرت کنید تا صحیح و سالم باشید سفر نمایید تا استفاده ببرید. 

خوش بگذرد و روحیه شاداب داشته باشیم به ما سفارش به مسافرت می 
فرماید. 


اجقلُوا لانفسکُم حظاً من الذٌنیا یاعطائها ما تشتهی من الحلال و ما لاثم 
اوه و لا مرف فیه و استفیوا بذلک علی آمور الکیا (13 


های 


ص :642 


[فینه البخار جر 131 
یه الهار خمض 651 
3- بحار 16ص 57 و ج 17ص208 
4 بحار ج16ص57 و ج17ص208 


مشروع أ زان مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافتتان اسیب 
نرسد و دچار اسراف و تندروی نشوید. تفریح و سرگرمی های لذت بخش 
شتضا رارتر ادن ند ی بای فیم کنوو. با کمک: ان نمتر خشآهفن دنبای 
خویش موفق خواهید شد. 


تمره زهد در دنیا 


سیصد و هشتاد و سوم- اقو فی الحنیا ؛ بر یبصرّک ال عَوراتها و لا تعفل 
قلست , _ و و ِمْفُول عَلکَ 

خواهان دنیا نباش تا خداوند زشتی های آن را به تو نشان دهد از وظایف 
خود غافل مباش که تو فراموش شده نیستی 

گاهی احساس کنیم حلن سرسبرٍ جامعه هستیم. ان بزرگوار می فرماید 
برای انکه به عیوب پنهانی دنیا اشنا شوی دنیاخواهی و دنیاداری را کنار 
فهمی چقدر عقب هستی و برای اصلاح نفس خویش کامی برنداشته ای. 
اشتغال به ظواهر فریبنده دنیا چنان انسان را محو خود می کند که فرصت 
نمی دهد حتی چند لحظه ای درنگ کرده و شخص ببیند کجای کار است و 
اين ره که می رود به کجا منتهی میگردد یه دوزخ يا بهشت. آری طبق 


فرمایش اعام تصخیص فقطظ ور پرتر زهد در دیا و بی اعایی بهظاهر 
آراتتة آن: آخسته 

امام ضادق لب اتساام مین فرسوده؛ 

جُِلّ العیر کل فی بيتِ و جُلَ مفتاحة الرّهد فی الٌنیا (1) 

همه خهبی هار | در یک خانه: در نظر بکیرید که کلید ان دهد در دتیا ست. 


اندرز دوم امام علیه السلام این بود که از وظایف خود غافل مباش که تو 
فراموش شده نیستی. 

یعنی فرشتگان کاتب اعمال به طور دائم مشغول نوشتن اعمال و رفتار 
تواند 
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1- منهاج البرعه ج ص328 


خداوند تبارک و تعالی و ولی خدا| روحی له الفداء شاهد و ناظر بر کارهای 


چرا خداوند تبارک و تعالی خطاب به اهل ایمان می کند که عَلَیکُم آنفُتکه 
۷ 


بر شما باید که به خودتان بیردازید و خودتان را دريابید. 


شاید به این علت است که بیدار باشی به ما دهد که فکر نکنیم آنچه انجام 
میدهیم از نظرها پنهان است و حساب و سنجش اعمالی در کار نیست. 


قمَن بعمل مثقال درو حَیْرا برة ومن یِعمل مثقال درو شرا بر (2) 

پس هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کرده باشد آن را می بیند و هر کس 
به اندازه ذره ای کار بد کرده باشد ان را می بیند در واقع نتیجه کارهای 
خود را خواهد دید. 


ِ که پیشگاه او حقیقت شود پدید***شرمنده رهروی که عمل بر مجاز 
د. 


شخصیت انسان زير زبان او پنهان است 


سیصد و هشتاد و چهارضت یا خو| ۶ تفر فوا قاِنّ الْمرء مخبوء تخت لسانه 


حرف بزنید تا معرفی شوید زیرا که شخصیت انسان زیر زبان او پنهان 


است. 


هویت دینی اخلاقی و آداب و رسوم خود را هویدا می کنند گاه ما درباره 
بعضی از افراد حساب ممتاز باز می کنیم و او را شخصی معقول و 
اه را تا 
به اشتباه خود برده و می بینیم که وی چه موجودی است. 


اشخاص هر چه هم الفاظ زیبا وموزون را کنار هم بگذارند و حرف بزنند 
تم کوانند ناظن. آلوده»خود وا پشی زباتشسان بمان: کنند. بالاخزم سحن 
اسان از لبلای. کضار آما نی یه اشفادات و ضویات. آنها کهاهند برد د 
چنین انسان هایی 
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1- مائده 100 
2 رلرال 6 تاه 


نمی توانند تا ابد خود و شخصیت واقعی و هره حقیقی خود را مخفی بداند. 
تعبیر امام علیه السلام در جای دیگر درباره زبان اين است 

شاهذ یُخبر عن الطّمیر (1) 

شاهدی است که از درون گزارش می دهد و نیز فرمود 

ما َضمر آحذ شَیناً الا ظهَر فی قلتات لسانه و ضقحات وجهه )2 


هیچ کس چیزی را در دل پنهان نداشت جز این که در لغزش های زبان و 
خطوط چهره او اشکار شد. 


بهترین عطر مشک است 
۲ س 0 ۳ عِ ۳ 
سیصد و هشتاد وینجم- نِعم الطیت المسٌک خفیف معمله عطر ريحة 


چه پاکیزه است مشک ظطرف آن سبک و بویش خوش 


مسک یا مشک ماده خوشبویی است که در تاف آهو تولید می شود امام 
علیه السلام در میان اشیاء خوش بو به ان اشاره فرموده است. 


به طور کلی عطریات از هر نوعش که باشد دلربا ومطابق با فطرت 
انسان است و البته عطر طبیعی مثل بوی کل محمدی و یاس و يا مشک 
که حضرت مثال زدند بیشتر همخوانی با شامه انسان دارند. 


لام صادی یه سای ی فرمو رال الله ای الاب عای واه تام 
ظرف مخصوص عطر داشتند پس از هر وضو بلافاصله آن را به دست 
گرفته و خود را معطر و خوشبو می ساخت در نتیجه چون از خانه بیرون 
می امد عطر در محل عبور آن بزرگوار منتشر می شد. 


اک عطری برای ان حضرت تعارف می اوردند خود را به آن معطر می 
ساخت و می فرمود بویش پاکیزه و حمل کردنش اسان است و پیامبر 
صلی لاه مق وا ماه سر زر اما رام ار من 
کرد به عطر پول می داد. (3) 


امام رضاأ علیه السلام می فرمود: 
ص:645 


1- کافی 8ص 20 


2- نهج البلاغه حعمتها 26 
3- کافی ج6ص‌523 


الطیبٌ من آخلاق الأنبیاء (1) 

استفاده از عطر از اخلاق پیامبران است. 

برای تایید فرمایش مولایمان امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مشک 
در حالات ائمه و فرزندان ان حضرت امده که امام صادق علیه السلام از 
میان عطرها از مشک استفاده می کرد. (2) 

امام سجاد علیه السلام در سجاده نمازش ظرفی بود از مشک 

قاذا دَحل للصّلاه آحَدّ منة فتمسَح به(3) 


راه های خودسازی 
سیصد و هشتاد و ششم- صَءع قَجْرک و اخطط کرک و اذکو قبرک 
فخر خود بگذار و فروتنی کن و قبرت را به یاد اور 


راه های خودسازی و موترترین آن ها سه موردی است که امام علیه 


فخرفروشی و مباهات به داشته ها و اصل و نسب مذموم و سبب غبار بر 
جان و دل می گردد هر که هستیم و هر چه می کنیم باید روحیه انانیت را 
در وجود خود بشکنیم تا راه رشد و تعالی برای ما بسته نشود. فخرفروشان 

و نابودند جز آنان که به سروران روحانی و الهی خویش فخر می 
و صل. اه ها مرش که جدایسان. الم شا ر کدی ال است 
با ی اس رم ار بت 
مولایمان امیرالمومنین و اولاد معصوم اویند. ما مفتخریم که مذهبمان 
جعفری است اه و 
از مرکز قران و عترت داریم. 


ص :646 
1- کافی ج6ص523 


2 کافی ج6ص5259523 
3- کافی ج6ص523و525 


اين فخر کردن ها ممدوح است اما اگر کسی به نیاکان و داشته های مادی 
خود فخر بفروشد اشتباه است. 

واحطّط کبک 

یچ اقا و با ور ۳ 
اتشان را ساقط.می کند اکر کسی تک با و آ خرس را مفه خانه اند 
تب 

لک الدّارٌ رم تجْعلا لذین لا بُریدون غْلَوّا فی الأَرَض ولا قسادا والْعَاقَة 
ات 

این سرای آخرت است که برای آنان قرار دادیم که در دنیا اراده طغیان در 
فا مان مان مب ایا ال انیت 

َو فی الارض همان خود بزرگ بینی و روحیه استکباری است که سبب 
سقوط انسان می شود نشانه های اين حالت را می توان به روشنی در 
نوع گفتار و پوشیدن لباس و انتخاب مسکن و مرکب و تغذیه و تفریح و 
اشباع غریزه جنسی و برخورد با زیردستان مشاهده کرد. 


امام علیه السلام به دو موضوع مطرح شده که فخر کردن و تعبر بود در 
خطبه ای فرمود: 


ان من آسخّف حالات الولاه عند صالح الّاس آن ین بهم خٌْ القخر وضع 
آمژهم عَلی الکبر (2) 


از پست ترین حالات زمامداران د رنزد مردم درستکار این است که گمان 
وود آنان-شیفته خودستاتی کشته آند ه کردارشان به تکیر جعییر نود 


جمله سوم امام علیه السلام این بود که واذکر قبرک قبرت را به یاد آور یاد 
قبر نتایجی در بر دارد که مفید به وضع و رفتا و فا قیه اد ۶ یرآ وی اجه 
در قبر بر انسان می گذرد از مرگ سخت تر است. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: يا عبادالله ما بَعدّ الموت لِمَن لم 
عفر له اند مت 
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[- قصص 93 
2- نهح البلاغه خطبه 216 


جر ۳ ۳ ده و 
المقوتِ آلقبر قاحدروا ضبق و صَنکة و ظلمتة و غربتة (1) 


آنخه بفند از ضر ی برای, کسی که نشضول آمرزش خداوند نشده سخت تر 
از مرگ است پس برحذر باش از قبر از تنگی و فشار و تاریکی و تنهایی و 
غربت آن. 


به درگاه الهی عرض می کرد. 


مالی 1 اتکی اکن ارم نمی ای اه فیری ی ای آع 
انکی لشوال فتکر وتکیر آیاق. آنکی, لخر فجن من قبری غزیانا دلبلا حاملا 
ثِقلی علی ظهُری(2) 


چرا نگریم برای لحظه ای جان از بدنم بیرون می رود می گویم برای 

تاریکی قبرم می گریم برای تنگی لحدم می گریم برای زمانی که نکیر و 
منکر از من می پرسند می گریم برای هنگامی که از قبرم برهنه و ذلیل 
خارج می شوم در حالی که بار اعمالم را بر دوش دارم. 


عَمّا تولی عَنک فان 


۶ 
ک 


سیصد و هشتا و خر هن الا قا آتای و زو 


ا) 


و اگر چنین کاری را نمی کنی پس در طلب کردن زیاده روی مکن. 


دسترسی به مواهب دنیا امکان پذیر است هر کس طالب هر چیزی باشد 

به آن می رسد ولی وقتی در یک کاری شر ایط آماده نمی شود اصرار به 
رسیدن به آن صحیح نیست و چقدر خوب است کارهای دنیا به روال طبیعی 
و از کانال درست جلو رود چون در غیر اینصورت پای رابطه گری و رشوه 
بر تو پشت کرده روی برگردان چرا برای انکه مجبور می شوی از مسیر 
غیرعادی و خلاف به اهداف مادی خود برسی و بعد 
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1- امالی صدوق ص 9٩7‏ 
تا تا ون کی 


حضرت می فرماید حالا که به اهدافت رسیدی در طلب کردن زیاده روی 


چون دیده شده بعضی که عقده حقارت دارند وقتی با زد و بندها به جایی 
می رسند رانت خوار می شوند. یعنی قانع به حقوق قانونی خود نمی شوند 
و با برقراری ارتباط با انهایی که امضا و دستوراتشان راه های قانونی را 
دور می زنند زیاده خواهی میکنند. 


کر شکب اسلام کرعستت دی اه زارد این ور کست: که افراو ۳ 


برقراری ارتباط هر چه خواستند از ثروت مردم به جیب بزنند و کسی با 
انها کاری نداشته باشد. 


نفوذ کلام 

سیصد و هشتاد و هشتم- رب قول آنقَدٌ من ضول 

چه بسا سخنی که از حمله کردن کارسازتر است. 

نفوذ کلام از کسانی که صاحب عزت و اقتدار هستند برنده تر از هر 


شمش و هر اسلحه ای است گاه انسان های مورد اعتماد مردم با چند 


۳ ۰ السلام در جای دیگر سه تعبیر مشابه به تعبیر فوق درباره نفوذ 
م دار د. 


رب کلام کالخسام , رب کلام کلام رب کلام آنقدٌ من سهام (1) 


دارخصی ام ک‌ سا ی که از سای کار آروتت. 


زیاد اتفاق افتاده بعضی از گنهکاران با شنیدن یک موعظه نیکو رفتار خود 
را عوض کردند و توبه واقعی نمودند. در اين زمینه نمونه های فراوانی در 
تاریخ سراغ داریم که با شنیدن یک ایه از قران شریف و یک نصیحت از 
کار خلاف خود برداشته و متحول شده و راه مستقیم الهی را برگزیده اند. 
مثل فضیل بن عیاض قطاع الطریق و بشر حافی و امثال 
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1-غرر الحکم 5273, 5272, 5322 


آنها که به طور واقعی تغییر روش دادند و بعد از تحول در زندگی و رفتار 
جزء اولیاء خداوند گشتند. 


نیاز زندگی به اندازه کفاف 
سیصد و هشتاد و نهم- کر مَفْتَصَر عَلَیْه کاف 
هر مقدار که می توان | اکتفا کرد کافی است 


ور او ای ی و ی بت 
زندگی اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و امثال آنها مطرح کرد جمله 

حضرت کوتاه است اما همه زندگی را در بر می گیرد اند پیوهان عکنف 
قرآن و عترت به همین کلام کوتاه امام علیه السلام عنایت کنند کنند و عمل 
نمایند زندگی ها آرام و بی دغدغه می شود قانع نبودن به وضع موجود 
تکاپوی بی جا کردن تا با آنهایی که ثروت بیشتری در اختیار دارند رقابت 
شود محصولی جز دردسر و گرفتاری و زیر بار قرض و فشار زندگی رفتن 
ندارد. بر عکس آنهایی که اهل چشم به هم چشمی نیستند به اندازه توان 
مالی خود خرج می کنند زندگی سلامتی دارند در دین به مردم و گاه 
پرداخت ربا و دیر کرد آن برای قزض هایی که گرفتند کمر شان تمی. شکند. 


روش بهتر زیستن و دستورالعمل امام علیه السلام 


مرگ بهتر از تن به ذلت دادن و به اندک ساختن بهتر از دست نیاز به سوی 
مردم داشتن است. اگر به انسان نشسته در جای خویش چیزی ندهند با 
حرکت و تلاش نیز نخواهند داد. روزگار دو روز است توزی: به سود .و و 
کل و توست به خوشگذرانی و 
سرکشی روی نیاور و آنگاه که به زیان تو است شکیبا باش. 
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روش بهنر زیستن به این دستورالعلمی است که امام علی علیه السلام در 
است که مردن بهتر از نبود ان است. 


امام باقر علیه السلام می فرماید یزید بن معاویه به قصد حج وارد مدینه 
شد و پی مردی از قریش فرستاد و او آمد یزید به او گفت آیا اعتراف می 
کنی که تو بنده منی؟ اگر بخواهم تو را می فروشم و اگر بخواهم تو را به 
بردگی می گیرم؟ 


آن+ مرن کفتت به خدا بو کید اه بر ید کو در فیان فریخش. از فز بان مر کبه گر 

نیستی و پرت نیز چه زمان جاهلیت و چه زمان اسلام از پدر من برتر نبود 

در دینداری نیز از من برتر و بهتر نیستی پس چگونه به خواست تو گردن 
۰ 

نهم ؛ 


یزید گفت: به خدا سوگند اگر اعتراف نکنی تو را میکشم. 
مرد گفت: 


لیس قتلک ایا باعظَم من قَتلک الجخسین بن علیٌ علیه السلام بنَ رسول 
الله صلی الله علیه و آله وسلم قَامر به ففْتِل (1) 


کشتن من بالاتر و مهم تر از کشتن حسین بن علی علیه السلام فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم نیست یزید دستور داد او را کشتند. 


جمله دوم امام علیه السلام این بود که به اندک ساختن بهتر است دست 
نیاز به سوی مردم دراز کردن است این نیز مربوط به حریت و ازادگی می 
شود انسان آزاده حاضر است گرسنگی بکشد یا که صورت خود را با سیلی 
سرخ نگه دارد اما دست نیاز به سوی بندگان خدا دراز نکند. مطلب سوم 
حضرت به مسئله تقدیر آدم ها اشاره م یکند که هر کسی در این دنیا 
سهمی از روزی دارد حالا روزی از هر نوعش باشد اگر بتا باشد در اندازه 
دهد فرقی نمی کند و ی سیم هر و 

که رنگ و لعاب زندگی را رونق بخشند و به هر دری می زنند نمی شود 
اينها باید ۳ دست و پنجه نرم کرد. باید تن به قضا و 
قدر الهی داد و انچه مقدر 
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1- کافی ج8ص234 


و مطلب آخر که از کلمات مشهور امام علیه السلام است طغیان نکردن 
در هنگام اقبال دنیا و شکیبایی در وقت ادبار دنیا است این طبیعی است که 
دنیا هیچ گاه برای همیشه بر وفق مراد انسان ها نیست گاهی به نفع و 
گاهی به ضرر است آنگاه که به نفع است خدا را نباید فراموش کرد از 
موقعیت به دست امده سوء استفاده نشود تاریخ باید درس عبرت باشد که 
چه بسیار قدرتمندانی که به خای سیاه نشستند و زمانی که به نفع ما 
نیست صبوری کنیم تا ماجور باشیم زیرا که خداوند بنا دارد به اهل صبر 
پاداش فراوان و بی حساب عطا فرماید. 


لیا عباد الذین منوا الوا تک للذین أَحَسَئوا هی قذه ابا حسته وَأرَضْ 
الله واسعة الما بُوَفی یروت رهم بقیر جساب(1) 


بگو ای بندگانی که ایمان آورده اید از پروردگار خوبش بترسید برای آنهایی 
که در دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی خواهد بود و زمین خدا وسیع است 
الم دام تاداس ضایران را تی‌ ساب باه رن 


حقوق متقابل پدر و فرزند 


فرزند به گردن پدر حقی دارد و پدر بر گردن فرزند حقی و اما حق پدر بر 
فرزند آن است که وی را در همه چیز جز معصیت سبحان اطاعت کند و 
حق فرزند بر پدر آن است که اسم خوب برایش انتخاب نماید و وی را نیکو 
ادب کند و او را امرزش قران دهد. 


حقوق متقابل پدر و فرزند در کلمات نورانی اهلبیت علیهم السلام زیاد 
مشاهده می شود که هر دو طرف نباید نادیده بگیرند که در صورت قصور 
زیان بزرگی خواهند دید. 
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به طور کلی احسان به پدر و مادر سفارش موکد خداوند تبارک و تعالی 
است تا حدی که پروردگار متعال بدون فاصله بعد از سفارش ۰ خود 
سفارش والدین را می کند و این خود نشان اهمیت مطلب است. 


وقصَی 11 تعبذو| از ایا ویالولدّن اخسانا امّا لقن عندک الکِتر 
أَحذهما أه و کلامْما قلا تفل لها آف ولا تلْهرَهما وفْلْ لهُما قوَلا کریما وَاجْفِضَ 
ایا جتاع الرل مق العخعه وعل وب اءعمهها کما بای خفیعا (1) 
پروردگارت حکم قطعی کرده که غیر او را بندگی نکنید و به پدر و مادر 
احسان نمایند. چنانکه هر دو آنها يا یکی از آنها پیر شدند به آنها حتی کلمه 
اف نگویید و یا بر سر آنها فریاد نکشید و با آهنگی نرم و ملایم با آنها سخن 
گویید. 


همواره بالهای تواضع خود را در برابرشان از روی محبت و رحمت بکتتاند 
و بگویید پروردگار به پدر و مادرم رحم کن همان گونه که آنها در کودکی 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در پاسخ به سوالی حرف اول و آخر 
را درباره رعایت حقوق پدر و مادر فرمود: 


آما سُیْل عن حَقّ الوالدین علی ولدهما: هما جنک و ناک (2) 
آن دو بهشت و دوزخ تو هستند. 


یعنی اگر رعایت حقوقشان را کردی اهل بهشتی و اگر قصور کردی وضایع 
نمودی اهل دوزخی 


پس رعایت حقوق پدر و مادر جزو بالاترین وظایف شرعی و عرفی ماست 
ار ای ی تباصا ار اه 
السلام فرمود در مواردی که ما را به نافرمانی خدا امر کنند اطاعتشان 


اما درباره حقوق فرزندان بر گردن پدر سه موضوع مهم در نظر امام علیه 
السلام بود 


1-نام نیکو 2-حسن ادب 3-آموزش قرآن 


اک قرو ان ات که ان باه تیه مدای باشته ام که واه را 
و 
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2- الترغیب و الترهیب ج ص316 


دی کشوز ها ایزان که اترا دمستداران مجمد ه. آل.مخند علیمم السلام 
پسندیده ای است چون انسان به هر که عشق بورزد دوست دارد نامش را 
زنده بدارد. حق دیگر فرزندان حسن ادب است در مکتب اسلام تربیت 
روی فرزندان از تامین نیازهای مادی انها مهمتر و ارزنده تر است. 

لازم است والدین کودک از همان روزهای اول آنها را با مکارم اخلاق آشنا 


کنند و استعدادهای خدادادیشان را شکوفا به مهر پروردگار و اولیاء خدا 
نمایند. 


آنچه را که اطفال می شنوند و می بینند کاملا در روح آنها نیز تاثیر میق و 
ريشه دار می گذارد بنابراین پدر و مادر باید نهایت دقت را مبذول دارند که 
مبادا ذهن فرزندانشان از شنیدنی ها و دیدنی های مسموم و مخرب پر 
نود که تا ثیر طبر مففیم ,بر زفع"ه تون آنان.هین کدارو: 


مر دی در محضر رسول الله. ضلی. الله علبه:و اله وسلم غرض کرد 

ما حَودٌ ابنی_هذا؟ _قال صلی الله علیه و آله وسلم تحسن استة و یه 
وضعة موضعا حسنا(1) 

حق فرزندم بر من چیست؟ فرمود نام خوب برای او انتخاب کن و به ادب 
امام سجاد علیه السلام درباره حق فرزند می فرماید: 


قاعمّل فی آمره عَمَل من عم امه ِ ۱۹ الاحسان آلّیه معاقت عفن 
الاسائو الیه(2) 


باید رفتار تو در تربیت فرزندت توام با احساس مسئولیت باشد رفتار کسی 
که بداند در حسن تربیت فرزند ماجور و مثابست و در سوء رفتارش 
استحقاق عقاب و کیفر دارد 


و اما اموزش قرآن که در کودکی زمینه اش بیشتر فراهم است پدر و 
مادرها 
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1- فروع کافی ج 2ص 94 
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روخوانی و حفظ و به طور کلی گرایش به قرآن را باید در کودکانشان 
مشوق باشند. 


ام او وا رآ ای را ی فا ی تا ان ی 
فرماید 


۱ ۲ اب 
هن قرء الفران و هو شاب موم اختلط القران بلحمه و دمه (1) 


اگر جوان مومن قرآن بخواند قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود و 


اصا 
23 


سیصد و نود و دوم- الْعَْنْ حو؛ و الرّقی حقٌ و السَحَرُ حقٌ و الق و 
الِطِیِرَهٌ لیست بحق و الْعَدْوَيٍ شمت بقو و یت سرخ و لععل نشر ره 5 


الثکوث ثُد تشر و الط آلی الخطته نطو ۳ 


چشم زخم حقیقت دارد استفاده از نبروهای مرموز طبیعیت حقیقت دارد 
سحر و جادو وجود دارد فال نیکو راست است و رویداد بد را بدشگون 
دانستن درست نیست. بوی خوش درمان ۳ 
نشاط آور و سواری بهبودی آور و نگاه به سبزه زار درمان کننده و نشاط 


شناخت واقعیت و خرافات لازم است این دنیا جای همه چیز و نهر نوع 
اتفاق هست چه دلخواه باشد و چه نباشد. 


درباره چشم زخم شک نیست که صاحبان نعمت در دید آدم های بدچشم 
هستند و احتمال زیاد دارد که مورد چشم زخم قرار گيرند. بنابراین باید 
صدقه بدهند قربانی کنند اذکار مجرب را بخوانند تا از تنیز جزتیم زخم 
بدچشمان درامان باشند. که اگر حفاظت خداوند از پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله وسلم و استعانت ایشان از خداوند نبود او نیز مورد چشم زخم 


قرار می گرفت. 

ِِ ِ الذین کقژوا لیِرْلْفَوتَک باخارهز لَمّا سَمعوا الذکر و له 
[2 ۵ و 

۵ تزدیک. بوخ کاقران. هکافی. که. آیات: فران زا .هی شتیدند با خشم :برخم 
خود تو را 
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از پای قزر او را و م یگویند او دیوانه است 


امام علیه السلام فرمود استفاده از نیروهای مرموز طبیعیت حقیقت دارد 
مثل انکه کسی جن شیطانی را در اثر کارهای حرام در استخدام خود 
دراورد و به وسیله آن کارهای عجیبی انجام دهد. و نیز فرمود: سحر و جادو 
وجود دارد لعنت خدا بر کسانی که از این راه نان می خورند و خانواده ها 
را از هم متلاشی می کنند و جالب اینجاست که هم از توبره می خورند و 
هم از آبخور. یعنی پول می گیرند تا شخص و يا خانواده ای را جادو کنند و 
بعد همان خانواده جادوزده را مجبور میکنند به سراغشان رود و پول بگیرد 
تا طلسم جادو را بشکند 


امام علیه ین درباره این شغل کثیف در جای دیگر فرموده است. 


من تلم یت شَیئا من السٌحر قلیلاً آو کثیرا ققد کف و کان خر عهده بربه وَحده 
آن یُفتل | ِ 


هر که چیزی از جادو بیاموزد کم يا زیاد کافر است و پایان عهد او با 


_‌ 


پروزدکارش باشد و کیفرش. آن است. که. کشته شود فکز توبه. کند. 


زنی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله ونم آفنه: و گر کر ای 
رسول خدا شوهری دارم که با من تند است و من کاری کرده ام جادو و 
جنبل که با من مهربان شود رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: 


اف لک کرت دينك ! آعتتک الَلایکَة الأخیاژ لعتیک الَلائکَة السّماء لعتیک 
المَلایْکَة الارض (2) 


وای بر تو دینت را تیره کردی نفرین فرشتگان نیک بر تو باد این جمله را 
سه بار تکرار فرمود نفرین فرشتگان آسمان بر تو باد نفرین فرشتگان 
زمین بر تو باد 


امام علیه السلام در ادامه فرمایش خود فرمود فال نیکو راست است و 
فال بد زدن ناحق یکی از خرافه های معمول بین عوام مردم و گاهی 
غیرعوام فال بد زدن است که در اسلام مذموم است و برای مقابله با اين 
افکار غلط باید توکل بر خداوند تبارک و 
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تعالی نمود و کارها را به حسن ظن و تعبیر به نیکی و خوبی انجام داد. 
هیچ دلیل منطقی و عقلی و نقلی وجود ندارد که مثلا به خاطر عطسه یک 
رای ی ای را سا ۵ 
امام علیه السلام در جای دیگر توصیه می فرماید 

تقال بالخیرِ تنجح (1) 

فال خوب بزن تا کامیاب شوی. 


در فصل مورد بحث امام علیه السلام به چیزهای نشاط آور و روح انگیز 
اشاره می کند که همه ما فرمايش حضرت را حس کرده ایم. بوی خوش 
عسل سوارکاری ی عطر خوب روح را تازه می کند عسل 


ووجی ۳3 [لی ال آن ائیذی من الجتال بو همن جر وم 
شراب فختلف واه فیه شقاء لاس فی لک لا یه لقَوّمٍ رون( 


پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های 

بلند منزل انتخاب کن انگاه از تمام گل ها و میوه ها تناول کن و راه هایی 
را که پروردگارت برای تو تعیین کرده سیر کن از شکم زنبورها شربتی 
شیرین در رنگ های مختلف بیرون اید که در آن برای مردم شفاست و 
برای اهل انديشه آنت الهی است سوارکاری و نگاه به سبزه زارها و رفتن 
در باغ و بوستان روح را جلا می دهد و هر چیزی که سبب طراوت روح 
شود خوب است به شرط آن که از دایره شرع مقدس و احکام آن خارج 
نباشد. 


امام علیه السلام می فرمود: 
التشفنر سظ امس یه الا ما زا 
سرور و شادی باعث نشاط و باز شدن دل و روح انسان می شود. 
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1- غرر الحکم 4466 
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3-غرر الحکم 2125 


هماهتگی با اغلاق های ستطاوت 
سیصد و نود و سوم- مُقَارَبَهٌ لاس فی احْلَاقهم من من عوائلهم 
هماهنگی در اخلاق مردم ایمن ماندن از دشمنی و کینه های آنان است 


مردم سلیقه های مختلف دارند هر کدام روش و منش خاص خود را دارند 


جوشیدن با مردم با سلائثق متفاوت این نتیجه را در بر دارد که از دشمنی و 
کینه ورزی آنان در امان می مانیم.بیان این نکته هم لازم است که هر 
چیزی مرزی دارد این تحمل و رفاقت هم باید مرزبندی شود و به قول 
امروزی ها خط قرمز داشته باشد. اکر بنا باشد که سازش با مردم باعث 
شود به اخلاقیات و اعتقادات خودمان آ توت برسد این صمیمیت و رفاقت 
جایز نیست چنانکه قرآن هم توصیه م یکند که از بعضی از آحاد جامعه باید 
اعراض کرد 


قأغرض عن من تولی عن ذکرتا ول رو الا الحتاة الا (1) 


بنابراین از هر کسی که از یاد ما روی برگرداند اعراض کن همان که فقط 
زندگی دنیا را اداره کرده است 


9 ِ 0 3 0 
خذ العفو وَأمُرٌ بالغژف واغرض عَن الجاهلین (2) 


ای پیامبر گذشت اخلاقی خود را داشته باش و دعوت به خوبی ها بکن ولی 
از انکه نمی خواهد بفهمد و نادان است اعراض کن. 


بعضی بیش از اندازه خود حرف می زنند 


سیصد و نود و چهارم- شخصی در حضور امام علیه السلام بزرگتر از شان 
خود گفت امام علیه السلام فر مود: 


پر در نیاورده پرواز کردی و در خردسالی اواز بزرگان سر دادی 


ص:658 


1- نجم 29 
2 اعراف 199 


بعضی به اندازه خود حرف نمی زنند مثلا وارد مسائلی می شوند که در حد 
آنها نیست به عنوان مثال چیزی که در عصر ما مبتلا : به آنیم اظهار نظرهای 
غیر آگاهانه بعضی از افراد در حوزه دین است. در حالی که شغل و 
و و تم ی ی 

که پزشک نیست حق ندارد اظهارنظر در مسایل پزشکی کند شخصی که 
درس حوزوی نخوانده و خبر از فتاوا و احکام شرعیه ندارد حق ندارد نظر 
شخصی خود را در حوزه دین ابراز دارد و در مقابل شریعت مقدس بایستد 
و باعث تنش در جامعه شود هر کسی باید قد و قواره دانش خود را اندازه 
بگیرد و بی جهت در کاری که مربوط , نت اه تیشت و از ان ادا هی ندازد تظرز 


ندهد. 

امام علیه السلام درباره این گروه فرمود 

و خر قَدٌ تسَمی عالما و یس به قافتیس جهایْل من جّال و اعصالی من 
طلال و تضت بل اعسشراکا من حتال زور و قوّل ژور فد حه الکتات 


عَلی آرایّه و عَطّف الحو عَلی اءهوایم(1) 


و دیگری که او را دانشمند نامند اما از دانش بی بهره است یکی دسته از 
تاداش ها را ارجتعی تادان فرا کته و مطالت گمراه کنندمترا از کتراهان 
آموخته و به هم بافته و دام هایی از طناب های غرور و گفته های دروغین 
بر سر راه مردم افکنده قران را بر خواسته های خود تطبیق میدهد حق را 
به سوی هوس های خود تفسیر می کند 


سیصد و نود و بد ۱۳ ای مَتَفاوتِ حَوَلَنه | لحیِل 

کسی که به کارهای گوناگون پردازد خوار شده پیروز نمی گردد. 

ضرر این روش آن است که همه کارها ناقص و ناتمام می ماند موضوع تک 
شغلی که مطرح می شود اشاره به این حقیقت است که ادم های چند 
شام به خاطر و قت 


ص:659 


اله فمه الا غب خعان 76 


کم نمی توانند همه را کامل کنند این چه حرص و ولعی است که بعضی 
دارند فقط دوست دارند نام و رسمشان در مدیر بت بسیاری از مجموعه 
های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی باشد براستی گمشده ایشان چیست؟ 
به دنبال چه چیزی هستند. 


امام علیه لاسلام می فرماید اين نوع آدم ها بالاخره روزی خوار می شوند 
و علت خوار شدنشان معلوم است چون طیف قابل توجهی از احاد جامعه 
را از خود ناراضی کرده و حس بدبینی را نسبت به خود تقویت نموده آند. 


تفسیر جمله لا حول و افو لا یالله 
سیصد و نود و ششم- درباره جمله شریف و معنای لا حول و لا 9 
سوال شد امام علیه السلام فرمود: 


تفای قع.الله شا و1 فقی ۱ فا عاها فش ایا خا فقو آزاک ند 


کاس کم 


متا تا و نی أحنخ متا وضع 7َليَة عت 


یعنی ما با وجود پروردگار بر چیزی اختیار نداریم و چیزی نداریم جز آنچه ما 


بنابراین اگر ما را مالک چیزی کرد او از ما دارنده تر است تکلیفی بر گردن 


فُل الم مایک الْفْلّي توّبی الفْلَکَ (1) 
نکن وا وید صا لک لک آزررت 


او تا میات سس ای ات مالسانت اسان اه 
زمین مالک اجسام و محسوسات مالک عالم معانی و مجردات و مالک روز 
قتعالی اللَهُ الک الق لا ال لا هو رب الْعرّش الگریم (2) 

تالاسه دای یک بانفاه هد الک کی که دام سر ای تست که 
پروردگار عرض گرامی است . 


ص :660 


2ب وتو 116 


فیض کاشانی در تبیین مالکیت الهی می گوید خداوند تبارک و تعالی در 
ذات و صفانش از هر موجودی بی نیاز است و همه موجودات به او نیازمند 
هستند بلکه موجودات نسبت به هم نیز بی نیاز از ذات حق تعالی نمی 
باشند همچنین هم موجودی چه در ذات و يا صفات و در وجود و يا بقاء به 
طور کلی در اصل پیدایش و وجود محتاج اویند و همه چیز غیر ذات اقدس 
حقیقت مالک علی الاطلاق است(1) 


خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد***ساحت کون و مکان عرصه میدان 
تو باد 

همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد ***صیت خلق تو که پیوسته نگهبان 
تو باد 

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد***هر چه در عالم امر است به فرمان 
تو باد 

حافظ خسته به اخلاص ثناخوان تو شد***لطف عالم تو شفابخش ثناخوان 
تو باد 

اری خداوند متعال مالک تمام عوالم وجود است و غیر او هر چه دارند 
اعتباری مجازی و عاریتی است و در حقیقت مالک اصلی خداست 


حالا به کلام امام علیه السلام برگردیم که فرمود اگر ما را مالک چیزی کرد 
او از ما دارنده تر است و چون تکلیفی برگردن ما گ ذارد و بعد بگیرد 
تکلیف خود را از ما برمیدارد . و این است معنای لاحول و لا فَوَّ لا بالله 


هویت مغیره بن شعبه از منظر امام علیه السلام 


سیصد و نود و هفتم- هنگامی که امام علیه السلام گفتگوی عمار بن یاسر 
را با مغیره بن شعبه شنید فرمود: 


۰ 
۳ 0 ج لاو 1۲ او هو س 
دَعَه با عَمَار قَایَةْ لمّ باخذ من الدین 


عکصس 


ما قارب من الْلیا و علی عَمّد یس 
ص: 661 


1+ عم الفنن :حلص 109 


" ۳ 7 ۳ 9 ِِ 

علی تیه لجع السهاتِ عاذرآ لسقطایه 

ای عمار او را وگذار زیرا او از دین چیزی را نپذیرفته جز انچه انسان را به 
دنیا نزدیک کند و به عمد وارد شبهات می شود تا شبهه ها را وسیله عذر 
خود در انجام لغزش ها قرار دهد. 


مغیره مصداق این دو آیه شریفه بود 
وین التّاس من بعَبْد ال علّی حرف قَانْ اضاب خن په وا 
فتته اقب عَلی وجهه حسر الخنیا وَلاأخجره د ۱ ال 


رف را اوح ی خی ای 
رسد اطمینان پیدا می کنند و هنگامی که گرفتار ناراحتی ها می شوند از 
دین برگشته و منقلب می شوند در نتیجه در دنا ۵ اخرت زیانکان می حردند 


و ۳ : 1 هم ه ع لا + [- هِ ه. جح 9.1۱ 
قأمّا الذین فی قلوبهم ریخ قیتبعْون ما تشابه مِنة ابتعاء الفئته (2) 


آن هایی که دلهایشان میل به باطل دارد از آیات مبهم و متشابه قرآن 
پیروی می کنند تأ در دین فتنه انگیزی کنند. 


۳۳ 
آً 


5 تِ 


صاخ 
)1 


چرا عرض کردم مغیره مصداقی از دو ایه فوق است چون این مرد از 
جمله کسانی بود که دینداری را برای منافع شخصی خود می خواست و به 
واقع متدین به دین نبود و در جایی که احساس می کرد حمایت از دین 
مغایرت با منافع دنیایی او دارد پشت به دین می کرد و دست به هر عمل 
ضاربین حضرت زهرا علیها السلام بود و در دارو دسته اوباش نقش اول را 


بازی کرد. 


فتنه کند به همین دلیل یکی از مصادیق ایه دوم بود. چون دلش میل به 
ال انسیا اه ننه یال ال تشه ایرد تاو موی کرد 
دیگران را نیز به شبهه بیندازد. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 


ِ 7 
احدروا السْبهة قاتها وضعت للفتته (1) 


از شبهه حذر کنید زیرا که شبهه به قصد فتنه و گمراه سازی ساخته شده 


است. 


چنانکه عده ای گاه به خاطر قلب گمراه خود و گاه به عنوان مزدوری برای 
بیگانه در دین خدا ایجاد شبهه میکنند تا مردم به ویژه جوانان را منحرف 


آمام ض لس شور کی اس ناه فاتته امه کت 
و ریت جپلاً من آلتّاس کتیرأً خدغتهم بقیک و لَقبتهْم فی مَوج بخرک 
تسام لمات و تلم بهغ آلسبْهاث (2) 


تو گروه بسیاری از مردم را تباه کردی و با گمراه کردنشان فریبشان دادی 
و آنها را در موج دریای نفاق خود انداختی تا آنجا که تاریکی ها ایشان را 
| ر تلاطم امواج شبهه ها شده اند. 


راه علاج برای کسانی که مورد هجوم شبهات قرار می یگرند همان توصیه 
امام علیه السلام به عمار بن یاسر است که دعه از چنگ این گونه ادم های 
فرشکار قران کنید ه انها را م‌حال خود بخدارید 


حقیر عرض می کنم به این دلیل هک آنها دنبال مشتری می گردند تا افراد 
را به دام فتنه خود اندانند بنتن چة خر از آنان برحذر باشیم تا طعمه ای 
برای به دام انداختن نداشته باشند. 


امام علیه السلام در جای د یگر سفارش می فرمود 


آمسک غن طریق اذا خفت صَلالهة قَاِنّ الکف عَن یره الصّلاله حَیرُ من 
کوب الهوال (3) 


از پیمودن راهی که بیم گمراه شدن در آن را داری خودداری کن زیرا باز 
ایستادن از سر گشتگی کمراهی بهتر از مواجه شدن به هول و هراس 


۱ ت‌. 


ص:663 


1- نهج السعاده ج ص320 
2- نهج البلاغه نامه 32 
3- تحف العقول ص 69 


زیبایی تواضع ثروتمندان و زیباتر بی اعتنایی فقرا , نم انانٌ 


ینت و ود ق 2۳ ما ٩‏ ین تواضع الأعْنیاء ِلْفقَراء طلباً ما ند ال و 
أَحسَن خ ملنه تیه الْفْعَرّاء عَلی 1 علی اللّه 


جقدر زیباست تواضع ثروتمندان در برابر فقرا برای به دست آوردن آنچه 
نزد پروردگار است و از آن نیکوتر و زیباتر بی اعتنایی فقرا به ثروتمندان 
جهت اعتماد به پروردگار است 


باه مرو کر اس کم ایام سا و انیت را 
مولایمان روحی له الفداء که به این شیوایی به دو سلوک مهم اشاره می 
فرماید 


چون یکی از عوامل خود بزرگ بینی و غرور ثروت است برای شکستن این 
خلت تایه رخ ره مان با امرا یره مر اتام باشه با چم 
را ره را شا ی کی ی 

امام علیه السلام نیز فر مود: 

استعیذوا بالله من سکره الغنی فان له سکره بعیدم الافاقه (1) 


از مستی ثروت به خدا پناه برید زیرا تروت را مستی است که دیر از سر 
می پرد ثروتمندی که روحیه استکباری داشته باشد وضع خوبی نه در دنیا و 
نه در اخرت دارد در دنیا مورد نفرت و در آخرت تحقیر خواهد شد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 


یحسَرٌ الجبارون و آلمتکبرون بوم القيامه فی ضوره الگد بطاه هم الناس 
لهوانهم علی الله (2) 


در رستاخیز جباران و خودبزرگ بینان به شکل مورچه محشور میشوند و 
مردم انها را لگدمال میکنند چون که نزد خداوند خوار و بی مقدارند. 


نشانی از طبع بلند و روح ازاد انهاست. 


ص :664 


1- غرر الحکم 2555 
2- تنبیه الخواطر ج1ص 199 


اک فقیر ی به خاطر ثروت تروتمندی به او تواضع کند ایمانش را از دست 
خواهد داد. 


سول اللخصلی لاه غلیشو ال سم فر مود 
قتی آتی ذا میسرو قَتخسَع لة طلَبَ ما فی یَدیه هب تلا دینه (1) 


هر که نزد ثروتمندی رود و از سر چشمداشت به آن چه او دارد در برایرش 
کرنش کند دو سوم دینش از بین برود. 


سیصد و نود و نهم- ما اتود ال اما عقلا ۱ شتفته ه وم 


نجات یابد. 


نقذاش عقل در رهایی انسان از زنجیرها و اسارت های مادی و زمین گیر 
کننده دنیا بسیار مهم است عقل حتی فرا تر از علم و دانش است چون اکثر 
علوم که لازم هم هستند برای زندگی بهتر دنیا و رفاه بیشتر بشر کاربرد 
دارند و همان طور که در دنیای پیشرفته مشاهده می کنیم علوم متنوع و 
فراوان موجود و یافته های علمی امروزه انسان ها را در خود غرق کرده و 
قجر ادا لین تعلای هن نوی سا ند تست 


معاد است 


عقل از انسان یم خواهد سردرگریبان نباشد گاهی سر خود را بالا کند ببیند 
این همه عظمت در خلقت را که به وجود اورده است مثلا یک ریاضی دان 
هر چه هم در علم ریاضی قوی و نیرومند باشد باید با چشم عقل ببیند که 
اول ریاضی دان خداست که چگونه از روی حساب و اندازه دقیق این جهان 
را آفریده و میلیاردها سال از خلقت آنها هی کذزز و همه را به خوبی 
مدیریت می کند بدون آنکه کوچکترین نقصی در کهکشان ها وکرات و 
موجودات داخل انها به وجود اید. 


ص:665 


1- بحار 73ص 169 


چرا منزلت عقل از علم برتر است؟ چون بسیاری از علوم و عالمان آن 
علوم در محدوده دانش خویش اسیرند ولی عقل به ماوراء انها می انیدشد 
و می خواهد که این انسان بالایی شود اول معرفت به من وجودی خویش 
7 ۳ 
و تعالی بر 


رفتول الله صلی االه غلیه و آله متمام نی فر موه 
لِکل شیء عامَة و دعامة المومن عَقلْةْ قبقدر عقله تَکُونْ عبادتة لِربُه (1) 


هر چیزی پشتوانه ای دارد و پشتوانه مومن عقل اوست و به اندازه عقاش 
پروردگارش را بندگی می کند. 
چنانکه پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و اله وسلم فرمود 


العقل نئوژ حَلَقَة اللة یلانسان و جقلَه بُضِیء علّی القلب لبعرف به القرق 
ین الشاهدات من الفْقتبات (2) 


عقل نوری است که خداوند برای انسان آفرید و آن را روشنگر دل قرار 
دا تا در پرتو آن قفاوت سیان دیدنی ها و. نادندتی ها را بشناسد. 


هر که با حق در افتد حق او را به خاک مذلت اندازد. 
چهارصدم- مَنّْ صارع الْحَفٌ ضَرَعَة 
هر که با حق درافتد حق او را به خاک مذلت اندازد. 


حق مطلق یعنی خداوند تبارک و تعالی و هر آنچه به صفات و اسماء 
ار ۱ 0 10 


جوا ری ال مَولاهْمْ الحَق (3) 
آنگاه به سوی خدای خویش که حق است برده می شوند. 


گاهی به فعل و عمل پروردگار اطلاق می شود که کار او براساس حکمت 


است. 
ص:666 
1- بحار ج 1ص 96 


2 عوالی اللالی ج 1ص248 
3- انعام 62 


ما حَلَّق اللَهْ دک الا بالحق (1) 


خواهد افتاد. 


تبلور حق مطلق در انسان کامل یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام 
ات اه اه مس ات سل ال ال تست ول ان 
طهور حق مطلب است و باید این عبارت معروف را قاطع گفت و از کلام 
خی ایام علیه سامت است کرو کهیا آلن علی انم شام هر که. ور 
افتاد ورافتاد 


ابن ابی الحدید سنی مذهب می نویسد. 


قد تبت عَنه آی غن الَبِنٌ صلی الله علیه و آله وسلم فی آخبار الصَحیحه 
تة فال: علیٌ مع الحق (2) 
سا رو شا ی امس سا شا وه 


ما ۵ - - ۱ لب و 2 
لد مَع الحق و الق" مَع علی یدوز خینما دار (3) 


علی با حق است و حق با علی و بر محور او می گردد. 


و نیز فرمود 
اک( عَلیتّ الحوض یوم 
قیامه (4) 


علی با حق است و حق با علی آن دو هرگز از هم جدا نشوند تا آنگاه که در 
روز قیامت بر لب حوض نزد من آیند. 


چهارصد و یکم- اه لقلبٌ مَصَحَف البضر 


گوش و چشم به منزله دو در برای دل هستند و راه نفوذ به آن بنابراین 
نی 


ص: 6067 


[- پونس 5 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 2ص 297 
ررض 20 مر 27 
2 


که می خواهند دلی پاکیزه داشته باشند باید کنار خانه دل بنشینند و 
بیخانکان. را بة ان راه ندهتة دل. دفتر باذد اشت خشم. است دیدنن ها همین 
و ی ی ار 


اگر دیدنی ها مطبوع و ارزشمند باشند و از منظر خدا و رسول و کتاب و 
مرت ها اس وه ار 
سازد. 


چون ذوق یافت دل منبه ذکر آن محبوب ***مراست تحفه جان بخش 
غمزدا حافظ 

افق ضادق, علبه الشلام فر جوی: 

آلقلبٌ حَرَمْ الله قلا تسکن حرَم الله یر الله (1) 

دل حرم خداست و در حرم خدا غیر خدا را ساکن مکن. 


دفتر چشم همه دیدنی ها را یادداشت می کند پس چشم را بر نامحرمان 
ببندیم بر ابتذال و حرام ببندیم که در غیر این صورت رو به تاریکی می رود 
و چشمان هرزه آنقدر دل را ضایع می کنند که جایی برای تابش انوار 
معنوی و الهی باقی نمی گذارند. و به طور کلی چشم پوشی از گناه تنها 
راه سلامت ماندن دل است. 


تقو بیشوای افلای آزیه 

چهارصد و دوم- ای ریس لأخْلاق 

تقها بتنه‌ای اخلاق تست 

سرآمد همه نکات اخلاقی تقواست اگر ترس از خدا وپرهیز از گناه باشد 
بقیه مسایل اخلاقی رعایت خواهد شد و اگر تقوا نباشد انتظار رفتارهای 


پسندیده را از شخص فاقد ان نداشته باشید. 


وقتی گفته می شود اخلاق یعنی مجموعه صفات حمیده یک انسان آن هم 
از نوع عملی آن چون اخلاق نظری که در کتاب ها و سینه های معلم اخلاق 
لبریز است و اکثرا می دانند که چه چیزهای جزو اخلاق خوب و چه چیزهایی 
جزو رذایل اخلاقی 
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است وقتی به مرحله عمل رسید یعنی علم اخلاق در زندگی فردی و 
اجتماعی ما پیاده شد و از نظر رفتار اخلاقی بودیم ریاست ان با تقواست و 
در واقع تقواست که سبب می شود اخلاق از جنبه تثوری خارج می شود و 


امام علیه السلام نیز فر مود: 


1 ی بر 


با خوش داری که از حزب پیروز خدا باشی؟ از خدای سبحان بترس و در 
همه کارهایت نیکو عمل کن زیرا خداوند با کسانی است که تقوا پيشه 
کرده اند و انان که نیکوکارند. 


لزوم حق شناسی نسبت به پدر و مادر و اساتید و معلمین 

چهارصد و سوم- آا نع درب لسانک عَلی مر فک بلاغه قَولِک عَلی 
من سدد 

ساخته لاف بلاغت مزن. 

اولی حق شناسی سبت به اولیاء و پدر و مادر است و دومی احترام به 


اساتید و معلمین است 


اولیاء کسانی هستند که راه سخن گفتن را , به ما می آموخته اند قرآن هم 
سفارش میکند. 


ویالْوالدین اخسائا 6 ما تلع عندک الک أَحدذ حَذْفقا و کلاغقا قلا تفْل ما آف 


ولا تلرهما وفْل لَهما قوّلا کریقا واحفض لَهمَا جتاع الدل من الرَحْمَه 


و به پدر و مادر خود احسان نمایید چنان که هر دو آنها و يا یکی از آنها پیر 
شدند به آنها حتی کلمه اف نگویید و يا بر سر آنها فریاد نکشید و با آهنگی 
نرم و 
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روی محبت و رحجمت بکشایید. 


ان ایا 7۵ 
جیزی نگوید که حکایت از بی ادبی و توهین میکند باید خودداری کرد با ید 
نفس را مهار کرد باید خشم را فرو برد چون حق پدر و مادر در کون 
فرزند آنقدر بزرگ است که حتی کفر و الحاد هم نمی تواند مانع از اجرای 
اطاعت از آنها شود فک انکه از ما بخواهند که ما از دین و ایین خوبش 
دست برداریم و معصیت خدا کنیم که در این صورت اطاعتشان لازم نیست 
ولی در عین حال حق پرخاشگری بر آنها را نداریم. در مورد احترام به 
بو اي مق ی و ی ۱ 
ای حرف بزنیم که باعث تحقیر استاد شویم و به قول معروف اظهار فضل 
نموده و عباراتی را استخدام کنیم که برتری خویش را در فصاحت و بلاغت 
بر اه ری کش 


تایب تقشن به ارم اشت که انجه بر اک دیرگ ند می دانی. انخام ندهین 
ٍِ گر کرو ۳ ِ 9 ۳ ِ 
چهارصد و چهارم- کقاک دبا لِتَفسک اجْیِتَابٌ ما تکرهة من غیرک 


ندهی. 


جوهر روح و دل انسان قابل ترقی و رشد به سوی کمال است_ و یکی از 
راه های ارتقاء روج و دل به ان است که امام علیه السلام به ان توصیه 


فرموده است 


کسی که رفتارها و کارهایی را در دیگران می بیند و نمی پسندد خود از آنها 
ایا سا رآ فا ار ی ی 
ادبان 


نولست 


من اگر نیکم و بد تو برو خود را باش ***هر کسی آن درود عاقبت کار که 


دیگران هر عیبی دارند اگر بد است تو انجام مده و تلاش کن اگر در تو نیز 
1 
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او موفق به توبه می شود و خداوند او را را می بخشد اما همان عیب 
همچنان در تو هست و از بین نرفته است. 


فف نید 0 
یا ید الله, لا تعْجل فی عَیّب اءحد بدئیه قَلقَلةٌ مَعْفُورٌ لة, و لا تأمن عَلی 
تفسک ضغیر مَعصیه فلعلک مَعذب علیه(1) 
امام علیه السلام ضمن خطبه ای فرمود ای بنده خدا در عیب جوبی و 
بدگویی از هیچ کس بر اثر گناه او عجله و شتاب مکن که شاید او امرزیده 


اثر ان معذب و گرفتار باشی. 


چاره برخورد با مصیبت ها 
ِ 29 1 ۳ عم 9و 
چهارصد و پنجم- مَن ضَبر ضبر الاخرار و الا سَلا سْلوّ الاعمار 


در مصیبت ها چون ازادگان باید شکیبا بود و يا چون ابلهان خود را به 
مصیبت ها انسان را از با د رم یاورند تنها شکیبایی علاج آن است امام علیه 
السلام راه نابودن نشدن در برابر مصائب را صبر می داند که مردان و 
زنان آزاده دارند و یا آنکه خود را به غفلت زدن تغافل باعث می شود 


نسبت به گرفتاری های شکننده 0 بی تفاوت باشیم و همین بی 
تفاوت بودن مایه حفظ و نگهداری ما از اضمحلال می گردد. 


امام علیه السلام مشابه کلام فوق نیز فرمود: 
ان العاقل نصفه احتمال و نَصفءهٌ تغافل (2) 


شخص عاقل ۱[ تقافل و.بی تفاوتی 


است 


راه علاج درضاندنن 


چهارصد و ششم- در روایت دیگر به اشعث بن قیس که وی را تسلیت می 
داد فرمود: 
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ان صبَرّت ضَنیر الأگارم و الا سوت شلوٍ بای 
چون مردان بزرگوار شکیبا و یا چون چهارپایان بی تفاوت باش 


این جملات حضرت شبه بیان قبل است که راه علاج درمانده نشدن و از پا 
در نیامدن در برابر مصیبت ها صبوری و بی تفاوتی است چون جزع و فزع 
و ناله سر دادن مخصوصا ار ادامه پیدا کند انسان را می شکند و گاه تا 
سر حد کفر پیش می برد و طرف مصیبت دیده به خداوند تبارک و تعالی 
نیز معترض می شود که چرا این بلا بر سر من امده است. 


امام صادق علیه السلام در همین زمینه فرمود. 


اتَفُوا الله و اصبژوا قَاَةْ من آم بصیر آهَکَة الجَرَغ و الما هلاه فی الجَرَع 
اذا جع لم بوجر (1) 


از رید و هه یت ترا هی که یی تارب پیب رد اون ۶ 
بیتابی کند پاداشی ندارد و در بیانی دنکن فرموق. 
له الطّبر فِضیحة (2) 


کم صبری رسوایی به بار می اورد. 


دا فرنتب هی هد و ری .مین رن وم درد بزهرد کار فنشتدید که زثیا 
برای دوستانش پاداش و برای دشمنانش کیفر و عذاب باشد همانا اهل دنیا 
چون کاروانند که وقتی در محلی فرود می اید رئیس کاروان فریاد می زند 
که کوچ کنید و بار بندید. 
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هیچ کس مانند امیرالمومنین علی علیه السلام دنیا را نشناخت. و هیچ کس 
فنان آن-بهر کوار دازا مدای هرد معرفی: نکر اک -دفت: کنوه باسین در 
بین انبیاء و ائمه طاهری علیهم السلام در لابلای روایات و احادیث بیشترین 
سخن را درباره دنیا از علی علیه السلام داریم از جمله بیان فوق است به 
سه جمله اول کلام مولا دقت کنید دنیا فریب می دهد ضرر می زند و می 
گذرد. برای دریافت موعظه و شناخت دنیا همین سه جمله بس است دنا 

فریب می دهد دنیا طلب را جذب خود میکند تا زیاده خواهی کند در جمع 
کردن اموال دنیا بکوشد حالا از هر راهی که باشد حلال یا حرام و بعد ضرر 
می زند با یک ورشکستگی و با یک اتفاق غیرمترقبه هر آنچه به دست 
آمزده از کف هیدهد ههد می درد بعتی همه این افایها هن افند تویت 
رفتن فرا می رسد به او خطاب می شود که پرونده ات بسته شد به عالم 


برزخ و دنیای دیگر کوچ کن. 


این حرف حقیر نیست این کلام مولایمان بود که فرمود اهل دنیا چون 
کاروانند که وقتی در محلی فرود می ایند رئیس کاروان فریاد می زند که 
که ند وی اسام لب لام بای اساس تس اه میا 
در یکی از خطبه هایش سیری در زندگانی پیامبران می کند و برای انتخاب 
الگوهای ساده زیستی و پرهیز از دنیا پرستی چنین می فرماید برای تو 
کافی است کو اه سس رن نی مار ی ال اه و اه ما زا 
اطاعت نمایی تا راهنمای خوبی برای تو در شناخت بدی ها و عیب های دنیا 
و رسوایی ها و زشتی های ان باشد چه اینکه دنیا از هر سو بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم بازداشته و برای غیر او گسترانده شده از پستان دنا 
شیر نخورد و از زیورهای آن فاصله گرفت اگر می خواهی دومی را موسی 
علیه السلام و زندگی او را توصیف کنم آنجا که می گوید پروردگارا هر چه 
به من از نیکی عطا کنی نیازمندم به خدا سوگند موسی علیه السلام جز 
قرص نانی که گرسنگی را برطرف سازد چیز دیگری نخواست زیرا موسی 
علیه السلام از سبزیجات زمین می خورد تا آنجا که بر اثر لاغری و آب 
و 
خواهی سومی را حصر ۳ داود علیه السلام صاحب زبورها و خواننده و 
قاری بهشتیان را لگوی خویش سازی که با هنر دستان خود از لیف خرمً 
زنبیل می بافت و از همنشینان خود می پرسید چه کسی از شما 
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این زنبیل را می فروشد: و با بهای آن به خوردن نان جوی قناعت می کرد 
و اگر می خواهی از عیسی بن مریم علیه السلام بگویم که سنگ را بالش 
خود قرار می داد لباس پشمی خشن به تن می کرد و نان خشک می خورد 
نان خورشت اف کرنشکین و چراغعش در شب ماه و پناهگاه زمستان او 
شرق و غرب زمین بود میوه و گل او سبزیجاتی بود که زمین برای 
چهارپایان می رویاند زنی نداشت که او را فریفته خور ِِ فرزندی 
نداشت تا او را غمگین نماید مالی نداشت تا او را سرگرم کند و از و 
طمعی نداشت تا او را خوار و ذلیل سازد مرکب سواری 7 
خدمتگزار وی دست هایش بود. 


پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او الگویی است برای 
الگوطلبان و مایه قفر و بزر کی است برای کسی که خواهان بزرگواری 
است هبوت ترین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و 
گام بر جایگاه قدم او نهد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و 
به دنیا با گوشه چشم نگریست دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر و 
شکمش از همه خالی تر بود دنیا را به او نشان دادند اما نپذیرفت و چون 
داش خدا کش نا دمن ماس آن امن داش امس ری زوین 
می نشست و غذا می خورد و چون برده ساده می نشست و با دست خود 
کفش خود را وصله میزد و جامه خود را با دست می دوخت و بر الاغ برهنه 
می نشست و دیگری را پشت سر خویش سوار می کرد. 


پیامیر ضلی الله غلیه.و آله وسلم دل از دتیا زوی کرداند ه,بادش را از جان 
خورٍ ريشه کن کرد و همواره دوست داشت تا جاذبه های دنیا را از 
دیدگانش پنهان ماند. (1) 


تایه ماش عایه تایه انای خفن امه اسلا 


چهارصد و هشتم- امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام 


فرمود: 

۳ رس ی ۳ #2 ی ۳ 3 5 ۳ 
بأ بت لا بکا: 1 وَرَاءعک شین من ایا قانک تَحَلفَةٌ لاحد رجْلیْ اما رَجْل 
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ِِِ الذی ِ دک ام الدئیا فد 
۱ رح 
ر‌ 


پسرم چیزی از مال دنیا بجای مگذار که آن را برای یکی از دو نفر باقی 
خواهی گذارد يا مردی که آن را در طاعت خدا به کار برد پس به چیزی که 
تو به وسیله آن بدبخت شدی او خوشبخت می گردد و یا مردی که آن را در 
معصیت پروردگار مصرف می کند و به آنچه تو برایش فراهم ساخته ای 
بدبخت گردد بنابراین در معصیت خدا او را کمک کرده ای و هیچ کدام آنها 
سزاوار نیستند که برخورد مقدم بداری. 


و در بیان دوم حضرت فرمود: بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر حضرت 
ات سا ی ی یی مس ی 
صاحبی داشته و پس از تو به دیگری می رسد و تو برای یکی از دو نفر 
جمع می کنی. یکی مردی که با جمع کرده تو به طاعت پروردگار می 
پردازد پس به آنچه تو بدبخت شدی او خوشبخت می گردد و دیگری مردی 
که با جمع کرده تو به معصیت پروردگار می پردازد پس با ثروت تو بدیخت 
خواهد شد و هیچ کدام اينها سزاوار نیستند که تو انها را بر خورد مقدم 
بداری و بر پشت خویش برایشان بار بکشی. پس برای آنکه رفته از 


خداوند امید رحجمت داشته باش و برای بازماندگان روزی پروردگار را تمنا 


کن. 


افو کات دافم نارکا وه ار ار 
ثروت خدادادی 


ص :5 67 


نهایت استفاده را بکنیم و از خود صدقه جاریه باقی بگذاریم چون در غير 
این صورت وارثان از دو حال بیرون بیسنند پا از اموال به دست آمده در 
کارهای عام المنفعه و خیر استفاده می کنند و صاحب مال در عالم برزخ 
و ی ما ۱ وارثان ن ناباب 
هر آنچه رایگان در اختیارشان قرار گرفته در راه معصیت خدا مصرف می 
کنند و خود را بدبخت می کنند و آنکه از خود ثروتی برای اهل معصیت 
باقی گذارده در خانه قبر معذب است زیرا که کمک به گناه بازماندگان 
خویش کرده است. 

امام علیه السلام درباره هزینه شدن اموال در راه اطاعت و يا معصیت 
فرمود. 

ان انفاق المال فی طاعه الله اعظَمٌ نعمه و ان انفاقهة فی معاصیه اعظَمٌ 


محته (1) 


به راستی که هزینه کردن این روت در راه اطاعت خدا بزرگترین نعمت 
است و خرج کردن آن در راه معاصی او بزرگترین محنت و اندوه است. 


از راستین 


چهارصد و نهم- شخصی در محضر امام علیه السلام گفت : آستغفرّالله آن 

گرامی فرمود: 

واقغ علی پیت متا .له اد ,و التانی عم اه 
بت ار هی 


م۷ 


۳ 1 »1 ِ لد 9 9 ِّ 1 
العود نم آندا . و التالث آن موق الی لعتلوفین خف ونم تلقی ال 
ع ‏ سس ۱ ی یدب ِ یم ۳ ٩‏ و لا 5 هن ۳۳ 
املس لیس علیی تبعه ب و الرَّايع آن َعمد الی کل فربصو علیی سَیعتج 
بو لا _ للا س و بم - 00 ۲ ِ 00 ِِ ۳ 

بوّدی حَفها , و الخامسن آن یَعمد الی اللخم الذی تبت غلی السَخت فتذينة 

وج عل9 ج[ بر اس مس ها ] سصت .| ]هرق ات 0 
بالاحران حبی بلص الجلد بال ظمٍِ و پنشا بیتهما لحم جدید . و السادس آن 
2 ۳۳ ۳۹ س بو سس شنت ۳ ات .ان تت .ید 

الجسم الم الطاعه کما اذَفقتة حلاوم المعصیه , فعند دلک تقول استغفر 


ماذرت. به غزابتششتة, آبا میداتی. استقار کوام. آیست ٩‏ همانا اشفا 
رنه غالی ععامان است آن اسمی اس دارای شش معا است 


ص :676 


1-غرر الحکم 3392 


نخست ندامت نسبت به رفتار گذشت. دوم تصمیم قاطع بر ترک و 
باز گشت به گناه برای هميشه سوم رد کردن حقوق مردم تا اینکه خداوند 
تبار یه ال را پاک ملاقات کنی و خود را از گناه خالی نمایی چهارم حق 
هر و زا که ضایع ساخته ای ادا سازق خجم کوشتی که از خرام:زوییده 
است با گریه و زاری آب کنی به گونه ای که پوست به استخوان چسبید و 
میان [ دو گوشتی تازه پرویت شنم آنکد درد طاعت الهی را به تن 
پچشانی چنانکه شیرین معصیت را به آن چشاندی در این هنگام بگو 
انستففد الله 


تعجب نکنید امام علیه السلام پرده از حقیقت استغفار و توبه واقعی 
برداشته و با شش شرطب که بیان فرمود نشان داده که مستغفر و توبه 
کننده حقیقی کیست. 


توب یکی از بای ‌خایتشن عذرت خواهین و اعفراف یه لفزش است: انا این 
به تنهایی کافی نیست راه های عملی آن نیز باید طی شود تا توبه به 
صورت درست شکل گیرد. 


امام رضا علیه السلام می فرماید 


من استغفر اللة بلسانه و لم بندم قَلبْةْ قمد استهرء بتفسه (1) 


سس تا 


کسی که به زبان توبه و استغفار کند ولی در دل از گناهی که مرتکب شده 
و پشیمان نباشد خودش را مسخره کرده است. 

امام علیه السلام نخستین مرتبه استغفار را تدامت باطتی شمردند و تا اين 
پشیمانی در باطن نیاید ۹9 جدی لیست و این ندامت باید تا آخر عمر 
ادامه یابد و هر وقت یاد گناهش می افتد دلش مضطرب شود و از کرده 
خود اظهار عذرخواهی از درگاه و ار کند. 

امام صادق علیه السلام می فرمود: 


یدیم البکاء و الاسَت علی ما فاقة من . طاعه الله و یحبس تَفسة من 
الشهَواتِ و یستفیث الی الله تعالی لبحفظَة علی وفاء توبته (2) 


شخص توبه کننده به گریه و تاسف بر آنچه از طاعات و عبادات از او فوت 


شده 


ص: 677 


1- مجموعه ورام 2ص 10 1 
معصاه آلنم ایض ود 


ادامه دهد و نفس خود را از تمایلات نفسانی بازدارد و از خداوند تبارک و 
تعالی شام لها اما و ماس دای مه اتید ارد. 


اک( 
توبوا الی الله توبِة تَصوحا (1) 


به سوی پروردگار بازگردی و توبه نصوح کنید توبه تصوح یعنی توبه ای که 
غیر قابل باز گشت به گناه باشد چون اگر بنا شود پی در پی استغفار شود و 
باز و کون شکسته سوه کم کرار گنه شش الفی را همراه قدازد: 


سوم فرمود رد کردن حقوق مردم حق الناس چیزی نیست که با چند عدد 
طلب عفو مصالحه شود کسی که ذمه اش زیر بار دین دیگران است قبل 
از توبه اول باید حق مردم را بدهد و خود را از دین مردم ازاد کند تا توبه 
اش پذیرفته شود. 


معاویه بن وهب می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم که نقل 
می شود مردی از انصار وقتی مرد دو دینار بدهکار بود و پیامبر صلی الله 
ها ره اما 
دو دینار را به عهده گرفت آيا این موضوع صحت دارد؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود درست است سپس فرمود: 


ان سول الله صلی الله علیه و له وسلم ما قعل دیک لیتیطوا و لت 
بنعصم تَعصُهُم علی بَعض و لیا یستخفوا الدّین (2) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اين کار را کرد تا مسلمانان عبرت 
7 به یکدیگر بپردازند و موضوع حق الناس را 


ارم ین داعبا ها اه ای آداسانی ای کش کی کر 
مسئله استغفار صرف ندامت باطنی کافی است اشتباه می کند زیار 
مکمل توبه انجام واجبات ترک شده و جبران گذشته هاست. 


امام باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: 
یا ه مُحَمّد بن مسلم دُنوبٌْ المومن اذا تاب منها مَغفُورّة له قَلیعمل لما 


۳۳ ء 


نف بعد 


2 کافی ج5ص93 


اتب المغفرو(1) 

ای محمد بن مسلم گناهان مومن در صورتی که توبه کند آمرزیده می شود 
ولی باید بعد از توبه و بخشش پروردگا ر کارهای نیک و اعمال صالحه , به جاأ 
آورو: 


اثر وضعی انجام واجبات ترک شده تطهیر باطن و بیرون رفت از گناهان 


ان الحسنات یذهبن السیئات (2) 


پنجم شرط که از همه سخت تر و مهم تر است اینکه باید اگر گوشت و 
خون و پوست از حرام روییده شده انقدر از خوراکی های حلال تناول کنی 
تا گوشت و خون و پوست تازه در کالبدت بروید درست است که زمان می 
برد ولی کسی که می خواهد مطمئن شود بعد از چندین سال حرامخواری 
پاکیزه شده باید این مراحل را طی کند و اگراجل به او مهلت نداد همین 
اک زک و 


مرش ام یه ی آن 
یت ۳ ات که وقتی گناه میکردی مزه و شیرینی 


امام علیه السلام می آموزد که پس از پشت سر گذاشت مراتب شنشحا نم 
اگر گفتی استغفرّالله جا دارد و به واقع توبه کرده ای. 


بردباری همچون قبیله و فامیل کارساز است 
چهارصد و دهم- الجِلم عشیره 


آنکه در برابر اخلاق و رفتار ناهنجار دیگران بردبار است هیچگاه بیست به 
خاطر روح بزرگش و تحمل آزار و اذیت ه انسان های ناآگاه خود به خود 
موردعلاقه 


ص :679 


1- کافی ج2ص434 
2- هود14 


ناظر حالات وی هستند به او ارادتمند می گردند در نتیجه طرفداران 
فراوانی پیدا میکند و صفت خوب حلم سبب می شود قوم و عشیره پیدا 
کند. 

امام علیه السلام نیز فرمود: ان أوّلَ عوّض الحلیم من خصلیه ان الاسَ 
عوایةٌ عَلی الجال (1) 

برابر نادان به یاری او برمیخیزند. 

بالجلم غَن السّفیه یکت الانصاژ علیه (2) 


بردباری کردن در برابر نادان یاران انسان را بر ضد او زیاد می کند. 


ضعف و ناتوانی انسان 


چهارصد و یازدهم - یکین این + آدم مَکیُومْ الأجَلِ مَكنُونْ العلّل مَحْفوظ 
العَمَلِ وه الم و تَفثْلة السرَقَة و ئنتهٌ العَرَقة 


بینو| فرژند آدم: مر کش مخفی بیما ری اش بنهان اعمالش همه توشته شدم 
و پشه ای او را بیازارد جرعه ای گلوگیرش شود عرق بدن بدبویش کند. 


انسان هایی که گرفتار هیاهوی ود کی شده و خدا و قیامت را فراموش 
کرده اند لا زم است گاهی مورد چنین خطابه های کلام امام علیه السلام 
قرارگیرند تا بدانند هیچند و اینقدر به خود ننازند به مال و ثروت خود فخر 
نفروشند به قدرت بازو شهرت و برتری سیاسی خویش مغرور نشوند به 
تعیر آمام. یه لام بیش ند هر نان عکفی و نا نها زر به 
سراغشان می آید بیماری اش پنهان است با یک درد مختصر از عضوی از 
افضاء‌بدن اغاز و کاهین تا نسته شدن برونده هر پیش می رود و آکر همه 
پزشکان عالم جمع شوند نمی توانند او را معالجه کنند. 


اتام هافی خليه الشطلاق فرمووه اذیر عص کی کی تدم افایر و لا یت 
۳ نمتعک و لا 


1«جامع الاخبار ض 319 
2- تج البلاغة حکمت ها 224 


حبيتِ ینقفعک(1) 

به یاد آور آن هنگامی را که پیش روی خانواده ات در بستر مرگ افتاده ای 

و نه طبیبی می تواند جلو مردنت را بگیرد و نه دوستی به کارت می آید. 

امام علیه السلام در ادامه فرمود: اعمالش نوشته شده و محفوظ است. 
قمن یِعْمَلّ من الصَالحاتِ وَفو مُوْمنْ قلا کَفَران لسغیه ولا له َایَبُ(2) 


هر که کارهی پسندیده انجام دهد و اهل ایمان باشد از سعی و تلاش او 


وان عَلیَکُم لحافظین کزامّا گانبین بَعْلَمُونَ ما تفعلون(3) 


بر هر کدام از شما نگهبانانی هست نویسندگان بزرگوار می دانند که شما 
چه می کنید این انسان آنقدر ضعیف و حقیر است که از پشه ای آزرده می 
شود و جرعه ای گلوگیرش می شود و عرق بدن بدبویش می نماید. پس 
چه جای کبر و غرور است گاهی بنی آدم به خود خطاب کند تو که از پشه 
اق اززده هی شتود و.خرغه آی باعت‌خقم شنت هی شود و در برابر خرما 
عرق بدنت بدبوبت می کند به مردم فخر نفروش و روح تواضع را در خود 
تقویت کن به بزرگترها احترام بگذار به کوچکترها محبت کن و در برابر 
خداوند تبارک و تعالی تذلل را پیشه خویش ساز. 


در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند***اقرار بندگی کن و اظهار 
چاکری 


امام علیه السلام در یکی از خطبه هایش می فرمود 
۲ ۲ بش ۳۹ 9 ِ لَ 4 5 13 ‌ِ 
و اعْتَمذوا وطع الّدلّل کلم روکد و القاء التعژز تخت افدامکم (4) 


تصمیم بگیرید که تذلل را روی سرهایتان نهاده و بزرگی و خودپسندی را 
زیر پاهایتان قرار دهید 


اگر ما بدایتم زیر پایمان جچه کساتی آرميده اند ایا غبر از تدلل و تواضع به 
درگاه پروردگار را انتخاب می کنیم؟ ! 


ص: 6891 


رو زر 370 
2- انبیاع94 

3- انفطار 10تا12 

4- نهج البلاغه خطبه 190 


خاکی که به زیر پای هر حیوانی است *** زلف صنمی وعارض جانانی است 


هر خشت که بر کنگره ایوانی است***انگشت وزیری و سر سلطانی 


اما غاب ارام خیم خی عراها رارافاس گر 


چهارصد و دوازدهم- امام علیه السلامبین یاران خود نشسته بود که ناگاه 
زنی زیبا از ان مکان عبور کردوحاضرین دیده به او دوختند امام علیه 
السلام فرمود: 


ان یضار هذه الْفخول طوَامخٌ و ان دک سَبَبْ هنتایها لا تظر أحَدْکْمْ ی 
مر آو تعجبه نعجبِهٌ فلیلاهمس أهَلهٌ ٍ اما هی امرأه کامرآنه .., ققال حل هن 
الحوارج : قاتلَهُ اللةٌ , کافرا ما أفْقهَهُ , قَوَیّب الْقَوَمْ لیقتلوة , قَقَال علیه 
السلام روَیّدا ما هو سب یس , او عَفْوْ عَن دنب 


"۱ 


این گروه دیدگان به منظره شهوت آمیز دوخته_ شده و به هیجان آمده اند 
هرگاه کسی از شما با نگاه به زنی به شگفتی آید با همسرش بيامیزید که 
اهب یمن ونسوک ماد مره ازص‌ایج کت دا آين کایر با کشند 
چقدر فقه م یداند مردم برای کشتن او برخاستند امام علیه السلام فرمود: 
آرام باشید دشنام را با دشتام باید پاسخ داد يا بخشیدن از گناه؟ 


جبلی و سرشت انسان لذت جوست به ویژه وقتی چشم به زیبایی می 
اندازد ما ماموریم از دیدن زیبایی هایی که مقدمه گناه می شود اجتناب 


کنیم و خواهش دل را با ندیدن و چشم پوشی مهار نماییم. 


نمره این چشم پوشی لذتی بالاتر است که شیرینی آن از کام جان ما 
بیرون نمی رود رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم در همین باره 


فرمود 

ماين مُسلم ینظرٌ امرآة ول رمقه تم یفص بَضَرَغ الا آحدت الل تعالی له 
ده یذ خلاوتها فی قلیه (1) 

ص :6892 


1- کنزالعمال 13095 


هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را پایین 
اندازد مگر این که خدای متعال , نم آه: ته فیه تا کی دهد. که یرت ۱۵ 
در دل خویش بیابد. 


کر لش کلف ایک لت شین لقت تخمانی 
هزاران در از خلق بر خود ببندی***گرت باز باشد دری آسمانی 
سفرهای علوی کند مرغ جانت***گر از چنبر آز بازش رهایی 
اعام صاق عاوه ا لام قرو 


من تَظر الی امرآه قَرقع بَصَرْه الی السّماء آو عقَسّ بَصَره لم یرت البه 
بَصَرّخ حتی بُرَوْجَه اه عَرُوجَلَ من الجُور العین(1) 


کسی که چشمش به زن نامحرمی می افتد جچشم را به آسمان بدوزد و یا 
چشمش را ببندد پاداش این عمل تزویج با حورالعین در بهشت خواهد بود. 


اعا کل 


در حقیقت عینکی بهتر ز پشت چشم نیست***دیده چون بستی دو عالم را 


دستورالعمل امام علیه السلام راه علاج چشم به نامحرم افتادن است البته 
برای کسانی که ازدواج کرده اند و شبیه همین بیان را حضرت در گفتاری 
دیگر فرموده که قابل دقت است برای کسانی که ازدواج کرده و یا 
مجردند. هرگاه فردی از شما زنی را دید و از او خوشش آمد برود و با 
همسر خود آمیزش کند زیرا نظیر آن چه را دیده است در همسر خود او نیز 
هست شیطان را به دل خود راه ندهد و چشم خود رز اتااندزن برگرداند. 
اگر زن ندارد دو رکعت نماز بخواند و بسیار حمد خدا گوید و بر پیامبر و ال 
او صلوات فرستد و آنگاه از خداوند بخواهد که از فضل خویش عطایش 
فرماید خداوند از روی مهر و رافت خود نیاز او را برطرف خواهد ساخت. 


اما 


اما در نوع برخورد حضرت با مرد خوارجی که نسبت به حضرت جسارت 
کرد و ناسزا گفت به این نتیجه می رسیم که امام علیه السلام چقدر 
تزر کوازق. کرد موخان وی را خرید و نشان داد گاهی باید در برابر دشمنان 
ی ی ۳ 
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1- فروع کافی ج3ص 255 
2 بحار ج10ص115 


سود عقل 
چهارصد و سیزدهم- کقاک و من عَقلک ما أَضَح لی سیل عبی مر دی 


در سود عقل تو همین بس که راه های گمراهی ات را از راه های 


_. 


عقل وقتی از خامی در آید و تحت تربیت انبیاء و اولیاء قرار گیرد راه رشد 
را از راه غی تشخیص می دهد و راه نیکبختی و رشد را برمیگزیند. 


انا قفبتاخ السبیل اقا شاکوا اقا کموزا (1) 
ام را فان خادیم کهآ شکر مت تما تاساشیمی فان 


ِ- 


لا ِکَرَاة فی الذین م قد ین الْشْذ من الق (2) 


بف شک. کسانی رام.غی را تخاب فعی: کتند که سووی: از فوخت: تفع 
نبرده اند و پا اصلا به آن اجازه تامل و در نداده اند و الا کافی است 
احطه ای آ ندیشون تالاح و که کار حتما مرکز فرماندهی یعنی عقل 
راه رشد را تجویز می کند. 


ی ی 


دهابٍ الققل ین الّوی و اوه (3) 

از بین رفتن عقل بر اثر هوس و شهوت است 

امام کاظم علیه السلام قدری بیشتر در اینباره توضیح می دهد 
من سلط تلاناً علی تلا کالما آعان هواغ غلی هذم عقله من الم تُو 


عرضتت 


فکره بطول امه و ما طرائت جکقته بفُضُول کلامه و طفا تور برد 
ِ 


6 
0 


۹ 


بشهواتِ تفسه قَکانْما آغان هَواة عَلی هَدّم عَقله و من هَدم 
اه دیتهة و دنیاه (4) 


اس 


3 


۱۱ 


_ 


۷۳ 
۰ 
1 


هر که سه چیز را بر سه چیز چیره گرداند چنان است که هوای نفس 
خویش را 
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1- انسان‌3 

2- بقره 256 

3-غرر الحکم 5180 
4<عح العقولر 386 


تور تاه تانفد کردن لش باری زشاندن است .هر کهجا اررهوق وان خود 
خانه فکرش را تاریک کند و با سخنان زیادی حکمت خود را محو نماید و با 
خواهش های نفس نور عبرت اموزی را در خود خاموش سازد چنان است 
که هوای نفس خود را در راه نابود کردن عقلش یاری رسانده باشد و هر 
که عقلش نابود شود دین و دنیایش تباه گردد. 


کار خیر هر چند کوچک ولی ارزشمند و بزرگ است 


کار خیر انجام دهید و چیزی از ن‌ را کوچک نشمارید که کوچک آن بزرگ و 
کم ان فراوان است و نکویید دیگران از بجا اوردن کار خیر از من 
فردمای هست ه کاوسکی: ان آن دوسا رها کشد افش ان را ا هام خواهند 


داد. 


کار خیر هر چند کوچک باشد چون خیر است ارزشمند و بزرگ است و گاه 
بعضی از مردم به خاطر کار خیر به نظر حقیر و کوچک خویش راه نجات 


امام حسین علیه السلام با عده ای از پاران به باغی که اطراف مدینه بود و 
متعلق به حضرت بود وارد شدند نگهبان و باغبان باغ غلامی به نام صاف 
بود وقتی داخل باغ گردیدند حضرت حسین علیه السلام مشاده فرمود که 
غلام به خوردن نان مشغول است امام علیه السلام پشت یک درخت پنهان 
شد و رفتار غلام را زیر نظر گرفت غلام یک لقمه خودش می خورد و یک 
لقمه به سگی که در کنارش بود می داد. 


و رو از عمل غلام شگفت زده شده بود همین که غلام دست از 


پپ رَبٌ العالمین اللهْم اغفرلی و آغفر لِسَیّدی و بارک لَةْ گما بازکت 
علی ابوّیه برحمتک يا ارحم الرّاجیمن 
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و ۱ ت قرار 
بده و برکتت را بر او نازل فرما همان طور که بر پدر و مادرش نازل 
فرمودی به فضل ِِ ای مهربانترین مهربانان. 


صدا زد 


ققام العْلامْ قرعاً و قال یا سَیٍّی و سَیّدٌ الومنین ای ما ریک فاعف عَنّی 
ققال الحسین ی دحْلثْ بُستاتک بقیر اذیک 


غلام از جا برخاست و وحشت زده گفت ای اقای من و اقای همه مومنین 
ببخشید من شما را ندیدم امام علیه السلام فرمود ای صافی تو مرا حلال 
کن که بدون اجازه ات به باغ تو داخل شندم. 


غلام گفت شما با فضل و بزرگواریتان چنین می فرمایید امام علیه السلام 
فرمود دیدم که لقمه هایت را دو نیم می کردی نصف خود می خوردی و 
نصف به سگ می دادی این کار تو چه معنی داشت؟ لام گفت این سگ در 
هنگام خوردن غذا , به مننگاه می کرد بنابرا ین حیا کردم که او را غذا ندهم. 


حسین جان این سگ پاسبان باغ توست من هم غلام تو هر دو با هم از رزق 
و کرم تو می خوردیم. 

امام حسین علیه السلام از سخنان غلام به گریه افتاد و فرمور ی 
خدا آزاد کردم و از صمیم قلب هزار دینار به تو بخشیدم غلام گفت اگر مرا 
آزاد کنی از در خانه ات نخواهم رفت و همچنان خدمتگزار آستانت خواهم 
بود. 


و میم وی اس وی ای ما ره 
شتکافت که وارد باغ شدم به تو گفتم بدون اجازه تو به باغ تو قدم گذاشتم 
و مه عصل من آباید یکی بات یی باعل همم ففظ با این 
شرط که این اصحاب و یاران من که مشاهده می کنی اجازه داشته ِِ 
که از میوه‌هاف آن استفاده کت ونوا با اطه من کراهت کس ۱ 
خداوند در روز قیامت به تو کرم کند 


امام علیه السلام او را دعا کرد و فرمود 


خداوند این حسن خلق و دب تو را مبارک گرداند. 
فقال الغْلام: آن وهبت لی بُستاتک قأنا قد سَبلنَهُ لاصحایک و شیعتک (1) 


غلام گفت حال که باغ خویش را به من بخشیدی من هم استفاده از ان را 
اما ای سرا زار دام 


ملاحظه فرمودید یک عمل نیک غلام یعنی تقسیم غذای خود با سگ نگهبان 
باغ اين اندازه بزرگ بود که امام زمانش را به چنان واکنش ها واداشت. 


خداوند دوستدار اهل خیر است 
آَحسنواً ام ال بُجِثٌ الَفْحُسیینَ (2) 

کار نیک کنید زیرا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. 
ان رحمه الله قریب من المحسنین (3) 

به تحقیق رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است 


ور انجام کار خی بای عحله کرد عون نکن است رف انهام آن از کش 
برود امام صادق علیه السلام فرمود: 


کان آیی یَفُول ذا هممت بخیر قبادر الک لاتدری ما بَحدِث (4) 


پدرم امام باقر علیه السلام فرمود هرگاه برای انجام کار خیری همت کردی 
شتاب کن که تو نمی دانی بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد. 


اصلاح درون و اصلاح بین خود و خدا و ثمرات آنها 


چهارصد و پانزدهم- من » سل زیر یه ِ ال علانيتة و من گمل لدبنه 
کماخ ال آقر تیاه , و 2 ع اعنتق فیما بیتَةٌ بخ الله 18 حسن الله ما بيتة و 
بین التّاس 
هر که درون خود را اصلاح کند پروردگا ر ظاهرش را اصلاح نماید و هر کس 
برای دیذش کار می کند پروردگار دنیایش را کفایت می نماید و هر که 
مسایلی را 
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1- احقاق الحق ج 11ص 446 
2- بقره 19 

3- اعراف 55 

4 کافی ج 2 ص144 


که بین او و خدایش هست نیکو سازد خداوند مسایلی را که بین او مردم 


است نیکو می سازد 
امام علیه السلام به سه موضوع مهم فردی و اجتماعی اشاره فرمود 


هر که بان خهد وا اضلاج کید خدامتد هش با اضلاح شمان اسلا 
باطن به نیت صادق و خالص است وقتی انگیزه الهی شود و غرض و 
مرضی در سر وجود نباشد طبق بیان امام علیه السلام خداوند تضمین می 
دهد ظاهرش را اراسته نماید یعنی بین مردم صاحب عزت و موقعیت شود 
و آحاد جامعه برایش احترام ویژه قایل شوند و به قول معروف وجیه الله 


قرار گیرد. 


2-هر که برای دینش کار کند دنیایش را کفایت مینماید این هم تضمین دوم 
خداوندی است آنکه برای دینش زحمت می کشد حالا به هر عنوان سرمایه 
گذاری وقت می کند از مال خو سهمی برای ترویج دینش اختصاص می 
دهد و يا با بیان و قلم خود به حمایت ازایین خویش کوشش می کند 
پروردگار نمیگذارد که در امور مادی و نیایش کمبود داشته باشد باری 
تعالی متعهد می شود که این نوع افراد را از نظر مسایل دنیوی تامین کند 
تا آن ها دغدغه رزق و روزی نداشته باشند. 


و سومین تضمین پروردگار هر که کارهایش را بین خود و خدا اصلاح کند 
و 1 بین او مردم اصلاح می کند. 


مومنینی که فقط دنبال انجام تکلیف هستند و علاقمندند که وظیفه تعیین 
شده از جانب شریعت مقدس را به جا آورند و هر آنچه رضای پروردگار در 
آن است انجام دهند پروردگار مرن آنان را بدون پاداش نمی گذارد 
پاداششان حکومت بر قلب ها و مجبوب القلوب مردم شدن است. 


0 مم ۶ ۳ ۳ 
ان الذین منوا وعملوا الَالِحاتِ سَیِجْعَل لَهُمْ الرَحْمَنْ ود (1) 


آنان: که ایفان آورده و کارهای شایننهة می کنتد به. زود خدای رخمان آن 
ها را محبوب دل ها خواهد کرد. 
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1 مریم 96 


بردباری پرده ای پوشاننده و عقل شمشیری برنده است 


چهارصد و شانزدهم- الم غطاءٌ سَایَرْ و الْعقل حُسامْ قاط قَاسْثر حلل 
لک پجلمک و قایل هواک یققلک 


بردباری پرده ای پوشاننده است و عقل شمشیری برنده پس عیب های 
اخلاقی ات را با حلم خویش بیوشان و هوای نفست را به کمک عقل نابود 
کن 


در جنگ معمولا دو حربه مهم است یکی وسیله ای که با آن دفاع می شود 
حکم سپر را دارد و وسیله ای که با آن حمله م يشود و جنبه تعرضی دارد 
بردباری حربه دفاعی و عقل وسیله تعرضی است و در حکم شمشیر و 
اسلحه است. 


بوالهوسی ها از عقل 


کسی که خویشتن داری می کند اگر در وجودش رذایل اخلاقی باشد بروز 
داده نمی شود و کمتر کسی به صفات ناپسندش پی می برد ولی همین ادم 
وقتی عصبانی می شود و به خشم می اید مثل دریای طوفانی که هر خس 
و خاشاک و زباله در خودش دارد به کنار ساحل می ریزد هرچه در درون 
دارد ظاهر می سازد. 


خواسته های نفسانی خویش می رود و اجازه نمی دهد هوسش بر عقلاش 
امام علیه السلام نیز فرمود 
آلعاقل من یملک تَفسَة اذا عضت و اذا رَغب و اذا رهب (1) 


خویش را در هم کوبد. 


و نیز فرمود: 


آلعاقل من عَلَبِ هواه و لم یبع آخرته یذنیاة (2) 
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1-غرر الحکم 1983-1747 
2-غرر الحکم 1983-1747 


چهارصد و هفدهم -لْ له عتادا بَکْتَصُهُمْ اللّهْ بالتقم لعتافع العباد قَيْقَرْها فی 
يديهم ما بدْلوها لد متعوها برع مه منهم 2 حول آلی عَیرهمٌ 


خداوند بندگانی دارد که آنان را به نعمت هایی اختصاص می دهد تا به 
بندگانش سود رسانند پس آن نعمت ها را در اختیار آنان قرار می دهد تا 
بخشش کنند و هرگاه از بخشیدن امتناع ورزیدند آن نعمت ها را از انان 
می گیرد و به دیگران انتقال می دهد. 


صاحبان نعمت باید بدانند که واسطه خیرند و اگر خداوند تبارک و تعالی در 
حق آنان لطف کرده و در ناز و نعمت قرار گرفته اند در واقع کارگر خدا 
هستند باید ریزش داشته باشند و از ناحیه انا عده ای به نوایی برسند و 
گر خیم از اين عم که و هه بر را بزای ود بو فد پر ورد کا. قعال 
آنچه را بخشیده از آنها می گیرد و به دیگری انتقال می دهد. اصولا لازمه و 
قرین ثروتمند شدن اطعام و اکرام به دیگران است والا چه تفاوتی است 
که پول را متوقف نمی کنند و داد و ستد دارند و نمی گذارند مبالغ و نقدینه 
های مردم راکد بمانند. 


سلامتی و بی نیازی قابل اعتماد نیستند. 


چهارصد و هجدهم- لا ببَهی للع أن تَنق بحطتیّن العافته و الْغتی بَیتا تر 
مُقافی از سَهم و بینا تراة یبا از افتقر 


سزاوار نیست انسان به دو خصلت اعتماد کند یکی سلامتی و دیگری بی 
نیازی چنانکه طرف را سلامت می بینی و ناگاه بیمار می شود و یا بی 
نیازش مشاهده می کنی و ناگهان فقیر و ورشکسته می گردد. 


ر از وضع درون خود بی خبر است و ناگهان با یک مراجعه به طبیب 
متوجه بیماری 
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صعب العلاح خویش می گردد و یا شخصی ثروتمند شب می خوابد و صبح 
بر میخیزد و ناگهان احساس می کند چنان ضرری به اصل سرمایه اش وارد 
شده که قابل جبران نیست و طلبکارها بر سر او می ریزند و قدرت 
پرداخت بدی های خود را ندارد. 


باید دعا کرد و از خداوند تبارک و تعالی درخواست عاجزانه نمود که این 
خداوند توان شکیبایی در برابر انها را ند هد. 


این هر دو حکایت از بی اعتباری اصل دنیا م یکند تا کسی دلخوش نکند که 
هميشه تن سالم و همواره همه نوع امکانات مادی برایش اآماده است همه 
وقت این احتمال را بدهد که نعمت های الهی گرفتنی است البته اين حالت 
یک حسنی دارد که آدم گرفتار بلند پروازی و غرور نمی شود چون می داند 
برای بیمار شدن و از دست دادن سلامتی کافی است یک رگ در بدنش 
بسته شود و در این دنیا به دمی و آهی بند است. 


بر همین اساس امام علیه السلام دعابی که زیاد می خواند و نز ان اصرار 
داشت در ابتدای دعا خدا را سیاس می کرد که هنوز سلامت است به 
بخشی از دعای حضرت توجه کنید 


آلحمدّلله الذي لم یُصیح بی مین و لا سقیما و لا مضرّوباً علی غَرُوفی یشُوء 
۰ ولا ملتبسا عقلی ... اللهَمٌْ انی اعوذ بک ان افتقر فی غنای ... 


حمد خدایی را که با عنایت او شب را به صبح رساندم در حالی که زنده و 
سلامت هستم و نه رگ هایم دچار بیماری شده است و نه عقلم را از دست 
داده ام و همچنان سر جای خود هست پروردگارا به تو پناه می برم از انکه 
در سایه بی نیازیت فقیر بمانم 


امام علیه السلام چیزی را درخواست می کند که خواست همه ماست و در 
حق خود حضرت هم مستجاب شد در حالی که در بسیاری از جنگ ها تمام 
اعضاء بدنش اسیب دید و مجروح شد ولی تا پایان نقص عضو پیدا نکرد. 
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2 _ ۳ 7 
للم اجْعل تسیی اءوَلَ گریته تلتزغها من گرائمی , و اءوَل ودیقه تزتجفها 
من ودائع نعمک علدی (1) 


خداوندا اول کریمه ای که از من می گیری و اول امانتی از امانت هایت 
که نزد من است و بازش می ستانی جانم باشد یعنی زمین گیر و نوبتی 


نشوم که اولین گروهی که در نگهداریم از من خسته می شوند اطرافیان و 
بستگانم هستند. 


چهارصد و نوزدهم-_مَن شک الْحَاجَه ی موم کته شکاها ی ال و 
شکاها [لی کافر نما هکا ال 


ان نزد خدا شکایت کرده است و اکر ان را نزد کافری برد چنان است که 
از خدا شکایت کرده است 


به طور کلی شکایت مذموم بیست چون گاهی انسان مظلوم واقع می 
شود برای گرفتن حقش مجبور می شود به مراکز رسیدگی به شکایات 
مراجعه کند تا حقش را بگیرد. ولی همان طور که امام علیه السلام فرمود 
نباید نزد کافر شکایت برد و از او درخواست کمک کرد که در واقع شکایت 
از خداست گاهی انسان در تنگنا قرار میگرد شکایت نزد خداوند می برد نه 
اينکه نعوذ بالله از خدا شکایت کند 

چنانکه حضرت یعقوب در فراق یوسف آنقدر گریه کرد 

ابیت عَیْتاة من الحْرن(2) 

دیدگانش از حزن و اندوه نابینا شد در نتيجه گفت 

[لما آَشکُو بنّی وخژنی الی (3) 

من از غم و اندوه خود تنها به خدا| شکایت می برم 

شکایت بردن به مومن هم در واقع شکایت بردن نزد خداست ولی شکایت 


بردن 
ص :692 
1- نهج البلاغه خطبه و دعای 206 


2- یوسف 4 و90 
3- یوسف 4 و90 


نزد کافر یک نوع ذلت است و شکایت از خداست که بسیار مذموم و زشت 
است امام سجاد علیه السلام می گفت: 


تس 


۶ 


هم ۲ آَشکُو ی آحد سواک, و لا آشتین بحاکم عَیْرِکَ, حاشاک, قضل 
عَلی مَحَتّد محمر 5 اله, صل ذعایّی 1 بالاجَابه 2 3 افرنْ شکابنی ی 


2 


خدایا به هیچ کس جز تو شکایت نمی کنم و از هیچ حاکمی غیر تو کمک 
نمی طلبم که پاکیزه ای تو پس بر محمد و ال او درود فرست و دعایم را 
به اجابت قرین کن و شکایتم را به تغییر وضعم همراه ساز 


عرض کردم شعکایت نزد خدا بردن اشکالی ندارد ولی شکایت از خدا و 
زندگی و وضع مادی کردن درست نیست حالا به پیش بینی رسول الله 
صلی الله علیه و اله وسلم عنایت کنید. 


باعتی عَلّی الّاسٍ رَهان بشکون فیه رهم فلث و کف بَشْکون فبه رقم 
قال بَفولْ الَجْل و اللّه ما یکث شین ملد کدا و گذا و لا آکل و لا آشرت لا 
من راعس مالی وَیْحک و عل أصَل مالک و ذرَوثة الا من زبک (2) 


روزگاری بر مردم می آید که از پروردگار خود شکایت می کنند (راوی می 
گوید) عرض کردم چگونه از پروردگارشان شکایت می کنند؟ فرمود 
شخصی می گوید به خدا سوگند که مدتهاست کمترین استفاده ای نکرده 
ام و فقط از سرمایه ام می خورم وای بر تو آیا سرمایه تو جز از پروردگار 
توست؟ ! 


عید روزی است که در آن معصیت پروردگار نکنند. 
چهارصد و بیستم- امام علیه السلام در یکی از عیدها فرمود 


ما هو عیذ من قیل اللّهُ صیَامَة و شگر یامه , و کل یوم لا بُضی ال فیه 
فَهَوَ عیذ 


همانا این عید کسی است که خداوند روزه اش را قبول کرده و نمازش را 
سپاس گفته و هر روزی: که ذر آن -فعصیت پروردگار نکنند آ روژ عید. 


است 


ما پیروان مکتب اهلبیت علیهم السلام و به ویژه ایرانی ها در دوره سال 
اعیادی داریم که 
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1- صحیفه سجادیه دعای چهاردهم 
2 کافی ج 2ص312 


بعضی مذهبی و بعضی ملی و باستانی هستند. و برای هر دو ان ها مراسم 
شادی ها و رسوم خاصی را انجام می دهیم حالا فرق نمی کند چه عید 
مدهی.باشتد.و با ملی فهم ان است که در شادی هابمان. کنام و: تافرهانی 
خداوند تبارک و تعالی دخالت نداشته باشد. دید و بازدید و چراغانی و جشن 
و شادی 2 است اما خط قرمزی هم وجود دارد و ان غوطه ور شدن 
در معصیت خداست از فرمایش امام علیه السلام استفاده می شود که مثلا 
روز عید فطر عید برای کسانی است که تکلیف ماه مبارک رمضان خود را 
درست انجام داده اند روزه و نمازشان را برای جلب رضایت پروردگار به 
جا آورده و هیچ گونه ریا و خلافی در کارشان نبوده و عبارت پایانی حضرت 
شامل تمام اعیاد مذهبی 9 ما می شود و بلکه روزهایی که در تقویم 
جزو اعیاد نیست نیز شامل می شود. 


جل _ ۰ 
کل یوم لایُعضی اللهةّ فیه قَهْوَ عیذ 


ظاهر روز عزا و ماتم باشد یعنی سرور و شادمانی باطنی وقتی صحیح 
است که انسان عمل به وظیفه کند و خداوند را از خود راضی نماید. 


1 1 عظم الحسَراتِ یوم ی خیسرةه رَجَلِ 
عست مَالا فی عیر طاعغه الله فورتة رَجّل قانفقة نفقهة فی طاعّه اللّه سْتبحاتة 


بالاترین ندامت ها در روز قیامت برای مردی 1 را در غیر 
طاعت پروردگار اندوخته و کتففت وارش شده که آنها را در طاعت 
پروردکار خرج کرده است دومی با آن تروت به بهشت می رود و اولی با 
همان ثروت به جهنم می رود. 


یکسال 
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بماند بدون آنکه خمس آن پرداخته شود و يا از جمله مواردی باشد که 
زکات به آن تعلق گرفته و صاحبش آن را نپرداخته است حق سائل و 
محروم و اقوام تهی دست را ادا نکرده در حالی که چنین اموالی را پس 
انداز کرده از دنیا می رود و وارت او هر آنچه که از ارت فوت شده _به 
دست می اورد د رراه خدا انفاق می کند تمام حقوق واجب و مستحب ان 
مال را می پردازد اولی در عالم برزخ و يا جهان اخرت و قیامت و در 
دادگاه عدل الهی غصه می خورد که من فقط اندوختم اما به نیازمندان 


نحل للم صلی له لیم و له شام می ره 


اما التحیل و البتخیل الذی یَمتَغْ الاکاة القفروضة فی ماله و یَمتَعْ البایِتة 
فی قومه (1) 


زند و از بخشش به قوم و خویشان خود دربغ می ورزد. 


بدن انسان نیاز به استراحت دارد. 


چهارصد و بیست و دوم- ال أَحْسَر الیّاس صفهه ‏ تیم شتا ءخل َحلِق 


بدنة. فی. طلتب قاله و لم تشاعدن العماذیز عَلَ اراد قجرح من الصنبا 
هد ی 


همأنا زیانکارترین مردم در معاملات و نومیدترین آنها در تلاش ها کسی 
است که جسمش را در طلب مال دنیا فرسوده کرده و مقدرات با خواست 
او مساعد نبوده پس با حسرت و دریغ از دنیا می رود و با گناهانش وارد 
آخرت و 2 

بندن. انسان, تیاز. به امتر اخت. دارد اکر کسی برای به دست آوزدن: تروت 
بیشتر شب و روز در تلاش باشد و خواب و خوراک نداشته باشد بی تردید 
در سن جوانی پیر و فرسوده می شود این افراد دو نوعند بعضی به مراد 
مادی خوبیش می رسند و تقدیر با خواست انان یکی می شود و بعضی با 
همه تلاش هایشان تقدیر با خواست ایشان 
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لتمغانی الاختار ض 2۸5 


ففاخضی تفت کردد. بت هم سم ۱۶ نو کشوم انم.ه- هم با وهای 
دنیوی خویش نرسیده اند و جز وزر و وبال پرداخت ربا و انجام معاملات 
ای با ار ار ان و ی 
شوند پیداست که جزو زیانکارترین مردم هستند. 


راغب می گوید 
العْسرّ و الْسرانْ انتقاصن اس الما (1) 


معنای خسران یعنی ضرر به اصل مال واقع شدن و این از مصادیق ضرر 
اشکار است که قران شریف به ان اشاره می کند. 


ان الخاسرین الذین حسژوا َْفْسَهُم وأهلیهم بَوم الْقِیَامه آلا لک هو 
اسان الَعبين (2) 


زیانکاران آنهایی هستند که خود و خانواده را در روز قیامت گرفتار زیان 
نمودند بدانید که زیان اشکار این است. 


روزی دو نوع است 


چهارصد و بیست و سوم- ِِ رژقان طالِبٌ و مطلوبِ هَمَن طلت انیا 


طلبة الْمَوث علی بخرجة علها و من طلب الاجرح طَلَبنهْ اللنا علّی یَستوفیت 
ررقة منهّا 
روزی دو نوع است یکی آنکه ترا می طلبد و دیگری را نو طالب می کنی 


ار ار می طلد تا از نع سرونش برد و آنکه 
آخرت طلب است دنیا او را می طلبد تا روزی اش را تمام و کمال به 
رسان. 


روزی اقسامی دارد یک قسم آن با تلاش و تدبیر ما به دست می آید و 
قسم دیگر آن روزی است که دنبال ما می گردد اگر ما برای رزق معنای 
عام در نظر بگیریم روزی منحصر به درآمدهای مادی نمی شود ارزاق 
معنوی و گاه حوادئی ظریف که برای انسان رخ می دهد یک نوع روزی 
محسوب می شود این نوع روزی نیز دو قسم 
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1- مفردات راغب ص 147 
2- زمر 15 


است گاهی ما به سراغش می رویم و گاهی ناخودآگاه خداوند به بعضی که 


بهر تقدیر تقسیم روزی چه مادی و چه معنوی نامشخص است چون گاهی 
ری هار ای کاام را یه رو ی 
روی می اورد. امام در بخش دوم کلام امام علیه السلام این نکته اخلاقی 
ام ماس اون 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می فرمود: 


آلا و ان الرّوح الامين فی ژوعی ائّه لن تموت تفس حثّی تستکمل رزقها 
(1) 


همانا جبرئیل در دلم چنین افکند که هیچ کس نمیرد تا روزیش را , به طور 
کامل دریافت کند. 


ادا تظر التاسن الی ظاهرها و استعلوا بآجلها |۱5 اسْتَعَلّ الّاسن بقاجلها 
قامَائُوا منها ما حشوا أنْ یمهم و ترکوا منها ما عَمُوا اه سیر كهَمْ و روا 
اشتکتار یرهم نها استقلالا و درَكهَمْ لها قوّنا آغداء ما پسالم الثاس و سَلم 
ما ای الَسنْ یه عم الاب و به عَلمُوا و بهم ام الْکِتَابُ و به قَامّوا لا 
یرون مَرْجُوّا قوّق ما یرجُون و لا مَخوفا فوّق ما یَحاقون 


همانا دوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا نظر می کنند در حالی که 
مردم به ظاهر آن مینگرند آنها به فردای دنیا پرداختند در حالی که مردم 
خود را سرگرم امروز دنیا ساختند. بنابراین . دوستان خدا آنچه را ترس 
داشتند میراندند و سرکوب کردند و آنچه 1 از دنیا دانستند. بزودی آنها را 
ترک کنند ایشان استفاده فراوان دیگران را از دنیا بی ارزش شمردند و 
دست یافتن بر نعمت دنیا وا از دست: دادن آن دانشتند آبتها دسفن آنتد که 
فزدم به آن اشتی. کردم آند سا 
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1 کافی 2ص 74 


آنچه مردم با آن دشمنند در آاشتت هستند به وسیله ایشان کتاب خدا به 
مردم آموخته شد و آنان به کتاب خدا برپایند بیش از آنچه به آن 7 
اند نف نت و جر .ان انحه از ان خی رسد از خیر ی سم تذارند: 


امام علیه السلام ویژگی های دوستان خداوند تبارک و تعالی را به ترتیب 


1-نظر به باطن دنیا چون ظاهرش فریبنده و دلرباست و مردم عادی 
معمولا گول ظاهرش را می خورند و فریفته اش می شوند. 


اقا مت تسه که تاطم ,انم ام ار لش ی خدانم خ بالاخرم مه اند 
زیبایی های ظاهری روزی فانی و نابود می شوند کافی است یک شخص 
زیباروی چهره خود را در مرور زمان مورد بررسی و دقت قرار دهد و اگر 
با آنو ععر زینایی را از دس توف ووری گرا قی رسد که ند کقن را نار 
می کنند همان چهره را روی خاک می گذارند و همه چیز تمام می شود. 


2-دوستان خدا به فردای دنیا پرداختند اما دیگران به امروز دنیا سرگرم 
شدند. دید دوستان خدا وسیع است محدود به چند روزه دنیا نمی شود آنها 
دوراندیش هستند امروز فردایی را می بینند که روز حساب و پاداش است 
به همین علت مواظب هستند که فردای خود را خراب نکنند از تمام 
فرصت ها برای آبادانی جهان آخرت خویش استفاده می کنند خداوند 
فرباره اناتف که خود را محدود ذر چنیا می دانند وختی در مها رهایشان 
چیزی که حکایت از اعتقاد به معاد و قیامت کند دیده نمی شود می فرماید 


رن گن من تولی عن زک ول برد لا الْحتا الا دک مَْلفُمْ من 
العلم(1) 


از هر کسی که از یاد ما روی برمیگرداند اعراض کن همان که فقط زندگی 
دنیا را اراده کرده است درک و شعورشان همین است 


3-دوستان خد| درشمن چیزی هستند که ذیکر آن با [ دوستند و دوست 
چیزی هستند که انها با ان دشمنند. 


ص :698 


1- نجم 29و30 


پیداست دوستان خدا با چه چیزی سر ستیز دارند با هر کار و عملی که 
برخلاف رضای محبوب باشد هر آنچه که خداوند از آن نهی فرموده است و 
دنیادوستان نقطه مقابل دوستان خدا می اندیشند و عمل می کنند 


4-دوستان خدا| مروج متن کتاب خدایند و بقای ایشان به کتاب خداست 


این نشانه بسیار گرانقدر و بزرگ است دوست خدا| حامی و مبلغ کلام 
محبوب است با تمام وجود تلاش می کند آیات نورانی قرآن شریف در جای 
جای جامعه جلوه گر شود و فردق نم سای کنات انتخاتی سوق داده شوند. 


حمَلَةُ الُرآن هُمْ المَحفُوفُون َحمه الله القلبوسون بئورالله عَرَوِجَل (1) 


این قران دانانند که پیچیده در رحمت خد | و پوشیده به نور خدای عزوجل 
۳ 


و نیز فرمود: 


حمَلَة الفُرآن هم المْعلَمُون کلام الله و الْتلبْسونَ پنور الله من والاهم ققد 
والی اللة و من 0 ققد عادی اللم(2) 


قرآن دانان آوزگار کلام خدا و پوشیده در نور خدا هستند هر که با آنان 
دوستی کنذ.بیگمان با خدا دوستی کردم است و هر که.با آنان دشمتی ورزد 
هر اینه با خدا دشمنی ورزیده است. 


5-امید و ترسشان فقط به خدا| و از خداست به هر که امید بندیم 
ی ادن کی ام مت که شم تال او حاخات 
را در اختیار دارد باید از کسی ترسید که همه موجودات در برابرش هیچ به 
حساب:می. ایند و آنکه او دا می خرستد از هن کش تضی. تر سند. و آنکه. از 
خدا نمی ترسد از هر کس می ترسد. 


لذتها پایدار نیستند. 

چهارصد و بیست و پنجم- ادْکرُوا اْقطاع اللَاتِ و بَقاء الّبعاتِ 

وی ها یا مسا ای تراسا ی 
ص :699 


امه لاه ی نز 1 
2- کنرالعمال 23450 


برای مهار خواهش های بی جای نفسانی و کنترل شهوات همین یک 
موعظه کافی است کسی که بنابر اصلاح نفس دارد فقط بیندیشد که 
خوشی های نامشروع قطع و تمام می شود تبعاتش که وزر و وبال گناه 
است م یماند فورا تصمیم میگیرد تغییر رویه دهد به درگاه الهی توبه کند و 
تلاش می کند باقیمانده از عمر را دنبال لذات حرام نرود و با اعمال خوب 


خویش جبران گذشته ها را کند. 


لزات و خوشی های حرام گاه با مرک پایان می پذیرد و گاه با بیماری ها و 
است یاداوری امام علیه السلام را بر دل و فکر خویش یاداوری کنیم ت از 
افتادن در دام گناه در امان بمانین 


مردم را آزمایش کن 
چهارصد و بیست و رز 1 میم اه وا 
مردم را آزمایش کن تا دشمن گردی 


کلام بسیار کوتاه اما آموزه ای بسیار بزرگ چون تنها راه پی بردن به باطن 
انسان ها که به چه منظور و انگیزه ای با شما طرح دوستی می ریزند 
فقط امتحان است. 


آزفاینشن افراد به انجام داد و ستد و تجارت و یا ازدواج بین دو خانواده و یا 
ار ره ۱ مات ور ی ایا بر ای وس 
اه زا مارم ابا جات نی وی ان نت اد 
قائلید اما در مواردی که بر شمردم طبق فرمایش امام علیه السلام با آنها 
دشمن می شوید و متوجه می گردید که چه اشتباه بزرگی در گزینش خود 
داشته اید. اختبار و ازمودن در مسائل فهم نکن نسبت به افراد لا زم 
است مثلا برای انتخاب شریک در کسب و تجارت حتما باید از قبل طرف 
شرکت شما از ازمون درست بیرون امده باشد والا مغبون خواهید شد. 
قران داستان دو برابر شریک را نقل می کند و بعد از قول حضرت داود 
علیه السلام نقل می کند 


1 


ی کی نت نم ۳۳ ۳ 0 
وان کنیا من الحْلطاء لیفی بَعضُهْمْ عَلی بَعض الا الذین آمَوا وَعَملوا 


ن 


الصَالِحاتِ 
ص :700 


قلیل ما هم (1) 


و همواره بیشتر شریکان به یکدیگر ستم می کنند جز آنهایی که ایمان 
اه ار دص و ما ها هم ی 


شاید علت قضاوت داود و بیان او از این جهت باشد بالاخره دو شریک هر 
چه با یکدیگر صمیمی پاشند به خاطر برخوردها و کم و زیاد شدن های 
مادی روزی دشمن یکدیگر می گردند. 


7 1 ۳ ۶و 0 
چهارصد و بیست و هفتم- ما کان الله لِیِفتح علی عَبد باب الشکر و بلق 
عَلْهٌ باب الزیاده و لا لیفْتح علی عَبّدٍ بات الدعاء و بغْلِقَ عَنْهٌ باب الاجابه و لا 


این طور نیست که خداوند باب شکر را بر روی بنده اش بگشاید در حالی 


که باب فزونی نعمت را بر روی او ببندد و همچنین این گونه نیست 
پروردگار باب دعا را بر روی بنده م یگشاید در حالی که باب اجابت را بر 


روی وی ببندد و نیز این طور نیست که باب توبه را بر بنده اش گشاید و 
باب بخشش را بر رویش ببندد. 


سه موضوع شکر, دعا,ء توبه و نتایج آنها در بیان امام علیه السلام مشهود 


۳ ۱ 


فرماید 


8 اک رم زار زیدتَکُم ولین کَقَرئم ان دای لشدیذ (2) 


و انگاه که پزورد کارتان اعلام کرد که اگر سپاس گویید بر (نعمت) شما می 


امام صادق علیه السلام دز تقشتیر اجه می فرماید 


ما انعم الله غلن عند من بعفه فعر قها بعلیه:5 کمة ال ظاهرا بلشانه کی 
لاه کی تور له بالمزید (3) 


ص:701 


1 ضرم. 2 


3- کافی ج2ص 95 


خدا| را حمد کند هنوز سخنش به پایان نرسیده است که فرمان می رسد تا 
بر نعمتش افزوده شود. 


ارتباط دعا با اجابت نیز چنین است کر آنکه مصلحت دعا کننده در 
مستجاب نشدن دعایش باشد. 


وقتی می فرماید 
ما یَعْباً یک یی لولا ذُعَاوْ کم (1) 
ای پیامبر بگو اگر دعایتان نباشد پروردگار من اعتنایی به شما ندارد. 


مفهوم عبارت فوق این می شود که اگر دعا کردید و از خداوند درخواست 


و قالَ ریک آدغونی آستجب کم (2) 
و پروردگارتان فرموده مرا بخوانید تا اجابتتان کنم. 


و یا می فرماید: 


ع‌ِ 
| 





و ادا بتالک 0 نی قانی و قریب 
اه ت لعای تشد تون [3) 


ی ی ی 
دعوت مرا و ۰ بیاورند شانذ آرشاز شوند. 


جیت دوع الذاع ادا دعان فلٍ 


3 
ک 


و در مسئله توبه امام علیه السلام بخشش و آمرزش الهی را قرینش قرار 
داد یعنی همان خدایی که دعوت به توبه فرموده بخشیدن را هم لازمه ان 
قرار داده است. 


۳ , ِ ۲ هِ ا۵أ. کِ 1 
الم یعْلَمُوا أنّ اللة هو یب التَوب عَن عباده وَیاحدُ الصَدقات وَأنّ ال هو 
الَوَابٍ الحیمُ(4) 


آنا تفن دانتد کم خداوند وت بید کاتشن را ی یرد صضدفات:ر | .وربافت 
می کند و 


ص:702 


1- فرقان 77 
مسفن 60 
3- بقره 186 
4- توبه 104 


خدا خود بسیار توبه پذیر و مهربان است 

خداوند نه تنها توبه پذیر است بلکه توبه کنندگان را نیز دوست می دارد 
- ‌ِ - 

ان اللة یْجِب النوّابین(1) 


تفا اه کوخ 
چهارصد و بیست و هشتم- اولی الناس یالکرم مَنْ غرفث به الکرامٌ 
سزاوارترین مردم به بزرگواری آن که بزرگواران را با او بسنجند. 


کرم را با وی مقایسه کنی تا تشخیص تو درست واقع شود. 


اهل کرم چه صفاتی دارند که دیگران ندارند؟ 


2-کریم جواد و بسیار بخشنده است در انفاق و احسان آنقدر می بخشد تا 
نیازمند را بی نیاز کند. 
3-کریم عزیز و ارجمند و عالی مقدار است یعنی بزرگواری در رفتارش 


کریم در هنگام قدرت عفو میکند به وعده های خود وفا می نماید به انسان 
بدی را با بدی پاسخ نمیکند بلکه اگر طرف مقابل قصد تکرار بدی نداشته 


باشد با خوبی پاسخش می دهد. 

و اذا مَةٌ باللغو مَثّوا کراها (2) 

و چون با ناپسندی بگذرد ب بزرگواری بگذرد. 

رسول الله علیه السلام وقتی اخلاق اهل کرم را برمیشمرد می فرماید 
ص :703 


1 بفرم 227 
2 فرقان 72 


آلا آدٍلکم علی خیر آخلاق الدْنیا و لأْخو؟ تصل من ی و 


مسر سم 


حرمک و تعفو عفن ظلمی (1) 
آباشها راراهتمایی بکتمبه سترین اخلاق یاه آخرت ؟ 


دیدار کنید کسی را که با شما ترک رفت و آمد کرد اخسان کنید به کسین 
که شما را محروم نموده و ببخشید کسی را که به شما ستم کرده است. 


در زیارت جامعه کبیره خطاب به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام 
عادثکَمْ الاحسان و سَجیْتکَمْ الرَمُ و شَانکمْ الحوه و الصّدق و الرفق (2) 
عادت شما احسان فطرت شما کرم و بخشش و شان ذاتی شما حق و 
صدق و مرافقت و شفقت است. 


در دعای روز جمعه خطاب به ولی نعمتمان امام عصر روحی له الفداء 


آنت يا قولات کریمٌ من آولاد الکرام و ماموژ بالصاقه و الاجازه قَأَضفیْی و 
یز 


تو ای مولای من کریمی و از فرزندان کریمانی و مامور به مهمان نوازی و 
پناه دهی پس پذیرایی کن از من و پناهم ده درودهای خداوند بر تو و بر 
خاندان پاکیزه ات. 


این زیارت متمثل به این شعر می شوم 


تزیلک حیثٌ ما الَجَهُت ژکابی***و ضیفک حیث کُنتْ من الیلاد(2) 
من بر تو نازل می شوم هر کجا که مرکبم روی اورد ومرا وارد نماید و 
میهمان تو هستم در هر شهری که سکونت داشته باشم. 


فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی*** که جز ولای توام بیست هب 


دست اویز. 


ص:704 


زد کافن خرس 361 

انیم الحان یحو کرت 
دایم الجا مخت فنی 
سا اجان سحوت قون 


عدل از جود شریفتر است 


چهارصد و بیست و نهم- از امام علیه السلام سوال شد عدل و وجود کدام 
یک برترند؟ فرمود: 


العَدل بصع مور مواضتعا و الْجُود یذ بخرجها ,من جهتها و العَدل سای عا 
لو عارضن خاص قالعول أسْرَفهقا و اصلهم 


عدل چیزها را در جای خود قرار می دهد و جود آنها را از جای خود خارج 
می کند عدل از جود شریف تر و برتر است. 


اما 
ِ 


راغب قف: اگهیذ 
- ۳ ۳ 4 
العدالَةٌ و الْعادلَة لفظ یَقتضی معتی المُساواه 


عدالت و معادله معنای مساوات را در بر دارند یس عدل یعنی دادن حق به 
صاحب حق و قران شریف اجرای عدالت را فلسفه وجودی انبیاء می 


یت 
لقد شتا ۶سا بالات عاونا عفم الکات.عالمیزان: لبفیم. الا 
بالط (1) 


همأنا انبیاء را با دلاپل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و ترازو 


از بیان امام علیه السلام استفاده کردیم که جایگاه عدل از جود بالاتر است 
چون حق به مستحق آن می رسد و توازن و تعادل در سطح جامه به وجود 
می اید. 


جود با اینکه جزو صفات پسندیده است ولی گاهی باعث می شود آدم های 


ار اسآ اس تمعن یه السام اس رت مود ها این 
اموال را , بین سیاه پوست و سرخ پوست به نسبت مساوی تقسیم می کنیم 
در این موقع مروان بن حکم به طلحه و زبیر گفت منظور علی اشاره به 
شماست علی علیه السلام به هر نفری سه دینار داد مردی از انصار سه 


دبای خود زا کر فت‌سفن ار آف‌غلافی که نازخ آزاد شندم نود تن امد او سح 
به سهم خود رسید مرد انصاری عرض کرد یا امیرالمومنین این غلام را 
دیروز من ازاد کردم سهم مرا با او یکسان می دهی؟ 


ص :705 


1- حدید25 


فرمود من در کتاب خدا دقت کردم تفاوتی قرار نداده بود بین فرزندان 
اسماعیل که کنیززاده بودند و فرزندان اسحاق که از زنی متولد شده 
بودند. (1) 


ارزش بصیرت 
۳ ۳ و 
چهارصد و سی ام - الناس غداء ما جهلوا 
مردم دشمن چیزی هنن که تسنت: بهة. آن:اطاهی ندارند. 


ترس ارم ات تسه ای مرا بالا بویم هط ور متبال اعهاوه 
و دینی و اخلاقی در مطالب سیاسی و درک اجتماعی که اطراف ما چه می 
گذرد و به سیاست بین الملل نیز باید آگاهی های لازم را داشته باشیم تا 
ون یه بان ای ماو ادوس موی ور وه 


گاهی ما بدون تحقیق و بررسی نسبت به اشخاص و یا اشیاء اظهارنظر م 
ی را ی ی ری و ار 


ولا تقْفٌ ما لیس لک یه علُ(2) 
صاخ که ترباره آن احافی تدای ال فک 


نوح علیه السلام وقتی نگران فرزند ناصالح خود شد و او را د رحال غرق 
شدن دید درخواست کمک از جانب خدا کرد خطاب رسید. 


له عمل عیرُ ضالح قلا 7 تشالن:عا لسن لیم تسا نی اعطی آن توت مق 
آلجاهلین 


ای نوح این پسر دیگر از اهل تو نیست او عملی غیر صالح است چیزی که 
درباره آن آگاهی نداری نپرس من تو را موعظه می کنم که از جمله نادانان 


۳۹ 


0 ِ ۳ 5 9 ن‌ 
قَال رب ات اعود ی آن اسالک ما لیس لی به علم ولا تغفر لِی وَتَرَحَمیی 
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2 


3- هود 45و47 


گفت پروردگارا به تو پناه می برم از چیزی که از روی ناآگاهی پرسیدم که 
اگر مرا نبخشی و ترحم نفرمایی از زیانکاران خواهم بود. 


معنای زهد 


وی رَد که ین من الفْرآن . سبحاتة 
, لکیلا تا سور علی با فانک وا یرفوا ما ناکم 2 ی 
الماضی و 2 :2۶ بالاتی قَقَدٌ أَحَدّ الثْهَد بطرَفَیه 


زهد بین دو کلام از قرآن است تا به آنچه از دست شما رفته حسرت 
نخورید و به آنچه به دست شما رسیده شادمان نگردید بنابراین کسی که 
| از هر 
دو سر به دست آورده است. 


زهد و میل دو معنای متضاد و برابر هم هستند زهد یعنی بی میلی درست 
اک سول ات ری اس رس سس اس اعس 
که به غذا و میوه و خوراکی ها و نوشیدنی ها بسیار مطبوع بی میل اند 
هر ای ی 


زاهد به مادیات و نعمت های دنیا دلبستگی ندارد و اين دلبستگی نداشتن 
بخورد و اظهار فزع و جزع کند که چرا فلان چیز مادی را از دست داده 


است. 


بهترین نشان زهد و زاهد را امام علیه السلام در بیان خود ترسیم فرمود 
زهد بین دو کلمه است همان دو کلمه ای که برگرفته از کلام خدا قرآن 
شریف است هرگز به آنچه از دستتان رفته اندوه مخورید و بر آنچه به شما 
دادم شده شادمان نگردیدو کسی که مضداقی از آیه شد به هر دو جاتب 


زهد دست یافته است 


جای گفتن اين نکته در اینجا لازم است که بعضی تصور نکنند زهد یعنی 
رهبانیت و تارک دنیا شدن مثل راهبان مسیحی و يا جوکیهای هندی و 
ایا مت تا ی رت 


ص:707 


دیدگاه اسلام بر این است در عین حالی که مسلمانان در متن جامعه 
مشغول فعالیت های فنی و حرفه ای و علمی هستند و به کار و تلاش برای 
امرار معاش مشفولند تا زندگی بهتر داشته باشند توجه به اين معنا لازم 
است که ضمن استفاده از تمام مواهب دنیا دل در گروه آنها قرار ندهند و 
بدانتد. که-همه: اموال دنیا افتباری و غاربة است و روزی از انا گرفته می 
شود بنابراین عاقلانه نیست که انسان به چیزی که جاودانه نیست دل ببندد. 
والا 


های پاکیزه را حرام کرده است 


دیدگاه اسلام این است که انسان بر کالهای دنیا حکومت کند نه آنکه پول و 
قدرت و کالاها , بر او حکومت نمایند. 


چهارصد و سی و دوم- الولایاث مَصامیر الرجال 

حکومت بر مردم ضیدان از هایتن مردان است 

زمامداران اتعانتنن می شوند به چیزهایی که کمتر دیگران چنین آزمایش 
های می شوند نخست به محض رسیدن به قدرت و سلطه بر و 
آزماتتن ی سشنوند که آا تواضع و فروتنی قبل از ریاست را دارند يا روحیه 
استکباری پیدا کرده و با منش خاص مستکبران بامردم روبرو می شوند. 
وقتی شکان دار کشتی حکومت میگردند امتحان می شوند که آپا در خدمت 
خلق خها به:فیرم طیفه محروم.سامعه قرار مین گيرند وربا بزای فامیل. و 
اقرباخ‌شند کست ه با مت ند تا آنها واه اه واه بر سانید 


میدان داران حکومت امتحان می شوند که تسبت به بیت المال مسلمین 
دنه پزخو هدام تهایتد آبا نت تخفل. بزایی و اسراف می پردازند و یا به 
طور مساوی حقوق 
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1- اعراف 32 


مردم را می پردازند. ایشان امتحان می شوند که نسبت به کارگزاران و 
داشته و در صورت مشاهده تخلفات به مواخذه انها برمیخیز ند. 


صاحبان حکومت امتحان می شوند که درباره مسایل اعتقادی و فرهنگی 
ملت چقدر احساس مسئولیت می کنند و چه اندازه دلسوز و اهل کارند و 
امتحان هایی دیگری از این قبیل که باید در جای خود بیشتر از این بحث 
شود 


تاثیر رویاها در زنگی 
چهارصد و سی و دوم- ما انقَض النْوْم لِعرّایّم اليَوَم 


تواند حجت و دلیلی برای انجام کارها باشد البته رویای صادقه برای همه 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درباره اقسام خواب ها می فرماید. 


الرویا لا ُشری من الله و تحزین من السْیطان و الذی یْحَدتُ به الانسان 
تفسَة فیراة فی منامه (1) 
خواب ها سه گونه است بشارتی از جانب خدا غمی که شیطان به وجود 


خواب بعد از ظهر و خواب در حال ناپاکی و جنابت قابل اعتبار نیستند تنها 
خاوبی معتبر است که ثلث سوم شب اتفاق بیفتد. 


امام صادق علیه السلام درباره رویای صادقه می فرماید 
و آّا الضادقة اذا آها بعد این من الیل مع خْلولٍ القلایْه و ذلک قبل 


۱ 


_- 
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1- بحار ج61 ص191 


قهی صادقة لا تلف ان شاء اللة (1) 


اما روبای صادق را بعد از گذشت دو سوم شب که فرشتگان فرود می آیند 
و آن بیتشن از سحر است: می بیند این کوته رویاها راستند و به خواست خدا 
تحقق می یابند. 


چهارصد و سی و چهارم- یم ار البلاد ما حمَلک 


هیچ شهری برای تو از شهر دیگر بهتر نیست بهترین شهرها آن است که 
پذیرای تو باشد. 


انخاب شهرها برای زندگی شهری است که از نظر آب و هوا و محیط 
زیست و سنت و رسوم مردمش پذیرای انسان باشد اگر جایی ۳ برای 
زندگی گزینش شود که آسایش و آرامش ندارد باید هجرت کرد فرشتگان 
خداوند به آنانی که می گویند ما در روی زمین مردمی ضعیف بودیم می 


گویند 
تن أَرْضْ ال واسعة قلهاجژوا فیها (2) 


آیا زمین خدا وسیع نبود تا مهاجرت کنید یعنی اگر مردمی در شهری عذاب 
می کشند و مورد قبول مردم آن شهر نیستند و می توانند هجرت کنند و 
جای دیگری را برای زندگی انتخاب نمایند. 


خنانکه رسول خدا صلی الله علیت و اله خشلم وفتی ملاخاه کرو موم مکه 
ارهااسسصو اعا رها انوا مصی ص یل لوح اه 
و بعد از فتح مکه باز به مدینه بازگشت و در همان شهر به جوار حضرت 


حق رحلت نمود. 
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1- کافی 8ص 91 
2- نساء 97 


شاک اشتر از بان.علی علیه السلاه 


وقتی خبر شهادت مالک اشتر به امام علیه السلام 2 ِ مالک چه 
مالکی به خدا قسم اگر کود بود کوهی بود ج دا از دیگر کوه ها و اگر سنگ 
بود سنگی سخت بود که هیچ حیوان سم داری قدرت بالا رفتن از آن را 
تداشتت و هب بزندم: آی از آنتصی برید: 


مالک بن حارث بن عبد یفوث نخعی کوفی مشهور به اشتر از بهترین یاران 
و کارگزاران امیرالمومنین علی علیه السلام بود لقب اشتر را از این جهت 

به او دادند که در عرب به کسی که پلک چشمش پایین برگردد به او اشتر 
می گویند مالک در فتح دمشق پرموک از ناحیه چشم اسیب دید و چشمش 
چنان حالتی پیدا کرد و مشهور به اشتر شد. (1) 


مالک در کوفه زندگی می کرد قامتی بلند سینه ای ستر و زبانی گویا 
داشت و در سوارکاری بی نظیر بود مالک تمام صفات جوانمردان را در 
خود جمع کرده بود او در پایان بخشیدن به حکومت عثمان نقش تعیین 
کننده داشت و برخلافت مولایمان علی علیه السلام اصرار می ورزید به 
شم کت ی از ی شا سس اه ار ام اس لسع اسان 
جزو ملازمین حضرت و از یاران باوفا و نزدیک امام علیه السلام بود. 


مالک در جنگ صفین به فرماندهی سپاه تعیین شد و اولین گامش فتح و 
آزادسازی آب فرات شد مالک در اجرای فرامین مولایش همان بود که 
شخص امام علیه السلام درباره اش فرمود مالک چه مالکی به خدا قسم 


اگر کوه بود کوهی بود جدا از دیگر کوه ها و اگر سنگی بود سخت تر از 


قزم اور و نبرد بی امان مالک در جنگ ضفیزم. ار انش لشکر مفاهو‌به را در 
هم ریخت و تا نزدیکی خیمه فرماندهی معاویه پیش تاخت ولی خوارج چنان 
افاق علیة اسلا :۱ 
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وا شاه اضرا مومت غلبم اسلا وش 9و ر 


در تنگنا قرار دادند که حضرت برای حفظ سپاه و از هم پاچیده نشدن آنها 
مالک را فرا خواند و او هم جان مولایش را در خظر دید فورا اطاعت کرد و 
برگشت. مالک پس از جنگ صفین به محل ماموریت خود با نامه جاودانه و 
م. تور ین المللی:علی علیه السلام عایزم مضر ند امام غلبة السلام ذر 
معرفی وی در نامه ای دیگر که برای مردم مصر نوشت وی را اینگونه 


۳ مه 5 عِ ِ تل یس ۳ 9 ِ ِ_ ۳ ره 

ققذ نعت کم عندا من عتاد ال تتاغ نم لوف و ل کل عن لاغذاء 

ساعات آلرّقع أشَد ی فا من حریق ارو هو مایک از ن لحار آمُو 
ِ ۳1 ‌ِ ع‌ِ 1 ۳ مس رل > ‌ِ ۰ 

موْجج قاسْتوا لة و أطیعُوا أمَرَهْ فیقاً طابق آلحَو قَ سَیّفْ من شْیُوف 

الله(1) 


مردم مصر من بنده ای از بندگان پروردگار را به سوی شما فرستادم که 
در روزهای نگرانی : نیارامد در ساعات ترس از دشمن هراس به خود راه 
ندهد کسی که بر آدمهای فاجر از آنثشن سوزاننده تر است و او مالک بن 
حارث از قبیله مذحج است پس گوش به او سپارید و فرمانش را در آنچه 
مطابق با حق است اطاعت نمایید او شمشیری از شمشیرهای الهی است 


مالک با این دلیری اهل انتقام و کینه نبود اگر کسی , به او از روی نادانی 
بدی می کرد چ نین عکس العمل نشان م یداد 


از بازار کوفه می گذشت و پیراهن و عمامه ای زبر و کوتاه نشده به تن 
۳ پاتانیان او تا ند لیاسن آه در طرش خوانز هقی آمخ وه 
قصد اهانت به او چیزی شبیه فندق را به سویش پرتاب کرد اما مالک بی 
اعتنا گذشت به آن مرد گفتند وای بر تو می دانی که آن را به سوی چه 


ام اس ام ات 


مرد بر خود لرزید و به سوی مالک رفت تا از او معذرت بخواهد اما او را 
دید که در مسجد رفته و به نماز ایستاده است چون نمازش به پایان رسید 
مرو انار و اهای مالت ناه مارا حی سای کت اره بم 
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تفه باه نامه 38 


گفت از آنچه کردم معذرت می خواهم مالک گفت ترسی نداشته باش به 
خدا| نو کنر ی ننک تا مدق فحر به: فص آمر تین خوآهی بر اق: نو 11 


- +0 ۳ 1 
چهارصد و سی و ششم- قلیل مدوم عَلیّه حَیر من کثیر مملول منة 


آنهایی که بار خود را سنگین می کنند معمولا در بین راه خسته شده و کار 
را ناتمام گذاشته و ادامه نمی دهند. 


نز مو‌ضوع: گبادت به: ویدم از نوع فنتختب: آن باید به گونه ای عمل کرد که 
۳ پایان عمر استمرار داشته باشد نکند بعضی در غلبه احساسات بر 
عقلانیت خود را به ریاضت های عبادی سخت مجبور کنند و بعد در اثر 


داوس علی ای لوط مر ای ی مسق رنه ترامسا ای 
مجتبی علیه السلام این بود. 


و آقتضد با ترگ اف یتیک فا فد فی عباژنی و غلی ییا بالامر الحانة 
الذی مه (2) 


فرزندم در تلاش معاش و | نجام عبادات میانه رو و معتدل باش و از زیاده 
روی پرهیز کن و در حدود طاقت و توانت ت فعالیت نما تا بتوانی آن را برای 
هميشه انجام دهی. 


امام صادق علیه السلام می فرماید در جوانی در عبادت کوشش بسیار می 
کردم پدرم به من فرمود کمتر از این مقدار عبادت که از تو می بینم به 
جای اور زیرا وقتی خداوند 
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1- تنبیه الخواطر ج 1ص 2 
2 سفینه البحار ج 2ص 431 


بنده ای را دوست دارد با عبادت کم از او راضی می شود. (1) 


۱ مر 0 مه ‌ 
چهارصد و سی و هفتم- ادا گان فی رَجْل حلذ رَایْقه قانْتظژوا أحَوَانا 
اخزذر کسن صفتی تعجب آور دیدید انتظار ظفانند ان را نیز داشته باشید. 


مش و روش تربینی افراد متفاوت است بنابراین , اگر خلق و خوی 
طبر کفلانی و شگفت آور از کسی مییدایی احمال را دهد که مشایه آنر 
نیز داشته باشد و در موقعیتی دیگر از خود نشان دهد 


امام علیه السلام روش انسان شناسی را می آموزد تا مردم در معاشرت 
برای شما جهت روشن شدن وجود طرف کفایت می کند پس بیندیش 
اگرصفتی رذیله دارد در گزینش وی برای پیوندهای خانوادگی و کسب و 
تجارت و همسفر شدن و به طور کلی هر نوع معاشرت ملاحظات لازم را 
داشته باش 


به همین مناسبت در بیان معصومین علیه السلام آمده اگر در کسی رذیله 
ای مثل بخل حسد حرص حمق دیدید حتما از مصاحبت با انها اجتناب کنید 


رفع دین به مردم بهترین کار است 


چهارصد و سی و هشتم- امام علیه السلام به غالب بن صمصعه ابوالفرزدق 
در گفتگویی که بینشان شد فرمود: 


چا قعلّت آناک 4 قال دغدغنها الحْفُوق 5 آمیر ات فقال لک 
مد شبلعاً 
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1- کافی ج 2ص87 


ار را کی الب سا عون رات ورن 
مردم انها را پراکنده کرد فرمود این بهترین راه است. 


دین و بدهی مردم را باید پرداخت اگرچه از اصل سرمایه باشد به نظر 
امام علیه السلام زیر بار دین مردم نرفتن بهنرین راه ز تج است چون 
دین. ردق بر معدیتین. و. آنهایی. که نجزان: قيامت خود هستتند حور عم و 
غقصه چیزی همراه ندارد. 


شب خواب را از چشم ها می گیرد و روز هم با برخورد با طلبکارها عرق 


امام صدق علیه السلام فرمود 
آلذین عم باللیل و ذل بالتّهار (1) 
دین اندوه شب است و ذلت روز 


پس برای آنکه به وضع فوق مبتلا نشویم راه چاره آن است اولا رد کت را 
با قرض و و ام سرپا نکنیم و با قناعت بگذرانيم و اکر لازم شد اصل 
سرمایه را بدهیم که زیر بار دین دیگران نمانیم چون تعلل در پرداخت دین 


اه رس لاله صلی لاه عاسه له وهای کوووه 


من یمطل علی ذٍی حق حقَهُ و هو یَقدژ علی آداء حقّهِ ققلیه کل یوم حَطیتة 
عشار (2) 


اگر کسی بتواند حق کسی را بیردازد و تعلل ورزد هر روز که بگذرد گناه 


۲ ۳ لا سر جه 9 ِِ وج 1 للاس 
چهارصد و سی و نهم- من انجر بقیر فقه فقد ارْتَطمّ فی الربا 


خواهد شد. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرموده است 
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1- تحف العقول ص 359 
2 بحار ج103ص146 


معاشر الاس الفقة تم المتجر (1) 
ای گروه مردمان اول احکام فقهی را فرا بگیرید و بعد به تجارت بپردازید. 
بنابراین ناآگاهی از احکام معاملات باعث می شود در بعضی معاملات 


معامله گر به ربا مبتلا شود و داد و ستد باطل و حرام انجام دهد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اظهار ناراحتی می کرد که مردم 
مسلمان وارد کسب های حرام شوند. 


ان آخوف ما آخاف عَلی ی من بَعدی هذو المکاسث الحرام (2) 
بیشترین چیزی که بعد از مرگم از انب ر امتم می ترسم کسب ها و 
درآمدهای حرام است نتیجه آنکه برادران ایمانی قبل از آنکه وارد کسب و 
رساله عملیه مراجع تقلید مراجعه کرده و احکام ضروری را فرا بگیرند تا 
دچار لغزش نشوند. 


ن [ "۳ ن 
چهارصد و چهلم- من عَظْم صقار المصایب ابْتلامْ ال بکبارها 


هر که گرفتاری های کوچک را بزرگ شمارد خداوند وی را به گرفتاری های 
بزرگ مبتلا می فرماید. 


راه مصون ماندن از گرفتاری های بزرگ و سخت تحمل مصیبت های 
کوچک است چون ناشکیبایی در مصیبت های کوچک همراه با ناسپاسی و 
جزع و فزع ثمره آن افتادن در مشکلات بیشتر و سخت تر است. 

این وعده الهی است که 

لین کَرْنمّ ان عدابی لشدیذ (3) 


تبرت 
ص:16 7 
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2- کافی ج 5ص124 


امام صادق علیه السلام فرمود. 


اَقواللة و اصبرّوا قَابَهُ من لم یصبر آهلَكَة الجَرَعٌ و اّما هلاکة فی الجرع اه 
آذا جرغ لمّ بوجر (1) 


از خدا بتر سید و صابر باشید زیرا هر که صبر نکند بیتابی کردن او را به 
هلاکت. افکند موجه هلا کت افعادن. ام بر اتر سابی به انن عناست. که اک 


تجربه هم نشان داده آنهانت که در مصیبت های کوچک صبوری م یکنند و 
انهایی که دائم مشغول خلاف گویی و کفر گفتن هستند زندگی پیچ در پیج و 
معیشت تلخی خواهند داشت. 


امام علیه السلام در جای دیگر در مقام موعظه به گرفتاران می فرماید 


ان للتَکباتِ غایاتِ لابدٌ آن بنتهی الیها قاذا حْکِم علی آحدکم بها قلیتطاطا لها 
ری ی فا اما ال فا اف رات 2 


کمانا کرفارهها را بای است سای نان ی سوریس اه 
بگذرد چه هرگاه گرفتاری ها روی اورند چاره اندیشی آنها را ناخوشایندتر 
می گرداند شاید منظور حضرت این است با تقدیر الهی بسازید تا از آن 


بدتر . 


برای حفظ کرامت نفس باید هوس را مهار کرد 
چهارصد و چهل و یکم- مَن کَرْمت عَلَیّه تفسْة هاتت عَلیّه سَهوائة 
کسی که خود را گرامی دارد هوا و هوس را خوار شمارد. 


جایگاه خود را در افرینش پیدا کرده و برای خویشتن خویش ارزش و 
احترام قائل است به چیزهای پیست و خوار کننده مشغول نمی شود تا 
ارزش و مقامش پایین اید. 


717 


1- بحار 71ص 95 
2- بحار 71ص 95 


و زبون شود. 


پس راه مبارزه با شهوات پی بردن به فضائل انسانی است خدا در ابتدا 
تاج کاّمنا بر سر این انسان گذارد و او را بر اکثر موجودات برتری داد از 
روح خود در او دمید و او را موجودی بالا و والا مقام قرار داد اما چه باید 
کرد که وی قدر خود را ندانست پیروی از هواهای نفسانی کرد و خود را 
پست و زبون ساخت تا انجا که شد چون چهارپایان و بلکه پست تر از انها. 


مد کرفتا یی اد وحملتافم فی الب وَالبخر وَرَرَفتَاهم من الطیبَاتِ 
وَقَصّتَاهم عَلی کثیر من حَلَفتا تفضیلا(1) 


ها فرزندان ادم را گرامی داشتیه و در خشکی و دریا سیرشان دادیم و از 
چیزهای پاکیزه روزی شان کردیم و بر بسیاری از آفریده های خویش آنان 
را برتری کامل دادیم. 


قلا سَوَیْْهُ وَتقَحْثْ فیه من ژوجی قَقعوا له ساجدین (2) 


هنگامی که او را از نظر جسمانی کامل کردم و از روح خود در او دمیدم 
فرشتگان همگی بر او سجده کنید. 


ولیک کالئعام بل هُم أصل آولیک هم الَْافلُون ( 
اان مس ابیت ی را ماع 
و نو 

| 
یعنی ز تو حق پدید و تو از اثرش ***آگاه نه ای چو شيشه از بوی گلاب 
امام علیه السلام نیز فرمود: 

قن عترف شرف معناة صاتة عن دنائه شهوته (۵) 


شهوترانی حفظ می ک 


ص:18 7 


2 29 
3- اعراف 179 
4 غرر الحکم ترجمه انصاری ص10 7 


ای خسته درون تو نهالی است ***کز هستی او ترا کمالی هست 


شوخی بی جا از عقل کاستن است 
چهارصد و چهل و دوم- ما مَرَحّ امَروٌ مَرّحَهٌ الا مخ من عَقله مَجْة 


بد هد. 


امام علیه السلام مطلق شوخی را رد نمی کند چون سیره رسول الله 
صلی الله علیه و اله وسلم در بعضی موارد مزاح با دوستان بود و خود 
فرمود: 


ای آمرخ و لا آفول الا حقّا (1) 

من شوخی می کنم اما جز حق نمی گویم پس اگر شوخی همراه با دروغ 
واذیت دوستان نباشد اشکالی ندارد. 

امام صادق علیه السلام به یونس شیبانی فرمود: 


کیت مُداعتة بعصکُم بعضا؟ قُلث قلیل قالّ قلا تفعلوا فان الخذاغیه مه 
خسن الجلق و ایک لتْدجِلّ بها لش کلی اخت ۶ لقد کان سول الا" 
صلی الله علیه و آله وسلم بداعت لح تیه ان مشخ ( 2( 


با یکدیگر شوخی هم بنمایید؟ عرض کردم کم فرمود اين گونه نکنید زیرا 
یی ای اه ام ای ی کم رسای یا 


منزلت شوخی کننده را پایین می اورد وهم باعث کینه و عداوت بین 
دوستان می شود. 

و اگر امام علیه السلام می فرماید 

لا تمرح فَیذهب نوک (3) 

ص :19 7 


1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج6ص330 
2 کافی ج 2ص 663 
3- امالی صدوق ص 436 


شوخی مکن زیر تورایبتت ی زود قطعا . منطون خصرت: هن 
در ات رت ای ان | 
تایتز هی آفرد هدارا از هیبت می اندازد. 


آداب فعاشزت 


اد یت رُهدک فی راغب فیک تفْضَانْ حظ و رَعْبنک فی 
راهد فیک دّل تقس 


بی اعتنایی تو نسبت به کسی که خواهان توست باعث کمی نصیب تو از 
وی می شود و اگر گرایش تو به کسی که خواهانت نیست باعث خوار 
شدن گوهر وجودت می گردد. 


در آداب معاشرت رفاقت ها و گزینش ها باید به روشی باشد که امام علیه 
السلام راهنمایی می فرماید با کسی که دوست دارد با تو هم صحبت و 
صمیمی بااشد البته در صورتی که صلاحیت ایمانی و اخلاقی داشته باشد 
امتناع مکن و روی خوش به وی نشان بده و کسی که دوست ندارد با تو 
باشد از او نخواه که با تو رفیق باشد و التماسش مکن که خوار و زبون می 


عزت مومن ارزش زیادی دارد بنابراین نباید کاری کند که عزتش زير سوال 
برود و به او بی احترامی شود. 

امام صادق علیه السلام می فرمود: 

ان اللة قَوّضَ ای المومن مور کلها و لم یُقَدْض الیه آن یَکُون دلیلاً اما 


0 ِ ریفول 7 العره 1 لِلمُومنین (1) فالمومِنْ 


خداوند اختیار همه کارها را به مومن داده اما این اختیار را به او نداده 
اسست کهدلیل باشد:مکر نشعم ای که عهای عالی. هی فرماند و عرت. ار 
ان خدا و رسول او 


ص:720 


1- منافقون 8 
2- التهذیب ج6ص‌179 


بعضی آقازاده ها باعث بی ابرویی پدرها و خانواده می شوند 


چهارصد و ۳ ههار فا ال ال شتا وتا ال آلت خی شا 
ا- و 2 ۳۵ تِ 


زبیر هماره خود را از ما به حساب می آورد تا آن زمان که فرزند شومش 


هیهات از درست آقازاده ها که در تمامی اعصار چه بر سر پدران و خانواده 
های خود می اورند معلوم می شود در هميشه تاریخ سقوط و بی ابرویی 
از ناحیه بعضی فرزندان برای پدران وجود داشته و منحصر به زمان خاصی 
نبوده است. 


زبیری که جزو ياران پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم بوده پسر عمه 
ای ها سا ما ی اه ات سا تا 
ینجمین نفری بود که اسلام آورد از یاران شجاع و سرشناس پیامبر اسلام 
بود و در تمام جنگ های او شرکت داشت و چندین بار مجروح شد بزرگان 
اهل سنت او را از جزو ده تن بشارت داده به بهشت می شمرند بعد از 
رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم که از بیعت با ابوبکر سرباز زد و 
در زمره یاران اولیه و خاص حضرت علی علیه السلام بود بنابر بعضی 
اقوال در دفن حضرت فاطمه علیه السلام شرکت داشت که نشان دهنده 
و یاه ام ان ام ها 
نفره ای بود که عمر آنان را نامزد خلافت ساخته بود ولی او به نفع حضرت 
علی علیه السلام کنار رفت. 


زبیر داماد ابوبکر بود ولی سالهای بسیاری از عمر خود را در کنار 
امدالخومتین علی. علیه السلام کخراید اما اماق اه آفا ها آه بشره 
داشت بنام عبدالله این پسر بعد از قتل عثمان بسیار تلاش کرد تا پدرش را 
به خلافت برساند ولی در کار خود موفق نشد او حلقه اتصال عايشه از یک 
سو و زبیر و طلحه از سوی دیگر بود. 


عبدالله در جنگ جمل وقتی دید پدرش قصد کناره گیری وارد به انواع حیله 
های احساسی دست زد تا پدر را منصرف کند. 


در جنگ جمل زمانی که کسی اطراف شتر عايشه نمانده بود عبدالله خود 
زمام 


ص:721 


شتر را به دست گرفت او در جنگ تن به تن با مالک اشتر به شدت مجروح 
شد گفته اند به کشتن مالک اشتر بسیار تمایل داشت حتی اگر به قیمت 
جان خودش تمام شد ولی مولای بزرگوارمان علی علیه السلام بعد از پایان 
جنگ بنا به درخواست عایشه او را عفو کرد. (1) 


زشتی کبر و فخر فروشی و راه علاج آن 


چهارصد و چهل و پنجم - ما لابن دم و الْقخْر وله بطق و آخْرُه جيقه و لا 


یررق 7 و لا ی دقع حْقهٌ 

فرزند آدم را چه به فخرفروشی در حالی که اولش نطفه و آخر کارش 
مردار است نه قادر به روزی و ۰0۷۳۳۳ ۳۳۹۳ زا 
از خود است 


امام علیه السلام هم زشتی کبر به فخفرفروشی را بیان می کند و هم راه 
علاج آن را چون وقتی کسی فکر کرد که ابتدا و انتهایش چقدر پست و بی 
ارزش است و تمام وجودش را ضعف و نقصان گرفته به این نتیجه می 
رسند که عددی نیست تا تکبر ورزد. 


یکی قطره باران ز ابری چکید***خجل شد چو پهنای دریا بدید 


دسر 


چو خود را به چشم حقارت بدید***صدف در کنارش به جان پرورید 


بلندی ات ان یافت کو پست شد***در نیستی کوفت تا هست شد 


مشکل متکبر آن است که به وضع حقیرانه خود نمی اندیشد بنابراین خود 


انسان اولش نطفه است یعنی نجس است و اگر از ناحیه زن ومرد سنگ 
اول ساختمان وجودش شکل بگیرد شخص جنب باید غسل جنابت کند و 
تمام بدنش را بشوید تا از خروح نطفه ای که از او شده پاکیزه گردد وقتی 
همه که می میرد و روح از بدنش خارج می گردد اگر دست انسان بدنش 
را لمس کند باید اضافه بر آنکه دستش را آب بکشد تمام بدتش را بشوید 


رو 7 


داتخحامه آمر الهوشی علنه ا ولا کح 95 


است بعضی بگویند قدرت و سلطنت لازمه اش فخرفروشی است اتفاقا 


امام علیه السلام در یکی از خطبه هایش می فرمود 


و آن من آسچف حالات الوّلام_ عند صالح الثاس آن یط بهم ِ ب الفخر و 
بُوَع مهم عَلی اکبر (1) 


از پست ترین حالات زمامداران در نزد مردمان درستکار این است که 
گمان رود آنان شیفته خودستایی گشته اند و کردارشان به تکبر تعبیر شود 
0 
فرماید 


و تکم هر برد آلی ارول القفر تک ماع من ع بع تقد علم یت (2 


و از شما کسی باشد که به پست ترین دورانعمر رسد تا پس از دانستن 
چیزی نداند یعنی همه دانش خود را از یاد ببرد و به انهایی ثروت را با کبر 
قرین می دانند باید گفت چه کسی در اين عالم با ثروتش جاودانه بوده اگر 
ده ها سند املاک بنام یک فرد باشد بهترین امکانات مادی و تجملاتی را در 
اختیار داشته باشد به محض مردن همه را باید بگذارد و برود پس چه جای 
فخرفروشی به وسیله ثروت و مال دنیا است انسانی که طبق فرمایش 
امام علیه السلام قادر به روزی رساندن به خویش نیست این خداوند است 
که باید اراده کند به او روزی برسد و نیز قادر نیست جلوی مرگ خود را 
بگیرد همین که اجل حتم او فرا برسد تمام دنب هم جمع شوند نمی توانند 


توانمند و ناتوان قیامت معلوم می شود. 

چهارصد و چهل و ششم- الْغتی و اقفر برض عَلّی ال 

توانایی و ناتوانی و فقر بعد از عرضه شدن انسان و اعمالش به پیشگاه 
پروردگار معلوم می شود. 

ص :723 


1- نهج البلاغه خطبه 216 
2- ححد 


انیم وضنهرت و قدر بت در دنیا معیار کواتفندن ه-نبود آنما دلیل فقر و تداری 


وَتضَعٌ الموازین الفسط لیم الْقیامه قلا تلم تفس شَیِ وان کان مِْقال 
حَبّهٍ من حرَدّل أتیْتا بها وکقی یتا خاسپین (1) 


روز قیامت ترازوهای عدالت را بر پا کنیم و به هیچ کسی ظلمی روا 
نخواهد شد و آگر اعمال به اندازه دانه خردلی باشد آن را حاضر می کنیم 
کافی است ها ار روم بان 


روزی که الحسیب یعنی ذات خداوندی به حساب ی ی بو 
عی شود جه. کسی و آنمتد ودخه کسی تاتوان افنت نز آن رهز اذم هانی که 

در دنیا ضعیف و فقیرشان می شناختیم به خاطر اعمال صالح و نیت های 
پاکشان جایگاهی رفیع و بلند دارند و آنهایی را که در دنیا جزو دانه درشت 
ها و چشم پرکن های جامعه می دانستیم سرافکنده و بیچاره و بینوا خواهیم 


دبد. 


شعراء در وادی توهمات 


چهارصد و چهل و هفتم- از امام علیه السلام سوال شد بزرگترین شاعر 
کیست؟ فرمود: 

ام اوع لغ زوا فی علتو ‏ تمرف الْقَایِةُ عند قصبنها ان کان و لا یه 
فالملک الصَلیلَ 


شاعران در یک وادی روشنی نتاخته اند تا پایان کار معلوم شود اگر ناچار 
باید داوری کرد پس پادشاه گمراهان بزرگترین شاعر است. 


ظاهر | شخص سوال کنند هابوالاسود دولی است و منظور امام علیه 
السلام از پادشاه گمراهان همان طور که سید شریف رضی رحمت الله 


کته آهوه الخشت بر کنین تا غر دور حاهلن و ضاحت: اور کر غوس 
است. اشعارهای بسیار زیبایی داشت 


ص:724 


1- انبیا 47 


که: ان زا هز سنال در بازار معروف عکاظ مطرح می کردند او مرد کافری 
بور امام علیه السلام او را پادشاه گمراهان معرفی فرمود بعضی معتقدند 
ضلیل یعنی سرگردان زیر امروالقیس برای گرفتن انتقام خون پدرش به 
همه جا می رفت تا یاورانی فراهم آورد بناچار به قیصر روم پناهنده شد و 
در سال 540 میلادی در‌گذشت. (1) 


عبارت نخست امام علیه السلام بسیار جای دقت دارد شاعران در عی 
وادی روشنی تاخته اند تا پایان کار معلوم شود 


عبارت فوق حکایت از این حقیقت می کند که شاعر جماعت در وادی 
توهمات و خیالات خود بیشتر سیر می کنند توهم و خیال هم نشان نمی 
دهد. بالاخره نتیجه چه خواهد شد و اکثر مخاطب را معطل و سرگردان نگه 


می دارند. 
والنعراغ هم |لقاوود آلم تر هم فی کل واد تهیشون واه یلو ما ل 
.الا الذیق آعنوا وعهلوا 9 ودکروا ال کنیدا (2) 


ک 


مردم گمراه از شعر | پیروی می نمایند آیا دیدید که آنان در هر وادی 
ی ای و ها که 
ایمان اورده و کارهای شایسته می کنند و فراوان به یاد خدا هستند. 


دیدگاه های طبق نقل مرحوم طبرسی در مجمع البیان درباره ایات فوق و 
اسست تعضی کفته اند شعرانین هستت که انفذر به تشر و شا عره مشعول 
اند که از قرآن و سنت دور افتاده اند و عده ای نقل کرده اند منظور 
شاعرانی هستند وقتی در حین عصبانیت شعری می سرایند ناسزا می 
گویند و در مواقع عادی دروغ می گویند و تعدی به حقوق دیگران در 
اشعارشان دیده می شود و نظر دیگران این است شاعرانی هستند که در 
قصه گویی دروغ بافی می کنند و هر چه که به ذهنشان خطور کرد می 
در اشعارشان دین خدا را تغییر می دهند و با امر پروردگار مخالفت می 
کنند و در تفسیر عیاشی از قول امام صادق علیه السلام امده که 


ص:725 


1- پاورقی ترجمهنهج البلاغه دشتی ص 529 
2- شعراء 224 تا 227 


۳۳ ‌ِ ‌ِ 
‌ِ ۳ پم لا ِ ۳ تس ۳ 
هم قومّ تَعَلموا و تَققَهُوا بقیر علم فصَلوا و اضلوا 


اینها گروهی هستند که از روی نااگاهی مطالب را به دست می آورند در 
نتیجه هم خود گمراه می شوند و هم باعث گمراهی دیگران می گردند. 


و اینکه در آیه شریفه بود فی کل واد یَهِیمّون یعنی در هر لغوی وارد می 
شوند مداحی میکنند و بدگویی می, نمأیند اما براساس باطل و دروغ و 
۱ ۱ کب( ی ان 
می کنند که خودشان انجام نمی دهند و از چیزهایی نهی مینمایند که 
فان اام‌می ۱ 


البته شاعر مومن و اهل عمل صالح و آنهایی هک خدا را زیاد یاد می کنند 
حسابشان با گروه فوق جداست و اشعارشان قابل قبول است اشعاری که 
از ناحیه امامان معصوم علیهم السلام و شعراء با ایمان چون عبدالله بن 
رواحه و کعب بن مالک و حسان بن ثابت و دعبل خزایی و سایر شاعران 
عرب و عجم در توحید و نبوت و امامت و معاد و اخلاق و عرفان اشعاری 
آموزنده و ماندگار سروده اند. 


ارواح انسان ها را بهایی جز بهشت شایسته نیست. 


_ 


چهارصد و چهل و هشتم- آلا خر یَدَغْ هذه اللماظه لها 1 
تمره لا لته قلا تب وا با 


هچ 91 ۳ لاو 2 


ده 


آیا آزاده ای نیست که این ته مانده غذا را از دهان دنیا برای اهلش رها 


انسان اگر قد رو منزلت خود را بداند زمین گير دنیای پست و بی ارزش 
نمی شود بلکه تمام همت خویش بر آن می دارد تا جایگاه ابدی خود را 
تدارک ببیند و اگر بین اهل دنیا زیست می کند روحش وصل به عالم بالا 
است و بین مردم دنیاپرست احساس بیگا: قف: کند 

امام علیه السلام گله میکند که ایا یک ازآذه ای پیدا نمی شود که دنیا را به 
اهلش واگذارد و ثمن و قیمت وجودش را بهشت برین قرار دهد و آن را 
جز به بهشت نفروشد. 


ص:726 


[- تفسیر مجمع البیان ج 7ص 359 و360 


البته ازادگانی که امام علیه السلام منظور نظرش هست بسیار اندکند و 
معمولا مردم به چیزهای بی آهمیت و فضولات خود را مشغول کرده و از 
اصل مانده اند. 


امام علیه السلام در بیانی دیگر فرموده است : 

من اشتقل پقیر همع هم من لب العقل المتعارت قلتعرف صوزه 
لول و الفضُولِ فان کنیراً من الاس یَطلبُون الفْضُول و یَضَعُونّ الأْضُولَ 
قمن اأحرَرّ الاصلٌ اکتفی یه عَن القضل [1) 


هر کتن نه-غتر مق کون را متتغول بدارد. انرا که در ضدی فرازن دزد ها 
اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ضایع کرده است. 


۳ ۳ ۱۳ ۱ 0 ۱ 


ورای عقل طوری دارد انسان*** که بشناسد بدان اسرار پنهان 

نان انش اند یو آهن. ۴*۴۴ نهانه است آنود آندر چاو در ورد 
چو برهم اوفتاد این سنگ و آهن ***ز نورش هر دو عالم گشت روشن 
تویی تو نسخه نقش الهی ***بجو از خویش هر چیزی که خواهی 


آنهایی که بهشت زا ثمن وجود خویش قرار داده اند قبل از هر چیز دل های 


و امام علیه السلام نیز فر مود: 
آخرجُوا من الذْنیا فُلویکم قبلَ آن یَخرح منها آجساذکُم (2) 
دل های خود را از دنیا خارج کنید قبل از انکه بدن هایتان از دنیا خارج شوند 


در خورنده هرگز سیر نمی شوند 
0 
چهارصد و چهل و نهم- مَنْهُومَان لا یَشْبعان طالِبٌ علم و طالِب دبا 


دو خورنده اند که هی وقت سیر نمی شوند تکوم طالب علم و دیگری 
طالب دنیا. 
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1- الحیاه 1ص 308 


طالیان دنا جنان خر عیبر اتها سا کم است که بایان مر او عال 
اندوزی خسته نمی شوند و چون ناد نم خمه کزدن زخارف دنیا شده اند 
هیچ گاه سیری نسبت به مال دنیا در آنها مشاهده نمی شود و هر چه 
ستشان, بالا می ره درخه خرص آنها بالا می رود و به همان نسبت رهایی 
از وضع موجود برایشان سخت تر می گردد 


متل العربص عَلّی الدْنیا کمتل دوده القَد کلّما آزداّت علی نها کسا کان 
بعَدٌ لها من آلخروج حَتّی نموت عَضَا (1) 


ِِ بیرون 7 7 
از اندوه گرفتار شدن در ان میان جان می دهد. نقطه مقابل طالبان دنیا 
طالبان علم هستند آنها نیز در تلاش اند ز گهواره تا گور دانش بجویند و اگر 
در بستر احتضار هم باشند علاقمندند مطلبی بر دانشخود بیفزایند و قالب 
تهی کننده . 


رتتول الله.ضلی الله: غلیه.و ال وسلم درباره ایشان می قرما ید 
کل صاجب علم غرتن الی علم (2) 

هر دارنده علمی گرسنه علمی دیگر است 

در بیانی دیگر می فرماید 


طالِبٍ العلم قیزداد َصَی الرَحمان و آمّا طالبٍ الثٌنیا قیتمادی فی الطغفیان 
( 


جوینده دانش بر خشنودی خدای بخشنده می افزاید و جوینده دنیا در ورطه 
طغیان و سرکشی فرو می رود. 


ص:728 


1- کافی ج2ص316 
2- کنزالعمال 28684 


3- بحار ج1ص182 


صداقت مومن در رفتار 


چهارصد و پنجاهم ایب بت سین عَلّیٍ الکذب حَیّت 
بلفقک 5 الا یکون فی عدینک فقصل غن ععلک و آن تفت اللة فی خدیت 
یرک 


در حالی که دروغ برایت سود دارد و اينکه گفتارت بیش از علمت نباشد و 
اينکه در هنگام نقل کلام دیگری خدا را در نظر داشته و از او بترس. 


مومن واقعی اگر یک دروع بگوید کلی سرمایه به د ست فی. آوزد اما این 
کار را نمی کند او حاضر است متحمل مشکلات شود اما جز راست نمی 


گوید. 
اعاه کاطام ما سم مس روموت 


قَل الحقّ و ان کان فیه قلاکک قَاِنّ فیه تجاتک ... و دع الباطل و ان کان فیه 
تجاتک فان فیه هقلاکک(1) 


ح تا که او و ان دیا مات ی ان اتب 
باطل را رها کن هر چند نجات تو در ان باشد زیرا که در واقع نابودی تو در 


نشان دومی که امام علیه السلام برای ایمان اقراد بیان فرمود اینکه سخن 
شک هی کف ۲ فانمود دور مداد عالین امین هفشته لین با خر در 


اید 


اینجا هم شامل بحث صداقتی که امام علیه السلام در ابتدای فرمایش خود 
داشت شامل می شود یعنی مومن واقعی هیچ گاه در مباحتث علمی چیزی 
را مدعی نمی شود که نخوانده و فرا نگرفته است. 


ص :729 


1- تحف العقول 408 


و مطلب چهارم انکه وقت نقل قول از دیگران خدا را در نظر داشتن و از 
او ترسیدن این هم نشانی از ایمان است هنگام نقل مطالب از دیگران 
نباید حقد و کینه حسادت بر ما غلبه کند و هر انچه هست بدون کم و زیاد 
نقل شود انسان متقی و خدا ترس که به طور دائم خود را در محضر 
پروردگار می بیند در نقل قول از دیگران رعایت امانداری را می کند و 
مواظب است که خلاف واقع چیزی را بیان نکند که در غیر اینصورت گاهی 


منجر به فتنه و نوعی سخن چینی میگردد و همین باعث می شود دعواها و 
نزاع ها برپا گشته و خانواده ها از هم پاچیده شوند. 


با آجٌا الذین آَئوا الوا ال وَفْولوا فلا سدیذا (1) 
ای اهل ایمان از خدا| بتر سید و همواره سخن درست گویید 
از آفترالمومنین علی عابه الصلام سومان شد 


شی ع مقا حلَق اللة آحسَن؟ ققال علیه السلام اللام ققبل: آٌ شییء 
مقا حَلَق اللة آَفتَع؟ قال: الکلام تم قال: بالگلام ابیَصَت الوْجْوهْ 5 
اسودّت الوَجَوهٌ 0 


کدام چیزی که خدا افریده بهترین است؟ فرمود سخن عرض شد زشت 
ترین چیزی که خدا افریده کدام است؟ فرمود سخن سپس فرمود با سخن 
است که روسفیدی حاصل می شود و با سخن است که روسیاهی به وجود 
می آید 


جبر و اختیار 


مب 5 ۳ 1 تب ۵ بل سل گ« 
جهارضد و تاه و یکمه عقات. الیعفار غلی افدیر عی کون ا 2۶ ی 
11 


توص 


ه ص ار 


جبر و اختیار از جمله مسایل پربحت و پیچیده است که بسیاری را گرفتار 
شبهه می کند برای رفع شبهه باید حکم قطعی و خواست نوهرد کار زا تر. 
همه اراده ها و تصمیم ها غالب دانست با این اعتقاد که 

ص :30 7 


1- احزاب 70 
2- تحف العقول 216 


لا مُوَتَرُ هی الوْجُودٍ الا الله 


فا یت وی کم اسام عانی امه کف ی ان ما وس 
در عین حال قائل به جبر نیستیم و معتقدیم خداوند به ما فکر و اراده داده 
اتخام نهیم اما باید دایم کی که وهای است گام صلا ماو حور را 
را در ان می داند که همان کار مدبرانه و عاقلانه ما را به ثمر نرساند و ما 
باور داریم کار خدا بی حساب و بدون هدف نیست و حتما خیر ما در 
پرآورده نشدن خواسته هایمان می باشد که البته بعضی از موارد آنها را در 
گذشت زمان می فهمیم و گاهی هم تا پایان عمر برایمان مجهول می ماند. 


تن دادن به حکم قطعی الهی و يا به تعبیر دیگر به قضا و قدر پروردگار 
دارد. 


امام علیه السلام در جای دیگر فرمود: 
آسَذٌ الناس غذاباً یوم القیامه المْتسَخط لقضاء الله (1) 


معذبترین مردم در روز قیامت کسی است که از قضای خداوند ناخشنود 
باشد و امام صادق علیه السلام فر مود. 


ما قصی اللة لِمومن قضاء قرضی یه الا جَعَل اللة له الحِیَرَة فیما بَققضی (2) 


خداوند برای مومن هیچ قضایی قرار ندهد که از آن خشنود باشد مگر اینکه 
خدا در انچه حکم و مقدر فرموده خیر او را قرار دهد. 


گاهی برای التیام یافتن و آ زامن در برابر خواست نزفرد نار خواندن 
ها و اه تا ار وا اد ی ار 


رسیده ۳ است. 


تعذب مَن تشاء یما تشاء کیف تشاء وَتَرَحمْ مَن تشاء 
1 عْ فقلک ولا ئُنارَغْ فی ملکک ولا تشاک فی 


۳ 
1 
0 
م‌: 
۷ ۱ 


است‌- 


مرک ولا تضادٌ فی خُکُمک ولا بقترض عَلیک آحذ فی تذبیرک لک الحَلَقَ 
َالامَرّ تبازک اللهٌ 


ص:731 


1-غرر الحکم 3325 
2- بحار ج15ص59 


رب العالمین (1) 


خداوندا تو فاعل هر آنچه خواهی هستی عذاب خواهی کرد هرمستحق 
عذابی را که خواهی به انچه خواهی و هر طور که خواهی خدای رحم کنی 
به هر که خواهی به انچه خواهی هر طور که خواهی الها از هر کاری که 
انجام مدهی بازخواست نشوی در فرمانروائیت نزاع نشود و در فرمانت 
کسی مشارکت ندارد و در حکم تو کسی ضدیت ندارد و هیچ کس در نقشه 
کشی و تدبیرت نتواند اعتراض کند خدایا آفریدن و فرمان از آن توست 
فرخنده و بزرگ باد خدایی که پروردگار جهانیان است. 


چهارصد و پنجاه و دوم- | 7 لحلم چ الأْتاه توامان بنیَجَهُما عْله | همه 
دیاز ود ی هم اند کم فهولوو بلند همتی سگرن 


متانت و 1 تکردن در مقابله با روش ها و رفتارهای ناهنجار نشان 
۳ 1 ی شدن حلم و 
شکیبایی نمرین خوبی برای تحلی نفس و خودسازی است کسانی دنبال 
تهذیب نفس هستند با این روش خیلی زود به هدف می رسند. اينکه در 
مواقع حساس زندگی و حوادت و اتفاقات حنی در برخورد با متخلفان و 
مجرمان حلم و درنگ راهمراه کنیم اسانتر به نتیجه مطلوب می رسیدیم تا 
عملاش برسانیم و بعد پشیمان شویم که چرا شتاب کردیم و بعد بگوییم با 
قدری تحمل می توانستیم شخص کنهکار را ارشاد کنیم 


امام ال سس فریوه 

ایکون علیماً ی یَکُونَ وفوراً (2) 

آذفی دار فاد هیر اناه کم نا هفاد معفم نا شند. 
همان بزرگوار فرمود: 
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1- مفاتیح الجنان محدث قمی 
0 


آلجلم یُطفی ۶ نار القصب و الجدَه نوج احراقة (1) 


تردباری آتش خشم را فرو هی تشاند و تندی شعله ان را فروزان م بکند: 


غیبت مومن اسلحه مردم عاجز است 
چهارصد و پنجاه و سوم- ۵ حهد جُهْذْ العاجز 
غیبت مومن اسلحه ای برای مردن ناتوان و عاجز است 


از مسایل اتفاقی و اجماعی بین علماء اسلام حرمت غیبت است و در 
بعضی روایات جزو گناهان کبیره شمرده شده است. 


غیبت کننده ادم عاجز و ناتوانی است چون در غیاب مومن از او بدگویی 
ضف: انا و اگر اهل انصاف بود براحتی عیب مومن را د رمقابلش می گفت 
تا او قدرت دفاع از خود را داشته باشد غیبت کننده اين کار زشت را گاهی 
برای فرو نشاندن خشم و غضب خود و خالی کردن عقده و کینه خویش 
انجام می دهد و گاه هم از سوء ظن بی مورد او نشات م یگیرد اگر غیبت 
کننده بداند چه عواقب سوئی در پی غیبت است هیچ گاه به اين گناه بزرگ 
خود را آلوده نمی کند. 


خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد 


هن مات تایبا من الفیبه قَهَو آخژ من بدخل الجتَهْ و من مات مصلاً علیها هو 
اوّل من بدخل الا (2) 

هز کین نمیرد در حالی که از کنام غییت توبه کرده باشد از اخرین افرادق 
مردم داشته باشد اولین نفری است که وارد جهنم می شود. 

و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


مَن اغتاب مُسما آو مُسلمَة لم یَقبلِ اللُ صُلائة رما 2 
آیلة الا تغفر له صاحب (3) 


ص :33 7 
1-غرر الحکم 2063 


شام السادات خ2ضر 1و ض 514 
3-جامه الشعادات 2ض 13و ه ض 314 


هر کس که غیبت یک مردم يا زن مسلمان را کند خداوند چهل شبانه روز 


شت کند. 


ضعف کم ضرفیت ها هنگام تمجید و تعریف مردم 
۱ 8 وه . ۳91 
چهارصد و پنجاه و چهارم- رب مَفئون بسن القَوّل فیه 


چه بسا افرادی که با تعریف و تحسین مردم به فتنه افتادند و از ترقی باز 
ماندند 


کم ظرفیتی افراد وقتی معلوم می شود که تحت تاثیر تعریف و تمجید 
مردم قرار می گیرند پیش خود فکر می کنند حالا برای خود شخصیتی شده 
اند و اگر کسی آنها را تحویل نگیرد به خشم می ايند و احساس می کنند 
که به ایشان توهین شده است مردم در مرحله نخست باید طرف خود را 
بشناسند اگر دیدند بی ظرفیت است تعریفش نکنند به ویژه د رموقعی که 
با آنها روبرو می شوند و بعد آنکه او را مدح و ثنا می گویند به خود نبالند 
بداند هميشه این شور و هیجان نسبت به او نیست همین مردم اگر به 
خواسته های مادی خود نرسند روزی تو را تکذیب می کنند و هر آنچه نقطه 
ضعف در تو سراغ دارند بزرگ کرده به گوش همگان می رسانند پس چه 
بهتر هنگام تعریف و تحسین مردم حالت تغییر نکند و همه این ابراز 
احساسات را حباب روی اب بدانی و متوجه این مسئله مهم باشی که مهم 
آنجاست که مقبول حضرت حقتعالی قرار بگیری آن است که ماندگار و 
جاوید است و هیچ گاه زمین نخواهی خورد. 


راه علاج به فتنه نیفتادن و مفتون حسن گفتار مردم نشدن این است که به 
خدای خویش عرض کنی خدایا تو که خوب می دانی من عددی نیستم و 
ربون و خوارم تو با بزرگواریت با حسن ظن مردم با من رفتار کن و دیگر 
آنکة از امام سجاد علیه السلام بیاموز که به درگاه الهی عرض می کرد 
خدایا مرا در بین مردم بالا مبر جز به همان اندازه که در پیش خودم همان 
مقدار پایین ام اور و پیش نیاور برای من عزتی در ظاهر جز انکه پیش 
اوری به همان اندازه برایم خواری در 
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باطن در پیش خودم. (1) 


نیا براق آخرت آفرنده شنده نه بر ان خود 

شم برع و مه - هه و۶ و 1 .ه مه 
چهارصد و پنجاه و پنجم- الذئیا خَلِقث لغیرها و لمٌ تخلق لِنفسها 
دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده نه برای رسیدن به خود 


دنیا هدف نهایی بیست بلکه فرصت و زمان مناسبی است برای تدارک 
آخرت بنابراین اگر کسی دنیا را به خاطر دنیا بخواهد در اشتباه است و خود 
زا هخدود هر ود در تسا کردم مور ارت نصعتی, بح آهد دا ننک 


قمن التاس من یِفولْ ربّتا آیتا هی الیا وما له فی الأخره من خلاق (2) 


بعضی از مردم می گویند خداوندا از مال دنا به ما عطا کن و اینها در 
اخرت بهره ای ندارند. 


این قشر از جامعه اگر مقداری درباره توقفشان در دنیا بیندیشند و دنیا را 
پل عبور به جهان اخرت بدانند متوجه خطای خود خواهند شد. 


حضرت مسیح علیه السلام می فرمود 

اما الگٌّیا قَنطرَه فاعبژوها و لا تعفروها (3) 

دنیا پل بیش نیست پس از آن بگذرید و ابادش مکنید. 

همان گرامی فرمود 

من َالّذٍی یی علی موج التحر دارآ؟ یِلکُمْ انیا قانتتخذوها قرارآل4) 


گنفت کمن مج درا حاسای سار ای اشسه ات ها بش اساسات 
ماندن نگیرید. 


پس نتیجه میگیریم که دنیا نباید هدف نهایی ما باشد بلکه مقدمه ای برای 
آخرت که جاودانه است بر همین اساس رسول الله صلی الله علیه و آله 


وسلم سفارش می فرمود. 


یرود القبدٌ من دُنیاهْ لاخرته و من یاه لِمَوته و من شبایه لهزمه قفا" 


بعی) 
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1- دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه 
2- بقره 200 

3- خصال صدوق ص 65 

4 بحار 14 ص326 


خلقت لکُم و آنشم تم للأخه (1) 


بنده باید از دنیای خود برای آخرتش و از ژد کی خود برای مردنش و از 
جوانی برای ناتوانیش توشه نز حیزد ۳ که دنیا برای شما آفریده شده 
اس ها با ارت 


گفتاری درباره بنی امیه 


‌ِ ۳ 
۲ كِ 3 ک رل _ ۳۳ ۳۹ پا ی 1 ۳ و ]و 
چهارصد و پنجاه و ششم- نب لببی امیه موژودا| يجَرون یه و لو ود اختلفوا 
۵ ۶( هبو ۵ + لا 2 | مباع لو سوو هو 
-_- بینهم نم ناد هم 0 لبنهم 


بلدی امیه را مهلتی است که در آن می تازند پس انکام که ضانشان اختلاف 
افتد سپس گفتار آنها را فریب داده و مغلوبشان نماید. 


الله علیه و اله وسلم و ایین او حرکت کردند بسیار دردناک و محو شدن در 
زباله دان تاریخ بود. 


بنی امیه هزار ماه حکومت کردند با هزاران جنایت و فتل و کشتار و تغییر 
در سنت پیامبر و دین محمدی صلی الله علیه و اله وسلم 


اما اما او مرا رت و با 
تشکیل سلطنت موروثی از معاویه و ولایت عهدی یزید آغاز شد و از همان 
ایتدا این پدر و پسر که از بنیان گذاران حکومت اموی بودند به جنگ روح و 
علیه السام اقدام نمودند آماه. کشن غلبه السام را با انهار کرک ها 
متعدد مجبور به صلح تحمیلی کرده و حضرتش را کشتند و حضرت بنی 
هاشم قتل عام کردند و به شهادت رساندند در حالی که بارها و بارها هم 
درباره علی بن ابیطالب علیه السلام شنیده بودند که پیامبر فرمود 


مس 2 مس 


ان علیّا لحمَهُ من لحمي و دَمَهْ من دّمی (2) 
همانا گوشت علی از گوشت من است و خون او از خون من است. 
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2- کنزالعمال 32936 


و هم درباره امام حسن و امام حسین علیهم السلام شنیده بودند که 
حضرت فرموده بود 


آلکشتم الکشین شرا شاب اهل الخم ۶ آنههما عیه مها از 


حسن و حسین سروران جوانان بهشت هستند و پدرشان از آن دو بهتر 
است 

کارنامه سیاه بنی امیه به اینجا ختم نمی شود شهادت امام سجاد و امام 
باقر علیهم السلام نیز به دست بنی امیه بوده اضافه بر آنکه ده ها هزار نفر 
به جرم شیعه اهلبیت علیهم السلام بودن حتی برای آنکه نام علی را برای 
خود و فرزندانشان انتخاب می کردند تحت تعقیب قرار میگرفتند و به 


شهادت می رسیدند. 


آری همان طور که مولایمان علی علیه السلام فرمود بلی امیه را مهلتی 
است که در آن می تازند و دیدیم که چگونه تاختند تاختنی که گرگ ها 
درنده به گله گوسفندان می تازند. 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در نخستین روزهای تولد امام 
حسین علیه السلام بین چشمان او را بوسه زد و گریه کرد و گفت: 
اعش ال قوما هم قایلوی با بت تمولما تلا 


۱ 


السام سیر داشت عرص فد پدر مما در دای و ان فمم عه ا شا ضی 
نستند؟ 


ی الفئه الباغیه من ببی أمَیّه لَعتَهْمٌ اللة (2) 
بقیه جمعیت ستمگرانی از بنی امیه که لعنت خدا بر آنها باد. 
در زیارت عاشورا هم بدون استئتاء جامعه بنی امیه را مورد لعنت و نفرین 


ی ات 
همه بنی امیه را. 


گفتاری درباره انصار و ساکنین مدینه 
چهارصد و پنجاه و هفتم- امام علیه السلام در مدح انصار فرمود: 
ص: 37 7 


1- بحار 43 ص263 
2- امالی صدوق ص117 


3 


هق و الم توا شام کف پر تن المای مع انیم یدهم الستاط و التم 
السلاط 


به خدا سوگند که ایشان باعثت پرورش اسلام شدند همان طور که بچه 
اسب از شیر گرفته را پرورش می دهند با قدرت و دست های بخشنده و 
زبان های برنده خود چنین کردند. 


ذر تارنخ اسلا شهرت: ساکنان مدیته و-اطرافت آن به ویژه افراد و قبیله 
اوس و خزرج که به یاری رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم و 
مسلمانان مکه و مهاجرین پرداختند و در نشر اسلام تأثیر زیادی داشتند 
انصار بود پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم با ورود به مدینه میان انصار و 
مهاجر که به تدریج وارد این شهر می شدند عقد برادری بست و این دو 
گروه دسته واحدی را پدید آوردند که به اصحاب معروف گردیدند. اولین 
گروه انصا ر که در بیرون مکه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
بیعت کردند شش یا هفت تن از قبیله خزرج بودند اما چیزی نگذشت که 
ایین اسلام در میان دو قبیله اوس و خزرج انتشار یافت و در استانه هجرت 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله وسلم به مدینه تنها چهار خانواده 
نامسلمان در مدینه وجود داشت. 


لازم به ذکر است تعریفی که مولایمان علی علیه السلام از انصار می 
فرماید بی گمان مربوط به همان ابتدای کار اسلام است که انصافا در نشر 
دين نبوی زیاد تلاش کردند و اسلام جوان را رونق بخشیدند ولی انصار در 
کنار گذاشتن امیرالمومنین و اهلبیت کمتر از مهاجرین عمل نکردند تا انجا 

تسلیم رای شورای سفیفه شدن و به خلافت ابوبکر تن دادند و در 
دستگاه خلافت آموی به گرفتن مشاغل درجه دوم راضی شدند چنانکه د 
رمیان عثمانیه که حضرت علی علیه السلام را به قتل عثمان متهم می 
کردند شمار زیادی انصار وجود داشت. البته د رمیان انصار همواره جمعی 
از دوستداران اهلبیت علیهم السلام نیز وجود داشته است مثل جابربن 
عبدالله انصاری. 


کتفرل نگاه ها 
چهارصد و پنجاه و هشتم- العَیْ وگاء السّه 
ص :38 7 


۳ ۳ فد نز اب گاه ۱ ۱ 


همان طور که سید شریف رضی رحمه الله اشاره کرده اين کلام امام علیه 
السلام از استعاره های شگفت انگیز است که نشستنگاه را به مشک و 
چشم را به سربند آن تشبیه کرده چون آنچه در مشک است با باز شدن 
تتفریتد آن که داخل. ان. افنت بیرون. مف یره پس باید سربند که چشم 
باشد از بسیاری چیزها بسته بماند عا از بسیاری که آسیب ها در امان 
بماند. 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد***هر آنچه دیده بیند دل کند یاد 


کاعا ع< 


بسازم خنجری تیشش ز بولاد۳۳ زئم بر دیدم تا دل گردد از اد 


بنابراین نگاه ها را باید کنترل کرد که در غیر اینصورت باعث درد سر و 
گرفتاری می شوند. 


حضرت مسیح علیه السلام می فرمود 
ایام و الط الی المحذورات قائها بَذ السَهُواتِ و تباث الفسق (1) 


از نگاه کردن به آنچه منع شده است ببرهیز یذ زبرا که آن تخم تشنهوت و 
گیاه گناه است 


امام صادق علیه السلام درباره عوارض بعضی نگاه ها می فرماید 
کم من تظرو آورَئت حسرّه طویلة (2) 


گاهی یک نگاه و چشم چرانی یک عمر پشیمانی را برای شخص به وجود 
می اورد و به طور دائم خود را سرزنش می کنند که ای کاش نمی دیدم و 
فریب نمی خوردم و اصرار بر چشم چرانی نمی کردم ولی چاره ای ندارد 
| و ناملایمات آن نگاه بی جا دادن. 
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مصداق رهبر و والی شایسته 


چهارصد و پنجاه و نهم - و5 ولمم وال أَقام 3 استقام ۳ ضرب الدین 


دین استوار شد 


امام علیه السلام در مقام توصیف یک والی و رهبر حکومت الهی است که 
بهترین مصداقش خود حضرت است که کارها را به پا داشت و استقامت 
کرد تا دین استوار بماند. به عبارتی تعیین تکلیف برای رهبران حکومت 
اسلامی دارد که باید تمام همت خود را بگذارند که احکام اسلام برپا گردد 
و برای استواری دین خدا قصور نکنند فرهنگ ناب و اصیل اسلامی وقتی در 
جای جای کشور اسلامی خود را نشان می دهد که حاکم وقت تمام تلاش 
خود را برای استقرار آن به هر شکل ممکن انجام دهد. 


رهبر حکومت اسلامی در راس متولیان فرهنگی و اعتقادی مردم قرار دارد 
هر از چند گاهی باید مجموعه فرهنگی کشور را در صورت کوتاهی و کم 
کاری مواخذه کند تا دین سرپا بایستد و تزلزلی در اعتقادات و رفتارهای 
اخلاقی مردم وارد نگردد. که طبق فرمایش امام علیه السلام در جای دیگر 
هدف نهایی دین همین است 


غايّة الدّین الم بالقعروف و اللّهي غن المنگر و اقامَة الخدود(1) 


هقف نها دین فرمان دادن به خویی. و بازداشتن اد ند و ترا ذاشت 
جد ود الهی است. 


1-غرر الحکم 6373 


تلهذٌ فیه الْسْرَارُ و ثشتذل لیا و بایغ الْمْطَطوّون و قدٌ تقی رشول ال 
ضلی عنم رام شم الَمصَطَوّین 


دارد در صورتی که به بخل ورزی فرمان داده نشد خدای سبحان فرمود 
بخشش میان خود را فراموش نکنید بدان در ان روزگار بلند مقام و نیکان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از معامله با درماندگان نهی فرموده 


است. 


سرمایه داران و آنانی که خداوند نعمت فراوان به ایشان عطا فرموده 
مسئولیتی بس خطیر و بزرگ بر عهده دارند چون به همان نسبت که وضع 
مالی انها زیاد می شود خیرات و احسانشان نیز باید افزون گردد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
َلعْونْ مَلعُون من وب ال ما قلم بتصَدّق هن پشیء (1) 
ملعون است ملعون است کسی که خداوند مالی , به او ببخشد و او از آن 


مال هیچ صدقه ای ندهد. 


انجام نمی دهند از جمله کسانی هستند این ایه درباره ایشان مصداق پیدا 
خواهد کرد. 

آنفقواً مقا رَرفتاگم ۶ ش قبل آن بای یوج لا بیغ فیه ولا خلذ ولا شقاعه 
والْافژون ُمْ الطالفو (2) 

از انچه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسد 
که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه وساطتی و کافران خود 
امام علی علیه السلام پیش بینی روزهایی را کرد و فرمود: زمانی فرا می 


رسد که توانگر و سرمایه دار اموال خود را سخت نگه دارد و در انفاق به 
درماندگان امتناع ورزد و نیز فرمود زمانی فرا رسد که بدان بالا مقام و 


خوبان خوار می گردند یعنی ارزش ها عوض می شود و آدم های فرومایه و 
پست رئیس می شوند انسان های متدین و خداترس 
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خانه نشین و بی ازرش 


و در جفله پابانی. شخن امام علیه السلام شاید منظور آن باشد که با کسی 
که شما می دانید درمانده است و نمی تواند در داد و ستد حق شما را 
بیردازد نباید معامله کنید که خود نیز مثل او فقیر شوید. 


دو گروه منحرف 

چهارصد و شصت و یکم- یلک فی رَجْلان مج مفرط باهث مُفْترٍ 

دو کس درباره من به هلاکت می افتند علاقمند غالی و تهمت زننده کذاب 
مشابه کلام فوق را امام علیه السلام در جای دیگر بیان فرمود که 

هلک فی رَجْلانِ مُجبٌ غالِ و مُفیض قال 


دو کس درباره من به هلاکت می افتد یکی علاقمند غلو کننده و دیگری 
دشمنی که بیهوده سخن گوید. 


اعتدال و میانه روی در هر کاری پسندیده است از جمله در مسائل 
اعتقادی یکی از اعتقادات ما به مقام ولایت و امامت است بر ما لازم است 
مقام و رتبه امامان معصوم علیهم السلام را همان گونه که هستند تعریف 
کتیم نه آنان. نالاش از حتی رضنول خدا ضلی. الم علبه. و المفشلم ندانیم.و 
ته پایین تر از آنچه که شان و منز لتشان در ایات و رهایات بیان شده است. 


آنکه مقام امام را تا سر حد خدایی بالا می برد نادان و ابله است و تمامی 
ائمه طاهرین علیهم السلام از او نفرت دارند و آنکه حقد و کینه و بفغض 
نیت به. از کرآمیان دارد و حاضر نیست فضایل ایشان را بیان کند و 
خلافت بلافضل ایشان را بیان کند و خلافت بلافضل مولای متقیان علی 
علی السلاه.با انکار می. کند اه تید حساعا خسنی. است. و مطزود کدا « 


رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم در زمان حیات خود پیش بینی ان 
روز را کرد که عده ای از خدا بی خبر عترتش را از دین جدا می کنند 
ونسبت به اهلبیت ظلم می نمایند و به همین جهت فرمود خداوند تبارک و 
عالی صلتی وا داب تمبکند مر به ناه و تقو آنونشفندا رن آنما 


ص:742 


آلخین تکفون الکو من فضل علی چ عتیه غلنهم السلام 


همان هایی که حقایق و فضایل علی علیه السلام و عترت او را کتمان می 


آگاه باشید کسی بر روی زمین بعد از پیامبران و مرسلین افضل از پیروان 
علن, بن, اببطالب. علیه السلام نسنت. همان هایی که معارف آن حضرت. را 


اینها کسانی هستند که رحمت الهی بر سرشان سایه گسترده و فرشتگان 
برای آنما اتتفار هم کند. 


آلویل کل الیل لِمن یم قصة 


پس وای و همه وای بر کسی که فضایل علی علیه السلام را کتمان می 
نماید. .(1) 


معنای توحید و عدل: 


چهارصد و شصت و دوم- از امام علیه السلام درباره توحید و عدل سوال 
کردند؟ فرمود 


۰ لا س 
وید آاتَتومَمَة و العذل لا همه 


توحید آن است که خدا را در وهم جای تهی ف-غذل ان است که او را 
متهم نسازی 


موحد هیچگاه در توصیف خداوند تبارک و تعالی گرفتار توهمات نمی شود و 
حتل جعل داستان وشعر هم نمی کند مثل بعضی که در وهم شاعرانه خود 
خداوند را جسم فرض کرده و برایش مکانی قائل شده و گفته اند از قول 
چوپان تو کجایی تا شوم من چارک چارقد دوزم کنم شانه سرت و جالب 
انکه یکی از نویسندگان معاصر به خاطر خطابی که مرتکب شده بود و در 
سلول زندان قرار گرفته بود در مناجات با پروردگار بارها اشاره به مثنوی 
کرده و با همان لحن چوپان با خداوند متعال حرف زده که ای خدا تو سرت 
را روی شانه من بگذار و برایم گریه کن تا دلم آرام گیرد تو بیرون زندان 
خدای همه ای اما در تنهایی من فقط خدای منی و تو نیز 


ص:743 


نی اس سس ۱ 


امام علیه السلام در جای دیگر اصل معرفت را توحید می شمرد. 

ان ول عباده الله مَعرقَتَه و اصل مَعرفته وجیدُه (1) 

قدم اول عبادت الله معرفت و شناخت اوست و اساس شناخت او توحید 
حضرت معبود تخلیه کند و در تبیین عدل الهی فرمود 


آن لا ئَهمَة او را متهم نسازی 


آن وقت به عدل خداوندی پايبنديم که هر آنچه برای ما تقدیر می فرماید از 
جان و دل بپذيريم و چون و چرا نکنیم اگر حتی در یک مورد از حوادث 
زندگی خداوند تبارک و تعالی متهم کردیم که تو باعث شدی که من گرفتار 
شوم و يا به حاجتم نرسم باید در عقیده خویش تردید کنیم که ما خدا را 
عادل نمی دانیم. 

کسی که خدا را عادل می داند نازل ترین مرتبه سوء ظن را درباره او 
ندارد و همه چیز را براساس مصلحت و خير الهی تصور می کند 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


س‌ 


و الذی لا الة الا قور لا یَحسَن طٌَ عبد مُومن یله الا کات له عند ظ۳نٌ 
عبدو المومن؛ لأنّ ال ِِ بیدو الخیراث, یَستحیی آن یکون یذ المومن 
قد اجشن. به الط لو یُخلِف طیَهْ و جا. قَأحسئُوا بالله. الط و ارعَیوا 


الیه(2) 


سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست هیچ بنده مومنی به خدا گمان نیک 
است و همه خوبی ها به دست اوست و شرم دارد از اين که بنده مومنش 

به او گمان نیک برد و او خلاف گمان و امید بنده رفتار کند. پس به خدا 
گمان نیک برید و به او روی آورید. 


ص :744 


2 بحار ج70ص366 


سکوت و حرف زدن بیجا 


چهارصد و شصت و سوم- لا حَیْرَ فی الطَمتِ غن الخکم کما اند 
لول بالجَهّلِ 


در سکوتی که جای گفتن حرف حق است خیری نیست همان طور که در 
سخن گفتن از روی نادانی خیری نخواهد بود. 


ی و و و ات 
تکرود نی شک موا ده دارد. 


۳ 


- 


لا یر ۵ 


۵ 


کرد و اذهان و افکار مردم را نسبت به واقعیت ها روشن کرد. 


امام صادق علیه السلام می فرمود: 


اٍنّ لِلمُومن علی المُومن سبعة خْفوق قاوجنها آن یَفُولّ الرّجْل حقّاً و ٍن کات 
علی علی تفبیبه آو عَلی والْدیه قلا بمیل لَهُم عن الو1(۶) 


مومن را بر مومن هفت حق است واجب ترین آنها این است که آدمی حق 
را بگوید هر چند بر ضد خود با پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق 
منحرف نشود. 


جمله دوم کلام امام علیه السلام این بود که در کلام و سخنی که از روی 
نادانی گفته شود نیز خیری نیست. حرف زدن بدون پشتوانه علمی و نظر 
دادن بدون سند قابل قبول خیری ندارد زیرا که سبب انحراف شنونده می 
شود. 

سخنگو وقتی در گفتارش خیر است که استخدام الفاظش متاثر از وحی و 
کلام معصوم باشد و یا اگر از وحی و معصوم نیست از نظر عقلی و علمی 
او که و مررم اعص را سح ار اند 

گاهی بعضی به خاطر آنکه خارج از حیطه اطلاعات علمی و دینی خود 
حرف 


ص: 745 


1- بحار 74ص 223 


می زنند باعث می شوند که هم خود کفر می گویند و هم جامعه را گرفتار 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
ان آکتر خطایا ابن آدم فی لسانه (1) 


بیشترین خطاها و گناهان آذهیز اد در زبان اوست. 


طلب باران رحمت 


چهارصد و شصت و چهارم امام علیه السلام در دعای نماز طلب باران 


تلا _ ِ_ ۳ 
اللهَمٌ اسَقتا دْلل السَحاب دون صعابقَا 


ات اس را ها سا او که 
و خروشان 


باران در عین حالی که رحمت و برکت است گاهی بلا و عذاب است در آن 
هنگام که به تعبیر امام علیه السلام ابرهای سرکش و خروشان متراکم می 
شوند یکوته اي می بارتد که شیل ابجاد میکنند و کام:سیل انقدر خر ‌وشان و 
ان ی ار 
راه دارد باخود می برد منابع طبیعی و کشاورزی نابود می شوند احشام و 
حیوانات را در خود می بلعد و اجازه فرار انسان ها را نیز نمی دهد و همه 
را به کام مرگ می کشاند. 


خذ ادن .مقعال. در فران کافی از باران به عنوان بی.: اهر خیات بختشن فتال 
وف الْذٍی برع الاح بش سرا بیي ید رخمته حنّی دا فلت سخابا تقالا 
سْفْتَا لیلد میت قَأَنرّلتا , به المَاء قأَحْرَجِتا به من کل النَمَرَات(2) 

اوست که بادها را پیشاپیش رحمت خویش بشارت دهد تا ابرهای سنگین 
را با خود حمل کند ما آنها را به سرزمین های مرده و بی آب می رانیم و به 
وسیله آنها باران را نازل می کنیم و به کمک باران میوه ها از خاک بیرون 
می آوزیتم و کاهی. از بارانبه عنوان عداب, دردنای. فلت هاق خطاکار متال 


می ز ند. 


ص:46 7 


1- المحجه البیضاء ج ص194 
2 اعراف 57 


وأَمْطزتا عَلیهمْ مطزا قاط کیت گان عَافبَه الْفْجْرمین (1) 

آنگاه چنان بارانی بر آنها نازل کردیم بنگر پایان کار مجرمین چه خواهد بود 
وأَمطزتا علَبْهمْ مطرا قساء مطر الفْْدَرِینَ (2) 

چنان بارانی بر آنها نازل کردیم که چه باران بدی بود باران بیم داده شدگان 


امام سجاد علیه السلام نیز چون جد تدر وازتشن هنگام درخواست باران از 
نوع باران رحمت درخواست می کند نه بارانی که سیل زاست و خانمان 
برانداز اشت. 


پروردگارا سایه ابرها را برای ما ۳9 و سرمایش را برایمان شوم و 
بارانش را عتااب و آننتن زا قنور مکردان: 


خداو‌ندا بر فحمد وه ال ای درود فرست: و از بر کات اسفان ها و زمین رزوی 
ما کن که تو بر همه چیز توانایی. 


نک رفن زیتت: است: و عا در غزا بد ستر می تزیض 


چهارصد و شصت و پنجم- به امام عیه السلام : ای امیرالمومنین اک 
موی سفید خود را با رنگ تغییر می دادی و خضای میک ردی بهتر نبود؟ 


فرمود: 


ااسا رد تسا هی فا اس ام اس 


امام علیه السلام فطل اراستکی. و دیتت را رد نفرمود بلکه عذر خود را 
عزادار بودن بیان 


ص: 747 
1- اعراف 84 


2- شعراء 173 
3- دعای 19 صحیعفه سجادیه 


کرد که من در اين موقعیتی که هستم و چون پیامبری عظیم الشان را از 
دست داده ام سزاوار نیست که خود را بيارايم و خضاب کنم. 


نامیرن صلی الله علیه و آله وسلم به مومین توصیه می کرد برای روبرو 
شدن با برادران ایمانی خود را اراسته کنید. 


۳ ِ ِ ِ ۳ ۳ 2 ۳ 
أن اللة يِجب اذا حَرج عَبده المَومن الی اخیه آن تیا و آن یِتَجَمّل (1) 


خداوند دوست دارد که هرگاه بنده مومذش نزد برادر خود می رود خویشتن 
را برای رفتن پیش او اماده و اراسته گرداند. 

پس باید به قيافه ظاهری رسید موی سر و محاطن را شانه زد و لباس 
نظیف به تن کرد و خود را معطر نموده که تا با تلاقی با برادران ایمانی 


انعطاف و روی خوش مشاهده گردد. چون انسان به طور فطری و طبیعی 
از ژولیذ کی متنفر و آزانستکی را ذدوست می دار 


موسی بن جعفر علیه السلام به عبدالله بن خالد کنانی فرمود 
اک قومْ آعداوکُم کنیژ عاداْمْ العلقّ یا مَعشّر الشیقه قتریئوا هم ما 


قدرثم علیه (2) 


شما گروهی هستید که دشمن زیاد دارید ای جماعت شیعه مردم با شما 
دنتفای شف. کید بتن ۱۳ جایی کف عنم نید دز بزایر, کنم اما ارافته 


اهمیت حفظ عفاف 


چهارصد و شصت و ششم- چا الْعْجَامدٌ الِسْهید فی سییل اللّه بَعْطَم آجرا 
مق قدر قعفت لکاد الَعفیف آن بَکون مَلکاً من الْمَایْکّه 


پاداش مجاهدی که در راه خدا کشته می شوند از انسان پاکدامن که می 
تواند گناه کند و نمی کند بیشتر نیست. نزدیک است که شخص پاکدامن 
فرشته ای از فرشته های الهی گردد. 


رعایت عفاف چه برای زنان و چه برای مردان یعنی خود نگه داشتن از گناه 
با 
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اه سا اما ام شب ای امس لت 
و متقن قرانی و روایی است 


خداوند در توصیف مردان و زنان عفیف می فرماید 

الْذین هُم لمَرُوجهمٌ افظون لا علّی رواجم (1) 

آنانی که غریزه جنسی خویش را کنترل می کنند مگر با همرسانشان 

عفت معنای عامی دارد تنها شامل عفت جنسی نمی شود عفت شکم عفت 
قلم عفت کلام نیز از موارد ان است که هر کدام قابل بحث و گفتگو است 


و همه اینها از درصد ایمان و ترس از خدا و اعتقاد به قیامت افراد نشات 
مت کیرد 


کسی که خود را به طور دائم در محضر خداوند تبارک و تعالی می بیند از 
و 
کند که چیزی برخلاف دستورات الهی انجام ندهد تا عفتش لکه دار شود. 


البته رعایت همه موارد کار سختی است و چون استقامت و پایداری بالایی 
را می طلبد امام علیه السلام رتبه و مقام انسان عفیف را از مقام شهید 
برتر می شمرد چون کشتن نفس گاهی از جان باختن در راه خدا دشوار تر 
اتتت بهشمیره ولیل ]| ترا جر ای مرحله موه تخب کمن مره ود ایشعان 
های الهی رد می شوند. 


پس باید دعا کرد و از خداوند منان کمک گرفت که بار پروردگارا در ورطه 
امتحان توقیق قبولی ؛ به ما عطا کن و الا ما زمین می خوریم و دیگر قادر به 
امام صادق علیه السلام به ما می آموزد که 


ادا قرعّت من صلایک قفْل الم .. مالک آن تقصتنی من تعاصیک و 


ا 
تکلیی الی تفسی طرَقة غين اند ما متتیی لا أقلّ من دک و لا کت ان 
امس ماه بالشُوء الا قا َجقت با أَرحَم الّاجمین(2) 


گناهانت حفظ کنی و تا زنده ام هرگز کمتر و بیشتر از چشم برهم زدن مرا 


به خودم وامگذاری. 
ص :749 


1- مومنون 5و6 
متافی دس 


زیرا که نفس همواره به بدی فرمان می دهد مگر اینکه تو رحم کنی ای 
مهربانترین مهربانان 


قناعت ثروت تمام نشدنی 

چهارصد و شصت و هفتم- الْقَتَاعَة مال لا بِنقذ 

قناعت ثروتی است تمام نشدنی 

ای قناعت توانگرم گردان < که ورای تو هیچ نعمت نیست. 


تمام ثروت های دنیا در اثر حوادث و فریب کلاهبرداران صدمه می بینند و 

گاهی همگی از بین می روند تنها ثروتی که هیچ وقت تمام نمی شود 

قناعت است چون شخص قانع به داده های الهی هر قدر هم کم باشد 

راضی است و حتی یکبار به در گاه احدیت شکایت از معیشت و کسب کار 

روحیه شخص قانع به قدری زیبا و جالب است که هميیشه احساس بی 

نیازی از خلق خدا می کند هر چند ندار باشد 

کاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قناع نشد پر در نشد 

ا ( الهی را می کند 
و لَعِنّ ال ستحَاتة جقل زَسْلة آولی فة فی عَرَانمهم و صَعقة فیقا تری 


قوّه 
این م من حالانهم مع قتاعم تقلاً الْفْلوبَ و الْعَبُوتَ غتّی و خضاضه تلا 
اللتجار 5 الأسَمَاء اتی(2) 


اما خداوند سبحان فرستادگان خود را دارای اراده هایی نیرومند قرار داد و 
از نظر ظاهر ضعیف و تهدیست اما توام با قناعتی که دل ها و چشم ها را 
پر ای بی نیازی می کرد هر چند فقر و ناداری انها چشم ها و گوش ها را از 
ناراحتی لبریز می ساخت. 


امام علیه السلام نیز برای رسیدن به این حالت ارزشمند از ما میخواهد که 
به خود تلقین کنیم تا در مرور زمان متخلق به اين خلق پسندیده شویم. 


آلهم تفسک القَنُوع (2) 
قناعت را به نفس خویش تلقین کن. 


ص :750 


آ تم اللاغه خظیم. 192 
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روش حکومت داری و مدیریت جامعه 


چهارصد و شصت وهشتم- امام علیه السلام وقتی زیاد بن ابیه را به جای 
عبدالله بن عباس به فارس و شهرهای اطراف آن حاکم کرد او را در 
دستورالعملی طولانی از گرفتن مالیات نا به هنگام نهی کرد و فرمود: 


استغمل الْعَدل و اخدّر العشف و الحَیّف قاِنّ العسّف بَعُودٌ بالجلاء و الحَیّت 
بو ال اسف 


عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را : بة آوز کی 
کشاند و بیدادگری به مبارزه شمشیر می انجامد. 


امام علیه السلام روش حکومت داری و مدیریت جامعه را بیان می کند و 
آن جز به عدالت پایدار نمی ماند و سپس حضرت نهی از ستمکاری و ظلم 
به مردم می فرماید که سبب درماندگی و بی خانمانی توده ها شده و در 
آخر عده ای را به جنگ مسلحانه بر علیه حکومت وادار می نماید. 


چنانکه در تمام دنیا اکثر حکومت ها به خاطر ظلمی که بر ملت های خویش 
روا می دارند غیر از عده ای که فتنه انگیز و کار سیاسی می کنند تا خود به 
ریاست و مقام برسند بقیه شورش کرده اگر تظاهرات و فریادهایشان به 
جایی نرسید خود را به سلاح گرم و سرد مسلح کرده بر علیه نظام حاکم 
می جنگند. پیش.سی آمام علیه السلام انقدر شنوا و حویای حففت اشت 
که در تمام زمانها تا قیامت مصداق های بارز و روشن دارد و حرف آن 
بزرگوار هیچ وقت کهنه و فرسوده نمی شود امام علیه السلام در واقع از 
پیامدهای ظلم سخن می گوید ای خواهد شد 
چنانکه در جای دیگر در گفتارهای کوتاه فرمود: 


الظلم تبعاث هوبقاث (1) 
خالم سامتهانی فاگ دا 
آلجور عَسشوف (2) 
ستم کجراهه است 
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آلجَورٌ ممحاهْ (1) 


ستم محو کننده است 


گناهان را سبک نشمارید 
سَذ الب قا استکفت بها ضاحبهٌ 
سخت ترین گناهان گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد. 


گناه هر چقدر هم کوچک باشد همین که مخالفت با فرمان پروردگار متعال 
است خلاف بزرگ است حالا اگر کسی گستاخی کند و بگوید که این گناه 
که چیزی نیست دیگران گناهان کبیره و بزرگتری انجام می دهند و آن را 
ناچیز و سبک بشمارد خود گرفتار گناه بزرگی شده است زیرا اکثر کسانی 


که به لغزش های سنگین و غیرقابل جبران مبتلا شدند و به گناهان صغیره 


امام رضا علیه السلام می فرمود: 

السَغایژ من الدْئُوب طرّقَّ الی الکباثر و من م بَحَفٍ اللة فی القليل م 
یَحَفِةٌ فی الکثیر (2) 

گناهان کوچک مسیر گناهان بزرگند و کسی که از خداوند در کم ترس 
نداشته باشد در زیاد نیز از او نمی ترسد. 

امام صادق علیه السلام به کسانی که بعضی گناهان را کوچک فرض می 


کنند هشدار می دهد که 


لوا العْحَفَراتِ من الیو ان لها طالباً لا یِفْولنَ آخدکُم: أذیتِ و 
آستغفژاللة ان اللع تعالی یَفُول ان تک منقال حبٍّ من خردل...(3) 


۱ ام و ۳ 1 ۱( 
طلبم زیرا خدای تعالی می فرماید اگر عمل بنده بر وزن دانه خردلی باشد 
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1-غرر الحکم 2849246 
2 بحار ج73ص353 


اعمال بسیار کوچک هم مواخذه و حسابرسی هست. 


وظیفه آموختن اهل علم 


چهارچد و,هفتادم- ما آحد ال ی أَهْل الْجَهْلِ أن بتعلغوا عتّی أَحد علی 
هل العلم أن بُعَلمُوا 


خداوند از مردم نادان عهد نگرفت که علم بیاموزند ولی از دانایان 
عهدگرفت آموزش دهند. 


هرکجا جاهلی را یافتند از علم خود آن را بهره مند سازند. 


رسالت انبیاء و اولیاء دقیقا همین بود که مردم نادان را از جهل و بی خبری 


امام علیه السلام درباره پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
چنین می فرماید: 


طبیبٌ دور بطبه. 5 ها اعقکم 2 مَراهمهة, و اءمی مَوَاسمَة, یصع من ذلک حَیّتٌ 
الحاجة الیّه, من لوب و آدانٍ ضُمٌء و اءعلستو بکُم, متتبعٌ یدوائه 


عمی 


خعاسم القیلی. ۶ فا ای ۳۱ 


رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طبیبی است که برای معالجه 
بیماران خود در گردش است داروهای او بهترین نوع درمان را انجام می 
دهد و آنجا که دارو سودی ندهد داغ او سوزان است و آن را بر دل هایی 
می نهد که از دیدن حق کورند و بر گوش ها و زبان هایی می گذارد که 
ناشنوا و گنگ هستند. 


با داروی خود دل های غفلت زده و حیت زده را شفا می بخشد 


دانشمندان باید از سیره نبوی صلی الله علیه و آله وسلم پیروی کنند با 
وسایل روز و ارتباطات جمعی و رسانه ای به هر شکل ممکن و دل های 
غفلت زده و گرفتار حیرت را با آگاهی دادن شفا بخشند. 


تسا نت ای امه مان تسالت باسرآن است. همان ظور که ان 
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نمی شدند و هماره به کار خود ادامه می دادند ایشان نیز باید با کار مداوم 
چه در حوزه قلم و چه در قسمت بیان و هر هنری که دارند مردم ناآگاه را 
از حقایق دینی مطلع کنند و در انجام مسئولنت سشنکین خویشن ارام نداشته 


باشد. 


ماش له الفاام ور خیم تفه همین رتصالک سا سای دسا ان 


ی و و حَضور الحاضر و_قیامْ الحْجّهٍ بو 
الاصر, و ما اعد با الا 


مظلوم لالفیْتْ حبلها علی غاربها (1) 


سوگند به پروردگاری که دانه گیاه را د رخاک شکافت و انسان را بیافرید 
اگر آن جمعیت زیاد حضور نمی یافتند و وجود جمعی یاری کننده نبود که 
حجت بر من تمام گردد و نبود پیمانی که خداوند تبارک و تعالی از علماء و 
دانشمندان گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم 


امام علیه السلام تصریح م ی فرماید که خداوند از علماء و دانشمندان عهد 
گرفته که در مواقع مناسب رسالت خود را که یاری مظلومان است انجام 
دهند چه یاری بهتر از کمک فرهنگی و ارشاد خلق گمراه ناآگاه که 
بزرگترین ظلم د رحق یک ملت گرفتن فرهنگ و دانش و فهم چگونه 
ات 


تخترتیخ نوادران. کسی است که یه خاطرش ادمی بهز حمت: افند 

چهارصد و هفتاد و یکم- شَدٌ الاجوان من ثکلت لذ . 

بدترین برادران آن است که به خاطرش آدمی به زحمت افتد 

نمونه های بارز این افراد را در همسایگی و در بین دوستان ظاهری و 
زحمت جمعی می شوند کافی است یک همسایه مردم ازار و بی توجه یک 
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1 تیه لام خطاردد 


این قماش افراد که کم هم نیستند به تعبیر امام علیه السلام بدترین هستند 
چون اسایش را از دیگران سلب کرده و با رفتارهای غیربهداشتی و دور از 
ادب و اخلاق خود معترضین و شاکیانشان زيادند. 


انن. اد های. از خفی راضی. ام نی فببله: و فامیل. را به. هم هی ویر ند 
باعث قطع رحم و جدایی خانواده ها می شوند. امام هادی علیه السلام می 
فرماید از این ادم های بی شخصیت از شرشان در امان نخواهید بود. 

من هاتت عَلیه تفس قلا تامن سره (1) 


کسی که شخصیت خویش را ناچیز انگاشته و برای خود ارزشی قائل 


وقتی برادر ایمانی را عصبانی کردی بین خود و او جدایی انداختی 

چهارصد و هفتاد و دوم - لا اکتشّم الْمَوْمنْ حَاة ققَ قَارَقة 

وقتی مومن برادر ایمانی خود را عصبانی کرد بین خود و او جدایی انداخت 
هر چیز را افتی است افت دوستی و رفاقت هم عصبانی کردن دوست 


است 


چون این عمل باعث خدشه دار شدن محبت بین طرفین می شود و وقتی 
دل کسی شکست التیام بخشیدن ان دشوار است 


رفقا و دوستان باید هوای همدیگر را داشته باشند و بعد از مدتی دوستی و 
رفاقت بدانند به چیزهایی حساس هستند و از چه چیزهایی عصبانی می 
شوند اگر می خواهند دوستی آنها پایدار بماند گفتار و رفتاری نداشته 
باشند که ستتب کارت سود له شصان هم که همه ار ماه ها 
دوستی فتنه می کتده ان را دامن می زند تا کاملا جدایی حاصل شود. 


, ِ ۳ ۳ م 9 
تما رید السْیّطان آن بوقع بیْتکمْ العداوة والبغضاء(2) 
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1- تحف العقول 383 
2 مائده 91 


شیطان تصمیم دارد که بین شما دشمنی و نفرت بیندازد. 


پس چه بهتر اولا کس یرا از دوستان و اقرباء عصبانی نکنیم و اگر 
تاه شاف افام فعرا مرت اف کرفه هس وت ۶ 
برطرف نماییم و شخص عصبانی شده هم در نهایت بزرگواری و کرامت 
انسانی عذر دوستش را بیذیرد و گذشت کند. 


جمع آوری سخنان امام علیه السلام در ماه رجب سال 00 هجری به 


یی ستی. که ان مخت کار وان ام رون اشاره به زمان پایان 
تالیف نهج ابلاغه نموده حقیر نیز معروض می دارم که حدیث زندگی یعنی 
شرح حکمت های نهج البلاغه در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 
11 مصادف‌ها شب قور هی را فران هت رتم وت قرآن ناطق 
میا راون علمعلی لام ان رسد 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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